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 پیشگفتار

 اوستای کهن

 های اوستاییِ کهنمتن

آواز » gā√ی )از ریشه مزدا است: پنج گاهانهای اوستاییِ کهن شش سرود در ستایشِ اهوره متن

شود و عموما باور بر این بوده و هست که توسط خود او نیز ی آنها از زردشت نام برده میکه در همه«( خواندن

شود و از همین رو که در آنها نامِ زردشت یاد نمی Yasna HaptaMhAitiهات سروده شده باشند و نیز هفت

 شده باشند. سروده ترِ اوشد توسط پیروانِ پسینمی ها تصورمدت

های گاهان سرودهایی آهنگین با تکرارِ وزن هستند که هر سرود با وزنی متفاوت پرداخته شده و از  وزن

( در VahiStOiStIتر )در ی بسیار پیچیدههابسوی وزن( AhunawaitIتر )در تر یا دستِ کم روشنساده

ودا، هر بندِ شعری با وزنِ تکرارشونده با برخی استثناها یک پیوستگیِ . به مانند بندهای شعریِ ریگنوسان است

خورد اما های مشابه در سراسر گاهان به چشم میدهد. با اینکه مضمونمعنایی و ساختارِ نحوی را شکل می

دارای تنوع است. از  1«ایجاز»و « اطناب»های ی بکارگیریِ شیوهمشخص بویژه از جنبه رویکرد به هر مضمونِ

تا فرجامِ آن در  28از آغازِ آن در یسنا  تر اینکه برگزاریِ آیینِ اوستاییِ کهن در سراسرِ اوستای کهن،همه مهم

 کشد.دیر می 54.1و  53یسنا 

این متن به  2در میانِ سرودهای گاهان پس از گاهِ یکم قرار دارد. Yasna HaptaMhAitiهات هفت

« نثرِ آهنگین»رفت نثر یا ی متونِ گاهانی وزن ندارد و آهنگین نیست و برای مدتِ طولانی گمان میوارونه

ان دوره با گاهدهد که این متن همهات نشان نمیامروزه روشن شده است که چیزی در زبانِ متونِ هفت 3باشد.

                                                           
 برای این دو اصطلاح نکـ. 1

Lord, 1960, pp. 99-123; Nagy, Greek Mythology, 1990, p. 55; Skjærvø, Hymns, 

1994, p. 212 . 
 .Molé, 1963, p. 533ی متوالیِ برگزاریِ  آیینِ یزش تناظر دارد؛ نکـ. بندی متونِ گاهانی با دو مرحلهاین بخش 2
 نامید بدین معنا که دارای وزنِ ثابت« شعرِ آزاد»توان آن را همچنین میشود اما خوانده می« نثرِ موزون»این گونه از شعر معمولا  3

در این گونه بافتِ متنی هیچگاه « نثر»هستند(. مفهومِ « آزاد»نیستند )درحقیقت اهونودگاه و وهیشتوایشت گاه کمابیش دارای وزنِ 

ای شود. منظور آن شیوهی و لاتین درنظر گرفته میی سخنوریِ یونانی مستقل پژوهش نشده است و احتمالا بر بنیادِ شیوهبگونه

ها )یا بندها( دارای کادانس بود. این برد که در پایانِ جملهاست که بدستِ کسانی چون سیسرو گسترش یافت. او نثرِ بلیغی بکار می

شود. در برهمنی هند نیز دیده نمیهات. در ادبیاتِ ایرانی نشانی از نثرِ توصیفیِ ی سرایشِ هفتشیوه بسیار متفاوت است از شیوه

 اند.حقیقت بیشترِ متونِ اوستایی کمابیش آهنگین هستند و در وزنِ هشت هجایی سروده شده
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 یهات از گونه( نشان داد که صنایعِ ادبیِ بکاررفته در هفتCalvert Watkinsو کالورت واتکینز ) 4نباشد

  5بسیار کهنِ هندواروپایی است.

شعرِ پساگاهانی  ی اوستاییِ کهنِتواند نسخهاش، میبه کهنگیِ سبکِ شعریهات با توجه رو هفتاز این 

ترین متونِ بازمانده وارد ترین و مقدسها بعنوانِ کهنباشد و همچنان که متونِ اوستاییِ کهن در میانِ یسن

-تر در میانِ سرودهای گاهان قرار گرفته، اگرچه شکلِ آن به لحاظِ زبانکهن متونِ هات نیز بعنوانِشده، هفت

 شده است. « متحول« »آیینهای برگزاری»شناختی احتمالا در جریانِ 

 هات ها

 بخش«( با بند بستن» -HA >« )های پیوستهبخش» HAitiهات به چندین هات ی گاهان و نیز هفتهمه

ها را شوند. هر کدام از دو سرودِ پایانیِ گاهان تنها یک هات دارد. بیشتر پژوهشگران در این سده هاتمی

پنج »اند، اما اوستای نو و متونِ متاخرِ زردشتی همواره از برشمردهگاه  17نامیدند و روی هم رفته « گاهان»

 اند.سخن گفته« گاهان

اوستاییِ پسا ی ویرایشگرانِآیا شکلِ اصلیِ متن بوده یا بوسیله ی هاتبندی بگونهاین بخش روشن نیست که

ند در شعرِ شفاهیِ های بلبندی برای سروداست. باید توجه داشت که چنین بخش شده تحمیل کهن بر آن

درنگی در « کرده»های بندیشود که بخشمی دیده های اوستای نو نیزای مرسوم بوده است و در یشتاسطوره

توان کند. ازاین رو میرا فراهم می کارهای تازهآورد و همچنین فرصتِ رسیدگی به خوانشِ متن پدید می

 های بلندهای اصلیِ متن را در این سرودهبندیبخشدر گاهان احتمالا « هات»های بندیپنداشت که بخش

های متن با ساختارِ جمله و هات احتمالا ثانویه است چرا که برخی برشهای هفتبندیدهد. اما بخشمی نشان

 معنا تداخل دارد.

 ی زیر است:هات بگونهبندیِ متنِ گاهان و هفتبخش

 ahunawaitI gAqA هات  1+7 (28-34، 27.13اهونودگاه )یسنا 

 uStawaitI gAqA هات 4 (43-46اشتودگاه )یسنا 

 spvNtAmaniiU gAqA هات 4 (47-50سپنتمدگاه )یسنا 

 WohuxSaqrA gAqA هات 1 (51وهوخشترگاه )یسنا 

                                                           
 . برایBoyce, 1992, p. 62، برای دیدگاه کنونی نکـ. Boyce, History I, pp. 263-64برای دیدگاهِ اولیه نکـ.  4

 کند که آن نیز سخنِ پیامبر است. جدی با گاهان ندارد، اثبات می هایهات تفاوتمری بویس این دلیل که هفت

5 Watkins, 1995, pp. 232-40. 
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 WahiStOiSti gAqA هات 1+1 (54.1، 53گاه )یسنا وهیشتوایشت

  هات 2+17 مجموع

    

 yasna haptaMhAiti هات 7 (35.2-41هات )یسنا هفت

 

 شکلِ متون

، 54.1و یسنا  27.13ها( یکمین و فرجامین بندهای شعریِ این متون، یسنا در سنتِ زردشتی )و در دستنوشته

( و از A airiiVmA iSiiOو آ ائیریما ایشیو  ahuna Wairiiaای بدست آوردند )اهونور جایگاهِ نیایشیِ ویژه

دهد که در زمانِ ویرایش این متون و یا دستِ کم نامِ یکمین گاه نشان می مستقل شدند، اگرچه متونِ گاهانی

رفته است. تحلیلِ می شمار به شد، اهونور یکمین بندِ شعریِ گاهانهنگامی که متونِ اوستایی نو گردآوری می

 باشند.  اهانیدهد که این دو نیایش در اصلِ خود باید ازآنِ متون گها نیز نشان میساختارِ شعریِ این سرود

دهد که به را نشان می سرودها بودنِ این« مکانیکی»ودا ، یکسره ریگ متون با همانند یافتگیِبا اینکه نظام

اما  6اند،شده مرتب ی وزنِ شعریشده و گاه بر پایهی سرایندگانِ متن، ایزدانِ پرستششکلِ بنیادین برپایه

آورد که گرچه سرودها و کلِ مجموعه متون این گمان را نیز بوجود میترِ ساختارِ شعریِ هر یک از بررسیِ دقیق

کل، برگزیده و احتمالا تنظیم  یک دهی بهشکل اند اما حداقل برایاین متون همچون یک کل سروده نشده

 اند. شده

  هدفِ متن

ترین رو مقدس ترین و از همیندهی به کتابِ اوستا روشن است: همچون کهنهدفِ این متون در زمانِ شکل

ترین کنشِ آیینِ یزش را همراهی کند. این شد تا مقدسمی متونِ مذهبی در هنگامِ برگزاریِ آیینِ یزش برخوانده

ی آیینی آمد که از جنبهفراهم می چنینی هوم ترین کنش، مراسمِ پالودنِ گیاهِ هوم بود. نوشابهمقدس

 بخش داشت.کارکردهای زندگی

 ―مزدا سروده شده باشد های دیگری نیز برای اهوره ی اوستاییِ کهن نیایشباید در دورهمیازآنجا که آشکارا 

توان پرسید که چرا تنها این متونِ می ―ودا نگاهی انداخت تنها کافی است به حجمِ بسیارِ سرودهای ریگ

ای توانست نمونهوعه میآید این است که این مجممشخص برگزیده و به یاد سپرده شدند. دلیلی که به ذهن می

ای که برای اهدافِ آموزشی برگزیده شده است، حتی شاید چند ی سرایشِ کهن را پیشنهاد دهد، آن شیوهاز شیوه

                                                           
 Geldner, I, pp. xiv-xixنک.  6
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ها را برگزیدند تا ، احتمالا در بسترِ آورد شاعرانه با دیگر سرایندگان، این سرود«مزد یافته»ی ی برجستهسراینده

 مزدا فراهم آورند که باقی بماند. ر ستایشِ اهوره ای به نامِ زردشت دمنظومه

به دلایلی این نمونه متونِ مشخص، شاید چون تنها متنِ بازمانده در ستایشِ اهوره مزدا بود، مرجعِ کتابِ مقدس 

عامِ  شود اما کارکردِها دیده میشد. در خودِ این متون ارجاعِ مستقیمِ اندکی به آیینی ویژه در پیوند با این سروده

ها به برای این آیین 7های سالِ نو.آن گویا بازگرداندنِ بامداد باشد، چه همچون رویدادی روزانه یا در بسترِ آیین

 ستایشِ ایزدی که نخستین بار جهانِ هستی را سامانمند کرد، آشکارا نیاز بود. 

برند مگیِ سرودها نامِ زردشت میمزدا خطاب می کنند و همتونِ اوستاییِ کهن همگیِ سرودها به اهوره  پس در

ی آیین باشد. جای شگفتی نیست که نامِ مزدا بود تا نخستین برگزارکننده اهوره یی سنت برگزیدهکه بر پایه

-شان نام برده میبود احتمالا برای بزرگداشتدیگر ایزدان در سرودهای اوستاییِ کهن نرفته است. اگر چنین می

اند تنها هات نام برده شدهی یزش که در هفتدیگر ایزدانِ شایسته شود دقت نبود. اگرشدند که این پذیرفتنی 

 مزدا آفریده است.  آنهایی هستند که خودِ اهوره

دانیم که توان دانست که چرا سرودهایِ اوستاییِ کهن در ستایشِ دیگر ایزدان باز نمانده است. اما مینمی

ای گردآمدند که متونِ اوستایی نو آن شکلی را یافتند که به دستِ ما ورهی متونِ اوستاییِ کهن در دمجموعه

 8برد.هخامنشی ایران میی تاریخیِ پیششدگیِ این متون را به دورهرسیده است و این شکل احتمالا زمانِ تثبیت

د پس از آن روی تواناگر چه این بدین معنا نیست که پذیرشِ این متون همچون متونی درخورِ به یاد سپردن نمی

های خود در سنگنوشته ―داریوش یکم―در حقیقت باید توجه داشت هنگامی که شاهی ایرانی  9داده باشد.

دیگر خدایان، بویژه مهر و  10رفت.ای تاریخی به شمار میلحظه ی دیگر خدایان برتری دادمزدا را بر همهاهوره 

 (.aoxtO.nAmanaتش نشدند )اوسـ. آناهیتا، مگر تا هنگامِ جانشینانِ او، به نام پرس

  «   سرایش»جای و گاهِ 

                                                           
 .p. 1960رفت )ای برای آیینِ سالِ نو بکار میودا همچون نامههای ریگترین نیایشکه کهن F. B. J. Kuiper نظرسنجـ.  7

ی های پنج روزهی دزدیده را از رویِ گاهان نام دادند که در جشنتر پنجهی پسینهمچنین توجه شود که در سالنامه ―(. 222

 (.Boyce, 1979, p. 104شدند )پیش از سالِ نو برخوانده می
 Avesta and Oldو  Skjærvø, »Hymns,» 1996گذاری کتابِ اوستا نکـ. برای بحث در موضوعِ تاریخ 8

Persian  .زیرِ چاپ 
هات فراهم آمد و به یاد دلیلِ اینکه چرا گاهان و هفت»: Kellens, Panthéon, 1994, p. 118با اندکی تفاوت در  9

 « ای از یزش متونِ پایه به شمار می آمدی تازهسپرده شد این بود که برای شیوه

 (Si les GAqA et le Yasna HaptaMhAiti ont été conservés, c’est parce qu’ils étaient 

les textes de référence de la nouvelle manière sacrificielle). 
، Skjærvø, Old Persian and the Avestaهای داریوش نکـ. های گاهانی در سنگنوشته«واگویه» برای احتمالِ 10

 زیرچاپ.
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ی ترتیبِ زمانیِ سرایش آن دارای دو بخشِ زبانی است که اوستاییِ کهن و اوستاییِ نو )یا کتابِ اوستا برپایه

 ترین متونِکهن―شود. از این دو زبان، اوستاییِ کهن به لحاظِ دستوری به زبانِ ریگ وداخوانده می تر(پسین

 ماند.بسیار نزدیک است اما اوستاییِ نو به لحاظِ دستوری بیشتر به فارسیِ باستان می ―مذهبیِ هندوآریایی

کند، اما از روی گذاریِ متونِ ریگ ودا خود جای مناقشه است البته کارِ ما را آسان نمیاین حقیقت که تاریخ

که شکلِ فرجامینِ متونِ اوستاییِ کهن در حدود  اشتد توان گمانودا میمقایسه میانِ اوستاییِ نو و زبانِ ریگ

 ی هزاره ی دومِ پیش از میلاد باشد.میانه

ی ششمِ پیش از میلاد های فارسیِ باستان در پایانِ سدهبرای زبانِ اوستاییِ نو با اینکه نخستین سنگنوشته

اش قرار استان در مراحلِ پایانیِ تحولشوند اما باید توجه کرد که در این تاریخ زبانِ فارسیِ بگذاری میتاریخ

ی پنجمِ پیش از میلاد دگرگونیِ این زبان در شکلِ داشت. در حقیقت به هنگامِ جانشینانِ خشایارشا در سده

ها تر از آنکه در سنگنوشتهای پیشقطعا در دوره دهد که فارسیِ باستانشود. این نشان میاش دیده میپسین

صد ی فارسیِ باستان را حدودا از نهی تجربی دورهبوده است. از همین رو نگارنده به گونه بکار رود زبانِ گفتاری

 گیرد.زمان با آن میتا چهارصد سال پیش از میلاد و اوستاییِ نو را نیز تقریبا هم

 سال صدچندصد تا چهارصد سال فاصله میانِ زبانِ اوستاییِ کهن و نو و ی انتقالِ متن حدودا سیافزودنِ دوره

رساند که متونِ اوستاییِ ی خودِ زبانِ اوستاییِ کهن برای رسیدن به دورانِ پختگی باز ما را به این نتیجه میدوره

ی اوستاییِ کهن ، دورهقیاسی دومِ پیش از میلاد دارند. این تاریخ از روی ی هزارهکهن تاریخیِ در حدود نیمه

ها در یونان پیش از میلاد( و فرهنگِ میسنی 1300ی هاتوسیلیس )تقریبا دوره با فرمانرواییِ شاهِ هیترا هم

ی ویرایشِ نهاییِ شعرِ زمان با دورهباید همی اوستاییِ نو میگیرد. اما دورهپیش از میلاد( می 1100-1600)

 باشد. هومری و هزیودی در یونان

نیِ شرقی بودنِ آن را نشان داده بود. افزون بر آن تحلیلِ زبان شناختیِ زبانِ اوستایی خیلی پیشتر احتمالِ ایرا

تر در اصل خود از آسیای مرکزی بویژه بازبردهای جغرافیایی در اوستایِ نو گویای این نتیجه است که متونِ کهن

کوچیدند. با جمعِ  آیند، جایی که اقوامِ بعدی از آنجا بسوی جنوب به سیستانمی ای میانِ بلخ و خوارزممنطقه

هندوایرانی به اوستاییِ کهن داد تا از پیشهای زمانی که به این زبان فرصت مییعنی با جمعِ دوره ― جبری

ی یکمِ پیش از میلاد ی نخستِ هزارهو در قیاس با فارسیِ باستان که تاریخی برابر با نیمه ―تحول یابد 

 تعیین کرد. ومِ پیش از میلادی دی هزارهتوان زمانِ اوستاییِ کهن را چیزی حدودِ میانهداشت، می

به یاد ’توان سعی کرد تا متون و نیز مردمانِ سراینده و بکاربرنده و ای میگذاریوانگهی با چنین تاریخ

های اوستایی هایی که در سراسرِ تاریخِ پژوهشی تاریخی جای داد. چنین کوششی آن را در یک زمینه‘سپارنده

توان با احتمالِ گوناگونی از قطعیت به بار آورده است. برای اوستای نو می خورد، نتایجی با درجاتِبه چشم می

تر در ی دقیقهایی از آن در ایرانِ شرقی به شکلِ امروزی خود رسیدند، بگونهقوی دریافت که دستِ کم بخش

د([ به همراهِ ای از سیستان امروزی، آراخوزی ])رخج([ کهن، چرا که رودِ اصلیِ سیستان هلمند ])هیرمنمنطقه

شود. از سوی دیگر نبود نامِ جاهایی که توصیف می (Yt.19هایش با جزئیاتِ فراوان در زامیاد یشت )شاخابه
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رساند که متونِ ما پیش از دینِ زردشتی و پیش از آشکارا به ایرانِ غربی بازبرد دهد ما را به این نتیجه می

 ی فرمانرواییِ مادها، تثبیت شدند. گسترشِ اوستا در غرب، احتمالا در دوره

تر از این است چرا که این متون دارای هیچ نامِ جغرافیایی نیست. اما ازآنجا برای اوستای کهن وضعیت پیچیده

-درپیوند با یافته―که خاستگاهِ هندوایرانیان باید جایی در آسیای مرکزی باشد، مناطقِ خوارزم، مرو، سغد و بلخ 

 شود. پیشنهاد می ―ز این مناطقهای باستانشناسی ا

ی باشگاه و فرهنگِ این های بسیاری را دربارههای باستانشناسی در آسیای مرکزی، دادهدر طولِ این سده کاوش

های جمعیتی در جنوبِ آسیای مرکزی چندین بار در طولِ منطقه آشکار کرده و نشان داده است که دگرگونی

ی باستانشناسیِ بلخ و مرو که های مربوط به مجموعهاده است. نتایجِ بررسیروی د هزاره ی دومِ پیش از میلاد

تواند پیدایش و گسترشِ ایرانیان را بازتاب دهد و پیش از میلاد دارد بخوبی می 1750تا  2100تاریخی تقریبا از 

در فلاتِ  پیش از میلاد به پراکندن 1900پیشتر در حدود  شواهدی در دست است که جمعیتِ آسیای مرکزی

تر در دست نیست، های پسیندر دوره ایران آغازیدند. هیچ گواهی بر کوچیدنِ ناگهانی یا قهرآمیز به فلاتِ ایران

ای همگون در سراسرِ این منطقه که تنها پس باید نتیجه گرفت که پس از این زمان با توجه به جمعیتِ تا اندازه

بینیم که از حدودِ آسیای مرکزی و فلاتِ ایران برقرار شد. ازاین رو میدادوستد میانِ  توانند ایرانیان باشند،می

توانست زبانِ گفتاریِ این ایرانیان باشد. ی باستانشناسی بلخ و مرو، اوستاییِ کهن میی مجموعهپایانِ دوره

ادار به متونِ های وفدهد که از روی نمونهتری را نشان میی پسینی ویرایش شدهاگرچه متونِ بازمانده نسخه

 اوستاییِ کهن، به یاد سپرده شده بود. 

ی سند تقریبا ایرانی پس از جدایی از گروهِ هندوایرانی؛ پایانِ تمدن درهاوستایی )گویشِ پیش: پیش2200-1700

مرو در  و بلخ باستانشناسی یتپه و مجموعهی هند؟ آلتینقارهپیش از میلاد و آمدنِ هندوآریاییان به شبه 1900

 جنوبِ آسیای مرکزی(. 

هات و گاهان و نیز دیگر آثارِ ادبی که بخشی ازآن قطعا در : اوستاییِ کهن )زمانِ سرایشِ هفت1700-1200

ی این متون؛ پادشاهیِ هندوآریایی شدگیِ اولیهودا و تثبیتبازمانده است؛ سرایشِ ریگ اوستاییِ نو از کتاب اوستا

-1100؛ فرهنگِ میسنی در یونان 1300میتانی در شمالِ میانرودان؛ فرمانرواییِ شاهِ هیتی هاتوسیلیس تقریبا 

1600 .) 

در ایرانِ شرقی، « شدهزردشتی»شدگیِ اوستای کهن؛ تحولاتِ ادبیاتِ دینی ی انتقال )تثبیت: دوره1200-900

 شدگیِ ریگ ودا(.   شود؛ تثبیتوارد می ستای نوبخشی از آنها در او

ی اوستاییِ نو در ایرانِ شرقی و گسترشِ آرام آن بسوی شدگیِ مجموعه: اوستاییِ نو )سرایش و تثبیت900-400

ی هشتمِ پیش از های نخستینِ هزیود در سدهشدگیِ بخشی از ایلیاد و ادیسه و شعرغرب؛ سرایش و تثبیت

 میلاد(.  



 پیشگفتار

8 
 

سروده  ای هزار سالهرفته غیرممکن نیست که اوستای بازمانده متونِ اصلی را دارا باشد که ازفرازِ دورهروی هم 

ی پادشاهیِ هایی از وندیداد و برخی از متونِ نیایشی، در دورهتر، بویژه بخشاند. اگر بپذیریم که متونِ پسینشده

 ی یکم پیش از میلاد.  ی هزارهی دوم تا میانهی هزارهروبرو هستیم از میانه اند، با متونیهخامنشی سروده شده

گردآید « ی ساسانینسخه»نوشته نشده بود و تا پیش از آنکه در اما تا سالِ پانصدِ پس از میلاد متونِ اوستایی

 ی سیزده و چهاردهِی ما از اوستا از سدههای اولیهی شفاهی بود. از سوی دیگر دستنوشتهانتقالِ متن بگونه

گردد که در حدودِ سالِ هزارِ میلادی است و همگی آنها برای هر بخش از اوستا به تنها یک دستنوشته بازمی

دانیم و اگرچه ی فرایندِ انتقالِ متن تا پیش از سالِ هزارِ میلادی هیچ نمیوجود داشته است. ما درباره میلادی

ی نسخه»های ابیش وفادارانه از روی رونوشتهای ما رونوشتِ کمامکان دارد که نیای مشترکِ دستنوشته

ی بازمانده در تقریبا سالِ هزارِ میلادی سابق بر رود که متنِ یگانه دستنوشتهبوده اما بیشتر احتمال می« ساسانی

 این در طولِ پانصدسالِ پیشین دچارِ تباهیِ نوشتاری شده باشد. 

 اوستایی    تحولاتِ متنِ

ی و نگارنده  تقریبا بگونه 11(p. 513. 1998(، کلنز )1970های هوفمان )ی پژوهشیهتاریخِ تحولاتِ متن بر پا

 زیر است:

 ِبازسرایی( در  آن ی زبانیپیوسته اوستای کهن منجر گردید، تغییراتِ متونی که به پدید آمدنِ سرایش(

 پیش از میلاد(. ی دومِی هزارهها )نیمهآیین برگزاریِ

 ِپیش از  یکمِی هزاره ی دوم/ آغازِهزاره آن )پایانِ ی زبانیِپیوسته اوستایی نو، تغییراتِ متونِ سرایش

 میلاد(.

  ِی )آغاز دوره آن های ویرایشیدگرگونیو آغازِ  ی غیرِ قابلِ تغییربگونه کهن اوستاییِ متونِشکل گرفتن

 نو ؟(. اوستاییِ

 ِ؟(. یکمی هزاره نخستِی )نیمه لِ تغییری غیرِ قاببگونه نو اوستاییِ متونِ شکل گرفتن 

 هخامنشی ؟(. ی پادشاهیِدورهدر برگزیده ) متونِ شدگیِتثبیت 

 ِمتن  حافظانِ های پدیدآمده توسطِهای زبانی و دگرگونیبدعتو آغازِ  شدهتثبیت ی متونِهمه شفاهیِ انتقال

 پراکنده )؟(. متونِ ها برای گردآوریِکوششبرخی و  میلادی( 500 )تا حدودِ

 ِشان نوشته شدی ارزشمندیی مجموعه متونِ آشنا برپایهکه بدان همهالفبایی دقیق  ساخت.  

 ِکندآسیب می را دچارِ ها متنشفاهی؛ رونویسی از روی دستنوشته از سنتِ برآمده )؟( متنِ نوشتاریِ انتقال.  

 ِتنها یک از هر بخشِ اوستا میلادی 1000سال  تقریباشود؛ آن می نِودین و مت زوالِ اعراب سببِ پیروزی 

 آیند.می دستنوشتههای کنونی از آن ی دستنوشتهماند؛ همهباز میدستنوشته 

                                                           
 .افزایدمی آن به را بیشتری جزئیاتِ و بردمی ترعقب سده چند را هاتاریخ این کلنز 11
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 اصطلاحاتِ بنیادیِ متن         

 ( -aCa) سامانمندی

اش ایاسطورهدر شعرِ هندوایرانیِ کهن و بازبرد به جهان  یزشگر سراینده پندارِ یگانه مفهومِ پراهمیت در کنارِ

 . -aCa، اوسـ.  - ṛtaمفهومِ سامانمندی است، هندبا. 

-را بگونه -aCawanی ی اشتقاق یافته( و از روی آن واژهOrder« )سامانمندی»نگارنده این مفهوم را به 

ی هندبا. مند برای واژهی قاعدهنیز ممکن است و بگونه« پشتیبانِ سامانمندی« )»پیروی سامانمندی»ی

ṛtắvan- ی از پندارهای اهوره مزدا ریشه دارد «پندار»در « سامانمندی»رود( ترجمه کرده است. گویا بکار می

نهاد. همچنین اهوره مزدا بود که با بار هستی را می مزدا آن را بر جهانِ هستی افکند هنگامی که یکمین و اهوره

سمانِ روز هستند و سامانمندی خود خداوندِ پندارش فضا )سپهر(های روشنِ سامانمندی را ساخت که روشنی آ

سامانمندی است و « پدر»شود اهوره مزدا شود. گفته می( خوانده می1.32.2) -XVnwaNtخورشید است که 

 سه بازبرد بنیادی در متونِ اوستاییِ کهن دارد:  -aCaدارد. اصطلاح آن را برافراشته می

 انمندیِ جهان و انسان. ی سامسامانمندیِ جهانِ هستی، دربرگیرنده 1

ی آن خورشید شمرده ترین چهرههای آسمان که برجستهنمودِ آشکارِ سامانمندی روز است و آسمان و روشنی 2

 شود؛ هر پیوندی میان جهانِ ایزدان و مردمان ناچار باید از راه این فضا]ی اندرمیان[ بگذرد. می

برگزاریِ آیین که درپیوند با کردارها و گفتارهای آیینی است و نیز درپیوند با پندارهای سراینده  سامانمندیِ 3

 بخشد.ریخت می یزشگر که آنها را در شعرِ خود

     (-haiqiiaحقیقت و واقعیت )

مردمِ عادی در جهانی که دو نیروی همیستارِ خوب و بد، راستی و دروج، پیوسته در ستیزند، همواره امکان دارد 

گردد. برداشتِ او دچار گمراهی بشوند که کار درست کدام است و خودِ سراینده یزشگر نیز گرفتار این کاستی می

های حسی از جهان و دانشِ داده ( که از راه توجه به-haiqiia« )براستی واقعا هست»از واقعیت یعنی آنچه 

چه چیز  ―پنداردمی―داند نادرست باشد و اگرچه او میتواند گیرد همواره میاش شکل میموروثی از پیشه

او را  آیین برگزاریِ هنگام همیشه رو واقعی است اما هنوز خطرِ فریب از سوی نیروهای دروج وجود دارد. ازاین

تواند از اش باشد. این امر تنها میدانش در خطا یا کژفهمی دلیلِ به احتمالی آسیبِ هرگونه باید پروای دوری از

و  شودمی شود که در بخشِ گفتاریِ آیین آوردهنمایان می« بندی تضمین کننده»ی سرشتِ گفتار برآید و بگونه

 است.   « واقعی»آید که چه چیز ی این پرسش در مییا بگونه

      سخنِ راست و دروغ
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در اصل « کج»در برابر « راست»های با معنای های ایرانیِ باستان واژهزبان« سخن راست»برای بیانِ معنای 

ی دربرابر واژه« راست، درست» vrvSی قید ، بگونه-vrvzuبرند: اوسـ. کهن. خود دو ویژگی راه را بکار می

miqah- «ی از ریشه« سخنِ دروغmaEq- دارد. اشاره که به نوسان، روان از سویی به دیگری 

  (      Ahura Mazdāاهوره مزدا )

گفتارش و کردارش( یکمین بار جهانِ هستی را سامانمند کرد و هنوز نیز سامانمندیِ  اهوره مزدا با پندارش )و

دارد. پیکرِ نمایانِ سامانمندی آسمانِ روشنِ روز است به همراهِ کانونِ آن برافراشته می هستیِ حقیقی/واقعی را

امانمندی است و او است که دهنده به سی بسیاری از چیزهای شکلخورشید. اما اهوره مزدا همچنین پدیدآورنده

 دهد. سازند به این کارکردها بازبرد میراند. دو لقبِ او، اهوره و مزدا، که نامِ او را نیز میبر سامانمندی فرمان می

در گاهان این دو واژه هنوز جدا از یکدیگرند و در یک بندِ شعریِ هر کدام از آنها ممکن است در پی دیگری 

اهوره مزدا آشکارا نامِ خداست اما اینکه توانایی بر فهمِ معنای اصلیِ این واژگان هنوز وجود بیاید. در اوستای نو 

رسد و این نام زین ی پادشاهیِ هخامنشی فرایندِ یکپارچگیِ این دو واژه به انجام میداشته ناروشن است. در دوره

-و پسین (Ōhrmazd, Ōhrmezdزد )پهلوی، فارسیِ میانه اورم <شود پس به ریختِ اهوره مزدا پدیدار می

های (. در ایرانِ شرقی این نام پیوند خود را با خورشید نگه داشت و پس از آنکه دینHormazdتر هرمزد )

به معنای  urmaysdeیافت: در ختنِ بودایی « خورشید»معنای ، بیگانه خدای بزرگِ زردشتی را برانداختند

 ی اسلامی. در دوره remozdو سنگلچیِ نو  rEmazdارزمی ی خواست و نیز چنین است واژه« خورشید»

             (-dAسامانمند کردنِ جهانِ هستی )

ی اوستاییِ کهن برای بنیادینِ اهوره مزدا همان گونه که گفته شد سامانمند کردنِ جهانِ هستی است. واژه  کارِ

این واژه در زبانِ ایرانی بسیار  شود.می ترجمه« آفریدن»( است که معمولا به -dhA)هندبا.  -dAاین کنش 

آورد. البته گرد می فعل یک را در« نهادن» -dhAو « دادن» -dAگنگ است چراکه دو فعلِ هندوایرانی 

یابد اما باید در یاد داشت که این اطلاق شود که به جهانِ سامانمند فرجام می تواند بر فرآیندیمی« آفریدن»

دارد  ‘گذاشتنِ همه چیزها در چارچوبِ سامانمندی’بلکه بیشتر معنای  دهدنمی بازبرد ‘هیچ از آفرینش’واژه به 

ی گذاشتنِ یهوه گنبدِ آسمان را در میانِ آبها و دو به همان شیوه ،آنگونه که ازسوی اهوره مزدا نهاده شده است

 جرمِ تابناک را دراین گنبد.

ی آن جهانِ تر از همه خودِ سامانمندی نخستینی که بر پایهاند. مهماز هیچ آفریده شده اما برخی چیزها گویا

اهوره مزدا که گاو را و » YH.37.1ای هست شده باشد. اینکه فرازِ زیر در هستی سامانمند شد، باید در مرحله

هیچ بازبرد به امرِ آفرینش از ...« ها را نهاد و زمین را سامانمندی را نهاد، آبان را نهاد و گیاهانِ خوب را، روشنی

شود. احتمالِ بیشتری توجه می‘ جهان سامانمند شده’ی ویژه به دهد پذیرفتنی نیست، چرا که اینجا به گونهمی

او که نخستین بار این ]پندار[ها را پنداشت: آمیزشِ  » 1.31.7بازبرد دهد:  دارد که فرازِ زیر به یکمین بامدادِ نو
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 Genesisی آفرینشِ یهودی در کسره با آفرینشِ نخست در اسطورهو اینگونه ی« هاسپهرانِ تهی با روشنی

 همسو است. 1:3

رود، بویژه ی درودگری، بکار میبرای بازبرد به ساختِ چیزهای نو واژگانِ دیگری، عموما برگرفته از واژگانِ پیشه

taS- «و « با تراشیدن ساختن، تراش کردنqBarvs- «افزون بر این آفرینش «با تراشیدن ساختن، درودن ،

 شود. ی نسل یا همچون پدر نیز در نظر گرفته میهمچون کنشِ زایش و اهوره مزدا همچون پدیدآورنده

-شده و نهادهخورد آنجا که جهان بمانند یک ساختمانِ پیکربندیمفاهیمِ همانندی در ریگ ودا نیز به چشم می

از پشتِ خدایان و  شود ، اما همچنین بسیاری از اجزاء آن نیز از آبستن شدنتصویر می شده از سویِ خدایان

 آیند. پدید می زایش

             (-drujدروج )

های دروج که در متن آمده راهنمای ما در دروج دشمنِ جهانِ سامانمند است. توصیفِ نمودهای گوناگون یا تجلی

اندرآمده باشد « هستی»پیدایشِ دروج به روشنی بیان نشده است اما او باید به ی شناختِ او است. در متن ریشه

هنگامی که نخستین بار کسی بدین امر اندیشید یا آن را برگفت که سامانمندیِ اهوره مزدا سامانمندیِ راستین 

، یعنی در درنگِ روی داده باشد پس از نهادنِ جهانِ سامانمندِ نخست« منطقا»نیست. از این رو این امر باید 

شود. همانند پنداریِ این یکمین دروج با گزینشِ اش می«تباهی»و « بیماری»ی نخستین که همین امر بهانه

 جای تامل دارد. آمده 1.30.6دیوان آنگونه که در 

        (-urwAta« )هاآیین»( و -dAta)« دادها»

مید دارد اهوره مزدا و دیگر باشندگانِ مینوی نیز در یزشگر جانبداری از یک سو را برگزید، ا زمانی که سراینده

من ازآنِ اهوره مزدایم، اهوره »دیده می شود:  بخوبی [یکم] داریوش باشند. این وابستگیِ دوسویه در فرازِ کنارش

جهانِ بر  ی عامشود که بگونهپیوند میانِ سراینده یزشگر و جهانِ ایزدان با قوانینی هماهنگ می«. مزدا ازآنِ من

کنند. در این ساختارِ دو قطبی که می هماهنگ های طبیعی و روابطِ اجتماعی رااند و نیز چرخهحاکمشده سامانمند

است، هر دو گروه کاری معین برای  در پیوند میانِ جهانِ ایزدان و مردمان و نیز در میانِ اجتماعِ مردم معتبر

ی مانند. اینچنین کاری بخشی از دستگاهِ پیچیدهمی مدارِ گروهِ دیگرو تا این کار انجام نشود آنها وا انجام دارند

است که برای نمونه در ادبیاتِ یونانی و هندیِ باستان اما « ابتدایی»دادوگرفتِ دهش )= مگه( در جوامعِ کهن و 

 است. شده بررسی بخوبی و شناسایی ی بزرگترِ هندواروپاییزمینههمچنین در پس 

ها میانِ ایزدان و مردمان برای نگهداری و بازبرپایی سامانمندی با دو گونه از قوانین مدیریت دوسویگیِ همکاری

نهاده است تا همگان از آنها پیروی کنند و  مزدا از جایگاهِ شهریاری ها، دادهایی که )گویا( اهورهdAtaشود: می

urwAta در میانِ خود ایزدان یا میانِ ایزدان و مردمان یا در میانِ خودِ مردمان، متناظر با واژگانِ  هاها، آیین

  . -vratáو « دارنده، داد ]هستی[نگه» -dhármanترتیب  به وداریگ
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های شیوه هاآییناند، ند که از سوی اهوره مزدا گذاشته شدهبر کردار ‘نهاده دادهای جاودان’ها dAtaدرحالی که 

که  کنندمی که اندرکنشیِ ایزدان و مردمان را هماهنگ «(نخستین، پیشین» -prathamá)هندبا.  اندجاودانی

شده گویا پیمانِ بسته« پیمان» -mithraآنها را باید هم گروهِ ایزدان و هم مردمان پاس بدارند. از سوی دیگر 

 میانِ مردمان باشد.

         (-ratu)« (ردانها )نمون»

شناسی این واژه سامانمندی دارد. از دیدگاهِ ریشه با شود پیوندِ نزدیکیبیان می -ratuی مفهومی که با واژه

 اشتقاق - aCa-/ṛtaمانند  ar√ی و شاید از همان ریشه« گاه درست» - ṛtuاحتمالا در پیوند است با هندبا. 

 یافته است. 

( یا -dAmanکهن. ـ.)اوس سامانمندی را همچون اندرتنیدگیتوان می« از دیدگاهِ هنری» پنداردنگارنده می

، یعنی هانمون «هاگره»پنداشت که در آن  ای از روابطِ هماهنگ( گسترده-WOiiaqraکهن. ـ.)اوس ریسیدگیِ

با « از دیدگاهِ علمی»ند ، یا ی پدیدارها در جهانِ استومندبر همه« چیره» الگوهایایزدی یا نخستین  الگوهای

-اند. از آمیزشِ این دیدگاه با علم ریشهمختصاتِ چیزها در زمان و مکان هانمونفرضِ یک فضای چهار بعدی، 

شود. دار میمعنا دارد که از آن یک دستگاه مفصل« مفصل، گره» artusی لاتین توان دید که واژهمی شناسی

( یا noeud d’une tigeاحتمالا معنای گره در شاخه ) -párWanی هندبا. کند که واژهلویس رنو اشاره می

که همچنین « فصل» -ṛtuی سنسـ. ( دارد، همانندِ واژهarticulation du corps« )بندیِ بدنمفصل»

 . کندمی دلالت ،«نمودهای ماه»و بویژه « دوره»بر تقسیماتِ زمانی، 

       -ahu« های هستیوضعیت»

ی «هاوضعیت»شود. این متفاوت بخش می« وضعیت»برای سراینده یزشگرِ ایرانیِ باستان هستی به دو گونه 

ی ی گذشته و حال و آینده( و فرجامین. و برپایهی زمان سه است: یکمین، کنونی )دربرگیرندهبرپایه هستی

که در آن ایزدان و « ازآنِ پندار»آن زیند و و در آن می که ازآنِ مردمان است« استومند»مکان دو است: آن 

 باشد. « بد»یا « خوب»تواند هستی می یی شش گانه«هاوضعیت»ی این مردگان جای دارند. همه

 1.29 در که است در حالی که یکمین وضعیتِ بد آنگونه یکمین وضعیتِ خوب وضعیتِ جهانِ سامانمند شده

 نخستین. آمده، متناظر است با تازشِ

ی رفتارشان دهد که بر پایهشود به مردگانی بازبرد میامینِ هستی که در اوستای کهن توصیف میوضعیتِ فرج

های یکمین و در این جهان به وضعیتِ خوب )بهترین( یا وضعیتِ بد )بدترین( خواهند رفت. هر دوی وضعیت

ای ی )مردمان( که پدیدههای گذشته و حال و آیندهی وضعیت( به وارونه-aEwa 1.29.6اند )فرجامین یگانه

 تکرارشونده است.
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شان بازسازیِ همه و هر «کار»اند تا های تکرار شونده گماشته شدهاش بر این وضعیتسراینده یزشگر و مردمان

شان مسئولِ کاستی یک از آن ]وضعیت[ها باشد همانند با یکم وضعیتِ خوب. از سوی دیگر هماوردان و دشمنان

در ‘ سازیِ نیروی زندگیتازه’اند، از این رو باززایی و های کنونیِهر یک از وضعیت‒ ―بیماری و تباهی ―

 شود.  این وضعیتِ هستی ناگزیر می

 شود.  خوانده می -jiiAtuیا  -sti- < ahمردمان « هستی، زندگی»

  زندگیِ در جهانِ هستی سازیِ نیروی تازه

را برآیند نبردی کیهانی  ―میان روز و شب و تابستان و زمستان دگرگونی―ایرانیانِ باستان روندِ طبیعیِ زمان 

شان. این نبرد هر شب و هر دیدند درگرفته میانِ اهوره مزدا و دروج به پشتیبانی پیروانِ آسمانی و زمینیمی

 اش بازنهادنِ وضعیتِ یکمِ جهانِ هستی بود یعنی بدانگونه که زمانی اهوره مزداشد و هدفزمستان تازه می

( یا تباهی 1.30.6های روزانه و سالانه باعثِ بیماری )اش کرد. از آنجا که دگرگونیبار سامانمندیکمین

(√mark )‒ای خوب از نیروی بهره شودبازسازی  یکم نیاز است تا هستیِ آشکاراشوند آنچه طِبیعت می

 درمانگر و بازسازی/ باززایی/بازتوانی است.     

درمانگر » -ahUm.biSره مزدا و سراینده اگرچه بسیار اندک )تنها سه بار( با اصطلاح به نیروی درمانگرِ اهو

-در زبان« holy»شود. این همان برداشت از مفهومِ تقدس است که در بنیادِ اصطلاحِ بازبرد داده می« هستی

مجموعه متون و دینِ  زندگی مفهومی بنیادین در سراسرِ سازِشود. از سوی دیگر نیروی تازههای ژرمنی دیده می

بازسازی/ باززایی/بازتوانی همگی اشتقاق  های بکاررفته برای اشاره به این نیرویاصطلاح اوستاییِ کهن است.

هندیِ  -c uH-/c u-, *c u̯ɑ̄*هندوایرانی  -ḱeu̯H-/*ḱu̯eH-/*ḱuH*ی هندواروپایی اند از ریشهیافته

، که معنای اصلی آن -sɑu̯-, *sū-/su>/sp-, *spɑ̄*ِشرقی( ‒ایرانی ) s ɑv-, s ū- (s vɑ̄-)باستان 

را بازتاب دهد « خشکیده، پژمرده»تواند تصویرِ جهانیباشد. این معنا می« باد )کردن(؛ نیرومند )کردن(» گویا

-ه میهای بالندگی که طبیعت باززادهای نابالندگی در برابرِ چرخههمانندِ درختان و گیاهان و خودِ زمین در چرخه

ی ناباروری چروکیده است کند. همین گونه است پستانِ زنی که در چرخهبخش آماس میشود و از گوهرِ زندگی

 کند. اش باد میشود و آلتِ مردی که پیش از آزادسازیِ تخمهاما پیش و پس از زایش پر شیر می

  آرمیتی و زمین 

اشتقاق یافته باشد، باید  -arVm manاز فعلِ  -Armitiی گونه که همواره پنداشته شده است واژههمان اگر

از اندازه »معنا بدهد در برابرِ پنداشتن « ی شایسته، پنداشتنِ متعادلپنداشتن در اندازه»اللفظی ی تحتبگونه

« پنداشتن بیرون از اندازه» tarO.maiti- (tarO man-)ی متضاداش که در واژه« از اندازه کمتر»یا « بیشتر

بازتاب دارد که دلیلِ کاربردِ این اصطلاح آخر را همچون جانشینی « پنداشتن از اندازه کمتر، خوار شمردن»بویژه 

-تحت -arámatiوداییِ ی ریگواژهلویس رنو دهد. بنا بر نظرِ نشان می« نکوهش» -naEd یواژه برای
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معنا دارد اما نامِ خدایی نیز هست. از « ، پندارِ آماده )برای بازیِ شاعرانه(پندارِ نهاده در ریختِ درست»اللفظی 

 .ِاین واژه در پیوندِ نزدیک با شعر و شاعری است‒« انتزاعی»همین رو معنای 

Armaiti- شود و هنوز در متونِ اوستاییِ کهن آشکارا دخترِ اهوره مزدا است. او بصورتِ زمین مجسم می

های ایرانیِ کهن تر و چندی دیگر از اسطورهگونه هم درمتونِ اوستاییِ پسینهمینت و ایزدبانوی زمین اس

براین او همتای ]زمینی[ سامانمندیِ آسمانی است و اغلب با او همراه بنا)پارسی، سغدی، ختنی( حضور دارد. 

 هندیِ باستان همانندی دارند.  - dyɑ̄ vɑ̄- pṛthivīاست. این جفت کمابیش با جفتِ 

 شود.   به روشنی دیده می 10.92.4-5با زمین همچنین در ریگ ودا  Armaitiپیوندِ )نمادین( 

  ( -xSaqra)شهریاری 

تر همان نیروی فرمانروایی است، قدرتِ فرماندهی فراچنگِ سرداری ی دقیق( بگونهشهریاری)نیروی شهریاری 

اش آغازین شهریاریِاهوره مزدا به یاریِ نیروی  12راند.اش را به سوی دشمن، اینجا خودِ شر، پیش میکه سپاه

را به چنگ آورده  شهریاریبود که نخستین بار شر را شکست داد و یزشگری که به میانجیِ یزشی درست نیروی 

کند تا بدان او بر را به اهوره مزدا واگذار می شهریاریگردد و این نیروی اش توانا میاست به چیرگی بر هماوردان

 اش پدید آورد.   ر و تاریکی باز چیره شود و روشنی و باروری برای زمین/آرمیتی و پاداشِ خوب برای پیروانش

  گاو 

اش را فراهم ی شعرِ اوستاییِ کهن بر عهده دارد زیرا گاو گذرانِ زندگیگاو نقشِ بسیار مهمی در جهانِ سراینده

کند. اش و همچنین برای آیینِ یزش را آماده میخانواده آورد و بسیاری چیزهای ضروری برای زیستنِ او ومی

-ابزارِ تازه―داشتنِ گاوانِ بسیار بر خوشبختیِ فرد و خرسندیِ ایزدان از او دلالت دارد. از این رو حضورِ آرمیتی 

-یکند که بدونِ او هیچ اجتماعِ پایداری از مردمان ممکن نمآرامش و چراگاه را پشتیبانی می ―سازیِ زندگی

 شود.   

ی نخستینِ آمده هنگامِ نهاده شدنِ یکمین هستی در برنامه 1.29اهوره مزدا گاو را آفریده است اما آنگونه که در 

ی خوراک در آورندهای پدید نیامده است، از این رو او هیچ پشتیبان و فراهمسامانمندی برای او هیچ ردِ ویژه

 ―سراینده یزشگرِ محبوبِ اهوره مزدا―د. به همین دلیل هم زردشت میانِ مردمان جز از خودِ اهوره مزدا ندار

 ی خوراک برای او باشد.  آورندهبرانگیخته شد تا سرورِ گاو و پشتیبان و فراهم

ی شعرِ سراینده گاو برای پیروانِ سامانمندی آفریده و خواسته شده است. آشفتگی و ستیزِ این بر پایهبنابر

شمارد شود که آنهایی را که سراینده پیروانِ دروج میی زیادی به این حقیقت مربوط میاجتماعی گویا تا اندازه

شود، اند. بدین دلیل آشکارا با گاو بدرفتاری میاغلب کسانی هستند که دارندگانِ گاوانِ بسیار و سرپرستانِ چراگاه

                                                           
تصورِ ابتدایی از قدرت ... نیرویی است فراطبیعی با کارکردی جادویی که خدایان و »: Nyberg, 1937, p. 148سنجـ.  12

 «.کنددیوان را ویژه می
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ازهای بسیاری از اوستای نو بازتاب و در فر 39.14 ،1.29شود همان گونه که در او در بند و نیز حتی کشته می

 دارد:

 (Y.12.2, Yt.10.38,86, V.3.11, 5.37, 18.12)  . 

  آیینِ یزش 

در دینِ  ―آیینِ یزشِ هوم―اند به این معنا که آنها در هنگامِ مراسمِ یسنه متونِ اوستاییِ کهن متونِ آیینی

اند برای آیینی هستند یعنی شاملِ اصطلاحات ویژهی زیادی شوند. واژگانِ متن تا اندازهزردشتی برخوانده می

 بازبرد به ایزدان و برای کردارها و چیزهای آیینی.

دهد. این ارتباط حیاتی است مراسمِ آیینی ابزارِ ارتباط است با جهانِ دیگر و یزشگاه جایی که این امر روی می

دارد. برای ر برابرِ زورِ هستیِ بد را استوار میهای هستیِ خوب و ایستادگی دزیرا گردشِ جهان، برافراشتگی ارزش

اند و همیستارانِ اصلیِ نیروهای شر. این هدف ایزدان باید پشتیبانی شوند چرا که آنها پاسدارِ سامانمندیِ گیهان

تر کنند. از همه مهمی آن را دریافت می«هانخستین میوه»از این رو یزش به ایزدان بازبرد دارد و آنها هستند که 

دارند: رهایی از شود و آنها در پاسخ خوشبختی ارزانی مینامیراییِ ایزدان به میانجیِ آیینِ یزش به آنها داده می

شان. چنین است ی آیینِ یزش و آرامش و باروری به انجمنبیماری و زندگانیِ بلند به سرپرست و برگزارکننده

 ن و جهانِ ایزدان.   وابستگیِ دو سویه میانِ این دو جهان: جهانِ مردما

شود اما در هند ای دو سویه  نیست بلکه سه سو دارد. این امر در ایران بروشنی دیده نمیآیینِ یزش  سامانه

توان او را نامید یا آنگونه که می« یزشگر» yajamAnaجهانی در آیینِ یزش دو هستند: انبازشوندگانِ این

کند. حامی کسی است که سرپرستیِ مراسم را بر عهده سراینده یزشگر که آیین را برگزار می hótṛ و« حامی»

کند و او باید مزدِ برگزارکننده را پرداخت کند. در ایران بر نقشِ حامیِ آیینِ یزش ی آن را دریافت میدارد و کرفه

ها به روگذاری ِ این امر در پژوهشهیچگاه نه در متون و نه در پژوهشهای دینِ ایرانی تاکید نشده است. ف

های زردشت که بسیار ارزشمندتر از آن است که با سادگی توضیح دادنی است: به دلیلِ تمرکز بر پیام یا آموزه

اموری مربوط به شغل و دستمزد آلوده شود. در متونِ اوستاییِ کهن حامی بعنوانِ مسئولِ پرداختِ مزد 

(mIZda-) ای، از میانِ اسطوره‒های آشنای آیینیضور دارد اما تنها در پسِ چهرهآشکارا ح ،به شکل کالا

 ی در حال برگزاری غایب شده است.        بازیگرانِ نمایشِ سه سویه

ی دینی است که بدان در یک زمینه« جادوی موافق»کارِ سراینده یزشگر برگزاریِ درست مراسم، انجامِ 

رود که دهد. اما همواره این احتمال هم میشود و در پی آن روی میه میرویدادهای گیهانیِ مطلوب نمایش داد

از مراسمِ آیینیِ  Sylvain Léviبندیِ ی وارونه به بار آورد، سنجـ. جمعاش کامیاب نباشد و نتیجهدر مراسم

 توصیف شده است: Brāhmaṇasهندیِ باستان که در متونِ وداییِ متاخرِ 

... le sacrifice qui règle les rapports de l’homme avec les divinités est une 

opération mécanique qui agit par son énergie intime; caché au sein de la 



 پیشگفتار

16 
 

nature, il ne s’en dégage que sous l’action magique du prêtre. Les dieux 

inquiets et malveillants se voient obligées de capituler, vaincus et soumis par 

la force même qui leur a donné la grandeur. En dépit d’eux le sacrifiant 

s’élève jusqu’au monde céleste et s’y assure pour l’avenir une place définitive: 

l’homme se fait surhumain. Mais, si le gain est considérable, la partie est 

délicate à jouer: la force du sacrifice une fois déchaînée agit en aveugle; qui 

ne sait pas la dompter est brisé par elle, et la jalousie des dieux aux aguets se 

charge volontiers de compléter l’oeuvre; experts en rites, ils s’empressent de 

mettre à profit les erreurs pour défendre leurs positions menacées. 

تواند از ی آیینِ یزش در اختیار دارد: او میوارونه سراینده یزشگر ابزارهای گوناگونی برای پیشگیری از پیامدِ

بندِ »تواند در متنِ سرودهای خود اش دلگرم شود؛ او میایزدان نشانی درخواست کند تا به برگزاریِ درست مراسم

تواند برای هایش نشان دهد؛ و او میها و تواناییی برگزاری ِ او را بر بنیادِ انگیزهای بگذارد تا شیوه«کنندهتضمین

 ، یعنی خطاها)ی آیینی]اش[( از ایزدان دلسوزی و مهربانی و آمرزش درخواست کند.    «گناهان»

-ی آن تازهدا بدان جهانِ سامانمندشده را نهاد. انگیزهکند که اهوره مزآیینِ یزش نخستین یزشی را بازتولید می

است که اکنون پیوسته هدفِ تازشِ نیروهای تاریکی و نابودی است.  سازی نیروی زندگی در این جهان ِ هستی

دهد آنچه را اش به اهوره مزدا بازپس میو پشتیبان سراینده یزشگر در هنگامِ مراسم به نمایندگی از سوی حامی

مندی داد، اما هنوز به خودش تعلق دارد. این چیزهای و در هنگامِ کنشِ سامانمندِ خود به جهان برای بهرهکه ا

میانِ آسمان و جهانِ مردمان همچون دهش و  با گردش ―شانمقدس به خاطرِ خاستگاهِ آسمانی ―مقدس 

 بخشند.  های دادوگرفتِ دهش )= مگه( را میی بهرهپاددهش، به این دو جهان همه

کردارها  سه گونه چیزِ مقدس وجود دارد نخست پندارها، گفتارها و کردارهای آیینی، دوم چیزهایی که به میانجیِ

ی هستی/ شوند و سوم گوهرِ سازندهای که برای ایزدان ویژه میهای آیینیدر میانِ آنها نوشابه آیندپدید می

ی اینها از شود که هر سهها. به روشنی گفته میش و استخوانجهانِ کلان و آدمی/جهانِ خرد: مینوی زندگی بخ

شوند. یکبار که این چیزهای مقدس از گیرند و در هنگامِ آیینِ یزش به او بازپس داده میاهوره مزدا سرچشمه می

ر کنند و دسوی اهوره مزدا ساخته شد زردشت آنها را به زمین فروآورد. اکنون پرستشگران آنها را تقدیس می

 گردانند.بازمی اهوره مزدا آنها را به او پاسخ برای خرسندی

   وابستگیِ دوسویه 

حالتِ وابستگیِ دو سویه میانِ جهانِ آسمانی و آیینی را « هاها و پاددهشدهش»ی بخشی بگونهاصلِ دهش

کند. بنا بر این اهوره میفرض دارد و این سراینده یزشگر است گماشته بر آن تا ببیند که آیا این مراوده کار پیش

آورند که بر گردِ آن همه دیگر چیزها سامان ای را پدید میاسطوره‒مزدا و سراینده یزشگر دو قطبِ جهانِ آیینی

داند آنچه را که بوده و هست و شده از سوی اهوره مزدا کسی است که مییابند. سراینده یزشگرِ پذیرفتهمی

 کند. معرفی می« پیامبر»یا « پیشگو»ی بخشد که او را بگونهبه او می خواهد بود، اهوره مزدا دانشی را
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شود بهره میدر این بستر سراینده یزشگر رابطی است که بدونِ او از سویی جامعه از توجه و پشتیبانیِ آسمان بی

د میانِ این دو ی شایسته بازنهاده شود. پیونتواند یا دستِ کم نه بگونهو ازسوی دیگر سامانمندیِ جهان نمی

شود: سراینده یزشگر و ایزدانی که هدفِ برای هر دو سو برقرار می« دیدن»و « گفتن/شنیدن»جهان با ابزارِ 

توانا گردند. از این رو جهانِ شنوایی « شنیدن»و بویژه « دیدن»یزشِ او هستند با این کردارها و گفتارها باید به 

 رود.  ن مفهومی پایه به شمار میو بینایی برای برگزارکنندگان و شنوندگا

اهوره مزدا برای بازنهادن و استوار داشتنِ هستی و سامانمندی نیاز به یاری گرفتن از آفریدگانِ خود دارد بویژه به 

ها، دهد: سرودها و یزشاش انجام مییاریگرِ اهوره مزدا این کار را از راهِ آیینِ یزش سراینده یزشگری که بسانِ

 اش پذیرفته شد.   س از آنکه با پیروزی در آوردِ )خیالیِ( شاعرانه با نشان دادنِ شایستگیاما تنها پ

ی خاستگاه و اگر سراینده یزشگری از سوی اهوره مزدا پذیرفته شود بدین معناست که او دانشِ بایسته را درباره

پندارِ خوابیده یا در تارِ هم، دو نیروی داند که در آغاز جفتی دوتایی بودند اما همیسگوهرِ جهان دارد. پس او می

بار سامانمندی را در هستی بخش آن ایزدی است که یکمینپندارِ زندگیحال پیدایش و اینکه اهوره مزدا با نیروی

ی ( درست برای همه چیزهای در آن بگونه-ratuنهاد یا از پشتِ خود پدید آورد و آن را با گذاردنِ جا و گاهِ )

سامانمندشده درآورد. اهوره مزدا بود که روشن کرد چه زندگی و رفتاری برای مردمان خوب است. سراینده جهانِ 

پندارِ داند که آشفتگی یعنی انکارِ سامانمندی یا همان دروج به نمایندگیِ شر یا نیروی یزشگر همچنین می

ِجهان[ از سوی اهوره مزدا از ‒/آرایش ]شود چرا که با کردارهای آفرینشهای معینی چیره مینابودگر در چرخه

اند، به عبارت شود که پیروانِ دروجهای یزشگرانی بازفعال میاین هستی زدوده نشده است و به میانجیِ آیین

 های معین بازنهاده شود.        دیگر ازآنِ دروج هستند. از این رو جهانِ هستی نیز باید در چرخه

شده، آتش، موبدانِ سرپرست و شده، مقدماتِ چیدهجای تقدیس―اش یینیداند که فضای آاو همچنین می

ی نخستین است، او خود سرشار از نیروی زندگی است و درست همتای جهانِ هستیِ سامانمندشده ―هایزش

کند که اجازه داد اهوره مزدا شود و اینگونه او نیز همان نیروی شهریاری را دریافت میبخش میمردِ زندگی

پیوندد اش، به اهوره مزدا میی این نیرو از راهِ آیینِ یزشِ درستمین بار بر آشفتگی چیره شود. او اینک دارندهیک

-دهد آن اندازه که وضعیتِ پیشیناش نیرو میدر نبرد با نیروهای شر و تاریکی، و به اهوره مزدا و جهانِ هستی

کند: برای خود زندگیِ خوب و به دور از بیماری و مرگِ می اش را بازگرداند. چون این کرده آمد درخواستِ پاداش

 اش آرامش و باروری.نابهنگام و نیز مزدِ کارش و برای حامی و انجمن

گزیند، میبا آن سویی که بر ،پس آیینِ یزش همکاریِ سراینده یزشگر است در ستیزِ کیهانی میانِ خوبی و بدی

کند: راستی، آرامش، باروری و گیرند که او پشتیبانی میرآنچه را میپیروانِ سامانمندی جانبِ اهوره مزدا و ه

شوند: دروغ، جنگ و جزآن، اما پیروانِ دروج با هواداری و پشتیبانی از سوی دیگر در هرآنچه که بد است انباز می

 ستیز، بیماری و مرگ، هم میان مردمان و هم جانوران و هم در خودِ هستی.   

  کردارها پندارها، گفتارها، 
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شود. پس یزش تواند شنیده و آنچه که دیده آنچه که می نمودِ بیرونیِ آیینِ یزش گفتارها و کردارهایش است

های گفتاری که اند و کنششود یعنی کردارهایی که شاملِ حرکات و اشاراتاغلب با این دو جزء شناسایی می

 ند.شاملِ بویژه آوازهای

شده برگزار آیند.  یزش چیزی است که باید با دقت و بر بنیادِ قوانینِ نهادهبرنمی اما گفتارها و کردارها از هیچ

ی کتابت دانش و یاد تعیین کننده است. دانش و یاد در ذهن یا شود. پس روشن است که در جوامعِ پیش از دوره

تِ هرآنچه سراینده یزشگرِ کار کند در خدم« انبانِ یاد»یا « انبارِ داده»شود تا بسانِ یک پندارِ شخص حفظ می

گر است و اینگونه بنیادِ فرض دارند که راهبر و چینشزبردست نیاز دارد. در نتیجه گفتارها و کردارها پندار را پیش

 آید.    آن دوتای دیگر به شمار می

درست و گفتنِ ی بنیادی چنین معنا دارند: پنداشتنِ پندارهای واژگانِ پندار و گفتار و کردار در خود به گونه

ی اهوره مزدا است و ورزیدنِ کردارهایی که ی واقعیت که همان جهانِ سامانمندشدهگفتارهای درست درباره

ی بنیادی شامل پنداشتن و گفتنِ چیزهایی به گونه« گناه»برای استوارداشتنِ این جهانِ سامانمندشده نیاز است. 

ورزند اینگونه پیروانِ دروج را می« دروغ»اند. آنهایی که این رستاند و از این رو ناداست که مخالفِ این واقعیت

 شوند. می

اظر با سه فعل است متن -uxDa- ،Kiiaoqanaیا  -manah- ،Wacِاین سه مفهوم ‒« نشانبی»واژگانِ 

man- ،Wac-  وWarvz-ی . همراهیِ واژهKiiaoqana-  باWarvz- دهد که همچنین نشان می

Kiiaoqana-  ی از ریشه« چیزی در جنبش»دیگر معنای نخستینِ خودKiiao- «را ندارد. افزون بر « واداشتن

 از قواعدِ معناییِ گوناگون وجود دارند. « نشاندار»این انبوهی واژگانِ 

د. دهنهای آیینی بازبرد میاند آشکارا به کنشردِ آیینِ یزش این واژگان که سراسرِ متن را فراگرفتهدر جهانِ خُ

اش به انجامِ «کردارهای خوب»شود و اش مربوط میسراینده یزشگر به تلفظِ درست سخنان« گفتارِ خوبِ»

کننده است و هر دو وابسته بخشی به جهان تعییناش در زندگیبرای کامیابی هر دو―های آیینی درستِ کنش

 اش.  )در حالت صرفیِ یگانه( «پندارِ خوب»به 

پندارِ »ها و گفتارهای آیینی را از راهِ کارآیی و تواناییِ گر در هنگامِ برگزاریِ آیین، کنشاز این رو سراینده یزش

گذاری خواهد شد.   گیران ارزشاش از سوی اهوره مزدا و دیگر خردهآورد و برای همین ساختهاش پدید می«خوب

-ترجمه می« پرستش»ساده  یا به شکل« مراسم قربانی»که معمولا  -yajñɑ-/yasnaی برای معنای واژه

شود. برخی مربوط می« قربانی»ی شود برخی تردیدها وجود دارد. بخشی از این تردیدها به معناشناسیِ خودِ واژه

مراسمِ »برند در حالی که دیگران با نویسندگان این واژه را برای بازبرد به قربانی کردنِ جانور )انسان( بکار می

مراسمِ « بخشِ گفتاریِ»را به شکلِ مشخص  - yajñɑی گیرند. لویس رنو واژهمی در معنای عام برابر« مذهبی

ی شود. اما بر پایهمعرفی می - adhvaraیا  ̄-s ɑ miکه با « بخشِ استومند»کند در برابرِ قربانی معنی می

و گفتارها است که  -yasnaای روشن است که برگزاریِ آیینی شاملِ آنچه از اوستای کهن در بالا آمد تا اندازه
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ی گوناگون «کردارها»در حقیقت به بخش استومندِ مراسمِ قربانی یعنی  -yasnaدهد نشان می

(Siiaoqana-) دهد. به احتمالِ بیشتر گویا نیز بازبرد میyasna- ی مراسمِ قربانی )از این رو به همه

 -yazaی ی اهداف بکارگیری واژهمعنایی با همه دهد. چنینی نویسنده( بویژه بخشِ گفتارها بازبرد میترجمه

نیز  ―نه لزوما قربانیِ جانور یا انسان―با کنش  -yasnaدر اوستای کهن و نو هماهنگی دارد. )ازآنجایی که 

« یزش، آیینِ یزش»ی . مترجم آن را برابرِ خود واژهکندترجمه می sacrificeبرابرِ همراه است نویسنده آن را 

 توانند به بخشِ گفتاری بازبرد دهند. مترجم(.     در فارسی تنها می« نماز»، «ستایش»، «پرستش»ژگانِ گیرد. وامی

  پندارِ سراینده یزشگر 

در متن و « پنداشتن، به یاد آوردن، و جزآن» -manی یافته از ریشهفراوانی و حضورِ همیشگیِ واژگانِ اشتقاق

را « از سر گذراندنِ کنشِ نیرومندِ ذهنی»تواند در حالت عام معنای می دیگر واژگانی که از دیدگاهِ معناشناسی

 maniiu- ،manah- ،mVNgترین نمودهای سرودهای اوستاییِ کهن است: نشان دهند یکی از برجسته

(…dA-) ،°mLzdra- ،maz-dA- ،mana- ،manaoqrI- ،*mainI- ،mLqra- ،maNtu- ،

°maiti- ،maniia- ،mAnaiia- ی اوستاییِ نوی توان واژهکه به آن میmasti-  را افزود. افزون بر این

را « به یاد آوردن )برشمردن(»یافته از آن مفهومِ دیگری از نیز وجود دارد که واژگانِ اشتقاق -marی ریشه

 دهند.نشان می

گاهان است )بنا بر یکی از پرکاربرترین واژگان در سراسرِ « ِخوب(‒پندار )» -manah (-Wohu)ی واژه

( و آشکارا در کانونِ -aCaو  -ahura- mazdAدر جایگاهِ سوم پس از واژگانِ  Kellens-Pirartپژوهشِ 

ایستد و همان گونه که پیشتر آمد اصل راهنمای گفتارها و کردارها و از این رو اصل جهانِ سراینده یزشگر می

 گیرد. ای آن است که او پاداش میآید و برراهنمای خودِ سراینده یزشگر به شمار می

دهد، برای دریافتِ اهمیتِ فراوانِ این واژه تنها کافی است در نظر آوریم در پندارِ سراینده یزشگر چه روی می

ی جهانِ هستی اش چه دربارهی دانشرسیم که ذهنِ شاعرِ شفاهی جایی است که همهآنگاه به این واقعیت می

نیاز برای برگزاریِ درست گرد آمده است. از این رو پندارِ خوبِ سراینده یزشگر پیش ی مراسمِ یزشو چه درباره

های سرودهای ستایش و یزشگری»آمده:  1.30.1شامل آوازهای خوبِ ستایش است همان گونه که در 

گامی تر از همه به پندار نیاز است هنمهم«. پندارِ خوب]ام[ (staotAcA … yesniiAcA))کردارها/گفتارها( 

 سراید. که شاعرِ شفاهی شعرهایش را می

اش باشد. از این رو بس سزاوار است که جایگاهِ بایست بزرگترین گنجی اوستایی پندار میپس برای سراینده

ی به سر ( یعنی هم خانه1.32.15ی پندارِ خوب خوانده شود )همچنین باید خانه ―ی آوازخانه―اهوره مزدا 

ی اند = دارندهی پندارِ خوبی آنهایی که دارندهر که اهوره مزدا است، اما همچنین خانهبردن با برترین پندا

های موردِ نیاز برای سرایشِ آوازهای ستایشی که آنجا را بینبارد. این نقشِ پندارِ شاعر به روشنی در شایستگی

 شود:دیده می Thieme ی گفته
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گونه هم درنظر گرفته شود. اما شود که همینست و درخواست میی بنیادی هر آواز سرودی هنرمندانه ابگونه»

کنند که سرایندگانِ )ریشی(ها این را همان اندازه اندک آشکار می ṛṣi ―آمدِ آموزشی طولانی است این امر پی

-و پی های سختگیرانه ]؟[آمدِ برترین تمرکزِ نیروی پندار که شاعر برای آن از راهِ ورزیدگی، پی―شعرِ هومری

-ها)ی سومه( از آن یاری جستهشان را باور کنیم آنها بارها در سرمستی از نوشابهآمدِ شورِ خاصی که اگر سخنان

کوشیدند تواند خود را در وضعیتِ مردمانِ پیش از کتابت بگذارد و تجسم کند که چگونه آنها باید میاند. آدمی می

پایه ی زبانی بلندی موزون درآورند در حالی که باید از قوانینِ نانوشتهشان را از دیدگاه زبانی به کالبدتا پندارها

پیروی کنند که آن نیز بدونِ پشتیبانی از سوی زبانِ نوشتاری بود و سرانجام حاصل را در یاد بسپارند. جای 

کارِ کالبدگریِ خوانند، که چرا حتی می« ای از یکی آسمانیهدیه»شان را پردازیشگفتی نیست که چرا آنها واژه

 «      کردند.شعر را بسانِ کاری خدایی، از سوی خدایان ورزیده شده، ستایش می

اش، آن را از ی زردشت از فرازِ کمابیش معاصران و همتایان«اندیشه»های غربی به برکشیدنِ گرایش پژوهش

 هندِ باستان شناخته شده است.  دریافت این حقیقت ساده بازداشته است که برای نمونه از ادبیات یونانِ کهن و

    (-Wohu- manah)پندارِ خوب 

 -Wohu- manahاست و بویژه « پندار» -manahی واژه -manیافته از ی اشتقاقپرکاربردترین واژه

به سراینده یزشگر هر بار که  (احتمالا آسمانی) از سوی نمایندگانِ بیرون از ذهنپندارِ خوب «. پندارِ خوب»

)نکـ.  پنداربرای نیرویبودن است « ظرف»گویا  -manahشود. یکی از کارکردهای بخشیده میبکارش برد، 

پرسد یا با اش میآورد، از پندارِ خوبپندار را به دست می (. از این رو زمانی که سراینده نیروی-maniiuپایین 

گمان اش و بیی چگونه برگزاریِ آیینِ یزشدانشی )نکـ. پایین( که دربارهکند برای دریافتنِ آن گفتگو می

دهد و چگونه بکارش برد. اکنون در آنجا گردآمده است، یعنی تصمیم بر اینکه چه معنایی می ،تفسیرکردنِ آن

هوره مزدا را اش نویدهای اسپاریها، به میانجیِ فضیلتِ گوشزنیها و رایپس سراینده در هنگامِ این پرسیدن

 شنود.    می

    -maniiuپندار نیروی

های زردشتی دارد. آن نیروی ( نقشِ مهمی در اسطوره-manyu)هندبا.  -maniiuی اوستاییِ کهن واژه

پندارد برد. نویسنده میگیرد و همراه میذهنیِ سخت و چیره که به خواستِ خود ایزدان و مردمان را در چنگ می

ای هوشیاری است پیشینی و بنیادی برای خودِ پندار گونهنیروی»نز به این منظور نزدیک است: توضیحِ اخیرِ کل

-ی دستکه نخستین واکنشِ ذهنِ آدمی به گذشته« شودای در آنی پدیدار میپندار که بدون هیچ فرایندِ پیچیده

دهد و پندار را به آدمی اختصاص مینیافتنی است. اگر نویسنده منظور کلنز را درست دریافته باشد او این نیروی 

maniiu- نقص راستاییِ کمابیش بیزداید که به گمان نویسنده خطاست. در بسترِ همرا از قلمروی آسمان می

 میانِ آسمان و جهانِ مردمان پذیرفتنی نیست که این مفهومِ کلیدی به ایزدان سرایت نکند.       



 پیشگفتار

21 
 

  mental forceیا«( انگیختگیِ پندار)»  mental impulseواژه این تر انگلیسی برایی مناسبترجمه

 inspirationپندارد معنای اصلی واژه روی هم رفته نزدیک است به است، اما نویسنده می«( پندار نیروی)»

 ی این واژه اشارهاست، به آنچه لویس رنو درباره  manyu-ودایی ی ریگکه همچنین معنای واژه«( الهام)»

نیست، بلکه همچنین نیروی الهامی است که در نوشابه)ی سومه( « برانگیختگی»یا « شور»د که لزوما کنمی

 کند(.     ترجمه می« پندارنیروی»لانه دارد. )مترجم آن را 

   (-nvmah)نماز 

بازتولیدِ رام آید که آهنگِ ترین کردارها خم شدن در نماز است. این کنش نمادی دوگانه به شمار مییکی از مهم

تر فراهم گسترد تا جای زندگانیِ فراخشدنِ آتش و کنشِ برآمدگی و کشیدگیِ زمین را دارد که از آن زمین می

شود. اینکه این واژه دقیقا به چگونه کاری بازبرد می دهد روشن نیست، آیا به پیش و پایین خماندنِ بدن اشاره 

توانند تقلیدِ درستی از کارِ آتش باشند و تماس با زمین که هر دو می― دارد یا فرودآوردن تمام بدن شامل زانوها

 نشان داد احتمالا یادگارِ دورانِ Rüdiger Schmittآورند. اما حالت زانو زدن همانگونه که پدید می

 هندواروپایی است.   

  های آیینِ یزش نوشابه

است که  (-xSwId)هایی از شیر بیشتر فرآوردهزوهرهای خوراکی برای خوبان در هنگامِ برگزاریِ یزش شاملِ 

شود ( خوانده می-Ahuti)هندبا.  -AzUitiشود.  برترین زوهر به آتش درون برای رسیدن به آنسو پیشکش می

( واگذار  -hotṛ، هندبا.-zaotarی اصلیِ مراسم، زوت )که چربیِ جانوری است و پیشکشیِ آن به برگزارکننده

اش در راه شود و پیاست که به آسمان اندر می (-iḷɑ̄، هندبا. -IZAپیشکش شیر زوهر ) شود. دیگر خوراکیِمی

ی ( ماده-haWya)هندبا.  -zawiia*از چربی باشد و  نیز باید یکی دیگر فرآورده -Wazdahماند. بر جا می

     شود. ای که پیشکش میاصلی

  برگزاری و شنوندگان 

ها سرودهایی شد. یعنی این متنشفاهی ناچار برای شنوندگانی برگزار میها همچون سرودهایی این متن

برخواندنی بودند برای شنیده شدن. در حالی که خوانشِ سرودها از سوی شاعر سراسر شفاهی بود، دریافتِ 

است. « شنواندن»و « شنیدن»و « گفتن»شنوندگان یکسره شنیداری بود و از این رو در سرودها اصرار بر 

شود. نشان داده می« شنیدن»اش در کنارِ مفهومِ های گوناگوندر شکل -sraoی که با ریشه ردی ویژهکارک

-شنوند )یا نمی( و شنوندگان )مردمان یا ایزدان( آنها را می-srAwaiiaشنواند )برگزارکننده سرودها را می

شود )ستاک ارکننده شنیده میخود برگز همچنین(. -srao، آئوریست -surunaoشنوند( )ستاک حال معلوم 

مانند  شودشنیده می در این سنت شعری است که ( همانگونه که این سرودها و نیز هر چیزیsruiiEحال میانه 
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سرایان شنیده تنها از راه برگزاریِ این سرایندگان و داستان و ندشدهایی که از سوی آوازخوانان گفته میاسطوره

 شدند.   می

   (-svraoSa)سپاری گوش

« سپاریگوش»( از اهمیتی ویژه برخوردار است که نویسنده آن را به -sraoSa)اوسـ.نو.  -svraoSaی واژه

ترجمه می کند. در اوستای نو )و شاید که در اوستای کهن( این واژه برای خود نام ایزدی است و خداوند بر کیفرِ 

شود و می سنجیده -s ruṣṭiودایی ریگی است که با واژه -asruStiی متضاد آن گناه در جهانِ دیگر. واژه

-و جزآن برمی« آوردن به شنیدنشنونده، در آرزوی شنیدن، روی»های گوناگونی مانند لویس رنو آن را به شکل

 گرداند.  

به هر دو جهانِ مردمان/ زمینی و « سپاریگوش» ،این متون« انتزاعیِ»همانند بسیاری دیگر از مفاهیم 

سپاریِ مردمان بویژه سراینده یزشگر را به نویدها و ایزدان/آسمانی تعلق دارد. در جهانِ مردمان این واژه گوش

 دهد.های اهوره مزدا نشان میموزهآ

  یاری و پشتیبانی 

ها، از ها و حالتاش در چیرگی بر نیروهای شر در همه شکلسراینده یزشگر برای اطمینان از کاراییِ مراسم

ی گاهان به کند. این یکی از موضوعاتِ ساختاری در سراسر مجموعهدان درخواستِ یاری و پشتیبانی میایز

گاه در نیایش آ ائیریما شود تا به فرجامِ وهیشتوایشتجایی که نمایشِ اهونودگاه آغاز می 1.28.1آید، از شمار می

 (:  5.54.1ایشیو )

شود و باز در دو هاتِ پایانی دنبال می (1.28.1,2,3,6) 1.28در سراسرِ هات  (rap√)موضوعِ پشتیبانی 

شود دوبار هربار در آغاز و پایانِ ( دیده میYH.41.4هات )شود. یکبار در هفتپیدا می 1.34.4و  1.33.13

شترگاه تا پایانِ وهوخ (3.49.1)، در بندِ آغازیِ سپنتمدگاه (2.43.8,14,46.2,12)های اشتودگاه هات

 ی بنیادی موضوعیگاه. از این رو موضوعِ پشتیبانی به گونهو در بندِ پایانیِ وهیشتوایشت (4.51.18,20)

 آغازین و فرجامین است، درخواستِ پشتیبانی از ایزدان و تلویحا از حامی در آغازِ مراسم برای اطمینان از کامیابی

ی ها را از سوی حامی و سراینده یزشگر به بهانهبهره دریافتآمیزِ مراسم، در مراسم و باز در فرجامِ موفقیت

 کند.     شان، یادآوری میخویشکاری

  کننده بندِ تضمین

شود که آشکارا آهنگِ از میان برداشتنِ این امکان را ها وارد میدر بسیاری از جاها در سروده« کنندهبندِ تضمین»

 های مهم را جا بیندازد. . در آن نام3خشمِ ایزدان را برانگیزد . 2. بسنده نباشد 1اش دارد که برگزاری

  آوردی و ستیزِ اجتماعی هم
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توان آن را تضاد میانِ دارا شود که میدر اجتماعِ سراینده یزشگر نبردِ کیهانی به گروهی از تضادها برگردانده می

شده این آورداش توصیف کرد. در جهانِ سامانمندو درویش، نیرومند و ناتوان، آزاد و وابسته، سراینده یزشگر و هم

ای یکسان آفریده شدند اما در این هستی درآمیخته، دارایان و نیرومندان و همچنین بسیاری از دو گروه تا اندازه

ی هر آن چیزی که آیند. تناقض اینجاست که بر پایهپیشگانِ سراینده یزشگر اغلب پیروانِ دروج به شمار میهم

داند که در سامانمندیِ چیزها، گاو و چراگاه برای پیروانِ سامانمندی نده یزشگر گفته شده است او میبه سرای

اش پیوسته با مشکلِ سراینده و مردمان  ―گویا―اما در واقعیت  (3.47.3)نهاده و به اینان واگذار شده است 

کند که پیروانِ سامانمندی فاقدِ ابزارهای او تاکید میند. بارها و بارها روبروی ی ابزارِ تولید و ثروتتقسیمِ ناعادلانه

 اند اما آن دیگران از آن فراوان دارند.   گذرانِ زندگی

برجسته  تا آنجاAntoine Meillet یابد از سوی میکهن راه  ستیز که به متونِ اوستاییِ این نمودِ اجتماعیِ

 کند. را اندرز می ―دارانی رمهازسو ستمدیدگان―چیزان شود که او مدعی شد زردشت بیمی

ایستند همچنان که مردانِ اش میپذیرند و در کنارِ سامانمندیاند که اهوره مزدا را میپیروانِ سامانمندی مردانی

بکنند.  ‘سازانِ زندگیپسین تازه’و سرایندگان، کردند و مردانِ آینده، در میانِ آنها  دلیرانپیشین، در میانِ آنها 

داری و پشتیبانی از سامانمندی در جهانِ مردمان و ایزدان است. اما دروج از سوی اصلیِ آنها نگه خویشکاریِ

 شود.   پشتیبانی می دیوها و مردانِ پیروی دروج

کنند که آنها را وابسته به گروهِ پیشین به شمار اش بارها از اهوره مزدا درخواست میسراینده یزشگر و مردمان

 آورد. 

ی دو دسته از قوانین کردنِ مردمان و ایزدان به یکی از این دو گروه این است که آیا آنها برپایهستهی رسنجه

―dAta ها وurwAtaنهاده شده است یا نه.ورزند که از سوی اهوره مزدا هستند یا کردار می ―ها 

برای چیرگی بر دروج و همیستاری میانِ سامانمندی و دروج و پیروانِ سامانمندی و پیروانِ دروج و کوشش 

ها با کارکردهای گوناگون در اش مضمونی فراگیر در گاهان است که تقریبا در هر کجای این سرودهپیروان

ی این دهد که او دربارهشود. اینگونه در بخشِ آغازی یا معرفی سراینده آگهی میساختار شعری دیده می

داند، در بخشِ کنندگان در آن چه میشرکتجامِ نبرد و ی یکمین هستی و هستیِ کنونی و فرموضوع، درباره

آوردان در آوردِ آیینی آگهی کند؛ و در بخشِ پایانی از سرنوشت همی همین چیزها بازجویی میپرسش او درباره

 شود.     داده می

اجتماعی )شاملِ  سه زیر شاخه بر این موضوعِ عام وجود دارد: خاستگاهِ نبردِ کیهانی، خاستگاه و سرشتِ ستیز

 رانی در پیوند نزدیک است.  آوردی و آوردِ گردونهای که با موضوعاتِ همشناسانهستیزِ آیینی( و موضوع فرجام

چیزان و ی بزرگترِ اجتماعی، دشمنانِ خوبی توانگران و توانمندانی هستند که چیزهای موردِ نیازِ بیزمینهدر پس

دشمنانِ سرراست او سراینده  داند. بویژهسراینده یزشگر خود را از ایشان می ناتوانانی را در اختیار دارند که

پردازد که به او وامدارند. هر دو گروه با نیرومندترین آوردش و نیز حامیانی که به او مزدی نمییزشگرانِ هم

 kAwaiiOجمع ی شوند. به سراینده یزشگرانِ پرشمارِ دیگر آشکارا با واژهواژگان در گاهان نکوهش می
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اش برای توجه، خرسندی و دهشِ ایزدان شود. در اجتماعی که سراینده یزشگرانبازبرد داده می« سرایندگان»

کنند منطقی است هر سراینده یزشگرِ دیگر به چشمِ حریف دیده شود. این بدین معنا نیست که پس رقابت می

-به سراینده یزشگرانِ دوست این مسئله را در ابهام میای آیند اما نبودِ هیچ اشارههمگی آنها بد به شمار می

شود بسیارند ودا بخوبی قابل اثبات است که از آن دانسته میگذارد. وجودِ دیگر سرایندگان همچنین از ریگ

 اند.     آنهایی که برای جلبِ توجه و خرسندی خدایان در تلاش

شان پیروانِ خوانند و هم حامیانمی karapanو  kawiدر گاهان هم سرایندگانِ رقیبی که خود را به دروغ 

 ;?2.46.1 ;1.32.9,11)و از این رو هم گذرانِ زندگی را  (1.32.10,15)شوند دروج نامیده می

 ;?2.46.1,3.49.1 ;1.32.9,10,11,15)و هم خوشنامیِ سرایندگانِ راستین را  (?3.49.1

کند، همانگونه که رودهای گاهانی نیز نقشِ مهمی بازی میهای شکم در سکنند. نیازمندیتباه می (4.51.12

شود که به ترتیب برای پیروانِ سامانمندی و دروج اندوخته شده است. برای ای دیده میاز تاکید بر انواعِ خوراکی

 ها.    گزاریِ سراینده و پاداشی این موضوع نکـ. پایین گلهاطلاعاتِ بیشتر درباره

رود. دو تای آنها در هندیِ باستان برابرهای دقیق آورد چندین واژه بکار میانِ بد یا همبرای سراینده یزشگر

-که دیگر واژگان تنها در اوستای کهن دیده می درحالی -us i jو  - kɑviهندبا.  ~ -usijو  -kawiدارند: 

 -WaEipiia، (-ɑtri n ودایی)سنجـ. ریگ« بارهشکم»* -grVhma، «ناروشن گفتار»* -karapanشوند: 

 «. هم بند*سر» -bVNdwa، «خام سراینده»* -kvwIna، «لرزان»*

 کهن است و حتی در دورانِ اوستاییِ« سراینده»یکی از فراگیرترین واژگان برای معنای  - kɑviی هندبا. واژه

-داده می )کی ویشتاسپ( نامبردار نیز نسبت kawi WiStAspaای مشهور بوده باشد چرا که به بایست واژهمی

را بدنام  -karapanی ند که این واژه و واژهرند که سراینده یزشگرانِ بدشود. در حقیقت این متون اشاره دا

 اند.  کرده

  گزاریِ سراینده گله

نزدِ بارتولومه، لومل،  ،دیده و جزآنسراینده بسانِ درویش، ستم )نمادین( «نماییِخود»شاعرانه در -ستیزِ اجتماعی

 بویس و دیگران محورِ اصلیِ دلایل بر اصالتِ تاریخیِ زردشت است.  

ها متفاوت است شود. در وهیشتوایشت گاه که ساختارِ آن از دیگر گاهدیده می 4-1گزاریِ سراینده در گاهان گله

ی تخصصی برای این معنا است. واژه« گروهی»شود و نیز در هفت هات که سرودی این موضوع دیده نمی

( است. ستاک آئوریست 2.46.2) gvrvzE (1.32.9 ،)gvrvzOi«: نالیدن )گرزیدن(» -gvrvzaستاک حال 

gvrvZdA گزاریِ پیروانِ دروج با ستاکِ حالِ ( بکار رفته است اما گله1.29.1گزاریِ روانِ گاو )در نخستین گله

 شود.  ( بیان می1.32.13)« جوییبهانه» jIgvrvzaTی شدهدوگان

درست پس از بازبرد به گناهانِ  1.32.9گزاری از گزاریِ سراینده در اهنودگاه آمده است. این گلهترین گلهپیچیده

گزاری دارای چندین بخش است برای هفت بند ادامه دارد. این گله 1.32.16شود و تا پایانِ هات در جم آغاز می
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شود که در آغاز می« باژگونه نشان دادن» -mOrvNdaبه همراهِ فعلِ  (14-1.32.9)که با چهار بندِ شعری 

اش را در نالد که با خوارشمردنِ سرودهایش گذرانِ زندگیآوردان و ناسزاگویانی میآن سراینده یزشگر از هم

دِ دیگر با شناساند که تا دو بنرا می (-grVhma)« بارهشکم( »*1.32.14افکنند. بندِ پایانی )سختی می

( حضور دارد که همگی آنها 1.32.14) (karapan)گفتارانی ( و ناروشن1.32.12) (kawi)سرایندگان )بد( 

رسانند. دو بند پایانی دهند و به پیشبردِ دادِ دروج و مردم )بد( در این جهان یاری میمردم )خوب( را فریب می

 ست.    ی اخلاقیِ داستان ابندی و نتیجهجمع (1.32.15-16)

رسد که موضوعاتِ ستیزِ اجتماعی )مطرح شده در می 2.46گزاریِ سراینده به هاتِ بلند و پایانی در اشتودگاه گله

 گیری را در بر دارد.   آوردی و نتیجهگزاریِ سراینده(، همگله

ست. سراینده ترِ ستیزِ اجتماعی او آغازی بر طرح دشواریِ بزرگ (2-2.46.1)گزاری کوتاه است خودِ گله

اش ی نداشتنِ زمین و مرد و رمه و نیز گویا نبودِ همراهی ازسوی مردماش به بهانهیزشگر از ناتوانی و تنگدستی

اش و رفتن برای نشانِ تصمیمِ زردشت به ترکِ سرزمین 2.46.1های سنتی لت نخستِ بندِ نالد. در پژوهشمی

به معنای واحدِ « سرزمین»هیچ گاه معنای  -zamاست، اما دیگر گرفته شده « سرزمینِ»اش در اندرزِ پیام

دارد. پیوندِ « کارگرِ زمین»بویژه در پیوند با « زمین»نداشته است و تنها معنای « سرزمینِ بیگانه»سیاسی و 

zam-  باnvm- «ی معمول به همراهِ نیز به گونه« خم شدنArmaiti-  ایزدبانوی زمین یا خودِ زمین بکار

« ناتوانیِ»از  را گزاریِ روانِ گاونالد و گلهاش می«ناتوانی»( سراینده یزشگر از 2.46.3ر بندِ دوم )رود. دمی

 شود.    ای برای درخواستِ پشتیبانی و پاداشِ نیکو میکند. آنگاه این بهانهزردشت یادآوری می

)شاید که هر دو یکی باشند( را  -kvwInaو  -WaEipiiaهای گزاری در وهوخشترگاه منشِ شخصیتگله

در  -Wipاشتقاق یافته است که در هندبا. « لرزیدن» -Wipی ی نخست احتمالا از ریشهدهد. واژهنشان می

شود. ، دیده می«آواز» -gi rی در پیوند با )مادین(، واژه̄-ve pi و « یافتهلرزنده= شاعرِ الهام» - viprɑی واژه

لقبی « ؟ »  - mɑ̄nyɑتواند باشد، سنجـ. هندبا. می« از تبارِ لرزان/شاعر»یا « لرزان» از این رو معنای واژه یا

، -WaEpaiiaبا واژه ی اوستایی نو ی سنتی در پیوند است این واژه بگونه«. سراداستان» - kɑ̄ruبرای 

Wifiia- «برساند و واژگانِ  اما هیچ نشانی در دست نیست که این واژه چنین معنایی را« ا مردآمیزشِ مرد ب

احتمالا ثانویه  -Wipی هندی باستان برای مقایسه ارزشِ بیشتری دارند. در حقیقت معنای اوستایی نوی ریشههم

ی معنای اعتبارسازیِ آن در ادامهو یا در روندِ بی« لرزاندن، جنباندن»مرزی همچون است، یا برای بازبرد به کون

 اش.   کهن اوستاییِ

  های یزش نادرست بد و آیینسرایندگانِ 

ی ی اهوره مزدا راه یابد؟ با آیینِ یزشِ نادرست، یزشی برکشندهشدهچگونه شر توانسته است به جهانِ سامانمند

-ی گزینشِ بد. سراینده به پیروانِ سامانمندی پند میی بد، بر پایهmaniiuخدایانِ نادرست، به میانجیِ آگاهیِ 

-اما نبادا کسی از شما مانثرگانِ دروند را بشنود و آموزه»که  1.31.18نان که در دهد به آنها گوش ندهند چ
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در « های ما را شنید: زردشت سپیتمهآموزه... این کس  »بازتاب دارد  1.29.8، چیزی که در «ها]یش[ را

ی ی شیوهسراینده برا 3.48.10و در « دادیدگاو را به خشم  » usijو  karapanشود شما گفته می 2.44.20

کند اش از آنها را بیان میشان از بازگرداندنِ خورشید و آباد کردنِ زمین، بیزاریشان و ناتوانیهایآیین نادرست

سزاوار  5.53.8و در « کرپنان نه برآیین]اند[( »4.51.14اند چرا که ))نکـ. پایین(، برای همین آنها ناگزیر بازنده

 ریشخند.    

شود که در فرهنگِ واژگانِ متونِ مایگی و برگزاریِ نادرست تعریف میسراینده یزشگرِ بد با میانبرگزاریِ آیینیِ 

. روی 1شود. این واژگان یا ی آنها بیان میهایی ویژهای از واژگان یا شکلای با گروهِ ویژهاوستاییِ کهن تا اندازه

شوند. در سازیِ ویژه نشان داده میهای نظامِ واژهقوله. با وابستگی به م2ند و یا جدای« خوب»هم رفته از واژگانِ 

هایی مانندِ شود و در گروهِ دوم شکل( دیده می-caSman ~« )چشم» -aSiگروهِ نخست واژگانی مانندِ 

sVNghana-
13 ،sVNghu- (~ sVNgha- ،)hVcana- (~ haxma-  .) 

  آوردی هم

-اش، یزشی را فراهم مینبرداش با دروج و بهبودِ اوضاعِ پیرامون سراینده یزشگر، آماده برای یاریِ اهوره مزدا در

اش بسانِ ای با زبانها به ریختِ گردونهکند. ستایشبه دیگر جهان روانه میرا هایش آورد و یزش و ستایش

شان ستایشآورند و آوازهای های خود را فراهم میآیند. از آن سو سراینده یزشگرانِ رقیب یزشران درمیگردونه

-رانی را به خود میآورد یا مسابقه، بویژه آوردِ گردونههای حریف شکلِ یک کنند. از این رو ستایشرا روانه می

 شود.        کند چه کسی برنده میگیرند که در آن کیفیتِ سرودها و سرایندگان تعیین می

برای بازسازیِ حال و هوایی »نیز معتبر است:  وداییی ریگی سخن لویس رنو این حقیقت برای سرایندهبر پایه

ای، بزرگترین های مربوط به حقایقِ آیینی یا اسطورهکردند، باید در بنیادِ توصیفِ کنشکه سرودها در آن سیر می

( به آن یعنی به کامیابی در آوردِ ادبی -vṛjɑ naاش )ی انجمناش و آیندهکه آینده دریابیمنگرانیِ سراینده را 

 lutte)ی الزاماتِ رقابت در شیوایی سخنی کارِ خود، دربارهسراینده درباره»و سرانجام «. تگی داشتبس

oratoire)  های ادبی از این دیدگاهآرایه و سرایشترسد و امیدِ کامیابی دارد ... اندیشد، او از شکست میمی 

 «.  شوندخود هدفی برای خود می

   (-nar- spvNta)بخش مردِ زندگی

اهوره مزدا استوار نشان داد  آیینِی دانشی را که نیاز دارد بدست آورد، خود را بر ای همههنگامی که سراینده

(urwaqa- «برآیین )»بخش )اش مردِ زندگیی پندارِ خوبو آورد را برد، او به بهانهnar- spvNta- 

؛ 2.46.3؛ 2.45.11 ؛saoSiiaNt- 1.34.13ا )(، توانا بر یاریِ اهوره مزد4.51.21، 3.48.7[؛ 2.44.2؛ ]1.34.2

                                                           
 )اسبِ پیر(.  1.163.12ودا ریگ« خرد کردن، از هم گسیختن« -s ɑ sanaیا = هندبا.  13
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شود او شود، بجای آن گفته میمعرفی نمی -spvNtaکه او  3.50.1شود. در می( 5.53.2؛ 3.48.12؛ 3.48.9

 شدن است.   -spvNtaنیاز برای آنچه که باشد، پیش« ]یکم[ هستی (-dAtar)ی سازنده»کوشد تا می

اش به اهوره مزدا برای بکارگیریِ  (-ast)ها و استخوان (-uStAna)گی سراینده/ زردشت با پیشکشِ دمِ زند

؛ 6.37.3؛ 1.34.14؛ 1.33.14) آورد:آنها همچون مصالحِ نوزاییِ جهانِ هستی، این جایگاه را به چنگ می

هستی انباز  . این تصور گویای این است که پرستنده در شادابیِ جهانِ(4.51.15؛ 2.46.18؛ 2.43.16)؟(؛ 2.43.9

از راهِ ―هایش و استخوان ―از راهِ سرودهایش―اش شود با بازپس دادنِ گوهرِ تنِ خویش یعنی جانمی

، گوهری که در شدهبه اهوره مزدا بسانِ دهش برای بکاررفتن همچون گوهرِ جهانِ بازآفرینی ―خورشِ یزش

زندگیِ استومند نهی دمِ می که ]ازبهرِ )= در( ما[ میهنگا: »1.31.11آغاز از سوی اهوره مزدا به او داده شده بود )

گونه نهیم، همانتو را همایون ... همی: »6.41.3سازیِ زندگی به او بازگردانده شود )و انتظار دارد پس از تازه«( را

برای ما زیستن و استومندی باشیی در هر دو  ―دهشگر در میانِ آنها که هستندای برترین خوب―تو 

 رود که برای پرستشگران و دیگر پیروانِ سامانمندی، پاداش همان باشد.    پس انتظار می «(.هستی

-آسمانِ روز تازه می ~گردد: هنگامی که سامانمندی ی نخستین بازمیشدهبا این کار جهان به هستیِ سامانمند

؛ 2.46.3) نِ روشن برآیدو بامداد از میانِ سپهرا (4.51.21؛ 1.33.13) گرددشود، پر از نیروی زندگی می

مادری  کارِ (2.43.16) زمین باز در دیدِ خورشید )و اهوره مزدا ؟( بیاید ~ Armaitiهنگامی که ؛ (43.50.10

و  (4.51.21؛ 3.49.5) است شهریار؛ )و خورشید ؟( باز (4.51.2؛ 3.49.5؛ 1.34.11) گیردخویش را از سر می

؛ 2.46.19؛ 2.46.3؛ 2.45.1؛ 2.44.2؛ 1.28.11) هستیِ راستینی راشود به پاسخ پدیدآوردنِ تازه دلگرم می

سازیِ متناظر با تازه(. 3.50.11؛ 2.46.16؛ 1.34.15) ترین استگذاری شادابدر ارزشکه *( 4.51.2؛ 3.50.11

 ، این فرایند همچنین(spVnwaT)سازانِ زندگی و بازسازی آن پر از نیروی زندگی جهانِ هستی به دستِ تازه

سازی نیروی تازه»گریِ زردشت، ی سرراست و یا  به میانجیاند، یا بگونهبرای مردمانی که در آن انباز شده

 کنند.    آورد که گاهی گویا ایزدان نیز آن را دریافت میپدید می« زندگی

  دهش و پاددهش 

شود. انگیزه و شان تصور میبزرگی از دهش به اهوره مزدا و ایزدان همراه با آفریدگان یزش بسانِ پیشکشِ

داری جهانِ سامانمندشده است. از آنجا که کارکردِ آن پشتیبانی از ایزدان و بویژه اهوره مزدا در پاسداشت و نگه

ی دانشِ مردمان وابسته به رازهای یزش و ی گیهان در آغاز به دستِ اهوره مزدا سامانمند شده و همههمه

دهند از خودِ که آنها در یزش به ایزدان می یدمان داده شده است، هر دهشجهان از نخست از سوی او به مر

اند، اما همانا دومی نه کمتر از یکمی واقعی است. هر «نمادین»ها استومند و/یا گیرد. دهشایشان سرچشمه می

شان همراه با اندرکنشیِ دوی آنها به تخیلِ سراینده یزشگر، یعنی اندریافتِ او از واقعیتِ کل، گوهرانِ جداگانه

 آنها، وابسته است.   
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های خوب و بدی را که از سوی اهوره مزدا در آغازِ جهان گذاشته آوردی )خیالی( پاداشآمدِ آیینِ یزش و همپی

-شده میانِ اهوره مزدا و پیروان(. آنها بخشی از پیمانِ پذیرفته2.43.5کند )شده، برای ایزدان و مردمان آشکار می

ی آنچه که پرستنده اهوره مزدا ، برپایه«(داد و گرفت)» do ut desیا  quid pro quo ای است، گونهاش 

آید، و خوراکی که برای نیرومند ساختنِ برداری پذیره شود که به میانجیِ سرودهای نیایش فراهم میرا با نام

ادین( که گوهر و جانِ تنِ خویش را جهانِ ایزدان و باشندگانِ آن نیاز است، خورشِ یزشی )برساخته یا نم

است، یعنی بازگشتِ خورشید که  Armaitiسازی و استوارسازیِ سامانمندی و دربردارد. پاسخِ اهوره مزدا تازه

-نمادِ سامانمندیِ کیهانی و باروریِ زمین است. این بازگشتِ سامانمندی و زندگی، به جهانِ استومند و باشندگان

با باروریِ زمین و مردمان و رمگان و نیز نبودِ بیماری و مرگِ نابهنگام و رهایی از  بخشد کهاش خوشبختی می

گردد که به او مزدی ی فراوانیِ رمگان تضمین میآید، اما همچنین به بهانهجنگ و تباهی فراهم می

ای اوستاییِ های دوسویه نه تنها برای سرودهها و پاداشسخاوتمندانه پرداخت شود. از این رو موضوعِ دهش

ودا هم دهد همان گونه که در ریگورزی را شکل میکهن بلکه در جهانِ ادراکیِ سراینده یزشگر نیز محورِ کنش

 چنین است:

هایش به موبدان، نویدِ ثروتِ دنیوی و بهروزی در جهان داده اش و دهشجایی که به یزشگر در پاسخ به یزش»

 شوند. ری از پیشکش و پاداش به باورمندان فراخوانده میشود و جایی که خدایان برای برخوردامی

ی دینِ ها، نیرو در برابرِ نیرو، حقیقتی بنیادین در همهگرفتِ دهشش بسانِ دادوانگاره از یزش و پیامد... این 

 «  ودایی است.

 ―اشی انجمنهمهو از راهِ او ―از این رو آیینِ یزش با کردارها و گفتارهایش برترین دهشِ سراینده یزشگر 

، سراینده «دهش و پاددهش»های ازآنِ دهد. به میانجی دادها و آیینرا به اهوره مزدا و دیگر ایزدان نمایش می

-یزشگر و اهوره مزدا دوست یکدیگرند و از این رو اهوره مزدا بکردارِ دوست به پدیدآوردنِ پاددهشی واداشته می

 اش، است. اش، سراینده یزشگر و انجمنتانگذاری همسنگِ دهشِ دوسشود که در ارزش

ی ویژه بنیادِ باورِ جهانِ سراینده کند و بگونهها به شکل کلی در اوستا راه پیدا میها و پاددهشاصلِ دهش

 .سازدیزشگرِ اوستایی کهن را می

   (-maga)ها( ها/پاداشگرفتِ دهشوکارِ مگه )داد

شوند، داده می (- maghɑودایی )ریگ -magaی این سامان در پایهها بر ها یا دستِ کم نویدِ دهشپاداش

 -magawanرا  -magaدهد. گماشته بر آیینِ دادوگرفتی که در پایانِ آورد و برگزاریِ یزش روی می

در سراسر گاهان اشاره رفته است بجز در سپنتمدگاه  -maga. به این خوانند( می-maghɑ vanودایی )ریگ

   نیز از آن غایب است.   « سزاوار، برگزیده، )مزد، پاداش( درخور» -Wairiiaی که واژه
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   (-mIZda)مزدِ سراینده 

 aCIS WidAiia- ،13 1.34.12: کندتغییر میی مزدِ سراینده مسئله به در بخشِ پایانیِ سرود موضوعِ پاداش

mIZdvm ciwiStA ،14 «2.44.18؛ «ماده گاو mIZdvm han- « ؛ «مادینِ با نریان و نیز شتریده

2.46.19 mIZdvm han- «؛ «کسی[] یکی گاوِ نر و یکی گاوِ ماده به همراهِ همه ]چیز[های پیداشده در پندار

3.50.9 aCOiS xSaiia- «4.51.21؛ «ام بدلخواه خداوند باشمبر پاداش aCIm yAsa- 5.54.1؛ mIZdvm 

han-  . 

یا  آیینخود را به انجام رسانده است نقض « سخنوریِ» او بخشِ مربوط به ینده هنگامی کهنپرداختنِ مزدِ سرا

 آید و گناهی درخورِ پادافره است.  پیمان به شمار می

   (-Wasna)گذاری ارزش

آن باشد.  ―تر ازیا بهتر که گران―گذاری همسنگ در ارزشدهشِ داده شده در پاسخ به دهشی دیگر باید 

و  WEnum dareت که در لاتین اس -u̯esno-/*u̯osno*این واژه گویا معنای اصلی مفهومِ هندواروپاییِ 

 شود. این معنای یونانیِ واژه در چند فراز از شعرِ هومری آشکار است.   دیده می -Onon dOیونانی 

   (-fraSa)شاداب 

دهد، یعنی بازسازیِ وضعیتِ پیشینِ گذاریِ پدیدآمده از سوی اهوره مزدا را نشان میبرترین ارزشاین صفت 

نیست اما  شناخته - pṛkṣɑو  -pṛkṣباستان آن ی اوستایی کهن و همتای هندی هستی. معنای دقیقِ واژه

دارد. «بارور/باروری آور(ِ‒پر از آب )»تقریبا معنایی شبیه به 



 

 

 درس یکم

 امِ آوایی ِ زبانِ اوستاییِ کهن نظ

 های واکه و همخوانِ زیر را دارد:زبانِ اوستاییِ کهن احتمالا واج

     های واکه:واج

  پیش مرکز پس، گردشده خیشومی

(į) <iiL, I>, (ų) <uuL> u, U  i, I بالا 

(VL) <ə ̜̄ > o <o, O> v <v, V> e <e, E> میان 

L, a ̜̄  <L> l  a, A پایین 

v
r
ə  <vrə >  v

r
v
 <vrv>  r گونهمصوت 

į  وų  ی خیشومی شده پیش ازm  ِبه شکلiiL  وuuL  شوند، مینوشتهį شده پیش از  ی خیشومی

   آید؟(. درمی Iشود )یا به شکلِ نوشته می I(  S ،zهای صفیری )همخوان

ə ̜̄̄̆  خیشومی شده برایmvL  ِبه شکلVL شود. نوشته می 

  (.Beekes نظراتشناسیِ ردیفِ میانی در نمودارِ بالا ناروشن است )نکـ. وضعیتِ واج

ها بستشود. پیش از پیی بلند خنثی میایِ کوتاه و بلند در جایگاه پایانی به واکههای واکهتقابل میانِ واج

 . XiticA VnvitI, bawaiNtI ~ bwaNticAشود: شکل اصلی حفظ می

در واژگانِ  V-تر است و به مراتب رایج O-ی پایانی روشن نیست. جز این که توزیعِ  V ~ -O-قواعدِ توزیعِ 

 . ahurO ~ kV, yVرود: تک هجایی بکار می

ی پیشینِ خود همواره با واکه rهای ایرانیِ پسین این شناخته نیست. در زبان« گونهمصوت r»سرشتِ واجیِ 

ی مصوت گونه گاه بر پایه rی کمکیِ ( بازمانده است. واکهur, irلا ی بافت ِ آوایی متغیر است )معموکه بر پایه

 و جزآن دگرگون می شود.  irvi, Orvبافتِ آوایی به 

 تر است. هشت در اوستایِ کهن نسبت به اوستای نو رایجمیان

    های مرکب:واکه

Ai ~ (vi) <Vi, vwi> ~ (oi) <Oi> ai <aE>  

 Au ~ (vu) <Vu> ~ (ou) au <ao> 
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 توانند دوهجایی به شمار آیند:های بلند و مرکب میواکه

 A, l < a>a; l < a>O; aE, Oi < a>i; Ai < a>ai; -Lm= -a>Am . 

i̯با  Oiی مرکبِ در جایگاهِ پایانیِ واژه واکه
E   .جایگزینی دارد 

 ̯Oii (Oii) تر از اوستای نو است. بویژه توجه شود که اوستای کهن در اوستای کهن رایج Oiی مرکبِ واکه

 .isOiiA ~ YAv. *isaiia, XaqrOiia ~ Yavنو دارد:  اوستای aii (= aii̯)بارا متناظر 

Xaqraiia  . 

-شود این واکه در شکلدیده می WatOiiOtUدر کنارِ شکل  WAtViiAmahIی در واژه viی مرکبِ واکه

 . cvwISI, cvwIStA (Wars. ciwIS-)شود: نوشته می vwIی بگونه kaES/caESهایی از 

 Aیا  lیا  Auشود اما در بیشتر موارد ها دیده میپایانی گاهی در دستنوشته در جایگاهِ aō̜̄̆ی مرکبِ واکه

  شود.جانشینِ آن می

      های همخوان واج

   انسدادی سایشی پیوسته خیشومی صفیری

  m u̯ <w> (W, B) f b (B) p  لبی 

z s n  q (D) d t  دندانی 

 C  r (hr)     لثوی 

Z S    j̆ c̆  کامی‒لثوی 

 K  i̯ <ii> (y)     کامی 

  M  x g k  نرمکامی 

  (?)  (F)    نرمکامی‒کامی 

  ($)  (X)    نرمکامی‒لبی 

   h   (>)  حلقی 

 ها: واجگونه

/b/ = B  پیش از(BZ) Z 
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/u̯/ = B  در جلوی(qB) q 

/q/ = D  در جلوی(xvD, xD) x  و در جلوی(fvD,fD) f 

/g/ = G  پیش از(GZ) Z 

/t/ = T  جایگاهِ پایانی واژه در جلوی واکه وr  وg (-gvT, -rvT, -VT)  و جایگاهِ آغازی واژه پیش از(Tk-) k 

/u̯/ = W  در جایگاهِ آغازی واژه(W-) 

/i̯/ = y  در جایگاهِ آغازی واژه(y-) 

/Mi̯/ = ? M)  کامی شده باi̯) 

/Mu̯/ = $ M)  لبی شده باu̯) 

/hi̯/ = F  دارای توزیعِ تکمیلی باhii ی نامعلومی قاعدهبر پایه 

/hu̯/ = X ( دارای توزیعی ناروشنXVNg ~ hwarV  )هر دو دوهجایی 

/r/ = hr  دارای توزیعِ تکمیلی(kvhrpVm) 

b, d, g ی اوستایِ نو که ای به وارونهی میان واکهB, D, G مانند. تغییر میشوند در اوستای کهن بیمی 

 هنوز بررسی نشده است. ها در دستنوشته $و ?توزیعِ دقیقِ 

u̯r  وru̯  هر دو ی آغازیurw شوند.   می 

-WaorAza- < *u̯aدهد:را شکل می aoی مرکبِ ی پیشین خود واکه aا بu̯ نها، پیش از همخوا

u̯rAza-    . 

  1نظامِ خط 

  شود.های نظامِ خطِ اوستای نو در اوستای کهن نیز دیده میبیشترِ ویژگی

   ی واژگاناملاء دوپاره

ای یک واژه( در اوستای کهن بیش از اوستای نو است. به جز ی واژگان )املاء دو واژههای املاء دوپارهنمونه

، همچنین املاهایی (gVuS.AiS, drvgwO.dvbIS, gUSO.dUm. WvrvziiO.tU)ها جدانویسیِ پایانه

 شود.  نیز دیده می ? tVNcatU*بجای  aESvmahiiA ،tVm.catU*بجای  aESvm.mahiiAمانندِ 
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 گذاری فرایندِ واکه

 اند: ینشود. این موارد چن( در مواردِ بیشتری از اوستای نو دیده میvو  aهای گذاری )با واکهواکه

 . میانِ دو همخوانِ انسدادی: 1

patarVm (W.1. ptarVm), Skt. pitaram; dvbvnao-, Skt. dabhno-; daibitA, Skt. 

dvitā ; cagvdO; dugvdrLm, Skt. duhitarAm; Askviti- (< *Askti-).  
 :r. در گروهِ همخوانی شاملِ دو سایشی و 2

WaxvDra- < √Wak; rafvDra- < √rap.  

 ( و نیز در جایگاهِ پایانی: Sپیش از همخوان )شاملِ  r. در جلوی 3

― marvtA, Skt. ma rta; WaratA, Skt. varta; arvqa-, Skt. a rtha-;  

― kvrvta-, Skt. kṛta-; kvrvSwA, Skt. kṛṣva-; vrvS, YAv. arS < *ṛj -S; 

cikOiStvrvS, Skt. cikituh;  

― qBOrvStA < *qu̯ṛSta; mOrvNda- < *mṛnda-;  

― uzirvidiiAi < °ṛdiiAi; 

― WadarV, Skt. vadhar-; hwarV, Skt. svàr; antarə̜̄̄̆ , Skt. antar. 

 شمار(:)اندک rو  n. میانِ 4

jVnarLm < *jan-rAm. 

 :r( و f. میانِ همخوانِ صفیری )یا 5

svraoSa-, YAv. sraoSa-; zarazdAiti-, cf. Skt. s raddhā- (?); fvraSa-, YAv. fraSa-

; fsvratU-; 

 . میانِ همخوانِ انسدادی/سایشی/صفیری و همخوانِ خیشومی:6

― dvmAna-, YAv. nmAna-; gvnA-, Skt. gnā-;  

― rafvnah-, YAv. rafnah-; raExvnah-;  

― WasvmI, Skt. vas mi; urwAzvman-. 

 از همخوانِ سایشی یا صفیری: خوردگی در جلوی همخوانِ پایانی پیش. در فرایندِ جوش7

― Wasasv.xSaqrahiiA, duSv.xSaqrA, huzVNtuSO spvNtO, paitiSv saFiiAT; 

― yVmv spaSuqA, hVmv.fraStA.  

  سازینظامِ واژه

 های صرفیِ اوستایِ کهن همانندِ اوستاییِ نو است. مقوله

های صرفِ اسم ی حالتشکل کامل ِ همهی حالت ازی در صرف اسم توجه شود که اوستاییِ کهن در مقوله

-aگیرد، یعنی حالت ازی یگانه تنها برای ودایی قرار میرا کامل نکرده است و از این رو در ردیفِ زبانِ ریگ

 شود. ستاکِ نرین/نتار از حالتِ اضافی متمایز می

 های ضمیرواره ندارد:ای از صرفِ ضمیری برای صفتاوستاییِ کهن همچنین نمونه
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OAv. WIsplMhO [cf. OPers. anyAha] ~ YAv. WIspe.   

  ایاسم و صفت: صرفِ واکه

 ند. ستاک )تماتیک( نرین یا نتار-aهای ها و صفتاسم
     نرین:

iia-ستاک a-ستاک    

 یگانه   

 ahurO, ciqrV, akas° -O, -V, -as° نهادی  

 ahurA -A ندایی  

aniiVm, paurwIm, gaEm ahrvm -vm, -Vm رایی  

 sVNghA -A بایی  

aCA.yA ahurAi, ahurAi.A -Ai, -Ai.A, -A.yA برایی  

 zaoSAT, WIrAaT° -aT, -AaT° ازی  

gaiiehiiA, pauruiiehiiA ahurahiiA, spvNtaFiiA°, zaraquStrahE -ahiiA, -aFiiA°, -ahE اضافی  

pauruiiE marvkaE°, sV?hE, XAqrOiiA -aE°, 
i̯
E, -OiiA دری  

 دوگان   

 yVmA, zastA -A رایی-ندایی-نهادی  

 zastOibiiA -OibiiA ازی-برایی-بایی  

 rAnaiil -aiil اضافی  

 zastaiiO, ubOiiO -aiiO, -OiiO دری  

 جمع   

maCiiA, maCiilMhO,pauruiiE?  -A, -lMhO ندایی-نهادی  

maCiiVNg sVNghLs° -VNg, -Ls رایی  

maCiiAiS  -AiS بایی  

 marvtaEibiiO, yasnOibiiO -aEibiiO, -OibiiO  ازی-برایی  

 yasnanLm -anLm اضافی  
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maCiiaESU  -aESU دری  

 

     نتار:

iia-ستاک a-ستاک    

 یگانه   

paurwIm xSaqrvm -vm, -Vm رایی-نهادی  

 xSaqrA -A بایی  

 rafvDrAi, aCA.ye° -Ai, -Ai.A برایی  

 KiiaoqanAT, aCAaT° -AT, -AaT° ازی  

 KiiaoqanahiiA, aCaFiiA° -ahiiA, -aFiiA° اضافی  

 KiiaoqanOi, aCaE° -Oi, -aE° دری  

 دوگان   

 KiiaoqanOi -Oi رایی-ندایی-نهادی  

 جمع   

 KiiaoqanA -A رایی-نهادی  

 KiiaoqanAiS -AiS بایی  

 dAtOibiias° -Oibiias° ازی-برایی  

 KiiaoqvnanLm -anLm اضافی  

 KiiaoqanaESU -aESU دری  

، (kV, yV)ی ضمایر است های نرین ویژهی اسم( برای حالت نهادی یگانهO-)بجای  V-ی جایگزینِ پایانه

 رود. ها بکار میاما گاهی نیز برای اسم

گاه آمده و فقط در وهیشتوایشت zaraquStrahEی تنها در واژه (ahE)ی حالت اضافیِ اوستاییِ نو پایانه

 است. 

اوستاییِ کهن در جایگاهِ پایانی واژه  Oi-برد. را بیشتر از اوستاییِ نو بکار می Oiی مرکبِ اوستاییِ کهن واکه

i̯با 
E  و-aE° بست و در جایگاهِ میانی با ی پیش از پیaE شود، مانند جایگزین می-aEibiiO ~ -OibiiO .
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 aiia-برابر است با  OiiA-ی اوستاییِ کهن در  -Oii-است: جزء  -aii-در  aiرِ آن در اوستــاییِ نو جزء متناظ

 ی اوستاییِ نو.  aiiO-ی اوستــاییِ کهن برابر است با  OiiO-ی اوستاییِ نو و 

 .رودبست بکار می( پیش از پیahe)اوستاییِ نو  ahiiA-بجای  °aFiiA-ی حالتِ اضافیِ پایانه

 ~( °Ls-خوردگی: ، در جوشaMh-* >) VNg-شناختیِ نخستینِ خود را دارد: حالت رایی جمع شکلِ آوا

 . V, -L-اوستاییِ نو 

 (. a-گیرد )اوستاییِ نو ی پایانی نمیی افزوده A-حالت دری جمع 

  ضمایرِ پرسشی، حالت نهادی

   نرین نتار مادین

 یگانه   

kA kaT kV, kas° نهادی  

 ضمایرِ موصولی، حالتِ نهادی

   نرین نتار مادین

 یگانه   

yA hiiaT yV, yas° نهادی  

 جمع   

yl yA yOi نهادی  

 . yO, kO= اوستاییِ نو  yV, kVدر  V-ی دقت شود پایانه

  صرفِ فعل

 « بودن»

     زمان حال وجه اخباری:

 یگانه  جمع 

mahI 1  ahmI 1  

stA 2  ahI 2  
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hvNtI 3  astI 3  

      وجه امری:

 یگانه  جمع 

 1   1  

- 2  zdI 2  

hVNtU 3  astU 3  

  سازینظامِ جمله

های سازیِ اوستای کهن بسیار پیچیده و تحلیل آن دشوار است. بخشی از این دشواری به شیوهنظامِ جمله

 گردد. ترتیبِ واژگانیِ متن بدلیلِ شعر بودنِ آن بازمی

شود که معمولا نامِ اهوره مزدا است که های اوستای کهن یک یا بیشتر حالت ندایی دیده میجملهی در همه

 ی نامِ دیگر ایزدان و باشندگان نیز هست. دهد اما همچنین دربرگیرندهنیایش به او بازبرد می

 گیرد. نهاد در حالت نتار جمع همانندِ اوستاییِ نو فعلی در حالتِ یگانه می

ترین اسمِ هایی در حالت جمع باشد که برخی از آنها نتار هستند، فعل با نزدیکه نهاد شاملِ اسمهنگامی ک

 به خود هماهنگ است. 

شود( نیز مرسوم ی دوگانِ جفتی )که هر جزء جداگانه صرف میی آزاد یا بگونهکاربرد حالت دوگان چه بگونه

 است. 

 -Wohuو « سامانمندی» -aCaبرخی واژگان مانند  ی بارتولومه مبنی بر این که حالت باییِنظریه

manah- «رفته است در گاهان همچون حالت نهادی و نیز حالت ندایی بکار « پندارِ خوب(Reichelt, § 

شد اما تا پس از جنگِ جهانی دوم همچنان به  رد 1929در سال  M. W. Smithاگر چه از سوی  (427

های های مربوط به نظریهشناسی و گاه در نوشتههای ایرانه در پژوهشی گستردو بگونهقوتِ خود باقی ماند 

اند تا آنچه که شد. این نظریه بر این فرض استوار بود که این واژگان ایزدانِ پویای آسمانیشناسی مطرح میزبان

 آید. از معنای واژه برمی

سازیِ متناظر را در گزارشِ ظامِ جملههای نهای بعدی، بخشرود خواننده پیش از ورود به بخشانتظار می

 آشنایی با زبانِ اوستاییِ نو مرور کند.

  حالتِ نهادی
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 شود.کاربرد نامتعارفی از حالتِ نهادی در اوستای کهن دیده نمی

 یا شکلِ میانه/مجهولِ فعلِ گذرا.حالت نهادی همچون فاعل و مسند برای فعلِ ناگذرا 

ml uxSiieitI nvrvfsaitI qBaT (2.44.3) 
 «کاهد سپسبالد، همیهمی ماه»»

IZAcIT ... aNtarv.caraitI (4.51.1) 
 «[زمین و آسمان را] ʻشوداندرمیان همیʼ...  شیر زوهرگمان بی»

nOiT nA manl nOiT sVNghA nOiT xratawO / naEdA WaranA nOiT uxDA naEdA 

KiiaoqanA / nOiT daEnl nOiT urwAnO *haciNtE (2.45.2) 
 های ما دو ها، نه گفتارها و نه کردارها، / نه دئناها، نه روانها، نه خردها / و نه گزینشنه پندارها، نه گزارش»

 «شوندهمراه همی 

 ترین نهاد هماهنگ است.توجه شود فعل با نزدیک

 حالت نهادی برای مسنداله و مسندِ فعل ربطی 

در این گونه بندها اغلب ضمیرِ شخصی بعنوانِ نهاد حذف توانند خبری یا پرسشی باشند. بندهای اسمی می

 رود. می شود. گاهی نیز یک قید همچون متمم فعلِ ربطی بکار می

 هایی با فعلِ ربطی:نمونه

ahmI mazdA anaESO / ... kamnAnA ahmI (2.46.2) 
 «امʻشمار مردکمʼ...  ―ای مزدا― هستم ناتوان» 

ciS ahI (2.43.7) 
 «کیستی؟»

yaqA iT astI (YH.35.6) 
 «آنگونه که آن است»

aCvm WohU WahiStvm astI (Y.27.14) 
 «است خوب[ چیزِ] بهترین سامانمندی»

mahI aibI.jarvtArO naEnaEstArO ... mahI (YH.35.2) 
 «هستیم آوازخوان ... نی نکوهشگرایم»

naEstArO  سنجـ(nOiT )*naET > naEnaEstArO 

aT yUS daEwA WIsplMhO akAT manaMhO stA ciqrvm (1.32.3) 
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 «ای از پندارِ بد هستیدی شما دیوان *تخمهاما همه» 

yOi hvNtI (2.44.16) 
 «آنهایی[ که هستند»]

moSucA astU (5.53.8) 
 «درنگ بادو بی»

AwiS ... hVNtU nvmaXaitIS ciqrl rAtaiiO (1.33.7) 
 «های نغز... نمازمند دهش آشکار بواد»

duZwarvSnaMhO dafSniiA hVNtU / zaFiiAcA WIsplMhO (5.53.8) 
 «انگیز]و[ *کانا بادند / و همگی *خنده ʻکسانی[ از مردینگیِ بد»]

 هایی بدونِ فعلِ ربطی:نمونه

kV WvrvqrVm.jA (2.44.16) 
 «ʻاو که بندها برهم شکندʼکی ]است[ » 

yUZvm zvwiStiilMhO ISO (1.28.9) 
 «ها ]هستید[انوشترین شما سبک»

kaT WV xSaqrvm kA IStiS ... mazdA (1.34.5) 
 «―ای مزدا―تان، کدام ]است[ خواست/آیینِ یزش]تان[ ... کدام ]است[ ]نیروی[ شهریاری» 

ísی اوستاییِ کهن متناظر است با  -IStiی واژه ̣t ̣i- «یا « آیینِ یزشiṣtí- «توان یکی از هندی باستان. نمی« خواست

از سوی سراینده یزشگر به معنای « یزش»ی اوستایی کهن برگزید چرا که دو معنا را برای این واژهاین 

 اش است.«خواست»برآوردنِ 

aCvm aT WahiStvm ... hiiaT sraEStvm hiiaT spvntvm amvCvm hiiaT raocOMhwaT 

hiiaT WIspA WohU (YH.37.4) 
بخشِ نامیرا که درخشان که همه ]چیز[های خوب که زندگیای ... که زیباترین پس بهترین سامانمندی» 

 «]است[

hwO zI drvgwl ... hwO aCawA (2.46.6) 
 «زیرا او دروند ]است[ ... ]و[ او اشون ]است[»

kuqrA ... aCvm kU spvNtA ArmaitiS / kuqrA manO WahiStvm (4.51.4) 
 «/ کجا]ست[ بهترین پندار؟ بخش؟کجا]ست[ سامانمندی ... ؟ کجا]ست[ بردباریِ زندگی»
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kU aCawA ahurO (5.53.9) 
 «ای اشون؟اهوره [ست]کجا »

hwO zI WaMhVuS ptA manaMhO hwO haiqiiO aCahiiA ahiiAcA dLmiS aMhVuS 

ahurO 
)بر  «[است]سامانمندی و نیز این هستی  ʻراستین خداوندِ اندرتنیدگیʼِ، آن اهوره [است]زیرا او پدرِ پندارِ خوب »

 (1.31.8ی پایه

، «گزارش شدن»، «گفتن )که چیزی بودن(» هایی مانند بندی با مسند در حالتِ نهادی وابسته به فعل

 و جزآن، ساختی همانند با بند اسمی دارند. « نهاده شدن»، «خوانده شدن»

aT tOi aojI zaraquStro paurwIm / haiqiiO (2.43.8) 
 «، / راستین ]کس[گویم که زردشت]ام[پس یکم به او می»

aojI ،زمان حال وجه تاکیدی، اول کس یگانه :> aog- .― hOi اضافی سوم کس یگانه.-بست براییضمیر شخصی پی 

aT WV staotA aojAi mazdA (3.50.11) 
 «―ای مزدا―پس بگویم که ستایشگرتان]ام[ » 

aojAi ،زمان حال وجه التزامی، اول کس یگانه :< aog- .― WVاضافی دوم کس جمع.-بست براییپی : ضمیر شخصی 

qBOi staotArascA mLqranascA ahura.mazdA aogvmadaEcA usmahicA 

WIsAmadaEcA (YH.41.5) 
ای اهوره ―تان ]باشیم[ ایم که ستایشگران و خداوندانِ مانثرهآمادهگوییم و همی آرزو داریم و همیهمی» 

 «―مزدا

QBOi جمع نرین،. : ضمیر ملکی دوم کس یگانه نهادی―  aogvmadaEcA usmahicA WIsAmadaEcA حال :

 اخباری اول کس جمع.

aT tA mainiiU pauruiiE yA yVmA XafnA asrwAtvm (1.30.3) 
 «ِاین هستی[ آن دو مینو/نیروی پنداری که دو خواب خوانده بشدند-پس در آغاز ]» 

tAرایی دوگان نرین. -: ضمیر اشاره نهادی― yA .ضمیر موصولی دوگان :― asrwAtvm زمان آئوریست وجه اخباری :

 سوم کس دوگان.

tOi zI dAtA hamaEstArO (3.48.12) 
 «... نهاده شده]اند[ همیستارزیرا آنها » 

tOiرایی جمع نرین.-: ضمیر اشاره نهادی 

  ساختارِ وزنِ شعری
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 در گاهان چهار وزنِ شعری بکار رفته است. ساختارِ وزنیِ اشتودگاه  با سپنتمدگاه یکی است. 

توان با بررسیِ جایگاهِ واژگان باید به یاد داشت که ساختارِ وزنیِ شعرِ مربوط به دورانِ پیش از کتابت را نمی

ت که از دهانِ او به گوش شنونده ی مکتوب بازشناخت. شعرِ شفاهی تنها یک جهت دارد، دم شاعر اسدر نسخه

 رسد. می

 اهنودگاه 

لت دوم متغیر است اما بیشتر لتِ نخست هفت هجا دارد و شمار هجاهای نیمهر بند دارای سه لت است. نیم

 لتِ نخست شش یا هشت هجایی و نیم لتِ دوم اغلب هشت هجایی یا ده هجایی است.نه هجا دارد. گاه نیم

a 1.27.13 

9  +7  x x - x x - x x x |    x x - x x - x x x - x x yaqA ahU WairiiO | aqA ratuS aCATcIT hacA 

b, c 1.30.3 

8  +8 x x x x - x x x x |    x x,x - x x - x x x  manahicA WacahicA | KiiaoqanOi hI WahiiO akvmcA 

9  +6 x x - x x x x |          x,x x x - x,x x x x  lscA hudaʼaMhO | vrvS WIKiiAtA nOiT duZdaʼaMhO 

a, c 1.28.1 

8  +7 x x - x x - x x x |    x x x - x x - x x x  ahiiA yAsA nvmaMhA | ustAnazasto rafvDrahiiA 

9  +7 x x - x x - x x x |    x,x x x - x x - x x x  WaMhVuS xratUm manaMhO | yA xSnvwISA gVuScA urwAnvm 

  اشتودگاه

لت لت دوم هفت هجا دارد. موارد استثنا نیملتِ نخست چهار هجا و نیمهر بند دارای پنج لت است. نیم

 لت دوم شش یا هشت هجایی است. نخست سه هجایی )گاه پنج هجایی( و نیم

 
2.43.1 

7  +4 x x - x x |    x x - x x - x x x  uStA ahmAi yahmAi uStA kahmAicIT 

  
2.46.15  

7  +3 x,x x |          x x x - x x x x  yAiS dAtAiS paoiriiAiS ahurahiiA 
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2.43.4 

6  +4 x,x - x x |     x,x - x x - x x  hiiaT tA zastA yA tU hafSI awl  

  
2.43.7 

8  +4 x x - x x |     x x x - x x x - x x  kaqA aiiarV.daxSArA fvrasaiiAi dISA 

  سپنتمدگاه

 هر بند دارای چهار لت است و ساختارِ وزنیِ آن همانندِ اشتودگاه است. 

  3.47.1 

7  +4 x x - x x |       x x x x - x x x  spvNtA mainiiU | WahiStAcA manaMhA 

  3.48.1 

7  +5 x,x x - x x |    x,x x x - x x x  hiiaT LsaKutA | yA daibitAnA fraoxtA  

  3.48.5  

6  +5 x x x - x x |     x x - x x x x  WaMhuiil cistOiS | KiiaoqanAiS ArmaitE 

 وهوخشترگاه

 مند است.لت هفت هجا دارد. این ساختارِ وزنی بسیار قاعدههربند دارای سه لت است. هر نیم

  
4.51.1 

7  +7 x x - x x - x x x | x x - x x - x x x WohU xSaqrvm WairIm | bAgvm aibI.bairiStvm 

 گاهوهیشتوایشت

لت نخست هفت هر بند دارای چهار لت است. دو لتِ نخست یک درنگ دارد و دو لتِ پایانی دو درنگ. نیم

است. برخی  لتِ دوم هفت هجاییهای سوم و چهارم نیملت پایانی پنج هجایی است. برای لتهجایی و نیم

 شود. استثناها هم دیده می

  
5.53.1 
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5  +7 x x x - x x - x x |     x x x x  WahiStA IStiS srAwI zaraquStrahE 

  
5.53.9 

 x,x x x - x x x | kU aCawA ahurO  

5  +7  +7 x,x - x x - x x x |     x x - x x x  yV IS jiiAtVuS hVmiqiiAT WasV.itOiScA  

 1تمرین 

1) mazdA twVm mairiStO ahI 

 «ایʻدر بیاد داشتن بهترینʼ ―ای مزدا―تو »

2) yezI aqA stA haiqIm mazdA ... 

 ...« ―ای مزدا―اگر که براستی همانگونه هستید »

3) kudA aCvm WohucA manO xSaqrvmcA 

 «کجا]ست[ سامانمندی و پندارِ خوب و ]نیروی[ شهریاری؟»

4) mazdl A nUrVmcIT ahurO hAmO 

 «مزدا اکنون آشکارا اینجا یگانه اهوره ]است[»

5) ahiiA aMhVuS WIspA maEqA 

 «ازآنِ این هستی ]است[ همه ]چیز[های سرگردان» 

6) aCvm astI WahiStvm astI sraEStvm astI spvNtvm amvCvm astI raocOMhwaT 

astI WIspA WohU 

 «بخشِ نامیرا است، درخشان است، همه ]چیز[های خوب استزندگیسامانمندی بهترین است، زیباست، »

7) WaEm mahI aCahiiA staotArO WahiStahiiA yUZvm aT drvgwaNtO duZdlMho 

WIsplMhO dafSniiAcA zaFiiAcA 

 «انگیز ]هستید[ما ستایشگرانِ بهترین سامانمندی هستیم اما شما دروندانِ بددهشگر همگی کانا و خنده»

 1متن 

1.30.3 

aT tA maniiU pauruiiE yA yVmA XafnA asrwAtVm 

manahicA WacahicA KiiaoqanOi hI WahiiO akvmcA 
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lscA hudlMhO vrvS WIKiiAtA nOiT duZdlMhO 

دو پندار و دو واژه، آنها دو کردار]اند[: بهتر  پس در آغاز آن دو مینو/نیروی پنداری که دو خواب خوانده بشدند /»

 «دهشگران درست داوری کردند نه بددهشگراندر میانِ آن دو خوب و و بد. /

1.30.4 

aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE 

gaEmcA ajiiAtImcA yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS 
aciStO drvgwaNtLm aT aCAunO WahiStvm manO 

 توان دریافت کرد/گماشته داشت /بار همیآیند بهم، یکمینو پس هنگامی که آن دو نیروی پندار اندرمی»

بدترین ]هستی[ ازآنِ دروندان اما برای  ِمردمان[ در پایان: /‒زیستن و نزیستن را و ]اینکه[ چگونه باشد هستی ]

 «اشون بهترین پندار ]باشد[

 های دوگان در این دو بند توجه شود:به شکل

tA maniiU; yA yVmA asrwAtvm; manahicA WacahicA KiiaoqanOi hI; maniiU 

jasaEtvm. 
pauruiiEدر آغاز»ماند اما بیشتر به حالت دری یگانه می« نخست»تواند دوگان باشد : می.» 

maniiUگیرد. شود که کسی را فراچنگِ خود میی ذهنی تصور می: نیروی پندار )مینو( همچون نیروی چیره

 دهد که نیاز دارد. است که به او دانشی را می در جهانِ سراینده یزشگر آن نیروی پندارِ آسمانی

XafnAدهد. در بسترِ اسطوره دو نیروی : خواب وضعیتِ دو نیروی پندار )مینو( را پیش از برخاستن نشان می

های پیدایشِ جهان از این دو پندار پدید شوند و سراسرِ اسطورهپندار )مینو( همچون دو گوهرِ جفت گرفته می

 آید.می

asrwAtvm ،زمانِ آئوریست وجه اخباری، سوم کسِ دوگان میانه :< srao- «برای اشاره این فعل «. شنیدن

 رود. هم به سنتِ شفاهی و هم به دریافتِ واژگانِ ایزدی بکار می

hudlMhO حالت نهادی جمع از :huda>ah- «ها شناسانه پیشکشِ دهشاز دیدگاهِ هستی«. دهشگرخوب

کنند در پاسخ ها را به ایزدان پیشکش میاش دهشش است. سراینده یزشگر و پیروانمحورِ مرکزیِ آیینِ یز

 کنند: آرامش و خوشبختی. اند و میهایی که دریافت کردهبه دهش

WIKiiAtA زمانِ آئوریست وجه تاکیدی، سوم کسِ جمع از :WI.caE- «ی کلیدی این واژه«. داوری کردن

 شود. میانجیِ آن خوب از بد جدا میدهد که به فرایندی را نشان می

hudlMhO ... nOiT duZdlMhO :نه بد ~خوب »: توجه شود به این شکلِ شاعرانه .» 

hVm ... jasaEtvm زمان حال وجه تاکیدی سوم کس دوگان میانه از :hVm.gam- «بهم اندرآمدن .»

 اند. اغلب میانه hVmهای با پیشوندِ فعلیِ فعل



 درس یکم

45 
 

dazdE زمان حال وجه اخباری سوم کس یگانه میانه از :dA- «ی این فعل سوم کسِ یگانه«. نهادن، دادن

نهادن خویش را )گماشته »رود. حالت میانه اینجا بازتابی است: اغلب بعنوانِ ساختِ بدونِ فاعل بکار می

 «. داشتن( /دادن خویش را )دریافت کردن(

gaEmcA ajiiAtImcAی زنده نخستین باشنده : احتمالا اشاره بهgaiia marvtAn «گیومرد .» 

aMhaT وجه التزامی سوم کس یگانه از :ah- «بودن .» 

drvgwatLm, aCAunEاند. سامانمندی : آنها که ازآنِ دروج(aCa-)  سامانمندی جهانِ هستی است آنگونه

اند. آنها که به اهوره مزدا باور به همین گونه باورمندانِ به او پذیرفتهکه اهوره مزدا پدید آورده است و آن را 

دانند. معنای لفظیِ گویند و سامانمندیِ اهوره مزدا را سامانِ راستینِ هستی نمیندارند در این باره دروغ می

drvgwaNt- «است. «مند، سرشار از دروجدروج



 

 

 درس دوم

 1دگرگونیِ واکه 

ها نوشتهشود و بررسیِ آنها در دستها دیده نمینوشتهشده در زیر لزوما در تمامیِ دستی موارد گفته همه

 نماید.ضروری می

  uو  iهشتِ میان

ی قواعدِ اوستاییِ نو در اوستاییِ کهن ها بر پایهشدگیِ همخوانشدگی و لبیهشت برای نمایشِ کامیمیان

 شدگی نکـ. آشنایی با زبانِ اوستاییِ نو(. بیشدگی و لشود )برای قواعدِ کامینیز دیده می

 :r. پیش از 1

 ,-u: urUraost, Skt. rud-; urwan-; auruna-, Skt. aruṇa-; pouruهشت میان 

Skt. puru-; paurwiia-, Skt. pūrvya-  

 -i: irixta-, Skt. √rik; pairI, Skt. pari; Wairiia-, Skt. vāryaهشت میان 

 .iqiiejah-, Skt. tyajas; paitI, Skt. prati; baraitI, Skt همخوانِ دندانی:. پیش از 2

bharati; gaidI, Skt. gahi; haiqiia-, Skt. satya-; 

WanaiNtI, Skt. vananti; haptaiqE, Skt. saptathe 

 ? -WAunuS < *Wanu- ?; aGZaonwamna- < a-GZan-u̯-amna ؟: nپیش از  

 شود(:میانِ دو همخوان گذاشته می iهشتِ های لبی )گاه میان. پیش از همخوان3
 

aipI, Skt. api; aibI, Skt. abhi; aEibiiO, Skt. ebhyaḥ; WIZibiiO, Skt. viḍbhi s. 

daibiSiia- < *dv ناهمگون شود: aبه  vگذاری شود در فرایندِ واکههشت سبب میمیان 
i
biSiia-,  

 -dVbAwaiiaسنجـ. 

 yeziwI  بجایyezwI < yazu-  .سنسـ(yahWI-در شمارِ اندکی از دست )شود.ها دیده مینوشته 

 ناهمگون شود:  v ̯(vi̯ < ii)ی پیشینِ آن به  iشود هشت سبب می. بمانندِ اوستایی نو میان4

 XItivA ،Vnviti- (< *an-iiti)؛ اما -huSviti( -huSitOiS ،< *hu-siti)سنجـ 
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a: daitiiAT (< *dIویا به  
i
dia̯T ?) 

 شود: می v (uu̯ < vu̯)ی پیشینِ خود به  uنیز سببِ ناهمگون شدگیِ  uهشتِ . در اوستاییِ کهن میان5

 uSuruiiE ،uSvurU (< *uSuurU-)اما 

 های کوتاهبلندشدنِ واکه

 شود: اغلب بلند می aی واکه

 ii: WiiAdarvsvm, maniiAtA, WvrvziiAtLmدر جلوی  ― 

 w: drvgwAtA, urwAtA, XVnwAtAدر جلوی  ― 

؟(، و  lMharv، به پیروی از aMhAmA* >) lMhAmA(؛ datA* >) dAtAهای دیگر مانندِ در جایگاه ― 

 جزآن. 

 های قدیمی ؟(:ی دستنوشتهشود )بر پایهبلند می iی واکه

 IT, cIT, nIS هجایی:در واژگانِ تک ― 

 bIS- در تکواژِ پایانی: ― 

 -w: WIsa-, OInd. vi sa-; zvwIStiia-, OInd. ja viṣṭhaو  Wمند در جلوی ی قاعدهبگونه ― 

 Im-ی در پایانه ― 

 dIda?hE < di°; mIZda-, Gk. mistho s های متنی:در برخی از بافت ― 

 های قدیمی ؟(:ی دستنوشتهشود ) بر پایهبلند می uی واکه

 Um-ی در پایانه ― 

 -i: AzUiti-, OInd. āhutiهشتِ پیش از میان ― 

 -bUjim; stUtO, OInd. stuta ḥ; yUjVn, OInd. yuj های متنی:در برخی از بافت ― 
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 های بلندشدنِ واکهکوتاه

 شود: اغلب کوتاه می Aی واکه

 °-A-: axStaT < A-°; awaEnatA < Aدر پیشوندِ فعلیِ  ― 

 تکیه باشد )مانندِ حالتِ ندایی ؟(.در هجای سومِ پایانی یا بیشتر و یا هنگامی که واژه بی ― 

  بست بر واژه بسته شود:در هجای آغازی هنگامی که پی ―  

~ AiqiS  ِدر کنارِ شکل(AiqiScIT در برخی دستنوشته )هاabiiascA (5.53.5) < Abiias°; aiqIScIT 

 spitAmO ~ spitamA ~ spitamAi; uStanvm ~ uStAnAi در فرایندِ صرف یا اشتقاق: ―  

 شود: گاه کوتاه می Iی واکه

 ;-aCicA kanibiiO < kainIی صرفی:   )حالت بایی( بست و پایانهپیش از پی ― 

 WarvzimAcA ~ srvwImA در هجای سوم پایانی یا بیشتر: ― 

 شود:گاه کوتاه می Uی واکه

― hunara-, OInd. su na ra-;14 hizubIS < hizU- 

 «تکیه»تاثیراتِ 

شوند. گیرند و یا درفرایندِ صرف دچارِ دگرگونی می( میcA-بست )بیشتر واژگان اغلب هنگامی که اداتِ پی

 های زیر: سنجـ. نمونه

spitAmo, spitAmvm, spitAmahiiA, spitAmI ~ spItamA, spitamAi, spitamlMhO; 

vnviti- (< *an-iti-) ~ XIticA; bwaiNtI ~ bwaNticA;  

uSvurU (< *uSuru-) ~ uSuruiiE; 

kawA ~ kAwaiiascA/-cIT. 

 اسم و صفت

A- ستاکِ مادین 

                                                           
 نبودِ همخوانِ حلقی در زبانِ ایرانی. به احتمالِ 14



 درس دوم

49 
 

 ستاک حلقی جدا از این است، نکـ. بعدی(. -Aاند )ستاک مادین-Aهای ها و صفتی اسمهمه

 یگانه  

daEnA -A نهادی  

bvrvxDE -
i̯
E ندایی  

daEnLm -Lm رایی  

daEnA, daEnaiiA -A, -aiiA بایی  

daEnaiiAi -aiiAi برایی  

daEnaiil -aiil ازی-اضافی  

 دوگان  

ubE -
i̯
E رایی-ندایی-نهادی  

 جمع  

daEnl, daEnls° -l, -ls° رایی-ندایی-نهادی  

daEnAbIS -AbIS بایی  

daEnAbiiO -AbiiO ازی-برایی  

sAsnanLm -anLm اضافی  

gaEqAhU -AhU دری  

ها حالت ِ ازی یگانه ستاک وجود ندارد. در همه دیگر صرف-aشکلِ متمایزی برای حالت ازی بیرون از گروهِ 

 برابر با حالتِ اضافی یگانه است. 

 شود. برای حالتِ دری جمع دیده نمی Ahwa-همانندِ اوستاییِ نو  A-های جایگزینِ محتوم به شکل

A-ستاکِ حلقی 

های زیر در ها نمونهیابد. برای این ستاکپایان می -aH- > -ā-های حلقی به ی ستاکحالتِ نرین یگانه

 دست است:
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 یگانه   

(YAv. paNtl) duZazObl mazdl, mazdls° نهادی  

  mazdA ندایی  

(YAv. paNtLm)  mazdLm (< -aHam) رایی  

  mazdAi (< -a>ai) برایی  

paqO (< pn̥tH-ah)  mazdl (< -a>ah) ازی-اضافی  

paiqI   دری  

 جمع   

paqO   رایی  

padvbIS   بایی  

paqLm   اضافی  

i- ستاک 

   نرین مادین

 یگانه   

ArmaitiS astiS, zaraquStriS -iS نهادی  

ArmaitE - -
i̯
E ندایی  

ArmaitIm astIm -Im رایی  

ArmaitI - -I بایی  

axtOiiOi paiqiiaE° -OiiOi, -iiaE° برایی  

ArmatOiS dAmOiS -OiS ازی-اضافی  
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uStA  -A دری  

 دوگان   

 VnVitI, XIti°, utaUitI -I ییرا-ندا-نها  

 جمع   

  ندایی-نهادی ArmataiiO, jItaiiO astaiiO -aiiO)ندایی( 

IStIS - -IS رایی  

 نتار:
  

 

 یگانه   

 bUirI -I رایی-نهادی  

 است.  aiiaE°, -Ve-برابر با اوستاییِ نو  OiiOi-ی ی حالتِ برایی یگانهپایانه

هایی از نمونه xratu- > xraqBAو حالتِ بایی  °paiti- > (YAv. paiqe) paiqiiaEحالتِ برایی 

 جنبایی است. صرفِ پس

شد که به اشتباه گرفته می -aCiدر آغاز بعنوانِ حالت اضافی دوگان از  aCiwl (< -aCiwaNt)شکلِ 

 . (Reichelt § 144)نوشته شده است  aCiil*بجای 

u-ستاک 

    نرین مادین

 یگانه   

- maniiuS, aMhuS -uS نهادی  

daFiiUm maniiUm, ahUm -Um رایی  

- maniiU, ahU, xratU, xraqBA -U, -wA بایی  

- , ahuiiE )نتار(WaMhawE -awE, -uiiE برایی  
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daFiiVuS  )نتار(maniiVuS, aMhVuS, paraoS -VuS, -aoS ازی-اضافی  

 pvrvtaO, WaMhAu -aO, -Au دری  

 دوگان   

 maniiU -U رایی-ندا-نها  

 ahubiiA -ubiiA ازی-برایی-بایی  

 mainiwl, ahwl -wl اضافی  

 aMhwO -wO دری  

 جمع   

- xratawO -awO ندایی-نهادی  

- xratUS, pourUS -US رایی  

- pourubiiO -ubiiO ازی-برایی  

daFiiunLm  )نتار(WohunLm -unLm اضافی  

- pouruSU -uSU دری  

 نتار:
    

 جمع-یگانه   

 WohU -U رایی-نهادی  

ی اوستاییِ شکلِ باقاعده aoS-ی اوستاییِ کهن است در حالی که شکلِ باقاعده VuS-ی حالتِ اضافیِ پایانه

 نو است. 

-است. شکل Au-و  aO-ی شده بگونههای ویرایشنوشتهترین دستهای حالتِ دری یگانه در پسینپایانه

 شود.  ها دیده میو جزآن( تنها در یک زیرشاخه از دستنوشته xratA) A-های مختوم به 

 (-aE) -i ها و ستاک(-ao) -u قاعدههای بیستاک 



 درس دوم

53 
 

 مادین است. -که نرین -gaoاند بجز ها نرینی این اسمهمه

hiqao- °bAzao- gao- °haxaE- kawaE- raE-   

 یگانه      

hiqAuS °bAzAuS gAuS °haxA kawA - نهادی  

hiqLm - gLm °haxAim - - رایی  

- - gAwOi - -   - برایی  

- - gVuS - - rAiiO ازی-اضافی  

 دوگان      

- - gAwA - - - رایی-نهادی  

 جمع      

- - - - kAwaiias° - ندایی-نهادی  

- - gl - - - رایی  

u- ستاکِ نتارAiiu-/yao- 

 یگانه 

aiiU رایی-نهادی  

yawA بایی  

yawOi برایی  

yaoS ازی-اضافی  

 ضمیر

 ضمایرِ شخصی

   اول کس  دوم کس 

   ناپیوسته بستپی ناپیوسته بستپی



 درس دوم

54 
 

 یگانه    

tU twVm  azvm نهادی  

  ندایی    =

qBA qBLm mA - رایی  

  بایی -  - 

tOi taibiiO mOi maibiiA, maibiiO برایی  

tOi tawA  - اضافی  

 qBaT  maT ازی  

 qBOi (3.48.8)  mOi (?) دری  

 دوگان    

  WA  رایی-ندایی-نهادی  

 جمع    

yUS yUZvm  WaEm ندایی-نهادی  

Wl - nl - رایی  

 xSmA  VhmA بایی  

WV yUSmaibiiA, xSmaibiiA nV ahmaibiiA برایی  

 yUSmaT, xSmaT  ahmaT ازی  

WV - nV  اضافی  

 برایی دشوار است. -بستِ حالتِ اضافیاغلب تعیینِ کارکردِ دقیق )اضافی یا برایی( برای ضمایرِ پی

(*mana >) mV.nA  ضمیرِ حالتی اضافی اول کسِ یگانه نیست. خوانده شودmV nA «مرد/گردِ من.» 

 WVو  nVبرایی جمع -از حالتِ اضافی Wlو  nlبستِ حالتِ رایی جمع در اوستای کهن شکلِ ضمایرِ پی

 متمایز است. 

 .-hi-, iضمیرِ سوم کسِ 
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   نرین مادین نتار

 یگانه   

IT hI - نهادی  

= hIm Im رایی  

hOi hOi hOi برایی -بست( اضافی)پی  

 دوگان   

hI hI (1.31.10) - رایی-نهادی  

 جمع   

I hIS IS رایی  

او، آن » hwO، «او، این کس» aiiVmرود: برای حالتِ نهادی یگانه نرین یکی از ضمایرِ اشاره بکار می

 «.کس

 رود.بکار می« براستی»همچنین بعنوانِ اداتِ تاکید  ITضمیر 

 )نکـ. پایین(.  tA, tl, tOiرود: بکار می -taهای ضمیرِ برای حالتِ نهادی جمع شکل

 ضمایرِ اشاره

های صرفیِ دیگر بجز مواردِ رود. شکلبعنوانِ ضمیرِ شخصی سوم کس بکار می -ta-/haستاکِ ضمیریِ 

 شود )نکـ. پایین(. ه به نزدیک کامل میزیر با ضمیرِ اشار

hA- ta- ha-   

   نرین نتار مادین

 یگانه   

hA taT - نهادی  

tLm = tVm رایی  

 tA  بایی  

 دوگان   
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  tA رایی-نهادی  

 جمع   

tl tA tOi نهادی  

= = tVNg رایی  

 tAiS  بایی  

 رود. بکار می« او، آن کس» hwOبه نظر برای حالتِ نهادی یگانه نرین ضمیرِ 

 تعلق داشته است.  hwO)نیز( به ضمیرِ اشاره به دورِ نرینِ  hAاحتمال دارد که ضمیرِ حالتِ مادینِ 

 ضمیرِ اشاره به نزدیک

aiia-/imA-/a- ima- aiia-/a-   

   نرین نتار مادین

 یگانه   

Im (2.45.3) imat aiiVm نهادی  

imLm = - رایی  

OiiA  - بایی  

aFiiAi ahmAi  برایی  

- ahmAT  ازی  

= ahiiA  اضافی  

 ahmI  دری  

 دوگان   

AbiiA - - ازی-برایی-بایی  

- - ls°, aiil اضافی  

 جمع   
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- imA - نهادی  

  رایی - = -

AbIS AiS  بایی  

aibiias° aEibiiO  ازی-برایی  

- aESLm  اضافی  

AhU -  دری  

دار )برای ارجاع به های غیرِ صریحِ آن کارکردِ ضمیرِ مرجعکند و شکلبه گوینده نیز اشاره میاین ضمیر 

 فاعلِ جمله( دارد. 

حالتِ نهادی یگانه نرین از  < ah*پیشنهاد شده است  Vدر تحلیلِ   aT V WaocaT(1.29.6در عبارتِ )

 تواند افزونه باشد. که قابلِ اثبات یا رد نیست. به گمانِ نگارنده می -aضمیر 

ای واحتمالا برای شاید به یک ضمیرِ دوم کسِ اشاره anAiSو  anAهای حالتِ بایی یگانه و جمعِ شکل

نیز دیده  hwOآید. این کارکرد برای ضمیرِ میخوارداشت تعلق داشته باشند آنگونه که از این گروه ضمایر بر

 شود. می

 فعل: ستاکِ حال تماتیک

 ه اخباری جهتِ معلومزمانِ حال وج

 یگانه   

 yAsa, awAmI -A, -AmI 1 

 aibI.WaEnahI -ahI 2 

dAbaiieitI bawaitI, baraitI -iieitI -aitI 3 

 جمع   

 sVMhAmahI, jwAmahI -AmahI 1 

 iSaqA, saKaqA -aqA 2 

 iSvNtI, marvNtI, WanaiNtI -vNtI, -aiNtI 3 
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 میانهزمانِ حال وجه اخباری جهتِ 

 یگانه    

 AiiOi (?)  -Oi, -E 1 

 hacaitE, yazaitE  -aitE 3 

 دوگان    

 pvrvsaEtE  -aEtE 3 

 جمع    

 yazamaidE, WIsAmadaE° -amaidE, -AmadaE° 1 

 dIdraGZO, duiiE -O.duiiE 2 

maniieNtE frAdvNtE, haciNtE -iieNtE -vNtE, -iNtE 3 

adu̯ai > *-Oduu̯i̯-* (OInd. -adhve)برای  O.duiiEی پارهدقت شود به املای دو 
E . 

 زمانِ حال وجه امری جهتِ معلوم

 یگانه   

 pvrvsA, rapA, A.WaEnA -A 2 

WvrvziiO.tU   -iiO.tU - 3 

 جمع   

maniiAtA jasatA, A.WaEnatA -iiAtA -atA 2 

 . atu > -O.tU-*ی دقت شود به املای دو پاره

 حال وجه امری جهتِ میانهزمانِ 

 یگانه   

WvrvziiAtLm - -iiAtLm - 3 

 جمع   
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 WaEdO.dUm -O.dUm 2 

 °xraosvNtLm -vNtLm 3 

 . WvrvziiAtLmستاک: -iiaبرای  a (> A)ی دقت شود به بلندشدنِ واکه

 .   adu̯am > -O.dUm-* (OInd. -adhvam)ی دقت شود به املای دوپاره

 سازینظامِ جمله

 .1کاربردِ حالتِ رایی 

 مفعولِ سرراست برای فعلِ گذراست.ترین کاربردِ حالتِ رایی بعنوانِ رایج

tA WV urwAtA marvNtO aguStA Wacl sVMhAmahI (1.31.1) 
 «کنیمرا گزارش همی ناشنیده واژگانبداریم ی شما را در یاد همیهاآن آیینما[ که »]

aqrA WAcvm baraitI miqahwacl WA vrvS.Wacl WA / WIdwl WA vwIdwl 

WA... / ...ArmaitiS maniiU pvrvsaitE (1.31.12) 
]باشد[، / چه  ʻاش درستاو که سخنانʼیا  ʻاش نادرستاو که سخنانʼبرداردهمی چه  بانگچون[ اینجا »]

ʼاو که داندʻ  یاʼاو که نداندʻ سنجد]هر یک[ را همی دو نیروی پندار... / ... بردباری» 

°wacl نهادی یگانه نرین از:°wacah-  وWIdwl  ازWIdwah-  وجه وصفی کامل از(WaEd-.) 

ratUS sVNghaitI ArmaitiS (2.43.6) 
 «را هانمونکند بردباری گزارش همی» 

yOi tOi mLqrl marvNtI (2.43.14) 
 «در یاد دارندهمی راات مانثرگانکسانی[ که »]

 یعنی شعر باشد.« ابزاری برای بیانِ پندار»عموما نرین است )اینجا رایی جمع مادین( و معنای اصلیِ آن باید  -mLqraی واژه

 توانند مفعولِ سرراست بگیرند.دهند و میها معنای فعلِ گذرا میها و صفتبرخی اسم

mazdl saXArV mairiStO (1.29.4) 
 «را ʻسخنان سرودهʻ *ʼبهترین ]است[ در به یاد داشتنʼمزدا » 

ودایی . برای معنای آن سنجـ. ریگ-saXar/nستاکِ نتارِ -r/nرایی جمع است از -حالت نهادی saXArVی واژه

s ́ákWan- حالتِ مادین ،s ́ákWarI- «7.33.4 ,10.71.11ودا ای سرود در ریگ، گونه«هوشمندانه، هنرمندانه s ́ákvari ̜̄s ̣u 

Sدر سرودهای » ́ .»saxwan دهد.می« سخن»ی از فارسیِ میانه به بعد تنها معنای ساده 
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aESLm aEnaMhLm naEcIT WIdwl aojOi hAdrOiiA ... yaESLm tU ahurA irixtvm 

mazdA WaEdiStO ahI (1.32.7) 
شان را بازماندهرا ندانم ... ]گناهانی[ که * هیچ کدامهمی که از این گناهان آشکارا در )= به( درستی گویم»*

 «ایبهترین یابنده ―ای اهوره مزدا―تو 

aEnaMhLm اضافی جمعِ نتار از :aEnah-. 

 ی زیر اما معنا و ساختِ فعل ناروشن است:احتمالا همچنین در نمونه

yV hudAnuS dvmAnahiiA xSaqrvm / SOiqrahiiA WA daFiiVuS WA aCA frAdaqAi 

aspvrvzatA (1.31.16) 
-بر خانه / یا آبادی یا سرزمین را در پرتوی سامانمندی به پیشبرد می شهریاریای که ]نیروی[ بخشنده»

 «کوشد

 کاربردِ حالتِ اضافی

 های زیر را بررسی کنید.نو نمونهپس از بازبینیِ کاربردهای حالتِ اضافی در گزارشِ آشنایی با زبانِ اوستاییِ 

humatanLm hUxtanLm hwarvStanLm ... mahI aibI.jarvtArO naEnaEstArO ... 

mahI (YH.35.2) 
 ... هستیم آوازخوان ʻها]چیز[شدهکردهخوب ازʻ ،ʼها]چیز[شدهگفتهاز خوبʻ ،ʼها]چیز[شدهپنداشتهخوب از»

 «یم...، نی]شان[ نکوهشگر

yUZVm zvwIStiilMhO iSO xSaqrvmcA sawaMhLm (1.28.9) 
 «]هستید[ ʻزندگی هاینیرو برʼها و شهریاری ترین انوششما سبک»

aESLm aEnaMhLm naEcIT WIdwl aojOi (1.32.7) 
 «آشکارا هیچ کدام را ندانم از این گناهانهمی که گویم»

kasnA zLqA ptA aCahiiA paurwiiO / kasnA XVNg strVmcA dAT adwAnvm 

(2.44.3) 
و  خورشیدکدام گرد ]یکمین بار[ راهِ  ]است[؟ / سامانمندیپدرِ یکم ʻبمیانجی فرزند داشتگیʼکدام گرد »

 «نهاد؟ ستارگان

 -hwarحالتِ اضافی از  nar- .― XVNgیا حالتِ نهادی یگانه از  (kO-nA)یا ادات است  nA، جزء kasnAی در واژه

 dAT«. ستاره» -star)دو هجایی( حالتِ اضافی جمع از  °strVm ―. (< huu̯aMh*)آید دو هجا به شمار می« خورشید»

 «.نهادن» -dAآئوریست تاکیدی از 

 کاربردِ حالتِ دری 
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 های زیر را بررسی کنید.نو نمونهپس از بازبینیِ کاربردهای حالتِ دری در گزارشِ آشنایی با زبانِ اوستاییِ 

aESLmcIT A ahmI qBahmI mazdA WIciqOi aipI (1.32.8) 
 «زین پس اینجا هستم ―ای مزدا―بر اینها آشکارا  اتداوری درمن[ »]

اینجا/آنجا و »رود در اصل کنش را متوجه )قید، پیشوندِ فعلی، پیشایند( ناروشن است. گمان می Aمعنا و کارکردِ دقیقِ اداتِ 

 کند.می« اینک/پس

aT yUS daEwA WIsplMhO ... asrUdUm bUmiil haptaiqE (1.32.3) 
 «بوم در هفتمی شما دیوان ... خوانده بشدید ]تنها[ اما همه»

asrUdUm .آئوریستِ اخباری دوم کسِ جمع 

yOi zI gVuS WvrvzVnE aziil (1.34.14) 
 «گاوِ ماده]اند[ در خاندانِزیرا که »

aCahiiA AaT sairI aCahiiA WvrvzVnE (YH.35.8) 
 «سامانمندیدر خاندانِ با سامانمندی،  در یکپارچگیپس » 

yA qBahmI xSaqrOi WAcI (2.43.13) 
 «]باشد[ اتدر شهریاریای[ که گفته شد هستی»]

WAcI .آئوریستِ مجهول سوم کسِ یگانه 

 کاربردِ فعل

سازیِ اوستاییِ نو و اوستاییِ کهن در کاربردِ زمان است در حالی که کاربردِ وجه تفاوتِ اصلی میانِ نظامِ جمله

 عمدتا یکی است.

ی تقابل میان نمودِ زمانِ حال )نمودِ تداومی، کردارگویی( و نمودِ زمانِ فعلیِ اوستاییِ کهن بر پایهدستگاهِ 

 یافتگی( قرار دارد. ای، آغازی، پایانآئوریست )نمودِ لحظه

 توان با کاربردِ افزونه ویژه کرد.روی دادنِ قطعیِ یک کنش را در زمانِ گذشته می

زمانِ حال یا آئوریست )بسته به نمودِ آن(  (اما همچنین با وجه تمنایی)التزامیِ زمانِ آینده معمولا با وجه 

 شود. بیان می

 کاربردِ زمانِ حال وجه اخباری

دهد که در جریان است، چه آن کنشی که زمانِ حال وجه اخباری کنش یا رویداد یا حالتی را نشان می

لِ روی دادن باشد. این وجه در بندِ پایه )خبری، پرسشی( و دهد و یا کنشی که تنها اکنون در حاهمواره روی می

 رود:بندِ موصولی بکار می
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 دهد اما با تاکید بر اعتبارِ کنونیِ آن؛ الف( برای کنش یا حالتی که عموما روی می

 دهد؛ بـ( برای کنش یا حالتی که هنگامِ برگزاریِ آیینِ یزش در همین لحظه روی می

 ها که در جریان است.و حالت هاپـ( برای دیگر کنش

 الف(

AtarS WOi mazdl ahurahiiA ahI mainiiuS WOi ahiiA spVniStO ahI (YH.36.3) 
 «هستیترین نیروی پندارش بخش، براستی زندگیهستیبراستی آذرِ مزدا اهوره » 

ahiiA mainiiVuS twVm ahI (3.47.3) 
 «هستیِ این نیروی پندار ‒تو ]پدر ؟[ » 

tA caSmVNg qBisrA harO aibI aCA [aibI.]WaEnahI WIspA (1.31.13) 
 «ایبینندههمیِروشنِ چشم]ات[ در پرتوی سامانمندی ‒این همه ]چیز[ها را *نگرنده با ]نگاه[ » 

ml uxSiieitI nvrvfsaitI qBaT (2.44.3) 
 «سپس کاهدهمی، بالدهمیماه »

 بـ(

ahiiA yAsA nvmaMhA ... WaMhVuS xratUm manaMhO (1.28.1) 
 «... خردِ پندارِ خوب]اش[ را جویمهمیبا بمیانجی نمازِ او  » 

 پـ(

aqrA WAcvm baraitI miqahwacl WA vrvS.Wacl WA (1.31.12) 
 «]باشد[ ʻاش درستاو که سخنانʼیا  ʻاش نادرستاو که سخنانʼچه  برداردهمیاینجا بانگ » 

 کاربردِ زمانِ حال وجه امری

 کند.حالِ وجه امری دستور به ادامه )نه آغاز( یا عدمِ توقفِ چیزی را بیان می زمانِ

gvrvzOi tOi A IT [a]waEnA ahurA (2.46.2) 
 «―ای اهوره―اینجا  ببینهمی ]که[ این را به تو نالم» 

awaEnatA ... / Awarvnl WIciqahiiA (1.30.2) 
 «داوری]مان[ را هایبرگزیدگی*...  ببینید»
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yaqA AT utA nA WA nairI WA WaEdA haiqIm ... taT VvAdU WvrvziiO.tUcA IT ... 

fracA WAtOiiO.tU IT (YH.35.6) 
 مژده... و آن را  آوراد پدیدآنگونه که پس مرد یا زنی ]پندار یا گفتارِ[ راستین را داند و ...، *پس آن را »

 «دهاد

nAiri  نهادی یگانه ازnAirI- .― fra.WAtOiiO.tU + -cA > fracA WAtOiiO.tU. 

anAiS A duZwarvSnaMhO dafSniiA hVNtU / zaFiiAcA WIsplMhO xraosvNtLm 

upA /.../ IratU IS dwafSO ... moSucA astU (5.53.8) 
 / بادند]و[ *کانا  ʻ]کسانی[ از مردینگیِ بدʼی آن ]گفتار/کردار[ها]شان[ اینجا ]به گاهِ داوری[ به بهانه»

 «باددرنگ و بی...  رساد، / ... / آنها را *سختی شنوادند دشنامانگیز، *و همگی *خنده

 . ترتیبِ واژگانی در شعر 1ترتیبِ واژگانی 

شود. دیده می« متعارف»واری از ترتیبِ واژگانیِ هایی که تاکنون با آنها روبرو بودیم گریزهای نمونهدر جمله

به ساختارِ وزنیِ این سرودها و بخشی مربوط به ملاحظاتِ سبکِ سرایشِ آنها بویژه بخشی از این امر مربوط 

 ی تکرارِ ناهمگون است. گرایش به آرایه

 ای که با هم پیوندِ نزدیک دارند با واژگانِ دیگر است: ها جداسازیِ دو واژهفراگیرترینِ این دگرگونی

 صفت + اسم / اسم + صفت )اسم + بدل(:

aqA ratuS ... / WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS mazdAi 

(1.27.13) 
 «شود برای مزدا]همواره[ نهاده می خوب پندارِهمانگونه ... نمونِ / کردارهای هستیِ » 

dazdA  حال تاکیدی سوم کس یگانه میانهdA- >. 

yOi zI gVuS WvrvzVnE aziil (1.34.14) 
 «]اند[ماده گاوِزیرا که در خاندانِ » 

.31.2)1( aiil Lsaiil mazdlWaEdA /  ahurO ratUmaT Wl WIspVNg AiiOi yaqA  
 «ِبرد و باخت[‒] بر این دو ویژگی مزدا/  اهورهرا چگونه داند  نمونخواهم: پس از همگیِ شما ]ایزدان[ می» 

 ضمیرِ ملکی + اسم:

aESLmcIT A ahmI qBahmI mazdA WiciqOi aipI (1.32.8) 
 «زین پس اینجا هستم ―ای مزدا―بر اینها آشکارا  اتداوریمن[ در »]

 اله:اسم + مضاف
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aT Wl WIspVNg AiiOi yaqA ratUm ahurO WaEdA / mazdl aiil Lsaiil (1.31.2) 
 «ِبرد و باخت[‒] بر این دو ویژگیرا چگونه داند اهوره / مزدا  نمونخواهم: پس از همگیِ شما ]ایزدان[ می»

 آمدگی(/افتان)پیش خیزان

اگر فرض شود که ترتیبِ واژگانیِ متعارفِ یک جمله از اوستای کهن چنین باشد: فاعل + مفعولِ 

 گویند. «آمدگیپیش»سرراست/مسند + فعل، جابجاییِ مفعولِ سرراست یا فعل را به آغازِ جمله 

 فعل + فاعل:

AwiS ... hVNtU # nVmaXaitIS ciqrl rAtaiiO (1.33.7) 
 «های نغزنمازمند دهشآشکار بواد ... »

 مفعولِ سرراست + فاعل + فعل:

aT Wl WIspVNg AiiOi yaqA ratUm ahurO WaEdA / mazdl aiil lsaiil (1.31.2) 
 «ِبرد و باخت[‒چگونه داند اهوره / مزدا بر این دو ویژگی ] نمون راخواهم: پس از همگیِ شما ]ایزدان[ می»

 + فاعل: مفعولِ سرراست + فعل

aqrA WAcvm baraitI miqahwacl WA vrvS.Wacl WA / WIdwl WA vwIdwl WA 

(1.31.12) 
 «]باشد[ ʻاش درستاو که سخنانʼیا  ʻاش نادرستاو که سخنانʼبرداردهمی چه  بانگاینجا »

 فعل + مسند:

ahmI mazdA anaESO / ... kamnAnA ahmI (2.46.2) 
 «امʻشمار مردکمʼ/ ...  ―ای مزدا―هستم  ناتوان»

mahI aibI.jarvtArO naEnaEstArO ... mahI (YH.35.2) 
 «یم...، نی نکوهشگر آوازخوانهستیم »

در حالتِ کلی اجزای جمله به رفتن در فرجامِ آن یعنی در پسِ فعل گرایش دارند. این امر اغلب هنگامی روی 

 لت ادامه یابد.دهد که جمله بیش از نیممی

iqA AT yazamaidE ahurvm mazdLm (YH.37.1) 
 «اهوره مزدا رابریم گونه یزش همیپس همین» 
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 بستپی

توانند در جلوی نخستین ی دیگر است چراکه این واژگان تنها میها، ضمیرها( بگونهها )اداتبستداستانِ پی

 لت بیایند:ی جمله یا نیمواژه

yaqA IT astI (YH.35.6) 
 «است آنآنگونه که »

kaT WV xSaqrvm kA IStiS ... mazdA (1.34.5) 
 «―ای مزدا―، کدام ]است[ خواست/آیینِ یزش]تان[ ... تانکدام ]است[ ]نیروی[ شهریاری»

hwO zI drvgwl ... hwO aCawA (2.46.6) 
 «او دروند ]است[ ... ]و[ او اشون ]است[ زیرا»

 شود:ها نیز دیده میبستتوالیِ پی

parA hiiaT mA ... pvrvqA jimaitI (3.48.2) 
 «ها ... ]زمان[ بیاید*وام مرا آنکه پیش از»

 لت جا بگیرند:آیند که )به شکلِ قراردادی( در فرجامِ نیمهای در جلوی فعل گاه آنگونه میبستپی

manascA WohU xSaqrvmcA / sraotA mOi mvrvZdAtA mOi # AdAi kahiiAcIT 

paitI (1.33.11) 
 «ام/ ام را گوش بدهید، بیامرزید ]مرا[ در پاسخ به هر پیشکش -خوب و ]نیروی[ شهریاری پندارِ»

gvrvzOi tOi # A IT [a]waEnA ahurA (2.46.2) 
 «―ای اهوره―همی ]که[ این را ببین اینجا نالم به تو» 

iSvNtI mA # tA tOi WohU manaMhA (2.46.9) 
 «اتی آن پندارِ خوببه بهانه سوی منیاوران آسمانی[ فراز آیندهمی »]

 ی تکرارِ ناهمسان در ترتیبِ واژگانیآرایه

 ای سبکِ ادبی در اوستای کهن است.هتکرارِ ناهمسان در ترتیبِ واژگانی الگویِ بسیار رایج از جلوه

 اله:اسم + صفت/مضاف ~صفت + اسم 

kuqrA ... aCvm kU spvNtA ArmaitiS / kuqrA manO WahiStvm (4.51.4) 
 «؟بهترین پندار؟ / کجا]ست[ بخشبردباریِ زندگیکجا]ست[ سامانمندی ...؟ کجا]ست[ » 
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yUZVm zvwIStiilMhO ISO xSaqrvmcA sawaMhLm (1.28.9) 
 «]هستید[ های زندگیشهریاری بر نیروو  هاترین انوشسبکشما »

sawaMhLm ی مفعولی( از حالت اضافی جمع )اضافهsawah-. 

 اسم + فعل: ~فعل + اسم 

ahmI mazdA anaESO / ... kamnAnA ahmI (2.46.2) 
 «امʻشمار مردکمʼ/ ...  ―ای مزدا― هستم  ناتوان»

 2تمرین 

1) ciS ahI kahiiA ahI 

 «کیستی؟ ازآنِ کیستی؟» 

2) zdI nV mazdA ahurA WaMhVuS fradaxStA manaMhO 
 «بنیادِ پندارِ خوب]مان[ ―ای مزدا اهوره―باش برای ما »

3) aT aCawA aCahiiA astU WaMhVuScA WAstrE manaMhO 

 «پس اشون در چراگاهِ سامانمندی و پندارِ خوب باد»

4) WohU xSaqrvm WairIm bAgvm aibI.bairiStvm 

 «]است[ ʻبهترین آورندهʼرا  ʻسزاوارِ گزینشʼی نیروی[ شهریاریِ خوب پاره»]

5) maniiuS spvniStO xraoZdiStVNg asVnO WastE 

 «پوشدهمی را هاسنگ ترینسخت پندار نیروی ترینبخشزندگی»

6) imLm AaT zLm yazamaidE yA nl baraitI 

 «بریم که ما را برداردهمیپس این زمینی را یزش همی»

 2متن 

YH.37.1 
iqA AT yazamaidE ahurvm mazdLm / yV gLmcA aCvmcA dAT / apascA dAT 

urwarlscA Wa$hIS / raoclscA dAT bUmImcA / WIspAcA WohU 
بریم اهوره مزدایی را که گاو را و سامانمندی را نهاد، آبان را نهاد و گیاهانِ خوب را، گونه یزش همیپس همین»

 «اِندر میان[ را ‒ها را نهاد و بوم را و همه]چیز[های خوب ]روشنی
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2.44.3 

taT qBA pvrvsA # vrvS mOi WaocA ahurA / kasnA zLqA # ptA aCahiiA paurwiiO 

/ kasnA XVNg # strVmcA dAT adwAnvm / kV yA ml # uxSiieitI nvrvfsaitI 

qBaT / tAcIT mazdA # WasvmI aniiAcA WIduiiE 

پدرِ کدام دلیر بمیانجی فرزندداشتگی یکم / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم»

بالد، کی ]است[ که از او ماه همی بار[ راهِ خورشید و ستارگان نهاد؟ /کدام دلیر ]یکمین سامانمندی ]است[؟ /

 «همی آرزو دارم دانسته شدن و دیگر ]چیز[ها را ―ای مزدا―گمان این ]چیز[ها را بی کاهد سپس؟ /همی

WaocA  آئوریست امری دوم کس یگانه ازmrao-/Wak- «گفتن.» 

XVNg و ml  :هر دو واژه دو هجایی*huu̯aMh ،*ma>Ah  سنجـ. حالتِ اضافی(ma>aMh > mVNg.) 

WIduiiE  مصدر میانه ازWaEd- «و دو هجایی « دانستن(*u̯id-u̯ai >).



 

 

 درس سوم

 .2دگرگونیِ واکه 

 خیشومی. پیش از همخوانِ Aو  aی دگرگونیِ واکه

( Vی ها املاء بگونـه )در بیشترِ جایگاه /v/به  (m, M [Ng], n)های خیشومی پیش از همخوان aی واکه

 (i,̯ j, c)هـای کـامی   ها حتی در جلوی همخوانی جایگاهدر همه /v/شود. در اوستاییِ کهن این دگرگون می

 شود. های اوستاییِ نو نیز دیده میماند اما گاهی شکلباقی می

ə̜̄̆توزیعِ  n و (Ln) an ی هـای واژه انـد، سنجــ. شـکل   کند که هنوز به نظم در نیامدهاز قواعدی پیروی می

man- : 

maniia-, mainimadI°, maNtA, mLstA, mVnAi, mVNgh-ی ، که گویا واکهa  حداقل پیش

 باقی مانده است.  ( n)شده ی کامی nاز 

شـود و همخـوانِ   پیش از گروهِ همخوانِ خیشومی با همخوانِ سایشی یا صـفیری، خیشـومی مـی    aی واکه

 . -Lnman- < *anman . همچنین دقت شودLF/S < aNF/Sگردد: خیشومی حذف می

دیـده   Vشود. گاهی نیز برای آن شکلِ می Lماند و یا تغییر باقی میپیش از همخوانِ خیشومی بی Aی واکه

)در  hiA̯m > FiiVm ،strVmcA*(، afSmAnI ،nAmLnهـای  )در برابرِ شـکل  nAmVnIدِ شود ماننمی

 (. Lm-برابرِ شکلِ متعارفِ 

را توجیـه   AMhA > *VMhA*بجای  VvlMhAتواند شکلِ ی اصلی بوده باشد، مییافتهشکلِ تحول Vاگر 

 ی قیاسی است. ی بازگردانده شده بگونه Aکرد بدین گونه که این شکل اصلیِ واژه به همراهِ 

 : جانشین با(: →شود )نشان ی الگو به شرحِ زیر آورده میتحولات بر پایه

 در جایگاهِ آغازیِ واژه:

VvAn- → Vn-/Ln- → *vn- > *an- 

 → Vm → *vm- > *am- 

VvlM- →  → *VM- > *AM- 

 < anu*شناسی، بجای املاء قیاسی اما فاقدِ ریشه یشده بگونهی بازگردانده Aبا  VvAnUاحتمالا املاء 

*VnU  .است 

 ی پسین:  s, qبا 
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Lq- > *anq- 

Ls > *ans- 

 در جایگاهِ میانیِ واژه:

-an- → -Vn- → -vn- > *-an- 

    -an -) > (*-an - 

  -VMh-, -VNgh- → *-vMh- > *-anh- 

-am- → -Vm- → -vm- > *-am- 

  -An-, -Ln- → -Vn- > *-An- 

  -Am-/-Lm- → *-Vm- (?) > *-Am- 

 ها بررسی نشده است. نوشتههنوز در دست -VNgh-/-VMh-, -Lm-/-Am-, -Ln-/-An-توزیعِ 

 :yدر جلوی 

YAv. yim- → yVm- → *yvm- > *ia̯m- 

 : (j, c)های کامی درجلوی همخوان

YAv. -cin- → -cVn- → *-cvn- > *-can- 

YAv. -cim- → -cVm- → *-cvm- > *-cam- 

YAv. -jim- → -jVm → *-jvm- > *-jam- 

 : Wدر جلوی 

   WVNgh- → *WvMh- > *u̯anh- 

 در جایگاهِ پایانیِ واژه:

 پیش اوستایی  پیش اوستاییِ کهن  اوستاییِ کهن

-Vn → -vn > *-an 
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-VNg → -vM(h) > *-anh 

-Vm → -vm > *-am 

-Ln → -VN (?) > *-An 

-Lm → -Vm > *-Am 

 خوردگی:ی پسین در فرایندِ جوش sبا 

-VNgs° → -Ls° > *-ans° 

 : iiدر جلوی 

YAv. -Im → -iiVm → *-iivm > *-ia̯m 

  -iiVn → *-iivn > *-ia̯n 

  -iiVNg → *-iivM(h) > *-ia̯nh 

YAv. -aEm → -aiiVm → *-aiivm > *-aia̯m 

YAv. -Aim   →  → *-Aiivm > *-Aia̯m 

  -iiLm → *-iiVm > *-iA̯m 

 : (j, c)در جلوی همخوانِ کامی 

YAv. -cim → -cVm → -cvm > *-cam 

YAv. -jim → -jVm → -jvm > *-jam 

 : wدر جلوی 

YAv. -Um → -wVm → *-wvm > *-u̯am 

  -wVn → *-wvn > *-u̯an 

  -
W
VNg → *-wvM(h) > *-u̯anh 
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  -awVm → *-awvm > *-au̯am 

YAv. -aom →  → *-awvn > *-au̯an 

  -awVNg > *-awvM(h) > *-au̯anh 

 .اسم و صفت

I-)ستاک )مادین 

 یگانه    

Wa$hI - nAirI -I ندایی-نهادی  

Wa$hIm azIm tvwiSIm -Im رایی  

WaMhuiiA - - -iiA بایی  

WaMhuiiAi - uSiiSi -iiAi برایی  

waMhuiil aziil - -iil ازی-اضافی  

 دوگان    

- azI tvwiSI -I رایی-ندا-نها  

 جمع    

Wa$hIS azIS  -IS رایی-ندا-نها  

- SiieitibiiO nAiribiias° -ibiiO ازی-برایی  

- - nAirinLm -inLm اضافی  

ی هندیِ باستان شاید با واژه raiqIm (3.50.6)ی سه هجاییِ )نرین یا نتار( واژه

rathi>am/ra thyam «یا  « اسبِ گردونه(rathi-̄ >)/rathi am/rathyàm «رانگردونه »

 متناظر باشد. 
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U-ستاک 

    نرین مادین 

 یگانه    

- fsvratuS - -uS نهادی  

tanwVm fsvratUm - -wVm, -Um رایی  

- - hizwA -wA بایی  

tanuiiE - - -uiiE برایی  

- - hizwO -wO ازی-اضافی  

 جمع    

°tanwO - - -wO رایی  

- - hizubIS -ubIS بایی  

*tanuSu° - - *-uSu° دری  

 ها چنین آمده است:در دستنوشته tanuSucA*ی واژه

tanuScA PPY (Mf1, Pt4); tanuSicA IPY (K5), YS; tanuSvcA IPY (J2), SY (S1), 

PVS (Jp1); tanuSvcA PVS. 

 ستاک حلقی

 نکـ. درسِ دوم. -paNtAو  -mazdAبرای واژگانِ 

sU-, °sU- °jI  

 یگانه  

 °jIS نهادی  

suiiE °jiiOi برایی  

 جمع  



 درس سوم

73 
 

°swO °jiiO ندایی-نهادی  

 ضمیر

 ضمایر ملکی

  اول کس یگانه دوم کس یگانه

  نرین نتار مادین نرین نتار مادین

 یگانه    

qBOi (2.44.11 ?) qBO  mV نهادی  

 qBA  mA بایی  

 qBahmAi  mahmAi برایی  

qBaFiil qBahiiA maFiil mahiiA اضافی  

 qBahmAT   ازی  

 qBahmI  mahmI دری  

 جمع    

 qBA qBOi   ندایی-نهادی  

qBAhU    دری  

mA vrvSiS  و  1.31.5درqBA iStiS 2.44.10 ی ضمیر ملکیِ شاید حالت رایی یگانهmA  وqBA  را

 برای اول کس و دوم کس نشان دهند.

nA  درnOiT nA manl (2.45.2.ضمیرِ ملکیِ اول کسِ دوگان برای اسمِ نتار جمع است ) 

  اول کس جمع دوم کس جمع

  نرین نرین مادین

 یگانه   

xSmAkLm yUSmAkvm, xSmAkvm  رایی  
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 xSmAkA  بایی  

 yUSmAkAi, xSmAkAi  برایی  

 yUSmAkahiiA, xSmAkahiiA  اضافی  

 جمع   

  ahmAkVNg رایی  

  ahmAkAiS بایی  

 ضمیر اشاره به دور.

  نرین نتار مادین

 یگانه   

hA awaT hwO نهادی  

awLm = *awVm رایی  

  awA بایی  

 دوگان   

  awl اضافی  

 جمع   

  awAiS بایی  

  awaESLm اضافی  

 ضمایر موصولی

  نرین نتار  مادین

 یگانه  

yA  hiiaT yO نهادی  
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yLm  = yVm, yim رایی  

 yA بایی  

 yahmAi برایی  

 yehiiA اضافی  

 yahmI دری  

 دوگان  

 yA رایی-نهادی  

 yaiil اضافی  

 جمع  

yl  yA yOi نهادی  

=  = yVNg رایی  

 yAiS بایی  

 yaEibiiO ازی-برایی  

 yaESLm اضافی  

 yaESU دری  

 

 

 

 ضمایر پرسشی

 است.« کدام )از دو(» -katAraو دیگری « کی، کدام» -kaضمیر پرسشی یکی 

  نرین نتار مادین

 یگانه  

kA kaT kV, kas°, ciS نهادی  

kLm = kVm رایی  
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-  kA بایی  

-  kahmAi برایی  

-  kahiiA اضافی  

kahiiA°  دری  

 جمع   

-  kOi نهادی  

-  kVNg رایی  

-  kaEibiiO ازی-برایی  

تواند برای ایجادِ تغییر جزئی معنایی بر همه گونه اسم یا ضمیر بسته شود. اما اگر این ادات بر می cIT-اداتِ 

و  kascIT ،kAcIT ،kahiiAcIT« )هر، هیچ»کند: ضمیرِ پرسشی بسته شود آن را به ضمیرِ نامعین تبدیل می

 جزآن(.

 ...«.کدام یکی: ... یا » katArvm ... WA ... WAشود: تنها با کارکردِ حرف ربط دیده می -katAraضمیرِ 

 ضمیر نامعین

  نرین نتار

 یگانه  

naEcIT naEciS, mA ciS, (yas° ...) ciScA نهادی  

= naEcIm رایی  

 cahiiA اضافی  

 جمع  

(yA ...) cIcA (yOi ...) caiiascA نهادی  

 

 .1ستاک حال غیرتماتیک 

 زمان حال وجه اخباری.
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   ریشه-ستاک حال 

  معلوم   

 یگانه   

mraomI, stAumI ahmI, WasvmI, hahmI -mI 1 

 ahI, WaSI, hafSI -hI, -SI 2 

 astI, WAStI,haptI, sAstI, aEitI, SaEitI -tI 3 

 دوگان   

 uswahI -wahI 1 

 جمع   

 mahI, usVmahI -mahI 1 

 stA, uStA -tA 2 

yeiNtI, SiieiNtI hVNtI, daibiSVNtI -VNti, -iieiNtI 3 

 

   شدهستاک حال دوگان nAستاک حال با پسوند  nستاک حال با پسوند 

  معلوم    

 یگانه    

  zaozaoI -mI 1 

WInastI hunAitI dadAitI -tI 3 

 دوگان    

   -wahI 1 

 جمع    

cISmahI hwLmahI, friiLn.mahI dadvmahI -mahI 1 

   -tA 2 
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dadaitI 

-vNtI 

-iieiNtI 

-aitI 

3 

ی به دلیلِ سنتِ نگارشِ دوپاره به واژه nاست. احتمالا  ų*و  į*احتمالا برای  wLو  iiLاملاء 

friiLn.mahI  .افزوده شدcIS- مندِ تحولِ قاعدهinS > įS > I دهد )همچنان که برای حالتِ را نشان می

 ها(.ستاکi-رایی جمعِ 

ستاکِ حالِ  -spasشود اما بازسازی می spaSnuqA*ی ( گاه بگونه5.53.6) spaSuqAشکلِ 

spasiia- .دارد 

   ریشه شدهدوگان nAپسوند  nپسوند 

 میانه     

 یگانه     

- WvrvnE °dadE, dIda?hE, °iiOi mruiiE aojOi,gvrvzOi -Oi, -
i̯
E 1 

- - - - °pl?hE hE 2 

- WvrvNtE dastE, dazdE isE(?) WastE -
i̯
E, tE (-dE) 3 

 جمع      

- - dadvmaidE - aojvmadaE° -maidE, madaEº 1 

mvrvNgduiiE - - - - duiiE 2 

mvrvNcaitE - - - - -aitE 3 

 زمان حال وجه امری

   ریشه شدهدوگان nAپسوند  nپشوند 

  معلوم     

 یگانه     

cIZdI - - idI zdI -dI 2 
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- - dadAtU mraotU astU, sAstU -tU 3 

 جمع      

- °zAnatA - - - -ta 2 

- - - - hVNtU -vNtU 3 

  میانه      

 یگانه      

- - daswA - - -swA 2 

 جمع      

- - °dazdUm, °idUm - - -dUm 2 

- xrUnvrLm  - jVnvrLm -rLm 3 

 .cISmahIنکـ. بالا. یادداشتِ  cIZdIبرای 

 کاربردِ حالتِ برایی

 های زیر را بررسی کنید.پس از بازبینیِ کاربردهای حالتِ برایی در گزارشِ آشنایی با زبانِ اوستاییِ نو نمونه

 مفعولِ ناسرراست.

بردن و بطور کلی انجامِ چیزی برای های گوناگونی با معنای گفتن، دادن، مفعولِ ناسرراست به همراهِ فعل

 شود.کسی )برایی سود( دیده می

hwO taT nA maiDiiOi.mlMhA spitamAi ahmAi dazdE (4.51.19) 
 «]باشد[ برای آن سپیتمهگماشته داردهمی  ―ای مذیوماهان―آن گرد این ]نیروی شهریاری[ را »

aT tA WaxSiiO iSvNtO ... / staotAcA ahurAi yesniiAcA WaMhVuS manaMhO / 

humLzdrA aCA.yecA (1.30.1) 
های پندارِ و یزشگری ʻسرودهای ستایشʼ... /  ―ای فرازآیندگان―پس آن]سخنـ[ان را بازخواهم گفت »

 «برای سامانمندیو  ―ای هوشیاران―/  برای اهورهخوب]ام[ 

 برایی پایانی.

hwO yV hudAnuS dvmAnahiiA xSaqrvm / SOiqrahiiA WA daFiiVuS WA aCA 

frAdaqAi aspvrvzatA (1.31.16) 
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-می به پیشبردای که ]نیروی[ شهریاری بر خانه / یا آبادی یا سرزمین را در پرتوی سامانمندی آن بخشنده»

 «کوشد

aspvrvzatA  حال تاکیدی)؟( سوم کس یگانه ازA.sparz. 

A airiivmA iSiiO rafvDrAi jaNtU / nvrvbiiascA nAiribiiascA zaraquStrahE / 

WaMhVuS rafvDrAi manaMhO (5.54.1) 

 «پندارِ خوبِ زردشت برای پشتیبانیِ/ از بهرِ مردان و زنان، /  برای پشتیبانیائیریمنِ زودرسنده اینجا آیاد »

A ... jaNtU  آئور. امری ازA.gam. 

 بایی. کاربرد حالت

 های زیر را بررسی کنید.پس از بازبینیِ کاربردهای حالتِ بایی در گزارشِ آشنایی با زبانِ اوستاییِ نو نمونه

dAidI aCA tLm aCIm WaMhVuS AiiaptA manaMhO (1.28.7) 

 «]ام[ آن پاداش را: سودهای پندارِ خوب]ام[ رای سامانمندیبه بهانهبده ]اینک[ »

dAidI  آئور. امری ازdA-. 

mazdA ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm (1.28.10) 

 «کام]شان[ را هابا کامیابی، ازبهرشان پر بکنم ―ای مزدا اهوره―»

pvrvnA  حال التزامی ازpar-. 

aT mazdA taibiiO xSaqrvm WohU manaMhA WOiwIdaitI / aEibiiO sastE (1.30.8) 

/ ازبرای  ʻپیوسته آماده بکندʼ]اش[ بمیانجی پندارِ خوببرای تو ]نیروی[ شهریاری را ― ای مزدا―پس»

 «گزارش کردن به آنها

WOiwIdaitI  حال التزامی از ستاک تشدیدیWaEd-. 

yV AiS aCvm nipl?hE manascA WohU yawaEtAitE (1.28.11) 
 «همی و پندارِ خوب را برای همیشه]یم[ سامانمندی را در پناه خویش داریها]سرود[ بدینتو[ که »]

 .2کاربردِ حالتِ رایی 

 رود.های زیر نیز بکار میبجز مفعول سرراست، حالتِ رایی در حالت

 رایی شخص به همراهِ اسم.

 شود:همراه می« پادافره» -maEiniحالت رایی با اسم 

kA tVm ahiiA maEiniS aMhaT pauruiiE / WIdwl awLm yA Im aMhaT apVmA 

(2.44.19) 



 درس سوم

81 
 

 «واپسین ]پادافره[ باشد او راکدام باشد؟ / دانم آن را که  پادافرهیکم او رابرای این »

aMhaT  حال التزامی ازah-. 

 ی زیر:احتمالا در نمونه

WIsvNtA drvgwaNtvm awO (1.32.14) 
 «نددروندی *یاری آماده»*

 دو رایی.

آموزاندن »، «گرفتن چیزی را از کسی»، «چیزی را از کسی خواستن»هایی با معنای دو رایی به همراهِ فعل

 تواند جایگزینِ راییِ دوم شود.شود. یک بندِ پیرو میدیده می« چیزی را به کسی

 «.او را توانگر پندارم» <« او توانگر است»شود: همچنین دو رایی در بندِ ربطیِ تغییر شکل یافته نیز دیده می

yA- «)جُستن )از:» 

WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm / ahurvm yAsA (1.28.8) 
 «همی/ جویم ها را]چیز[ بهترینمزه]ای[، ای که با بهترین سامانمندی هم، از ]تو[ اهورهبهترین از تو»

apa.yam- :)دزدیدن )از 

duS.sastiS ... apO mA iStIm [apa]iiaNtA bvrvxDLm hAitIm WaMhVuS manaMhO 

(1.32.9) 
«ʼاو که گزارشِ بد دهدʻ  ...ی پندارِ خوب]ام[ رادزدید ]و[ برشده*بهره را]ام[ یزش/از من خواست» 

apO ... [apa]iiaNtA  آئور. تاکیدی ازapA.yam-. 

paitI.ar- «)بازگرداندن )از:» 

yV mA drvgwl qBA sawA paitI.vrvtE (2.44.12) 

 «]است[ ات از منزندگینیروی دروندی که ازبرای *بازگرداندنِ »

sAh- «آموختن.» 

aT hwO WaMhVuS WahiiO nA aibI.jamiiAT / yV nl vrvzUS sawaMhO paqO sISOiT 

(2.43.3) 
 «نیروی زندگی بیاموزدی های سرراستِراه ما رابرسدی / که  ʻ]آنچه[ بهتر از خوبʼپس آن مرد/گردی به »

aibI.jamiiAT  وsISOiT  آئور. تمنایی ازaibI.gam-  وsAh-. 

dA- «نهادن، دادن و جزآن.» 

... ahurAi.A yIm drigubiiO dadaT WAstArvm (1.27.13) 
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 «نهاد بر مستمندان شبانبتوان  که ایاهورهبرای »

dadaT  حال التزامی ازdA-. 

dAidI aT nvrLS mazdA ahurA aCAunO aCacinaMhO aidiiuS WastriiVNg (YH.40.3) 

 «آزارنگهبانِ رمه، بیʻخواستارسامانمندیʼ، اشون ―ای مزدا اهوره―بنه  را]مان[ مردانپس »

humAIm qBA IZIm yazatvm aCaMhAcim dadvmaidE (YH.41.3) 
 «نهیمهمی ʻهمنشینِ سامانمندیʻ ،ʼی یزششایستهʻ ،ʼی نمازشایستهʼ، همایون تو را»

hiiaT qBA xSaiiLs aESvm diiAT VmawaNtvm (2.43.10) 
 «نیرومندنهدی ]و[  توانا تو را ʻاو که خداوندʼبرای این ]است[ که »

diiAT  آئور. تمنایی ازdA-. 

yascA dAqVNg drvgwatO dadAT (1.32.10) 
 «نهدمی داد پیروی را درونداناو[ که »]

dadAT .حال تاکیدی 

kar- «کردن:» 

hwO tVNg frO.gl paqmVNg hucistOiS caraT (2.46.4) 
 «]اش[ بکندʻبینشِ خوبʼی پروازِ ʻپیشرو گاوانʼِ را آنهااو »

caraT  آئور. التزامی ازkar-. 

man- «پنداشتن.» 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA (2.43.5) 
 «پنداشتم بخشزندگی ―ای مزدا اهوره― تو راپس ]اینک[ »

mV?hI -s یگانه.1آئور. تاکیدی 

WaEd- «دانستن.» 

aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO / vrvqBVNg mazdA ahurA 

(1.28.10) 
ای مزدا ― هانمون پیرویدانی / ]و از این رو[  داد پیروانِاز روی سامانمندی و پندارِ خوب  کهپس ]آنهایی[ »

 ―«اهوره

WOistA ی دوم کس یگانه متناظر با اول/سوم کس یگانهWaEdA .هندبا ،Weda. 

 رایی راستا.



 درس سوم

83 
 

تواند شخص یا غیرشخص باشد. این حالتِ شود. مفعولِ رایی میهای حرکتی دیده میاین حالت رایی با فعل

 رایی گاه با حالتِ برایی بیانگرِ هدف همراه است.

awaESLm nOiT WIduiiE yA KawaitE adrVNg vrvSwlMhO / hAtLm hwO aojiStO - 

yahmAi zawVNg jimA *kvrvduS A (1.29.3) 
. / سوی نیازمندانجنبند ازبرای دانسته شدن که بدان فراخ]دستـ[ان همی ʻهیچ نیستʼدر میانِ آن]چیز )؟([ها »

کم ]یش[ بیایم ]اگرچه[ *هابسوی خواندنکسی زورمندترین ]باشد[ که ازبهرِ او  ʻآنها که هستندʼاز 

 «]باشند[زور

jimA ... A  آئور. التزامی ازA.gam-. 

ahurA nU nl awarV VhmA rAtOiS yUSmAwatLm (1.29.11) 
از سوی  ʻازآنِ کسانی چون شماʼدانشی )؟([ بر دهشی ، ]در پیشسوی مااکنون ]بیا[ اینجا  ―ای اهوره»―

 «ما

aT aESvmvm hVNdwarVNtA (1.30.6) 
 «شتابندمی خشم بسویپس با هم »

hVNdwarVNtA  حال تاکیدی ازdwar-. 

aT tU mOi dAiS aCvm hiiaT mA zaozaomI (2.43.10) 
 «خوانمهمی سوی خودای را که پیوسته پس تو ]اینک[ به من نمودی سامانمندی»

dAiS  آئور. تاکیدی ازdaEs-. 

aT yastVm nOiT nA isvmnO AiiAT / drUjO hwO dAmLn haEqahiiA gAt (2.46.6) 
 «ی *تارپودِ دروج پا بنهدهااندرتنیدگی* بهبیاید بی آنکه توانا باشد / او  او سویپس مرد/دلیری که »

AiiAT  وgAT  آئور. التزامی ازA.yA-  وgA-. 

kA qBOi aCA Akl arvdrVNg iSiiA (3.48.08) 
 «زودرسنده ]اند[؟ آسمانی یاورانِ بسویدر نزدِ تو کدام ]گفتار/کردار )؟([ها در پرتوی سامانمندی »

 ایی همچون قید.حالتِ ر

روند. اما همچنین کاربردهای دیگری نیز برای آنها دیده های نتار در حالتِ رایی گاه بعنوانِ قید بکار میاسم

 شود.می

awaEnatA sUcA manaMhA / Awarvnl WIciqahiiA narVm.narvm XaFiiAi tanuiiE 

(1.30.2) 
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 «]مان[ را برای تنِ خویشیکایکهای داوریِ برگزیدگیببینید در پرتوی ]این[ اخگر بمیانجی پندار]تان[ / »

aTcA hiiaT tA hVm mainiiU jasaEtvm paurwIm dazdE / gaEmcA ajiiAtImcA 

yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS (1.30.4) 

توان دریافت کرد/گماشته داشت / همی باریکمینآیند بهم، و پس هنگامی که آن دو نیروی پندار اندرمی»

 «در پایان ِمردمان[‒نزیستن را و ]اینکه[ چگونه باشد هستی ]زیستن و 

 حالتِ رایی برای بیانِ مدت زمان.

 WIspA aiiArV (2.43.2) «ی روزها]یش[برای همه»

 راییِ بازبرد)؟(.

WohU uxSiiA manaMhA xSaqrA aCAcA uStA tanUm (1.33.10) 
 «در پرتوی پندارِ خوب]ام[، در پرتوی ]نیروی[ شهریاری]ام/ات[ و سامانمندی]ام/ات[ در تنبدلخواه  ببال»

 حالت رایی نهاد برای مصدر.

 تواند مفعولِ سرراستِ فعلِ اصلی باشد. در این حالت مسند نیز در حالتِ رایی است.نهادِ یک مصدر می

maibiiO zbaiiA aCvm WaMhuiiA aCI gaT.tE (4.51.10) 
 «با پاداشِ خوب سامانمندی را ازبرای آمدنخود بخوانم ازبهرِ »

kaqA aCAi drujVm diiLm zastaiiO / nI hIm mvrLZdiiAi qBahiiA mLqrAiS 

sVNghahiiA (2.44.14) 

 «اتبا مانثرگانِ گزارش اشازبرای زدوده شدنچگونه دروج را در دو دستِ سامانمندی بنهمی / » 

yV hIm ahmAi WAstrawaitIm stOi usiiAT (3.50.2) 
 «بودنآرزو داردی ازبهرِ این کس آن باچراگاه را کسی[ که »]

usiiAT  یگانه از 3حال تمناییWas-. 

 حالتِ رایی همراه با پیشا/پسایند.

WaMhuiil cistOiS KiiaoqanAiS ArmaitE / yaoZdl maCiil
a
 aipI zLqvm (3.48.5) 

 «از پسِ زایش/ پاک گرداندی زنان را  ―ای بردباری―به میانجی کردارهای بینشِ خوب]ات )؟([ »

a. Mss. maKiil PPY; maCiiA IPY; maCiil SY; maKiiA PVS (Mf2); maKiiAi PVS (Jp1, 

K4), G.; maSiiAi YS, IVS. 

AwiS nl aNtarv hVNtU nvmaXaitIS ciqrl rAtaiiO (1.33.7) 
 «های نغزنمازمنددهش اندرمیانِ ماآشکار بواد »
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yVNg A SaEitI ahurA (2.43.3) 
 «آرمدهمی شانبه نزدیکاهوره  کهآنهایی[ »]

 .2کاربرد زمانِ حال وجه اخباری 

 الف(

mainiiuS spVniStO yV xraoZdiStVNg asVnO WastE (1.30.5) 

 «پوشدهمیها را ترین سنگترین نیروی پنداری که سختبخشزندگی»

kV yA ml uxSiieitI nvrvfsaitI qBaT (2.44.3) 
 «کاهد سپس؟بالد، همیکی ]است[ که از او ماه همی»

 ب(

qBOi staotarascA mLqranascA ahura.mazdA aogvmadaEcA usmahicA 

WIsAmadaEcA  

(YH.41.5) 
ای اهوره ―تان ]باشیم[ که ستایشگران و خداوندانِ مانثره ایمآمادههمیو  داریم آرزو همیو  گوییمهمی»

 «―مزدا

aEibiiO yOi urwAtAiS drUjO aCahiiA gaEql WImvrvNcaitI (1.31.1) 
 «کنندتباه همیهای سامانمندی را های دروج دامبه آنهایی که با آیین»

kadA ajVn mUqrvm ahiiA madahiiA / yA aNgraiiA karapanO urwApaiieiNtI 

(3.48.10) 
 «شوندی بدگواری همیمایهی که بدان کرپنان ااش، / ]این[ پلیدیِ سرمستیکِی زخم زدهمی شاش»

 پ(

yA frasA AwiSiiA yA WA mazdA pvrvsaEtE taiiA (1.31.13) 
 ―«ای مزدا―سنجند همیوجویی که آشکار یا که نهان دو ]مردم[ پرس»

 دهد.همراه است، گویا معنای گذشته می« پیشتر، پیش از این»هنگامی که وجه اخباری با قیدی به معنای 

(Reichelt, § 629; Delbrück, 265f.). 

drUjO AiiesE hOiS.piqA tanwO parA (5.53.6) 
 «ها]تان[ راتن ʻپیوسته همی فربه کردیدʼپیش از این در *چنگالِ دروج »

 قالبِ شعری.
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های آرایهتوان های شعر در کاربرد و ساماندهیِ واژگان دیده شد که از آنها میهای بالا برخی از آرایهدر نمونه

 تکرارِ ناهمسان، برشماری، موازنه و قلب را برشمرد.

 ی تکرارِ ناهمسان.آرایه

 ی آن کاربردِ شکلِ جایگزین است.های سادههای گوناگونی دارد. یکی از گونهتکرارِ ناهمسان گونه

kuqrA ... aCvm kU spvNtA ArmaitiS / kuqrA manO WahiStvm (4.51.4) 
 ]ست[ بهترین پندار؟کجابخش؟ / ]ست[ بردباریِ زندگیکجا؟ ... ]ست[ سامانمندیکجا

 ی برشماری.آرایه

qBOi staotarascA mLqranascA ahura.mazdA aogvmadaEcA usmahicA 

WIsAmadaEcA (YH.41.5) 
ای اهوره ―تان ]باشیم[ ایم که ستایشگران و خداوندانِ مانثرهآمادهگوییم و همی آرزو داریم و همیهمی»

 «―مزدا

humatanLm hUxtanLm hwavStanLm ... mahI aibI.jarvtArO naEnaEstArO ... 

mahI (YH.35.2) 
...،  ... هستیم آوازخوان ها]چیز[شده کردهخوب از، ها]چیز[شده گفتهاز خوب، ها]چیز[شده پنداشتهخوب از»

 «یمنی]شان[ نکوهشگر

 شوند:ی بلندی شمارش میاندازهی وار اعضا بر پایهبرای شمارشی نمونه

dAidI aT nvrLS mazdA ahurA aCAunO aCacinaMhO aidiiuS WastriiVNg (YH.40.3) 
 «آزارنگهبانِ رمه، بیʻخواستارسامانمندیʼاشون،  ―ای مزدا اهوره―پس مردان]مان[ را بنه »

apascA Wl azIScA Wl mAtvrLScA Wl agvniil drigudAiiaMhO WIspO.paitIS 

AwaocAmA WahiStl sraEStl (YH.38.5) 
شما آبان و شما گاومادگان و شما ]گاو[مادران، بزینهاران، مستمنددایگان، نشانندگانِ تشنگیِ همگان را فراز »

 «―ای بهترینان ]و[ زیباترینان―خواندیم 

 یا: فراز خواندیم بسانِ بهترینان ]و[ زیباترینان.

 قلب.  ی موارنه. آرایه2ترتیبِ واژگانی 

 ی موازنه.آرایه

kaT WV xSaqrvm kA IStiS ... mazdA (1.34.5) 
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 «―ای مزدا―]تان[ ... آیینِ یزش/خواست]است[  کدامتان، شهریاری]است[ ]نیروی[  کدام»

hwO zI drvgwl ... / hwO aCawA (2.46.6) 
 «زیرا او دروند ]است[ ... / ]و[ او اشون ]است[»

 raocOMhwaT hiiaT hiiaT spvNtvm amvCvm sraEStvm hiiaTaCvm aT WahiStvm ... 

.37.4)YH( WohU hiiaT WIspA 
 که همه ]چیز[های خوب که درخشان بخشِ نامیراکه زندگی که زیباترینای ... پس بهترین سامانمندی»

 «]است[

.36.3)YH( ahIspVNiStO  ahiiA WOi maniiuS/  ahI mazdl ahurahiiA WOi AtarS 
 «هستی شنیروی پندار ترینبخشبراستی زندگی، هستی مزدا اهوره براستی آذرِ»

 ی قلب.آرایه

 آیند.ی معکوس یکدیگر میهای موازی بگونهی قلب آن است که گروهِ واژگانی در ساختآرایه

ahmI mazdA anaESO / ... kamnAnA ahmI (2.46.2) 
 «امʻمرد شمارکمʼ/ ...  ―ای مزدا― هستم ناتوان»

mahI aibI.jarvtArO naEnaEstArO ... mahI (YH.35.2) 
 «یمهستیم آوازخوان ... نی نکوهشگر»

aEibiiO yOi urwAtAiS drUjO aCahiiA gaEql WImvrvNcaitE (1.31.1) 
 «کنندتباه همی را سامانمندی هایدام دروج هایبا آیینبه آنهایی که »

 بندِ موصولی.

های ی مرسومِ ساختِ بندِ موصولی در اوستای کهن است. از نمونهموصولی شیوهآمدنِ مرجع در خودِ بندِ 

 توان به مواردِ زیر اشاره کرد:پیش می

yV mA drvgwl qBA sawA paitI.vrvtE (2.44.12) 

 «ات از من ]است[ازبرای *بازگرداندنِ نیروی زندگی که دروندی»

aT yastVm nOiT nA isvmnO AiiAT / drUjO hwO dAmLn haEqahiiA gAt (2.46.6) 
 «های *تارپودِ دروج پا بنهدسوی او بیاید بی آنکه توانا باشد / او به *اندرتنیدگی که دلیری/مردپس »

yA frasA AwiSiiA yA WA mazdA pvrvsaEtE taiiA (1.31.13) 
 «―ای مزدا―سنجند آشکار یا که نهان دو ]مردم[ همی که وجوییپرس»
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WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm / ahurvm yAsA (1.28.8) 
 «همیبهترین ]چیز[ها را / جویم ،]ای[مزههمبا بهترین سامانمندی  که ایاهوره]تو[  ازاز تو بهترین، »

kadA ajVn mUqrvm ahiiA madahiiA / yA aNgraiiA karapanO urwApaiieiNtI 

(3.48.10) 
 «شوندی بدگواری همیبدان کرپنان مایه که ایپلیدیاش، / ]این[ ِ سرمستیکِی زخم زدهمی شاش»

 3تمرین 

1) A mOi rafvDrAi zawVNg jasatA (1.28.3)  
 «ها]یم[ اینجا بیاییدازبهرِ من برای پشتیبانی]ام[ بسوی خواندن»

2) aEibiiO ratUS sVNghaitI ArmaitiS (2.43.6)  
 «ها راکند نمونازبهرِ این ]کردار[ها بردباری گزارش همی»

3) ahiiA xratU frO mA sAstU WahiStA (2.45.6)  
 «بمیانجی خردش مرا آموزش دهاد بهترین ]پندار/گفتار/کردار[ها را»

4) kA IStiS KiiaoqanAi mazdA yaqA WA hahmI (1.34.5)  
 «همی؟یا ]اینکه[ چگونه خوابم ―ای مزدا―کدام ]است[ خواست/آیینِ یزش]تان[ برای ]کرده شدنِ[ کردار »

5) hwO taT nA maiDiiOi.mlMhA spitamAi ahmAi dazdE (4.51.19)  
 «گماشته دارد همی برای آن سپیتمه ]باشد[ ―ای مذیوماهان―[ را نیروی شهریاریآن گرد این ]»

6) tA uxDA mainiiVuS mahiiA mazdA aCAicA yUSmaobiiA gvrvzE (1.32.9)  
 «نالمهمی ―ای مزدا―با این گفتارِ نیروی پندارم به سامانمندی و به شما 

7) aT Wl WIspVNg AiiOi yaqA ratUm ahurO WaEdA / mazdl aiil Lsaiil (1.31.2)  
 «ِبرد و باخت[‒/ مزدا بر این دو ویژگی ] -اهورهخواهم: نمون را چگونه داند پس از همگیِ شما ]ایزدان[ می

8) aT qBA mV?hI paorwIm mazdA yazUm stOi manaMhA / WaMhVuS patarVm 

manaMhO (1.31.8)  
 «، ]هنوز[ جوان، / پدرِ ]هر[ پندارِ خوب―ای مزدا―پس ]اینک نیز[ با پندار]م[ بودنِ تو را یکم پنداشتم »

9) urwAziStO hwO nl yAtAiiA paitI.jamiil nvmaMhA nl maziStAi ylMhLm 

paitI.jamiil (YH.36.2)  
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ها ترینِ گردهماییی نمازِ ]به تو[ برای بزرگترین برای جسُته]ات[ *به پاسخِ ما بیایی، به بهانهتو[ آن خرم»]

 «*به پاسخِ ما بیایی

10) ahiiA mainiiVuS spvniStahiiA WahiStvm / hizwA uxDAiS WaMhVuS VvAnU 

manaMhO / ArmatOiS zastOibiiA KiiaoqanA WvrvziiaT / OiiA cistI hwO ptA 

aCahiiA mazdl (3.47.2) 

ترین نیروی پندار را / بمیانجی گفتارهای پندارِ خوب]اش[ همسو با زبان]اش[، / ]و[ بخشبهترینِ این زندگی» 

 «/ با این بینش ]که[ آن پدرِ سامانمندی مزدا ]است[ آورد،کردارهای بردباری را با دو دست]اش[ پدید می

 3متن 

3-2.45.1 

گونه که براستی شان دارد بدان( سرآغاز. پس از بازپرسیِ رازهای جهان از اهوره مزدا، یزشگر آهنگِ بازگفتن1

 ی آن بازدارد.هستند تا یکم هستیِ سامانمند را بازنهد و بدیزشگر را از تباه کردنِ دوباره

بنیادِ جهانِ هستی. آنکه خواهانِ بازگرداندنِ یکم هستی است باید گزینش کند میانِ دو نیروی پنداری که ( 2

 بخش و دیگری تباهگر، دو قطبِ مقابلِ هم در همه چیز.افکنند، یکی زندگیخویش را بر او می

 اندرشود.ام از سوی اهوره مزداست، آنکه بدان باور ندارد به سرای دروج ( گزارش3

2.45.1 

aT frawaxSiiA nU gUSO.dUm nU sraotA / yaEcA asnAT yaEcA dUrAT iSaqA / nU Im 

WIspA ciqrV zI mazdlMhO.dUm / nOiT daibitIm duS.sastiS ahUm mvrLKiiAT / 

akA WaranA drvgwl hizwA AwvrvtO 
که از نزدیک و ]شما[ که از دور فراز پس نوید خواهم داد، اکنون بشنوید، اکنون گوش بدهید، / ]شما[ »

او که ʼ بار ]این[ هستی را تباه بنکندآییدهمی، / اکنون همگی این را یاد بکنید زیرا که نغز ]است[، / دوم

 «، / دروند با گزینشِ بد]ش[، *دچار گشته)؟( ]به گفتارهای[ زبان]اش[ʻگزارشِ بد دهد

2.45.2 

aT frawaxSiiA aMhVuS maniiU pauruiiE / yaiil spaniil uitI mrawaT yVm 

aNgrvm / nOiT nA manl nOiT sVNghA nOiT xratawO / naEdA WaranA nOiT 

uxDA naEdA KiiaoqanA / nOiT daEnl nOiT urwLnO haciNtE 
به تر بگوید ]بخشپس نوید خواهم داد دو نیروی پنداری را در آغازِ ]این )؟([ هستی / که از آن دو ]آن[ زندگی»

ها، نه گفتارها و نه کردارها، / نه ها، نه خردها / و نه گزینشنه پندارها، نه گزارش»او[ که پلید ]دانیم)؟([: / 

 «شوندهای ما دو همراه همیدئناها، نه روان



 درس سوم

90 
 

2.45.3 
aT frawaxSiiA aMhVuS ahiiA paurwIm / yLm mOi WIdwl mazdl WaocaT ahurO 

/ yOi Im WV nOiT iqA mLqrvm WarvSvNtI / yaqA Im mVnAicA WaocacA / 

aEibiiO aMhVuS awOi aMhaT apVmvm 
ی دانا به من بازگفت: / ای )؟([ که مزدا اهورهِاین هستی را، / ]آموزه‒پس نوید خواهم داد یکم]گزارش )؟([ »

موزه )؟([ را بپندارم و گونه پدید بیاورند / آنگونه که آن ]آ]کسانی[ که درمیانِ شما این مانثره را نه همین

 «بازبگویم، / برای آنها واپسین ]واژه[ی ]این[ هستی افسوس باشد

frawaxSiiA .آینده اول کس یگانه 

gUSO.dUm .آئور. امری دوم کس جمع میانه 

sraotA .آئور. امری دوم کس جمع معلوم 

mazdlMhO.dUm .آئور. امری دوم کس جمع میانه 

mvrLKiiAT  حال تمنایی سوم کس یگانه ازmark- ستاک حال ،mvrvNc-. 

spaniil  صفت برتر ازspvNta-.؛ کاربردِ صفتِ برتر برای ساخت یک جفتِ متضاد 

ciqrV چه چیز نغز است: آوازِ پرستش( امgar-گزارش ،)( امsVNgha-مانثره ،)( امmLqra- .؟ سنجـ)

1.31.18 mLqrLscA gUStA sAsnlscA ،3.48.3 WIdwl yaEcIT gUzrA sVNghlMhO .― 

نماید؛ او ( ]سرود[های نامی]ام[ را *باژگونه میduS.sastiS) ʻاو که گزارشِ بد دهد»ʼ 1.32.9سنجـ. 

 ,-citra - + arka -, dhI, WAcودا ریگ«. نماید[ها]یش[ ]باژگونه می]نیروی[ خرد]م[ را با گزارشگری

citra s ravas-. 

mvrLKiiAT های آن. ی حالتِ میانه )گذرا(ی همه دیگر شکلحالتِ معلومِ واژه در اینجا به وارونه دقت شود به

― Kellens-Pirart  .سنجـRV. 1.147.4 (Agni; XII, pp.37.107) «ی ای آگنی، جوینده

 تباهجو ما را به فریب (، آن کینهyo  no agne a rarivāṁ aghāyu rپلیدی که دهش نکرده است )

 ḥntro guru ma (، بپاسخ مانتر بر او سنگین باشد )  dvaye na marca yatiarātīvā) کندمی

asmā nar astu so pu  یش[ )با بد گفتارهااش را تن بکنید تباه(. همانگونه[ taṣ̜̄ịkṣmrnu a 

ḥ́duruktai ṁtanva .») 
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WaranA شود، سنجـ. یزشگر پیوند داده میتازشِ نخستین بر جهانِ اهوره مزدا در اینجا گویا به بدسراینده

نه او که » RV.1.23.9سنجـ.  ―گمارد. که یزشگرِ بد مردمان را به تباه کردن این هستی می 2.46.11

 RV.2.23.10؛ همچنین («mā  no duḥs a ṃsa īs ata« )گزارشِ بد دهد بر ما شهریاری کند

(Brahmaṇaspti; XV, p.51)ی . دلایل اندکی در دست است که واژهduS.sasti-  در اشاره به

 .Humbach, II, p. 165جم باشد، آنگونه که 

hizwA  .1.28.5سنجـ *«( رسته کنیمیWAuru-چندش )( آوران راxrafstrAبر پایه ) ])ی زبان]شان )؟

(hizwA.») 

AwvrvtO  بنا برHu., II, p. 165  ؟ «در بندِ زبانِ خویش»باشد. شاید: « برگزیده، فراخوانده»باید به معنای

ترین نیروی پندار را / بمیانجی گفتارهای بخش( زندگیahiiA( این )WahiStvmبهترینِ )» 3.47.2 ―

(uxDaiS( زبان ... )hizwA) آسانی »  5.53.6همچنین دقت شود به «. آورد]اش[ / ... پدید می

(XAqrvm( گم شد )nLsaT( برای ]شما[ دروندانِ نابسامان / )dVjIT.arvtaEibiiO از راهِ این .)

( هستیِ ازآنِ پندار mvrvNgduiiE( ]باشد[ تباه شدنِ )A( اینجا )anAiS]گفتار/کردار[ها]تان[ )

(manahIm») فرومایه با »* 5.53.9، وʼبدگزینشگرانʻ (duZwarvnAiS بهم به تو بخشدهمی )

 («.aESasA dVjIT.arvtAرا با *سرودکی نابسامان ) ʻکسی پشوتنʼهای /رسوده*رسن*ف

nOiT uxDA  .برداردهمی چه  بانگچون[ اینجا »] 1.31.12سنجـʼاش نادرستکه سخنان اوʻ  یاʼکه او 

همسو با دل و  اشاندر]اینها را[، پس ʻاو که نداندʼیا  ʻاو که داندʼ]باشد[، / چه  ʻدرست اشسخنان

( ]تا بداند[ آن کجا pvrvsaitEسنجد )( ]هر یک[ را همیmainiiUپندار]شان[ / بردباری دو نیروی پندار )

 «.( ]است[maEqAکه ]پندار[ها]شان[ سرگردان )

yLm های این بندها با حالتِ مادینِ ها و ضمیرگویا برای تطبیقِ صفتyLm ای نیست مگر تعدیلِ متن، چاره

)مادین( برای جهانِ  sAsnLm)نرین( برای جهانِ مردمان در برابرِ  sVNghvmکه فرض کنیم با یا این

( yLm]آن است[ که ) ( /sAsnanLmها )بهترین در میانِ آموزه» 3.48.3ایزدان روبرو هستیم، سنجـ. 

بخش زندگی ( ]باشد[. /huda>ah( ]تا[ خوب دهشگر )sAstIآموزد )اهوره در پرتوی سامانمندی همی

 .(«yaEcIT gUzrA sVNghlMhOهایی که آشکارا پنهان]اند[ )( بر گزارشWIdwl]است[ دانای )

yaqA Im  گویاIm  =دوهجایی است*iiv̯m .هندبا ،iyamشود )که میهجایی میلتِ یکم سه، وگرنه نیم-

 شود.اش شمارش میهمانندِ لتِ پیشین Imتواند چنین باشد( و 

mVnAicA WaocacA .آئور. التزامی اول کس یگانه میانه و معلوم



 

 

 چهارم درس

 املاء و شمارشِ هجاها.

ای گوناگون، املاء یک واژه معمولا هجابندیِ واقعیِ آن های واکههای کمکی و دگرگونیبه دلیل وجودِ واکه

 های زیر را از هم بازشناخت:گروهتوان دهد. برای شمارشِ هجاها میرا نشان نمی

 شود.واکه شمارش نمی

 گیرد.هشت را در برمیهای میانگذاری و واکهها در فرایندِ واکهی واکهاین گروه همه

 هشت در جایگاهِ آغازیِ واژه:میان

iri- :irixta- =i
rixta-  وiqiia- :iqiiejah- = 

i
qi̯ejah-. 

urw- :urwan- =uru̯an-  یاu
ruu̯an- اما ،urwā̜̆ ta- =u

ru̯ata-  یاu̯r
u
ata- .urwaEsa- =

u̯r
u
aEsa- ،uruSa- =u

rū̜̆ Sa-.و جزآن ، 

 ی مرکب:جداسازیِ واکه

cvwī̜̆ S- (ciwī̜̆ S- ) <*cOiS-. 

 گذاری در جایگاهِ پایانیِ واژه:واکه

hwarV =huu̯ar
V ِدر برابر ،sarV =sarO. 

 آید.واکه دو هجا بشمار می

 ایِ کهن.واکهادغام شدگی در زبانِ اوستایی یا وجودِ همخوانِ حلقیِ میانبه دلیل فرایندِ 

 شود:های زیر دیده میی دوهجایی در نمونهlو  Aی بلندِ الف( واکه

 ( ستاکِ همخوانیِ حلقی:1

 ، و جزآن.mazda>O ،mLqrA =mLqra>A)اضافی(=  mazdl، وجزآن؛ da>O)نتار(=  dlاسم: 

 .dadaitI   <*da-dH-ati(، و جزآن. اماdaH-ati* >) dAitI =da>aitIفعلِ التزامی: 

 :Lm-ی حالتِ اضافی جمع ( پایانه2

-Lm < *-a>Am :KiiaoqananLm =Kiiaoq
a
nanAm ،WIspanLm =WIspanAm ،

asnLm =asnAm.و جزآن ، 

 های تماتیک:ی دلخواه برای پایانه( بگونه3
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= Ai  <*-a>ai: ahurAi =ahurAi ،duS.KiiaoqanAi-ی حالتِ برایی پایانه

duS.Kiiaoq
a
nAi و جزآن. اما ،rafvDrAi =raf

v
DrAi.و جزآن ، 

 ، و جزآن.WaocAT =WaocATی وجه التزامی: پایانه

 خیشومی، و جزآن:-شدگیِ همخوانِ پیشی مرکبِ برآمده از فرایندِ ادغامب( واکه

daEnA-  =همواره*daiiVnA ،aEm =aiiVm ،kvrvnaon =*kvrvnawvn. 

 خیشومی، و جزآن:-شدگیِ همخوانِ پیشی بلندِ برآمده از فرایندِ ادغامپ( واکه

tanUm =tanu>vm. 

 شود:های بنیادین میی اصلی نیز دچارِ دگرگونیت( گاه حتی شکلِ واکه

XVNg  <*huu̯aMh  <*huHaMh ،XIticA  <*hu(u̯)-iti° ،XaEta-  <*hu(u̯)-ita- ،

duZazObl =duZ
a
z

O
bl > duZ-zuu̯A-  <*zuHA- ،spVn  <*ć(u)u̯an  <

*ćuHan. 

 ی آغازی:ث( پیشوندِ فعلی به همراهِ فعلی با واکه

AiiAT =A.ai̯aT ،AitE =A.itE ،AiiOi =A.ii̯Oi. 

 15قانونِ سیورز

برای های هندواروپایی ها از زبانتوان از روی برخی نمونهای آوایی است که آن را میقانونِ سیورز قاعده

پس از یک همخوان بنابراینکه هجای پیشینِ آنها  u̯و  i̯گوید که زبان هندواروپایی معتبر دانست. این قانون می

 دهد:شود. این قانون چنین معنا میتلفظ می uu̯و  ii̯یا  u̯و  i̯ی سبک یا سنگین باشد، بگونه

روی  VCu̯(C)و  VCi̯(C)ی کوتاه به همراهِ یک همخوان باشد، تحققِ آواییِ واکه u̯و  i̯اگر پیش از 

 دهد؛می

ی ی مرکب به همراهِ یک یا بیشتر همخوان باشد و یا واکهی بلند یا واکههجایی با واکه u̯و  i̯اگر پیش از 

 دهد.روی می VCuu̯(C)و  VCii̯(C)کوتاه با بیش از یک همخوان بیاید، تحققِ آواییِ 

شود. همخوانِ انسدادی دیده می u̯و  i̯های انسدادی پیش از تاثیرِ این قانون همچنین در رفتارِ همخوان

 مانند.تغییر باقی میبی uu̯ و ii̯شود اما پیش از تلفظِ سایشی می u̯و  i̯پیش از تلفظِ 

 کند.ها را پنهان میها و همخواننظامِ خطِ اوستایی اغلب شکلِ اصلیِ واکه

 ها:نهنمو

                                                           
15
 Eduard Sievers 
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 دوهجایی هجاییسه

WaEpiia- = WaEpii̯a- ufiia- = ufi̯a- 

maCiia- = maCii̯a- = < *martii̯a- haiqiia- = ha
i
qi̯a-, mvrvqiiu- =mvr

v
qi̯u- 

WaNtiia- = WaNtii̯a- mawaiqIm = mau̯a
i
qi̯u- 

xSaqrIm = xSaqrii̯vm, staomiia- = staomii̯a  

paurwiia- = pa
u
ru̯ii̯a-, paurwIm = pa

u
ru̯ii̯vm  

 idUm = idu̯vm 

frawOizdUm = fra.u̯Oizduu̯vm gUSO.dUm=guSadu̯vm, °dlMhO.dUm=dlMhadu̯vm 

mvrvNgduiiE = mvr
v
Ngduu̯

i̯
E WIduiiE = Widu̯

i̯
E 

sarvidiia- = sar
vi
dii̯a- Wvrvziia- = Wvr

v
zi̯a- 

 aCvm xSmaibiiA 2.46.15های ناروشن و دشوار نیز وجود دارد، برای نمونه البته برخی حالت

daduiiE  که برای آن اگرdadu̯
i̯
E  ِخوانده شود به دلیلِ وزنِ شعری شکلyUSmaibiiA  باید بازسازی

 شود؛ 

rAnii̯as.kvrاگر  rAniiO.skvrvitIm gLm taSO 2.44.6در 
vi
tIm  خوانده شود، این لت باز یک

 خوانده شود(. -rani̯as*هجا بیش از اندازه دارد )شاید باید 

ی وجه امری دوم ، پایانه-waNt-و  -wan-سازِ همچنین دقت شود که در اوستای کهن پسوندهای اسم

د. ستاکِ آینهمواره تنها یک هجا به شمار می diiAi-ی مصدری و پایانه -hwA/-SwA-کس یگانه میـانه 

 دوهجایی است. -uxSiiaحالِ 

 شود:آید و همواره دوهجا شمرده میمی -iHa-از شکلِ  -iia-سازِ پسوندِ وجه وصفیِ آینده

Wairiia- =Wa
i
rii̯a- ،iSiia- =iSii̯a- (< ISii̯a-.) 

ii̯ :در جایگاهِ آغازیِ واژه 

 .AiiOi  =A.ii̯Oiشود: ( دیده می-yA >) -ii̯A-/Iی شدهاین حالت در ستاکِ حالِ دوگان

 اسم و صفت. صرفِ همخوانی.

-ah.ستاک 

  نرین نتار
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 یگانه  

dl (< da>O) manO hudl (< °da>l) Wasl نهادی  

 = - °aEnaMhvm رایی  

- manaMhA - - بایی  

- aEna?hE hudl?hE - برایی  

dlMhO, ylMhO manaMhO hudlMhO °aojaMhO ازی-اضافی  

yAhI qBOi.ahI - - دری  

 دوگان    

- manahi°  anaocaMhA رایی-ندایی-نهادی  

 جمع    

- manl hudlMhO °WarSnaMhO ندایی-نهادی  

- - - °WacaMhO رایی  

- WacVbIS - - بایی  

- - hudlbiiO - ازی-برایی  

ylMhLm - - - اضافی  

 ، و جزآن(.raocVbISشود )جایگزین می -Vb-با  -ah-b-های اصلی با توالیِ همچون اوستای نو شکل

 توزیعِ تکمیلی دارند: -sawahستاک h-و  -sawaستاک a-ی واژه

 یگانه  

sawO  رایی-نهادی  

sawaMhA  بایی  

sawaMhO  ازی-اضافی  

 sawOi دری  
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 جمع  

 sawA رایی-نهادی  

 sawAiS بایی  

sawaMhLm  اضافی  

 

-wahستاک -iiaستاک  

  نرین نتار نرین نتار

 یگانه    -

 WIdwl WahiiO spaniil نهادی  

 - - nAidiilMhvm رایی  

 WIduSE - - برایی  

 WIduSO - - ازی-اضافی  

 جمع    

 - WaFiil - ندایی-نهادی  

-hهای ویژه.ستاک 

  -Ah- mAh- uSah« دهان»

  مادین نرین نتار

 یگانه   

- ml < *ma>Ah uSl نهادی  

VvlMhA - - بایی  

lMhO mVNg(?) < *ma>aMh - ازی-اضافی  

-an.ستاک 
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  نرین نتار

 یگانه  

- - karapA uxSA ندایی-نهادی  

mazVnA - - - بایی  

usVn(?) - - - دری  

 جمع    

- - karapanO uxSAnO ندایی-نهادی  

- asVnO - - رایی  

باشد. امـا همچنـین ممکـن اسـت حالـت       -usanتواند حالتِ دری برای اسمِ می« بدلخواه» usVnی واژه

غیـرِ   -Was-/usرایی یگانه نتارِ وجه وصفی حال همچون قید بشمار آیـد. در ایـن حالـت از آنجـا کـه      -نهادی

هـای اوسـتاییِ نـو ماننـد     ی قیاسـی از روی شـکل  بایـد بگونـه  (، مـی usaT*تماتیک است )شکلِ موردِ انتظار 

mAnaiivn .برساخته شده باشد 

-Han/man.ستاک 

-manستاک -Hanستاک  

  نرین نرین نتار 

 یگانه    

- LnmA airiiamA mLqrA (< mLqra>A) ندایی-نهادی  

  airiiamnA - بایی  

- LnmVnE - mLqrAnE برایی  

caSmVNg - airiiam
a
nas° mLqrAnO ازی-اضافی  

caSmainI, caSmLn LnmVnI  - دری  

 جمع    

afSmAnI nAmLn, nAmVnI  marvtAnO رایی-نهادی  
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 (nAmVnIS)   بایی  

dwLnmaibiias° -   ازی-برایی  

 nAmanLm   اضافی  

-in.ستاکِ نرین 

 است. fraxSnIی تنها نمونه حالتِ نهادی یگانه

-wan.ستاک 

  نرین نتار نرین

 یگانه   

aCawA spVn urwA ندایی-نهادی  

aCawanvm  urwAnvm رایی  

aCAunE, aCAunaE°  - برایی  

aCAunO  - ازی-اضافی  

 جمع   

aCawanO  urwAnO ندایی-نهادی  

aCAunO  urunas° رایی  

aCawabiiO  - ازی-برایی  

aCAunLm  - اضافی  

 ستاک باشد.Nt-تواند نمی spVnی ، واژه-spVNwaNtبا توجه به شکل 

-r/n.ستاک 

sAXar- saXar- aiiar- Xar- rAzar-  

 یگانه     

  aiiarV hwarV rAzarV رایی-نهادی  
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  (YAv. aiiL) XVNg rAzVNg ازی-اضافی  

    rASnA بایی  

 دوگان     

sAXVnI (?)     رایی-نهادی  

 جمع     

 saXArV aiiArV   رایی-نهادی  

    raSnLm اضافی  

 فعلِ غیرتام.

 شود:غیرتام با سه شکل نمایش داده میفعلِ 

  معلوم 

 یگانه 

as, ajVn [gan-] 3 

 دوگان 

ahwA 1 

باشند  -Aتوانند دارای پیشوندِ فعلیِ ها همچنین میمطمئن نیست. این شکل ahwAو  asهای تفسیرِ شکل

تنها یک  ajVnرود(. شکلِ بکار نمی -asو وجه تاکیدی بشمار روند )متفاوت از هندیِ باستان که وجه تاکیدیِ 

 .áhanشود و برابر است با شکلِ متداولِ هندیِ باستانِ بار دیده می

 وجه تاکیدی حال.

 شوند.های ثانویه )نکـ. آشنایی با زبانِ اوستاییِ نو( از وجه اخباری متمایز میوجه تاکیدی با کاربردِ پایانه

 
 تماتیک

     

  معلوم    

 یگانه    
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  rAdvm -vm 1 

 uxSiiO jasO -O 2 

 WvrvziiAT jasaT, pvrvsaT -aT 3 

 جمع    

taurwaiiAmA   -AmA 1 

bLnaiivn   -vn 3 

    
 میانه

 

 یگانه    

 maniiatA  -atA, -iiAtA 3 

 دوگان    

  hVm.jasaEtvm -aEtvm 3 

 جمع    

 maniiaNtA hVN.dwarvNtA -vNtA, -iiaNtA 3 

 

     غیرتماتیک 

   ریشه شدهدوگان خیشومی

  معلوم    

 یگانه    

monaS? - dadl - mraoS - -h, -S 2 

cinas cinaoT dadAT urUraosT, dIdLs mraoT as, °jVn, tAST -T, - 3 

 جمع      

 dvbvnaotA  - mraotA - -tA 2 

mIzvn? - dadaT jIgvrvzaT - - -aT, -vn(?) 3 
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 )؟(. minaS < mi-na-z-S ،mIzvn < mi-n-z-anتوجه شود: 
  

    
 میانه

 

 یگانه    

- - - - - aojI -I 1 

- - - - - aoGZA -hA, -SA 2 

- - - - - aogvdA, 

gvrvZdA 

-tA 3 

 جمع       

WvrvnAtA - - - - - -AtA 3 

 وجه التزامی.

 شود.اولیه و ثانویه ساخته می هایوجه التزامی صرفِ تماتیک دارد و با پایانه

 «بودن»
   

 یگانه  جمع 

aMhAmA 1 aMhA 1 

aMhvn 3 aMhaitI, aMhaT 3 

 کاربردِ حالتِ ازی.

های زیر را بررسی کنید. پس از بازبینیِ کاربردهای حالتِ ازی در گزارشِ آشنایی با زبانِ اوستاییِ نو نمونه

 دهد.جایی است اما همچنین خاستگاه و بنیادِ چیزی را نشان میکاربردِ اصلیِ حالتِ ازی بیانِ حرکت از 

 yV IS pAT darvsAT aCahiiA (1.32.13) «سامانمندی از دیدِکسی[ که آنها را بدارد »]

pairI XaEtVuS airiiamanascA dadaitI (2.46.1) 

 «نهند]اش[ کنار همیانجمنو  از خانوادهمرا[ »]

aT yUS daEwA WIsplMhO akAT manaMhO stA ciqrvm / yascA Wl maS yazaitE 

drUjascA pairimatOiScA (1.32.3) 
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و  از دروجهستید / و ]نیز[ ]آن[ بزرگی که شما را همی یزش برد:  از پندارِ بدای ی شما دیوان *تخمهاما همه»

ʼِپریشان یادʻ]تان[» 

 رود:بکار می...« بر بنیادِ » hacAحالت ازی اغلب با پیشا/پشایندِ 

twVm mazdA ahurA frO mA sISA qBahmAT Waoca?hE / maniiVuS hacA qBA 

VvlMhA yAiS A aMhuS pouruiiO bawaT (1.28.11) 
با دهانِ خود، ]واژگانی[  بربنیادِ نیروی پندارتوِاژگان را[ / -مرا آموزش بده بازگفتن ] ―ای مزدا اهوره―تو »

 «گرددها ]هر بار[ یکم هستی پیدا میکه بدان

qBLm aT aESLm paitiiAstArvmcA fradaxStArvmcA dadvmaidE / aCAaTcA hacA 

WaMhVuScA manaMhO WaMhVuScA xSaqrAT (YH.35.9-10) 
]مان[ و پندارِ خوبو  بر بنیادِ سامانمندیداریم، / پس تو را ]بسانِ[ بازگرداننده و بنیادشان گماشته همی»

 «]مان[خوب شهریاریِ]نیروی[ 

 .1ربردِ حالت بایی کا

 دو کاربردِ اصلیِ حالتِ بایی یکی باییِ همراهی و دیگری باییِ ابزاری است.

 باییِ همراهی.

fvraSaoStrA aqrA tU arvdrAiS idI / hwO.gwA tAiS yVNg uswahI uStA stOi 

(2.46.16) 
که ما دو  با آنهایی بهم]برو[  ―ای هووگوه―، / با یاورانِ آسمانی بهمتو اینجا برو  ―ای فرشوشتره»―

 «شان بودن همی آرزوی داریم]زردشت و فرشوشتره )؟([ ]اینک[ بدلخواه

tAiS Wl yasnAiS paitI stawas aiienI / mazdA aCA WaMhVuS KiiaoqanAiS manaMhO 

(3.50.9) 
با ام )؟([، زش]ی با سامانمندی ―ای مزدا―بکنم / به پاسخ بیایم تا که شما را ستایش همی هابا این یزش»

 «ی پندارِ خوب]ام[کردارها

aiienI  حال التزامی اول کس یگانه< aE-. 

 رود:ها بکار میها و صفتاین حالتِ بایی با برخی اسم

AnuS.hak-: 

aqrA WAcvm baraitI miqahwacl WA vrvS.Wacl WA / WIdwl WA vwIdwl WA 

ahiiA zvrvdAcA manaMhAcA / AnuS.haxS ArmaitiS mainiiU pvrvsaitE 

(1.31.12) 
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او ʼ]باشد[، / چه  ʻاش درستاو که سخنانʼیا  ʻاش نادرستاو که سخنانʼچون[ اینجا بانگ بردارد همی چه »]

]شان[ / بردباری دو نیروی پندار ]هر همسو با دل و پنداراش اندرپس]اینها را[،  ʻاو که نداندʼیا  ʻکه داند

 «سنجدیک[ را همی

hadvma-: 

qBAwLs asIStiS mazdA / hadvmOi aCA WohucA SiiLs manaMhA (2.44.9) 

«ʼکسی چون توʻ   .خانگی با سامانمندی و پندارِ خوبدر هم/ آرمنده  ―ای مزدا―.؟» 

hama- 

  hamVm taT WahiStAcIT (1.32.16) «]است[ برابرگمان ]چیز[ بی با بهترینآن »

hazaoSa- 

tVm AzUtOiS ahurO - mLqrvm taSaT aCA hazaoSO / mazdl (1.29.7) 
 «/ مزدا ―با سامانمندی مزههمی اهوره―ی زوهر را تراش کرد آن مانثره»

huS.haxaE- 

aEibiiO mazdl ahurO ... paitI.mraoT aCA huS.haxA XVnwAtA (1.32.2) 

 «―خداوندِ خورشید― سامانمندییکدل با گوید، مزدا اهوره به آنهای ... پاسخ می»

)میانه(  -pars(.hVm)، «همراه شدن )با(»)میانه(  -hacaشود، بویژه ها همراه میحالتِ بایی با برخی فعل

 «.یکپارچه شدن )با(»)میانه(  -sAra، «بازگفتنِ ناسازیِ کسی )با(» -parV.mrao، «گفتگو کردن )با(»

haca-: 

aTcA I tOi manaMhA maniiuScA WaMhuS WIspA dAtA / spvNtaFiiAcA nvrvS 

KiiaoqanA yehiiA urwA aCA hacaitE (1.34.2) 

پندار]ت/مان )؟([ این همه]چیز/گفتار[ها و نیروی پندارِ خوب به تو داده شده]اند[ / و نیز  و پس در پرتوی»

 «شودبا سامانمندی همراه همیاش بخش، ]مردی[ که روانکردارهای مردِ زندگی

aT tU mOi dAiS ... / ArmaitI hacimnO IT Arvm (2.43.10) 
، ]اینک[ گسیل کردم بشودکه با بردباری همراه همیپس تو ]اینک[ به من نمودی سامانمندی را ... / او را »

 «اینجا

parA hiiaT mOi A.jimaT / svraoSO aCI mLzA.raiiA hacimnO (2.43.12) 
 «بشودچیز همراه همیکه با پاداشِ بخشندهسپاری]ات[ گوشپیش از آنکه اینجا به من بیاید / » 

(hVm/A) pars-/fras-: 
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kV aCawA yAiS pvrvsAi drvgwl WA (2.44.12) 
 «، کی اشون ]باشد[ یا دروند]کارها را[ که با آنها بسنجمنزدِ )؟( کسانی[ »]

sraotU mazdl ahurO / yehiiA WahmE WohU fraSI manaMhA (2.45.6) 
 «]ام[با پندارِ خوب سنجیدمای / که در نیایشِ او دهاد مزدا اهورهگوش »

fraSI :s- یگانه میانه از 1آئور. وجه تاکیدیpars-. 

parV mrao-/Wak-: 

parV Wl WIspAiS [parV.]WaoxvmA daEwAiScA xrafstrAiS maCiiAiScA 

(1.34.5) 
 «دیوان و مردمان]شان )؟([ راآوران ی چندشایم ناسازیِ شما با همههمواره[ بازگفته»]

sAra-: 

aEibiiO mazdl ahurO sArvmnO WohU manaMhA / xSaqrAT hacA paitI.mraoT 

(1.32.2) 
، / بر بنیادِ ]نیروی[ شهریاری]اش[ پاسخ پندار خوب]کسی با[  بشود باکه یکپارچه همیای به آنها مزدا اهوره»

 «گویدمی

A WV gVuS.A hVmiiaNtU yOi nV KiiaoqanAiS sArvNtE / ahurO aCA hizuuA 

uxDAiS WaMhVuS manaMhO (4.51.3) 
، اینجا به دو گوشِ شما روانه کناد / اهوره شوندیکپارچه همیی ما با کردارهاهایی )؟( را[ که ها/ستایشاسب»]

[ ]همسو[ با ام[، بمیانجی گفتارهای پندارِ خوب]ام/بمیانجی سامانمندی ]آیینِ یزشدر پرتوی)= آذر( 

 «زبان]ام[

hVmiiaNtU  آئور. امری ازham.yam- :ستاک حال ،ham.yasa-. 

 کند:را بیان می...« ی[/با وجودِ با ]همه»ی بایی همراهی مفهومِ کاربردِ ویژه

kOi drvguuO.dvbIS xrUrAiS rAmLm dlNtE (3.48.11) 
 «ها دریافت بکنند؟کیان آرامش ریزدروندانِ خون]این[  با»

dlNtE (da'aNtE آئور. التزامی )جمع میانه است.3 

 کاربرد فعلِ غیرتام

 برد:زمانِ حالِ غیرتام کنش یا رویداد یا حالتی در زمانِ حال اخباریِ توصیفی و تکراری را به گذشته می

aT WA ustAnAiS ahwA zastAiS frInvmnA ahurAi A (1.29.5) 

 «که دوستی همی نشان بدهیم به اهوره بودیمهمیپس ما هر دو با دستانِ برداشته اینجا »
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qBOi as ArmaitiS qBV A gVuS taSA aS.xratuS / mainiiuS mazdA ahurA hiiaT 

aFiiAi dadl paqLm (1.31.9) 
ای ―/ خرد ]بسانِ[ کالبدگرِ گاو بود[ نیروی پندارِ بزرگازآنِ تو اینجا ]همیبردباری،  بودهمی( تو در )= ازآنِ»

 «ها رادهی ]گزینش[ ازمیانِ راههنگامی که ]در آغاز[ به او )= گاو( می ―اهورهمزدا 

kadA ajVn mUqrvm ahiiA madahiiA (3.48.10) 

 «اشِ سرمستیشاش زخم زدهمیکِی »

 1کاربرد زمان حال وجه تاکیدی 

 .رودزمان حال وجه تاکیدی برای بیانِ کنش یا حالتی با نمود تداوم یا تکرار بکار می

 زمان حال وجه تاکیدی در حالتِ منفی

 دارد: ʻدستور به ادامه ندادنِ کاریʼزمان حال وجه تاکیدی در حالتِ منفی معنای 

mA vwIdwl aipI dVbAwaiiaT (1.31.17) 
 «]مان[ )فریبکار]مان[ بخواند )؟((بفریبد ʻاو که نداندʼزین پس  نبادا» 

mA ciS aT WV drvgwatO mLqrLscA gUStA sAsnlscA (1.31.18) 
 «ها]یش[ راو آموزه بشنودکسی از شما مانثرگانِ دروند را  نبادااما »

 بیانِ کنش و حالت در جهانِ ایزدان

aqA ratuS aCATcIT hacA / WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS 

mazdAi (1.27.13) 
برای  شودنهاده می]همواره[  ʻکردارهای هستیِ پندارِ خوبنمونِ / ʼگمان بر بنیادِ سامانمندی همانگونه بی»

 «مزدا

xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA (1.29.1) 
 «نالدمیبه شما روانِ گاو »

adA taSA gVuS pvrvsaT aCvm kaqA tOi gawOi ratuS (1.29.2) 
 «گاو ازبهرِاز سامانمندی: نمونِ تو چگونه ]بود[  پرسدمیآنگاه کالبدگرِ گاو »

aT aESvmvm hVNdwarVNtA yA bLnaiivn ahUm marvtAnO (1.30.6) 
 «هستی را مردمان آلایندمیکه بدان  شتابندمیپس با هم بسوی خشمی »

ahmAicA xSaqrA jasaT manaMhA WohU aCAcA / aT kvhrpVm utaiiUitiS dadAT 

ArmaitiS LnmA (1.30.7) 
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ی پندارِ خوب]اش[ و با سامانمندی، / پس کالبد را به بهانه آیدمیو ازبهرِ این کس نیز با ]نیروی[ شهریاری »

*ʼتنیدگیِ بافتʻ  ]بردباری دمش رانهدمی]برای او ،» 

hiiaT tA urwAtA saKaqA yA mazdl dadAT maCiilMhO (1.30.11) 
 «―ای مردان―]برای شما[  نهدمیرا *فراگیریدهمی که مزدا  هاییچرا که آن آیین»

mazdl dadAT ahurO haurwatO amvrvtAtascA / bUrOiS A ... / WaMhVuS 

WazdwarV manaMhO (1.31.21) 
 «از فراوانیِ ناکاستی و نامیرایی]اش[ / ... / *افسونگریِ پندارِ خوب را نهدمیمزدا اهوره »

aEibiiO mazdl ahurO sArvmnO WohU manaMhA / xSaqrAT hacA paitI.mraoT 

(1.32.2) 
پاسخ بشود با ]کسی با[ پندار خوب، / بر بنیادِ ]نیروی[ شهریاری]اش[ ای که یکپارچه همیمزدا اهورهبه آنها »

 «گویدمی

tVm aduuAnvm ahurA yVm mOi mraoS WaMhVuS manaMhO (1.34.13) 
 «ازآنِ پندارِ خوب ]است[ گوییبازمیآن راه را ]بیاموزمان[ که به من  ―ای اهوره―»

yA WV Wa$hIS ahurO mazdl nAmLn dadAT WaMhudl hiiaT Wl dadAT tAiS Wl 

yazamaidE (6.38.4) 
، بدان]نام[ها نهدمیدهشگر هنگامی که شما را خوب ―ای خوبان― نهدمیشما  برهایی که اهوره مزدا نام»

 «بریمشما را یزش همی

yahmI spvNtA qBA mainiiU urwaEsE jasO (2.43.6) 
 «آییمیات بخشنیروی پندارِ زندگیای که در آن با چرخه»

taT WvrvziieidiiAi hiiaT mOi mraotA WahiStvm (2.43.11) 
 «بهترین ]است[ گوییدبازمیپدید آمدنِ آنچه که به من ازبرای »

hiiaTcA mOi mraoS aCvm jasO frAxSnvnE / aT tU mOi nOiT asruStA pairiiaoGZA 

(2.43.12) 
پس تو نه در  : سامانمندی ]بهترین است[، /گوییمیدانشی ]بر آنچه[ که به من در *پیش آییمیو ]چون[ »

ʼسپارینبودِ گوشʻ [ را به من -گفتن ]شویآماده میوِاژگان» 

aCvm KiiaoqanAiS dvbLzaitI ArmaitiS / taibiiO xSaqrvm WohU cinas manaMhA 

(2.44.6) 
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-/ ]و[ به بهانهسامانمندی را ]تارِ[ بافد کردارها]ش[ بردباری پود همیی کردارها]مان[/بمیانجی ]پس[ به بهانه»

 «کندویژه میپندارِ خوب]مان[ ]بردباری )؟([ برای تو ]نیروی[ شهریاری را  ی/در پرتوی

kVmnA mazdA mauuaitE pAiiUm dadl / hiiaT mA drvguul dIdarvSatA aEna?hE 

(2.46.7) 
هنگامی که دروند در من به  / نهیمیبرای کسی چون من نگهبان ]آسمانی )؟([  ―ای مزدا―کی را آیا »

 «نگردمیگناه 

yA tOi aCA yA aCAi gVuS taSA mraoT (2.46.9) 
آوری[ به میانجی سامانمندی ]آن چیزهایی[ که ازآنِ تو ]است[ که برای سامانمندی]ما[ ]است[ ]و[ ]پدید می»

 «گویدبازمین[ ات[، کالبدگرِ گاو ]به م]یزش

ArmatOiS gaEql frAdO qBaxSaMhA (2.46.12) 

 «[―ای اهوره مزدا―] افزاییبرمی]پس[ دامان]اش[ را با کارِ بردباری »

yVNgstU mazdA hadvmOi minaS ahurA (2.46.14) 
 «داریتیمار میخانگی]ات[ *در هم ―ای مزدا اهوره―که تو  ی آنهایی[براستی[ ]همه»]

sauuaiiO aCauuanvm (4.51.9) 

 «گردانینیروی زندگی تازه میاشون را »

bvrvxDLm mOi fvraSaoStrO huuO.guuO daEdOiSt kvhrpVm (4.51.17) 
 «نمایدمیِدئنایش )؟([ را برشده ]از شایستگی[ -فرشوشتره هووگوه به من پیوسته کالبد ]»

WohU xSaqrvm manaMhA / mazdl dadAT ahurO (4.51.21) 
 «نهدمیمزدا اهوره  ی پندار خوب]ام[ ]نیروی[ شهریاری]ام/اش[ را /بمیانجی/به بهانه»

yLm daEnLm ahurO saoSiiaNtO dadAT (5.53.2) 
 «نهدمیسازِ نیروی زندگی دئنایی را که اهوره ]دئنا[ی تازه»

mazdl dadAT ahurO daEnaiiAi WaMhuiiAi yauuOi WIspAi.A (5.53.4) 
 «ی زندگانی]ام[برای همه دهدمیمزدا اهوره ]آن را[ به دئنای خوب]ام[ »

 کاربرد زمان حال وجه التزامی

رود و از این رو خواست، کنشی در آینده و یا ترغیب به امری را وجه التزامی برای بازبرد به زمانِ آینده بکار می

 کند.بیان می
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aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE / gaEmcA ajiiAtImcA 

yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS (1.30.4) 
 توان دریافت کرد/گماشته داشت /بار همیآیند بهم، یکمینو پس هنگامی که آن دو نیروی پندار اندرمی»

 «در پایان ِمردمان[‒هستی ] باشدزیستن و نزیستن را و ]اینکه[ چگونه 

hA nV aMhaT (1.32.2) 
 «باشداو ازآنِ ما »

kA tvm ahiiA maEiniS aMhat pauruiiE / WIdwl awLm yA Im aMhaT apVmA 

(2.44.19) 
 «باشد دانم آن را که او را واپسین ]پادافره[ ؟ /باشد کدام پادافرهیکم او را برای این»

aTcIT ahmAi mazdA aCA aMhaitI / ... / ... / yLm nazdiStLm gaEqLm drvguul 

baxSaitI (3.50.3) 
ترین ]به ، نزدیکدام / ... / ... / باشدی سامانمندی]اش[ برای این کس به بهانه ―ای مزدا―گمان پس بی»

 «کندآن[ که دروند پخش همی

qBOi dUtlMhO lMhAmA tVNg dAraiiO yOi Wl daibiSvNtI (1.32.1) 
 «داری ]ازمیان[برمی اند، ]اما[ آنهایی را که شما را همی دشمنباشیمات ]ما[ آورانپیام»

yauuOi WIspAi fraEStlMhO lMhAmA (3.49.8) 

 «ی زندگانی بهترین دوستان]تان[ باشیمبرای همه »

tA WV urwAtA marvNtO aguStA Wacl sVMhAmahI / ... / aTcIT aEibiiO WahiStA yOi 

zarazdl aMhvn mazdAi (1.31.1) 
گمان ]بسانِ[ بی پس / ... کنیم /واژگان را گزارش همیناشنیدهبداریم های شما را در یاد همی]ما[ که آن آیین»

 «باشند سپردهدلبهترین ]چیز[ها به آنهایی که به مزدا 

 4تمرین 

1) nOiT aEwA ahU WistO naEdA ratuS aCATcIT hacA 

 «گمانسامانمندی بیای بر بنیادِ شده ]است[ و نه نمونای[ یافتیک ]چرخه از[ هستی ]نمون نه در درنگِ»

aEwA ahU «در درنگِ یک ]چرخه از[ )= یکم( هستی» 

2) tA qBA pvrvsA ahurA yA zI AitI jVNghaticA / yl iSudO dadvNtE dAqranLm 

hacA aCAunO / ylscA mazdA drvgwO.dvbiiO yaqA tl aMhvn hVNkvrvtA hiiaT 
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ها که دهشگری ازآنِ هایبدهی آیند و بیایند، /زیرا که همی ―ای اهوره―همی این ]چیز[ها را از تو پرسم» 

ها[ که ]بازپس داده بشوند[ از سوی دهشگری ازآنِ هایو ]بدهی ]بازپس[ داده بشوند ازسوی اشون، /

 «، چگونه باشند آنها هنگامی که در *بسرآمدن]اند[―ای مزدا― دروندان

jVNghati s- یگانه.3آئور. التزامی 

3) aT ... / ... drvguuatO / akAiS XarvqAiS paitI uruuLnO [paiti]ieiNtI 

 «های بدها]شان[ با خورشآیند روانبه پاسخ همی دروندان را / ... / ...پس »

4) WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm / ahurvm yAsA 

 «جویمهمی را / ها]چیز[ بهترینمزه]ای[، ای که با بهترین سامانمندی هماز تو بهترین، از ]تو[ اهوره»

5) aqA hVm.fvraSuuA qBA xraqBA spVniStA 

 «گفتگو بکن ―ترینبخشآن زندگی ―گونه با خردت همان»

hVm.fvraSuuA  یگانه از 2آئور امریpars-. 

6) aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE 

 «توان دریافت کرد/گماشته داشتبار همیآیند بهم، یکمیناندرمیو پس هنگامی که آن دو نیروی پندار »

7) maNtA hwO xraqBA dLmiS aCvm yA dAraiiaT WahiStvm manO / tA mazdA 

mainiiU uxSiiO 

دارد بهترین که بدان برمی پنداشت بمیانجی ]نیروی[ خرد]اش[ سامانمندی را ʻخداوندِ اندرتنیدگیʼآن *»

 «بالیمی ―ای مزدا―بدان نیروی پندار  پندار]اش[ را. /

8) aT hOi mazdl ahUm dadAT ahurO / ahmAi gaEql WohU frAdaT manaMhA 

ی پندارِ ازبهرِ او دامان]اش[ را به بهانه نهد، /ِکنونی[/اینک هستی را می-پس ازبهرِ او مزدا اهوره هستی ]»

 «افزایدخوب]اش[ برمی

9) aT WV WaiiOi aMhaitI apVmvm WacO 

 «باشد« افسوس!»ی شما پس واپسین واژه»

 4متن 

1.28.1 

ahiiA yAsA nvmaMhA ustAnazastO rafvDrahiiA  
maniiVuS mazdA paurwIm spvNtahiiA aCA WIspVNg KiiaoqanA  

WaMhVuS xratUm manaMhO yA xSnvwISA gVuScA urwAnvm 
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کند که اهوره مزدا را بر نیروی پندارِ اهوره مزدا را درخواست میسراینده یزشگر اینجا نیروی پندار یا همان یکم 

پدید آوردنِ سامانمندیِ بارِ نخست توانا ساخت. اگر بر این کامیاب  گردد، در آوردِ شاعرانه پیروز خواهد شد و 

 توجهِ اهوره مزدا را به دست خواهد آورد و اینگونه گاو برای خویش نگهبانی خواهد یافت.

 .yAsA ... pauruuIm ... WIspVNgمله: ی جهسته

yA-  :را]هستی[  یکم ]شما[ جویم از همگیهمی«: »جستن چیزی را از کسی»+ دو رایی». 

ustAnazastO  من[»]نهادی یگانه نرین: بدل برای فاعل.» 

nvmaMhA حالت اضافی « + نمازبمیانجی  » اولین حالتِ بایی برای بیانِ کیفیتِ همراهیahiiA «-اِو.» 

rafvDrahiiA  حالت اضافی: بدل برایahiiA «- پشتیبان]ام/مان[―اِو ―.» 

maniiVuS ... spvNtahiiA  حالت اضافی: وابسته بهpauruuIm « ]نیروی نِیروی پندارِ ‒یکم ]هستی =(

 «بخشی رازندگیالهامِ شاعرانه( 

mazdA .حالت ندایی 

aCA ... KiiaoqanA بمیانجی  »بیانِ کیفیتِ همراهی، احتمالا همپایه  های بایی برایدیگر حالت

سامانمندی]ام/مان[  ی/به بهانهبمیانجی» spvNtahiiA؛ در پیوند با «سامانمندی]ام/مان[ ]و[ کردار]ام/مان[

 «.بخشزندگی ]و[ کردار]ام/مان[

 لتِ سوم بندِ موصولی است با ضمیرِ موصولی پس از درنگِ شعری.

yA  :آن پرتویکه در » حالت بایی.» 

xSnvwISA  پذیرا باشیی»یگانه میانه، تقریبا به معنای 2آئور. تمنایی.» 

xratUm ... -cA urwAnvm  را خرد را و روان»حالت رایی، مفعول سرراست.» 

WaMhVuS ... manaMhO «-ِِکسی[ ازآنِ پندارِ خوب-»]یا « ]ام[پندارِ خوب.» 

 

ای ― از همگی ]شما[/  جویمهمی ―پشتیبان]ام/مان[― اونمازِ بمیانجی  ―دستبرداشته― ]من[»

 را یبخشزندگی ―بمیانجی سامانمندی]ام/مان[ ]و[ کردار]ام/مان[―نِیروی پندارِ ‒هستی[ ] یکم ―مزدا

 «باشیی و روانِ گاو را را پذیرا ʻ]نیروی[ خردِ پندارِ خوب]ام[ʼآن  در پرتویکه / 

 های ساختاری:ویژگی

 ahiiArafvDryAsA nvmaMhA ustAnazastO  ahiiA 
 ... ahiiAspvNtmazdA paurwIm  VuSmanii 

cA urwAnvmVuSyA xSnvwISA g manaMhOxratUm  VuSWaMh 

 همچنین دقت شود به همخوانی که در آغازِ سه لت آمده است:

A(hura-) M(azdA-)/M(anah-) V(ohu-). 
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1.28.2 

yV Wl
a
 mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA  

maibiiO dAwOi ahwl astwatascA hiiaTcA manaMhO  

AiiaptA aCAT hacA yAiS rapaNtO
b
 daidIT XAqrE 

a. WA PPY (Mf4, Pt4), IPY (J2); Wl PPY (Mf1), IPY (K5), SY, YS, PVS. -b. rapvNtO 

IPY. 

شود. این بند از دیدگاهِ نحوی ساختی کاملا زمینی( درخواستِ دیگری میهمانندِ پیش از پشتیبانان )آسمانی و 

 ساده دارد.

yV Wl ... pairijasAi  نهادِ بندِ موصولی باYAsA  ِدر بندِ نخست پیوند دارد. وجه التزامی برای بیانِ خواست

 «.در گرد بگردمشما را  من[ که ...»]گوینده 

dAwOi  منازبرای دادنِ سودها به  »مصدر.» 

ahwl  حالت اضافی دوگان، وابسته بهAiiaptA. 

astwatascA hiiaTcA manaMhO  بدل برایahwl «ی تکرار ، آرایه«استومند و آن که ازآنِ پندار

 بندِ موصولی. ~وار: صفت ناهمسانِ نمونه

aCAT hacA گر در پیوند با توصیفdAwOi  بر بنیادِ سامانمندی»یا بندِ موصولیِ پسین.» 

yAiS  ضمیر موصولی، مرجعِ ضمیر AiiaptA«ها]سودهایی[ که بدان.» 

daidIT  سنجـ. 3زمان حال وجه تمنایی( یگانه معلومxSnvwISA  ساختِ بی 1.28.1در[ ،)در همین جایگاه-

 «.توان نهادی»فاعل[ 

rapaNtO  وجه وصفی حال معلوم رایی )= نهادی( جمع ازrap- پشتیبانانِ ایزدی و هم ؛ احتمالا در اشاره به

 مردمی.

XAqrE  تنگی، »است در برابرِ « جای( دم زدنِ آسان»)اللفظیِ واژه ؛ معنای تحت«در آسانی»دری یگانه

 «.نگرانی

هر دو هستی ʼازبرای دادنِ سودهای  شما را در گرد بگردم با پندارِ خوب]ام[ / ―ای مزدا اهوره―]من[ که »

ها در آسانی توان بر بنیادِ سامانمندی، ]سودهایی[ که بدان به من / ―ʻاستومند و آن که ازآنِ پندار―

 «ʻبدهندکه پشتیبانی همیʼنهادی ]آنهایی را[ 

 وزنِ شعری
8+7 xx-xx-xxx|xxx-xx-xxx ahiA̯ yAsA nvmaMhA | ustAnazastO raf

v
DrahiA̯ 

9+7 xx-xx-xxx|xxx-xx-xx-xx mani̯VuS mazdA pauru̯iiv̯m | spvNtahiA̯ aCA WIspVNg Kia̯oq
a
nA 
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9+7 xx-xx-xxx|x,xxx-xx-xxx WaMhVuS xratUm manaMhO | yA xSnuu̯ISA gVuScA 
u
ruu̯Anvm 

   

9+7 x,x-xx-xxx|xxxx-xx-xxx yV Wl mazdA ahurA | pairijasAi WohU manaMhA 

9+7 xx-xx-xxx|xxxx-xx-xxx maibiO̯ dAwOi ahuu̯l | astuu̯atascA hia̯TcA manaMhO 

9+7 xxx-xx-xx|x,xxx-xx-xxx Aia̯ptA aCAT hacA | yAiS rapaNtO daidIT huu̯AqrE 



 

 

 پنجم درس

 3های واکه دگرگونی

 ahتحولات 

تواند شکلِ نابِ اوستاییِ شود که میدیده مینیز در جایگاهِ پایانیِ واژه  V-ی اغلب واکه O-ی در کنارِ واکه

 .aoS-اوستاییِ نو  ~ VuS-ی اوستاییِ نو جانشینِ آن شده است، سنجـ. اوستاییِ کهن O-کهن باشد که 

، -VhmA ،grVhmaشود، مانند: نیز دیده می -Vh-ی همانند در جایگاهِ آغازی و میانیِ واژه شکلِ بگونه

amVhmaidIند: های اوستاییِ نو، مان، در کنارِ شکلahmaT ،kahmAi ،dahma-.وجزآن ، 

 aی شدگیِ واکهکامی

ی استثنایی برای در هجای پسین و بگونه i̯یا  E/eیا  I/iپیش از  ia̯برای توالیِ  eبه  aی شدگیِ واکهکامی

 اند:های دستوریِ زیر تحتِ تاثیرِ این قاعدهدهد. مقولهنیز روی می ia̯caتوالیِ 

 اسم و صفت

-a:ستاک 

 *(؛Aia̯sai >) AiiesE*(؛ yasnai >) yesnE(: iE̯-ی حالتِ دری یگانه )پایانه

-iia:ستاک 

yesniia- (< yasna-؛) 

، iiehiiA ،-iieFiiA° :gaiiehiiA ،WAstriiehiiA ،yehiiA-حالت اضافی یگانه 

yeFiiAcA (< yA-؛) 

-iiaNt:)ستاک )شاملِ وجه وصفی حال 

 ؛fSuiieNtE(: iE̯-ی حالتِ برایی یگانه )پایانه

-I :ستاکyezuuI ،WahehiiA ،WahehIS (< Wahia̯hI- ،)*SiieitibiiO (< Sia̯tI-.)* 

 فعل

-iia:ستاک تماتیک 

 ؛xSaiiehIحال اخباری دوم کس یگانه معلوم: 

 ؛srAuuaiieitI ،dAiietE ،WaKiietEحال اخباری سوم کس یگانه معلوم و میانه: 

 .baiieNtE: معلوم و میانه جمعحال اخباری سوم کس 

 ؛a?hE ،-adiiAi :srAuuaiie?hE ،WvrvziieidiiAi-مصدرهای مختوم به 

 ی تماتیک:پیش از واکه iiهای دیگر با شکل

 .SiieiNtIحال اخباری سوم کس جمع معلوم: 
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 دیگر موارد:

yezI ،iqiiejah-. 

-iiaی ی پایانی بگونه-iiA ماند مگر )شاید( در باقی میpauruiiE بستِ و پیش از پی-cA ی در واژه

aCA.yecA  )دو هجا(< aCAiiacA.* 

 Aی شدگیِ واکهکامی

( احتمالا زمان حال وجه التزامی اول کس یگانه معلومِ ufiieni)اوستاییِ نو  ufiiAnIبا توجه به شکلِ 

aiienI (< aiiAnIاز اوستاییِ تو می )*.آید 

 vی شدگیِ واکهکامی

در اوستاییِ کهن  iv̯m > (i)̯imی شدههای کامیماند. نمونهدر اوستاییِ نو معمولا باقی می vmشکلِ 

      uzirvidiiAiی گونه در واژهی مصوتvrvشدگیِ های اوستاییِ نو در نظر گرفته شوند. کامیباید شکل

< -iridiiAi *< -vrvdiiAi16شود.* دیده می 

 ̆̄ a > ̄̆ ə ،oی شدگیِ واکهلبی

 Aو  aهای واکهو یا هنگامی که  گذاردتاثیر میهای لبی در کنارِ همخوان Aو  aهای این دگرگونی بر واکه

 شود:های دستوریِ زیر دیده میاوملات بویژه در مقولهu-در هجای پسین همراه شوند.  ū̜̄̆با 

 اسم

-u :ستاکjiiOtUm ،WohU ،pouruS. 

 فعل

-aستاک 

 ؛WvrvziiO.tU° ،WAtOiiO.tUوجه امری سوم کس یگانه معلوم: 

 ؛AbaxSAhuuA: کس یگانه معلوم دوموجه امری 

، guSO.dUm ،mazdlMhO.dUmجمع میانه: وجه امری دوم کس 

paitI.siiOdUm ،dIdraGZO.duiiE.17 

                                                           

16
  

Mss.: uziridiiAi PPY (Mf1); uzarvidiiAi PPY (Mf4, Pt4); uzvrvidiiA IPY (J2); uzvrvidiiAi 

IPY (K5); uzireidiiAi SY (S1); uzirvidiiAi SY (J3), YS, PVS, IVS. 
 .موردِ بررسی قرار نگرفته استها نوشتهها هنوز در دسته در این شکلکاربردِ نقط 17
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 دیگر موارد

VvAdU  بجایVdu *< ā̜̄̆duسنجـ. درس سوم درباره( * یan-  وAM- > VvA°) 

hOiqOi ~ haEqahiiA. 

 شدگی به همخوانِ لبیهمگون

 کند.دگرگون می ō̜̄̆یا  ə ̆̄ را به aی شدگی به همخوانِ لبی، واکههمگون

ی پسین همراه شود )یه مانندِ ī̜̄̆با  uuشودهنگامی که دیده می در جایگاهِ آغازیِ واژه a > ̄̆ əدگرگونیِ 

 اوستاییِ نو(. در غیرِ این صورت:

vuuisti- (< *a-u̯isti-), vuuIduuah- (< *a-u̯idu̯ah-), kvuuitAt-, tvuuiS-.  

VvuuA < *VuuA < auua, V.WaocaT (< *au̯aocaT). 

، p ،b ،mدر کنارِ همخوانِ لبی ) aشود هنگامی که آواییِ گوناگون دیده می در بافتِ ō̜̆یا  a > ̄̆ əدگرگونیِ 

u̯.قرار بگیرد ) 

p: 

apO mA ~ apA 

b: 

bvzuuaNt-  سنجـ. هندی باستان(bahú- ))؟( 

hVbuuaiNtIScA )؟( 

auuO.bauuaitI ~ auuA 
ubOiiO ~ zastaiiO  مگر اینکه(Oii̯ < aii̯) 

m: 

uzVmOhI )؟( 

frO mA  ،frO mOi (frO  )از همین شکل تعمیم یافته است~ frA 

u̯: 

huuO.guuO < hu̯agu̯A* 

drvguuO.dvbIS ،drvguuO.dvbiiO ازی جمع(-)برای حالتِ بایی جمع و برایی 

، paoiriiAiSدهد: شدگی را نشان میشدگی و کامی( ترکیبِ لبی-pauruiia) -pauruuiiaصفتِ 

paoiriil. 
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 vی شدگیِ واکهلبی

 شود در:شدگی دیده میاند. لبیگونه هر دو به بافتِ آوایی حساسی مصوتvrvو  vهشتِ میان

duZazObl (< *duZ-zvbAh-), °bvrvdubiiO (< °bvrvdvbiiO). 

qBOrvStA, mOrvNdA- 

 .cOrvT ،dOrvSTها تعمیم یافته باشد: از این شرایطِ آوایی به دیگر جایگاه Orvگویا شکلِ 

 شود.دید می frOتاثیرِ شکلِ  frOrvtOiSی در واژه

 شدگیِ همخوانِ لبیناهمگون

 شود:در واژگانِ زیر دیده می u > vشدگیِ ناهمگون

drvguuaNt- < *drug-u̯aNt- 

xSnvuuISA < *xSnuu̯ISA 

 اسم و صفت

 ستاکِ مختوم به همخوانِ نرمکامی/کامی

-gستاک -kستاک  
  نرین مادین نرین مادین

 یگانه    
druxS usixS AnuS.haxS WAxS نهادی  
drujvm, bUjim   WAcvm رایی  

   sUcA بایی  
drUjO   WacO ازی-اضافی  

 ستاکِ مختوم به همخوانِ دندانی

-dستاک -tستاک  
  نرین، مادین نتار نرین، مادین نتار

 یگانه    
  as° (?) amvrvtatls  نهادی  
 iSudvm  amvrvtatAtvm xSnUtvm رایی  

zvrvdA spvrvdA, WvrvdA  amvrvtatAtA  بایی  
   amvrvtatAtas° stUtO ازی-اضافی  
  دری     
 دوگان    
   amvrvtatAtA  یرای-ندا-نها  
 جمع    
  as° (?)  ندایی-نهادی  
 iSudO   رایی  
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  azdvbIS  بایی  
   °bvrvdubiiO ازی-برایی  
   stutLm اضافی  
   nafSu° دری  

-Ntستاک 

  نرین نتار
  تماتیک غیرتماتیک آکروستاتیک تماتیک

 یگانه    
yasO.FiiVn stauuas hLs juuLs xSaiiLs - نهادی  

  °iiaNtvm  fSuiiaNtvm - رایی  
  -  fSuiivNtE hanvNtE برایی  
  -  saoSiiaNtO - ازی-اضا  
 دوگان      
  -  °uxSaiiaNtl - اضافی  
 جمع      
  daNtO  afSuiiaNtO marvNtO ندایی-نها  
  - juuaNtO - nadvNtO رایی  
  hAtLm  saoSiiaNtLm - اضافی  
  -  fSuiiasU - دری  

 ی کاهش برای حالت دری جمع دقت شود.ی پایهقاعدهبه حالتِ بی

-uuaNtستاک 

  نرین نتار
 یگانه  

astuuaT qBAuuLs drvguul نهادی  
  drvguuaNtvm رایی  
  drvguuAtA بایی  
 mauuaitE drvguuAitE برایی  
  drvguuatO ازی-اضا  
 جمع   

mIZdauuLn  drvguuaNtO ندایی-نها  
  drvguuatO رایی  
  drvguuO.dvbIS بایی  
  drvguuO.dvbiiO ازی-برا  
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 yUSmAuuatLm drvguuatLm اضافی  
  drvguuasU دری  

 ستاکِ مختوم به همخوانِ لبی

-mستاک -pستاک  
  مادین نرین مادین نتار

 یگانه    
- zLm - kvhpVm رایی  
dVNg - zimO - ازی-اضا  
dLm - - - دری  

 جمع    
   apO رایی  
   kvhrpLm اضافی  

برای  -zvmرایی یگانه، -برای حالتِ نهادی -zAکننده دارد: الگوی صرفیِ تکمیل« زمین» -zamی واژه

 های صرفیِ یگانه.دیگر حالت

 «بودن»وجه تمنایی فعل 

 یگانه جمع
FiiAmA 1  FiiVm 1  
FiiAtA 2  Fiil 2  
- 3  FiiAT 3  

 وجه وصفی حال

 شوند )برای حالاتِ صرفی نکـ. بالا(.ی اوستاییِ نو ساخته میگونههای وصفی به همانوجه

  تماتیک غیرتماتیک
 معلوم  

surunuuaNt- °iiaNt- hvNt- uxSiiaNt- baodaNt- -vNt-, -iiaNt-, -uuaNt- نرین 
  stauuat-   -at-   
   maEkaiNtI- -aiNtI- مادین 

 SiieitI-    -eitI-   
 میانه      
 Waziiamna-,xSaiiamna- yazvmna- -vmna-, -iiamna-   
 آینده، معلوم     

   saoSiiaNt-  -SiiaNt-   
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 کاربردِ حالتِ بایی

 بایی ابزاری/سببی

ی ...( احتمالا فراگیرترین حالتِ صرفیِ بکاررفته در یا سببی )بمیانجی ...، در پرتوی ...، به بهانهباییِ ابزاری 

-ی مورد بررسی کدام یکی مقصود بوده، دشوار میهای اوستای کهن است و اغلب تشخیصِ اینکه در نمونهمتن

 نماید.

mazdA ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm (1.28.10) 

 «کام]شان[ راها با کامیابیپر بکنم  ، ازبهرشان―ا اهورهای مزد―»

ahiiA yAsA nvmaMhA ustAnazastO rafvDrahiiA / maniiVuS mazdA pauruuIm 

spvNtahiiA aCA WIspVNg KiiaoqanA / WaMhVuS xratUm manaMhO yA xSnvuuISA 

gVuScA uruuAnvm (1.28.1) 
ای ―از همگی ]شما[  جویم /همی ―پشتیبان]ام/مان[―او  بمیانجی نمازِ ―دستبرداشته―]من[ »

 بخشی را /زندگی ―]ام/مان[کردار]ام/مان[ ]و[ بمیانجی سامانمندی―نِیروی پندارِ ‒یکم ]هستی[  ―مزدا

 «و روانِ گاو را باشیی را پذیرا ʻ]نیروی[ خردِ پندارِ خوب]ام[ʼ آن که در پرتوی

xSnvuuISA  یگانه میانه.2آئور. تمنایی 

qBA cicI.qBA spVniStA maniiU mazdA / yl dl aCA WaMhVuS mAiil manaMhO / 

WIspA aiiArV darvgO.jiiAtVuS urwAdaMhA (2.43.2) 
«ʼ که بازشناسداوʻ ای مزدا― ترین نیروی پندارتبخشدر پرتوی زندگی― / ʼهای آفرینندهدگرگونیʻ ی

 گمانیبی* با[ یشی روزها]برای همه میانجی سامانمندی]ات[ /هایی[ که نهادی به پندارِ خوب را، ]دگرگونی

 «ʻبلند زیستنʼبه

xSaqrAiS yUjVn karapanO kAwaiiascA / akAiS KiiaoqanAiS ahUm 

mvrvNgduiiE maCIm (2.46.11) 
ازبرای تباه شدنِ ]این[  به کردارهای بدمرد را  ]بدشان[ لگام کردند / شهریاری]نیروی[  باکرپنان و کویان »

 «هستی

yUjVn  جمع.3آئور. تاکیدی 

ahiiA mainiiVuS spvniStahiiA WahiStvm / hizwA uxDAiS WaMhVuS VvAnU 

manaMhO / ArmatOiS zastOibiiA KiiaoqanA WvrvziiaT / OiiA cistI hwO ptA 

aCahiiA mazdl (3.47.2) 
 ]اش[، /با زبانی پندارِ خوب]اش[ همسو بمیانجی گفتارها را /ترین نیروی پندار بخشبهترینِ این زندگی»

 «]که[ آن پدرِ سامانمندی مزدا ]است[ با این بینش آورد، /]اش[ پدید میبا دو دست]و[ کردارهای بردباری را 
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yOi duS.xraqBA aESvmvm Warvdvn *rvmvmcA / XAiS hizubIS fSuiiasU 

afSuiiaNtO (3.49.4) 
دار آنها که رمه― های خویشزبان]گفتارِ[  با ]شان[ خشم را ببالانند و *تنگی را /با خردِ بد]آنهایی[ که »

 «داراندر میانِ رمه ―نیستند

Warvdvn .آئور. التزامی 

tLm kauuA WIStAspO magahiiA xSaqrA nLsaT / WaMhVuS padvbIS manaMhO 

yLm cistIm aCA maNtA (4.51.16) 
ی هادر راه دادوگرفتِ دهش به آن ]بینش[ *دست یافت / شهریاریِ]نیروی[  بمیانجیکوی ویشتاسپ »

 «پنداشت سامانمندی در پرتویبار )؟([ پندارِ خوب]اش[، بینشی که ]یکمین

nLsaT  وmaNtA .آئور. تاکیدی 

duZwarvnAiS WaESO rAstI tOi narvpIS rajIS / aESasA dVjIT.arvtA pvCO.tanwO 

(5.53.9) 
سرودکی * بارا  ʻکسی پشوتنʼ های /بهم به تو بخشدهمی *فرسوده *رسن ʻبدگزینشگرانʼ*فرومایه با »

 «نابسامان

 ی حالت رایی + حالت بایی به همراهِ فعلی با معنای پرستیدن توجه شود:به ترکیبِ شاعرانه

ahiiA qBA AqrO WvrvzVnA pauruuiiE pairijasAmaidE mazdA ahurA qBA qBA 

maniiU spVniStA (YH.36.1) 
-با زندگی تو را ―ای مزدا اهوره―گردیم در گرد همی تو را[ پیشِ رو با خاندانِ این آذر ]ما[ ]ایستادگانِ»

 «ترین نیروی پندارتبخش

hiiaT WA tOi nAmanLm WAziStvm / Atarv mazdl ahurahiiA / tA qBA 

pairijasAmaidE 
WohU qBA manaMhA / WohU qBA aCA / WaMhuiil qBA cistOiS KiiaoqanAiScA 

WacVbIScA pairijasAmaidE 
nvmaFiiAmahI iSuidiiAmahI qBA mazdA ahurA / WIspAiS qBA humatAiS / 

WIspAiS hUxtAiS / WIspAiS huuarvStAiS pairijasAmaidE (YH.36.3-5) 
 .گردیمدر گرد همی تو را ―آذرِ مزدا اهورهای ―[ باشدهایت نیروافزاترین ]]نامی[ که در میانِ نام با آنیا »

در  تو رابینشِ خوب]مان[  با واژگانِو  با کردارها، تو را]مان[ با سامانمندیِ خوب، تو را]مان[ با پندارِ خوب

 .گردیمگرد همی

با  ها]پندار[شدهی خوب پنداشتهبا همه ―ای مزدا اهوره―دهیم بازهمی ]و[ بدهی کنیمتو را نماز همی

 «گردیمدر گرد همی تو را ها]کردار[ی خوب پدیدآمدهبا همه ها]گفتار[شدهخوب گفته یهمه
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 رود:های با معنای مجهول بکار میحالتِ بایی همچون عامل به همراهِ فعل

mazdl saXArV mairiStO - yA zI WAwvrvzOi pairI.ciqIT / daEwAiScA 

maCiiAiScA - yAcA WarvSaitE aipI.ciqIT / hwO WIcirO ahurO (1.29.4) 
همواره ʼرا. زیرا ]آنهایی را[ که پدید آمده است  ʻسروده سخنانʻ *ʼبهترین ]است[ در به یاد داشتنʼمزدا »

 «آن اهوره داور ]است[ / ʻزین پس نیزʼو ]آنهایی را[ که پدید بیاید  مردمانو  از سوی دیوان / ʻتاکنون

WAwvrvzOi  یگانه، 3زمان حال کامل میانهWarvSaitE -s نتار جمع  نهادِیگانه. فعلِ سوم کس یگانه با 3آئور. التزامی

 بکار رفته است.

 رود:حالتِ بایی برای بیانِ مسیرِ پیمایش )راهی که از گذرِ آن ...( بکار می

tVm aduuAnvm ahurA yVm mOi mraoS WaMhVuS manaMhO / daEnl 

saoSiiaNtLm yA hU.kvrvtA aCAcIT uruuAxSaT (1.34.13) 
از گذرِ آن ʼ کهگویی ازآنِ پندارِ خوب ]است[، /آن راه را ]بیاموزمان[ که به من بازمی ―ای اهوره―»

 «بار )؟([ گامیدند]یکمین ʻگمان در پرتوی سامانمندیبیʼسازانِ نیروی زندگی دئناهای تازه ʻ]راه[ساختهخوب

 برای شخص بکار رود:تواند حالت بایی می

kV yA ml uxSiieitI nvrvfsaitI qBaT (2.44.3) 
 «کاهد سپس؟بالد، همیماه همی که از اوکی ]است[ »

kV yA uSl arVm.piqBA xSapAcA (2.44.5) 
 «]ست[ بامداد ]و[ نیمروز و شبکه از اوکی]ست[ »

 بایی دربارگی

 رود:بکار می...« به  در، با رویکرد»حالت بایی همچنین برای بیانِ مفهومِ 

Armaitis WaxSt / utaiiUitI tvuuISI (1.34.11) 

 «آوریِ بافتتاب]و[ * تنیدگیِ بافت* در بردباری بالید ]اینک[ /»

WaxSt .آئور. تاکیدی 

 حالت بایی همراه با پیشـ./پسایندها:

حالتِ بایی را تابعِ خویش « با، در یگانگی با» haqrAو « با، همراه با» hadAو  maTپیشـ./پسایندهای 

 کنند:می

aFiiAcA XaEtuS yAsaT ahiiA WvrvzVnvm maT airiiamnA (1.32.1) 
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 «جویند[ ]پشتیبانی[اش ]را[]از او می با انجمن بهمجوید ]پشتیبانی[اش ]را[، خاندان خانواده نیز ]از او[ می»

WaMhVuS xSaqrA manaMhO aCA maT Armaitis WaxSt (1.34.11) 
 «بالید ]اینک[ با سامانمندی بهم]نیروی[ شهریاریِ ]برآمده[ از پندارِ خوب]ام[ بردباری  در پرتوی»

tVm nV WohU maT manaMhA cixsnuSO / yV nV usVn cOrvT spVNcA aspVNcA 

(2.45.9) 
را ]با زندگی[ فربه شود و آنچه  را آنچهʼبار[ ]او[ که ]یکمین مان آرزومند]م[ او را خشنودن، /با پندارِ خوب»

 «به دلخواهِ ما کرد ʻنشود

cOrvT .آئور. تاکیدی 

yaqrA WV afSmAnI sVNghAnI / nOiT anafSmLm dVjAmAspA huuO.guuA / hadA 

WVstA WahmVNg svraoSA rAdaMhO (2.46.17) 
 / ―ای جاماسپ هووگوه ―ها را لت*ناآهنگیننه  ها را به شما گزارش بکنم /لتآن کجا که *آهنگین»

 «ها به کسی بخشنده را(های ازآنِ بخشندگی را )یا: نیایشتان نیایشسپاریهمراه با آن گوش]و[ 

sVNghAnI .زمان حال وجه التزامی 

yV uruuAnvm mVL gairE - WohU dAdE haqrA manaMhA (1.28.4) 
 «یاد کنم ]ام[ روان]ام[ را همیپندارِ خوبدر یگانگی با ]من[ که برای آوازی »

 وجه تمنایی زمان حال کاربرد

humAIm qBA IZIm yazatvm aCaMhAcim dadvmaidE aqA tU nV gaiiascA 

astvNtlScA Fiil (YH.41.3) 

گونه تو برای نهیم، همانهمی ʻهمنشینِ سامانمندیʻ ،ʼی یزششایستهʻ ،ʼی نمازشایستهʼتو را همایون، »

 «باشییما زیستن و استومندی 

nOiT nA pourUS drvguuatO FiiAT cixSnuSO / aT tOi WIspVNg angrVNg aCAunO 

AdarV (2.43.15) 
 «ی پلیدان را اشونان خوانندپس آنها همه آرزومندِ خشنودنِ دروندانِ بسیار: / نباشدیمردی/دلیری »

aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fvraSVm kvrvnaon ahUm (1.30.9) 
 «آنها که ]این[ هستی را شاداب بکنند باشیمیو پس ما »

 2 کاربرد زمان حال وجه تاکیدی

 بیانِ کنش و حالت در جهانِ مردمان:

aCA frAdO WvrvzVnA (1.34.14) 
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 «ها راخاندان افزاییبرمیدر پرتوی سامانمندی »

duS.sastiS srawl mOrvNdaT (1.32.9) 
«ʼ گزارشِ بد دهداو کهʻ * نمایدباژگونه می]سرود[های نامی]ام[ را» 

aT hOi aojI zaraquStrO paurwIm (2.43.8) 
 «که زردشت]ام[ گویممیپس یکم به او »

pvrvsA awaT yaqA hwO yV hudAnuS dvmAnahiiA xSaqrvm / SoiqrahiiA WA 

daFiiVuS WA aCA frAdaqAi aspvrvzatA (1.31.16) 
یا آبادی یا سرزمین را در  این را: چگونه ]باشد[ آن بخشنده که ]نیروی[ شهریاری بر خانه /پرسم همی»

 «کوشدمیپرتوی سامانمندی به پیشبرد 

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA (1.31.19) 

ای ―بار[ پنداشت سامانمندی را که ]یکمین ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼ]گفتارهای مرا)؟([ دانای  شنودمی»

 «―اهوره

aFiiAcA XaEtuS yAsaT ahiiA WvrvzVnvm maT airiiamnA / ahiiA daEwA 

mahmI manOi ahurahiiA urwAzvmA mazdl / ... tVNg dAraiiO yOi Wl daibiSvNtI 

(1.32.1) 

 جویند[ ]پشتیبانی[اش ]را[، /]پشتیبانی[اش ]را[، خاندان با انجمن بهم ]از او می جویدمیخانواده نیز ]از او[  »

اند ]اما[ آنهایی را که شما را همی دشمن ... جویند[ خرمیِ آن اهوره مزدا را، /ام ]از او میدیوان در *برافروختگی

 «]ازمیان[ داریبرمی

tA dvbvnaotA maCIm hujiiAtOiS amvrvtAtascA / ... / akA Kiiaoqanvm 

WacaMhA yA fracinas drvgwaNtvm xSiiO (1.32.5) 
شود[ ی بدی ]همراه می]پس[ کردار]تان[ با واژه / ... زیستن و از نامیرایی /مرد را از خوب فریبیدمیبدان »

 «کندهویدا میکه شیون با آن دروند را *

huuO mA nA srawl mOrvNdaT yV aciStvm WaEna?hE aogvdA / gLm aSibiiA 

hwarvcA yascA dAqVNg drvgwatO dadAT / yascA WAstrA WIwApaT yascA 

Wadarv WOiZdaT aCAunE (1.32.10) 
گاو و خورشید با  به دیدنِ / گویدمیکه بدترین ]واژه[ را  نمایدمیام را *باژگونه آن دلیری ]سرود[های نامی»

و ]او[ که زین  کندبیابان میو ]او[ که چراگاهان را  / نهدمیدو چشم ]پلیدش[ و ]او[ که دروندان را پیروی داد 

 «آزدمیافزار]اش[ را بر اشون 
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yA xSaqrA grVhmO hISasaT aciStahiiA dvmAnE manaMhO / aMhVuS marvxtArO 

ahiiA yaEcA mazdA jIgvrvzaT (1.32.13) 
]و نیز دیگر[ تباهگرانِ  ی بدترین پندار /در خانه ʻجویدمی نشست جایʼباره *ای که بدان *شکمشهریاری»

 «―ای مزدا― جویندبهانه میاین هستی و ]آنهایی[ که 

ahiiA grVhmO A hOiqOi nI kAwaiiascIT xratuS [nI.]dadaT / Warvcl hIcA 

fraidiwA hiiaT WIsVNtA drvgwaNtvm awO / hiiaTcA gAuS jaidiiAi mraoI yV 

dUraoSvm saocaiiaT awO (1.32.14) 
کارهای ʼ خردها]شان[ را، / نهندفرومیگمان کویان]اش)؟([ اینجا در تارپودش باره و بیشکم»

و هنگامی که گاو گزند دید از  / اندی *یاری دروندآماده]شان[ را، بمیانجی پالایشِ روزانه، هنگامی که *ʻشگفت

 «هوم را گرداندپاک میزخم خوردن ]از سوی او[ که ]به سوزاندن[ 

yOi spvNtLm ArmaitIm ... / ... auuazazaT WaMhVuS vuuistI manaMhO / aEibiiO 

maS aCA siiazdaT yauuaT ahmaT aurunA xrafstrA (1.34.9) 
بزرگی بمیانجی ʼ ی نیافتگیِ پندارِ خوب، /به بهانه کنندنومید می* را / ...بخش که بردباریِ زندگی آنها[»]

 «آورانِ درنده رااز آنها ]پاداش را )؟([ دور براند آن اندازه که ما از خود چندش ʻسامانمندی]اش[

hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA / daxSat uSiiAi tuSnA.maitiS WahiStA 

(2.43.15) 
 «از *شنوندگی]ام[ بَرَدسود میگزینی بهترین **خاموشی / گیرددربرمیهنگامی که مرا با پندارِ خوب »

nOiT hIm mIzVn aCA WAstrvm frAda?hE (2.44.20) 
 «بمیانجی سامانمندی ]یزش[ ʻازبرای برافزودن چراگاه]اش[ راʼ دارندتیمار مینه آن ]گاو[ را *»

yastA daEuuVNg aparO maCiilscA / tarV.mLstA yOi Im tarV.mainiiaNtA / 

aniiVNg ahmAT yV hOi arVm.mainiiAtA (2.45.11) 
-خوار میخوار خواهد پنداشت که او را / ی آن ]پندارِ خوب[ دیوان و مردانی را به بهانهزین پس ]او[ که »

 «پنداردمیاش نیک]بسخنی دیگر[ دیگران را بجز او که  ، /پندارند

mLstA -s یگانه.3آئور. تاکیدی میانه 

ahiiA mainiiVuS spvniStahiiA WahiStvm / ... / ArmatOiS zastOibiiA KiiaoqanA 

WvrvziiaT (3.47.2) 
-پدید می]و[ کردارهای بردباری را با دو دست]اش[  / ... ترین نیروی پندار را /بخشبهترینِ این زندگی »

 «آورد
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paitI rvmvm [paitI.]siiOdUm / yOi A WaMhVuS manaMhO dIdraGZO.duiiE / aCA 

WiiLm (3.48.7) 

 در پرتوی/بمیانجیای را پرده از پندارِ خوب / خواهید گستردنهمی]شما[ که اینجا  تنگی را بگسلید /»

 «]تان[سامانمندی

 کاربرد وجه وصفی حال

 معلوم:

yV WA xSaiiLs adLs drItA aiiaNtvm / ... / ... / WIcIrO hLs (2.46.5) 
[ بدادی ]در جایشکه ]ʼیا  ʻ[او]بر  خداوند باشد چهʻ ،ʼبیایدرا که همی[ مهمانی]ʼ]او[ که نگه بداردی »

 ...« باشد*داور ]بر این چیزها[  که / ... / / ...، ʻخانه[

adLs < A-dA- .؛ وجه وصفی آئورdrItA  یگانه میانه از 3آئور. تمناییdar- «داشتن.» 

aT frawaxSiiA WIspanLm maziStvm / stawas aCA yV hudl yOi hvNtI / spvNtA 

mainiiU sraotU mazdl ahurO / ... / ahiiA xratU frO mA sAstU WahiStA (2.45.6) 

ام[ ]کسی را[ که بمیانجی سامانمندی ]یزش بستایمکه همی ترینِ همه را، /پس نوید خواهم داد ]آن[ بزرگ»

ʼاست[ ]به آنهایی[ که هستندخوب[ دهشگرʻ / گوش دهاد مزدا اهوره در پرتوی نیروی پندارِ زندگی .]بخش]اش

 «بمیانجی خردش مرا آموزش دهاد بهترین ]پندار/گفتار/کردار[ها را / ... /

gauuOi adAiS tAiS KiiaoqanAiS yAiS WahiStAiS fraEKiiAmahI / rAmAcA 

WAstrvmcA dazdiiAi / surunuuatascA asurunuuatascA xSaiiaNtascA 

axSaiiaNtascA (YH.35.4) 

از ―/ ها ]چنین توانیم کرد[، هایی که بداناین کردارها، بهترینها]مان[، بمیانجی بمیانجی *پیشکش»

 ʻبدهندهمی که گوش آنهاییʼها را[ بسوی فرستیم ]پیشکشهمی / ―برای نهاده شدن گاو را آرامش و چراگاه

 «ʻنیستند که خداوند آنهاییʼو  ʻآنهایی که خداوند باشندʼ، بسوی ʻندهند که گوش آنهاییʼو 

apO aT yazamaidE / maEkaiNtIScA hVbuuaiNtIScA (YH.38.3) 

 «را پالودهو * تابانبریم آبانِ / *پس یزش همی»

rAmLmcA AiS dadAtU SiieitibiiO WIZibiiO (5.53.8) 

 «بیآرمندتا که همیها ها توان دادن به خانمانو بدین ]کردار[ها]مان[/با این]مرد[ان]مان[ آرامش»

 میانه:

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA / vrvZuxDAi WacaMhLm 

xSaiiamnO hizwO WasO (1.31.19) 
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[ پنداشت که ]اینک ʻ]این[ هستی درمانگرʼِ دانای ―ای اهوره―های تو را)؟([ شنود ]گزارشمی»

 «واژگانگفتارِ سرراستِ )؟([ برای شبه زبان]ا بدهدفرمان همیبه دلخواه  تا /سامانمندی را، 

aT WA ustAnAiS ahwA zastAiS frInvmnA ahurAi A (1.29.5) 
 «به اهوره دوستی همی نشان بدهیم کهبودیم پس ما هر دو با دستانِ برداشته اینجا همی»

ciqrA I hudl?hE yaqvnA WaEdvmnAi manaMhA / WohU hwO xSaqrA aCvm 

WacaMhA KiiaoqanAcA haptI (1.31.22) 
خوب ]و[ با  [، با پندارِ /اشاین ]چیز[ها را بمیانجی *کوشایی] بیابدهمینغز  که دهشگریخوببرای  »

 «[اشبمیانجی واژه و کردار] ʻدارد*استوار همیʼ]نیروی[ شهریاری]اش[، او سامانمندی را 

 5تمرین 

1) hiiaT nV mazdA paurwIm gaEqlscA taSO daEnlscA / qBA manaMhA 

xratUScA hiiaT astwaNtvm dadl uStanvm (1.31.11) 
ت و نیز پندار بمیانجی ها را تراش کردی و دئناها را /بار دامیکمین ―ای مزدا―ما  ازبهرِهنگامی که »

 «نهی دمِ زندگیِ استومند را)= در( ما[ می ازبهرِهنگامی که ]خردها را، 

2) ArmatOiS nA spvNtO huuO cistI uxDAiS KiiaoqanA / daEnA aCvm spVnuuaT 

WohU xSaqrvm manaMhA / mazdl dadAT ahurO (4.51.21) 

با  گفتارها]یم[ با کردار]م[ /بخش ]است[. با این کس با بینشِ ازآنِ بردباری]اش[ ]اینک[ مردِ زندگی»

ی پندار خوب]ام[ ]نیروی[ دئنا]یم[ سامانمندی ]باز[ فربه از نیروی زندگی]ست[. بمیانجی/به بهانه

 «نهدمزدا اهوره می شهریاری]ام/اش[ را /

3) aESLm tOi ahurA VhmA pourutvmAiS dastE (1.34.1) 

 «از سوی ما ]انجمنِ[ بس بسیار ―اهورهای ― شوداز آنها ]بهترین پاره[ به تو داده همی»

4) kV bvrvxDLm tASt xSaqrA maT ArmaitIm (2.44.7) 

 «کند؟بردباری را با شهریاری بهم تراش میکی برشده»

5) imLm AaT zLm gvnAbIS haqrA yazamaidE yA nl baraitI (YH.38.1) 

 «ما را برداردهمی بریم کهپس این زمینِ در یگانگی با بانوان]اش[ را یزش همی »

6) aqA haxVmLn FiiAT yAiS hiScamaidE aqA WV utA FiiAmA mazdA ahurA 

aCauuanO (6.40.4) 
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ای مزدا ―گونه ازآنِ شما باشیمی و نیز اشون شویم، آنها باشدی که با آن همراه همیگونه همراهیآن »

 «―اهوره

7) spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA / hiiaT mA WohU pairI.jasaT 

manaMhA / pvrvsaTcA mA (2.43.7) 
-هنگامی که مرا با پندارِ خوب *دربرمی / .بخش پنداشتمزندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را  »

 ...« پرسدو از من می گیرد /

mV?hI -s یگانه.1آئور. تاکیدی میانه 

8) yV WIcinaoT dAqvmcA adAqvmcA / daNgrA maNtU aCA mazdl ahurO 

(2.46.17) 

 با *سرودسازیِ / ʻآنچه را که پیروی داد نیستʼرا و  ʻآنچه پیروی دادʼکند ]او[ که داوری می»

 «استادانه]اش[، بمیانجی سامانمندی]اش[، مزدا اهوره ]است[

9) kaqA tOi gawOi ratuS / hiiaT hIm dAtA xSaiiaNtO hadA WAstrA gaodAiiO 

qBaxSO (1.29.2) 

[ نهادید اشهنگامی که ]شما[ خداوندان او را همراه با چراگاه/شبان] / گاو ازبهرِنمونِ تو چگونه ]بود[  »

 «]بسانِ[ کارِ پروردگارِ گاو

10) yaqA Wl yazvmnascA uruuAidiil stauuas aiienI paitI (1.34.6) 

 «ʻتر به پاسخ بیایمگمان]شما را[ بیʼچگونه یزشگر و ستاینده »

aiienI  یگانه.1زمان حال وجه التزامی 

 5متن 

1.28.3 

yV Wl aCA ufiiAnI manascA WohU apauruuIm 
mazdLmcA ahurvm yaEibiiO xSaqrvmcA aGZaonuuamnvm  

WarvdaitI ArmaitiS A mOi rafvDrAi zauuVNg jasatA 

ها در پیوند دادنِ آغازِ پیچیدگی«(. دادوگرفت» quid pro quoدرخواستِ پشتیبانی در برابرِ سرودی نو )

 مفاهیمِ به جهانِ ایزدان یا مردمان. کدام است سامانمندی/پندارِ خوب/بردباری/شهریاری؟

yV Wl ... ufiiAnI  نهادِ بندِ موصولی باmOi  ؛پیوند دارددر لتِ پایانی 

Wl ی مرجعی برای واژهWIspVNg  دهد؛بدست می 1.28.1در بند 

aCA  بازبرد به آیینِ یزش و سرودها؛«با سامانمندی»حالت بایی بیان کیفیت همراهی ، 
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apauruuIm «بازبرد به سرودی نو؛«پیشینهبی ، 

manascA WohU بست پی-ca ی واژهmanas° WohU  را یا بهWl  و یا بهmazdLm° ahurvm 

)پیوستنِ سرود(:  ufiiAnIدرونی است برای  احتمالا مفعولِ apauruuImدهد؛ و یا احتمالا به هر دو پیوند می

 ؛«و نیز مزدا اهوره را/  پیشینه]سرودی[ بپیوندم شما را و پندارِ خوب]تان[ را]من[ که با سامانمندی بی»

xSaqrvmcA  ِگزارش-cA باید دشوار است؛ شاید میaCvm  :که ]تا[ ازبهرتان »را در میان آورد

 ؛«بردباری ببالاند *پایدار را /]سامانمندی[ و ]نیروی[ شهریاریِ 

WarvdaitI آئور. التزامی سوم کس یگانه معلوم؛ 

A ... jasatA  ؛«اینجا بیایید»وجه امری دوم کس جمع 

mOi بسوی  امازبهرِ من برای پشتیبانی»شود: بست در سراسرِ این لت پخش میی معمول ضمیرِ پیبگونه

 «.اینجا بیایید یمهاخواندن

و نیز مزدا اهوره را که ]تا[ را /  پیشینه]سرودی[ بپیوندم شما را و پندارِ خوب]تان[سامانمندی بی ]من[ که با» 

بردباری ببالاند، ازبهرِ من برای پشتیبانی]ام[ بسوی /  ازبهرتان ]سامانمندی[ و ]نیروی[ شهریاریِ *پایدار را

 «ها]یم[ اینجا بیاییدخواندن

1.28.4 

yV uruuAnvm mVL gairE WohU dAdE haqrA manaMhA 

aCIScA KiiaoqananLm WIduS mazdl ahurahiiA 

yauuaT isAi tauuAcA auuaT xsAi aESE aCahiiA 

-اش بیآورد. با اینکه سراینده یزشگر به شناختکارِ باریکِ برگزاریِ درستِ آیینِ یزش که پاداش در پی می

 ...«. ای که تاب و توان بدارمدازهتا ان»افزاید: کننده میگمان است اما بندی تضمین

 (؛auuaTبند + بندِ پایه )yauuaT-بندِ موصولی + 

gairE  ؛...«برای )به خاطرِ( »برایی آزاد 

mVL ... dAdE  به همراهِ دو حالت راییuruuAnvm  وaCIS°؛ 

WIduS  ؛«)+اضافی( آشنای با من،»نهادی یگانه، بدل برای فاعل 

 پایانی وجه التزامی در اشاره به آینده است.ها در لتِ ی فعلهمه

های کردارها]یم[ را و پاداش/  یاد کنم ]من[ که برای آوازی در یگانگی با پندارِ خوب]ام[ روان]ام[ را همی»

ای که تاب و توان بدارم، همان اندازه *نگران باشم در جستجوی تا اندازه/  ،―]من[ آشنای با مزدا اهوره―

 «سامانمندی
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1.28.5 

aCA kaT qBA darvsAnI manascA WohU WaEdvmnO 

gAtumcA ahurAi svuuiStAi svraoSvm mazdAi 

anA mLqrA maziStvm WAurOimaidI xrafstrA hizuuA 

-های او را بشنود. او میسزاینده یزشگر امید دارد که کامیاب شود و به پیشگاهِ اهوره مزدا راه یابد تا فرمان

 کنندگانِ اهریمنیِ این یزش را از میان بردارد.اهریمنی یا دریافتکوشد تاثیراتِ 

aCA «)؛«ام[بمیانجی سامانمندی ]یزش» یا« در پرتوی سامانمندی )= در پرتوی آسمانِ روز 

kaT  ؛«آیا»ادات پرسش 

darvsAnI آئور. التزامی؛ 

manas° ،svraoSvm پایه برای های سرراستِ هممفعولWaEdvmnO و احتمالا gAtumcA  بدل

 ؛«سپاری]ام/ات[ راگوش  ―]بسانِ[ راهی به اهوره مزدای پر از نیروی زندگی―و »svraoSvm برای 

maziStvm  بدل برایsvraoSvm؛ 

anA mLqrA «:؛...« بمیانجی این مانثره 

WAurOimaidI  ؛«رسته کنیمی»زمان حال وجه تمنایی 

hizuuA «ی زبان]شان )؟([بر پایه.» 

ام[ تو را بنگرم آیا تا سامانمندی )= در پرتوی آسمانِ روز(/ بمیانجی سامانمندی ]یزشدر پرتوی »

-گوش  ―]بسانِ[ راهی به اهوره مزدای پر از نیروی زندگی―و /  همی]در[یابمی پندارِ خوب]ام )؟([ را

ی زبان]شان بر پایه آوران را]که[ بزرگترین ]است[ بمیانجی این مانثره: *رسته کنیمی چندش/  سپاری]ام/ات[ را

 «)؟([

1.28.6 

WohU gaidI manaMhA dAidI aCA dl darvgAiiU 

vrvSuuAiS tU uxDAiS mazdA zaraquStrAi aojOMhuuaT rafvnO 

ahmaibiiAcA ahurA yA daibiSuuatO duuaESl tauruuaiiAmA 

کند. نمونِ اهریمنی را درخواست میباز پشتیبانی در نبرد با نیروهای اش ی شایستگیبه بهانهسراینده یزشگر 

شود چرا که او با سخنِ اهوره مزدا )نیایشِ اهونور )؟(( هم پشتیبانی و هم نیرومندیِ تن را زردشت فراخوانده می

 بدست آورده بود.

 ؛...«در پرتوی »یا ...« ی به بهانه»لتِ نخست دو فعلِ آئور. امریِ قرینه دارد. حالتِ بایی ناروشن است: 

dl  ِاسم-h .ستاکِ نتار است*da>O  ،؛«دهش»خوانده شود 
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تو »گردد: از لتِ نخست مفروض می« دادن» -dAهایی از فعلِ لتِ دوم و سوم فعل ندارد، برای آنها شکل

 ؛«به ما نیز ]بده[»و « ]دادی[

 ؛...«که ]آن پشتیبانی را[  به ما نیز ]بده[»گردد: مفروض می rafvnOهمچنین برای لتِ پایانی نیز 

daibiSuuatO حالت اضافی یگانه؛ 

tauruuaiiAmA .زمان حال وجه التزامی 

 ʻزندگانیِ بلند بخشندهʼی سامانمندی]ام[ دهشِ ی پندارِ خوب]ام[، بده ]اینک[ به بهانهبیا ]اینک[ به بهانه»

به ما نیز ]بده[  مند را، /در پرتوی گفتارهای فراخ]ات[ ]دادی )؟([ به زردشت پشتیبانیِ زور ―ای مزدا―تو  را، /

 «چیره بشویم ʻاو که دشمنی داردʼهای ]آن پشتیبانی را[ که بدان بر دشمنی ―ای اهوره―

 وزن شعری

9+7 x,x-xx-xxx|xxx-xx-xxxx yV Wl aCA ufiA̯nI | manascA WohU apa
u
ru̯ii̯vm 

9+7 xxx,x-xxx|xx-xxx-xxxx mazda>amcA ahurvm | yaEibiiO xSaqrvmcA aGZa
o
nu̯amnvm 

9+7 xxx-xxxx|x,x-xx-xx-xxx War
v
daitI a͂rmaitiS | A mOi rafvDrAi zauuVNg jasatA 

   
9+7 x,xxx-x,xx|xx-xx-xx-xxx yV 

u
ruu̯Anvm mVL gairE | WohU dadE haqrA manaMhA 

9+7 xxx-xxxx|xx-xxx-xxxx aCIScA Kia̯oq
a
nana͂m | WIduS mazda>O ahurahiiA 

9+7 xx-xx-xxx|xx-xx-xx-xxx yauuaT isAi tauuAcA | auuaT xsa͂i aESE aCahi̯A 
   

9+7 xx-x,x-xxx|xxx-xx-xxx aCA kaT qBA dar
v
sAnI | manascA WohU WaEdvmnO 

9+7 xxx-xxxx|xxx(x)-xx-xxx gAtumcA ahura͂i | svuuiSta͂i s
v
raoSvm mazda>ai 

(8)9+7 xx-xx-xxx|xxxx-xx-xx(x) anA mLqrA maziStvm | WAurOimaidI xrafstrA hiz(u)u̯A 
   

9+7 xx-xx-xxx|xx-xx-xx-xxx WohU gaidI manaMhA | dAidI aCA da>O dar
v
gAiiU 

9+7 xx,x-xx-xx|xxxx-xxx-xx vr
v
Su̯AiS tU uxDAiS mazdA | zaraquStrAi aojOMhu̯aT raf

v
nO 

10+7 xxxx-xxx|x,xxx-xx-xxxx ahmaibiA̯cA ahurA | yA d
ai
biSu̯atO du̯aESl ta

u
ru̯ai̯Ama 



 

 

 

 ششم درس

 خوردگیجوش

خوردگی در اوستاییِ کهن در بیشترِ موارد همانندِ اوستاییِ نو است. اما همچنین دقت شود به فرایندِ جوش

 .Ls°  +-VNg-برای  °VNgs-خوردگیِ شکلِ جوش

 اسم و صفت

-rستاک 

  نرین اعضای خانواده اسم عامل
   -nar- Atar نرین مادین 
 یگانه      

dAtA  ptA nA AtarS  نهادی  
    Atarv  ندایی  

dAtArvm  patarVm narə̜̄̄̆m AtrVm sarvm رایی  
    AqrA  بایی  
 fvDrOi, piqrE narOi AqrE gairE برایی  
   nvrvS AqrO garO, sarO ازی-اضا  
     sairI دری  
 جمع      

marvxtArO mAtarO  narO   ندایی-نها  
mAtvrLS°  nvrLS  garO رایی  

     garO.bIS بایی  
  nvrvbiias°   ازی-برا  

dugvdrLm  narLm   اضافی  

garO.bIS < *gar
V
bIS. 

R شده در واژگانِ ی کامیگونهمصوتnvrLS  وmAtvrLS° ی بگونهvrL شود.نوشته می 

 ستاکِ مختوم به همخوانِ صفیری

-iSستاک -Sستاک -zستاک -sستاک  
  مادین نرین، مادین نرین، مادین نتار

 یگانه    
tvuuiS - dvrvs°, mas - نهادی  

 (ahUm.)biS -  ندایی  
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tvuuiS ISvm - WIsvm رایی  
snaiqiSA - dvrvzA - بایی  

 - mazOi - برایی  
 ISO mazV - ازی-اضافی  
 - WarvzI - دری  
 جمع    
   WIZibiiO ازی-برایی  

 فعل آئوریست

دار های افزونههای وجه تاکیدی حال است. شمارِ اندکی شکلهای صرفیِ فعلِ آئوریست همان پایانهپایانه

 شود.)اخباری( نیز دیده می

 زمان آئوریست وجه اخباری/تاکیدی

  معلوم   
  ریشه تماتیک آئور.s- دارافزونه

 یگانه    
- - - darvsvm, cOiSvm 1  

 dAiS, xSnAuS taSO dl, cOiS 2  
V.WaocaT dArvSt, sLs, WLs taSaT, WaocaT dAT, cOiSt, cOrvT, dOrvSt, jVn 3  

 جمع    
VuuaocAmA - - dAmA 1  

 - - dAtA 2  
stlMhaT, uruuAxSaT - dLn(?), gmvn, yUjvn 3  

 .Orv < Vrvاحتمالا  dOrvStو  cOrvTبرای واژگانِ 
   

 میانه
 

 یگانه   
- fraSI, mV?hI - cVuuiSI (< *cOiSI) 1  
- - - dlMhA 2  
- fraStA, mLstA gUSatA maNtA, ciuuiStA (< *cOiStA) 3  

 دوگان   
- - - duuaidI 1  
asruuAtvm - - - 3  

 جمع   
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amVhmaidI - - WarvmaidI 1  
asrUdUm qBarOZdUm - - 2  
- - - dAtA 3  

 آئوریست وجه امری

  معلوم  
-s.ریشه تماتیک آئور  

 یگانه   
- WIdA, WaocA dAidI, gaidI, ciZdI 2  
- - dAtU, jaNtU 3  

 جمع   
sLstA - dAtA, sraotA 2  
- - scaNtU 3  

  
 میانه

 

 یگانه   
fraSuuA gUSahuuA dAhuuA, kvrvSuuA 2  
- - dLm, ucLm 3  

 جمع   
sAzdUm, qrAzdUm, WOizdUm gUSOdUm - 2  
- xSVNtLm - 3  

 وجه وصفی آئوریست

daNt-, hanaNt-, WIdaNt- -aNt- معلوم 
xSnaoSvmna- -vmna- میانه 

 1 کاربردِ حالت برایی

 رایی همراه باشد.تواند با یک مفعولِ سرراست در حالتِ حالتِ برایی می

 ی براییِ شخص است.اگر حالتِ برایی با مفعولِ سرراست همراه باشد معمولا مفعولِ ناسرراست بگونه

اگر حالتِ برایی با مفعولِ سرراست همراه نباشد فعل معمولا ناگذارست و حالتِ برایی یا شخص یا غیرشخص 

اگر غیرشخص باشد براییِ پایانی است که هدف یا  تواند مفعولِ درونی به شمار آید.است. اگر شخص باشد می

 کند.زمانِ آینده را بیان می

 مفعولِ ناسرراست



 درس ششم

134 
 

های گوناگونی با معنای دادن به، گفتن به، رساندن چیزی را به کسی و به شکلِ مفعولِ ناسرراست به همراهِ فعل

 رود.عام کردنِ کاری برای کسی، بکار می

kahmAi mA qBarOZdUm (1.29.1) 
 «مرا درودید؟ کی ازبهرِ»

mazdA ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm (1.28.10) 
 «ها کام]شان[ راپر بکنم با کامیابی ازبهرشان، ―ای مزدا اهوره―»

WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS mazdAi / xSaqrvmcA ahurAi.A 

yim drigubiiO dadaT WastArvm (1.27.13) 
و ]نیروی[  ]ی دریاد دارنده[ /برای مزداشود ]همواره[ نهاده می ʻپندارِ خوب ]و[ کردارهای ]یکم[ هستی نمونِ[]»

 «بر مستمندان]ی فرمانروا[ای که بتوان شبان نهاد برای اهورهشود[ شهریاری ]همواره نهاده می

maibiiO dAuuOi ahuul astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA (1.28.2) 
 «به من ―ʻاستومند و آن که ازآنِ پندار―هر دو هستی ʼازبرای دادنِ سودهای »

WohU gaidI manaMhA dAidI aCA dl darvgAiiU / vrvSuuAiS tU uxDAiS mazdA 

zaraquStrAi aojOMhuuaT rafvnO / ahmaibiiAcA (1.28.6) 
 را، / ʻزندگانیِ بلند بخشندهʼی سامانمندی]ام[ دهشِ ی پندارِ خوب]ام[، بده ]اینک[ به بهانهبیا ]اینک[ به بهانه»

 «نیز ]بده[ به ما پشتیبانیِ زورمند را، / به زردشتدر پرتوی گفتارهای فراخ]ات[ ]دادی )؟([  ―ای مزدا―تو 

tVm AzUtOiS ahurO mLqrvm taSaT aCA hazaoSO / mazdl gawOi xSwIdvmcA 

(1.29.7) 
و نیز شیر  ازبهرِ گاومزدا  / ―مزه با سامانمندیی هماهوره―ی زوهر را ]یکمین بار[ تراش کرد آن مانثره »

 «را

aT mazdA taibiiO xSaqrvm WohU manaMhA WOiwIdaitI / aEibiiO sastE (1.30.8) 
 / ʻپیوسته آماده بکندʼ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی پندارِ خوب]اش[  برای تو ―ای مزدا―پس  »

 «به آنها ازبرای گزارش کردن

tA uxDA mainiiVuS mahiiA mazdA aCAicA yUSmaobiiA gvrvzE (1.32.9) 
 «نالمهمی ―ای مزدا― به شماو  به سامانمندیبا این گفتارِ نیروی پندارم »

yascA Wadarv WOiZdaT aCAunE (1.32.10) 
 «آزدمی بر اشونو ]او[ که زین افزار]اش[ را »
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paurwIm / hiiaT dl KiiaoqanA mIZdawLn yAcA uxDA / akVm akAi Wa$hIm 

aCIm WaMhaoE (2.43.5) 

 برای بدبد را  ، /ʻگفته باید شوندʼهنگامی که یکمین بار مزدیابنده نهادی کردارها را و ]گفتارهایی را[ که »

 «برای خوب]نهادی[ ]و[ پاداشِ خوب را 

 تواند غیرشخص بیاید.برایی میاگر مفعولِ سرراست شخص )ایزد( باشد حالت 

hiiaT mazdLm dwaidI fvrasAbiiO (1.29.5) 
 «]مان[ گماشته داشتیموجوهابر پرسهنگامی که ]یکمین بار ؟[ مزدا را »

pairijasAmaidE ... qBA maniiU spVniStA yV axtiS ahmAi yVm axtOiiOi dl?hE 

(YH.36.1) 

ش ازبرای دردکه درد ]است[ برای او که  [ت]ترین نیروی پنداربخشبا زندگی... گردیم تو را در گرد همی »

 «دریافت بکنی

 شود:ها نیز دیده میمفعولِ ناسرراستِ غیرشخص در دیگر جایگاه

ahiiA huuO nV dAidI ahmAicA ahuiiE manaFiiAicA (YH.40.2) 

 «―آن ازآنِ پندارو  برای این هستی―ای[ از این به ما بده اینجا ]پاره»

 اول کس :1 برایی آزاد

های ناگذرا از جمله فعلِ ربطی )چه شود، با فعلبرایی آزاد که چون با مفعولِ رایی همراه نیست چنین خوانده می

 شود.ذکر شود یا نه( دیده می

xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA (1.29.1) 
 «نالدروانِ گاو می به شما»

kaqA tOi gawOi ratuS / ... / kVm hOi uStA ahurvm (1.29.2) 

 «همی آرزو دارید اهوره ]باشد[ ازبهرِ اوکی را  / ... /  ازبهرِ گاونمونِ تو چگونه ]بود[  »

ahmAicA xSaqrA jasaT manaMhA WohU aCAcA (1.30.7) 
 «ی پندارِ خوب]اش[ و با سامانمندیآید به بهانهنیز با ]نیروی[ شهریاری می ازبهرِ این کسو »

kastE (1.29.7) 

 «)؟([ ―ای کالبدگرِ گاو―]است[ ] برای توکی  »

nOiT vrvZvjiiOi frajiiAitiS nOiT fSuiieNtE drvgwasU pairI (1.29.5) 
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 «دروندان؟ میانِدر  داربرای رمهیا  زیستندهبرای درست]نیست[  ʻی زیستنیشیوهʼ]آیا[ هیچ »

ahmAi aMhaT WahiStvm yV mOi WIdwl WaocAT haiqIm / mLqrvm (1.31.6) 
 «مانثره را / گوید راستینباشد که به من بازبهترین که داند  برای او»

iqA aT yazamaidE gVuS uruuAnvmcA taSAnvmcA ahmAkVNg AaT urunO 

pasukanLmcA yOi nl jIjiSvNtI yaEibiiascA tOi A yaEcA aEibiiO A aMhvn 

(YH.39.1) 

ِرَمَکان را ]و[ -هامان را و ]روان[ ِگاو[ را، پس روان-گاو را و کالبدگر ]بریم روانِ گونه یزش همیپس همین»

ایشان اینجا ]باشند[ و ]روانِ  که ازبهرشانخواهند بردن ما را و ]روانِ آنهایی )؟([ ]روانِ آنهایی )؟([ که همی

 «اینجا باشند ازبهرِ ایشانآنهایی )؟([ که 

aT hOi WohU svraoSO jaNtU manaMhO / mazdA ahmAi yahmAi WaSI kahmAicIT 

(2.44.16) 
-آرزو داری که برای او به هر کسی ―ای مزدا― ی پندارِ خوب]ام[ /آیاد به بهانه به اوسپاری پس گوش»

 «همی

tAcIT mOi sLs tuuVm mazdA WaEdiStO (2.46.19)  
 «گمانآن]چیز[ها بیی ]همچو[ بهترین یابنده ―ای مزدا―پدیدار شدی تو  بر من]اینک[ »

kaT tOi aCA zbaiieNtE auuaMhO / zaraquStrAi (3.49.12) 
 «زردشت ازبهرِ ]شما را[ با سامانمندی، / بخواندبخوانَد/همیکه همیتو ]باشد/بود[ ]ازبهرِ او[  ازآنِکدام یاری »

mahmAi FiiAtA auua?hE (3.50.7) 
 «باشیدی امبرای یاری»

hwO uruSaEibiiO spvNtO sAsnaiiA (1.29.7) 
 «بخش ]است[ بمیانجی آموزه]اش[زندگی چیزانازبهرِ بیاو »

hiiaT tA urwAtA saKaqA yA mazdl dadAT maCiilMhO / XIticA VnvitI hiiaTcA 

darvgVm drvgwO.dvbiiO raSO / sawacA aCawabiiO (1.30.11) 
رفتارِ خوب ]و[  : /―ای مردان―نهد ]برای شما[ هایی را *فراگیریدهمی که مزدا میچرا که آن آیین»

 «برای اشونانو ]آنچه را که[ نیروهای زندگی ]اند[  / برای درونداننارفتاری را و ]آنچه را[ که زیانِ بلند ]است[ 

kaT WV xSaqrvm kA IStiS KiiaoqanAi (1.34.5) 
 «کردار]کرده شدنِ[ برای تان، کدام ]است[ خواست/آیینِ یزش]تان[ کدام ]است[ ]نیروی[ شهریاری»



 درس ششم

137 
 

pairijasAmaidE ... qBA maniiU spVniStA yV axtiS ahmAi yVm axtOiiOi dl?hE 

(YH.36.1) 
که ازبرای دردش دریافت  برای اوترین نیروی پندارت که درد ]است[ بخشتو را با زندگی...  گردیمدر گرد همی»

 «بکنی

asnLm uxSA aEuruS / xSmAkAi aCA WahmAi mazdA ahurA (3.50.10) 
 «―ای مزدا اهوره―سامانمندی  در پرتویتان ازبهرِ نیایش افشان ]است[ /نرگاوِ روزها *تخم »

kV uruuaqO spitamAi zaraquStrAi nA mazdA (4.51.11) 
 «؟―ای مزدا―برآیین ]است[  ازبهرِ سپیتمه زردشتکدام مرد/دلیر »

drUjO hacA rAqvmO ... / ... WaiiU.bvrvdubiiO duS.XarvqVm (5.53.6) 
 «پیمایندگانِ اندرمیان]شما[  ازبهرِبد ]است[  خورشِ ...بر بنیادِ دروج *درهم پیوستن ... / »

 است:« بازتابی»مفعولِ ناسرراست گاه 

aT hI aiil frawarvtA WAstrIm aFiiAi fSuiiaNtvm / ahurvm (1.31.10) 

 «]باشد[ ]تا برایش[ اهوره دار ]باشد[، /رمه برایشرا ]تا[  ʻنگهبانِ رمهʼپس او از آن دو پسندید »

yA KiiaoqanA yA WacaMhA yA yasnA amvrvtatAtvm / aCvmcA taibiiO dlMhA 

mazdA xSaqrvmcA hauruuatAtO (1.34.1) 

ای ― بکنیدریافت  ازبهرِ خویشو سامانمندی را ]اینک[  / ها نامیراییای، یزشی که ازراهِ آنکرداری، واژه»

 «و ]نیروی[ شهریاریِ ازآنِ ناکاستی را ―مزدا

dlMhA  یگانه میانه 2آئور. التزامی< dA-. 

hauruuAtA / amvrvtAtA yaqA hI taibiiO dlMhA (2.44.18) 

 «دریافت بکنیازبهرِ خویش  ]تو[ و نامیرایی که آن دو را ]اینک[/  همچون ناکاستی»... 

 شود )برایی زیان(:های با معنای منفی نیز دیده میمفعولِ ناسرراست با فعلهمچنین 

yOi piSiieiNtI aEibiiO kLm (2.44.20) 

 «*کام را ان]مرد[ از ایندارند ]آنهایی[ که *دریغ همی»

nLsaT XAqrvm / drvgwO.dvbiiO dVjIT.arvtaEibiiO (5.53.6) 
 «نابسامان دروندانِ]شما[  برای آسانی گم شد / »

 «:آنچه باید از سوی کسی کرده شود»بویژه دقت شود به کاربردِ حالت برایی به همراهِ صفت با معنای 
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aT tA WaxSiiA iSvNtO yA mazdAqA hiiaTcIT WIduSE (1.30.1) 
]مردی[  برای ʻاگرچه حتیʼ]اند[ یاد کردنیکه  ―ای فرازآیندگان―پس آن]سخنـ[انی را بازخواهم گفت  »

 «دانا

kasVuScIT nA aCAunE kAqV
c
 aMhaT / isuuAcIT hLs paraoS akO drvguuAitE 

(3.47.4) 
]مردی[ توانمند که باشد از ʼگمان بی/  باشد، به کام* برای اشونگمان مردی از اندک]مایگی[ بی»

 «]به کام باشد[ برای دروند ʻبسیار]مایگی[ ]اما[ بد

 آئوریست کاربردِ زمان

ی زمانِ حال. این کارکرد در «نشدهکنشِ کامل»کند در مقابلِ را بیان می« شدهکنشِ کامل»زمانِ آئوریست 

 شود.های وجهیِ زمانِ آئوریست )التزامی، تمنایی، امری( به روشنی دیده میشکل

 آئوریست وجه اخباری زمان

(. Hoffmann, Inj., pp.153-155دهد )شده را نشان میکاملای ی لحظهدار گذشتهآئوریستِ افزونه

شود و تنها در یک مورد با آن قیدی برای شماری دیده میهای اندکدر اوستای کهن از این گونه تنها شکل

 بازبرد به زمانِ گذشته بکار رفته است.

 :در گفتارِ ایزدی

aT V.WaocaT ahurO mazdl WIdwl WafUS WiiAnaiiA / nOiT aEwA ahU WistO naEdA 

ratuS aCATcIT hacA (1.29.6) 
نه در درنگِ یک ]چرخه از[  : /―ی *ریسندگی]شان[ها به بهانهدانای بر اندربافت―اهوره مزدا  بگفتپس »

 «گمانای بر بنیادِ سامانمندی بیشده ]است[ و نه نمونای[ یافتهستی ]نمون

 در کردارهای آیینی:

 دهد.را نشان می« ی نزدیکنمود گذشته»کارکردِ زمانِ آئوریست گویا 

ahurahiiA zI aT WV mazdl yasnvmcA WahmvmcA WahiStvm amVhmaidI gVuScA 

WAstrvm / taT aT WV WvrvziiAmahI fracA WAtViiAmahI yA.tV isAmaidE (YH.35.7) 
و چراگاه را  بپنداشتیمای( اهوره مزدا پس همانا یزش و نیایش را بهترین ازآنِ )= برای( شما ]و[ ازآنِ )= بر»

ای که همی توانا دهیم تا اندازهآوریم و مژده همی]بهترین[ ازآنِ )= برای( گاو. / پس آن را برای شما پدید همی

 «هستیم/توانا باشیم

tVm nV staotAiS nvmaMhA A WIuuarvSO / nU zIT caSmainI WiiAdarvsvm (2.45.8) 
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زیرا که براستی اکنون در )= با( /  مان با )= در( نماز،با سرودهای ستایش ʻ*دربرگرفتن خواستار]ام[ʼاو را اینجا »

 «نگاهی بیافکندمچشم]ام[ 

kV WA aCA AfraStA kA spvNtA ArmaitiS \ kV WA WaMhVuS manaMhO acistA magAi 

vrvSuuO (4.51.11) 
]کسی[ ازآنِ ―یا کدام فراخ]دست[  بخش ]رای زد[؟ /زندگییا کی با سامانمندی رای زد ]و[ با کی بردباریِ »

 «؟ازبهرِ خویش ویژه بکردبرای دادوگرفتِ دهش ]مرا[  ―پندارِ خوب

 «:سنتِ شفاهی»

sraEStLm aT tOi kvhrpVm kvhrpLm AuuaEdaiiamahI mazdA ahurA imA raocl / 

barvziStvm barvzimanLm auuaT yAT huuarV auuAcI (YH.36.6) 

ها را، / همی این روشنیشناسانیم ―زیباترینِ کالبدها―]بسانِ[ کالبدِ تو  ―ای مزدا اهوره―پس »

 «خورشید ]باشد[گفته بشد ها، به آن بلندی که ]همچنین بسانِ[ آن بلندترینِ بلندی

aT tA maniiU pauruiiE yA yVmA XafnA asrwAtvm (1.30.3) 

 «خوانده بشدندپس در آغاز آن دو مینو/نیروی پنداری که دو خواب »

 1 زمان آئوریست وجه تاکیدی

ای روشن است برای زمان آئوریست وجه اگر برای زمان حال وجه تاکیدی بازبرد به بافتِ ]غیر[زمانی تا اندازه

شده یستِ تاکیدی به کنشی کاملتاکیدی اما تشخیصِ این بازبرد دشوار است. مشکلِ اصلی اینجاست که آیا آئور

شود. آئوریستِ تاکیدی احتمالا به کنشی ی کنونی بازبرد دارد یا به کنشی که تازه اکنون آغاز میپیش از لحظه

دهد که در زمانی اشاره ندارد که در زمانی مشخص در گذشته روی داده است بلکه نهایتا به کنشی بازبرد می

 در گذشته روی داده باشد.نامشخص )یعنی برای بارِ یکم( 

های پیراگوییِ با وجه وصفیِ حال، با آئوریستِ های زمانِ حالِ وجه اخباری یا تاکیدی و یا حتی ساختاغلبِ فعل

 دهد.ای را بسازند که در آن آئوریستِ تاکیدی روی داده یا روی میاند تا بافتِ زمانیتاکیدی همراه

 شود.های اندکی از بندِ پیرو دیده میبه روشنی در نمونه -ته یا آیندهگذش-کارکردِ پیشینی )بر فعلِ اصلی( 

aT qBA mV?hI paorwIm mazdA yazUm stOi manaMhA / WaMhVuS patarVm 

manaMhO hiiaT qBA hVm caSmainI [hVN]grabvm / haiqIm aCahiiA dLmIm 

aMhVuS ahurvm KiiaoqanaESU (1.31.8) 

 چراپدرِ ]هر[ پندارِ خوب،  ، ]هنوز[ جوان، /―ای مزدا― پنداشتمپس ]اینک نیز[ با پندار]م[ بودنِ تو را یکم »

در کردارهای ]این[  ِسامانمندی، اهوره‒ ʻخداوندِ اندرتنیدگیʼراستین * / گرفتمتو را ]اینک[ در چشم  که

 «هستی
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 ، در/از نگرِ پندار]ت[ )بایی دربارگی( ]هنوز[ جوان.―ای مزدا―یا: پس ]اینک نیز[ بودنِ تو را یکم پنداشتم 

hiiaT us aCA naptiiaESU nafSucA / tUrahiiA [uz]jVn friiAnahiiA aojiiaESU / 

ArmatOiS gaEql frAdO qBaxSaMhA (2.46.12) 
از تورِ  ʻها آمدهدر گفتهʼ* زادگان و نبیرگان]ای که[ /سامانمندی در میانِ *نبیره در پرتوی هنگامی که»

 «[―ای اهوره مزدا―] افزاییبرمی]پس[ دامان]اش[ را با کارِ بردباری  ، /برآمدفریانه]اند[، ]بَرنده[ 

 گویا یک نمونه از آئوریستِ تاکیدی به همراهِ قیدِ زمان با تاکید بر کارکردِ پیشینی در دست باشد:

hiiaT mIZdvm zaraquStrO magauuabiiO cOiSt parA / garO dvmAnE ahurO 

mazdl jasaT pauruiiO (4.51.15) 
آید ی آواز اهوره مزدا میدر خانه ، /پرداختبه سرپرستانِ دادوگرفتِ دهش  پیش از ایناز/با مزدی که زردشت »

 «یکم ]در رده[

 ی کامل( در دست باشد:گویا یک نمونه از آئوریستِ تاکیدی با بازبرد به زمانِ آینده )آینده

yastA daEuuVNg aparO maCiilscA / tarV.mLstA ... / ... / saoSiiaNtO dVNg patOiS 

spvNtA daEnA (2.45.11) 
ازآنِ ]آن[ سرورِ  / ... / ... خوار خواهد پنداشت ی آن ]پندارِ خوب[ دیوان و مردان را /به بهانه زین پس]او[ که »

 «سازِ زندگیبخشِ تازهخانه ]است[ دئنای زندگی

شود برای بیانِ آنچه که هرگز روی نداده است )کارکردی نزدیک گاه آئوریستِ تاکیدی در حالتِ منفی دیده می

 به حالتِ منفیِ زمانِ کامل(:

nOiT mazdA awAstriiO dawLscinA humvrvtOiS baxStA (1.31.10) 
 «بهر نداشته است ʻپندخوب ʼاز  هرگز ―ʻگو نیزافزون برآن *یاوه―ʻ ʼاو که شبان نیستʼ ―ای مزدا―»

tVm mOi dAtA / darvgahiiA yaoS yVm Wl naEciS dArvSt itE (2.43.13) 
-رفتن ʻاست ننگریسته هرگزʼ هیچ کسزندگانیِ بلند را، ]راهی[ که  ]اینک[ برای من ]فراز[ نهادید آن ]راهِ [ /»

 «تان را از آن

yOi duS.xraqBA aESvmvm Warvdvn *rvmvmcA / ... / yaESLm nOiT huuarvStAiS 

WLs duZuuarvStA / tOi daEuuVNg dLn yA drvguuatO daEnA (3.49.4) 
بمیانجی خوب  شانکدام[]هیچ که]آنهایی[  / ... ]آنهایی[ که با خردِ بد]شان[ خشم را ببالانند و *تنگی را /»

آنها ]همچو[ دیوان بنهند ]آنچه را[ که  بر بد پدیدآمده]کردار[ها، / هرگز پیروز نشده استپدیدآمده]کردار[ها 

 «دئنای دروند ]است[



 درس ششم

141 
 

 ها برای حالتِ منفی:دیگر نمونه

nOiT tA Im xSnAuS WaEpiiO kvuuInO pvrvtao zimO / zaraquStrvm spitAmvm 

(4.51.12) 
«ʼسرایندهلرزان خامʻ ʼی )؟( آن ]پندارِ خوب[با همهʻ  گذر هنگامِ اش[ در ]با بخشندگی خشنود نکردهرگز

 «را ―زردشت سپیتمه― زمستان او /

nOiT spvNtLm dOrvSt ahmAi stOi ArmaitIm / naEdA WohU mazdA fraStA 

manaMhA (3.49.2) 

 نه هرگزو  / ʻبخش راازبهرِ او/این کس)؟( بودنِ بردباریِ زندگیʼ هرگز دیده استنماید )؟([ ]آنگونه که می نه»

 «―ای مزدا―با پندارِ خوب]اش[  رای زده است

 رود برای نهی از آغازیدن به کاری:بکار می mAآئوریستِ تاکیدی با نشانِ نهیِ 

huxSaqrA xSVNtLm mA nV duSv.xSaqrA xSVNtA (3.48.5) 

 «فرمان دهند مبادشهریارانِ خوب ]اینک[ فرمان دهادند، شهریارانِ بد بر ما »

 رود.ای و نیز کنشِ مردمان در گذشته بکار میرویدادهای اسطورهآئوریستِ تاکیدی برای بیانِ 

 ایرویدادهای اسطوره

بار در بسترِ پیدایشِ جهانِ این کاربردِ آئوریستِ تاکیدی اغلب برای بیانِ روی دادنِ یک کنش برای یکمین

 شود، سنجـ.:هستی دیده می

yastA maNtA pauruiiO raocVbIS rOiqBvn XAqrA / hwO xraqBA dLmiS aCvm yA 

dAraiiaT WahiStvm manO (1.31.7) 
*خداوندِ ―او  ها درآمیختن سپهرانِ تهی را، /: به روشنیپنداشتیکم ]کسی[ که این ]پندار[ها را »

 «دارد بهترین پندار]اش[ رابمیانجی ]نیروی[ خرد]اش[ سامانمندی را ]پنداشت[ که بدان برمی ―اندرتنیدگی

hwO zI drvgwl yV drvgwAitE WahiStO / hwO aCawA yahmAi aCawA friiO / 

hiiaT daEnl paoiriil dl ahurA (2.46.6) 
]و[ او اشون ]است[ که اشونی برای )= با( او دوست  زیرا او دروند ]است[ که برای )= با( دروند بهترین ]باشد[ /»

 «―اهورهای ―دئناها را نهادی ]چنین بنیاد شد[ هنگامی که یکم ]باشد[. /

yV zaotA aCA vrvzuS huuO mainiiVuS A WahiStAT kaiiA / ahmAT auuA manaMhA 

yA WvrvziieidiiAi maNtA WAstriiA (1.33.6) 
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آورد[ آن [، او از این بهترین نیروی پندار ]پدید میسرراست ]باشداش[ ای که بمیانجی سامانمندی ]یزشزوت»

ازبرای پدیدآمدن از  پنداشتبار[ ی پندار]ش[ که ]اهوره مزدا )؟([ ]یکمینبمیانج شده]کردار[هایی را /خواسته

 «بانِ رمهسوی نگه

tLm kauuA WIStAspO magahiiA xSaqrA nLsaT / WaMhVuS padvbIS manaMhO yLm 

cistIm aCA maNtA (4.51.16) 
های پندارِ در راه / یافتدست کوی ویشتاسپ بمیانجی ]نیروی[ شهریاریِ دادوگرفتِ دهش به آن ]بینش[ *»

 «پنداشتسامانمندی  در پرتویبار )؟([ خوب]اش[، بینشی که ]یکمین

aTcA gVuS urwA raostA (1.29.9) 
 «زاریدو پس روانِ گاو »

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA / kasnA zLqA ptA aCahiiA pauruiiO / 

kasnA XVNg strVmcA dAT adwAnvm (2.44.3) 
پدرِ کدام دلیر بمیانجی فرزندداشتگی یکم / ―ای اهوره―درست به من بگو همی، را از تو پرسم این»

 «؟نهادبار[ راهِ خورشید و ستارگان کدام دلیر ]یکمین سامانمندی ]است[؟ /

kasnA dvrvtA zLmcA adV nablscA / auuapastOiS kV apO uruuarlscA / kV WAtAi 

duuLnmaibiiascA yaogvT asU (2.44.4) 
از فروریزی؟ کی آبان را و گیاهان را  / نگه داشتبار[ زمین را در زیر و *ابرها را ]در فراز[ کدام دلیر ]یکمین»

 «؟لگام کردابرها دو تند]اسب[  برای باد و برایبار[ کی ]یکمین ]نهاد[؟ /

xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA kahmAi mA qBarOZdUm kV mA taSaT (1.29.1) 
 «؟تراش کرد؟ کی مرا درودیدنالد: ازبهرِ کی مرا به شما روانِ گاو می»

tVm AzUtOiS ahurO mLqrvm taSaT aCA hazaoSO (1.29.7) 
 «مزه با سامانمندیی هماهوره تراش کردی زوهر را ]یکمین بار[ آن مانثره»

tVm aduuAnvm ahurA yVm mOi mraoS WaMhVuS manaMhO / daEnl saoSiiaNtLm 

yA hU.kvrvtA aCAcIT uruuAxSaT / hiiaT ciuuiStA hudlbiiO mIZdvm mazdA yehiiA 

tU daqrvm (1.34.13) 
-از گذرِ آن خوبʼکه  گویی ازآنِ پندارِ خوب ]است[، /آن راه را ]بیاموزمان[ که به من بازمی ―ای اهوره―»

بسوی  / گامیدندبار )؟([ ]یکمین ʻگمان در پرتوی سامانمندیبیʼسازانِ نیروی زندگی دئناهای تازه ʻساخته]راه[

 «―ای مزدا―اش تو ]هستی[ دهشگران ]و به او[ که گنجینهبه خوب پرداختید بار[]یکمین مزدی که
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yaqA tU I ahura.mazdA mVNghAcA WaocascA dlscA WarvScA yA WohU aqA tOi 

dadvmahI (YH.39.4) 
و  نهادیو  بازگفتیو  پنداشتیبار[ این]چیز[هایی را که خوب]اند[، ]یکمین ―ای اهوره مزدا―آنگونه که تو »

 «دهیم]شان[ به توگونه همی، همانپدید آوردی

kV bvrvxDLm tASt xSaqrA maT ArmaitIm / kV uzvmVm cOrvT WiiAnaiiA puqrvm 

piqrE (2.44.7) 

بار[ ِبافتِ زهدان )؟([ ]یکمین-کی با *ریسندگی ] کند؟ /شهریاری بهم تراش میبردباری را با کی برشده»

 «ازبهرِ پدر؟ کردبرومندپسر 

tVm nV WohU maT manaMhA cixsnuSO / yV nV usVn cOrvT spVNcA aspVNcA 

(2.45.9) 
را  ʻزندگی[ فربه شود و آنچه نشودآنچه ]با ʼبار[ ]او[ که ]یکمین مان آرزومند]م[ او را خشنودن، /با پندارِ خوب»

 «کردبه دلخواهِ ما 

yV spitAmvm zaraquStrvm rAdaMhA / marvtaESU xSnAuS huuO nA fvrasrUidiiAi 

vrvqBO (2.46.13) 
درمیانِ مردمان، آن مرد/دلیر )=  خشنود کردبار[ ]یکمین ]او[ که سپیتمه زردشت را با بخشندگی]اش[ /»

 «ها]ست[ ]و[ ]آماده[ برای نامی شدن در سرود]ام/اش[نمونپیروی  ویشتاسپ )؟((

 پیشوند فعلی

توانند پیش از توانند پیوسته به فعل یا جدای از آن باشند. در شکلِ جدا پیشوندهای فعلی میپیشوندهای فعلی می

 گردد. تواند حذففعل و یا پس از آن بیایند. اگر فعلِ دارای پیشوند در جمله تکرار شود خود فعل می

 . پیشوندِ پیوسته به فعل1

yV Wl mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA (1.28.2) 
 «با پندارِ خوب]ام[ در گرد بگردمشما را  ―ای مزدا اهوره―]من[ که »

sraotA gVuS.AiS WahiStA awaEnatA sUcA manaMhA (1.30.2) 
در پرتوی ]این[ اخگر بمیانجی  ببینیدها]تان[ بهترین ]گفتار[ها را، گوش بدهید در پرتوی آواها/بمیانجی گوش»

 «پندار]تان[

aiil nOiT vrvS WIKiiAtA daEwAcinA hiiaT IS dvbaomA / pvrvsmanVNg upA.jasaT 

(1.30.6) 
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«ʼافزون بر آن دیوان نیزʻ / در میانِ آن دو نه درست داوری کردند چرا که ]در آغاز[ به آنها فریب 

 «بکنندتا که سنجش همی رسددرمی

 تواند برای دو فعل بکار رود:گاه یک پیشوندِ فعلی می

tA qBA pvrvsA ahurA yA zI AitI jVNghaticA (< A-aE-, A-gam-) (1.31.14) 
 «آیند و بیایندزیرا که همی ―ای اهوره―همی این ]چیز[ها را از تو پرسم»

 شود.در متنِ اوستای کهن اغلب یکبارِ دیگر پیوسته به فعل تکرار می( پیشوند پیش از فعل. این گونه پیشوند 2

aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE (1.30.4) 
 ...« توان دریافت کرد/گماشته داشتبار همی، یکمینآیند بهماندرمیو پس هنگامی که آن دو نیروی پندار »

AzI dvmAnvm WIsvm WA SOiqrvm WA daFiiUm WA [A]dAT / duSitAcA marvkaEcA 

(1.31.18) 
 «در دشواری و تباهی / نهادزیرا که خانه را یا خانمان را یا آبادی را یا سرزمین را »

frO spvNtA ArmaitE aCA daEnl [fra]daxSaiiA (1.33.13) 
 «برکشبخش دئناها]مان[ را در پرتوی سامانمندی زندگی ―ای بردباری―»

taT VvAdU WvrvziiO.tUcA IT ahmAi fracA WAtOiiO.tU IT (YH.35.6) 
 «مژده دهادپس آن را پدید آوراد ازبهرِ این کس و آن را »

ahiiA xratU frO mA sAstU WahiStA (2,45,6) 
 «بهترین ]پندار/گفتار/کردار[ها را آموزش دهادبمیانجی خردش مرا »

nI aESvmO [nI.]diiAtLm paitI rvmvm [paitI.]siiOdUm / yOi A WaMhVuS manaMhO 

dIdraGZO.duiiE / aCA WiiLm (3.48.7) 
ای را در پرده خواهید گستردن از پندارِ خوب /]شما[ که اینجا همی / بگسلید، تنگی را بمانادخشم در بند »

 «/بمیانجی سامانمندی]تان[پرتوی

frO Wl [fra]ESiiA mazdA aCvmcA mrUitE (3.49.6) 
 ...« ازبرای بازگفتن]اش[ ]واژگانی را[ ―ای مزدا― بفرستم]آن دئنا را[ ]اینک[ سوی شما و سامانمندی »

 . پیشوند پس از فعل3

hAtLm hwO aojiStO yahmAi zawVNg jimA *kvrvduS A (1.29.3) 
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 زور]اگرچه[ *کم بیایمها]یش[ کسی زورمندترین ]باشد[ که ازبهرِ او بسوی خواندن ʻآنها که هستندʼ از»

 «]باشند[

jimA ... A  آئور. التزامی ازA.gam-. 

kastE WohU manaMhA yV I dAiiAT VvAwA marvtaEibiiO (1.29.7) 
برای  فروبیاورد)؟([ که بمیانجی پندارِ خوب]اش[ اینها را  ―ای کالبدگرِ گاو―کی برای تو ]است[ ]»

 «مردمان؟

anAiS A duZwarvSnaMhO dafSniiA hVNtU / zaFiiAcA WIsplMhO xraosvNtLm upA 

(5.53.8) 

و همگی  ]و[ *کانا بادند / ʻ]کسانی[ از مردینگیِ بدʼی آن ]گفتار/کردار[ها]شان[ اینجا ]به گاهِ داوری[ به بهانه»

 «شنوادند دشنامانگیز، **خنده

 . پیشوند بدونِ فعل4

 پیشوندش تکرار شود:تواند تنها با فعلی دارای پیشوند می

yastE WIspV.maziStvm svraoSvm zbaiiA auuaMhAnE / apAnO (< A-Ap-) 

darvgO.jiiAitIm A xSaqrvm WaMhVuS manaMhO (1.33.5) 

که بلندزیستن را، ]ام به چنگ آوردهکه  را در یلگی بخوانم، / ―ترینِ همهبزرگ―ات سپاری]من[ که گوش»

 «شهریاریِ پندارِ خوب را [ ]نیروی[امبه چنگ آورده

A mA [A]idUm WahiStA A XaiqiiAcA mazdA darvSaTcA (1.33.7) 

[ ]گفتار[های *خود]آیین)؟([مند و به بخواهیدبهترین ]گفتار[ها]یم[ را، ] ―ای مزدا― بخواهیداز من »

 «نیرومندی ]گفته[ را

kaqA drujvm nIS ahmaT A [nIS.]nASAmA / tVNg A auuA yOi asruStOiS pvrvnlMhO 

(2.44.13) 
 «سپاریاز نبودِ گوش ]اند[ربر آنهایی که پُ / دور بیافگنیمچگونه دروج را از خود »

 6تمرین 

1) kV WAtAi duuLnmaibiiascA yaogvT asU (2.44.4) 
 «بار[ برای باد و برای ابرها دو تند]اسب[ لگام کرد؟کی ]یکمین»

2) yA hAtLm KiiaoqvnanLm WahiStA FiiAT ubOibiiA ahubiiA (YH.35.3) 
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ها باشدی برای هر دو ی[ آنهایی که هستند، بهترینی[ کردارهای ]همهکه درمیانِ ]همه [هاییچیز آن»]

 «هستی

3) kV huuapl raoclscA dAT tvmlscA / kV huuapl XafnvmcA dAT zaEmAcA 

(2.44.5)  

بار[ خواب را نهاد و بیداری کدام استادکار ]یکمین ها را؟ /ها را نهاد و تاریکیبار[ روشنی]یکمینکدام استادکار »

 «را؟

4) hwO zI drvgwl yV drvgwAitE WahiStO / hwO aCawA yahmAi aCawA friiO 

(2.46.6) 

اشونی برای )= با( او دوست  ]و[ او اشون ]است[ که زیرا او دروند ]است[ که برای )= با( دروند بهترین ]باشد[ /»

 «]باشد[

5) dAidI aCA tLm aCIm WaMhVuS AiiaptA manaMhO / dAidI tU ArmaitE WIStAspAi 

ISvm maibiiAcA (1.28.7) 
بده  ―ای بردباری―تو  ی سامانمندی]ام[ آن پاداش را: سودهای پندارِ خوب]ام[ را، /بده ]اینک[ به بهانه»

 «انوش را به ویشتاسپ و نیز به من

6) bvrvxDLm mOi fvraSaoStrO huuO.guuO daEdOiSt kvhrpVm / daEnaiiAi 

WaMhuiiAi
a
 yLm hOi iSiiLm dAtU (4.51.17) 

]کالبدی[ که برای  نماید. /ِدئنایش )؟([ را برشده ]از شایستگی[ می-فرشوشتره هووگوه به من پیوسته کالبد ]»

 «*زودرسنده ]باشد[، به دئنای خوب]ام[ دهاد آن ]دئنا[

7) hiiaT nV mazdA paurwIm gaEqlscA taSO daEnlscA / qBA manaMhA 

xratUScA hiiaT astwaNtvm dadl uStanvm (1.31.11) 

بمیانجی پندارت و نیز خردها  ها را تراش کردی و دئناها را /بار دامیکمین ―ای مزدا―ما  ازبهرِهنگامی که »

 «نهی دمِ زندگیِ استومند را)= در( ما[ می ازبهرِرا، هنگامی که ]

8) pairI XaEtVuS airiiamanascA dadaitI / nOiT mA xSnAuS yA WvrvzVnA hVcA / 

naEdA daFiiVuS yOi sAstArO drvgwaNtO (2.46.1) 
و نه  که با آن همراه بشوم، /نه مرا خشنود کرد خاندانی  نهند. /]مرا[ از خانواده و انجمن]اش[ کنار همی»

 «فرمانروایانی بر سرزمین که دروندان]اند[

9) yaqA aCAT hacA gLm WIdaT / WAstriiO KiiaoqanAiS vrvSuuO hLs huxratuS 

nvmaMhA / yV dAqaEibiiO vrvS ratUm xSaiiLs aCiuul cistA (4.51.5) 
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رمه که بمیانجی کردارها]یش[ فراخ]دست[ باشد ]و[  نگهبانِ چگونه گاو را بر بنیادِ سامانمندی ]در[یافت /»

رو[ خداوندِ پاداش، ]مرا)؟([ ازبهرِ خویش ویژه ]او[ که خداوند باشد درست ]و ازاین خرد، /بمیانجی نماز]ش[ خوب

 «کرد ]بسانِ[ نمون برای پیروانِ داد؟

10) aT yUS daEwA WIsplMhO akAT manaMhO stA ciqrvm / yascA Wl maS yazaitE 

drUjascA pairimatOiScA / KiiaomLm aipI daibitAnA yAiS asrUdUm bUmiil 

haptaiqE (1.32.3) 

]آن[ بزرگی که شما را همی یزش برد: از دروج و  نیزو  ای از پندارِ بد هستید /ی شما دیوان *تخمهاما همه»

ʼیادِ پریشانʻ/ ،]ها خوانده بشدید ]تنها[ در هفتم بومهای *پی در پی]تان[ که بداناز پسِ *بزه ]تان» 

 6متن 

1.28.7 

dAidI aCA tLm aCIm WaMhVuS AiiaptA manaMhO 

dAidI tU ArmaitE WIStAspAi ISvm maibiiAcA 

dls tU mazdA xSaiiAcA yA WV mLqrA srvuuImA rAdl
a

 

a. srvuuImA.rAdl PPY (Mf1); srvuuIdArAdl (srVuIm.A.rAdl) PPY (Mf4); 

srvuuIm.A.rAdl PPY (Pt4); srauuIm.mA.rA.dl IPY (K5); srauuImA.rAdl IPY (J2); 

SY srvuuImA.rAdl (S1); srvuuIm.mArA[...] SY (J3); srvuuIMA(.)rAdl YS; 

sriuuImA.rAdA PYS (Mf2); srvuuaEmA.rAdl PVS (K4).  

ی دیرین که آنها نیز در آسمان خورشِ دلیرانِ سرایندهها به هنگامِ ستودنِ نمونِ ی پاداشدرخواستِ دگرباره

نشینند. دقت شود به این دادوگرفت: نیرو دادن به اهوره مزدا و دلیران در برابرِ نیرو برآمده از یزش را به سور می

 گرفتنِ سراینده یزشگر.

AiiaptA  بدل برایaCIm؛ 

WIStAspAi  =WISta>aspAi؛ 

maibiiAcA «و نیز به من» ،-cA دهد که دو جمله را به هم پیوند می«-cAخوانده می« ی وابسته به جمله-

 (؛Watkins, SW 1, pp. 12-13شود )

dls ... xSaiiAcA پایگیِ زمانِ آئوریست وجه تاکیدی و زمانِ حال وجه امری؛هم 

rAdl مرجعِ بندِ موصولی به خودِ بندِ موصولی کشیده شده است؛ 

mLqrA (.2.44.14؛ 2.43.14؛ 1.31.6؛ 1.29.7که مانثره ازآنِ باشندگانِ آسمانی است )شود پیوسته گفته می 
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بده  ―ای بردباری―تو را: سودهای پندارِ خوب]ام[ را، /  ی سامانمندی]ام[ آن پاداشبده ]اینک[ به بهانه»

هایی که اینک[ دادی]اش[ و خداوند باش بر بخشندگی] ―ای مزدا―تو انوش را به ویشتاسپ و نیز به من / 

 «تان گوش دهیمیدر پرتوی مانثره

1.28.8 

WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm 
ahurvm yAsA WAunuS narOi fvraSaoStrAi maibiiAcA 

yaEibiiascA IT rlMhaMhOi WIspAi yaoE
a
 WaMhVuS manaMhO 

a. yOE PPY (Mf1); yaOE PPY (Mf4); yaoE PPY (Pt4), IPY (J2); yaoe IPY (K5); 

yauuE SY (S1); yaouuE SY (J3), YS; yAuuE PVS (Mf2); yOi.WV PVS (K4). 

 ی برنده شدن.ی پاداش به بهانهدرخواستِ دگرباره

yAsA  :با دو راییqBA  وWahiStA ؛WahiStvm  بدل برایqBA؛ 

yVm ... hazaoSvm دانم[ مزه ]میاز تو که هم»موصولی: شدگیِ فعلِ بندِ مرجع درونِ بندِ موصولی یا حذف

 (؛1.28.10)سنجـ. ...« 

WAunuS (Wan- > Wa-u̯n-u- > صفتی همانند با :)WIduS ؟(؛( 

fvraSaoStrAi  =f
v
raSa>uStrAi. 

rlMhaMhOi  یا آئوریست)؟((.« بستانی»*زمانِ حال وجه التزامی میانه( 

]بسانِ[ *پیروزمند را /  مزه]ای[، بهترین ]چیز[هاسامانمندی همای که با بهترین از تو بهترین، از ]تو[ اهوره»

و ]به آنهایی[ که این]چنین دهشی )؟([ را از /  ی دلیر و به منشان[ به فرشوشترهجویم ]ازبرای داده شدنهمی

 «ی زندگانیِ پندارِ خوب]ام/شان[ایشان *بستانی برای همه

1.28.9 

anAiS Wl nOiT ahurA mazdA aCvmcA yAnAiS zaranaEmA 

manascA hiiAT WahiStvm yOi WV yOiqvmA dasvmE stutLm 

yUZVm zvuuiStiilMhO ISO xSaqrvmcA sauuaMhLm 

 ی دوم. بیانِ پشتگرمی به ایزدان.کنندهبندِ تضمین

zaranaEmA  زمانِ حال وجه تمنایی در حالتِ منفی باnOiT« :؛«به خشم نیاوریم 

yOiqvmA < yat- ِ؛«ایمرده برکشیده»کامل: ، زمان 

dasvmE  سنجـ. هندی باستانdā̜̄̆ s -  برای نمونه درdAs uṣ- به انجام رساندنِ »دهد که گویا چنین معنا می

 ؛«خویشکاریِ خود در برابرِ خدایان )بمیانجی آیینِ پرستش(
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 های آیینی.در لتِ پایانی دقت شود به همانندانگاریِ ایزدان و پیشکش

و پندار]تان[ که بهترین را، /  اوریمو سامانمندی را به خشم نی ―ای اهوره مزدا―ها شما را درخواستبا این »

های ها و شهریاری بر نیروترین انوششما سبک/  های شما.آوردنِ ستایشایم در *پیش]ما[ که رده برکشیده

 «زندگی ]هستید[

1.28.10 

aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO 

vrvqBVNg mazdA ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm 

aT WV xSmaibiiA asUnA WaEdA XaraiqiiA WaintiiA srauul 

اش و اش و برای انجمناش در فراهم آوردنِ چیزها برای پشتیبانپشتگرمیِ سراینده یزشگر به شایستگی

 برداریِ ایزدان.سرودهای نام

aCAaTcA ... WaMhVuScA ... manaMhO  :؛...«از روی »یا ...« بر بنیادِ »حالتِ ازی سببی یا تطبیقی 

yVNg ... aEibiiO ... « ]که ... ازبهرشان ]آنهایی»... 

 :1.16.9ودا سنجـ. ریگ

مان ی هزار خرد، ]سپس[ ما با بینشِ سرایندگیِ خوباین کامِ ما را پر کن با گاوان و اسبان ای تو دارنده»

 ؛«سخ[ بستاییماو را ]به پا

WV xSmaibiiA :WV «ازبهرِ شما دانم» ،xSmaibiiA «؟(؛« پر از نیروی زندگی برای شما( 

srauul «های خود اسب.به مانندِ گردونه« های نامیسرود 

ای مزدا ―ها ]و از این رو[ پیروی نموندانی / سامانمندی و پندارِ خوب پیروانِ داد از روی که ]آنهایی[ پس »

های ]سرود[های نامیِ بسانِ گردونهʼ ازبهرِ شما پس/  ها کام]شان[ را.پر بکنم با کامیابی ازبهرشان، ―اهوره

 «ʻشما برایپر از نیروهای زندگی ʼدانم  ʻخود اسبِ پیروز را

1.28.11 

yV AiS aCvm nipl?hE manascA WohU yauuaEtAitE 

tuuVm mazdA ahurA frO mA sISA qBahmAT Waoca?hE 

maniiVuS hacA qBA VvlMhA yAiS A aMhuS pouruiiO bauuaT 

گونه که اهوره مزدا ی پدید آمدنِ یکم هستی شود بداندرخواست برای آموزشِ چگونه سخن گفتن تا مایه

 بار بکرد هنگامی که برای برگزاریِ آیین هنجار و نمون نهاد.نخستین

yV ... tuuVm [« که ... تو ]؛...«تو 
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AiS « ؛«)به یاریِ این( سرودهایمبدین 

frO ... Waoca?hE «)ها واژگانی ... که بدان»، مفعولِ مفروض: «بازگفتن )مصدر.»... 

ای ―تو همی و پندارِ خوب را برای همیشه / ها]یم[ سامانمندی را در پناه خویش داری]تو[ که بدین ]سرود[»

ها بنیادِ نیروی پندارت با دهانِ خود، ]واژگانی[ که بدانبر/  وِاژگان را[-مرا آموزش بده بازگفتن ] ―مزدا اهوره

 «گردد]هر بار[ یکم هستی پیدا می

 وزن شعری

  1.28.7 

8+7 xx-xx-x,xx|xx-xxx-xxx dAidI aCA tLm aCIm | WaMhVuS AiiaptA manaMhO 

  
1.28.9 

10+7 xx,x-x,xxx|xx-xxx-xx-xxx anAiS Wl nOiT ahurA | mazdA aCvmcA yAnAiS zar
a
naEmA 

  
1.28.10 

8+7 x,x-xxx-xx|xxx-xx-xxx aT yVNg aCA
a
TcA WOistA | WaMhVuScA dAqVNg manaMhO 

10+7 x,x-xx-xxx|xx-xxx-xxx-xx aT WV xSmaibiiA asUnA | WaEdA XaraiqiiA WaintiiA̯ srauul 



 

 

 هفتم درس

 قید

 تواند از صفت اشتقاق یابد یا چنین نباشد.می قید

 شود.پایانی ساخته می s-*قیدِ اشتقاقی از صفت یا با یکی از حالاتِ صرفیِ آن صفت برابر است یا با افزودنِ 

 رایی یگانه نتار:-حالتِ صرفیِ نهادی

pauruuIm, apVmvm, haiqIm; WasV/WasO; darvSaT, fraorvT. 

 .[fraidiuuA]احتمالا صفت  ه:حالتِ صرفی بایی یگان

 .asnAaT° ،durATحالتِ صرفیِ ازی یگانه: 

 .dUirEحالتِ صرفی دری یگانه: 

*-s  :پایانیvrvS. 

 اند:ی قابلِ تشخیص( اشتقاق نیافتهقیدهایی که از صفت )بگونه

   زمان، مکان حالت مکان کمیت
auuaT aqrA aqA adA AT, AaT aT ضمیر اشاره 

  iqA idA,iiadA°    
  aniiAqA aniiadA    

    haqrA  hadA (-hauuant) اوسـ.نو
 kuqrA  kUdA  kU ضمیر پرسشی 

  kaqA kadA  kaT  (-cuuaNt) اوسـ.نو
yauuaT yaqrA yaqA yadA yaT hiiaT ضمیر موصولی 

 دقت شود:

yauuaT ... auuaT «؛...«ای که ... همان اندازه تا اندازه 

auuaT yaT «تا اندازه/بلندایی که». 

 .«از[ زیر»] adV، «اینجا» auuarVقید مکان: 

 ،«از دیرباز، همواره)؟(»daibitA (< *du̯itA )، «زین پس»aipI قید زمان: 

moSu° «درنگبی» ، nU, nUrvm°«اکنون». 
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 .«گفتاوردآغاز/پایان » uitI، «به هر شیوه» nanA، «آگاهانه» azdA، «آشکارا» AuuiSقید حالت: 

 حرف ربط

 ساز:پایهحرف ربطِ هم

-cA «نیز و/و» ،utA «/و نیزو» ، WA«یا» ،zI «زیرا». 

 حرف ربطِ پیروساز:

 ی کاربردهایش؛در همه hiiaTحرفِ ربطِ 

 .yadA ،yaqA ،yaqrA ،yauuaT ،yATقیدهای موصولی 

 هاادات

bA «؟» 

qBaT «سپس» 

qBAT ... qBAT «خواه ... خواه» 

-cIT «گمانبی» ،-cinA «نیز افزون بر آن» 

nA «رود )اکثرا غیرقابلِ تشخیص از ، پس از ضمایرِ پرسشی بکار می«؟nA «مرد/دلیر» 

[tU بستِ دومغیرقابلِ تشخیص از ضمیرِ پی]کسِ یگانه 

WOi «براستی» 

 اصوات

auuOi «!افسوس» ،auuaEtAs افسوس!»ی واژه» 

WaiiOi «!؟(« افسوس( 

 2برایی کاربرد حالت 

 : غیرشخصی2برایی آزاد 

 رود برای بیانِ قصد، هدف، انجامِ کنشی برای بهبود و پیشبردِ چیزی و جزآن.برای غیرشخص بکار می

yV uruuAnvm mVL gairE WohU dAdE haqrA manaMhA (1.28.4) 
 «یاد کنم در یگانگی با پندارِ خوب]ام[ روان]ام[ را همی برای آوازی]من[ که »

yUZVm mazdA frAxSnvnE mazOi magAi.A paitI.zAnatA (1.29.11) 
 «بپذیرید برای دادوگرفتِ بزرگِ دهشدانشی ]مرا[ در پیش ―ای مزدا―شما »
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kV WA WaMhVuS manaMhO acistA magAi vrvSuuO (4.51.11) 
 «]مرا[ ازبهرِ خویش ویژه بکرد؟ برای دادوگرفتِ دهش ―]کسی[ ازآنِ پندارِ خوب―یا کدام فراخ]دست[ »

awaEnatA sUcA manaMhA / Awarvnl WIciqahiiA narVm.narvm XaFiiAi 

tanuiiE (1.30.2) 

 «برای تنِ خویشهای داوریِ یکایک]مان[ را برگزیدگی ببینید در پرتوی ]این[ اخگر بمیانجی پندار]تان[ /»

hwO yV hudAnuS dvmAnahiiA xSaqrvm / SoiqrahiiA WA daFiiVuS WA aCA 

frAdaqAi aspvrvzatA (1.31.16) 

-می به پیشبردیا آبادی یا سرزمین را در پرتوی سامانمندی  آن بخشنده که ]نیروی[ شهریاری بر خانه /»

 «کوشد

urwAziStO hwO nl yAtAiiA paitI.jamiil / Atarv mazdl ... nvmaMhA nl 

maziStAi ylMhLm paitI.jamiil (YH.36.2) 
برای ، ی نمازِ ]به تو[به بهانه ... ―ای آذرِ مزدا―ات[ *به پاسخِ ما بیایی ]جُسته برایترین ]تو[ آن خرم»

 «ها *به پاسخِ ما بیاییگردهمایی ترینِبزرگ

ahiiA huuO nV dAidI ahmAicA ahuiiE manaFiiAicA (YH.40.2) 

 «―آن ازآنِ پندارو  هستی برای این―ای[ از این به ما بده اینجا ]پاره»

kVmnA mazdA mauuaitE pAiiUm dadl / hiiaT mA drvguul dIdarvSatA 

aEna?hE (2.46.7) 
 بههنگامی که دروند در من  نهی /برای کسی چون من نگهبان ]آسمانی )؟([ می ―ای مزدا―کی را آیا »

 «نگردمی گناه

kuqrA mvrvZdikAi axStaT (4.51.4) 

 «توان آماده ایستاد؟می آمرزشبرای کجا »

 شود:ی حالت برایی غیرشخص در فرازِ زیر دیده میکاربرد ویژه

qBLm aT aESLm paitiiAstArvmcA fradaxStArvmcA dadvmaidE / aCAaTcA hacA 

WaMhVuScA manaMhO WaMhVuScA xSaqrAT / staotAiS qBAT ahurA staotOibiiO aibI 

/ uxDA qBAT uxDOibiiO / yasnA qBAT yasnOibiiO (YH.35.9-10) 
داریم، بر بنیادِ سامانمندی و پندارِ خوب]مان[ و شان گماشته همیپس تو را ]بسانِ[ بازگرداننده و برکشنده»

]مان[، / خواه از راهِ گفتار هابرای ستایش ―ای اهوره―ها ]نیروی[ شهریاریِ خوب]مان[، / خواه از راهِ ستایش

 «]مان[هابرای یزش]مان[، / خواه از راهِ یزش برای گفتارها
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 برایی پایانی

 برایی پایانی معمولا دارای دو حالتِ برایی است: برایی شخص و برایی غیرشخص.

A mOi rafvDrAi zauuVNg jasatA (1.28.3) 
 «ها]یم[ اینجا بیایید]ام[ بسوی خواندنبرای پشتیبانی ازبهرِ من»

rafvDrAi WourucaSAnE dOiSI mOi yA WV abifrA (1.33.13) 
 «بنما به من ]راهی را[ که از آن به شما *برسم ʻ)= خورشید( از دور بینا]آن[ ʼ ازبهرِ برای پشتیبانی»

kadA mazdA yOi uxSAnO asnLm / aMhVuS darvqrAi frO aCahiiA frArvNtE \ 

WvrvzdAiS sVNghAiS (2.46.3) 
 سامانمندیِ ]یکم[هستی فراز بروند / داریِبرای نگه /نرگاوانی که ازآنِ روزها]یند[  ―ای مزدا―کِی »

 «ها]مان[گزارشنیروتر[بالیدهبمیانجی ]به

WahiStA / gawOi WvrvziiAtLm tLm nV XarvqAi fSuiiO (3.48.5) 
 «داریمی ازبهرِ ما برای خورشبرای گاو پدید آیاد. او را  بهترین ]چیز[ها /»

 برایی زمان

WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm / ahurvm yAsA WAunuS 

narOi fvraSaoStrAi maibiiAcA / yaEibiiascA IT rlMhaMhOi WIspAi yaoE WaMhVuS 

manaMhO (1.28.8) 
]بسانِ[ *پیروزمند  /مزه]ای[، بهترین ]چیز[ها را ای که با بهترین سامانمندی هماز تو بهترین، از ]تو[ اهوره»

و ]به آنهایی[ که این]چنین دهشی )؟([ را از  ی دلیر و به من /شان[ به فرشوشترهجویم ]ازبرای داده شدنهمی

 «پندارِ خوب]ام/شان[ ی زندگانیِبرای همهایشان *بستانی 

 حالت برایی با مصدر

 رود.( به همراهِ مصدرِ برایی بکار میی آزاد یا وابستهحالتِ براییِ شخص یا برایی پایانی اغلب )بگونه

awaEnatA sUcA manaMhA / Awarvnl WIciqahiiA narVm.narvm XaFiiAi 

tanuiiE / parA mazV ylMhO ahmAi nV sazdiiAi baodaNtO paitI (1.30.2) 
 تنِ خویش، /های داوریِ یکایک]مان[ را برای برگزیدگی ببینید در پرتوی ]این[ اخگر بمیانجی پندار]تان[ /»

 «باشید ]از داوری ما[ در پاسخکه آگاه همی اش به ماازبرای گزارش شدنپیش از ]این[ گردهمایی بزرگ، 

kahmAi WV WIduiiE WaSI (2.43.9) 
 «داری؟ها[ همیِپاداش-] دانستنآرزوی  ازبهرِ کیدرمیانِ شما ]اینک[ »
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aT nV aCA friiA dazdiiAi hAkurvnA / yaqA nV A WohU jimaT manaMhA (2.44.1) 

چگونه ]او[ اینجا به ما  در پرتوی سامانمندی / ʻازبهرِ ما*رهنمودهای دوستانه ازبرای نهاده شدنِ ʼپس »

 «ی پندارِ خوب]ام[بیاید به بهانه

aTcA ahmAi WarvnAi mazdA nidAtvm / aCvm sUidiiAi TkaESAi rASaiie?hE 

druxS (3.49.3) 
سامانمندی  / ―ای مزدا―]اش[ ]باشد[، فرونهاده شد گزینش]اینکه[  برای)؟( ازبهرِ این کسو پس »

 «ازبرای زیان رساندن]اش[ ]باشد[ بدکیشی]اینکه[  برای، دروج ]اما[ ازبرای نیروی زندگی تازه گشتن

 2زمان آئوریست وجه تاکیدی 

 در برگزاریِ آیینِ یزش

اینک در جریان بوده کند که همسراینده یزشگر اشاره میآئوریستِ تاکیدی گویا به کردار یا گفتاری از سوی 

آمدِ برگزاریِ گوید که همچون پیاینک آغاز شده است، از جمله آنچه را او خطاب به باشندگانِ مینوی مییا هم

 دهد.آیینِ یزش روی می

imA AT uxDA Wacl ahura.mazdA / aCvm mainiiA WahehiiA frawaocAmA 

(YH.35.9) 

 نوید دادیم/ با *گمانی بهتر ]اینک[  ―ای اهوره مزدا―را  ʻکه گفته باید شوندʼپس این واژگانی »

 «]بسانِ[ سامانمندی

aT frawaxSiiA aMhVuS ahiiA paurwIm / yLm mOi WIdwl mazdl WaocaT 

ahurO (2.45.3) 
 «بازگفتی دانا به من مزدا اهورهای )؟([ که ]آموزه ِاین هستی را، /‒پس نوید خواهم داد یکم]گزارش )؟([ »

tVm nV yasnAiS ArmatOiS mimaGZO / yV LnmVnI mazdl srAuuI ahurO 

(2.45.10) 
مزدا اهوره را که  خواستارِ کارِ دادوگرفتِ دهش]ام[، / ―]کردارهای[ بردباری]مان[―هامان او را با یزش»

 «در دمش]ام)؟([ خوانده شد

aT tOi ubE hauruulscA XarvqAi.A amvrvtatlscA / WaMhVuS xSaqrA manaMhO 

aCA maT Armaitis WaxSt / utaiiUitI tvuuISI (1.34.11) 

در پرتوی ]نیروی[ شهریاریِ ]برآمده[ از پندارِ خوب]ام[  پس دو ناکاستی و نامیرایی ازبهرِ خورشِ تو]اند[. /»

 «آوریِ بافت*تاب یِ بافت وتنیدگ* دو در ]اینک[ / بالیدبردباری با سامانمندی بهم 
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yV maibiiA yaoS ahmAi ascIT WahiStA / maFiil iStOiS WohU cOiSvm manaMhA 

(2.46.18) 

گمان ]بسانِ[ بهترین]پاره[های ها]یم[ را بیپردازد[، استخوانها[ی زندگانی را ]میبه او که به من ]بهترین»

 «بمیانجی پندارِ خوب]ام[ پرداختمام ]اینک[ آیینِ یزش /

AxsO WaMhVuS aCA IStIm manaMhO (2.46.2) 
 «ی سامانمندی]اش[]اینک[ یزشِ پندارِ خوب]ام[ را در پرتوی سامانمندی/به بهانه نگران بودیاینجا »

aTcIT ahmAi mazdA aCA aMhaitI / yLm hOi xSaqrA WohucA cOiST manaMhA 

(3.50.3) 
ی ]دامی[ که او به بهانه ی سامانمندی]اش[ باشد /بهانه کس بهبرای این  ―ای مزدا―گمان پس بی»

 «به این کس پرداختی پندارِ خوب]اش[ ]نیروی[ شهریاری]اش[ و به بهانه

aT Wl yazAi stauuas mazdA ahurA / hadA aCA WahiStAcA manaMhA / xSaqrAcA 

yA ISO stlMhaT A paiqI (3.50.4) 
]شما را[ همراه با سامانمندی، با بهترین  / ―ای مزدا اهوره―بستایم برم که همیپس شما را یزش »

 «در راه اندآمادهها ی آن انوشو با شهریاری]ام[ ]بر نیروهای زندگی)؟([ که به بهانه پندار]م[ /

hiiaT mIZdvm zaraquStrO magauuabiiO cOiSt parA / garO dvmAnE ahurO 

mazdl jasaT pauruiiO / tA WV WohU manaMhA aCAicA sauuAiS cVuuISI (4.51.15) 
ی آواز اهوره مزدا در خانه ، /پرداختبه سرپرستانِ دادوگرفتِ دهش  پیش از ایناز/با مزدی که زردشت »

به  پرداختمهای زندگی ی آن ]مزد[، در پرتوی پندارِ خوب]ام[ خویش را با نیروبه بهانه آید یکم ]در رده[. /می

 «شما و به سامانمندی

lscA hudlMhO vrvS WIKiiAtA nOiT duZdlMhO (1.30.3) 
 «نه بددهشگران داوری کردنددهشگران درست و در میانِ آن دو خوب»

ahiiA grVhmO A hOiqOi nI kAwaiiascIT xratuS [nI.]dadaT / ... / hiiaTcA gAuS 

jaidiiAi mraoI yV dUraoSvm saocaiiaT awO (1.32.14) 
/ و هنگامی که گاو  ...نهند خردها]شان[ را، / گمان کویان]اش)؟([ اینجا در تارپودش فرومیباره و بیشکم»

 «گرداند هوم رااز زخم خوردن ]از سوی او[ که ]به سوزاندن[ پاک می گزند دید

duS.sastiS srawl mOrvNdaT hwO ... / apO mA IStIm [apa]iiaNtA bvrvxDLm 

hAitIm WaMhVuS manaMhO (1.32.9) 
«ʼاو که گزارشِ بد دهدʻ دزدید/ از من خواست/یزش]ام[ را  ...نماید؛ او ]سرود[های نامی]ام[ را *باژگونه می 

 «ی پندارِ خوب]ام[ را]و[ برشده*بهره
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hiiaT xSmA.uxDAiS dIda?hE pauruuIm / sAdrA mOi sLs maCiiaESU 

zarazdAitiS (2.43.11) 

سپردگی ]به ما[ در میانِ مردان چه دل همی آنچه را که یکم ]بود[: /فراگیرم ʻگفتارهایی از شماʼی به بهانه»

 «بر من! پدیدار شدبد 

xSaqrAiS yUjVn karapanO kAwaiiascA / akAiS KiiaoqanAiS ahUm 

mvrvNgduiiE maCIm / yVNg XV urwA XaEcA xraodaT daEnA / hiiaT 

aibI.gvmvn yaqrA cinwatO pvrvtuS (2.46.11) 

مرد را به کردارهای بد ازبرای تباه شدنِ ]این[  / لگام کردندکرپنان و کویان با ]نیروی[ شهریاری ]بدشان[ »

آن کجا که گذرِ چینشگر  هنگامی که برسند ]کسانی[ که بر ایشان روان و دئنای خودشان بخروشد / هستی، /

 «]است[

aT huuO mazdA IZAcA AzUitIScA / yV daEnLm WohU sArvStA manaMhA 

(3.49.5) 
با  یکپارچه کردکه دئنا]یش[ را ]اینک[  ]ازبهرِ تو)؟([ شیر زوهر و زوهر ]باشد[ او / ―ای مزدا―پس »

 «پندارِ خوب

 زمان آئوریست وجه تاکیدی ~زمان حال 

اند. در زمانِ آئوریستِ وجه تاکیدیهای اوستایی کهن اغلب هم دارای زمانِ حال وجه تاکیدی و هم جمله

 این موارد معمولا تفاوتِ نمودها کاملا آشکار است.

xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA kahmAi mA qBarOZdUm kV mA taSaT 

(1.29.1) 

 «؟تراش کرد؟ کی مرا درودید: ازبهرِ کی مرا نالدمیبه شما روانِ گاو »

aiil nOiT vrvS WIKiiAtA daEwAcinA hiiaT IS dvbaomA / pvrvsmanVNg 

upA.jasaT hiiaT WvrvnAtA aciStvm manO / aT aESvmvm hVNdwarVNtA yA 

bLnaiivn ahUm marvtAnO (1.30.6) 
« ʼافزون بر آن دیوان نیزʻ  درمی چرا که ]در آغاز[ به آنها فریب / داوری کردنددر میانِ آن دو نه درست-

پس با هم بسوی خشمی  بدترین پندار را. / گزینندبرمیبکنند، چرا که )یا: از این رو( تا که سنجش همی رسد

 «هستی را مردمان آلایندمیکه بدان  شتابندمی

yastA maNtA pauruiiO ... / hwO xraqBA dLmiS aCvm yA dAraiiaT WahiStvm 

manO / tA mazdA mainiiU uxSiiO (1.31.7) 



 درس هفتم

158 
 

بمیانجی ]نیروی[ خرد]اش[  ―*خداوندِ اندرتنیدگی―او  / ...: پنداشتیکم ]کسی[ که این ]پندار[ها را »

 «بالیمی ―ای مزدا―بدان نیروی پندار  بهترین پندار]اش[ را. / داردبرمیسامانمندی را ]پنداشت[ که بدان 

kV bvrvxDLm tASt xSaqrA maT ArmaitIm / kV uzvmVm cOrvT WiiAnaiiA 

puqrvm piqrE (2.44.7) 
بار[ ِبافتِ زهدان )؟([ ]یکمین-کی با *ریسندگی ] ؟ /کندتراش میبردباری را با شهریاری بهم کی برشده»

 «ازبهرِ پدر؟ کردبرومندپسر 

hiiaT us aCA naptiiaESU nafSucA / ... uzjVn ... / ArmatOiS gaEql frAdO 

qBaxSaMhA (2.46.12) 
]پس[ دامان]اش[  ، /برآمد]بَرنده[  ... زادگان و نبیرگان /که در پرتوی سامانمندی در میانِ *نبیره هنگامی»

 «[―ای اهوره مزدا―] افزاییبرمیرا با کارِ بردباری 

yV spitAmvm zaraquStrvm rAdaMhA / marvtaESU xSnAuS ... / aT hOi mazdl 

ahUm dadAT ahurO / ahmAi gaEql WohU frAdaT manaMhA (2.46.13) 
پس ازبهرِ او  / ...درمیانِ مردمان،  خشنود کردبار[ ]یکمین ]او[ که سپیتمه زردشت را با بخشندگی]اش[ /»

 «افزایدبرمیی پندارِ خوب]اش[ ازبهرِ او دامان]اش[ را به بهانه ، /نهدمیِکنونی[ را -مزدا اهوره هستی ]

aTcA hOi scaNtU ... / ... yasnLscA / ... / dlMhO vrvzUS paqO yLm daEnLm 

ahurO saoSiiaNtO dadAT (5.53.2) 
سازِ های سرراستِ دهش به دئنایی را که اهوره ]دئنا[ی تازهراه / ... را، / به او ها/ ... یزش دنبال کنادند ...و »

 «نهدمینیروی زندگی 

 کاربرد وجه وصفی آئوریست

 معلوم

yAaT yUS tA framImaqA yA maCiiA aciStA daNtO / WaxSvNtE daEwO.zuStA 

(1.32.4) 
بر ]آتشِ[  / بنهادیدیای که شما مردان ]پیمان[ بشکنید، ]حتی[ این ]چیز[هایی را که بدترین]اند[ به اندازه»

 «آیندِ دیوان رافروزنده، ]چیز[هایی خوش

 ساختارِ شعری

گیرند. بیشترین استثناها ها جای میتر متعلق به لتِ سرودهساختِ وزنیِ بزرگساختِ نحوی اغلب درونِ 

 یابند.مربوط به فرازهایی است که به دلیلِ بلندیِ بیش از اندازه تا لتِ پسینِ خود ادامه می

 از یکدیگر نحویِ کوتاههای ساخت جداسازیِ
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تر، یا فعل + مفعول میانِ دو ساختِ وزنیِ کوتاه الهبیشترِ مواقع ساختِ نحویِ کوتاه مانند اسم + صفت/مضاف

 های گوناگونی به خود بگیرد.تواند شکلشود. این جداسازی میلت بخش میدو نیم

 هالت. جداسازی با نیم1

 ای دیگر بیایند.ی موازنه یا بگونهتوانند در کنارِ هم بمانند، بگونهواژگان هنوز می

 کناریالف( هم

adA taSA gVuS pvrvsaT | aCvm kaqA tOi gawOi ratuS (1.29.2) 
 «: نمونِ تو چگونه ]بود[ ازبهرِ گاوپرسد از سامانمندیمیآنگاه کالبدگرِ گاو »

 ب( موازنه

ahiiA yAsA nvmaMhA ustAnazastO rafvDrahiiA / 
maniiVuS mazdA pauruuIm | spvNtahiiA aCA WIspVNg KiiaoqanA (1.28.1) 

ای ―از همگی ]شما[  جویم /همی ―پشتیبان]ام/مان[―بمیانجی نمازِ او  ―دستبرداشته―]من[ »

 «را بخشزندگی ―بمیانجی سامانمندی]ام/مان[ ]و[ کردار]ام/مان[― ِنیروی پندارِ‒یکم ]هستی[  ―مزدا

pairigaEqE xSmAwatO | WahmE mazdA garOibIS stUtLm (1.34.2) 

 «―ای مزدا―ها]یش[ برای کسی چون شما با آوازهای ستایش گیهانی نیایشِدر »

aT hOi WAstrAi rAmA dl ArmaitIm / 

hiiaT hVm WohU | mazdA [hVmv.]fraStA manaMhA (3.47.3) 
[ اش]پندارِ خوبهنگامی که با  ]اینک[ نهادی بردباری را ]بسانِ[ آرامش بر چراگاه]اش[ / اوپس ازبهرِ »

 «―ای مزدا― گفتگو کرد

 سازیپ( قرینه

ahiiA yAsA nvmaMhA | ustAnazastO rafvDrahiiA (1.28.1) 

 «جویمهمی ―]ام/مان[پشتیبان― اوبمیانجی نمازِ  ―دستبرداشته―]من[ »

.28.9)1( zaranaEmA yAnAiS aCvmcAmazdA  | nOiT ahurA Wl anAiS 

 «به خشم نیاوریم سامانمندی راو  ―ای اهوره مزدا― شما را هابا این درخواست»

 ها. جداسازی با لت2

 الف( امتدادیافتگی
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maibiiO dAuuOi ahuul astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA (1.28.2) 
 «به من ―ʻاستومند و آن که ازآنِ پندار―هر دو هستی ʼی سودهاازبرای دادنِ »

tuuVm mazdA ahurA frO mA sISA qBahmAT Waoca?hE / maniiVuS hacA 

(1.28.11) 
 «نیروی پندارتبربنیادِ  وِاژگان را[ /-مرا آموزش بده بازگفتن ] ―ای مزدا اهوره―تو »

kasnA dvrvtA zLmcA adV nablscA / auuapastOiS (2.44.4) 
 «؟از فروریزی بار[ زمین را در زیر و *ابرها را ]در فراز[ نگه داشت /کدام دلیر ]یکمین»

aT frauuaxSiiA hiiaT mOi mraoT spvNtO.tvmO / WacV (2.45.5) 
 «بخشگوید برترین زندگیای را که به من بازمیواژهپس نوید خواهم داد »

yV WA mOi nA gvnA WA mazdA ahurA / dAiiAT (2.46.10) 
 ...« بدهد به من / ―ای مزدا اهوره―مرد یا زنِ دلیری که »

 ب( موازنه

hiiaT nV mazdA paurwIm | gaEqlscA taSO daEnlscA / 

qBA manaMhA xratUScA (1.31.11) 
 و نیزبمیانجی پندارت  / ها را تراش کردی و دئناها رادامبار یکمین ―ای مزدا―ما  ازبهرِهنگامی که »

 «خردها را

dAidI mOi yV gLm taSO apascA uruuarlscA / 

mazdA / spVniStA mainiiU amvrvtAtA hauruuAtA 

.51.7)4( sV?hE manaMhA WohU utaiiUitItvuuISI  
 در پرتوی دو نامیرایی و ناکاستی را / ،]اینک[ بده به من، ]تو[ که گاو را تراش کردی و آبان را و گیاهان را»

*در گزارش]شان[  تنیدگیِ بافت را* آوریِ بافت وتاب* دو / ―ای مزدا―]ت[ ترین نیروی پنداربخشزندگی

 «]ام[خوبی پندارِ به بهانه

 پ( امتدادیافتگیِ معکوس

 شود.واژه در فرجامِ لتِ پیشین آغاز میتر( با یک تکگاه فرازی نو )یا ساختِ نحویِ کوتاه

dAidI tU ArmaitE WIStAspAi ISvm || maibiiAcA / dls tU mazdA (1.28.7) 
 «]اینک[ دادی]اش[ ―ای مزدا―تو  / و نیز به من ،بده انوش را به ویشتاسپ ―ای بردباری―تو »
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yUZVm aEibiiO ahurA aogO dAtA aCA || xSaqrvmcA / awaT WohU manaMhA 

(1.29.10) 

 ام)؟([ /ی سامانمندی]یزش]اینک[ زورمندی نهادید به بهانه ―ای اهوره―شما برای این]مردمـ[ان »

 «ی پندارِ خوب]ام[به بهانه شهریاری را]نیروی[  آن[ (؟)]برای خودتان و نیز

yV AiiaT aCawanvm diwamnvm hOi aparvm || xSiiO / darvgVm AiiU 

tvmaMhO duS.XarvqVm awaEtAs WacO (1.31.20) 
، ʻخورشِ بدʼزندگانیِ بلندِ ]در[ تاریکی،  ، /شیون]او[ که به اشون بیاید برایش آبرومندی ]باشد[ زین پس. »

 ...« ʻ"افسوس"ی واژهʼ]تنها[ واژه]تان[ 

 ازیست( قرینه

dAidI mOi yV gLm taSO apascA uruuarlscA / 

amvrvtAtA hauruuAtA spVniStA mainiiU mazdA / 

tvuuISI utaiiUitI manaMhA WohU sV?hE (4.51.7) 
 در پرتویدو نامیرایی و ناکاستی را  ]اینک[ بده به من، ]تو[ که گاو را تراش کردی و آبان را و گیاهان را، /»

آوریِ بافت و *تنیدگیِ بافت را *در گزارش]شان[ دو *تاب / ―ای مزدا―]ت[ نیروی پندارترین بخشزندگی

 «]ام[ی پندارِ خوببه بهانه

 7تمرین 

1) taT nV mazdA WIdwanOi WaocA (1.31.3) 

 «―ای مزدا―آن را به ما ازبرای دانسته شدن بازگو »

2) tAcIT mOi sLs tuuVm mazdA WaEdiStO (2.46.19) 

 «گمانی آن]چیز[ها بی]همچو[ بهترین یابنده ―ای مزدا―]اینک[ بر من پدیدار شدی تو »

3) yV AiS aCvm nipl?hE manascA WohU yauuaEtAitE (1.28.11) 

 «همی و پندارِ خوب را برای همیشهها]یم[ سامانمندی را در پناه خویش داری]تو[ که بدین ]سرود[»

4) zaraquStrA kastE aCauuA uruuaqO / mazOi magAi (2.46.14) 
 «برای دادوگرفتِ بزرگ دهش؟ / ―ای زردشت―کدام اشونِ برآیین ازآنِ تو]ست[ »

5) aT tU mOi dAiS aCvm hiiaT mA zaozaomI / ArmaitI hacimnO IT Arvm 

(2.43.10) 
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او را که با بردباری همراه  خوانم: /سوی خود همیپس تو ]اینک[ به من نمودی سامانمندی را که پیوسته »

 «بشود، ]اینک[ گسیل کردم اینجاهمی

6) gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA / vrvZuxDAi WacaMhLm 

xSaiiamnO hizwO WasO (1.31.19) 
های تو را )؟([ ]آموزهشنود بار[ پنداشت سامانمندی را، میکه ]یکمین ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼ]آن[ دانای »

 «وِاژگان‒ ʻگفتارِ سرراستʼبدهد به زبان]اش)؟([ برای تا به دلخواه فرمان همی / ―ای اهوره―

7) A airiiVmA iSiiO rafvDrAi jaNtU / nvrvbiiascA nAiribiiascA zaraquStrahE / 

WaMhVus rafvDrAi manaMhO (5.54.1) 

 «برای پشتیبانیِ پندارِ خوبِ زردشت از بهرِ مردان و زنان، / شتیبانی /ائیریمنِ زودرسنده اینجا آیاد برای پ»

8) yV mOi aCAT haiqIm hacA WarvSaitI / zaraquStrAi hiiaT WasnA 

fvraSO.tvmvm / ahmAi mIZdvm hanvNtE parAhUm (2.46.19) 

ازبهرِ زردشت، ]آنچه را[ که در  ِیزش[ام راستین]هستی[ را پدید بیاوَردَ /-]او[ که بر بنیادِ سامانمندی ]»

 ازبهرِ این کس )= من( که برتر هستی را ]بسانِ[ مزد بهره ببرُد، ]پدید بیاوَردَ:[ ترین ]است[، /گذاری شادابارزش

»... 

9) tuuVm mazdA ahurA frO mA sISA qBahmAT Waoca?hE / maniiVuS hacA 

qBA VvlMhA yAiS A aMhuS pouruiiO bauuaT (1.28.11) 

بربنیادِ نیروی پندارت با دهانِ خود،  وِاژگان را[ /-مرا آموزش بده بازگفتن ] ―ای مزدا اهوره―تو »

 «گرددها ]هر بار[ یکم هستی پیدا می]واژگانی[ که بدان

10) mA ciS aT WV drvgwatO mLqrLscA gUStA sAsnlscA / AzI dvmAnvm 

WIsvm WA SOiqrvm WA daFiiUm WA [A]dAT / duSitAcA marvkaEcA (1.31.18) 
زیرا که خانه را یا خانمان را یا آبادی را یا  ها]یش[ را /اما نبادا کسی از شما مانثرگانِ دروند را بشنود و آموزه»

 «در دشواری و تباهی سرزمین را نهاد /

 7متن 

1.27.13 

yaqA ahU WairiiO aqA ratuS aCATcIT hacA 

WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS mazdAi 

xSaqrvmcA ahurAi.A yim drigubiiO dadaT WastArvm 

هستی را دارند باید همسو با گویند که کردارهای آیینی که آهنگِ بازگرداندنِ یکملتِ یکم و دوم چنین می

ارد. لتِ سوم چنین ی کردارهای آیینیِ پیشین را دپندارِ خوبِ کسی چون مزدا باشند، یعنی کسی که گزارشِ همه
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-گوید که نیروی شهریاری که برای چیرگی بر نیروهای تاریکی بدان نیاز است و نیز خداوندی بر پاداش می

ی شهریار است. با اینکه در این بند واژگانِ مرسوم بکار رفته است ازآنِ اهوره -برای پدید آوردنِ آرامش و چراگاه

 دهد.اما تعریفی نیز از اهوره مزدا بدست می

ahU این واژه تنها واژه/شکلِ دردسرساز در این بند است. مشکل اینجاست که کدام واژه نقشِ نهاد را برای :

صفت  WairiiOیک گزینه است. اما از سوی دیگر پذیرفته نیست  aqAاز بندِ  ratuSبرعهده دارد:  yaqAبندِ 

گاه با کارکردِ دارد هیچ« خورِ برگزیدن، برگزیده برگزیده شدن، در»باشد. این واژه که گویا معنای  -ratuبرای 

 -aCi، «مزد» -mIZdaرود و بیشتر صفت است برای پاداش: بکار نمی...«( برگزیده شدن از سوی )»فعلی 

از «. هستی» -sti، «بانو]ی آسمانی[» -gvnA، «انجمن» -airiiaman، «پاره )بهر(» -bAga، «پاداش»

احتمالا نرین است  -bAgaدلالت دارد. از واژگانِ بالا برای پاداش، « زاوار، شایستهس»این رو این واژه بر معنای 

 باشد: aMhuSاما اینجا با متن هماهنگی ندارد. در مجموع گویا نهادِ گمشده باید 

yaqA [aMhuS] ahU WairiiO 

 برگردانده شده است.« خوتای )خدای(»به  -ahuی در سنتِ پسینِ زردشتی واژه

گمان بر بنیادِ سامانمندی که ]هستیِ تازه[ سزاوارِ گزینش ]است[ بر بنیادِ ]یکم[ هستی، همانگونه بیآنگونه »

ʼ/ ِو[ کردارهای ]یکم[ هستی نمون[ پندارِ خوبʻ نهاده می ]و ]نیروی[  شود برای مزدا]ی دریاد دارنده[ /]همواره

 «که بتوان شبان نهاد بر مستمندان]ی فرمانروا[ای شود[ برای اهورهشهریاری ]همواره نهاده می

5.54.1 

A airiiVmA iSiiO rafvDrAi jaNtU 

nvrvbiiascA nAiribiiascA zaraquStrahE 

WaMhVus rafvDrAi manaMhO yA daEnA WairIm hanAT mIZdvm 

aCahiiA yAsA aCIm yLm iSiiLm ahurO masatA mazdl 

کند: مزد و داشتِ سراینده یزشگر را بازگو میو چشم پایانِ اوستای کهن. این بندِ شعری برآیندِ کوشش

 اش در چارچوبِ آشتی و هماهنگی.پاداش از برای انجمن

airiiVmA .گوهرِ[ همبستگی و هماهنگی و آشتی[ 

daEnA  وhanAT اند.سه هجایی 

پندارِ خوبِ زردشت، برای پشتیبانیِ  از بهرِ مردان و زنان، / ائیریمنِ زودرسنده اینجا آیاد برای پشتیبانی /»

ِسامانمندی/برای ‒جویم پاداش همی د. /رَرا بهره ببَ ʻسزاوارِ گزینشʼای[ که بدان دئنا]یش[ مزدِ ]پشتیبانی

 «سامانمندی را، ]پاداشی[ که اهوره مزدا  ]به اینجا[ زودرسنده *برآوُرد بکند
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 وزنِ شعری وهیشتو ایشت:

(4 )5  +7 x,xxx-xxx|xxx-xx A a
i
riV̯mA iSiiO̯ | rafvDra͂i jaNtU 

5  +7 xxx-xxxx|xxxxx nvr
v
bia̯scA nA

i
ribia̯scA | zaraquStrahE 

 xx-xx-xxx| WaMhVus raf
v
DrAi manaMhO | 

5  +7  +7 x,xxx-xxx|xxx-xx yA daiV̯nA Wa
i
riiv̯m | hana͂T mIZdvm  

 xxx-xx-xx| aCahiA̯ yAsA aCIm | 
5  +7  +7 x,xxx-xxx|xxx-xx yLm iSiiL̯m ahurO | masatA mazdl  

 «زاریدنِ روانِ گاو»

1.29.1 

xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA kahmAi mA qBarOZdUm kV mA taSaT 

A mA aESvmO hazascA rVmO [A]hiSAiiA dvrvScA tvwiScA 

nOiT mOi WAstA xSmaT aniiO aqA mOi sLstA WohU WAstriiA 

 پدید آمد؟گاو از سوی چه کسی و چرا 

 :3.48.7سنجـ. 

 ؛(«paitI ... siiOdUm) ، تنگی را بگسلید(nI ... diiAtLm) در بند بماناد (aESvmO) خشم»

dvrvScA tvwiScA  یا نهادی یگانه ازdvrvz-  وtvuuiS-  و با به احتمالِ بیشتر قیدِ مختوم به-S؛ 

xSmaT aniiO « حالتِ ازی نکـ. درس هشتم؛، برای این کاربردِ «: بجز شماشمااز دیگری 

sLstA ی احتمالا از ریشهsaNd- «با نگهبانی خوب /خشنودم بکنیدبر من پدیدار بشوید» ، 

 :1.165.12ودا سنجـ. ریگ

-گناه]انجمن[ای که خویش را نامبرداری و نیرومندی میتابند سوی من، بیدرست اینها که چنین می»

 «اینک خشنودم کردید و ]زین پس[ نیز خشنودم بکنیدهای از زر تابان، دهد، شما ای مروته

 «.به دیدش ]خوب[ آمد، او را خوش آمد» u-S sahistبرای این معنی سنجـ. فرازِ پهلوی 

مرا خشم و ستیز، تنگی فروگرفته کی مرا تراش کرد؟ / نالد: ازبهرِ کی مرا درودید؟ به شما روانِ گاو می»

 «جز شما، همانگونه بر من پدیدار بشوید با نگهبانی خوببنی ]است[ نه برای من شبا/  است سخت و سنگین

1.29.2 

adA taSA gVuS pvrvsaT aCvm kaqA tOi gawOi ratuS 

hiiaT hIm dAtA xSaiiaNtO hadA WAstrA gaodAiiO qBaxSO 

kVm hOi uStA ahurvm yV drvgwO.dvbIS aESvmvm WAdAiiOiT 

 نگهبانِ گاو کیست؟
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adA ؛«گویمو آنگاه به شما می» 8.83.9ودا سنجـ. ریگ 

hadA WAstrA « پندارد که اینجا با نگارنده خود از روی تجربه می«. شبانهمراه با  »یا « همراه با چراگاه

 ی زمینیِ خوراکِ رمه روبرو هستیم؛پدیدآورنده -WAstriiaنگهبانِ آسمانی و  -WAstarتقابل میانِ 

drvgwO.dvbIS «؛...«وجودِ ی/با با همه 

WAdAiiOiT خشم را بتاراندی که»کس یگانه زمانِ حال وجه تمنایی سوم.» 

هنگامی که ]شما[ خداوندان او /  پرسد از سامانمندی: نمونِ تو چگونه ]بود[ ازبهرِ گاوآنگاه کالبدگرِ گاو می»

ای ]باشد[ رِ او همی آرزو دارید اهورهکی را ازبه/  را همراه با چراگاه/شبان]اش[ نهادید ]بسانِ[ کارِ پروردگارِ گاو

 «ی ]این[ دروندان/با ]این[ دروندان بهم خشم]شان[ را بتاراندیکه با همه

1.29.3 

ahmAi aCA nOiT sarvjA adwaESO gawOi paiti.mrawaT 

awaESLm nOiT WIduiiE yA KawaitE adrVNg vrvSwlMhO 

hAtLm hwO aojiStO yahmAi zawVNg jimA *kvrvduS A
a 

a. Mss. kvrvduSA. 

دارا و درویش، برندگان و بازندگان. دارا بد است و خوب درویش است. سراینده یزشگرِ درویش به یزش با 

 ی ناچیزش به خشنودیِ ایزدان خواهد رسید.سرمایه

sarvjA  یا< sarvjan- «و یا « ی یکپارچگیزنندهبرهم< sarvg-/sarvj-  )بنابر « ؟»)اسم(K.-P. :

 ؛«(واداشتن»

paiti.mrawaT ؛«پاسخ بگوید»کس یگانه زمان حال وجه التزامی سوم 

awaESLm nOiT WIduiiE yA «؟([ها ]چیزدر میانِ آن(ʼهیچ چیز نیستʻ ازبرای دانسته شدن که  »...

 ...«.هیچ راهی شناخته نیست که = »

)؟([ها ]چیزدر میانِ آن با گاو پاسخ بگوید: / ʻدشمننهʼبا سامنمندی ]و[  ʻی یکپارچگیزنندهبرهمʼبه او نه »

ʼهیچ چیز نیستʻ در میانِ  جنبند سوی نیازمندان. /ازبرای دانسته شدن که بدان فراخ]دستـ[ان همیʼ آنها که

 «زور ]باشند[ها]یش[ بیایم ]اگرچه[ *کمکسی زورمندترین ]باشد[ که ازبهرِ او بسوی خواندن ʻهستند

1.29.4 

mazdl
a
 saXArV mairiStO yA zI WAwvrvzOi pairI.ciqIT 

daEwAiScA maCiiAiScA yAcA WarvSaitE aipI.ciqIT 

hwO WIcirO ahurO aqA nV aMhaT yaqA hwO WasaT 

a. mazdA PPY (Mf1, Pt4), PVS (K5), IVS; mazdAi PPY (Mf4), IPY (J2, K5), SY 

(J3); mazdl SY (S1), YS, PVS (Mf2). 
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 کند.سنجد. اوست که داوری میمزدا سرودها را میاهوره 

saXArV ودا سنجـ. ریگs a kvan- مادین ،s a kvarI- «ای لتِ شعری اشاره شده در ، گونه«زیرک

 saxwanهمچنین توجه شود به فارسی باستان «. Śهای در لت» s a kvarIṣu 10.71.11، 7.33.4ودا ریگ

 ؛«سخن»

WAwvrvzOi کس یگانه میانه با کارکردِ مجهول؛زمان حال کامل وجه اخباری سوم 

WarvSaitE -sکس یگانه میانه با کارکردِ مجهول؛آئور. التزامی سوم 

او اینها را به یاد آردی »های فعلی باشند، باید چنین معنا دهند: شکل aipI.ciqITو  pairI.ciqITاگر 

تواند به دلیلِ انقباضِ زبان هنگامِ می ciqiT°ی کاهش در پایه«. ن پساو اینها را به یاد آردی زی»و « اینک

 ؛-zAnuدر کنارِ  -fraxSnuهای در حالتِ اسمی مانند تلفظِ پیشوندِ فعلی روی داده باشد، سنجـ. شکل

WasaT کس یگانه.زمان حال وجه التزامی سوم 

همواره ʼرا. زیرا ]آنهایی را[ که پدید آمده است  ʻسروده سخنانʻ *ʼبه یاد داشتنبهترین ]است[ در ʼمزدا »

آن اهوره داور ]است[. برای ما  / ʻزین پس نیزʼاز سوی دیوان و مردمان و ]آنهایی را[ که پدید بیاید  / ʻتاکنون

«همانگونه باشد که او آرزو بدارد



 

 

 هشتم درس

 صفت: صفت برتر و صفت برترین

 شوند:زیر در اوستای کهن دیده میهای شکل

  I 
fvraSO.tvma-  fraSa- 

pourutvma-  pouru- 

spvNtO.tvma-  spvNta- 

  II 
aciSta- aKiiah- aka- 

 nAidiiah- (< *naHdia̯h-) Adra- (< *n̥Hdra-) 

nazdiSta-  asna- (< *n̥sd-na-) 

AsiSta-  Asu- 

barvziSta-  (bvrvzaNt-) 

raziSta-  vrvzu- 

maziSta-  maz- 

spVniSta- spAniiah- spvNta- 

sraESta-  (srIra-) 

svuuiSta-  (sUra-) 

aojiSta- aoj(ii)ah- ugra- 

 uruuAidiiah- (uruuAdah-) 

WahiSta- Wahiiah- (WahehI-) WaMhu- 

xraoZdiSta-  (xruZdra-) 

zarazdiSta-  (zarazdA-) 

 وجه التزامی

 تماتیک   
  معلوم   
 یگانه   

zbaiiA (?), ufiiAnI sVNghAnI -A, -AnI 1  
 iSAT -aT 3  
 جمع   
 azAqA -AqA 2  

WvrvziiLn iSlNtI -Ln, -lNtI 3  
   

 میانه
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 یگانه   
 isAi -Ai 1  
 جمع   
 isAmaidE -AmaidE 1  
 haclNtE -lNtE 3  

 آید.شمار می ی صرفی دو هجا بهی بلندِ پایانهAاغلب 

 غیرتماتیک   
-nریشه شدهدوگان ستاک   

  معلوم    
 یگانه    

- - aMhA, aiivnI -A, -AnI 1  
 dadaT, daidiiaT aMhaT, WasaT, °aiiaT, mrauuaT -aT 3  

- - aMhaitI, mrauuaitI -aitI   
 جمع    

- - lMhAmA -AmA 1  
kvrvnaon dadvn, zazvNtI aMhvn -vn, -vNtI 3  

    
 میانه

 

 یگانه    
frInAi - aojAi, KiiauuAi -Ai 1  

 °iiaMhA  -aMhA 2  
WvrvnauuAitE - - -AitE 3  

 جمع    
- dadvNtE - -vNtE 3  

 کاربردِ صفتِ برتر

کاربرد برای این «. تر استالف از ب بزرگ»ی چیزی با دیگری است: بیشترین کاربردِ صفتِ برتر در مقایسه

 نکـ. پایین، کاربردِ حالتِ ازی.

شود برای ساختِ یک جفتِ متضاد که در آن صفتِ برتر همچنین با حالتِ مطلقِ صفتی دیگر همراه می

الف و/از سوی دیگر/در برابر « = »تر و بالف»دهد: صفتِ برتر در جزء نخست برتری بر جزء دوم را نشان می

 (:HSZ I § 15.2.1« )تر[ب]ی پست

KiiaoqanOi hI WahiiO akvmcA (1.30.3) 
 «بهتر و بدآنها دو کردار]اند[: »
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aT frawaxSiiA aMhVuS maniiU pauruiiE / yaiil spaniil uitI mrawaT yVm 

aNgrvm (2.45.2) 
بگوید  تربخشزندگی که از آن دو ]آن[ )؟([ هستی /]اینپس نوید خواهم داد دو نیروی پنداری را در آغازِ »

 «)؟([دانیم] پلید[ که آن ]به

 کاربردِ صفتِ برترین

یا متمایز « ترینالف»بیشترین کاربردِ صفتِ برترین برای بیانِ چیزی است با کیفیت در بالاترین اندازه: 

، 9برای این کاربرد نک. درس «. هاستترین الفالف بزرگ»کردنِ چیزی/کسی در میانِ دیگرانی از همان گونه: 

 بخشی.حالتِ اضافیِ 

شود برای ساختِ جفتی متضاد که در آن صفتِ برترین در فنِ شعر با حالتِ مطلقِ صفتی دیگر همراه می

 (:HSZ I § 15.2.2دهد )ای را بر جزء نخست نشان میصفتِ برترین در جزء دوم برتریِ بیش از اندازه

aiil mainiwl WaratA yV drvgwl aciStA WvrvziiO / aCvm mainiiuS spvniStO 

(1.30.5) 

 آوری، /]ای[ بدترین ]گفتار/کردار[ها را پدید میدرونددر *گزینش از آن دو نیروی پندار ]تو[ که »

 «نیروی پندارترین بخشزندگیآورد[ سامانمندی را ]پدید می

yA frasA AwiSiiA yA WA mazdA pvrvsaEtE taiiA / yV WA kasVuS aEnaMhO A 

maziStLm [a]iiamaitE bUjim (1.31.13) 

 اندکیا ]کسی را[ که برای  / ―ای مزدا―سنجند وجویی که آشکار یا که نهان دو ]مردم[ همیپرس»

 «تاوان را بدهد ترینبزرگگناهی 

 کاربردِ حالت ازی

که « ازی بیانگرِ خاستگاه»و هم « ازی بیانگرِ حرکت از جایی»رود، هم بکار می« از»حالت ازی برای مفهومِ 

رساند. حالت ازی همچنین در قیاس و نیز به همراهِ ( را میhacA)معمولا همراه با پسایندِ ...« بربنیادِ »معنای 

 شود.برخی پیشا/پسایندها دیده می

 حالت ازی وابسته به فعل

و « برگرداندن/برگشتن از»، «بازداشتن از»، «دوری کردن از»غلب با مفهومِ این حالتِ ازی با افعالِ حرکتی ا

 شود.دیده می« فریفتن»رو همچنین ازاین

yA rlMhaiivn srawaMhA WahiStAT KiiaoqanAT marvtAnO (1.32.12) 

 «از بهترین کردارگریزانند ی نامی]شدن[ ]است[ که مردمان ]زیردستان را[ *میبه بهانه»
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ahmAT maniiVuS rArvSiiaNtI drvguuaNtO / mazdA spvNtAT (3.47.4) 
 «―ای مزدا― بخشزندگی / از این نیروی پندارِدروندان پیوسته گریزندهمی »

yOi nOiT aCvm mainiiaNtA aEibiiO dUirE WohU as manO (1.34.8) 
 «پندارندافگنی که سامانمندی را نمیمی آنهایی پندارِ خوب را دور از»

aEibiiO maS aCA siiazdaT yauuaT ahmaT aurunA xrafstrA (1.34.9) 
«ʼ]اش[بزرگی بمیانجی سامانمندیʻ دور براند آن اندازه که ما  از آنها ])آورانِ چندش از خود]پاداش را )؟

 «درنده را

tA dvbvnaotA maCIm hujiiAtOiS amvrvtAtascA (1.32.5) 
 «از نامیراییو  زیستناز خوبفریبید مرد را بدان می»

yA Im hujiiAtOiS pAiiAT / nOiT duZjiiAtOiS (2.46.8) 
 «نه از بد زیستن توان پاییدی / از خوب زیستنکه بدان ]بختِ بد)؟([ او را »

yV IS pAT darvsAT aCahiiA (1.32.13) 
 «سامانمندی از دیدِ بپایدکه آنها را »

yV qBaT mazdA asruStIm akvmcA manO yazAi apA / XaEtVuScA tarVmaitIm 

WvrvzVnaFiiAcA nazdiStLm drujvm / airiiamanascA nadvNtO gVuScA WAstrAT 

aciStvm maNtUm (1.33.4) 
]مان[ خانواده ازو  سپاری و پندارِ بد]شان[ را به یزش برانم، /نبودِ گوش ―ای مزدا― از تو]من[ که »

 از چراگاهِدارند و ]مان[ آنها را که زبون]مان[ همیانجمن ازو  ترین دروجِ  ازآنِ خاندان را، /خوارشماری و نزدیک

 «گاو بدترین *سرودسازی را

kasnA dvrvtA zLmcA adV nablscA / auuapastOiS (2.44.4) 
 «؟از فروریزی / بار[ زمین را در زیر و *ابرها را ]در فراز[ نگه داشتکدام دلیر ]یکمین»

pairI XaEtVuS airiiamanascA dadaitI (2.46.1) 
 «نهند]اش[ کنار همیانجمنو  از خانواده]مرا[ »

aNtarv WIspVNg drvguuatO haxmVNg aNtarV.mruiiE (3.49.3) 
 «همی]شان[ بازدارماز همراهیی دروندان را همه»

 خاستگاه بیانِ
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aT yUS daEwA WIsplMhO akAT manaMhO stA ciqrvm / yascA Wl maS yazaitE 

drUjascA pairimatOiScA (1.32.3) 
و  از دروجبرد: همیو نیز ]آن[ بزرگی که شما را یزش  هستید / از پندارِ بدای ی شما دیوان *تخمهاما همه»

 «]تان[یادِ پریشان

tA tOi iziiA ahurA mazdA darStOiScA hVm.parStOiScA (1.33.6) 

 «―ای اهوره مزدا―با تو ]باشند[  گفتگوو  از دیدارآن]چیز[ها سزاوارِ امیدبستن]اند[ ]که[ »

 تشابه، تفاوت، برتریبیان 

aT hwO WaMhVuS WahiiO nA aibI.jamiiAT (2.43.3) 
 «برسدی ʻ[ بهتر از خوب]آنچهʼپس آن مرد/ دلیر به »

yV WahiiO WaMhVuS †dazdE yascA hOi WArAi rAdaT / ahurO xSaqrA mazdl aT 

ahmAi akAT aKiiO / yV hOi nOiT WIdAitI apVmE aMhVuS uruuaEsE (4.51.6) 
بمیانجی  کند /اش *هماهنگ میکند و ]او[ که ]آن را[ با رایدریافت همی از خوب بهتر را]او[ که »

که به او )= اهوره مزدا( نه  /]باشد[ ازبهرِ او  از بد بدتر]نیروی[ شهریاری]اش[ اهوره مزدا ]است)؟([. پس 

 «ی ]این[ هستیبهره]اش[ ]از نیروی شهریاری را[ برساند در واپسین چرخه

kVmnA mazdA mauuaitE pAiiUm dadl / hiiaT mA drvguul dIdarvSatA 

aEna?hE / aniiVm qBahmAT AqrascA manaMhascA (2.46.7) 

هنگامی که دروند در من به  نهی /برای کسی چون من نگهبان ]آسمانی )؟([ می ―ای مزدا―کی را آیا »

 «پندارتو  بجز آذر نگرد، /گناه می

aT yV mA nA marvxSaitE aniiAqA ahmAT mazdA / hwO dAmOiS drUjO hunuS 

(4.51.10) 
خداوندِ ʼی *او *توله ، /―ای مزدا― ی دیگر از اینبگونهپس مرد/ دلیری که تباهیِ مرا آهنگ بکند »

 «دروج ]باشد[ ʻاندرتنیدگیِ

yAiS grVhmA aCAT WaratA karapA xSaqrvmcA ISanLm drujvm (1.32.12) 

ها]ی برگزید، و نیز شهریاری]شان[ بر *خواهش بر سامانمندی]گفتارهایی[ که بدانها کرپن *شکمبارگی را »

 «بد[ دروج ]است[

 بیان دلیل، متابعت
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aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO / vrvqBVNg mazdA 

ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm (1.28.10) 

ای ―ها ]و از این رو[ پیروی نمون پیروانِ داد دانی /از روی سامانمندی و پندارِ خوب که  ]آنهایی[پس »

 «ها کام]شان[ راپر بکنم با کامیابی ، ازبهرشان―مزدا اهوره

uruuAtOiS WA huzVNtuS miqrOibiiO WA (2.46.5) 
 «هااز روی پیمانیا  پیامدِ آیین* از رویزاد ]باشد[ چه ]که[ نیک»

hiiaT hOi Im caratascA aodvrvScA zOiSvnU WAzA (4.51.12) 
 «*خشمگین]اند[ از او سرما* ازو  زنیگام* ازاش هنگامی که دو چارپای بارکش»

 پیشا/پسایندهاحالت ازی همراه با 

 رسانند.سنجی با چیزی را میپیشا/پسایندهای زیر معنای هم

aibI «از ... اگر که برآید» 

huxSaqrO.tvmAi bA aT xSaqrvm ahmaT hiiaT aibI dadvmahicA ciSmahicA 

huuLmahicA (YH,35.5) 

 ―برآیداز ما اگر که ―پس *براستی ازبهرِ خداوندِ بهترین شهریاری ]است[ ]که[ ]نیروی[ شهریاری را »

 «برانگیزیمپردازیم و همینهیم و همیهمی

arvm « همداستان با»... 

nOiT *uruuaqA
a
 dAtOibiiascA karapanO WAstrAT arvm / gauuOi ArOiS A 

(4.51.14) 

a. Mss. uruuAqA PPY (Mf1), IPY, SY, PVS (Mf2, K4), YS; uruuAtA PPY (Mf4, Pt4), 

PVS (Jp1); Pahl. dOstIh = uruuaqa- (uruuAta- Pahl. wAbarIgAnIh). 

 «ی درست ازبهرِ گاو*در اندازه / چراگاه]و[  داستان با دادهاهمکرپنان نه برآیین]اند[ و ]نه)؟([ *»

A « همچنین پیشوند فعلی(...« از ...، در کنار( 

aT asiStA yaojaNtE A huSitOiS WaMhVuS manaMhO / mazdA aCaFiiAcA 

(1.30.10) 
 «―ای مزدا―و سامانمندی  پندارِ خوب / از آرامگاهِلگام نهاده بشوند  ]اسبـ[ان اما تندترین»

mazdl dadAT ahurO haurwatO amvrvtAtascA / bUrOiS A aCaFiiAcA 

XApaiqiiAT xSaqrahiiA sarO / WaMhVuS WazdwarV manaMhO (1.31.21) 
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و سامانمندی]اش[ ]و[ از یکپارچگیِ ]نیروی[  ناکاستی و نامیرایی / از فراوانیِنهد مزدا اهوره می»

 «*افسونگریِ پندارِ خوب را / ―ʻی دودمانِ خوبپدیدآورندهʼ]که[ ―شهریاری]اش[ 

qBOi as ArmaitiS qBV A gVuS taSA aS.xratuS / mainiiuS mazdA ahurA hiiaT 

aFiiAi dadl paqLm / WAstriiAT WA AitE yV WA nOiT aMhaT WAstriiO (1.31.9) 

 خرد ]بسانِ[ کالبدگرِ گاو /بود[ نیروی پندارِ بزرگبود بردباری، ازآنِ تو اینجا ]همیدر )= ازآنِ( تو همی»

در کنارِ آمدن یا  ها را: /دهی ]گزینش[ ازمیانِ راههنگامی که ]در آغاز[ به او )= گاو( می ―ای مزدا اهوره―

 «یا ]در کنارِ او[ که نگهبانِ رمه نباشد نِ رمهنگهبا

AaT iqA yazamaidE WaMhUScA IT Wa$hIScA IT spvNtVNg amvCVNg yauuaEjiiO 

yauuaEsuuO yOi WaMhVuS A manaMhO SiieiNtI (YH.39.3) 
بخش بریم ]روان)؟([های خوب و ]دئنا)؟([های خوب را، ]مردانِ اشونِ[ زندگیگونه یزش همیپس همین»

 «آرمندهمی در کنارِ پندارِ خوبای را که بخش]و[ نامیرای همواره زنده ]و[ همواره زندگی

hacA « از ...، بر بنیاد»... 

tuuVm mazdA ahurA frO mA sISA qBahmAT Waoca?hE / maniiVuS hacA qBA 

VvlMhA yAiS A aMhuS pouruiiO bauuaT (1.28.11) 

با دهانِ خود،  بربنیادِ نیروی پندارت وِاژگان را[ /-مرا آموزش بده بازگفتن ] ―ای مزدا اهوره―تو »

 «گرددها ]هر بار[ یکم هستی پیدا می]واژگانی[ که بدان

tA qBA pvrvsA ahurA yA zI AitI jVNghaticA / yl iSudO dadvNtE dAqranLm 

hacA aCAunO (1.31.14) 
ها دهشگریازآنِ  هایبدهی / و بیایند آیندزیرا که همی ―اهورهای ―همی این ]چیز[ها را از تو پرسم»

 «ازسوی اشونکه ]بازپس[ داده بشوند 

aEibiiO mazdl ahurO sArvmnO WohU manaMhA / xSaqrAT hacA paitI.mraoT 

aCA huS.haxA XVnwAtA (1.32.2) 

]اش[ پاسخ شهریاری]نیروی[  بربنیادِ خوب، /بشود با ]کسی با[ پندار ای که یکپارچه همیبه آنها مزدا اهوره»

 «―خداوندِ خورشید―گوید، یکدل با سامانمندی می

drUjO hacA rAqvmO yVmv spaSuqA frAidIm / ... WaiiU.bvrvdubiiO 

duS.XarvqVm (5.53.6) 

 ازبهرِخورشِ بد ]است[  ... آورید /*درهم پیوستنی که ]اینک[ *برافزودنی *بشمار همی بر بنیادِ دروج»

 «]شما[ پیمایندگانِ اندرمیان
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hanarv « تهی از»... 

pvrvsA awaT yA maEiniS yV drvgwAitE xSaqrvm hunAitI / duS.KiiaoqanAi 

ahurA yV nOiT jiiOtUm hanarv WInastI / WAstriiehiiA aEnaMhO pasVuS WIrAaTcA 

adrujiiaNtO (1.31.15) 
ازبهرِ ʼای که ]هست[ ]برای کسی[ که ]نیروی[ شهریاری را برانگیزدهمی پادافرهپرسم این را: همی»

گناه در برابرِ  یابد تهی از /را همی ʻگذرانِ زندگیʼکه نه  که ―ای اهوره― ʻدروندی / که کردارهای بد ورزد

 «ʻگویدکه دروغ نمیʼای رمه و مردِ نگهبانِ رمه

yA zI cIcA WahiStA / hanarv qBahmAT zaoSAT drvguul baxSaitI (3.47.5) 
 «[کندپخش همی] اتتهی از خوشیکند، دروند پخش همی زیرا هر بهترین چیزی که /»

parA ،parV « پیش از ...، در پیشگاه»... 

awaEnatA sUcA manaMhA / Awarvnl WIciqahiiA narVm.narvm XaFiiAi 

tanuiiE / parA mazV ylMhO ahmAi nV sazdiiAi baodaNtO paitI (1.30.2) 
 های داوریِ یکایک]مان[ را برای تنِ خویش، /برگزیدگی ببینید در پرتوی ]این[ اخگر بمیانجی پندار]تان[ /»

 «باشید ]از داوری ما[ در پاسخاش به ما که آگاه همی، ازبرای گزارش شدنگردهمایی بزرگ]این[  پیش از

A mA AidUm WahiStA A XaiqiiAcA mazdA darvSaTcA / aCA WohU manaMhA yA 

sruiiE parV magaonO (1.33.7) 
بهترین ]گفتار[ها]یم[ را، ]بخواهید[ ]گفتار[های *خود]آیین)؟([مند و به  ―ای مزدا―از من بخواهید »

 ری[ که بمیانجی آنام[ ]و[ در پرتوی پندارِ خوب]ام[، ]پندادر پرتوی سامانمندی ]یزش نیرومندی ]گفته[ را /

 «در پیشگاهِ سرپرستِ دادوگرفتِ دهشبه من گوش سپردید  ]اینک[

 کاربرد زمان حال وجه التزامی

ی رود. آیندهپس برای بیانِ خواست، امکان، احتمال بکار می دهد،ی آینده خبر میوجه التزامی در بنیاد درباره

 شود.ی آینده بیان میهای ویژهقطعی با شکل

 الوقوع.خواست، کنشی قریببیان 

 شود.کسِ یگانه/جمع دیده میاین کاربرد وجه التزامی برای اول

yV Wl mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA (1.28.2) 
 «با پندارِ خوب]ام[ در گرد بگردمشما را  ―ای مزدا اهوره―]من[ که »
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yV Wl aCA ufiiAnI (1.28.3) 
 «شما را بپیوندمپیشینه]سرودی[ ]من[ که با سامانمندی بی»

yastE WIspV.maziStvm svraoSvm zbaiiA auuaMhAnE (1.33.5) 
 «بخوانمرا در یلگی  ―ترینِ همهبزرگ―ات سپاری]من[ که گوش»

 بیان احتمال

hwO WIcirO ahurO aqA nV aMhaT yaqA hwO WasaT (1.29.4) 

 «بداردآن اهوره داور ]است[. برای ما همانگونه باشد که او آرزو »

kadA yawA hwO aMhaT yV hOi dadaT zastawaT awO (1.29.9) 
 «؟بدهد ʻبا دستان]اش[ʼکه به او یاری  باشداو سرانجام کِی ]اینجا[ »

kLm nvmOi zLm kuqrA nvmOi aiienI (2.46.1) 
 «؟برومکدام زمین را همی نماز برم؟ کجا در *مرغزاری »

 پیامدنمود آینده، 

WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS mazdAi / xSaqrvmcA 

ahurAi.A yim drigubiiO dadaT WastArvm (1.27.13) 
و  دریاد دارنده[ /شود برای مزدا]ی ]همواره[ نهاده می ʻپندارِ خوب ]و[ کردارهای ]یکم[ هستینمونِ[ »]

 «بر مستمندان نهادشبان  بتوان]ی فرمانروا[ای که شود[ برای اهوره]نیروی[ شهریاری ]همواره نهاده می

kastE WohU manaMhA yV I dAiiAT VvAwA marvtaEibiiO (1.29.7) 
برای  وردفروبیا)؟([ که بمیانجی پندارِ خوب]اش[ اینها را  ―ای کالبدگرِ گاو―کی برای تو ]است[ ]»

 «مردمان؟

hiiaT mIZdvm mauuaiqIm fradadAqA daEnAbiiO mazdA ahurA (YH.40.1) 
 «―ای مزدا اهوره―ازبهرِ دئناها]مان[  آماده کرده باشیدرا  ʻسزاوارِ کسی چون منʼهنگامی که مزدِ »

yaqrA WV afSmAnI sVNghAnI / nOiT anafSmLm dVjAmAspA huuO.guuA 

(2.46.17) 
 «―ای جاماسپ هووگوه ―ها را لتنه *ناآهنگین / گزارش بکنمها را به شما لتکه *آهنگینآن کجا »

aT WV yaojA zvuuIStiiVNg auruuatO / jaiiAiS pvrvqUS WahmahiiA 

yUSmAkahiiA / mazdA aCA ugrVNg WohU manaMhA / yAiS azAqA (3.50.7) 
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ای ― ]اسبانی[ فراخ]سینه[ از برُدهای نیایش]ام[ به شما / اسبان را، /پس ازبهرِ شما لگام بکنم چالاک»

های ]پیروزی برباییدکه بدان ]اسبـ[ان  ام[ ]و[ پندارِ خوب]ام[ /، ]اسبانی[ زورمند از سامانمندی ]یزش―مزدا

 «خویش را[

 نمود آینده، امکان

yauuaT isAi tauuAcA auuaT xsAi aESE aCahiiA (1.28.4) 
 «، همان اندازه *نگران باشم در جستجوی سامانمندیتاب و توان بدارمای که تا اندازه»

aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fvraSVm kvrvnaon ahUm (1.30.9) 
 «بکنندو پس ما باشیمی آنها که ]این[ هستی را شاداب »

tA qBA pvrvsA ahurA ... / yl iSudO dadvNtE dAqranLm hacA aCAunO 

(1.31.14) 
 داده بشوندها که ]بازپس[ دهشگری ازآنِ هایبدهی / ... ―ای اهوره―همی ]چیز[ها را از تو پرسماین »

 «ازسوی اشون

 «تکرار ناهمسان با بند موصولی»فن شعر. 

 اسم یا صفتگردد( جایگزینِ در این شیوه یک بندِ موصولی صفتی یا قیدی )که اغلب فعل از آن حذف می

 (.HSZ I § 15.1.4-5شود )می

 بندِ موصولی پس از اسم/صفت:

maibiiO dAuuOi ahuul astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA (1.28.2) 
 «به من ―ʻکه ازآنِ پندار آن[] و استومند―هر دو هستی ʼازبرای دادنِ سودهای »

paurwIm / hiiaT dl KiiaoqanA mIZdawLn yAcA uxDA (2.43.5) 
 «ʻشوند باید گفتهʼ که]گفتارهایی را[  و کردارها راهنگامی که یکمین بار مزدیابنده نهادی »

aT frawaxSiiA aMhVuS maniiU pauruiiE / yaiil spaniil uitI mrawaT yVm 

aNgrvm (2.45.2) 
بگوید  تربخشزندگیکه از آن دو ]آن[  پس نوید خواهم داد دو نیروی پنداری را در آغازِ ]این)؟([ هستی /»

 «)؟([دانیم] که پلید]به آن[ 

 بندِ موصولی پیش از اسم/صفت:
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hiiaT tA urwAtA saKaqA yA mazdl dadAT maCiilMhO / XIticA VnvitI hiiaTcA 

darvgVm drvgwO.dvbiiO raSO / sawacA aCawabiiO (1.30.11) 
رفتارِ خوب ]و[  : /―ای مردان―نهد ]برای شما[ هایی را *فراگیریدهمی که مزدا میچرا که آن آیین»

 «]اند[ برای اشوناننیروهای زندگی و ]است[ برای دروندان /که زیانِ بلند نارفتاری را و ]آنچه را[ 

 بندِ موصولیِ کامل

aCvm mainiiuS spvniStO yV xraoZdiStVNg asVnO WastE / yaEcA xSnaoSvn 

ahurvm (1.30.5) 
 و نیز ها را پوشدهمی /ترین سنگی که سختپندار نیروی ترینبخشزندگیآورد[ ]پدید میسامانمندی را »

 «]آن[ اهوره را کنندخشنود می که]آنهایی[ 

hiiaT aFiiAi dadl paqLm / WAstriiAT WA AitE yV WA nOiT aMhaT WAstriiO 

(1.31.9) 

]در  یا یا در کنارِ نگهبانِ رمهآمدن  ها را: /ازمیانِ راهدهی ]گزینش[ هنگامی که ]در آغاز[ به او )= گاو( می»

 «که نگهبانِ رمه نباشدکنارِ او[ 

yaqA AiS iqA WarvSaitE yA dAtA aMhVuS pauruiiehiiA / ratUS KiiaoqanA 

raziStA drvguuataEcA hiiaTcA aCaonE / yeFiiAcA hVmvmiiAsaitE (1.33.1) 

های یکم گونه پدید بیاید کردارهایی که نمونازراهِ این]گفتار و کردار[ها، همانآید[ آنگونه که ]پدید می»

]دروند[ که  ، /ازبهرِ اشون]باشند[  ازبهرِ دروند و هنگامی کهترین]راه)؟([ها ]تا باشند[ سرراست هستی نهادید /

 «شودها[یش روانه همی]گفتار

 بندِ قیدی

aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE / gaEmcA ajiiAtImcA 

yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS (1.30.4) 
 توان دریافت کرد/گماشته داشت /بار همیآیند بهم، یکمینو پس هنگامی که آن دو نیروی پندار اندرمی»

 «در پایانِمردمان[ ‒هستی ] باشدچگونه ]اینکه[  زیستن و نزیستن را و

kaT WV xSaqrvm kA IStiS KiiaoqanAi mazdA yaqA WA hahmI (1.34.5) 

ای ― کردار]کرده شدنِ[  برایتان، کدام ]است[ خواست/آیینِ یزش]تان[ کدام ]است[ ]نیروی[ شهریاری»

 «همی؟خوابم چگونه]اینکه[  یا ―مزدا

WaEdA taT yA ahmI mazdA anaESO / mA kamnafSwA hiiaTcA kamnAnA ahmI 

(2.46.2) 
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-کمʼام و چرا که ʻرمگان شماریِکمʼ از : /―ای مزدا― آن ناتوان هستم یبهانه که به دانم آنچه را»

 «امʻشمارمرد

 8تمرین 

1) kaqA qBA mazdA xSnaoSAi ahurA (2.46.1) 
 «پذیرا باشم؟ ―ای مزدا اهوره―چگونه تو را »

2) kaT aCawA mazdA WVNghaT drvgwaNtvm (3.48.2) 

 «―ای مزدا―اشون پیروز بشود آیا بر دروند »

3) yV qBaT mazdA asruStIm akvmcA manO yazAi apA (1.33.4) 
 «سپاری و پندارِ بد]شان[ را به یزش برانمنبودِ گوش ―ای مزدا―]من[ که از تو »

4) tVm aT yasnanLm pauruuatAtA yazamaidE yOi gVuS hacA SiieiNtI 

(YH.37.2) 

 «آرمندها]ی آنهایی[ که ]اینجا[ در کنارِ گاو همیی یزشبریم با یکمین پارهیزش همیپس او را »

5) taT mOi WIcidiiAi WaocA ... / ... / tAcIT mazdA ahurA yA nOiT WA aMhaT 

aMhaitI WA (1.31.5) 

که نباشد یا باشد  ―ای مزدا اهوره― آن ]چیز[هایی را / ... / ...به من ازبرای داوری شدن]اش[ بازگو »

 «گمانبی

6) yA zI cIcA WahiStA / hanarv qBahmAT zaoSAT drvguul baxSaitI / ahiiA 

KiiaoqanAiS akAT A SiiLs
a
 manaMhO (3.47.5) 

]زیرا[ که در کنارِ  [ /کندپخش همیات ]کند، تهی از خوشیدروند پخش همی زیرا هر بهترین چیزی که /»

 «ی کردارهایشبیارامد به بهانهپندارِ بد همی

7) aT tVNg drvgwl yVNg aCahiiA WaZdrVNg pAT / gl frOrvtOiS ... / ... / 

yastVm xSaqrAT mazdA mOiqaT jiiAtVuS WA (2.46.4) 

]کسی[ که او را  / .../  ...از پیشروی  پاید /را می ʻآن چارپایانِ بارکشِ سامانمندی که گاوانʼپس دروند »

 ...« بهره بکند یا از گذرانِ زندگی]اش[از ]نیروی[ شهریاری]اش[ بی ―مزداای ―

8) yastA daEuuVNg aparO maCiilscA / tarV.mLstA yOi Im tarV.mainiiaNtA / 

aniiVNg ahmAT yV hOi arVm.mainiiAtA (2.45.11) 
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-خواهد پنداشت که او را خوار میخوار  ی آن ]پندارِ خوب[ دیوان و مردانی را /]او[ که زین پس به بهانه»

 «پندارداش می]بسخنی دیگر[ دیگران را بجز او که نیک پندارند، /

9) tA dl spvNtA mainiiU mazdA ahurA / AqrA WaMhAu WIdAitIm rAnOibiiA / 

ArmatOiS dvbLzaMhA aCaFiiAcA / hA zI paourUS iSvNtO WAurAitE (3.47.6) 

در پرتوی آذر]ت[  / ―ای مزدا اهوره―بخش]ات[ ]اینک[ دادی رِ زندگیدر پرتوی آن نیروی پندا»

زیرا او )= بردباری(  ازراهِ ستبریِ بردباری و سامانمندی، / استواری را به دو پا در ]آورد برای نام/مزدِ[ خوب /

 «بیایندرسته بکند بسیاری را که فراز همی

10) yAaT yUS tA framImaqA yA maCiiA aciStA daNtO / WaxSvNtE daEwO.zuStA 

WaMhVuS sIZdiiamnA manaMhO / mazdl ahurahiiA xratVuS nasiiaNtO aCAaTcA 

(1.32.4) 

بر ]آتشِ[  ای که شما مردان ]پیمان[ بشکنید، ]حتی[ این ]چیز[هایی را که بدترین]اند[ بنهادیدی /به اندازه»

همی گم بشوید از ]نیروی[ خردِ  آیندِ دیوان را، *همی دور رانده بشوید از پندارِ خوب، /ده، ]چیز[هایی خوشفروزن

 «مزدا اهوره و از سامانمندی

 8متن 

 زردشت را گماشتن ی یکمین یزشگراسطوره

1.29.5 

aT WA
a
 ustAnAiS ahwA zastAiS frInvmnA ahurAi A 

mV urwA gVuScA aziil hiiaT mazdLm dwaidI fvrasAbiiO 

nOiT vrvZvjiiOi frajiiAitiS nOiT fSuiieNtE drvgwasU pairI 

a. Wl PPY, IPY; WA SY (S1), PVS (K4), YS, IVS.  

ست هنگامی که گرفتارِ توانگرانِ چاره برای بهبودِ زندگی. چگونه بهبودِ وضعیتِ زندگیِ درویشانِ خوب شدنی

 اند؟بد شده

ahwA ... frInvmnA « بودیمهمی اینجا هر دوما (ahwA ... A) که دوستی همی نشان بدهیم.» 

روانِ من و ― بودیم که دوستی همی نشان بدهیم به اهوره /پس ما هر دو با دستانِ برداشته اینجا همی»

-شیوهʼ]آیا[ هیچ  / وجوها]مان[ گماشته داشتیم:، هنگامی که ]یکمین بار ؟[ مزدا را بر پرس―ِماده گاو‒]روان[ 

 «دار در میانِ دروندان؟زیستنده یا برای رمه]نیست[ برای درست ʻی زیستنی

1.29.6 

aT V.WaocaT ahurO mazdl WIdwl WafUS WiiAnaiiA 

nOiT aEwA ahU WistO naEdA ratuS aCATcIT hacA 
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aT zI qBA fSuiiaNtaEcA WAstriiAicA qBOrvStA tataSA 

های کالبدگرِ پدید آورد برای درویشان تا از او نگهداری کنند. دقت شود اهوره مزدا پرسشاهوره مزدا گاو را 

 گوید.گاو را در لتِ دوم با کمی ناهماهنگی زمانی پاسخ می

WiiAnaiiA «اگر که از « ی *ریسندگی]شان[به بهانهWiia- «کی با » 2.44.7آمده باشد. سنجـ. « پرده

 ؛«بار[ برومندپسر کرد ازبهرِ پدر؟[ ]یکمینِبافتِ زهدان )؟(-*ریسندگی ]

nOiT ... WistO  اشاره بهratuS. 

نه در درنگِ یک ]چرخه  : /―ی *ریسندگی]شان[ها به بهانهدانای بر اندربافت―پس بگفت اهوره مزدا »

تو را ازبهرِ پس همانا که  گمان  /ای بر بنیادِ سامانمندی بیشده ]است[ و نه نمونای[ یافتاز[ هستی ]نمون

 «درودگر تراش کرده است ʻنگهبانِ رمهʼدار و رمه

1.29.7 

tVm AzUtOiS ahurO mLqrvm taSaT aCA hazaoSO / 

mazdl gawOi xSwIdvmcA hwO uruSaEibiiO spvNtO sAsnaiiA / 

kastE
a
 WohU manaMhA yV I dAiiAT VvAwA marvtaEibiiO 

a. kastV PPY, IPY (K5); kastI IPY (J2); kastE SY (S1), PVS; kaste YS. 

آید: زوهر و شیر. اکنون کسی هایی را پدید آورد که به کارِ برگزاریِ آیینِ یزش میاهوره مزدا از گاو آن دهش

 باید تا بیاید و گرد آوردشان و به زمین فروآورد.

مزدا ازبهرِ گاو و نیز  / ―مزه با سامانمندیی هماهوره―ی زوهر را ]یکمین بار[ تراش کرد آن مانثره»

 ―ای کالبدگرِ گاو―کی برای تو ]است[ ] بخش ]است[ بمیانجی آموزه]اش[ /چیزان زندگیشیر را. او ازبهرِ بی

 «)؟([ که بمیانجی پندارِ خوب]اش[ اینها را فروبیاورد برای مردمان؟

1.29.8 

aEm mOi idA WistO yV nV aEwO sAsnl gUSatA 

zaraquStrO spitAmO huuO nV mazdA WaStI aCAicA 

carvkvrvqrA srAwaiie?hE hiiAT hOi hudvmVm diiAi WaxvDrahiiA
a 

a. WaxvDraiiA PPY; WaxvDrahiiA IPY, YS; WaxvDraiiA SY (S1); WaxvDraiiAi PVS 

(Mf2); WaxaDriiAi PVS (K4). 

 سرودهایش خواهد بود.رانِ بهترین کس برای این کار زردشت است و کالبدگرِ گاو گردونه
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آرزو  ―ای مزدا―زردشت سپیتمه، او  های ما را شنید: /که آموزه ن کس برای من اینجا یافت شدهای»

ی خوبِ اندامِ ها رساندن سرودهای ستایش را اگر که دمَِ/گردانندهبه گوش داردهمی ازبهرِ ما و سامانمندی /

 «گفتارش نهاده شومی

1.29.9 
aTcA gVuS urwA raostA yV anaESvm xSLnmVnE rAdvm 

WAcvm nvrvS asUrahiiA yVm A WasvmI ISA xSaqrIm 

kadA yawA hwO aMhaT yV hOi dadaT zastawaT awO 

 اما او توانگر و زورمند نیست. چه کسی بدو یاری رساند؟

yV anaESvm xSLnmVnE rAdvm «[ ِیاو‒[ که به *خوشایند ]نیستم منآیا ])رانِ آسمانی)؟

، بند موصولی آزاد ...«که پنداشتم منم[ می»]یا « را؟ سخنِ مردِ بی نیروی زندگیناتوان  کنم*هماهنگ می

 است؛

nvrvS asUrahiiA  متضاد باnA spvNtO «بخشمردِ زندگی.» 

 کنم ناتوان /میِیاورانِ آسمانی)؟([ *هماهنگ ‒و پس روانِ گاو زارید: ]آیا من نیستم[ که به *خوشایند ]»

او سرانجام کیِ  / همی،آرزو دارم انوش]این[  که اینجا بمیانجیی خداوندگاربی نیروی زندگی را؟  مردِسخنِ 

 «بدهد؟ ʻبا دستان]اش[ʼیاری  باشد که بدو]اینجا[ 

1.29.10 

yUZVm aEibiiO ahurA aogO dAtA aCA xSaqrvmcA 

awaT WohU manaMhA yA huSvitIS rAmLmcA dAT 

azVmcIT ahiiA mazdA qBLm mV?hI paurwIm WaEdvm 

 گردد.اهوره مزدا بمیانجی کاردانی و دانشِ سراینده یزشگر به فراهم آوردنِ رامش و چراگاه توانا می

xSaqrvmcA / awaT ... yA « که بدان ای راآن ]نیروی[ شهریاریو نیز »... 

و نیز  ام)؟([ /ی سامانمندی]یزش]اینک[ زورمندی نهادید به بهانه ―ای اهوره―شما برای این]مردمـ[ان »

ها بتوان ی پندارِ خوب]ام[ که بدان آرامگاهان و آرامشای را به بهانه[ آن ]نیروی[ شهریاری(؟خویش)]برای 

 «خوب[ /هستیِی این ]پندارِ]اینک[ تو را پنداشتم یکم یابنده ―ای مزدا―گمان / من بی ،نهاد

1.29.11 

kudA aCvm WohucA manO xSaqrvmcA aT mA maSA 

yUZVm mazdA frAxSnvnE mazOi magAi.A paitI.zAnatA 
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ahurA nU nl awarV VhmA rAtOiS yUSmAwatLm 

توانند پدید آیند. از این رو او را برای کارِ بمیانجی سراینده یزشگر سامانمندی و پندارِ خوب و شهریاری می

 هایش بیایید.به یزش -دانشیدر پیش-بپذیرید و دادوگرفتِ دهش 

ای با بس پندارِ خوب برای فراهم نیاز از پاسخ: کجاست آیینی با سامانمندیِ بسنده و سرایندهپرسشی بی

آوردنِ نیروی شهریاری ازبهرِ اهوره مزدا؟ و یا کجاست سامانمندیِ جهانِ هستی و نیروی شهریاری برای اهوره 

 رِ خوبی با تواناییِ پدید آوردنِ آنها؟مزدا و نیز پندا

mA maSA های ممکن: شکل 

(< *marta )mA maSA «مرا در یاد بدارید»( ،< *arta )*mLm aCA [«گسیل پاداش ]ها را

 ؛«کنید به من

awarV ودا سنجـ. ریگavaḥ + diva ḥ/divā  ودا و ریگa cchā  با رایی بیانِ مقصدِ حرکت و

nu  با وجه امری؛ 

 به من/]بده[  ،دهدیمرد/دلیری و توانمند ]است[، به دوست  بیابدهمی]آنچه را[ که » 2.43.14سنجـ. 

 ...« را دانشیپیش[ را ]و)؟( اتپشتیبانی ―ای مزدا―

 ―ای مزدا―شما  بدارید، /کجا ]است[ سامانمندی و پندارِ خوب و ]نیروی[ شهریاری؟ پس مرا *در یاد »

اکنون ]بیا[ اینجا سوی ما، ]در  ―ای اهوره― دانشی ]مرا[ برای دادوگرفتِ بزرگِ دهش بپذیرید، /در پیش

«ازسوی ما ʻازآنِ کسانی چون شماʼدانشی)؟([ بر دهشی پیش



 

 

 نهم درس

 زمان آئوریست وجه التزامی

 حالِ التزامی ندارد.زمانِ آئوریستِ التزامی در شکل تفاوتی با زمانِ 

 تماتیک   
  معلوم   
 یگانه   

WaocA (Waoca>A), hanAnI (-a>AnI) -A, -AnI 1  
WaocAT, WIdAT, WIdAitI -AT, -AitI 3  

 جمع   
WaocAmA -AmA 1  

   
 میانه

 

 یگانه   
  xSAi -Ai, -AnE 1  
  WAurAitE -AitE, -aitE 3  
   

 غیرتماتیک
 ریشهآئور.    
  معلوم   
 یگانه   
  jimA, darvsAnI -A 1  

dAhI (*da>ahI)   *-ahI 2  
dAT,dAitI(*da>aT,*da>aitI) bauuaT, bauuaitI jimaitI, jimaT -aitI, -aT 3  

 دوگان   
  jamaEtE -aEtE 3  
 جمع   

dAmA (*da>AmA)   -AmA 1  

dAtA (*da>atA)  caiiaqA -aqA, *-atA 2  

dLn (*da>vn) bauuaiNtI °jimvn,rAdvNtI -vNtI, -aiNtI,  

-Vn 

3  

   
 میانه

 

 یگانه   

dAnE (*da>AnE)  mvnAi -Ai, -AnE 1  

dl?hE (*da>a?hE)   -a?hE 2  
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dAitE (*da>aitE)  °iiamaitE (< yam) -aitE 3  
 جمع   

daduiiE   -aduiiE 2  

dlNtE (*da>vNtE)  ArvNtE, yaojaNtE *-vNtE 3  
   

-s.آئور 
  معلوم   
 یگانه   
 WarvSA  -A 1  

WVMhaT, jVNghati° WarvSaitI,uruuAxSaT naESaT -aitI, -aT 3  
 جمع   
  nASAmA -amA 1  

WaMhvn WarvSvNtI xSnaoSvn -vNtI, -vn 3  
   

 میانه
 

 یگانه   
mVMhAi WarvSAnE, haxSAi xSnaoSAi -Ai, -AnE 1  
rlMhaMhOi   -aMhOi 2  

 WarvSaitE, marvxSaitE  -aitE 3  

 1کاربرد حالت اضافی 

 ی ملکیاضافه

گیرد. این حالتِ اضافی گاه با ضمیرِ ی بیانی را دربرمیای از بیانِ جنس تا اضافهی ملکی گسترهحالتِ اضافه

 حالتِ اضافی نیز مرسوم است.رود. توالیِ دو )و گاه سه( ی قرینه بکار میملکی بگونه

ratuS aCATcIT hacA / WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS mazdAi 

(1.27.13) 
]همواره[ نهاده  ʻهستی]یکم[  کردارهای]و[  پندارِ خوب نمونِ /ʼگمان بر بنیادِ سامانمندی همانگونه بی»

 «شود برای مزدامی

yV Wl mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA /  maibiiO dAuuOi ahuul 

astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA aCAT hacA yAiS rapaNtO daidIT XAqrE 

(1.28.2) 
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 دو هرʼ سودهایازبرای دادنِ  شما را در گرد بگردم با پندارِ خوب]ام[ / ―ای مزدا اهوره―]من[ که »

ها در آسانی توان بر بنیادِ سامانمندی، ]سودهایی[ که بدان به من / ―ʻازآنِ پندار]آن[ که  و استومند― هستی

 «ʻبدهندکه پشتیبانی همیʼنهادی ]آنهایی را[ 

ahurA nU nl awarV VhmA rAtOiS yUSmAwatLm (1.29.11) 
ازسوی  ʻشما کسانی چون ازآنʼِ بر دهشیدانشی)؟([ اکنون ]بیا[ اینجا سوی ما، ]در پیش ―ای اهوره―»

 «ما

iqA aT yazamaidE gVuS uruuAnvmcA taSAnvmcA ahmAkVNg AaT urunO 

pasukanLmcA yOi nl jIjiSvNtI yaEibiiascA tOi A yaEcA aEibiiO A aMhvn 

(YH.39.1) 
را ]و[  ِرَمَکان-]روان[  ورا  هامانروانِگاو[ را، پس -] و کالبدگررا  روانِ گاوبریم گونه یزش همیپس همین»

خواهند بردن ما را و ]روانِ آنهایی )؟([ که ازبهرشان ایشان اینجا ]باشند[ و ]روانِ ]روانِ آنهایی )؟([ که همی

 «آنهایی )؟([ که ازبهرِ ایشان اینجا باشند

ahiiA huuO nV dAidI ahmAicA ahuiiE manaFiiAicA taT ahiiA yA taT 

upA.jamiiAmA tauuacA haxvmA aCaFiiAcA WIspAi yaouuE (YH.40.2, 41.6) 

را که بدان  ʻآن ازآنِ این ]کس[ʼ ―برای این هستی و آن ازآنِ پندار―ای[ از این به ما بده اینجا ]پاره»

 «ی زندگانیرا برای همه سامانمندی)= با(  و ازآنِ تو)= با(  همراهیِ ازآنِدربرسیمی آن را، ]بسخنِ دیگر[ 

yastVm xSaqrAT mazdA mOiqaT jiiAtVuS WA / hwO tVNg frO.gl paqmVNg 

hucistOiS caraT (2.46.4) 
او آنها را  بهره بکند یا از گذرانِ زندگی]اش[ /از ]نیروی[ شهریاری]اش[ بی ―ای مزدا―]کسی[ که او را »

 «]اش[ بکندبینشِ خوب پروازِ پیشروی گاوانِ

aT yV mA nA marvxSaitE aniiAqA ahmAT mazdA / hwO dAmOiS drUjO hunuS 

(4.51.10) 
خداوندِ ʼ* یتولهاو * ، /―ای مزدا―ی دیگر از این پس مرد/دلیری که تباهیِ مرا آهنگ بکند بگونه»

 «]باشد[ دروج اندرتنیدگیِ

 با فعل ربطی

 شود.فعلِ ربطی اغلب حذف می

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA / hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA / 

pvrvsaTcA mA ciS ahI kahiiA ahI (2.43.7) 
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گیرد هنگامی که مرا با پندارِ خوب *دربرمی بخش پنداشتم /زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را »

 «؟ازآنِ کیستیپرسد: کیستی؟ و از من می /

tVm aduuAnvm ahurA yVm mOi mraoS WaMhVuS manaMhO (1.34.13) 
 «]است[ ازآنِ پندارِ خوبگویی به من بازمی کهآن راه را ]بیاموزمان[  ―ای اهوره―»

yastA daEuuVNg aparO maCiilscA / tarV.mLstA ... / ... / saoSiiaNtO dVNg 

patOiS spvNtA daEnA (2.45.11) 
]آن[  ازآنِ / ... / ...خوار خواهد پنداشت  ی آن ]پندارِ خوب[ دیوان و مردان را /]او[ که زین پس به بهانه»

 «سازِ زندگیبخشِ تازه]است[ دئنای زندگی سرورِ خانه

zaraquStrA kastE aCauuA uruuaqO / mazOi magAi (2.46.14) 
 «برای دادوگرفتِ بزرگ دهش؟ / ―ای زردشت―]ست[ ازآنِ توکدام اشونِ برآیین »

kasVuScIT nA aCAunE kAqV aMhaT / isuuAcIT hLs paraoS akO drvguuAitE 

(3.47.4) 
 که باشد از]مردی[ توانمند ʼگمان بی ]مایگی[ برای اشون *به کام باشد، /از اندکگمان مردی بی»

 «برای دروند ]به کام باشد[ ʻ]مایگی[ ]اما[ بدبسیار

maT Wl padAiS yA frasrUtA IZaiil / pairijasAi mazdA ustAnazastO (3.50.08) 
ای ―دست در گرد بگردم برداشته ، شما را /شیر زوهر یها[شده]اند[ ]همچو گامهایی که نامیبا گام»

 «―مزدا

WahiStA IStiS srAuuI zaraquStrahE / spitAmahiiA (5.53.1) 
 «خوانده شد ازآنِ زردشت سپیتمهبهترین آیینِ یزش »

 فرمان دادنمراهِ فعل با معنای خداوند بودن، ه

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA / vrvZuxDAi WacaMhLm 

xSaiiamnO hizwO WasO (1.31.19) 
که ]اینک[ پنداشت  ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼدانای  ―ای اهوره―های تو را)؟([ شنود ]گزارشمی»

 «واژگانبدهد به زبان]اش)؟([ برای گفتارِ سرراستِ تا به دلخواه فرمان همی سامانمندی را، /

anAiS A WI.nVnAsA yA karapO.tlscA kvuuItlscA / auuAiS aibI yVNg daNtI nOiT 

jiiAtVuS xSaiiamnVNg WasO / tOi AbiiA bairiilNtE WaMhVuS A dvmAnE manaMhO 

(1.32.15) 
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ها ]آنهایی ی این*با همه ی کوی اینجا تباه شده است. /ی کرپن و واژهبدان]کردار[ها]تان[ ]است[ که واژه»

ی آنها به بهانه ]شان[، ]بدمردمان[ *دام بنهند، /بر گذرانِ زندگی برانندفرمان همیرا[ که ]چون[ نه به دلخواه 

 «ی پندارِ خوباین دو ]واژه[ آورده بشوند در خانه

yezI cahiiA xSAiiaqA / mazdA aCA ... / vrvS mOi vrvZUcLm WaMhVuS WafuS 

manaMhO (3.48.9) 
]پس[ اندربافتِ پندارِ  / ... ―ای مزدا―در پرتوی سامانمندی  ]هستی)؟([ هستید / خداوند بر هراگر که »

 «ام درست در سخن آیادخوب

kaT mOi uruuA isE cahiiA auuaMhO (3.50.1) 

 «همی؟تواناست بر هیچ یاریام آیا روان»

 «یادآوریِ چیزی به کسی»همراهِ واژگانی با معنای 

kV yA uSl arVm.piqBA xSapAcA / yl manaoqrIS cazdOMhuuaNtvm arvqahiiA 

(2.44.5) 

-بهره یادآورِ ʻبه کسی خواستارʼهایی[ که ]زمان کی]ست[ که از او]ست[ بامداد ]و[ نیمروز و شب، /»

 «]اند[؟جویی

 بیانِ جرمحالتِ اضافی 

-رود. کسی که پادافره و جزآن میجرم بکار می حالتِ اضافی با واژگانِ پادافره، داوری، گناهکاری برای بیانِ

 آید.شود در حالتِ رایی می

aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm / aT mazdA taibiiO xSaqrvm 

WohU manaMhA WOiwIdaitI (1.30.8) 
ی برای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانج ―ای مزدا―پس  بیاید: / گناهان این کیفرِو پس هنگامی که »

 «ʻپیوسته آماده بکندʼپندارِ خوب]اش[ 

yA frasA AwiSiiA yA WA mazdA pvrvsaEtE taiiA / yV WA kasVuS aEnaMhO A 

maziStLm [a]iiamaitE bUjim (1.31.13) 

ترین یا ]کسی را[ که بزرگ / ―ای مزدا―سنجند وجویی که آشکار یا که نهان دو ]مردم[ همیپرس»

 «بدهد گناهیتاوان را برای اندک 

aESLm aEnaMhLm WIwaMhuSO srAwI yimascIT (1.32.8) 

 «خوانده شد این گناهان یگمان ]کننده[جمِ ویونگهان بی»
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yastaT mIZdvm hanvNtE nOiT dAitI / yV IT ahmAi vrvZuxDA nA dAitE / kA tvm 

ahiiA maEiniS aMhat pauruiiE / WIdwl awLm yA Im aMhaT apVmA (2.44.19) 
مرد/دلیری که این ]مزد[ را با گفتارِ سرراست  ]کسی[ که آن مزد را نی بدهد به او که بهره]اش[ ببُردی، /»

 «دانم آن را که او را واپسین ]پادافره[ باشد کدام باشد؟ / پادافرهاو را یکم برای این خویش دریافت بکند، / ازبهرِ

 ی فاعلیاضافه

 شود.های بیانگرِ آرزو دیده میاین کاربرد تنها با اسم

arvqA WOizdiiAi kAmahiiA tVm mOi dAtA / darvgahiiA yaoS yVm Wl naEciS 

dArvSt itE (2.43.13) 
زندگانیِ بلند را،  ]ام[، ]اینک[ برای من ]فراز[ نهادید آن ]راهِ [ /های کامجوییبهرهازبرای یافته شدنِ »

 «تان را از آنرفتن ʻاستهرگز ننگریسته ʼ]راهی[ که هیچ کس 

ی فاعلی باشند تا توانند دارای کارکردِ ضمایرِ ملکی بعنوانِ حالتِ اضافهی زیر میضمایرِ شخصی در دو نمونه

 ضمایرِ شخصی در حالتِ رایی یگانه.

yehiiA mA vrvSiS (1.31.5) 
 «]است[ ʻمندی*امیدِ بهرهʼ مراکه از آن »

qBA iStiS usVn mazdA (2.44.10) 
 «―ای مزدا―خواست به دلخواه ]است[  تو را»

 ی مفعولیاضافه

 همراه با اسم

ahiiA yAsA nvmaMhA ustAnazastO rafvDrahiiA / maniiVuS mazdA pauruuIm 

spvNtahiiA aCA WIspVNg KiiaoqanA (1.28.1) 
ای ―از همگی ]شما[  جویم /همی ―]ام/مان[پشتیبان― نمازِ اوبمیانجی  ―دستبرداشته―]من[ »

 «را بخشزندگی ―بمیانجی سامانمندی]ام/مان[ ]و[ کردار]ام/مان[―نِیروی پندارِ ‒یکم ]هستی[  ―مزدا

yV uruuAnvm mVL gairE WohU dAdE haqrA manaMhA /  aCIScA 

KiiaoqananLm WIduS mazdl ahurahiiA / yauuaT isAi tauuAcA auuaT xsAi aESE 

aCahiiA (1.28.4) 



 نهمدرس 

189 
 

های کردارها]یم[ را و پاداش یاد کنم / ]من[ که برای آوازی در یگانگی با پندارِ خوب]ام[ روان]ام[ را همی»

در جستجوی ای که تاب و توان بدارم، همان اندازه *نگران باشم تا اندازه ، /―]من[ آشنای با مزدا اهوره―

 «سامانمندی

aT rAtLm zaraquStrO tanuuascIT XaFiil uStanvm / dadAitI pauruuatAtvm 

(1.33.14) 

پاره]ی دهد ]بسانِ[ یکمینهمی/  دمِ زندگی را ʻگمان از تنِ خویشبی بخششʼپس زردشت ]همچو[ »

 «[اشیزش

 همراه با اسمِ عامل

qBLm aT aESLm paitiiAstArvmcA fradaxStArvmcA dadvmaidE (YH.35.9) 
 «داریمگماشته همی شانبازگرداننده و برکشندهپس تو را ]بسانِ[ »

azVm tAiS qBA fraxSnI auuAmI mazdA / spvNtA maniiU WIspanLm dAtArvm 

(2.44.7) 
]که[ در پرتوی  / ―ای مزدا―دهم با این]چیز[ها تو را یاری همی ―ها[داننده]ی پاسخازپیش―من »

 «]شان[ ]هستی[ی همهسازندهبخش]ات[ نیروی پندارِ زندگی

 ی بخشیاضافه

awaESLm nOiT WIduiiE yA KawaitE adrVNg vrvSwlMhO / hAtLm hwO 

aojiStO yahmAi zawVNg jimA *kvrvduS A (1.29.3) 
جنبند سوی ازبرای دانسته شدن که بدان فراخ]دستـ[ان همی ʻهیچ نیستʼ ها]چیز)؟([در میانِ آن»

زور ها]یش[ بیایم ]اگرچه[ *کمکسی زورمندترین ]باشد[ که ازبهرِ او بسوی خواندن از آنها که هستند نیازمندان. /

 «]باشند[

mA ciS aT WV drvgwatO mLqrLscA gUStA sAsnlscA (1.31.18) 

 «ها]یش[ رامانثرگانِ دروند را بشنود و آموزه کسی از شما نبادااما »

urwAziStO hwO nl yAtAiiA paitI.jamiil / Atarv mazdl ... / nvmaMhA nl 

maziStAi ylMhLm paitI.jamiil (YH.36.2) 

 ی نمازِ ]به تو[به بهانه ... ―ای آذرِ مزدا اهوره―ترین برای جسُته]ات[ *به پاسخِ ما بیایی ]تو[ آن خرم»

 «*به پاسخِ ما بیایی هاگردهمایی ترینِبرای بزرگ
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sraEStLm aT tOi kvhrpVm kvhrpLm AuuaEdaiiamahI mazdA ahurA imA raocl 

(YH.36.6) 

 «ها راهمی این روشنیشناسانیم ―کالبدهازیباترینِ ―]بسانِ[ کالبدِ تو  ―ای مزدا اهوره―پس »

tVmcA.tU pourucistA haEcaT.aspAnA / spitAmI yezuuI dvgvdrLm 

zaraquStrahE (5.53.3) 
 «―زردشت درمیانِ دخترانِ]ترین[ جوان]آن[ سپیتمه،  ― اسپان /پاینده باد پوروچیستای هیچت»

 ...«پر )از( »همراه با 

tVNg A auuA yOi asruStOiS pvrvnlMhO / nOiT aCahiiA AdIuuiieiNtI hacVnA 

(2.44.13) 
 «گروهیِ ]با[ سامانمندییابند ازراهِ همی آسمانی همینه آوازه / سپاریپر از نبودِ گوشبر آنهایی که »... 

 کاربرد زمان آئوریست وجه التزامی

 احتمالبیان 

yOi duS.xraqBA aESvmvm Warvdvn *rvmvmcA / XAiS hizubIS (3.49.4) 
 «های خویشبا ]گفتارِ[ زبان و *تنگی را / ببالانند]آنهایی[ که با خردِ بد]شان[ خشم را »

hAtLm hwO aojiStO yahmAi zawVNg jimA *kvrvduS A (1.29.3) 
زور ]اگرچه[ *کم بیایمها]یش[ از آنها که هستند کسی زورمندترین ]باشد[ که ازبهرِ او بسوی خواندن»

 «]باشند[

 پرسشدر 

aCA kaT qBA darvsAnI (1.28.5) 
 «آیا بنگرمتو را  در پرتوی سامانمندی»

kaqA drujvm nIS ahmaT A [nIS.]nASAmA (2.44.13) 
 «دور بیافگنیمچگونه دروج را از خود »

kaqA mOi yLm yaoS daEnLm [yaoZ]dAnE (da>AnE) (2.44.9) 
 «بگردانم بهرِ خویش آیینی پاککه ازآنِ من ]است[ را چگونه دئنایی »

kaqA aCA taT mIZdvm hanAnI (hana>AnI) / dasA aspl *arSvnuuaitIS uStrvmcA 

(2.44.18) 
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 «ده مادینِ با نریان و نیز شتری را : /بهره ببرمام[ آن مزد را چگونه بمیانجی سامانمندی ]یزش»

 بیانِ خواست

yauuaT isAi tauuAcA auuaT xsAi (xsa>Ai?) aESE aCahiiA (1.28.4) 

 «در جستجوی سامانمندی نگران باشمای که تاب و توان بدارم، همان اندازه *تا اندازه»

yOi Im WV nOiT iqA mLqrvm WarvSvNtI / yaqA Im mVnAicA WaocacA (2.45.3) 

 بپندارم وآنگونه که آن ]آموزه )؟([ را  گونه پدید بیاورند /]کسانی[ که درمیانِ شما این مانثره را نه همین»

 «بازبگویم

frO tAiS WIspAiS cinuuatO [fra]frA (fra>A) pvrvtUm (2.46.10) 
 «از گذرِ چینشگر بگذرمی آن]بهترین[ها با ]یاریِ)؟([ همه»

Akl arvdrVNg dvmAnE garO sVraoSAnE (3.50.4) 
 «امبه یاورانِ آسمانی سپاریخواستارِ گوشی آواز در پیشگاهِ خانه»

IZAcIT aCA aNtarv.caraitI / KiiaoqanAiS mazdA WahiStvm taT nV nUcIT 

WarvSAnE (4.51.1) 

بمیانجی کردارها]مان[  شود ]زمین و آسمان را[ در پرتوی سامانمندی /گمان شیر زوهر اندرمیان همیبی»

 «پدید بیاورماکنون برای خودمان . آن بهترین ]کردار/نیروی شهریاری[ را هم―ای مزدا―

aT tOi miiazdvm ahurA nvmaMhA aCAicA dAmA / gaEql Wispl A xSaqrOi yl 

WohU qraoStA manaMhA (1.34.3) 

در پیشِ ]نیروی[  ]به پاسخ[ / بنهیم]بسانِ[ میزد  ―ای اهوره―پس با )= در( نمازِ به تو و به سامانمندی »

 «ی پندارِ خوب]مان[ی دامان]مان[ را که *او گرد آورد/شما گرد آوردید به بهانهشهریاری]ات[ همه

 امکان، پیامد نمود آینده،

pairijasAmaidE ... qBA maniiU spVniStA / yV axtiS ahmAi yVm axtOiiOi 

dl?hE (YH.36.1) 
که درد ]است[ برای او که ازبرای دردش  [ت]ترین نیروی پنداربخشتو را با زندگی... گردیم در گرد همی»

 «دریافت بکنی
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aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm / aT mazdA taibiiO xSaqrvm 

WohU manaMhA WOiwIdaitI / aEibiiO sastE ahurA yOi aCAi dadvn zastaiiO 

drujvm (1.30.8) 
برای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی  ―ای مزدا―پس  : /بیایدو پس هنگامی که کیفرِ این گناهان »

به آنهایی که در دو دستِ  ―ای اهوره―ازبرای گزارش کردن  / ʻبکند آماده پیوستهʼپندارِ خوب]اش[ 

 «دروج را بنهندسامانمندی 

yA frasA AwiSiiA yA WA mazdA pvrvsaEtE taiiA / yV WA kasVuS aEnaMhO A 

maziStLm [a]iiamaitE bUjim (1.31.13) 
ترین یا ]کسی را[ که بزرگ / ―ای مزدا―سنجند وجویی که آشکار یا که نهان دو ]مردم[ همیپرس»

 «بدهدتاوان را برای اندک گناهی 

xSiiO / darvgVm AiiU tvmaMhO duS.XarvqVm awaEtAs WacO / tVm Wl ahUm 

drvgwaNtO KiiaoqanAiS XAiS daEnA naESaT (1.31.20) 
به این هستی شما  : /ʻ"افسوس"ی واژهʼ، ]تنها[ واژه]تان[ ʻخورشِ بدʼزندگانیِ بلندِ ]در[ تاریکی،  شیون، /»

 «ی کردارهای خود]تان[به بهانه راه بکُنددئنا]تان[  ―ای دروندان―را

yaqA AiS iqA WarvSaitE yA dAtA aMhVuS pauruiiehiiA / ratUS KiiaoqanA 

(1.33.1) 
های یکم کردارهایی که نمون پدید بیایدگونه آید[ ازراهِ این]گفتار و کردار[ها، همانآنگونه که ]پدید می»

 «هستی نهادید

aT qBA mVNghAi taxmvmcA spvNtvm mazdA / hiiaT tA zastA yA tU hafSI 

auul / ... / ... / hiiaT mOi WaMhVuS hazV jimaT manaMhO (2.43.4) 
ها که تو با )= در( دست استوار هنگامی که آن یاری / ―ای مزدا―بخش بپندارم پس تو را تهم و زندگی»

 «بیایدهنگامی که نیروی ستیزِ پندارِ خوب به من  /... /  ... داری، ]برسد[: /همی

hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE / auuAiS uruuatAiS yA tU mazdA 

dIdvrvZO / kuqrA aiil kahmAi WananLm dadl (2.44.15) 
خواهی می ―ای مزدا―هایی که تو بمیانجی آن آیین ، /اندرآیند بهمهنگامی که دو سپاهِ بیزار از هم »

 «دهی؟روی[ ]و[ به کدام پیروزی میاز این دو کدام سو ]می استوار داری، /

yastaT mIZdvm hanvNtE nOiT dAitI / yV IT ahmAi vrvZuxDA nA dAitE / kA tvm 

ahiiA maEiniS aMhat pauruiiE (2.44.19) 
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مرد/دلیری که این ]مزد[ را با گفتارِ سرراست  به او که بهره]اش[ ببُردی، / بدهد]کسی[ که آن مزد را نی »

 «کدام باشد؟ پادافرهبرای این او را یکم ، /دریافت بکندخویش  ازبهرِ

yOi mOi ahmAi svraoSvm dLn caiiascA / upA.jimvn hauruuAtA amvrvtAtA 

(2.45.5) 
 «به دو ناکاستی و نامیرایی برسند ، /بدهندسپاری ی کسانی که به این کسِ ازآنِ من گوشهمه»

yastVm xSaqrAT mazdA mOiqaT jiiAtVuS WA / hwO tVNg frO.gl paqmVNg 

hucistOiS caraT (2.46.4) 

او آنها را  بهره بکند یا از گذرانِ زندگی]اش[ /از ]نیروی[ شهریاری]اش[ بی ―ای مزدا―]کسی[ که او را »

 «بکندپروازِ بینشِ خوب]اش[  گاوانِ پیشرویِ

aT yastVm nOiT nA isvmnO AiiAT / drUjO hwO dAmLn haEqahiiA gAt (2.46.6) 
 «پا بنهدهای *تارپودِ دروج او به *اندرتنیدگی پس مرد/دلیری که سوی او بیاید بی آنکه توانا باشد /»

yezI adAiS aCA drujvm WVNghaitI / hiiaT LsaKutA yA daibitAnA fraoxtA / 

amvrvtAitI daEuuAiScA maCiiAiScA / aT tOi sauuAiS Wahmvm WaxSaT ahurA 

(3.48.1) 

-هنگامِ گسیلِ پاداش ، /پیروز بشوداش[ بر دروج ها]یش[ بمیانجی سامانمندی ]یزشاگر که با پیشکش»

 نامیرایی، /ازسوی دیوان و مردمان ]همچو پاداش)؟([ در ]آوردِ[  ها]ی برُد[ که از روزگارانِ کهن نوید داده شده /

 «―ای اهوره― ببالاندهای زندگی نیایش]اش[ را پس ازبهرِ تو با نیرو

aT yV mA nA marvxSaitE aniiAqA ahmAT mazdA / hwO dAmOiS drUjO hunuS 

(4.51.10) 

ی *خداوندِ او *توله ، /―ای مزدا―ی دیگر از این بگونه آهنگ بکندمرا  تباهیِپس مرد/دلیری که »

 «دروج ]باشد[ اندرتنیدگیِ

taT mazdA tawA xSaqrvm yA vrvZvjiiOi dAhI drigawE WahiiO (5.53.9) 
-به مستمندِ درست بدهیِاین هستی[ را ‒که بدان بهتر ] ―ای مزدا―ات این ]است[ ]نیروی[ شهریاری»

 «زیستنده

 زمان آئوریست وجه امری

WohU gaidI manaMhA dAidI aCA dl darvgAiiU (1.28.6) 



 نهمدرس 

194 
 

 ʻزندگانیِ بلند بخشندهʼی سامانمندی]ام[ دهشِ ]اینک[ به بهانه بدهی پندارِ خوب]ام[، ]اینک[ به بهانه بیا»

 «را

taT mOi WIcidiiAi WaocA ... / ... / tAcIT mazdA ahurA yA nOiT WA aMhaT aMhaitI 

WA (1.31.5) 
که نباشد یا باشد  ―ای مزدا اهوره― آن ]چیز[هایی را / ... / ... بازگوبه من ازبرای داوری شدن]اش[ »

 «گمانبی

us mOi [uz]ArvSuuA ahurA ArmaitI tvuuISIm dasuuA / spVniStA mainiiU 

mazdA (1.33.12) 
-بخشبمیانجی زندگی / دریافت کنآوریِ بافت را ، در پرتوی بردباری *تاب―ای اهوره―بر من  برآی»

 «―ای مزدا―ترین نیروی پندار]ت[ 

sraotA gVuS.AiS WahiStA awaEnatA sUcA manaMhA / Awarvnl WIciqahiiA 

narVm.narvm XaFiiAi tanuiiE (1.30.2) 
ها]تان[ بهترین ]گفتار[ها را، ببینید در پرتوی ]این[ اخگر در پرتوی آواها/بمیانجی گوش گوش بدهید»

 «خویشهای داوریِ یکایک]مان[ را برای تنِ برگزیدگی بمیانجی پندار]تان[ /

sraotA mOi mvrvZdAtA mOi AdAi kahiiAcIT paitI (1.33.11) 
 «ام]مرا[ در پاسخ به هر پیشکش بیامرزید، گوش بدهید به من»

nU gUSO.dUm nU sraotA / yaEcA asnAT yaEcA dUrAT iSaqA / nU Im WIspA ciqrV 

zI mazdlMhO.dUm (2.45.1) 
اکنون همگی  ]شما[ که از نزدیک و ]شما[ که از دور فراز آییدهمی، / ، /گوش بدهید، اکنون بشنویداکنون »

 «زیرا که نغز ]است[ یاد بکنیداین را 

mA ciS aT WV drvgwatO mLqrLscA gUStA sAsnlscA / ... / ... aqA IS sAzdUm 

snaiqiSA (1.31.18) 
گونه آنها را ]پندی[ بیاموزید همان ... / ... ها]یش[ را /اما نبادا کسی از شما مانثرگانِ دروند را بشنود و آموزه»

 «افزاربا رزم

aT hOi WohU svraoSO jaNtU manaMhO / mazdA ahmAi yahmAi WaSI kahmAicIT 

(2.44.16) 
-به هر کسی که برای او آرزو داری ―ای مزدا― ی پندارِ خوب]ام[ /به بهانه آیادسپاری به او پس گوش»

 «همی
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sraotU mazdl ahurO / yehiiA WahmE WohU fraSI manaMhA (2.45.6) 
 «که در نیایشِ او سنجیدم با پندارِ خوب]ام[ ای /مزدا اهوره گوش دهاد»

yezI tAiS aqA / hAtA marAnE ahurA WahiStA WOistA manaMhA / qBahmI WV 

mazdA xSaqrOi †aCaEcA sVNghO WIdLm (1.32.6) 

 ʻ*در یاد دارندهʼی ای اهوره―]تو[  رساند سرودهایش را[ /ها میبا آنها ]به گوشگونه اگر که همان»

ʼهای بُرده رابهرهʻ― / :]گونه که هست[ ]همان رسانده بوادگزارش]اش[ به شما  دانی]شان[ با بهترین پندار]ت

 «و در ]جهانِ[ سامانمندی ―ای مزدا―ات در ]نیروی[ شهریاری

yezI cahiiA xSAiiaqA / mazdA aCA ... / vrvS mOi [vrvZ]UcLm WaMhVuS WafuS 

manaMhO (3.48.9) 
]پس[ اندربافتِ پندارِ  / ... ―ای مزدا―در پرتوی سامانمندی  اگر که خداوند بر هر ]هستی)؟([ هستید /»

 «در سخن آیاد درستام خوب

 1افتادگی واژه فن شعر. 

ترین نمودهای شعرِ ترین و آزاردهندهانگیزترین و ناامیدکنندهانداختنِ واژگانِ کلیدی از سروده یکی از شگفت

ترِ جهانِ توانند از خودِ متن بازیابی شوند اما بیشترِ مواقع باید در متنِ بزرگاوستایی است. واژگانِ افتاده گاه می

ر این واژگانِ شود. اما اگهایش آشکار میسراینده یزشگر جستجو گردند، آنگونه که در جاهای دیگر از سروده

 تر از این بازیابی شوند دیگر از توانِ ما بیرون خواهد بود.افتاده بخواهند از متنی بزرگ

 بازیابی واژه از خودِ متن

.30.7)1( LnmAArmaitiS  dadATutaiiUitiS  kvhrpVmaT  
 «دمش را، بردباری نهدمی]برای او[  ʻتنیدگیِ بافتʼ* کالبد راپس »

 سنجـ.

 WIStAspAitU ArmaitE  dAidI aCA tLm aCIm WaMhVuS AiiaptA manaMhO / dAidI

.28.7)1( tU mazdA dls / maibiiAcAISvm  

 بده ―ای بردباری―تو  ی سامانمندی]ام[ آن پاداش را: سودهای پندارِ خوب]ام[ را، /]اینک[ به بهانه بده»

 «]اش[دادی]اینک[  ―ای مزدا―تو  / و نیز به من، به ویشتاسپانوش را 

 aCvmxraqBA dLmiS  hwO / XAqrApauruiiO raocVbIS rOiqBvn  maNtAtA yas

yA dAraiiaT WahiStvm manO (1.31.7) 

*خداوندِ ―او  ، /را سپهرانِ تهیها درآمیختن : به روشنیپنداشتاین ]پندار[ها را  کهیکم ]کسی[ »

 «دارد بهترین پندار]اش[ را[ که بدان برمیپنداشت] سامانمندی رابمیانجی ]نیروی[ خرد]اش[  ―اندرتنیدگی
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 سنجـ.

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA (1.31.19) 
ای ― پنداشت سامانمندی رابار[ که ]یکمین ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼشنود ]گفتارهای مرا)؟([ دانای می»

 «―اهوره

qBOi as ArmaitiS qBV A gVuS taSA (1.31.9) 
 «[ کالبدگرِ گاوبودهمیبردباری، ازآنِ تو اینجا ] بودهمیدر )= ازآنِ( تو »

.32.9)1( xratUmhwO jiiAtVuS sVNghanAiS  mOrvNdaT srawlduS.sastiS  
«ʼاو که گزارشِ بد دهدʻ ]؟([ی  ]مایه―]م[ خرد؛ او ]نیروی[ نمایدباژگونه می]ام[ را *های نامی]سرود(

 «[نمایدباژگونه میها]یش[ ]را با گزارشگری ―گذرانِ زندگی]ام[

tA tU WohU manaMhA  / WaocAcA KiiaoqanAcA WahiStA srauulsmazdA aT mOi 

.34.15)1( stUtO iSudvmaCAcA  
ستایش]ام[  بدهیِ[ بازگوتو ] ]است[، / بهترین کردارهایمو  ها]سرود[نامی بازگو ―ای مزدا―پس »

 «ام[ی آن پندارِ خوب]ام[ و سامانمندی ]یزش[ به بهانهاست بهترین]

 cA sVNghLscA yaqrAKiiaoqanA hiiaT / uStanvm dadlastwaNtvm  hiiaT

(1.31.11) 
و  کردارها[ نهیمیما  ازبهرِ] هنگامی که ، /رااستومند  دمِ زندگیِ نهیمیما[  ازبهرِ )= در(] هنگامی که»

 ...« کجا کهها را آن گزارش

 drvgwO.dvbiiOcA mazdA yls / hacA aCAunOdAqranLm  dadvNtEiSudO  yl

(1.31.14) 
 کهها[ های ازآنِ دهشگریو ]بدهی ، /ازسوی اشون داده بشوند]بازپس[  کهها های ازآنِ دهشگریبدهی»

 «―ای مزدا― از سوی دروندان[ داده بشوند]بازپس 

akA manaMhA yVNg  WlhiiaT  hujiiAtOiS amvrvtAtascA / maCIm dvbvnaotAtA 

daEwVNg akascA mainiiuS (1.32.5) 
که دیوان را با پندارِ بد  شماچرا که نیروی پندارِ بد نیز  زیستن و از نامیرایی /از خوب را مرد فریبیدمیبدان »

 «[فریبدمی]

hAtA marAnE ahurA  aqA / tAiS yezI srAwaiieitI yAiSpouru aEnl VnAxStA 

WahiStA WOistA manaMhA (1.32.6) 
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]سرودهایش را[. اگر که  ها رساندهمیبه گوش که با آنهاجویی بسیار]اند[ گناهان]اش[ درپیِ *ستیزه»

های برُده بهرهʻ ʼ*در یاد دارندهʼی ای اهوره―]تو[  سرودهایش را[ / رساندها میبه گوش] با آنهاگونه همان

 «دانی]شان[ با بهترین پندار]ت[ ―ʻرا

 tarVmaitIm cAXaEtVuS / yazAi apA asruStIm akvmcA manOmazdA  qBaT yV

WvrvzVnaFiiAcA nazdiStLm drujvm (1.33.4) 

]مان[ از خانوادهو  ، /به یزش برانم]شان[ را سپاری و پندارِ بدنبودِ گوش ―ای مزدا― از تو که]من[ »

 «ترین دروجِ  ازآنِ خاندان راخوارشماری و نزدیک

 manaMhA cOiSvmmaFiil iStOiS WohU  / WahiStAascIT  ahmAiyaoS  maibiiA yV

(2.46.18) 
ی ها]پاره[بهترینگمان ]بسانِ[ ها]یم[ را بی[، استخوانپردازدمی[ی زندگانی را ]هابهترین] به من که به او»

 «بمیانجی پندارِ خوب]ام[ پرداختمام ]اینک[ آیینِ یزش /

yA zI cIcA WahiStA / hanarv qBahmAT zaoSAT drvguul baxSaitI (3.47.5) 
 «[کندپخش همیات ]، تهی از خوشیکندپخش همیدروند  زیرا هر بهترین چیزی که /»

 KiiaoqanAcA WacaMhAcA daEnLm huuO WahiiO mazdA aKiiascA / manO yV dAT

(3.48.4) 

 «[نهاد]یش[ را ازراهِ کردار و سخن]اش[ ]دئنا او ، /―ای مزدا― نهاد]ش[ را بهتر و بدتر پندار که]او[ »

 9تمرین 

1) ahmAi aMhaT WahiStvm yV mOi WIduul WaocAT haiqIm / mLqrvm yim 

haurwatAtO aCahiiA amvrvtAtascA (1.31.6) 
ای را که ازآنِ ناکاستیِ سامانمندی و ازآنِ مانثره /برای او که داند بهترین باشد که به من بازگوید راستین »

 «داند[نامیرایی ]می

2) kadA mazdA yOi uxSAnO asnLm / aMhVuS darvqrAi frO aCahiiA frArvNtE / 

WvrvzdAiS sVNghAiS saoSiiaNtLm xratauuO / kaEibiiO UqAi WohU jimaT 

manaMhA (2.46.3) 

 داریِ سامانمندیِ ]یکم[هستی فراز بروند /برای نگه /نرگاوانی که ازآنِ روزها]یند[  ―ای مزدا―کِی »

-ازبهرِ کیان به *یاری سازانِ زندگی؟ /ها]مان[، ]آن )= نرگاوان([ خردهای تازهگزارشنیروتر[بالیدهبمیانجی ]به

 «ی پندارِ خوب]ام[؟رسانی بیاید به بهانه
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3) ahiiA mainiiVuS twVm ahI tA spvNtO / yV ahmAi gLm rAniiO.skvrvitIm 

hVm.taSaT / aT hOi WAstrAi rAmA dl ArmaitIm / hiiaT hVm WohU mazdA 

[hVmv.]fraStA manaMhA (3.47.3) 

بخش را که برای این کس گاوِ رامش بخش در پرتوی او /ِ این نیروی پندار هستی ]و[ زندگی‒تو ]پدر)؟([ »

ʼبه تراش درهم پیوستʻ/ . / ]هنگامی که  پس ازبهرِ او ]اینک[ نهادی بردباری را ]بسانِ[ آرامش بر چراگاه]اش

 «―ای مزدا―با پندارِ خوب]اش[ گفتگو کرد 

4) yezI ahiiA aCA pOi maT xSaiiehI / hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE / 

auuAiS uruuatAiS yA tU mazdA dIdvrvZO / kuqrA aiil kahmAi WananLm dadl 

(2.44.15) 

هنگامی که دو سپاهِ بیزار از هم  اگر که با سامانمندی بهم بر این ]هستی[ خداوندی از برای پادن]اش[، /»

-از این دو کدام سو ]می خواهی استوار داری، /می ―ای مزدا―هایی که تو بمیانجی آن آیین اندرآیند بهم، /

 «دهی؟روی[ ]و[ به کدام پیروزی می

5) tAiS Wl yasnAiS paitI stawas aiienI / mazdA aCA WaMhVuS KiiaoqanAiS 

manaMhO / yadA aCOiS maFiil WasV xSaiiA / aT hudAnaoS isaiiLs gvrvzdA 

FiiVm (3.50.9) 

ام )؟([، با سامانمندی ]یزش ―ای مزدا― بکنم /ها به پاسخ بیایم تا که شما را ستایش همیبا این یزش»

بشوم در پس تا که توانمند همی ام بدلخواه خداوند باشم. /هنگامی که بر پاداش ارهای پندارِ خوب]ام[، /با کرد

 «باشمی ʻکسی بخشندهʼی اندیشه

6) aT WV staotA aojAi mazdA aMhAcA / yawaT aCA tawAcA iSAicA / dAtA 

aMhVuS arvdaT WohU manaMhA (3.50.11) 
ام[ ای که بمیانجی سامانمندی ]یزشتا اندازه― و باشم / ―ای مزدا―پس بگویم که ستایشگرتان]ام[ »

 «ی ]یکم[ هستی *با کامیابی بمیانجی پندارِ خوب]ام[سازنده / ―تاب و توان بدارم

7) kaT tOi rAzarV kaT WaSI kaT WA stUtO kaT WA yasnahiiA / srUidiiAi mazdA 

frAuuaocA yA WIdAiiAT aCIS rASnLm / sISA nl aCA paqO WaMhVuS XaEtVNg 

manaMhO (1.34.12) 

ای ―نوید بده  همی: از ستایش کدام یا از یزش کدام؟ /کدام *شیوه ازآنِ تو ]است[، آرزو چه داری»

در پرتوی  / ها]یم[ را بتوان رساند،های ازآنِ *شیوهکه بدان پاداشای را[ ازبرای شنیده شدن ]آن واژه ―مزدا

 «های هموار ]ازبهرِ کسی[ ازآنِ پندارِ خوبسامانمندی بیاموز ما را راه

8) humAIm qBA IZIm yazatvm aCaMhAcim dadvmaidE aqA tU nV gaiiascA 

astvNtlScA Fiil ubOiiO aMhwO hAtLm hudAstvmA (YH.41.3) 
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گونه تو نهیم، همانهمی ʻسامانمندیهمنشینِ ʻ ،ʼی یزششایستهʻ ،ʼی نمازشایستهʼتو را همایون، »

برای ما زیستن و استومندی باشیی در هر دو  ―ʻدر میانِ آنها که هستندʻ ʼدهشگربرترین خوبʼای ―

 «هستی

9) aT frawaxSiiA aMhVuS maniiU pauruiiE / yaiil spaniil uitI mrawaT yVm 

aNgrvm / nOiT nA manl nOiT sVNghA nOiT xratawO / naEdA WaranA nOiT uxDA 

naEdA KiiaoqanA / nOiT daEnl nOiT urwLnO haciNtE (2.45.2) 

تر بگوید بخشکه از آن دو ]آن[ زندگی پس نوید خواهم داد دو نیروی پنداری را در آغازِ ]این)؟([ هستی /»

نه  نه گفتارها و نه کردارها، /ها، و نه گزینش ها، نه خردها /نه پندارها، نه گزارش )؟([: /دانیم]به آن[ که پلید ]

 «شوندهای ما دو همراه همیدئناها، نه روان

10) kadA mazdA aCA maT ArmaitiS / jimaT xSaqrA huSvitiS WAstrauuaitI / kOi 

drvguuO.dvbIS xrUrAiS rAmLm dlNtE / kVNg A WaMhVuS jimaT manaMhO cistiS 

(3.48.11) 

ی[ ]و[ با ]نیروی[ شهریاری بیاید؟ ]آن بردباریِ[ ]دهنده بردباری با سامانمندی بهم / ―ای مزدا―کِی »

کیان را بینشِ پندارِ خوب اینجا  ها دریافت بکنند؟ /ریز کیان آرامشبا ]این[ دروندانِ خون آرامگاهِ باچراگاه. /

 «بیاید؟

11) aT WV yaojA zvuuIStiiVNg auruuatO / jaiiAiS pvrvqUS WahmahiiA 

yUSmAkahiiA / mazdA aCA ugrVNg WohU manaMhA (3.50.7) 

ای ― ]اسبانی[ فراخ]سینه[ از برُدهای نیایش]ام[ به شما / اسبان را، /پس ازبهرِ شما لگام بکنم چالاک»

 «ام[ ]و[ پندارِ خوب]ام[، ]اسبانی[ زورمند از سامانمندی ]یزش―مزدا

12) huxSaqrA xSVNtLm mA nV duSv.xSaqrA xSVNtA / WaMhuiil cistOiS 

KiiaoqanAiS ArmaitE / yaoZdl maCiil aipI zLqvm WahiStA / gawOi 

WvrvziiAtLm tLm nV XarvqAi fSuiiO (3.48.5) 
به میانجی کردارهای بینشِ  شهریارانِ خوب ]اینک[ فرمان دهادند، شهریارانِ بد بر ما مباد فرمان دهند. /»

برای گاو پدید آیاد. او  پاک گرداندی زنان را از پسِ زایش. بهترین ]چیز[ها / / ―بردباریای ―خوب]ات )؟([ 

 «داریرا برای خورش ازبهرِ ما می

13) adA zI awA drUjO [awO.]bwaitI skvNdO spaiiaqrahiiA / aT asiStA 

yaojaNtE A huSitOiS WaMhVuS manaMhO / mazdA aCaFiiAcA yOi zazvNtI WaMhAu 

srawahI (1.30.10) 
]اسبـ[انی لگام نهاده بشوند از آرامگاهِ پندارِ  اما تندترین زیرا آنگاه *شکاف بر *آماسیدگیِ دروج *فرابرسد. /»

 «نامیکه پیش بتازند در ]آوردِ[ نیک ―ای مزدا―و سامانمندی  خوب /
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 9متن 

 نیایش به آذر و آفریدگانِ اهوره مزدا.

YH.36.1 

ahiiA qBA AqrO WvrvzVnA pauruuiiE pairijasAmaidE mazdA ahurA  

qBA qBA maniiU spVniStA 

yV axtiS ahmAi yVm axtOiiOi dl?hE 

ahiiA qBA AqrO WvrvzVnA :A B A B؛ 

pauruuiiE  ؛«ها: ایستادگانِ پیشِ رویکمین»نهادی جمع نرین 

qBA qBA  تنها اگرqBA تواند در آغازِ جمله بیاید. از این رو داریم ضمیرِ ملکی )بایی نرین/نتار( باشد می

qBA ... maniiU  وqBA ِی دوم همانندqBA بستِ رایی است؛در لتِ پیشین ضمیرِ پی 

dl?hE کسِ یگانه میانه از آئوریستِ التزامی دومdA- «دریافت بکنی.» 

-تو را با زندگی ―ای مزدا اهوره―گردیم این آذر تو را در گرد همی ]ما[ ]ایستادگانِ[ پیشِ رو با خاندانِ»

 «ترین نیروی پندارت که درد ]است[ برای او که ازبرای دردش دریافت بکنیبخش

YH.36.2 

urwAziStO hwO nl yAtAiiA paitI.jamiil 

Atarv mazdl ahurahiiA 

urwAziStahiiA urwAziiA nLmiStahiiA 
nvmaMhA nl maziStAi ylMhLm paitI.jamiil 

paitI.jamiil کسِ یگانه از آئوریستِ تمنایی دومpaitI.gam-. 

]تو[  ی خرمیِبه بهانه. ―ای آذرِ مزدا اهوره―ترین برای جسُته]ات[ *به پاسخِ ما بیایی ]تو[ آن خرم»

 «*به پاسخِ ما بیاییها ترینِ گردهمایی، برای بزرگتریننرمی نمازِ ]به تو[ ، به بهانهترینخرم

YH.36.3 

AtarS WOi mazdl ahurahiiA ahI 

maniiuS WOi ahiiA spVNiStO ahI 

hiiaT WA tOi nAmanLm WAziStvm 

  Atarv mazdl ahurahiiA  

tA qBA pairijasAmaidE 

hiiaT WA ... WAziStvm  ؛«باشد»فعلِ مفروض 
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 این: »10.170.3، «ها اینجا آمدروشنی در میانِ روشنیاین زیباترین : »1.113.1ودا با ریگ سنجدمی نارتن

تابد، . خورشید که میبلندپایهبر همه پیروز، توانگر،  خوانده شودترین، ، برشدههازیباترین روشنی در میانِ روشنی

 «.تابد، گسترده تا دورها زور و نیرومندیِ استوار رامیبس والا که بر همگان ازبرای دیدن]شان[ 

 

ترین نیروی پندارش هستی، یا با آن ]نامی[ که در میانِ بخشی آذرِ مزدا اهوره هستی، براستی زندگیبراست»

 «گردیمتو را در گرد همی ―ای آذرِ مزدا اهوره―[ باشدهایت نیروافزاترین ]نام

YH.36.4 

WohU qBA manaMhA  

WohU qBA aCA  

WaMhuiil qBA cistOiS KiiaoqanAiScA WacVbIScA pairijasAmaidE 

با پندارِ خوب]مان[ تو را، با سامانمندیِ خوب]مان[ تو را، با کردارها و با واژگانِ بینشِ خوب]مان[ تو را در »

 «گردیمگرد همی

YH.36.5 

nvmaFiiAmahI  

iSuidiiAmahI qBA mazdA ahurA  

WIspAiS qBA humatAiS  

WIspAiS hUxtAiS  

WIspAiS huuarvStAiS pairijasAmaidE 

شده]پندار[ها با ی خوب پنداشتهبا همه ―ای مزدا اهوره―دهیم کنیم ]و[ بدهی بازهمیتو را نماز همی»

 «گردیمی خوب پدیدآمده]کردار[ها تو را در گرد همیشده]گفتار[ها با همهی خوب گفتههمه

YH.36.6 

sraEStLm aT tOi kvhrpVm kvhrpLm  

AuuaEdaiiamahI mazdA ahurA  

imA raocl barvziStvm barvzimanLm  

auuaT yAT huuarV auuAcI 
ها را، / همی این روشنیشناسانیم ―زیباترینِ کالبدها―]بسانِ[ کالبدِ تو  ―ای مزدا اهوره―پس »

 «ها، به آن بلندی که گفته بشد خورشید ]باشد[]همچنین بسانِ[ آن بلندترینِ بلندی

YH.37.1 

iqA AT yazamaidE ahurvm mazdLm  
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yV gLmcA aCvmcA dAT  

apascA dAT urwarlscA Wa$hIS 

raoclscA dAt bUmImcA  

WIspAcA WohU 

بریم اهوره مزدایی را که گاو را و سامانمندی را نهاد، آبان را نهاد و گیاهانِ خوب گونه یزش همیپس همین»

 «اِندر میان[ را‒همه]چیز[های خوب ]ها را نهاد و بوم را و را، روشنی

YH.37.2 

ahiiA xSaqrAcA mazVnAcA hauuapaMhAiScA 

tVm aT yasnanLm pauruuatAtA yazamaidE 

yOi gVuS hacA SiieiNtI 

yOi [« که ]؛...«ازآنِ آنهایی 

 «.در کنارِ کسی بودن» ab aliquo stareسنجـ. لاتین 

ها]ی ی یزشبریم با یکمین پاره. پس او را یزش همیهایش]نیروی[ شهریاری و بزرگی و استادی به»

 «آرمندآنهایی[ که ]اینجا[ در کنارِ گاو همی

YH.37.3 

tVm aT AhUriiA nAmVnI  

mazdA WarA spvNtO.tvmA yazamaidE  

tVm ahmAkAiS azdvbIScA uStAnAiScA yazamaidE  

tVm aCAunLm frauuaCIS narLmcA nAirinLmcA yazamaidE 

توانند حالتِ بایی یگانه/جمع نمی frauuaCISو  WarA spvNtO.tvmAو  AhUriiA nAmVnIواژگانِ 

نمایند: به ترتیب رایی جمع نتار/مادین. از این رو باید چنین ساختی را برای جمله باشند؛ آنها همان هستند که می

ساختِ این سه لت را قرینه با الگوی ساختِ لتِ پیرار -کلنز«. در یزشِ کسی چیزی را میانجی کردن»پنداشت: 

بعنوانِ  nAmVnIهای یزش؛ اما تفسیرِ گیرند یعنی با حالت رایی شخص و حالتِ بایی برای پیشکشدوم می

)تنها همین یکبار در اوستای کهن( بعنوانِ حالتِ بایی جمع جای پرسشِ جدی  frauuaCISحالتِ بایی یگانه و 

هایش را بریم ]که[ ناماو را یزش همی»توان آنها را چنین ساختی در نظر گرفت: ی دیگر میدارد. بعنوانِ گزینه

 :Yt.1.11)هوفمان؛ همچنین سنجـ. « ]برخوانیم[

iml nAmVnIS drvNjaiiO fra.mrauua 

 «. ها را، برخوان]شان[بازگو این نام»

 ، و4.51.22 :tl yazAi XAiS nAmVnIS (Hu., II)همچنین سنجـ. 
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Yt.13.79 :nAmVnIS ApO yazamaidEاو »کند: . نارتن لتِ سوم را همچون لتِ نخست تحلیل می

تواند با ایزد یکی ، اما فروشیِ مردمان نمی«ها راکنیم( فروشیکنیم در )= هنگامی که یزش همیرا یزش همی

 تواند.ی ایزد میهانام آنگونه که پنداشته شود

spvNtO.tvmA « ]برای[ برترینspvNta برترین زندگی :]با «بخش]نامیده شدن ،spVniSta-  برابر

 .نیست

، / ―بخشای مزدا، نیک، برترین زندگی―کنیم: های اهورایی]اش[ را میانجی همیپس در یزشِ او نام»

 ―مردان و زنان―های اشونان بریم، / در یزشِ او فروشیمان یزش همیهای زندگیها و دماو را با استخوان

 «کنیمرا میانجی همی

YH.37.4 
aCvm aT WahiStvm yazamaidE 

hiiaT sraEStvm  

hiiaT spvNtvm amvCvm  

hiiaT raocOMhwaT  

hiiaT WIspA WohU 

aCvm ... WIspA WohU سازی با دقت شود به قرینهYH.37.1 آسمانِ روشنِ روز.  ~: سامانمندی

 .WIspA.WohUخواند: نارتن به پیروی از بارتلومه چنین می

بخشِ نامیرا که درخشان که همه بریم که زیباترین که زندگیای را یزش همیپس بهترین سامانمندی»

 «]چیز[های خوب ]است[

YH.37.5 
WohucA manO yazamaidE  

WohucA xSaqrvm 

Wa$hImcA daEnLm 

Wa$hImcA fsvratUm 

Wa$hImcA ArmaitIm 
fsvratUm ی مرکبِ مختوم به با معنایی ناروشن. این واژه اگر واژهtU- «باشد، جزء نخستِ آن « توان

-های شیرین، گونهپیوند داشته باشد که حالتی است برآمده از نوشابه -psa rasی هندی باستان تواند با واژهمی

پیوند دارد و اینکه  -daEnAی اژهآید این واژه به لحاظِ مفهومی با وای سرخوشی. اما از آنجا که به نظر می

psa ras- ی حواس شمرده شود تا شهود. از این رو تواند دریچهکند، میودا آفرینش را ممکن میدر ریگ

 شود.؟( ترجمه می«)نیروی *هوشیاری»
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کنیم / و ]نیروی[ شهریاریِ خوب]مان[ را / و دئنای پندارِ خوب]مان[ را میانجی همی ]ات[در یزش»

 «خوب]مان[ را / و بردباریِ خوب]مان[ را هوشیاریِن[ را / و *نیروی خوب]ما

YH.38.1 
imLm AaT zLm gvnAbIS haqrA yazamaidE 

yA nl baraitI  

ylscA tOi gvnl ahura.mazdA  

aCAT hacA Wairiil  

tl yazamaidE 

ylscA tOi gvnl «]بندِ موصولی.، مرجعِ ضمیرِ موصولی در خودِ «و بانوانی که ازآنِ تو]اند 

بریم که ما را برداردهمی و بانوانی که ازآنِ تو]اند[ پس این زمینِ در یگانگی با بانوان]اش[ را یزش همی»

 «بریم]و[ سزاوارِ گزینش بر بنیادِ سامانمندی، آنها را یزش همی ―ای مزدا اهوره―

YH.38.2 
IZl yaoStaiiO fvraStaiiO ArmataiiO  

Wa$hIm AbIS aCIm  

Wa$hIm ISvm 

Wa$hIm AzUitIm  

Wa$hIm frasastIm  

Wa$hIm parVNdIm yazamaidE 

IZl ... ArmataiiO ... AbIS ی دیگر نارتن ساز( )هومباخ(. بعنوانِ گزینهحالتِ نهادیِ آویزان )برجسته

 دهد که آنها به بندِ موصولیِ پیش از خود تعلق دارند؛پیشنهاد می

ArmataiiO ن)؟( جاهای گوناگون درخورِ برگزاریِ آیین)؟(.ایزدبانوانِ زمی 

بانو[ان پاداشِ خوب را، / ]آسمانیی اینها، / به بهانهها، بردباریها، پرسشگریگردانیشیر زوهرها، پاک»

 «کنیمی خوب را، / پارندِ خوب را در یزش میانجی همیانوشِ خوب را، / زوهرِ خوب را، / آوازه

YH.38.3 
apO aT yazamaidE 

maEkaiNtIScA hVbuuaiNtIScA 

frauuazaMhO ahurAnIS ahurahiiA *huuapaMhO 

hupvrvqBlscA Wl huuO.GZaqlscA hUSnAqrlscA  

ubOibiiA ahubiiA cagvmA 
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-گذر و خوبخوب، / ی استادکاربانوانِ اهوره]و[  فرازتازانبریم آبانِ / *تابان و *پالوده، / پس یزش همی»

 «برای هر دو هستی آوریمشما را پیشکش میرا، /  شستنگاهوبو خ روان

YH.38.4 
UitI yA WV Wa$hIS ahurO mazdl nAmLn dadAT 

WaMhudl hiiaT Wl dadAT  

tAiS Wl yazamaidE 

tAiS friiLnmahI 

tAiS nvmaFiiAmahI  

tAiS iSUidiiAmahI 

UitI ها)؟(؛پایانِ گفتاورد، بازبرد به نام 

Wa$hIS .حالتِ ندایی 

نهد، دهشگر میهنگامی که شما را خوب ―ای خوبان―نهد هایی که اهوره مزدا بر شما مینام»

کنیم، کنیم، بدان]نام[ها نماز]تان[ همیبریم، بدان]نام[ها ]شما را[ دوستی همیبدان]نام[ها شما را یزش همی

 «دهیمبدان]نام[ها بدهی]تان[ باز همی

YH.38.5 
apascA Wl / azIScA Wl / mAtvrLScA Wl / agvniil drigudAiiaMhO WIspO.paitIS 

AwaocAmA / WahiStl sraEStl / awA WV Wa$hIS rAtOiS darvgO.bAzAuS nASU 

paitI / WiiAdl paitI.sVNdl / mAtarO jItaiiO 

WIspO.paitIS  یا< *WIspO.pI
i
ti- «یا « ی تشنگیِ همگاننشانندهدهنده به همگان: نوشیدنی< 

WIspO.paNt- «پناهِ همگان.» 

شما آبان و شما گاومادگان و شما ]گاو[مادران، بزینهاران، مستمنددایگان، نشانندگانِ تشنگیِ همگان را فراز »

به  ʻانِ درازبا بازوʼدهم ها بر دهش یاری همییابی. در پاسخ به دست―ای بهترینان ]و[ زیباترینان―خواندیم 

«پدیدارگران، مادران، پیروزگارانشما خوبان، گسترده پیشکشان، به پاسخ خوشی



 

 

 دهم درس

 وجه تمنایی

 تماتیک   
   حال آئوریست

  معلوم   
 یگانه   

  rapOiS -OiS 2  
 sISoiT jasoiT -OiT 3  

 جمع    
WaocaEmA, hanaEmA  -aEmA 1  

    
 میانه

 

 یگانه    
 WAuraiiA isOiiA -OiiA, -aiiA 1  
 xSaEtA WarvdaiiaEtA -aEtA 3  
 جمع    
 WAurOimaidE  -OimaidE 1  
   

 غیرتماتیک
  معلوم    
 یگانه    

diiLm (dia̯͂m)  FiiVm -iiLm, -iiVm 1  
-  Fiil -iil 2  
diiAT saFiiAT, mvrLKiiAT usiiAT, mruiiAT, pAiiAT -iiAT 3  

  daidIT sAhIT -iT   
 جمع    
  FiiAmA -iiAmA 1  

zaEmA   *-ImA   
  FiiAtA -iiAtA 2  
    

 میانه
 

 یگانه    
diiA (dii ̯a)   -iiA 1  
dISA   -ISA 2  

  daidItA  -ItA 3  
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 زمانِ آینده

 آینده اخباری معلوم 
 یگانه  
 WaxSiiA -SiiA 1  
  

 وجه وصفی آینده معلوم
 saoSiiaNt- -aNt-   

 1 کاربرد حالت دری

 رود برای بیانِ کجاییِ مکان اما همچنین برای بیان مفهومِ درون.حالت دری بکار می

yV Wl mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA /  maibiiO dAuuOi ahuul 

astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA aCAT hacA yAiS rapaNtO daidIT XAqrE 

(1.28.2) 
هر دو ʼازبرای دادنِ سودهای  شما را در گرد بگردم با پندارِ خوب]ام[ / ―ای مزدا اهوره―]من[ که »

توان  در آسانیها بر بنیادِ سامانمندی، ]سودهایی[ که بدان به من / ―ʻاستومند و ]آن[ که ازآنِ پندار―هستی 

 «ʻبدهندکه پشتیبانی همیʼنهادی ]آنهایی را[ 

yauuaT isAi tauuAcA auuaT xsAi aESE aCahiiA (1.28.4) 
های کردارها]یم[ را و پاداش یاد کنم / ]من[ که برای آوازی در یگانگی با پندارِ خوب]ام[ روان]ام[ را همی»

ی در جستجوای که تاب و توان بدارم، همان اندازه *نگران باشم تا اندازه ، /―]من[ آشنای با مزدا اهوره―

 «سامانمندی

anAiS Wl nOiT ahurA mazdA aCvmcA yAnAiS zaranaEmA / manascA hiiAT 

WahiStvm yOi WV yOiqvmA dasvmE stutLm (1.28.9) 
و پندار]تان[ که بهترین  و سامانمندی را به خشم نیاوریم / ―ای اهوره مزدا―ها شما را با این درخواست»

 «های شماِ ستایشآوردنپیش* درایم را، ]ما[ که رده برکشیده

aT qBA mV?hI paorwIm mazdA yazUm stOi manaMhA / WaMhVuS patarVm 

manaMhO hiiaT qBA hVm caSmainI [hVN]grabvm / haiqIm aCahiiA dLmIm 

aMhVuS ahurvm KiiaoqanaESU (1.31.8) 
پدرِ ]هر[ پندارِ خوب،  ]هنوز[ جوان، /، ―ای مزدا―پس ]اینک نیز[ با پندار]م[ بودنِ تو را یکم پنداشتم »

ی ]این[ کردارها در راستین *خداوندِ اندرتنیدگیِ سامانمندی، اهوره گرفتم / در چشمچرا که تو را ]اینک[ 

 «هستی
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qBahmI WV mazdA xSaqrOi †aCaEcA sVNghO WIdLm (1.32.6) 
 و در ―ای مزدا― اتشهریاری]نیروی[  درگونه که هست[ گزارش]اش[ به شما رسانده بواد ]همان»

 «سامانمندی]جهانِ[ 

yOi zI gVuS WvrvzVnE aziil / xSmAkLm hucistIm ahurA xratVuS aCA frAdO 

WvrvzVnA (1.34.14) 

. در ―ای اهوره―تان از خرد]ام[ را ]بدهید[ بینشِ خوب گاوِ ماده]اند[ / در خاندانِزیرا ]به آنهایی[ که »

 «ها راافزایی خاندانپرتوی سامانمندی برمی

WohU xSAqrvm tOi mazdA ahurA apaEmA WIspAi yaouuE / huxSaqrastU nV 

nA WA nAirI WA xSaEtA ubOiiO aMhuuO hAtLm hUdAstvmA (YH.41.2) 

ی زندگانی، / شهریاری به چنگ آوریمی برای همه ―ای مزدا اهوره―ات را ]نیروی[ شهریاریِ خوب»

دهشگر درمیانِ آنها که ای تو برترین خوب― در دو هستیبه ما فرمان دهدی  ―مرد یا زن―خوب 

 «―هستند

yahmI spvNtA qBA mainiiU urwaEsE jasO / mazdA xSaqrA ahmI WohU 

manaMhA (2.43.6) 

، ―ای مزدا― ]و[ با ]نیروی[ شهریاری]ات[ آیی /ات میبخشبا نیروی پندارِ زندگی که در آن ایچرخه»

 «ی پندارِ خوب]اش[]چرخه[ ]باشد[ به بهانه در آن]کسی[ 

hiiaTcA mOi mraoS aCvm jasO frAxSnvnE (2.43.12) 
 «گویی: سامانمندی ]بهترین است[]بر آنچه[ که به من می دانشیپیش* درآیی و ]چون[ می»

astuuaT aCvm FiiAT uStAnA aojOMhuuaT / XVNg darvsOi xSaqrOi FiiAT 

ArmaitiS (2.43.16) 
 در دیدِباشدی ]و[  در شهریاریبردباری  سامانمندی ازراهِ دمِ زندگی]ام/اش[ استومند باشدی ]و[ زورمند، /»

 «خورشید

mazdl xSaqrA WarvzI nl diiAT ahurO (2.45.9) 
 «نهدی در نیروی پرورندهمزدا اهوره بمیانجی ]نیروی[ شهریاری]اش[ ما را »

tVm nV yasnAiS ArmatOiS mimaGZO / yV LnmVnI mazdl srAuuI ahurO 

(2.45.10) 

مزدا اهوره را که  خواستارِ کارِ دادوگرفتِ دهش]ام[، / ―]کردارهای[ بردباری]مان[―هامان او را با یزش»

 «]ام)؟([در دمشخوانده شد 
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aT zI tOi WaxSiiA mazdA WIduSE zI nA mruiiAT / hiiaT akOiiA drvguuAitE 

(4.51.8) 
 ، /ʻکسی که ]حتی[ داندʼزیرا مرد/دلیر بازگویدی به  ،―ای مزدا―زیرا پس به تو بازخواهم گفت »

 «]باشد[ بدی[ ]چرخه درکه ازبهرِ دروند ]پایان[ این

nOiT tA Im xSnAuS WaEpiiO kvuuInO pvrvtao zimO / zaraquStrvm spitAmvm 

hiiaT ahmI urUraost aStO (4.51.12) 
«ʼسرایندهلرزان خامʻ ʼی )؟( آن ]پندارِ خوب[با همهʻ هنگامِ  در گذراش[ هرگز خشنود نکرد ]با بخشندگی

 «بندد]گذر[ *راه ]بر او[ می در آنرا، هنگامی که )؟( فرستاده]اش[  ―زردشت سپیتمه― زمستان او /

taTcA mazdA qBahmI A dLm nipl?hE / manO WohU urunascA aCAunLm / 

nvmascA yA ArmaitiS (3.49.10) 
و  های اشونان را، /پندارِ خوب را و روان همی: /در پناهِ خویش داری ―ای مزدا― اتدر خانهو آن را »

 «[ی آن بردباری ]آماده باشدبه بهانهنمازی که 

ahiiA grVhmO A hOiqOi nI kAwaiiascIT xratuS [nI.]dadaT (1.32.14) 
 «نهند خردها]شان[ راش فرومیدر تارپودگمان کویان]اش)؟([ اینجا و بیباره شکم»

 شخصبرای 

hiiaT us aCA naptiiaESU nafSucA / tUrahiiA [uz]jVn friiAnahiiA aojiiaESU / 

ArmatOiS gaEql frAdO qBaxSaMhA (2.46.12) 
از تورِ  ʻآمده هاگفته درʼ* که[ / ]ایزادگان و نبیرگاننبیره* در میانِهنگامی که در پرتوی سامانمندی »

 «[―ای اهوره مزدا―افزایی ]]پس[ دامان]اش[ را با کارِ بردباری برمی فریانه]اند[، ]بَرنده[ برآمد، /

yOi duS.xraqBA aESvmvm Warvdvn *rvmvmcA / XAiS hizubIS fSuiiasU 

afSuiiaNtO / yaESLm nOiT huuarvStAiS WLs duZuuarvStA / tOi daEuuVNg dLn yA 

drvguuatO daEnA (3.49.4) 
دار آنها که رمه―های خویش با ]گفتارِ[ زبان ]آنهایی[ که با خردِ بد]شان[ خشم را ببالانند و *تنگی را /»

کدام[شان بمیانجی خوب پدیدآمده]کردار[ها هرگز پیروز نشده ]آنهایی[ که ]هیچ ، /داراندر میانِ رمه ―نیستند

 «آنها ]همچو[ دیوان بنهند ]آنچه را[ که دئنای دروند ]است[ یدآمده]کردار[ها، /است بر بد پد

 -ti-برای اسم معنای مختوم به 
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tA qBA pvrvsA ahurA yA zI AitI jVNghaticA / yl iSudO dadvNtE dAqranLm 

hacA aCAunO / ylscA mazdA drvgwO.dvbiiO yaqA tl aMhvn hVNkvrvtA hiiaT 

(1.31.14) 
ها های ازآنِ دهشگریبدهی آیند و بیایند /زیرا که همی ―ای اهوره―همی این ]چیز[ها را از تو پرسم»

ها[ که ]بازپس داده بشوند[ از سوی های ازآنِ دهشگریو ]بدهی که ]بازپس[ داده بشوند ازسوی اشون، /

 «]اند[بسرآمدن* در، چگونه باشند آنها هنگامی که ―ای مزدا―دروندان 

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA / vrvZuxDAi WacaMhLm 

xSaiiamnO hizwO WasO / qBA AqrA suxrA mazdA WaMhAu WIdAtA rLnaiil 

(1.31.19) 

که ]اینک[ پنداشت  ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼدانای  ―ای اهوره―های تو را)؟([ شنود ]گزارشمی»

]و درمان آورد)؟([  بدهد به زبان]اش)؟([ برای گفتارِ سرراستِ واژگان /فرمان همیتا به دلخواه  سامانمندی را، /

 «در ]آورد برای نامِ[ خوب دوپا]یش[ در استواریِ ―ای مزدا―ات در پرتوی آذرِ فروزان

aESAcA qBA VmauuaNtascA *buiiAmA rapOiScA tU nV darvgvmcA uStAcA 

hAtLm hudAstvmA (YH.41.4) 

-ای برترین خوب―]ات[ به دلخواهدر پرتوی تو توانا و نیرومند شویمی و تو پشتیبانی دهیی به ما بلند و »

 «―دهشگر درمیانِ آنها که هستند

yezI adAiS aCA drujvm WVNghaitI / hiiaT LsaKutA yA daibitAnA fraoxtA / 

amvrvtAitI daEuuAiScA maCiiAiScA / aT tOi sauuAiS Wahmvm WaxSaT ahurA 

(3.48.1) 
-در هنگامِ گسیلِ پاداش اش[ بر دروج پیروز بشود، /ها]یش[ بمیانجی سامانمندی ]یزشاگر که با پیشکش»

 ازسوی دیوان و مردمان ]همچو پاداش)؟([ در ]آوردِ[ نامیرایی، / ]ی برُد[ که از روزگارانِ کهن نوید داده شده /ها

 «―ای اهوره―های زندگی نیایش]اش[ را ببالاند پس ازبهرِ تو با نیرو

sraotU sAsnl fSV?hiiO suiiE taStO / nOiT vrvS Wacl sarVm didLs drvguuAtA / 

hiiaT daEnl WahiStE yUjVn mIZdE / aCA.yuxtA yAhI dVjAmAspA (3.49.9) 
گوید[ واژگان را، ه درست ]مین بخشی، /شده برای *زندگیها را آن ...، ]که گرچه[ تراشگوش دهاد آموزه»

]اسبان را[ در ]آوردِ[ بهترین  کردندهنگامی که دئناها]شان[ لگام  آموزاند /]زیرا که[ یکپارچگی با دروند را می

 «―ای جاماسپ― در لگام زدن بر سامانمندی در گردهمایی مزد، /

 بیانِ احساس در حالت دری
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aFiiAcA XaEtuS yAsaT ahiiA WvrvzVnvm maT airiiamnA / ahiiA daEwA 

mahmI manOi ahurahiiA urwAzvmA mazdl (1.32.1) 
 جویند[ ]پشتیبانی[اش ]را[، /جوید ]پشتیبانی[اش ]را[، خاندان با انجمن بهم ]از او میخانواده نیز ]از او[ می»

 «جویند[ خرمیِ آن اهوره مزدا را]از او می امبرافروختگی* دردیوان 

aT yV akvm drvguuAitE WacaMhA WA aT WA manaMhA / zastOibiiA WA WarvSaitI 

WaMhAu WA cOiqaitE astIm / tOi WArAi rAdvNtI ahurahiiA zaoSE mazdl (1.33.2) 
یا با دو دست پدید بیاورد یا ]او  پس ]او[ که بد را ازبهرِ دروند با واژه ]پدید بیاورد[ یا پس ]او که[ با پندار /»

 درهاشان[ کنند ]ستایشآنها با رای]اش[ هماهنگ همی ن]اش[ را *نشان بدهد در ]آوردِ نامِ[ خوب، /که[ مهما

 «اهوره مزدا ]را[ خوشیِ)= برای( 

WaMhVuS xSaqrA manaMhO aCA maT Armaitis WaxSt / utaiiUitI tvuuISI tAiS A 

mazdA WIduuaESLm qBOi.ahI (1.34.11) 
در دو  شهریاریِ ]برآمده[ از پندارِ خوب]ام[ بردباری با سامانمندی بهم بالید ]اینک[ /در پرتوی ]نیروی[ »

 ʻبرآسوده از رنجʼ]بردباری )؟([ را  ―ای مزدا―آوریِ بافت. از راهِ این]دهش[ها اینجا *تنیدگیِ بافت و *تاب

 «ترس]هنگامِ[  در]داری[ 

 «:پیش تاختن )در آورد(» -zAحالت دری همراه با فعل )چه ذکر شود یا نه( 

hanaEmAcA zaEmAcA mazdA ahurA qBahmI rafvnahI darvgAiiAu (YH.41.4) 
]که[ زندگانیِ بلند ― اتپشتیبانی]آورد برای[  در ―ای مزدا اهوره― پیش تازیمیبهره بریمی و »

 «―بخشنده ]است[

aT asiStA yaojaNtE A huSitOiS WaMhVuS manaMhO / mazdA aCaFiiAcA yOi 

zazvNtI WaMhAu srawahI (1.30.10) 
 پیش بتازندکه  ―ای مزدا―و سامانمندی  ]اسبـ[انی لگام نهاده بشوند از آرامگاهِ پندارِ خوب / اما تندترین»

 «نامینیک]آوردِ[  در

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA / vrvZuxDAi WacaMhLm 

xSaiiamnO hizwO WasO / qBA AqrA suxrA mazdA WaMhAu WIdAtA rLnaiil 

(1.31.19) 
که ]اینک[ پنداشت  ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼدانای  ―ای اهوره―های تو را)؟([ شنود ]گزارشمی»

]و درمان آورد)؟([  بدهد به زبان]اش)؟([ برای گفتارِ سرراستِ واژگان /تا به دلخواه فرمان همی سامانمندی را، /

 «خوب]آورد برای نامِ[  دردر استواریِ دوپا]یش[  ―ای مزدا―ات پرتوی آذرِ فروزاندر 
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aT yV akvm drvguuAitE WacaMhA WA aT WA manaMhA / zastOibiiA WA WarvSaitI 

WaMhAu WA cOiqaitE astIm / tOi WArAi rAdvNtI ahurahiiA zaoSE mazdl (1.33.2) 
یا با دو دست پدید بیاورد یا ]او  با واژه ]پدید بیاورد[ یا پس ]او که[ با پندار / پس ]او[ که بد را ازبهرِ دروند»

هاشان[ در کنند ]ستایشآنها با رای]اش[ هماهنگ همی ، /خوب]آوردِ نامِ[  درکه[ مهمان]اش[ را *نشان بدهد 

 «)= برای( خوشیِ اهوره مزدا ]را[

aT tU mOi nOiT asruStA pairiiaoGZA / uzirvidiiAi parA hiiaT mOi A.jimaT / 

svraoSO aCI mLzA.raiiA hacimnO / yA WI aCIS rAnOibiiO sawOi WIdAiiAT 

(2.43.12) 

ازبرای برآمدن]شان[، پیش از  شوی /وِاژگان[ را به من آماده می-گفتن ] ʻسپارینبودِ گوشʼپس تو نه در »

چیز[ ]آن پاداشِ بخشنده بشود، /چیز همراه همیپاداشِ بخشندهسپاری]ات[ که با گوش آنکه اینجا به من بیاید /

 «برساند زندگی نیروی]آورد برای[  درها را به پاها که پاداش

yehiiA sauuA iSlNtI rAdaMhO / yOi zI juuA lMharvcA buuaNticA / amvrvtAitI 

aCAunO uruuA aESO / utaiiUtA (2.45.7) 

اند همانا ]آنهایی[ که زنده]اند[ و ]زنده[ بوده اش فراز بیایند /ازآنِ بخشندگی ]او[ که سوی نیروهای زندگیِ»

 «بافت تنیدگیِ]آورد برای[ * در]و[  / نامیرایی]آورد برای[  در]و[ روانِ اشون، توانا  و ]زنده[ بشوند، /

 حالتِ دری همراه با پیشا/پسایندها

aibI «ی)؟(درباره» 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA / hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA / 

pvrvsaTcA mA ciS ahI kahiiA ahI / kaqA aiiarV.daxSArA fvrasaiiAi dISA / aibI 

qBAhU gaEqAhU *tanuSucA (2.43.7) 
گیرد هنگامی که مرا با پندارِ خوب *دربرمی بخش پنداشتم /زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را »

 وجو /ات[ را گماشته داریی بر پرسچگونه *درآمدهای روز]انه پرسد: کیستی؟ ازآنِ کیستی؟ /من میو از  /

 «؟اتی دامان و کساندرباره

A «در آنجا» 

nI aESvmO [nI.]diiAtLm paitI rvmvm [paitI.]siiOdUm / yOi A WaMhVuS 

manaMhO dIdraGZO.duiiE / aCA WiiLm yehiiA hiqAuS nA spvNtO / aT hOi dAmLm 

qBahmI A dLm ahurA (3.48.7) 
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ای را در پرده خواهید گستردن از پندارِ خوب /]شما[ که اینجا همی خشم در بند بماناد، تنگی را بگسلید /»

-پس *]ابزارِ[ اندرتنیدگی بخش ]است[، /پرتوی/بمیانجی سامانمندی]تان[ که *خداوندِ تاروپودش مردِ زندگی

 «―ای اهوره―]ست[ توی خانهدر هایش 

Akl « ِدر نزد/پیشگاه »... 

kaqA mazdA rAniiO.skvrvitIm gLm iSasOiT / yV hIm ahmAi WAstrawaitIm 

stOi usiiAT / vrvZjIS aCA pauruSU hwarV piSiiasU / AkAstVNg mA niSLsiiA 

(3.50.2) 
ازبهرِ داردی آرزو ]کسی[ که آن باچراگاه را  / ʻبا نماز بجویدیʼبخش را گاوِ رامش ―ای مزدا―چگونه »

 دریغکه خورشید را ]از خویش[ * بسیارانی نزدِدر ای در پرتوی سامانمندی زیستندهدرست ، /این کس بودن

 «مباد ]هیچ بهره از این راه )؟([ را آنها ؟ /بدارندهمی

aT Wl yazAi stauuas mazdA ahurA / hadA aCA WahiStAcA manaMhA / xSaqrAcA 

yA ISO stlMhaT A paiqI / Akl arvdrVNg dvmAnE garO sVraoSAnE (3.50.4) 
]شما را[ همراه با سامانمندی، با بهترین  / ―ای مزدا اهوره―بستایم پس شما را یزش برم که همی»

-در پیشگاهِ خانه راه. /اند در ها آمادهی آن انوشو با شهریاری]ام[ ]بر نیروهای زندگی)؟([ که به بهانه پندار]م[ /

 «امسپاری به یاورانِ آسمانیی آواز خواستارِ گوش

tA drvguuatO marvdaitI daEnA vrvzaoS haiqIm / yehiiA uruuA xraodaitI 

cinuuatO pvrvtaO Akl (4.51.13) 
-]او[ که روان اش[، /بدان]گونه[ دئنای دروند راستین]مانثره)؟([ را از ]راهِ[ سرراست باژگونه بنماید ]به زیان»

 «گرچینش در پیشگاهِ گذرِاش بخروشد 

pairI « ِدر میان»... 

nOiT vrvZvjiiOi frajiiAitiS nOiT fSuiieNtE drvgwasU pairI (1.29.5) 
 «؟در میانِ درونداندار زیستنده یا برای رمه]نیست[ برای درست ʻی زیستنیشیوهʼ]آیا[ هیچ »

tAiS zI nl KiiaoqanAiS baiieNtE yaESU as pairI pourubiiO iqiiejO (1.34.8) 
 «افگنیبر بسیاری بیم می شان]انجام[ در میانِزیرا ما را ترسانندهمی با آن کردارهایی که »

paitI «در پاسخ» 

awA WV Wa$hIS rAtOiS darvgO.bAzAuS nASU paitI / WiiAdl paitI.sVNdl 

mAtarO jItaiiO (YH.38.5) 
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به شما خوبان، گسترده پیشکشان، به  ʻبا بازوانِ درازʼدهم بر دهش یاری همی هایابیدر پاسخ به دست»

 «پدیدارگران، مادران، پیروزگارانپاسخ خوشی

 کاربرد وجه تمنایی

خویشکاری و حکم یا کاربردِ اصلیِ وجه تمنایی بیانِ آرزوست که از آن کاربردهای دیگری بیانگرِ ترغیب یا 

 گردد.منفی می nOiTشود. وجه تمنایی با پرسشی ممکن یا فرضی برگرفته می

 زمان حال وجه تمنایی

 در بند پایه

anAiS Wl nOiT ahurA mazdA aCvmcA yAnAiS zaranaEmA / manascA hiiAT 

WahiStvm yOi WV yOiqvmA dasvmE stutLm (1.28.9) 
و پندار]تان[ که بهترین  و سامانمندی را به خشم نیاوریم / ―ای اهوره مزدا―ها شما را با این درخواست»

 «های شماآوردنِ ستایشایم در *پیشرا، ]ما[ که رده برکشیده

nOiT daibitIm duS.sastiS ahUm mvrLKiiAT / akA WaranA drvgwl hizwA 

AwvrvtO (2.45.1) 

دروند با گزینشِ بد]ش[، *دچار گشته)؟( ]به  ، /ʻاو که گزارشِ بد دهدʼ تباه نکندبار ]این[ هستی را دوم»

 «گفتارهای[ زبان]اش[

yV WA xSaiiLs adLs drItA aiiaNtvm / ... / ... / WIcIrO hLs taT frO XaEtauuE 

mruiiAT / uzUiqiiOi Im mazdA xrUniiAT ahurA (2.46.5) 
که ]جایش[ بدادی ]در ʼیا  ʻچه خداوند باشد ]بر او[ʻ ،ʼبیاید]مهمانی[ را که همیʼداردی نگه ]او[ که »

ی )؟( ... *درباره به خانواده، / نوید دهدیکه *داور ]بر این چیزها[ باشد، این را ]همواره[  / ... / ... ، /ʻخانه[

 «―ای مزدا اهوره―بریزدی  اشخون*

dAtA xratVuS hizuuO raiqIm stOi / mahiiA rAzVNg WohU sAhIT manaMhA 

(3.50.6) 
ِشیوه]ی سرایش[ -]چگونه[ در پرتوی پندارِ خوب]ام[ ]اسب[ ʼام را / ی زبانی خرد اسبِ گردونهسازنده»

 «بیاموزدی ʻبودن

 در پرسش
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kaqA mazdA rAniiO.skvrvitIm gLm iSasOiT / yV hIm ahmAi WAstrawaitIm 

stOi usiiAT / vrvZjIS aCA pauruSU hwarV piSiiasU / AkAstVNg mA niSLsiiA 

dAqVm dAhwA (3.50.2) 
ازبهرِ  داردی آرزو]کسی[ که آن باچراگاه را  / ʻبجویدی نماز باʼبخش را گاوِ رامش ―ای مزدا―چگونه »

ای در پرتوی سامانمندی در نزدِ بسیارانی که خورشید را ]از خویش[ *دریغ زیستندهدرست ، /این کس بودن

 «آنها را مباد ]هیچ بهره از این راه )؟([، گماشته بدار ]مرا[ پیروی داد /بدارند؟ همی

 در بند پیرو

ahiiA yAsA nvmaMhA ustAnazastO rafvDrahiiA / maniiVuS mazdA pauruuIm 

spvNtahiiA aCA WIspVNg KiiaoqanA / WaMhVuS xratUm manaMhO yA xSnvuuISA 

gVuScA uruuAnvm (1.28.1) 
ای ―از همگی ]شما[  جویم /همی ―پشتیبان]ام/مان[―بمیانجی نمازِ او  ―دستبرداشته―]من[ »

 بخشی را /زندگی ―بمیانجی سامانمندی]ام/مان[ ]و[ کردار]ام/مان[―نِیروی پندارِ ‒یکم ]هستی[  ―مزدا

 «و روانِ گاو را پذیرا باشییرا  ʻ]نیروی[ خردِ پندارِ خوب]ام[ʼکه در پرتوی آن 

yV Wl mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA / maibiiO dAuuOi ahuul 

astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA aCAT hacA yAiS rapaNtO daidIT XAqrE 

(1.28.2) 
هر دو ʼازبرای دادنِ سودهای  شما را در گرد بگردم با پندارِ خوب]ام[ / ―ای مزدا اهوره―]من[ که »

 توانها در آسانی بر بنیادِ سامانمندی، ]سودهایی[ که بدان به من / ―ʻکه ازآنِ پنداراستومند و ]آن[ ―هستی 

 «ʻبدهندکه پشتیبانی همیʼ]آنهایی را[  نهادی

kVm hOi uStA ahurvm yV drvgwO.dvbIS aESvmvm WAdAiiOiT (1.29.2) 
ی ]این[ دروندان/با ]این[ دروندان بهم ای ]باشد[ که با همهکی را ازبهرِ او همی آرزو دارید اهوره»

 «بتاراندیخشم]شان[ را 

yV maibiiA yaoS ahmAi ascIT WahiStA / maFiil iStOiS WohU cOiSvm manaMhA 

/ LstVNg ahmAi yV nl LstAi daidItA (2.46.18) 
]بسانِ[ بهترین]پاره[های گمان ها]یم[ را بیپردازد[، استخوانها[ی زندگانی را ]میبه او که به من ]بهترین»

 «دهدیها را به او که ما را به کاستی ]اما[ کاستی ام ]اینک[ پرداختم بمیانجی پندارِ خوب]ام[، /آیینِ یزش /

frO Wl [fra]ESiiA mazdA aCvmcA mrUitE / yA WV xratVuS xSmAkahiiA A 

manaMhA / vrvS WIcidiiAi yaqA I srAuuaiiaEmA / tLm daEnLm yA xSmAuuatO 

ahurA (3.49.6) 
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که  ازبرای بازگفتن]اش[ ]واژگانی را[ / ―ای مزدا―]آن دئنا را[ ]اینک[ سوی شما و سامانمندی بفرستم »

 هابه گوش]تا[ چگونه آنها را  ازبهرِ شما ]است[، ازبرای داوری شدن]شان[ اینجا بمیانجی پندارِ خردتان /

 «―ای اهوره―آن دئنایی که ازآنِ کسی چون شما ]است[  درست، / برسانیمی

 زمان آئوریست وجه تمنایی

 در بند پایه

urwAziStO hwO nl yAtAiiA paitI.jamiil / Atarv mazdl ... / ... / nvmaMhA nl 

maziStAi ylMhLm paitI.jamiil (YH.36.2) 

ی نمازِ ]به به بهانه. ... ، ―آذرِ مزدا اهورهای ― بیاییما  به پاسخِترین برای جسُته]ات[ *]تو[ آن خرم»

 «بیاییما  به پاسخِها *ترینِ گردهمایی، برای بزرگتو[

yV WA mOi yl gaEql dazdE aEna?hE / nOiT ahiiA mA AqriS KiiaoqanAiS 

frOsiiAT / paitiiaogvT tA ahmAi jasOiT duuaESaMhA (2.46.8) 
بمیانجی کردارهایش  دارد دامانی را که ازآنِ من ]است[، /گماشته همییا ]او[ که ]دانسته)؟([ به گناه »

 «*به پاسخ ]بختِ بد[ با ]همـ[ان دشمنی به او آیدی ، /دست نیابد*بختِ بد بر من 

hanaEmAcA zaEmAcA mazdA ahurA qBahmI rafvnahI darvgAiiAu / aESAcA 

qBA VmauuaNtascA *buiiAmA rapOiScA tU nV darvgvmcA uStAcA hAtLm 

hudAstvmA (YH.41.4) 

]که[ زندگانیِ بلند ―ات در ]آورد برای[ پشتیبانی ―ای مزدا اهوره― بهره بریمی و پیش تازیمی»

ای ―و تو پشتیبانی دهیی به ما بلند و به دلخواه]ات[  شویمی، / در پرتوی تو توانا و نیرومند ―بخشنده ]است[

 «―دهشگر درمیانِ آنها که هستندخوببرترین 

 در پرسش

kaqA tVNg A WIjVmiiAT ArmaitiS / yaEibiiO mazdA qBOi WaKiietE daEnA 

(2.44.11) 

 «برجهددئنایت همی ―ای مزدا―که ازبهرشان  آنهایی / به تا فراگستَرَدیچگونه بردباری »

kaqA aCAi drujVm diiLm zastaiiO (2.44.14) 

 «بنهمیچگونه دروج را در دو دستِ سامانمندی »

 در بند پیرو
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xSaiiAcA yA WV mLqrA srvuuImA rAdl (1.28.7) 

 «گوش دهیمیتان هایی که در پرتوی مانثرهو خداوند باش بر بخشندگی»

taT aT WarvmaidI ahura.mazdA aCA srIrA / hiiaT I mainimaidicA WaocOimAcA 

WarvzimAcA / yA hAtLm KiiaoqvnanLm WahiStA FiiAT ubOibiiA ahubiiA 

(YH.35.3) 

 بپنداریمی وکه اینآن را برگزیدیم: /  ―ای اهوره مزدا، ای زیبا در پرتوی سامانمندی]ات[―پس ]اینک[ »

 ی[ آنهایی که هستند،ی[ کردارهای ]همهآن]چیز[هایی را / که درمیانِ ]همه بازگوییمی و پدید بیاوریمی

 «ها باشدی برای هر دو هستیبهترین

ahiiA huuO nV dAidI ahmAicA ahuiiE manaFiiAicA taT ahiiA yA taT 

upA.jamiiAmA tauuacA haxvmA aCaFiiAcA WIspAi yaouuE (YH.40.2, 41.6) 
را که بدان  ʻآن ازآنِ این ]کس[ʼ ―برای این هستی و آن ازآنِ پندار―ای[ از این به ما بده اینجا ]پاره»

 «ی زندگانیآن را، ]بسخنِ دیگر[ همراهیِ ازآنِ )= با( تو و ازآنِ )= با( سامانمندی را برای همه دربرسیمی

parStVm zI qBA yaqvnA taT VmawatLm / hiiaT qBA xSaiiLs aESvm diiAT 

VmawaNtvm (2.43.10) 
او که ʼبرای این ]است[ که  یرومندان ]است[، /زیرا ]آنچه[ پرسیده شده از تو *با کوشایی، آن]چه[ ازآنِ ن»

 «]و[ نیرومند نهدیتو را توانا  ʻخداوند

yaqA nvmV xSmAuuatO / mazdA friiAi qBAuuLs saFiiAT mauuaitE (2.44.1) 
به  گزارش کندی]این را[   ―ای مزدا―کسی چون تو  چگونه نمازی ]است[ ازآنِ کسی چون شما، /»

 «دوستی چون من

yV WA xSaiiLs adLs drItA aiiaNtvm / ... / ... / WIcIrO hLs taT frO XaEtauuE 

mruiiAT (2.46.5) 
که ]جایش[ بدادی ]در ʼیا  ʻچه خداوند باشد ]بر او[ʻ ،ʼبیاید]مهمانی[ را که همیʼ نگه داردی]او[ که »

 «نوید دهدی به خانواده که *داور ]بر این چیزها[ باشد، این را ]همواره[ /...  / ... ، /ʻخانه[

 کاربرد زمان آینده

 رود.کسِ یگانه تنها در فرازِ آغازیِ بند بکار میی اولزمانِ آینده

aT tA WaxSiiA iSvNtO yA mazdAqA hiiaTcIT WIduSE (1.30.1) 
برای ]مردی[  ʻاگرچه حتیʼکه یاد کردنی]اند[  ―ای فرازآیندگان― بازخواهم گفتپس آن]سخنـ[انی را »

 «دانا
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aT frawaxSiiA WIspanLm maziStvm / stawas aCA yV hudl yOi hvNtI / spvNtA 

mainiiU sraotU mazdl ahurO (2.45.6) 
ام[ ]کسی را[ که بستایم بمیانجی سامانمندی ]یزشکه همی ترینِ همه را، /]آن[ بزرگ نوید خواهم دادپس »

ʼاست[ ]به آنهایی[ کهخوب[ هستند دهشگرʻ / گوش دهاد مزدا در پرتوی نیروی پندارِ زندگی .]بخش]اش

 «اهوره

aT zI tOi WaxSiiA mazdA WIduSE zI nA mruiiAT / hiiaT akOiiA drvguuAitE uStA 

yV aCvm dAdrE (4.51.8) 

که این ، /ʻکسی که ]حتی[ داندʼزیرا مرد/دلیر بازگویدی به ، ―ای مزدا― بازخواهم گفتزیرا پس به تو »

 «ی[ بد ]باشد[ ]اما[ آرزو شده]چیز[ها ]ازبهرِ او[ که سامانمندی را نگه داشته استازبهرِ دروند ]پایان[ در ]چرخه

 2افتادگی واژه 

-ی افتاده از روی خودِ متن پیدا نمیهایی است که واژهدر بازیابیِ واژگانِ افتاده، دشواریِ بزرگتر ازآنِ جمله

ها مفروض گردد. اغلب فعلِ ی قیاس با دیگر فرازی معنای جمله یا برپایهواژه باید بر پایهشود. در این موارد آن 

 برای تکمیلِ جمله کافی خواهد بود.« بودن»

kV huuapl XafnvmcA dAT zaEmAcA / kV yA uSl arVm.piqBA xSapAcA 

(2.44.5) 
 «]ست[ بامداد ]و[ نیمروز و شبکه از او]ست[ کی و بیداری را؟ / نهادبار[ خواب را استادکار ]یکمین کدام»

ترین شکلِ بازیابی با فعلِ دارد. سادهباز می dATاینجا دگرگونیِ ساختِ نحویِ لتِ دوم ما را از بکار بردنِ 

 باشد.« باز[ پیدا شوند»]یا « نهاده شدند/شوند»تواند ها میشود. دیگر گزینهممکن می« بودن»

 جملهمیان

 اوستای کهن نسبتا رایج است.جمله در میان

yOi piSiieiNtI aEibiiO  aT IT pvrvsA ciqvnA mazdA huxSaqrA daEuuA lMharV /

kLm (2.44.20) 
: ]آنهایی[ که *دریغ همیپس این را پرسم ؟ /―ای مزدا―اند آیا دیوان ]هرگز[ شهریارانِ خوب بوده»

 «دارند از این ]مرد[ان *کام راهمی

aT frawaxSiiA nU gUSO.dUm nU sraotA / yaEcA asnAT yaEcA dUrAT iSaqA / nU 

.45.1)2( mazdlMhO.dUm ciqrV zIIm WIspA  
]شما[ که از نزدیک و ]شما[ که از دور فراز  پس نوید خواهم داد، اکنون بشنوید، اکنون گوش بدهید، /»

 «]است[ زیرا که نغزاکنون همگی این را یاد بکنید  آییدهمی، /
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 10 تمرین

1) aCahiiA AaT sairI aCahiiA WvrvzVnE kahmAicIT hAtLm jIjiSLm WahiStLm 

AdA ubOibiiA ahubiiA (YH.35.8) 

ی[ آنهایی پس برای هر کسی که در یکپارچگی با سامانمندی، در خاندانِ سامانمندی ]است[ درمیانِ ]همه»

 «که هستند،  بُردخواهی را بهترین خوانم برای هر دو هستی

2) WohU xSAqrvm tOi mazdA ahurA apaEmA WIspAi yaouuE / huxSaqrastU 

nV nA WA nAirI WA xSaEtA ubOiiO aMhuuO hAtLm hUdAstvmA (YH.41.2) 
ی زندگانی، / شهریاری به چنگ آوریمی برای همه ―ای مزدا اهوره―ات را ]نیروی[ شهریاریِ خوب»

دهشگر درمیانِ آنها که ای تو برترین خوب―به ما فرمان دهدی در دو هستی  ―مرد یا زن―خوب 

 «―هستند

3) aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm / aT mazdA taibiiO xSaqrvm 

WohU manaMhA WOiwIdaitI / aEibiiO sastE ahurA yOi aCAi dadvn zastaiiO 

drujvm (1.30.8) 

برای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی  ―ای مزدا―پس  ن گناهان بیاید: /و پس هنگامی که کیفرِ ای»

ای ―ازبرای گزارش کردن به آنهایی که در دو دستِ سامانمندی بنهند  / ʻپیوسته آماده بکندʼپندارِ خوب]اش[ 

 «دروج را ―اهوره

4) mA ciS aT WV drvgwatO mLqrLscA gUStA sAsnlscA / AzI dvmAnvm WIsvm 

WA SOiqrvm WA daFiiUm WA [A]dAT / duSitAcA marvkaEcA aqA IS sAzdUm 

snaiqiSA (1.31.18) 

زیرا که خانه را یا خانمان را یا آبادی را یا  ها]یش[ را /اما نبادا کسی از شما مانثرگانِ دروند را بشنود و آموزه»

 «افزاریاموزید با رزمگونه آنها را ]پندی[ بدر دشواری و تباهی. همان سرزمین را نهاد /

5) yastE WIspV.maziStvm svraoSvm zbaiiA auuaMhAnE / apAnO 

darvgO.jiiAitIm A xSaqrvm WaMhVuS manaMhO / aCAT A vrvzUS paqO yaESU 

mazdl ahurO SaEitI (1.33.5) 

بلندزیستن را، ام به چنگ آوردهکه  را در یلگی بخوانم، / ―ترینِ همهبزرگ―ات سپاری]من[ که گوش»

های سرراست را تا سامانمندی ]تا آنهایی[ که در ]و[ راه [ ]نیروی[ شهریاریِ پندارِ خوب را /امبه چنگ آورده]که 

 «آرمدشان مزدا اهوره همیمیان
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6) yadA aCvm zvwIm aMhvn mazdlscA ahurlMhO / aCIcA ArmaitI WahiStA 

iSasA manaMhA / maibiiO xSaqrvm aojOMhwaT yehiiA WvrvdA WanaEmA 

drujvm (1.31.4) 
با پاداش و بردباری.  ها ]اینجا[ باشند /]است[ مزدا و ]دیگر[ اهوره ʻ*چربی زوهرʼهنگامی که سامانمندی »

ازبهرِ خویش ]نیروی[ شهریاریِ زورمندی را که بمیانجی  / ʻبا نماز بجویمʼ]پس[ بمیانجی بهترین پندار]ام[ 

 «شویمی بر دروج اش پیروزبالندگی

7) astuuaT aCvm FiiAT uStAnA aojOMhuuaT / XVNg darvsOi xSaqrOi FiiAT 

ArmaitiS / aCIm KiiaoqanAiS WohU daidIT manaMhA (2.43.16) 
بردباری در شهریاری باشدی ]و[ در دیدِ  سامانمندی ازراهِ دمِ زندگی]ام/اش[ استومند باشدی ]و[ زورمند، /»

 «ی پندارِ خوب]ام[)= بردباری([ بمیانجی کردارها]یش[ پاداش]ام[ دهدی به بهانه ]او خورشید، /

8) aTcIT ahmAi mazdA aCA aMhaitI / yLm hOi xSaqrA WohucA cOiST manaMhA 

/ yV nA aCOiS aojaMhA WarvdaiiaEtA (3.50.3) 

ی ]دامی[ که او به بهانه ی سامانمندی]اش[ باشد /بهانه به برای این کس ―ای مزدا―گمان پس بی»

دلیری که بمیانجی زورمندیِ  ی پندارِ خوب]اش[ پرداخت به این کس، /]نیروی[ شهریاری]اش[ و به بهانه

 ...« پاداش]اش[ از بهرِ خویش ببالاندی

9) spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA / hiiaT qBA aMhVuS zLqOi darvsvm 

paurwIm / hiiaT dl KiiaoqanA mIZdawLn yAcA uxDA / akVm akAi Wa$hIm 

aCIm WaMhaoE / qBA hunarA dAmOiS urwaEsE apVmE (2.43.5) 

هنگامی که تو را در فرزندداشتگیِ ]این )؟([  بخش پنداشتم /زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را »

 ، /ʻگفته باید شوندʼارهایی را[ که هنگامی که یکمین بار مزدیابنده نهادی کردارها را و ]گفت هستی نگریستم، /

ی ازآنِ *خداوندِ بمیانجی هنرت، در واپسین چرخه بد را برای بد ]نهادی[ ]و[ پاداشِ خوب را برای خوب /

 «اندرتنیدگی

10) aT frauuaxSiiA aMhVuS ahiiA WahiStvm / aCAT hacA mazdl WaEdA yV Im 

dAT / patarVm WaMhVuS WarvzaiiaNtO manaMhO / aT hOi dugvdA huKiiaoqanA 

ArmaitiS (2.45.4) 

بر بنیادِ سامانمندی: مزدا ]است که[ داند ]او را[ که  ِاین هستی را /-پس نوید خواهم داد بهترین ]گزارش[ »

 «کردار ]است[پس دخترش بردباریِ خوب بدهد، /نیرو]تان[ همی که پندارِ خوبی]پدرِ  این را نهاد /

11) adA zI awA drUjO [awO.]bwaitI skvNdO spaiiaqrahiiA / aT asiStA 

yaojaNtE A huSitOiS WaMhVuS manaMhO / mazdA aCaFiiAcA yOi zazvNtI WaMhAu 

srawahI (1.30.10) 
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]اسبـ[انی لگام نهاده بشوند از آرامگاهِ پندارِ  اما تندترین زیرا آنگاه *شکاف بر *آماسیدگیِ دروج *فرابرسد. /»

 «نامیکه پیش بتازند در ]آوردِ[ نیک ―ای مزدا―و سامانمندی  خوب /

12) zaraquStrA kastE aCauuA uruuaqO / mazOi magAi kV WA fvrasrUidiiAi 

WaStI / aT huuO kauuA WIStAspO yAhI / yVNgstU mazdA hadvmOi minaS ahurA / 

tVNg zbaiiA WaMhVuS uxDAiS manaMhO (2.46.14) 

برای دادوگرفتِ بزرگ دهش؟ یا کی آرزو داردهمی  / ―ای زردشت―کدام اشونِ برآیین ازآنِ تو]ست[ »

ی ]براستی[ ]همه آیی پس او کوی ویشتاسپ ]است[. /در ]این[ گردهم ازبرای نامی شدن در سرود]ام/تان[؟ /

بخوانم با گفتارهای پندارِ  آنها را داری، /خانگی]ات[ *تیمار میدر هم ―ای مزدا اهوره―که تو  آنهایی[

 «خوب]ام[

13) yV spitAmvm zaraquStrvm rAdaMhA / marvtaESU xSnAuS huuO nA 

fvrasrUidiiAi vrvqBO / aT hOi mazdl ahUm dadAT ahurO / ahmAi gaEql WohU 

frAdaT manaMhA / tVm WV aCA mVhmaidI huS.haxAim (2.46.13) 

بار[ خشنود کرد درمیانِ مردمان، آن مرد/دلیر )= ]یکمین بخشندگی]اش[ / ]او[ که سپیتمه زردشت را با»

پس ازبهرِ او مزدا اهوره  ها]ست[ ]و[ ]آماده[ برای نامی شدن در سرود]ام/اش[، /وی نمونویشتاسپ )؟(( پیر

]اینک[ او را به  / افزاید.ی پندارِ خوب]اش[ برمیازبهرِ او دامان]اش[ را به بهانه نهد، /ِکنونی[ را می-هستی ]

 «ی سامانمندی]اش[ یکدل با شما پنداشتیمبهانه

14) aT duSv.xSaqrVNg duS.KiiaoqanVNg duZuuacaMhO / duZdaEnVNg 

duZmanaMhO drvguuatO / akAiS XarvqAiS paitI uruuLnO [paiti]ieiNtI / drUjO 

dvmAnE haiqiiA aMhvn astaiiO (3.49.11) 

خداوندانِ دئنای بد را خداوندانِ پندارِ بد را  را خداوندانِ کردارِ بد را خداوندانِ سخنِ بد را /پس شهریارانِ بد »

ی ]هستیِ[ راستین]شان[ در ]آنها[ به بهانه های بد. /ها]شان[ با خورشآیند روانبه پاسخ همی دروندان را /

 «ی دروج مهمان باشندخانه

 10متن 

 آغاز و پایان اشتودگاه:

 ها.ریزیِ آیینِ یزش: بازگرداندنِ خورشید در برابرِ پاداششِ میدان و برنامهپیرای

2.43.1 

  uStA ahmAi yahmAi uStA kahmAicIT 

WasV xSaiiLs mazdl dAiiAT ahurO 

utaiiUitI tvuuISIm gaT.tOi WasvmI 
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aCvm dvrvidiiAi taT mOi dl ArmaitE 
rAiiO aCIS WaMhVuS gaEm manaMhO 

هایی از دارایی و زندگانیِ دراز در برابرِ پشتیبانی از ی پاداشاهوره مزدا و بردباری به بهانه سپاس از

 سامانمندی.

uStA ... uStA رایی جمع نتار؛ -دری یگانه ... نهادی uStA ahmAi« +یا مانندِ آن.«باشند ، 

utaiiUitI tvuuISIm *«آوریِ بافت با/ازراهِ *تنیدگیِ بافتتاب.» 

taT (mOi dl) «از این شمار/از قرارِ زیر« = »آن را.» 

ای که به دلخواه بدهد]شان[ مزدا اهوره آرزو شده]چیز[ها به دلخواه ]باشند[ ازبهرِ هرآن کسی که به او /»

، را ]و[ نگه داشتنِ سامانمندی / را آوریِ بافت با *تنیدگیِ بافت ]بهم[همی آرزو دارم آمدنِ *تاب خداوند باشد، /

[ی دارایی را، زیستن ]درخورِ کسی)؟([ ها]ی دربردارندهپاداش / ،―ای بردباری―]اینک[ دادی به من آن را 

 «ازآنِ پندارِ خوب را

2.43.2 

aTcA ahmAi WIspanLm WahiStvm 

XAqrOiiA nA XAqrvm daidItA 

qBA cicI.qBA spVniStA maniiU mazdA 

yl dl aCA WaMhVuS mAiil manaMhO 

WIspA aiiArV darvgO.jiiAtVuS urwAdaMhA 

 درخواست برای نیروی پندار تا دستیابی به دارای و زندگانیِ دراز را ممکن کند.

aTcA ahmAi  یا مانندِ آن.«پس تو بدهیی»مفروض از بندِ پیشین ، 

که  / دلیر دریافت بکندی آسانی، مرد/[ در حتیآسانی را ] / و پس برای خویش بهترینِ همه ]چیز[ها را،»

ی پندارِ خوب را، های آفرینندهدگرگونی / ―ای مزدا―ترین نیروی پندارت بخشبازشناسد در پرتوی زندگی

 «بلند زیستن گمانی به[ با *بییشی روزها]برای همه هایی[ که نهادی به میانجی سامانمندی]ات[ /]دگرگونی

2.43.3 

aT hwO WaMhVuS WahiiO nA aibI.jamiiAT 

yV nl vrvzUS sawaMhO paqO sISOiT 

ahiiA aMhVuS astwatO manaMhascA 

haiqiiVNg AstIS yVNg A SaEitI ahurO 

arvdrO qBAwLs huzVNtuSv spvNtO mazdA 
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 درخواست از یاورانِ آسمانی تا راه را نشان دهند.

yVNg A  احتمالا بجایtVNg A yaESU «شانتا به آنهایی که درمیان.» 

های سرراستِ نیروی زندگی بیاموزدی، که ما را راه برسدی / ʻ]آنچه[ بهتر از خوبʼ/ دلیری به پس آن مرد»

شان که اهوره به نزدیک ]تا به آنهایی[ های[ راستینِ هموار]راه ، /های[ این هستیِ استومند و ازآنِ پندار]راه /

 «―مزداای ―بخش زاد، زندگییاورِ آسمانی، کسی چون تو، نیکآرمد، / همی

2.43.4 

aT qBA mVNghAi taxmvmcA spvNtvm mazdA 

hiiaT tA zastA yA tU hafSI auul 

yl dl aCIS drvguuAitE aCAunaEcA 

qBahiiA garvmA AqrO aCA.aojaMhO 

hiiaT mOi WaMhVuS hazV jimaT manaMhO 

 درخواست برای نیروی پندار تا او را بر داوری میانِ خوب و بد توانا کند.

hiiaT tA  برسد <بیاید »مفروض از لتِ پایانی.» 

ها که تو با )= در( دست استوار هنگامی که آن یاری / ―ای مزدا―بخش بپندارم پس تو را تهم و زندگی»

در پرتوی گرمای آذرت،  / بار[ نهادی برای دروند و برای اشونهایی که ]یکمینپاداش داری، ]برسد[: /همی

 «هنگامی که نیروی ستیزِ پندارِ خوب به من بیاید / ام[،سامانمندی ]یزشِزورمند از -]آذر[ 

2.43.5 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA 

hiiaT qBA aMhVuS zLqOi darvsvm paurwIm 

hiiaT dl KiiaoqanA mIZdawLn yAcA uxDA 

akVm akAi Wa$hIm aCIm WaMhaoE
a 

qBA hunarA dAmOiS urwaEsE apVmE 

a. WaMhaoE PPY (Mf4, Pt4); WaMhaouuE PPY (Mf1), PVS; WaMhAue IPY (J2 °ue, 

K5); WaMhao[uu]E SY (S1); WaMhuuE YS. 

 نهاد.در آغاز ها را دریافتِ اینکه اهوره مزدا پاداش

)؟([ هنگامی که تو را در فرزندداشتگیِ ]این  بخش پنداشتم /زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را »

 ، /ʻگفته باید شوندʼهنگامی که یکمین بار مزدیابنده نهادی کردارها را و ]گفتارهایی را[ که  هستی نگریستم، /
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ی ازآنِ *خداوندِ بمیانجی هنرت، در واپسین چرخه بد را برای بد ]نهادی[ ]و[ پاداشِ خوب را برای خوب /

 «اندرتنیدگی

 برگزاری و داوری.

2.46.16 
fvraSaoStrA aqrA tU arvdrAiS idI 
hwO.gwA tAiS yVNg uswahI uStA stOi 

yaqrA aCA hacaitE ArmaitiS 

yaqrA WaMhVuS manaMhO IStA xSaqrvm 

yaqrA mazdl WarvdvmLm SaEitI ahurO 

 سراینده یزشگرانِ کهن )یاوران(، در میانِ آنها یکی فرشوشتره: بردباری باز سامانمندی را خواهد دید.

]برو[ با آنهایی بهم که ما دو  ―ای هووگوه― برو با یاورانِ آسمانی بهم، / آنجاتو  ―فرشوشترهای ―»

آن کجا که ]اینک[ با سامانمندی  شان بودن همی آرزوی داریم، /]زردشت و فرشوشتره )؟([ ]اینک[ بدلخواه

کِسی چون من[ ]است[، ‒خوب ] آن کجا که ]نیروی[ شهریاری در ]آیینِ[ یزشِ پندارِ شود بردباری، /همراه همی

 «آرمدآن کجا که مزدا اهوره ]اینک[ در بالندگی همی /

2.46.17 
yaqrA WV afSmAnI sVNghAnI 

nOiT anafSmLm dVjAmAspA huuO.guuA 
hadA WVstA WahmVNg svraoSA rAdaMhO 

yV WIcinaoT dAqvmcA adAqvmcA 

daNgrA maNtU aCA mazdl ahurO 

 اهوره مزدا شهریار خواهد بود.و دیگری جاماسپ: 

 / ―ای جاماسپ هووگوه ―ها را لتنه *ناآهنگین ها را به شما گزارش بکنم /لتآن کجا که *آهنگین»

]او[ که  ها به کسی بخشنده را(. /های ازآنِ بخشندگی را )یا: نیایشتان نیایشسپاری]و[ همراه با آن گوش

با *سرودسازیِ استادانه]اش[، بمیانجی  / ʻآنچه را که پیروی داد نیستʼرا و  ʻآنچه پیروی دادʼکند داوری می

 «سامانمندی]اش[، مزدا اهوره ]است[

2.46.18 

yV maibiiA yaoS ahmAi ascIT WahiStA 

maFiil iStOiS WohU cOiSvm manaMhA 
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LstVNg ahmAi yV nl LstAi daidItA 

mazdA aCA xSmAkvm WArvm xSnaoSvmnO 

taT mOi xratVuS manaMhascA WIciqvm 

 هایم به من بده و بد بماند برای بد.های خوب را برای برترین دهشآخرین تیرِ ترکش. اینگونه پاداش

WahiStA  برایyaoS > Aiiu-  شود. خودِ میمفروضWahiStA .با لتِ پسین پیوند دارد 

ascIT < ast-. 

LstVNg ahmAi « اما.»... 

گمان ]بسانِ[ بهترین]پاره[های ها]یم[ را بیپردازد[، استخوانها[ی زندگانی را ]میبه او که به من ]بهترین»

تا  ها را به او که ما را به کاستی دهدی، /]اما[ کاستی ام ]اینک[ پرداختم بمیانجی پندارِ خوب]ام[، /آیینِ یزش /

 «داوریِ خرد و پندارم]است[  این ام[. /]یزش پذیرا باشم بمیانجی سامانمندی ―ای مزدا―تان را که رای

2.46.19 
yV mOi aCAT haiqIm hacA WarvSaitI 

zaraquStrAi hiiaT WasnA fvraSO.tvmvm 

ahmAi mIZdvm hanvNtE parAhUm 

manV.WistAiS maT WIspAiS gAuuA azI 
tAcIT mOi sLs tuuVm mazdA WaEdiStO 

 گاو.من: دو مادهگیری. پاداش برای زردشت: هستیِ راستین؛ برای نتیجه

parAhUm «پدید بیاورد( »WarvSaitI.را مفروض دارد ) 

-ازبهرِ زردشت، ]آنچه را[ که در ارزش یزش[ام راستین]هستی[ را پدید بیاوَرَد /] ]او[ که بر بنیادِ سامانمندی»

 هستی را ]بسانِ[ مزد بهره ببُرد، ]پدید بیاوَردَ:[ /ازبهرِ این کس )= من( که برتر  ترین ]است[، /گذاری شاداب

]اینک[ بر من پدیدار شدی تو  ِکسی[. /-] های پیداشده در پندار]چیز[ یکی گاوِ نر و یکی گاوِ ماده به همراهِ همه

«گمانی آن]چیز[ها بی]همچو[ بهترین یابنده ―ای مزدا―
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  WaEdA (3.48.9?) -A 1  
 جمع    
   -AqA 2  

     حال کامل وجه تمنایی
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کند. زمان حال کامل هایی که زمانِ حال ندارند معنای زمانِ حالِ آن فعل را بیان میزمانِ حالِ کاملِ فعل

« گاههمواره/هیچ»های ی برآمده از کنش یا حالتی پیشین و یا در گزارهشده برای بیانِ نتیجهوجه اخباری دوگان

 گیرد.تقابل با زمان حال و آینده قرار می رود. زمان کامل اغلب دربکار می

aCahiiA AaT sairI aCahiiA WvrvzVnE kahmAicIT hAtLm jIjiSLm WahiStLm AdA 

ubOibiiA ahubiiA (YH.35.8) 

ی[ آنهایی پس برای هر کسی که در یکپارچگی با سامانمندی، در خاندانِ سامانمندی ]است[ درمیانِ ]همه»

 «برای هر دو هستی خوانمکه هستند،  بُردخواهی را بهترین 

nOiT nA pourUS drvguuatO FiiAT cixSnuSO / aT tOi WIspVNg angrVNg aCAunO 

AdarV (2.43.15) 
 «خوانندی پلیدان را اشونان پس آنها همه مردی/دلیری نباشدی آرزومندِ خشنودنِ دروندانِ بسیار: /»

WaEdA taT yA ahmI mazdA anaESO / mA kamnafSwA hiiaTcA kamnAnA ahmI 

(2.46.2) 
-کمʼام و چرا که ʻشماریِ رمگانکمʼاز  : /―ای مزدا― ناتوان هستمی آن که به بهانهآنچه را  دانم»

 «امʻشمارمرد

aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO / vrvqBVNg mazdA 

ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm (1.28.10) 
ای ―ها ]و از این رو[ پیروی نمون / دانیپس آنهایی را که از روی سامانمندی و پندارِ خوب پیروانِ داد »

 «ها کام]شان[ را، ازبهرِ آنها پر بکنم با کامیابی―مزدا اهوره

uStA yV aCvm dAdrE (4.51.8) 
 «نگه داشته استآرزو شده]چیز[ها ]ازبهرِ او[ که سامانمندی را »

anAiS A WI.nVnAsA yA karapO.tlscA kvuuItlscA (1.32.15) 
 «تباه شده استی کوی اینجا ی کرپن و واژهبدان]کردار[ها]تان[ ]است[ که واژه»

xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA kahmAi mA qBarOZdUm kV mA taSaT / A mA 

aESvmO hazascA rVmO [A]hiSAiiA dvrvScA tvwiScA (1.29.1) 
 فروگرفتهمرا خشم و ستیز، تنگی  نالد: ازبهرِ کی مرا درودید؟ کی مرا تراش کرد؟ /به شما روانِ گاو می»

 «سخت و سنگین است

parV Wl WIspAiS [parV.]WaoxvmA daEwAiScA xrafstrAiS maCiiAiScA (1.34.5) 
 «آوران دیوان و مردمان]شان )؟([ رای چندشناسازیِ شما با همه ایمبازگفته ]همواره[»
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tVNg A auuA yOi asruStOiS pvrvnlMhO / nOiT aCahiiA AdIuuiieiNtI hacVnA / 

nOiT frasaiiA WaMhVuS cAxnarV manaMhO (2.44.13) 
]و[  گروهیِ ]با[ سامانمندی /یابند ازراهِ همهمیی آسمانی نه آوازه سپاری /بر آنهایی که پر از نبودِ گوش»... 

 «وجو از پندارِ خوب]شان[؟در پرس کام یابندنه 

taEcIT mA mOrvNdLn jiiOtUm yOi drvgwatO mazbIS cikOitvrvS (1.32.11) 

]ام[ را که ]پیشتر)؟([ دروندان را با ʻگذرانِ زندگیʼگمان *باژگونه بنمایند ]و بربایند)؟([ از من آنهایی بی»

 «اندویژه کرده]دهش)؟([های بزرگ 

WIspl stOi hujItaiiO yl zI lMharO ylscA hvNtI / ylscA mazdA bawaiNtI 

(1.33.10) 
 «―ای مزدا― ،شوندهمیو  / هستندو  اندبودهازبرای بودنِ همه برُدهای خوبی که همانا »

mazdl saXArV mairiStO yA zI WAwvrvzOi pairI.ciqIT / daEwAiScA 

maCiiAiScA yAcA WarvSaitE aipI.ciqIT / hwO WIcirO ahurO (1.29.4) 

همواره ʼ پدید آمده استرا. زیرا ]آنهایی را[ که  ʻسروده سخنانʻ *ʼبهترین ]است[ در به یاد داشتنʼمزدا »

 «آن اهوره داور ]است[ / ʻزین پس نیزʼاز سوی دیوان و مردمان و ]آنهایی را[ که پدید بیاید  / ʻتاکنون

 کاربرد حال کامل وجه تمنایی

WIdiiAT saoSiiLs yaqA hOi aCiS aMhaT (3.48.9) 
 «اش چگونه باشدپاداش داندیسازِ نیروی زندگی تازه»

 کاربرد وجه وصفی کامل

aESLm aEnaMhLm naEcIT WIdwl aojOi hAdrOiiA / yA jOiiA sVNghaitE (1.32.7) 

 «ندانمگمان هیچ کدام را از این گناهان بی کههمی *به درستی گویم»

WaocA mOi yA twVm WIdwl ahurA / parA hiiaT mA yA mVNg pvrvqA jimaitI 

(3.48.2) 

هایی که به از آنکه مرا *وامپیش  / ―ای اهوره― دانیتو  که]اینک[ بگو به من آن ]چیز[هایی را »

 «ماه]اند[ ]زمان[ بیاید

aT tA WaxSiiA iSvNtO yA mazdAqA hiiaTcIT WIduSE (1.30.1) 

برای ]مردی[  ʻاگرچه حتیʼکه یاد کردنی]اند[  ―ای فرازآیندگان―پس آن]سخنـ[انی را بازخواهم گفت »

 «دانا
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WIdwl WIduSE mraotU mA vwIdwl aipI dVbAwaiiaT (1.31.17) 
 «بفریبد]مان[ ʻنداند که اوʼ، نبادا زین پس به دانابازگویاد ]اگرچه[ دانا »

tA drvguuatO marvdaitI daEnA vrvzaoS haiqIm / yehiiA uruuA xraodaitI 

cinuuatO pvrvtaO Akl / XAiS KiiaoqanAiS hizuuascA aCahiiA nLsuul paqO 

(4.51.13) 
-]او[ که روان اش[، /راستین]مانثره)؟([ را از ]راهِ[ سرراست باژگونه بنماید ]به زیانبدان]گونه[ دئنای دروند »

ی کردارهای خویش و ]گفتارها[ی زبان]اش[ ]برای همیشه[ که به بهانه گر /اش بخروشد در پیشگاهِ گذرِ چینش

 «گم کرده استهای سامانمندی را راه

yastE WIspV.maziStvm svraoSvm zbaiiA auuaMhAnE / apAnO darvgO.jiiAitIm 

A xSaqrvm WaMhVuS manaMhO / aCAT A vrvzUS paqO (1.33.5) 
بلندزیستن را،  امبه چنگ آورده که را در یلگی بخوانم، / ―ترینِ همهبزرگ―ات سپاری]من[ که گوش»

 «تا سامانمندیهای سرراست را ]و[ راه [ ]نیروی[ شهریاریِ پندارِ خوب را /امکه به چنگ آورده]

 بند پیرو

شوند )در بعنوانِ نشانگری عام برای بندِ پیرو نمایش داده می hiiaTبیشترِ بندهای پیروی اسمی و قیدی با 

 شود(. ای از آن دیده نمیگاه نمونهوهیشتوایشت

 شوند.دیگر بندهای پیرو با قیدهای موصولیِ زمان و مکان و حالت نشان داده می

 aTشود. نشانگرِ بسیار متداولِ بندِ پایه سازی متناظر ]با نشانگرِ بندِ پیرو[ نمایش داده میبا وابستهگاه بندِ پایه 

 «(.اما»، «و»، «پس)»تواند معانیِ گوناگون بدهد ی متن میاست که برپایه

yezI 
جوابِ شرط یا از ...«. اگر که چیزی درست بود/هست/باشد پس »است. « آزمودنِ درستیِ چیزی» yezIبندِ 

 دهد یا درخواستی برای آگاهی، پاداش و مانندِ آن است.وضعیتِ کنونیِ جهان گزارش می

 شده(شرط زمان حال اخباری )شاملِ فعلِ ربطیِ حذف

 جوابِ شرط زمان حال اخباری یا تاکیدی ~

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA / yA frauuaxSiiA yezI tA aqA haiqiiA / 

aCvm KiiaoqanAiS dvbLzaitI ArmaitiS / taibiiO xSaqrvm WohU cinas manaMhA 

(2.44.6) 
اگر که ]واژگانی[ که آنها را نوید خواهم داد  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم»

]تارِ[  بافدپود همیی کردارها]مان[/بمیانجی کردارها]ش[ بردباری ]پس[ به بهانه گونه راستین]اند[ /آنها همین
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-ی/در پرتوی پندارِ خوب]مان[ ]بردباری )؟([ ازبهرِ تو ]نیروی[ شهریاری را ویژه می]و[ به بهانه سامانمندی را /

 «کند

 جوابِ شرط وجه امری ~

yezI tAiS aqA / hAtA marAnE ahurA WahiStA WOistA manaMhA / qBahmI WV 

mazdA xSaqrOi †aCaEcA sVNghO WIdLm (1.32.6) 

 ʻ*در یاد دارندهʼی ای اهوره―]تو[  رساند سرودهایش را[ /ها می]به گوش آنهاگونه با همان اگر که»

ʼهای بُرده رابهرهʻ― [شاندانی/ :]گونه که هست[ ]همان بوادرسانده [ به شما اشگزارش] [ با بهترین پندار]ت

 «و در ]جهانِ[ سامانمندی ―ای مزدا―ات در ]نیروی[ شهریاری

yezI aqA stA haiqIm mazdA aCA WohU manaMhA / aT taT mOi daxStvm dAtA 

(1.34.6) 
 پس ام[ ]و[ پندارِ خوب]ام[ /ی سامانمندی ]یزشبه بهانه ―ای مزدا―گونه هستید براستی همان اگر که»

 «آن را برای من نشانه بنهید

kadA WaEdA yezI cahiiA xSAiiaqA / mazdA aCA ... / vrvS mOi [vrvZ]UcLm 

WaMhVuS WafuS manaMhO / WIdiiAT saoSiiLs yaqA hOi aCiS aMhaT (3.48.9) 
 ]پس[ / ... ―ای مزدا―در پرتوی سامانمندی  / هستیدبر هر ]هستی)؟([  خداوند اگر کهکِی دانم؟ »

 «اش چگونه باشدسازِ نیروی زندگی داندی پاداشتازه ام درست در سخن آیاد. /اندربافتِ پندارِ خوب

 جواب شرط آئوریست التزامی ~شرط آئوریست التزامی 

yezI adAiS aCA drujvm WVNghaitI / hiiaT LsaKutA yA daibitAnA fraoxtA / 

amvrvtAitI daEuuAiScA maCiiAiScA / aT tOi sauuAiS Wahmvm WaxSaT ahurA 

(3.48.1) 
-در هنگامِ گسیلِ پاداش ، /پیروز بشوداش[ بر دروج ها]یش[ بمیانجی سامانمندی ]یزشبا پیشکشاگر که »

 ازسوی دیوان و مردمان ]همچو پاداش)؟([ در ]آوردِ[ نامیرایی، / ها]ی برُد[ که از روزگارانِ کهن نوید داده شده /

 «―ای اهوره― ببالاندهای زندگی نیایش]اش[ را با نیرو ازبهرِ تو پس

WahiStA IStiS srAuuI zaraquStrahE / spitAmahiiA yezI hOi dAT AiiaptA / aCAT 

hacA ahurO mazdl yauuOi WIspAi.A huuaMhvuuIm / yaEcA hOi dabvn saKvNcA 

daEnaiil WaMhuiil uxDA KiiaoqanAcA (5.53.1) 
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هستی را خوب ]بسانِ[ سودها / بدهدبه او اگر که  یزش ازآنِ زردشت سپیتمه خوانده شد. / بهترین آیینِ»

-او بدهدش)؟([ ]به آنها[ نیز که می پس] ی زندگانی اهوره مزدا بر بنیادِ سامانمندی ]آن یزش[، /برای همه

 «اش راگیرند گفتارها و کردارهای دئنای خوبسرایند و *فرامی

 yadAبند 

pvrvsA awaT yaqA hwO yV hudAnuS dvmAnahiiA xSaqrvm / SoiqrahiiA WA 

daFiiVuS WA aCA frAdaqAi aspvrvzatA / qBAwLs mazdA ahurA yadA hwO aMhaT 

yA.KiiaoqanascA (1.31.16) 
یا آبادی یا سرزمین را در  بر خانه / شهریاریپرسم این را: چگونه ]باشد[ آن بخشنده که ]نیروی[ همی»

و با کدام ʼ باشد]اینجا[  ―ای مزدا اهوره ʻکسی چون تو―ʼاو  کِی کوشد، /وی سامانمندی به پیشبرد میپرت

 «]بیاید[؟ ʻکردارها

aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm / aT mazdA taibiiO xSaqrvm 

WohU manaMhA WOiwIdaitI / aEibiiO sastE ahurA yOi aCAi dadvn zastaiiO 

drujvm (1.30.8) 
برای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی  ―ای مزدا― پس : /بیایدکیفرِ این گناهان  هنگامی کهو پس »

ای ―ازبرای گزارش کردن به آنهایی که در دو دستِ سامانمندی بنهند  / ʻپیوسته آماده بکندʼپندارِ خوب]اش[ 

 «دروج را ―اهوره

yadA aCvm zvwIm aMhvn mazdlscA ahurlMhO / aCIcA ArmaitI WahiStA iSasA 

manaMhA / maibiiO xSaqrvm aojOMhwaT yehiiA WvrvdA WanaEmA drujvm 

(1.31.4) 
با پاداش و بردباری.  / باشندها ]اینجا[ ]است[ مزدا و ]دیگر[ اهوره ʻ*چربی زوهرʼسامانمندی  هنگامی که»

خویش ]نیروی[ شهریاریِ زورمندی را که بمیانجی  ازبهرِ / ʻبا نماز بجویمʼ]پس[ بمیانجی بهترین پندار]ام[ 

 «اش پیروز شویمی بر دروجبالندگی

 yaqAبند 

 حال اخباری

kaT WV xSaqrvm kA IStiS KiiaoqanAi mazdA yaqA WA hahmI (1.34.5) 
ای ―تان، کدام ]است[ خواست/آیینِ یزش]تان[ برای ]کرده شدنِ[ کردار کدام ]است[ ]نیروی[ شهریاری»

 «؟همیچگونه خوابمیا ]اینکه[  ―مزدا
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yaqA AiS iqA WarvSaitE yA dAtA aMhVuS pauruiiehiiA / ratUS KiiaoqanA 

raziStA drvguuataEcA hiiaTcA aCaonE (1.33.1) 

های یکم پدید بیاید کردارهایی که نمون گونههمانآید[ ازراهِ این]گفتار و کردار[ها، ]پدید می آنگونه که»

 «ترین]راه)؟([ها ازبهرِ دروند و هنگامی که ]باشند[ ازبهرِ اشون]تا باشند[ سرراست نهادید /هستی 

 حال التزامی

hwO WIcirO ahurO aqA nV aMhaT yaqA hwO WasaT (1.29.4) 

 «او آرزو بدارد کهباشد  همانگونهآن اهوره داور ]است[. برای ما »

aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE / gaEmcA ajiiAtImcA 

yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS (1.30.4) 

 توان دریافت کرد/گماشته داشت /بار همیآیند بهم، یکمینو پس هنگامی که آن دو نیروی پندار اندرمی»

 «ِمردمان[ در پایان‒هستی ] چگونه باشدزیستن و نزیستن را و ]اینکه[ 

tA qBA pvrvsA ahurA yA zI AitI jVNghaticA / yl iSudO dadvNtE dAqranLm 

hacA aCAunO / ylscA mazdA drvgwO.dvbiiO yaqA tl aMhvn hVNkvrvtA hiiaT 

(1.31.14) 

ها های ازآنِ دهشگریبدهی آیند و بیایند /زیرا که همی ―ای اهوره―همی این ]چیز[ها را از تو پرسم»

ها[ که ]بازپس داده بشوند[ از سوی های ازآنِ دهشگری]بدهی و که ]بازپس[ داده بشوند ازسوی اشون، /

 «آنها هنگامی که در *بسرآمدن]اند[ چگونه باشند، ―ای مزدا―دروندان 

yezI aqA stA haiqIm mazdA aCA WohU manaMhA / aT taT mOi daxStvm dAtA 

... / yaqA Wl yazvmnascA uruuAidiil stauuas aiienI paitI (1.34.6) 
پس  ام[ ]و[ پندارِ خوب]ام[ /ی سامانمندی ]یزشبه بهانه ―ای مزدا―گونه هستید اگر که براستی همان»

 «ʻبیایمپاسخ  تر بهگمان]شما را[ بیʼو ستاینده یزشگر  چگونه / ... آن را برای من نشانه بنهید

 آئوریست تاکیدی

yaqA tU I ahura.mazdA mVNghAcA WaocascA dlscA WarvScA yA WohU aqA tOi 

dadvmahI (YH.39.4) 
و بازگفتی و نهادی  پنداشتیبار[ این]چیز[هایی را که خوب]اند[، ]یکمین ―ای اهوره مزدا―تو  که آنگونه»

 «دهیم]شان[ به توهمی گونههمانو پدید آوردی، 

 آئوریست التزامی
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yOi Im WV nOiT iqA mLqrvm WarvSvNtI / yaqA Im mVnAicA WaocacA / aEibiiO 

aMhVuS awOi aMhaT apVmvm (2.45.3) 
و  بپندارمآن ]آموزه )؟([ را  که آنگونه گونه پدید بیاورند /]کسانی[ که درمیانِ شما این مانثره را نه همین»

 «برای آنها واپسین ]واژه[ی ]این[ هستی افسوس باشد بازبگویم، /

aT nV aCA friiA dazdiiAi hAkurvnA / yaqA nV A WohU jimaT manaMhA (2.44.1) 
]او[ اینجا به ما  چگونه در پرتوی سامانمندی / ʻازبرای نهاده شدنِ *رهنمودهای دوستانه ازبهرِ ماʼپس »

 «ی پندارِ خوب]ام[به بهانه بیاید

 حال تمنایی

frO Wl [fra]ESiiA mazdA aCvmcA mrUitE / yA WV xratVuS xSmAkahiiA A 

manaMhA / vrvS WIcidiiAi yaqA I srAuuaiiaEmA / tLm daEnLm yA xSmAuuatO 

ahurA (3.49.6) 
که  ازبرای بازگفتن]اش[ ]واژگانی را[ / ―ای مزدا―]آن دئنا را[ ]اینک[ سوی شما و سامانمندی بفرستم »

 هابه گوشآنها را  چگونه]تا[  ازبهرِ شما ]است[، ازبرای داوری شدن]شان[ اینجا بمیانجی پندارِ خردتان /

 «―ای اهوره―آن دئنایی که ازآنِ کسی چون شما ]است[  درست، / برسانیمی

 yaqrAبند 

aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fvraSVm kvrvnaon ahUm / mazdlscA 

ahurlMhO A mOiiastrA.baranA aCAcA / hiiaT haqrA manl bwaT yaqrA cistiS 

aMhaT maEqA (1.30.9) 
اینجا در پرتوی  ―ها]ای[ مزدا و ]شما[ اهوره― و پس ما باشیمی آنها که ]این[ هستی را شاداب بکنند /»

 آن کجا کههنگامی که پندارها]ی این کس[ در یگانگی بشود  ...آوری و در پرتوی سامانمندی]مان[، /

 «باشدبینش]اش[ سرگردان 

xSaqrAiS yUjVn karapanO kAwaiiascA / akAiS KiiaoqanAiS ahUm 

mvrvNgduiiE maCIm / yVNg XV urwA XaEcA xraodaT daEnA / hiiaT 

aibI.gvmvn yaqrA cinwatO pvrvtuS (2.46.11) 
مرد را به کردارهای بد ازبرای تباه شدنِ ]این[  کرپنان و کویان با ]نیروی[ شهریاری ]بدشان[ لگام کردند /»

گذرِ چینشگر  آن کجا که برسندهنگامی که  روان و دئنای خودشان بخروشد /]کسانی[ که بر ایشان  هستی، /

 «]است[
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fvraSaoStrA aqrA tU arvdrAiS idI / hwO.gwA tAiS yVNg uswahI uStA stOi / 

yaqrA aCA hacaitE ArmaitiS / yaqrA WaMhVuS manaMhO IStA xSaqrvm / yaqrA 

mazdl WarvdvmLm SaEitI ahurO // yaqrA WV afSmAnI sVNghAnI / nOiT 

anafSmLm dVjAmAspA huuO.guuA / hadA WVstA WahmVNg svraoSA rAdaMhO 

(2.46.16-17) 

]برو[ با آنهایی بهم که ما دو  ―ای هووگوه― برو با یاورانِ آسمانی بهم، / آنجاتو  ―ای فرشوشتره―»

]اینک[ با سامانمندی  آن کجا که داریم، / شان بودن همی آرزوی]زردشت و فرشوشتره )؟([ ]اینک[ بدلخواه

کِسی چون من[ ‒]نیروی[ شهریاری در ]آیینِ[ یزشِ پندارِ خوب ] آن کجا که بردباری، / شودهمراه همی

 گزارشها را به شما لت*آهنگین آن کجا که//  آرمدهمیمزدا اهوره ]اینک[ در بالندگی  آن کجا که ]است[، /

های ازآنِ تان نیایشسپاری]و[ همراه با آن گوش / ―ای جاماسپ هووگوه ―ها را لتنه *ناآهنگین / بکنم

 «ابخشندگی ر

 yAT/yAaT/yAT.Vو  yauuaT هایبند

yauuaT isAi tauuAcA auuaT xsAi aESE aCahiiA (1.28.4) 
 «*نگران باشم در جستجوی سامانمندی همان اندازه، ای که تاب و توان بدارمتا اندازه»

aEibiiO maS aCA siiazdaT yauuaT ahmaT aurunA xrafstrA (1.34.9) 
«ʼ]اش[بزرگی بمیانجی سامانمندیʻ  دور براند ])آورانِ ما از خود چندش آن اندازه کهاز آنها ]پاداش را )؟

 «درنده را

aT WV staotA aojAi mazdA aMhAcA / yawaT aCA tawAcA iSAicA / dAtA aMhVuS 

arvdaT WohU manaMhA (3.50.11) 

ام[ بمیانجی سامانمندی ]یزش ای کهتا اندازه― و باشم / ―ای مزدا―پس بگویم که ستایشگرتان]ام[ »

 «ی ]یکم[ هستی *با کامیابی بمیانجی پندارِ خوب]ام[سازنده / ―تاب و توان بدارم

taT aT WV WvrvziiAmahI fracA WAtViiAmahI yA.tV isAmaidE (YH.35.7) 
 «ای که همی توانا هستیمتا اندازهدهیم آوریم و مژده همیآن را برای شما پدید همیپس »

yAaT yUS tA framImaqA yA maCiiA aciStA daNtO / WaxSvNtE daEwO.zuStA 

WaMhVuS sIZdiiamnA manaMhO / mazdl ahurahiiA xratVuS nasiiaNtO aCAaTcA 

(1.32.4) 

بر ]آتشِ[  ، ]حتی[ این ]چیز[هایی را که بدترین]اند[ بنهادیدی /بشکنیدشما مردان ]پیمان[  ای کهبه اندازه»

همی گم بشوید از ]نیروی[ خردِ  آیندِ دیوان را، *همی دور رانده بشوید از پندارِ خوب، /فروزنده، ]چیز[هایی خوش

 «مزدا اهوره و از سامانمندی
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sraEStLm aT tOi kvhrpVm kvhrpLm / AuuaEdaiiamahI mazdA ahurA / imA 

raocl barvziStvm barvzimanLm / auuaT yAT huuarV auuAcI (6.36.6) 

ها را، / همی این روشنیشناسانیم ―زیباترینِ کالبدها―]بسانِ[ کالبدِ تو  ―ای مزدا اهوره―پس »

 «خورشید ]باشد[ به آن بلندی که گفته بشدها، ]همچنین بسانِ[ آن بلندترینِ بلندی

 hiiaTبند 

در زبانِ فرانسه کارکردهای بسیاری دارد. اغلب  queدر زبانِ انگلیسی و بندِ  thatگونه بندها بمانندِ بندِ این

تواند شود که باید به تناسبِ متن ترجمه گردد. همانندِ دیگر بندها فعل مینمایش داده می aTبندِ پایه با پیروسازِ 

 حذف شود.

 اسمی hiiaTبند 

aT zI tOi WaxSiiA mazdA WIduSE zI nA mruiiAT / hiiaT akOiiA drvguuAitE uStA 

yV aCvm dAdrE (4.51.8) 
 اینکه ، /ʻکسی که ]حتی[ داندʼزیرا مرد/دلیر بازگویدی به  ،―ای مزدا― بازخواهم گفتزیرا پس به تو »

 «آرزو شده]چیز[ها ]ازبهرِ او[ که سامانمندی را نگه داشته استی[ بد ]باشد[ ]اما[ ازبهرِ دروند ]پایان[ در ]چرخه

taT aT WarvmaidI ahura.mazdA aCA srIrA / hiiaT I mainimaidicA WaocOimAcA 

WarvzimAcA / yA hAtLm KiiaoqvnanLm WahiStA FiiAT ubOibiiA ahubiiA 

(YH.35.3) 
بپنداریمی و  اینکه: / آن را برگزیدیم ―سامانمندی]ات[ای اهوره مزدا، ای زیبا در پرتوی ―پس ]اینک[ »

ی[ آنهایی که هستند، ی[ کردارهای ]همهبازگوییمی و پدید بیاوریمی آن]چیز[هایی را / که درمیانِ ]همه

 «برای هر دو هستی باشدیها بهترین

kaqA mazdA zarvm carAnI hacA xSmaT / AskvitIm xSmAkLm hiiaTcA mOi 

FiiAT WAxS aESO (2.44.17) 
 که]چنین شود[ این*پیگیری)؟(تان را و  ( /zarvm carAnIچگونه ... بکنم ) ―ای مزدا―بربنیادتان »

 «ام توانا باشدی؟سخن

 زمانی hiiaTبند 

 اینگونه بندها همان زمانِ بندِ پایه را دارند: حال تاکیدی، آئوریست تاکیدی، حال یا آئوریست التزامی.

 کند.ای عمومی را بیان میی بدونِ فعل اغلب گزارهhiiaTبندِ زمانیِ 

 ی عمومیحال تاکیدی: گزاره
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aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE / gaEmcA ajiiAtImcA 

yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS (1.30.4) 

 توان دریافت کرد/گماشته داشت /همیبار ، یکمینآیند بهماندرمیآن دو نیروی پندار  هنگامی کهو پس »

 «ِمردمان[ در پایان‒زیستن و نزیستن را و ]اینکه[ چگونه باشد هستی ]

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA / hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA / 

pvrvsaTcA mA ciS ahI kahiiA ahI (2.43.7) 

 گیرددربرمیمرا با پندارِ خوب * هنگامی که پنداشتم /بخش زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را »

 «: کیستی؟ ازآنِ کیستی؟پرسدمیو از من  /

kVmnA mazdA mauuaitE pAiiUm dadl / hiiaT mA drvguul dIdarvSatA 

aEna?hE (2.46.7) 
دروند در من به  هنگامی که نهی /برای کسی چون من نگهبان ]آسمانی )؟([ می ―ای مزدا―کی را آیا »

 «نگردمیگناه 

 حال تاکیدی: گذشته

qBOi as ArmaitiS qBV A gVuS taSA aS.xratuS / mainiiuS mazdA ahurA hiiaT 

aFiiAi dadl paqLm (1.31.9) 

 خرد ]بسانِ[ کالبدگرِ گاو /بود[ نیروی پندارِ بزرگبردباری، ازآنِ تو اینجا ]همی بودهمیدر )= ازآنِ( تو »

 «ها را( ]گزینش[ ازمیانِ راهدادیدهی )= ]در آغاز[ به او )= گاو( می هنگامی که ―مزدا اهورهای ―

 آئوریست تاکیدی: گذشته

kaqA tOi gawOi ratuS / hiiaT hIm dAtA xSaiiaNtO hadA WAstrA gaodAiiO 

qBaxSO (1.29.2) 

 نهادید]شما[ خداوندان او را همراه با چراگاه/شبان]اش[  هنگامی که نمونِ تو چگونه ]بود[ ازبهرِ گاو  /»

 «]بسانِ[ کارِ پروردگارِ گاو

aT hOi WAstrAi rAmA dl ArmaitIm / hiiaT hVm WohU mazdA [hVmv.]fraStA 

manaMhA (3.47.3) 

خوب]اش[ با پندارِ  هنگامی که پس ازبهرِ او ]اینک[ نهادی بردباری را ]بسانِ[ آرامش بر چراگاه]اش[ /»

 «―ای مزدا― گفتگو کرد

aT hI aiil frawarvtA WAstrIm aFiiAi fSuiiaNtvm / ahurvm ... hiiaT nV mazdA 

paurwIm gaEqlscA taSO daEnlscA / qBA manaMhA xratUScA (1.31.10-11) 
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 هنگامی...  ]باشد[ ]تا برایش[ اهوره دار ]باشد[، /را ]تا[ برایش رمه ʻنگهبانِ رمهʼپس او از آن دو پسندید »

 «بمیانجی پندارت و نیز خردها را و دئناها را / تراش کردیها را بار دامیکمین ―ای مزدا―ازبهرِ ما  که

hiiaT us aCA naptiiaESU nafSucA / ... [uz]jVn ... / ArmatOiS gaEql frAdO 

qBaxSaMhA / ...  (2.46.12) 
]پس[ دامان]اش[  ، /برآمد]بَرنده[  ... زادگان و نبیرگان /در پرتوی سامانمندی در میانِ *نبیره هنگامی که»

 «[―ای اهوره مزدا―افزایی ]را با کارِ بردباری برمی

sraotU sAsnl fSV?hiiO ... / ... / hiiaT daEnl WahiStE yUjVn mIZdE (3.49.9) 
]اسبان را[ در ]آوردِ[ بهترین  لگام کردند[ دئناها]شان هنگامی که / ... /آن ...، ... ها را گوش دهاد آموزه»

 «مزد

 آئوریست التزامی: آینده

aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fvraSVm kvrvnaon ahUm / mazdlscA 

ahurlMhO A mOiiastrA.baranA aCAcA / hiiaT haqrA manl bwaT yaqrA cistiS 

aMhaT maEqA (1.30.9) 
اینجا در پرتوی  ―ها]ای[ مزدا و ]شما[ اهوره― اشیمی آنها که ]این[ هستی را شاداب بکنند /و پس ما ب»

آن کجا که  بشودپندارها]ی این کس[ در یگانگی  هنگامی که ...آوری و در پرتوی سامانمندی]مان[، /

 «بینش]اش[ سرگردان باشد

xSaqrAiS yUjVn karapanO kAwaiiascA / akAiS KiiaoqanAiS ahUm 

mvrvNgduiiE maCIm / yVNg XV urwA XaEcA xraodaT daEnA / hiiaT aibI.gvmvn 

yaqrA cinwatO pvrvtuS (2.46.11) 
مرد را به کردارهای بد ازبرای تباه شدنِ ]این[  کرپنان و کویان با ]نیروی[ شهریاری ]بدشان[ لگام کردند /»

آن کجا که گذرِ چینشگر  برسند هنگامی که ن بخروشد /]کسانی[ که بر ایشان روان و دئنای خودشا هستی، /

 «]است[

WaocA mOi yA twVm WIdwl ahurA / parA hiiaT mA yA mVNg pvrvqA jimaitI 

(3.48.2) 
هایی که به مرا *وام پیش از آنکه / ―ای اهوره―]اینک[ بگو به من آن ]چیز[هایی را که تو دانی »

 «بیایدماه]اند[ ]زمان[ 

hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE / auuAiS uruuatAiS yA tU mazdA 

dIdvrvZO / kuqrA aiil kahmAi WananLm dadl (2.44.15) 
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خواهی می ―ای مزدا―هایی که تو بمیانجی آن آیین ، /اندرآیند بهمدو سپاهِ بیزار از هم  هنگامی که»

 «دهی؟پیروزی میروی[ ]و[ به کدام از این دو کدام سو ]می استوار داری، /

 با حذف فعل

aT tA WaxSiiA iSvNtO yA mazdAqA hiiaTcIT WIduSE (1.30.1) 

برای ]مردی[  ʻحتی اگرچهʼکه یاد کردنی]اند[  ―ای فرازآیندگان―پس آن]سخنـ[انی را بازخواهم گفت »

 «دانا

daitikanLmcA aidiiUnLm hiiaT urunO yazamaidE (YH.39.2) 
 «بریمآزار ]باشند[، یزش همیبی هنگامی کهها ددان را نیز روان»

yaqA AiS iqA WarvSaitE yA dAtA aMhVuS pauruiiehiiA / ratUS KiiaoqanA 

raziStA drvguuataEcA hiiaTcA aCaonE (1.33.1) 
های یکم که نمونگونه پدید بیاید کردارهایی آید[ ازراهِ این]گفتار و کردار[ها، همانآنگونه که ]پدید می»

 «]باشند[ ازبهرِ اشون هنگامی کهترین]راه)؟([ها ازبهرِ دروند و ]تا باشند[ سرراست هستی نهادید /

yezI adAiS aCA drujvm WVNghaitI / hiiaT LsaKutA yA daibitAnA fraoxtA / 

amvrvtAitI daEuuAiScA maCiiAiScA / aT tOi sauuAiS Wahmvm WaxSaT ahurA 

(3.48.1) 
-در هنگامِ گسیلِ پاداش اش[ بر دروج پیروز بشود، /ها]یش[ بمیانجی سامانمندی ]یزشاگر که با پیشکش»

 ازسوی دیوان و مردمان ]همچو پاداش)؟([ در ]آوردِ[ نامیرایی، / ]ی برُد[ که از روزگارانِ کهن نوید داده شده /ها

 «―ای اهوره―های زندگی نیایش]اش[ را ببالاند پس ازبهرِ تو با نیرو

tA qBA pvrvsA ahurA yA zI AitI jVNghaticA / yl iSudO dadvNtE dAqranLm 

hacA aCAunO / ylscA mazdA drvgwO.dvbiiO yaqA tl aMhvn hVNkvrvtA hiiaT 

(1.31.14) 
ها های ازآنِ دهشگریبدهی بیایند /آیند و زیرا که همی ―ای اهوره―همی این ]چیز[ها را از تو پرسم»

ها[ که ]بازپس داده بشوند[ از سوی های ازآنِ دهشگریو ]بدهی که ]بازپس[ داده بشوند ازسوی اشون، /

 «]اند[بسرآمدن* هنگامی که در، چگونه باشند آنها ―ای مزدا―دروندان 

 علت hiiaTبند 

 تواند با یک حالت بایی سببی همراه باشد.دِ علت میگیرند. بناینگونه بندها همان زمانِ بندِ پایه را می
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aiil nOiT vrvS WIKiiAtA daEwAcinA hiiaT IS dvbaomA / pvrvsmanVNg 

upA.jasaT hiiaT WvrvnAtA aciStvm manO (1.30.6) 

«ʼافزون بر آن دیوان نیزʻ  در آغاز[ به آنها فریب / چرا کهدر میانِ آن دو نه درست داوری کردند[ 

 «بدترین پندار را گزینندبرمی )یا: از این رو( چرا کهبکنند، تا که سنجش همی رسددرمی

tA dvbvnaotA maCIm hujiiAtOiS amvrvtAtascA / hiiaT Wl akA manaMhA yVNg 

daEwVNg akascA mainiiuS / akA Kiiaoqanvm WacaMhA yA fracinas 

drvgwaNtvm xSiiO (1.32.5) 
نیروی پندارِ بد نیز شما که دیوان را با پندارِ بد  چرا که زیستن و از نامیرایی /مرد را از خوب فریبیدمی بدان»

 «کندشود[ که شیون با آن دروند را *هویدا میی بدی ]همراه می]پس[ کردار]تان[ با واژه فریبد[، /]می

WaEdA taT yA ahmI mazdA anaESO / mA kamnafSwA hiiaTcA kamnAnA ahmI 

(2.46.2) 
-کمʼ چرا که ام وʻشماریِ رمگانکمʼاز  : /―ای مزدا― ناتوان هستمی آن که به بهانهدانم آنچه را »

 «امʻشمارمرد

 پیامد hiiaTبند 

 بیشترِ این بندها وجه التزامی دارند، در یک نمونه هم وجه تمنایی.

haEcaT.aspA WaxSiiA WV spitamlMhO / hiiaT dAqVNg WIcaiiaqA adAqLscA 

(2.46.15) 
آنها را که پیروی دادند و  داوری بکنید تا اینکه/ به شما بازخواهم گفت  ―هاها، سپیتمهاسبهای هیچت―»

 «آنها را که پیروی داد نیستند

ArOi zI xSmA mazdA aCA ahurA / hiiaT yUSmAkAi mLqrAnE WaorAzaqA 

(3.50.5) 
ی در پرتوی سامانمندی/به بهانه ―ای مزدا اهوره―زیرا که ]آنها[ گسیل شده است از سوی شما »

 «پیوسته همی خرمی دهیدتان به خداوندِ مانثره تا اینکه سامانمندی]مان[ /

parStVm zI qBA yaqvnA taT VmawatLm / hiiaT qBA xSaiiLs aESvm diiAT 

VmawaNtvm (2.43.10) 
او ʼ تا اینکه]از این روست[  زیرا ]آنچه[ پرسیده شده از تو *با کوشایی، آن]چه[ ازآنِ نیرومندان ]است[، / »

 «]و[ نیرومند  نهدیتو را توانا  ʻکه خداوند

 شرطی hiiaTبند 
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 ی جداگانه تحلیل شود.ی زیر در دست است، از این رو شایسته است که بگونهاز این گونه بند تنها نمونه

huuO nV mazdA WaStI aCAicA / carvkvrvqrA srAwaiie?hE hiiAT hOi 

hudvmVm diiAi WaxvDrahiiA (1.29.8) 

 اگر کهها رساندن سرودهای ستایش را به گوش آرزو داردهمی ازبهرِ ما و سامانمندی / ―ای مزدا―او »

 «نهاده شومیی خوبِ اندامِ گفتارش دمَِ/گرداننده

 11تمرین 

1) humatanLm hUxtanLm hwavStanLm iiAdAcA aniiadacA 

WvrvziiamnanLmcA WAwvrvzanLmcA mahI aibI.jarvtArO naEnaEstArO ... mahI 

(YH.35.2) 

«ʼشده]چیز[هاکردهشده]چیز[ها، از خوبگفتهشده]چیز[ها، از خوبپنداشتهاز خوبʻ یی که اینجا و هر کجای

 «یم.نی]شان[ نکوهشگر ...ند، هستیم آوازخوان ادیگر پدید آیند و پدید آمده

2) ahiiA grVhmO A hOiqOi nI kAwaiiascIT xratuS [nI.]dadaT / Warvcl hIcA 

fraidiwA hiiaT WIsVNtA drvgwaNtvm awO / hiiaTcA gAuS jaidiiAi mraoI yV 

dUraoSvm saocaiiaT awO (1.32.14) 

کارهای ʼ نهند خردها]شان[ را، /اینجا در تارپودش فرومیگمان کویان]اش)؟([ باره و بیشکم»

و هنگامی که گاو گزند دید از  ی *یاری درونداند /]شان[ را، بمیانجی پالایشِ روزانه، هنگامی که *آمادهʻشگفت

 «گرداند هوم رازخم خوردن ]از سوی او[ که ]به سوزاندن[ پاک می

3) WIspA tA pvrvsLs yaqA aCAT hacA gLm WIdaT / WAstriiO KiiaoqanAiS 

vrvSuuO hLs huxratuS nvmaMhA / yV dAqaEibiiO vrvS ratUm xSaiiLs aCiuul 

cistA (4.51.5) 

نگهبانِ رمه که بمیانجی  ی اینها را: چگونه گاو را بر بنیادِ سامانمندی ]در[یافت /بپرسم همههمی»

رو[ ]او[ که خداوند باشد درست ]و ازاین خرد، /خوبکردارها]یش[ فراخ]دست[ باشد ]و[ بمیانجی نماز]ش[ 

 «خداوندِ پاداش، ]مرا)؟([ ازبهرِ خویش ویژه کرد ]بسانِ[ نمون برای پیروانِ داد؟

4) aT zI tOi WaxSiiA mazdA WIduSE zI nA mruiiAT / hiiaT akOiiA drvguuAitE 

uStA yV aCvm dAdrE / huuO zI mLqrA KiiAtO yV WIduSE mrauuaitI (4.51.8) 

اینکه  ، /ʻکسی که ]حتی[ داندʼ، زیرا مرد/دلیر بازگویدی به ―ای مزدا―زیرا پس به تو بازخواهم گفت »

 ی[ بد ]باشد[ ]اما[ آرزو شده]چیز[ها ]ازبهرِ او[ که سامانمندی را نگه داشته است، /ازبهرِ دروند ]پایان[ در ]چرخه

 «شادکام ]شود[ بازگوید به کسی که ]حتی[ داند زیرا خداوندِ مانثره ]است[ او که ]چون[
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5) aT frauuaxSiiA aMhVuS ahiiA WahiStvm / aCAT hacA mazdl WaEdA yV Im 

dAT / patarVm WaMhVuS WarvzaiiaNtO manaMhO / aT hOi dugvdA huKiiaoqanA 

ArmaitiS (2.45.4) 

بنیادِ سامانمندی: مزدا ]است که[ داند ]او را[ که بر  ِاین هستی را /-پس نوید خواهم داد بهترین ]گزارش[ »

 «کردار ]است[پس دخترش بردباریِ خوب بدهد، /]پدرِ پندارِ خوبی که نیرو]تان[ همی این را نهاد /

6) tAiS Wl yasnAiS paitI stawas aiienI / mazdA aCA WaMhVuS KiiaoqanAiS 

manaMhO / yadA aCOiS maFiil WasV xSaiiA / aT hudAnaoS isaiiLs gvrvzdA 

FiiVm (3.50.9) 

ام )؟([، با سامانمندی ]یزش ―ای مزدا― بکنم /ها به پاسخ بیایم تا که شما را ستایش همیبا این یزش»

بشوم در پس تا که توانمند همی ام بدلخواه خداوند باشم. /هنگامی که بر پاداش با کردارهای پندارِ خوب]ام[، /

 «باشمی ʻبخشندهکسی ʼی اندیشه

7) yehiiA sauuA iSlNtI rAdaMhO / yOi zI juuA lMharvcA buuaNticA / 

amvrvtAitI aCAunO uruuA aESO / utaiiUtA yA nvrLS sAdrA drvguuatO / tAcA 

xSaqrA mazdl dLmiS ahurO (2.45.7) 

اند ]آنهایی[ که زنده]اند[ و ]زنده[ بودههمانا  اش فراز بیایند /]او[ که سوی نیروهای زندگیِ ازآنِ بخشندگی»

]نیروهای ]و[ در ]آورد برای[ *تنیدگیِ بافت،  ]و[ روانِ اشون، توانا در ]آورد برای[ نامیرایی / و ]زنده[ بشوند، /

و بمیانجی آن ]نیروی[ شهریاری مزدا اهوره *خداوندِ  ، /زندگی[ که چه بد بر مردانِ دروند ]فرود آیند[

 «ِسامانمندی[ ]است[-]اندرتنیدگی 

8) taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA / yezI ahiiA aCA pOi maT xSaiiehI / 

hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE / auuAiS uruuatAiS yA tU mazdA dIdvrvZO 

/ kuqrA aiil kahmAi WananLm dadl (1.44.15) 

اگر که با سامانمندی بهم بر این ]هستی[  / ―اهورهای ―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم»

هایی که تو بمیانجی آن آیین هنگامی که دو سپاهِ بیزار از هم اندرآیند بهم، / خداوندی از برای پادن]اش[، /

 «دهی؟روی[ ]و[ به کدام پیروزی میاز این دو کدام سو ]می خواهی استوار داری، /می ―ای مزدا―

9) taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA / kaqA aCA taT mIZdvm hanAnI / 

dasA aspl *arSvnuuaitIS uStrvmcA / hiiaT mOi mazdA apiuuaitI hauruuAtA / 

amvrvtAtA yaqA hI taibiiO dlMhA (2.44.18) 
مزد ام[ آن چگونه بمیانجی سامانمندی ]یزش / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم»

همچون  ―ای مزدا―ام افگنده شد ]پاداشی[ که *در دل ده مادینِ با نریان و نیز شتری را، / را بهره ببرم: /

 «و نامیرایی که آن دو را ]اینک[ ]تو[ ازبهرِ خویش دریافت بکنی ناکاستی /
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10) spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA / hiiaT qBA aMhVuS zLqOi darvsvm 

paurwIm / hiiaT dl KiiaoqanA mIZdawLn yAcA uxDA / akVm akAi Wa$hIm 

aCIm WaMhaoE / qBA hunarA dAmOiS urwaEsE apVmE (2.43.5) 

هنگامی که تو را در فرزندداشتگیِ ]این )؟([  بخش پنداشتم /زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را »

 ، /ʻگفته باید شوندʼهنگامی که یکمین بار مزدیابنده نهادی کردارها را و ]گفتارهایی را[ که  هستی نگریستم، /

ی ازآنِ *خداوندِ بمیانجی هنرت، در واپسین چرخه بد را برای بد ]نهادی[ ]و[ پاداشِ خوب را برای خوب /

 «اندرتنیدگی

11) aTcA WV mIZdvm aMhaT ahiiA magahiiA / yauuaT AZuS zarazdiStO bUnOi 

haxtiil / paracA mraocLs aorAcA yaqrA mainiiuS drvguuatO anLsaT parA / 

iuuizaiiatA magVm tVm aT WV WaiiOi aMhaitI apVmvm WacO (5.53.7) 

تا زمانی که *افزار]ت[ ]ای جوان  [، /―ای اشونان―و پس مزدِ این دادوگرفتِ دهش ازبهرِ شما باشد ]»

آن کجا که پیش از  بجنبد پیش و پس در بنِ دو ران]ات[ ]ای دوشیزه )؟([، /ترین ]باشد[ که همیسپرده)؟([ دل

دهید آن دادوگرفتِ دهش]/شکاف[ را. پس [ *هرز همی―ای دروندان―] این نیروی پندارِ دروند گم بشد. /

 «باشد« افسوس!»ی شما واپسین واژه

12) aT hOi aojI zaraquStrO paurwIm / haiqiiO dwaESl hiiaT isOiiA 

drvgwAitE / aT aCAunE rafvnO FiiVm aojOMhwaT / hiiaT A bUStIS 

Wasasv.xSaqrahiiA diiA / yawaT A qBA mazdA stAumI ufiiAcA (2.43.8) 

 ها را امید بدارمی برای دروند /راستین ]کس[، ]دیگر[ که دشمنی گویم که زردشت]ام[، /پس یکم به او می»

که بدلخواه فرمان ʼبرای اینکه *زیورها]ی کسی[ را دریافت بکنمی  برای اشون پشتیبانیِ زورمند باشمی /اما 

 «ستایم و همی ]سرود[ پیوندمهمی ―ای مزدا―ای که ]بتوانم[ تو را ]سه دیگر[ تا اندازه ، /ʻدهد

13) hiiaT hOi aCA WohucA cOiSt manaMhA / xSaqrOi hOi hauruuAtA amvrvtAtA 

/ ahmAi stOi dLn tvuuISI utaiiUitI (2.45.10) 
دو ناکاستی و نامیرایی را ]که  هنگامی که ]کسی[ در پرتوی سامانمندی و پندارِ خوب]اش[ به او پرداخت /»

 «آوریِ بافت و *تنیدگیِ بافت را ازبرای بودن ازبهرِ اوبدهند]اش[ دو *تاب اش، /باشند[ در ]نیروی[ شهریاری

 11متن 

 از سپنتمدگاه

 دیباچه 3.47

3.47.1 

spvNtA maniiU WahiStAcA manaMhA 
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hacA aCAT KiiaoqanAcA WacaMhAcA 

ahmAi *dLn
a
 hauruuAtA amvrvtAtA 

mazdl xSaqrA ArmaitI ahurO 
a. dN PPY (Mf1), PVS (Mf2); dNn PPY (Mf4, Pt4), PVS (Jp1, K4); dvn IPY; 

dLn YS, IVS (L1); dL IVS (K10); Pahl. dAd 

 بخش. پاداش. درخواست برای پاداش در پاسخ به برترین دهش.ستایشِ اهوره مزدا و نیروی پندارِ زندگی

به این  / ی کردار و واژه،بربنیادِ سامانمندی، به بهانه / بخش و بهترین پندار،ی نیروی پندارِ زندگیبه بهانه»

مزدا بمیانجی ]نیروی[ شهریاری]اش/ام[ در پرتوی بردباری)؟( )یا: با  / کس بدهند دو ناکاستی و نامیرایی را،

 «بردباری بهم)؟(( اهوره ]است[

3.47.2 

ahiiA mainiiVuS spvniStahiiA WahiStvm 

hizwA
a
 uxDAiS WaMhVuS VvAnU manaMhO 

ArmatOiS zastOibiiA KiiaoqanA WvrvziiaT 

OiiA cistI hwO ptA aCahiiA mazdl 

a. hizuul PPY (Mf1), YS,PVS, IVS; hizuuA PPY (Mf4, Pt4), IPY. 

ترین نیروی پندار را بمیانجی گفتارهایش و کردارهای بخشستایشِ اهوره مزدا، پدرِ سامانمندی که زندگی

 آورد.بردباری را بمیانجی دستانش پدید می

 های پندارِ خوب]اش[ همسو با زبان]اش[، /بمیانجی گفتار ترین نیروی پندار را /بخشبهترینِ این زندگی»

 «با این بینش ]که[ آن پدرِ سامانمندی مزدا ]است[ آورد، /]و[ کردارهای بردباری را با دو دست]اش[ پدید می

3.47.3 

ahiiA mainiiVuS twVm ahI tA spvNtO 

yV ahmAi gLm rAniiO.skvrvitIm hVm.taSaT 

aT hOi WAstrAi rAmA dl ArmaitIm 

hiiaT hVm WohU mazdA [hVmv.]fraStA manaMhA 

بخشِ سراینده یزشگر است، او گاو را آفرید و نیز بردباری را بسانِ آرامش و او همچنین پدرِ نیروی زندگی

 چراگاه.
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به ʼبخش را که برای این کس گاوِ رامش او / ازراهِبخش ِ این نیروی پندار هستی ]و[ زندگی‒تو ]پدر)؟([ »

هنگامی که با  پس ازبهرِ او ]اینک[ نهادی بردباری را ]بسانِ[ آرامش بر چراگاه]اش[ / . /ʻدرهم پیوستتراش 

 «―ای مزدا―پندارِ خوب]اش[ گفتگو کرد 

3.47.4 

ahmAT maniiVuS rArvSiiaNtI
a
 drvguuaNtO 

mazdA spvNtAT nOiT aqA
b
 aCaonO 

kasVuScIT nA aCAunE kAqV
c
 aMhaT 

isuuAcIT hLs paraoS
d
 akO drvguuAitE 

a. rArvSiieiNtI PPY (Mf1), PVS; rArvSiiaNtI PPY (Mf4, Pt4); rArvSiiaNtE IPY 

(K5). 

b. iqA IPY. 

c. kAqV PPY (Mf1, Mf4), PVS; kAqE PPY (Pt4), IPY. 

d. parOiS PPY (Mf1, Pt4); paraoS PPY (Mf4), IPY (K5), PVS. 

 نیرو بهره ندارند. دارا و درویش. با اشونان و دروندان پیوند دارند.اشونان و دروندان. دروندان از این 

گونه ]است[ نه همان ―ای مزدا―بخش زندگی دروندان پیوسته گریزندهمی از این نیروی پندارِ /»

]مردی[ توانمند ʼگمان بی گمان مردی از اندک]مایگی[ برای اشون *به کام باشد، /بی ]مردی[ از اشون]ها[. /

 «برای دروند ]به کام باشد[ ʻاشد از بسیار]مایگی[ ]اما[ بدکه ب

3.47.5 

tAcA spvNtA maniiU mazdA ahurA 

aCAunE cOiS yA zI cIcA WahiStA 

hanarv qBahmAT zaoSAT drvguul baxSaitI 

ahiiA KiiaoqanAiS akAT A SiiLs
a
 manaMhO 

a. A.KiiLs PPY (Mf4), IPY; AKiiLs PPY (Mf1, Pt4), PVS. 

اند باز یابند. دروندان حتی هنگامی که بخشندهبرندگان و بازندگان. اشونان از اهوره مزدا چیزهای خوب می

 کنند.اهوره مزدا را خرسند نمی

ها را[ ]اینک[ به اشون پرداختی: ]پاداش / ―ای مزدا اهوره―بخش و در پرتوی آن نیروی پندارِ زندگی»

]زیرا[ که در کنارِ پندارِ  کند[ /ات ]پخش همیکند، تهی از خوشیدروند پخش همی زیرا هر بهترین چیزی که /

 «ی کردارهایشبیارامد به بهانهبد همی

3.47.6 

tA dl
a
 spvNtA mainiiU mazdA ahurA 
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AqrA WaMhAu
b
 WIdAitIm rAnOibiiA 

ArmatOiS dvbLzaMhA aCaFiiAcA 

hA zI paourUS
c
 iSvNtO

d
 WAurAitE

e
 

a. tA dl PPY, PVS (Mf2); tl dl IPY (J2); tAdA IPY (K5). 

b. WaMhAu PPY (Mf4,Pt4), IPY; WaMhl PPY (Mf1), PVS (Mf2, Jp1); WaMhA PVS 

(K4). 

c. pOurUS PPY (Mf1), PVS (Mf2); paourUS PPY (Mf4); pauruS IPY; pourUS PPY 

(Pt4); paOirUS, paOurUS PVS (Jp1); paOrUS PVS (K4). 

d. iSvNtO PPY, IPY, YS; iSANtO PVS (Mf2); iSlNtO PVS (Jp1, K4). 

e. °tI IPY (J2); WAiritE IPY (K5). 

 بخشد.آورد. اهوره مزدا برای آوردی خوب به سراینده یزشگر الهام می

در پرتوی آذر]ت[  / ―ای مزدا اهوره―بخش]ات[ ]اینک[ دادی در پرتوی آن نیروی پندارِ زندگی»

زیرا او )= بردباری(  ازراهِ ستبریِ بردباری و سامانمندی، / را به دو پا در ]آورد برای نام/مزدِ[ خوب / استواری

 «بیایندرسته بکند بسیاری را که فراز همی

 برنامه برای چیرگی بر بدی 3.48

3.48.4 

yV dAT manO WahiiO mazdA aKiiascA 

huuO daEnLm KiiaoqanAcA WacaMhAcA 

ahiiA zaoSVNg uStiS WarvnVNg hacaitE 

qBahmI xratA
a
 apVmvm nanA aMhaT 

a. xratl PPY, IPY, SY, YS, IVS; xratA PVS. 

 دو گزینش و پیامدهای آن.

 ... او دئنا]یش[ را ازراهِ کردار و سخن]اش[ ]نهاد[، / ، /―ای مزدا―]او[ که پندار]ش[ را بهتر و بدتر نهاد »

 /...» 

3.48.5 

huxSaqrA xSVNtLm mA nV duSv.xSaqrA xSVNtA 

WaMhuiil cistOiS KiiaoqanAiS ArmaitE 

yaoZdl maCiil
a
 aipI zLqvm WahiStA 

gawOi WvrvziiAtLm tLm nV XarvqAi fSuiiO 

a. maKiil PPy; maCiiA IPY; maCiil SY; maKiiA PVS (Mf2); maKiiAi PVS (Jp1, K4), 

G.; maSiiAi SY, IVS. 
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باشد که بردباری فرزندانِ خوب دهد. باشد شهریارانِ خوب و بد. باشد که ]ایزدان[ خوب بر ما شهریاری کنند. 

 که گاو کامیاب گردد و به ما چیزهای خوب بخشد.

به میانجی کردارهای بینشِ  شهریارانِ خوب ]اینک[ فرمان دهادند، شهریارانِ بد بر ما مباد فرمان دهند. /»

برای گاو پدید آیاد. او  پاک گرداندی زنان را از پسِ زایش. بهترین ]چیز[ها / / ―ای بردباری―خوب]ات )؟([ 

 «داریرا برای خورش ازبهرِ ما می

3.48.6 

hA zI nV *SOiqvmA
a
 hA nV utaiiUitIm

b
 

dAT tvuuISIm WaMhVuS
c
 manaMhO bvrvxDE 

aT aFiiAi aCA mazdl
d
 uruuarl WaxSaT 

ahurO aMhVuS zLqOi pauruiiehiiA 

a. uSOiqvmA PPY, IPY, SY (J3 uSOiqvmA), PVS, IVS;  huSOiqvmA YS; Pahl. xwArIh 

(= XAqra-). 

b. staiiU° K5(!), J3. 

c. WaMhIS K5, J3. 

d. mazdl PPY (Mf1), SY, PVS, IVS; mazdA PPY (Mf4, Pt4), IPY, SY. 

امی که اهوره مزدا برای برپاییِ باشگاهی نو او را که بردباری سراهای مانش و نژادِ نیک دهد، هنگباشد 

 باروری بخشد.

آوریِ بافتِ ازآنِ پندارِ خوب تاب / زیرا او )= بردباری( به ما *آشیان ]بدهد[، او به ما تنیدگیِ بافت ]بدهد[،»

]آن[ اهوره، در  / پس ازبهرِ او گیاهان را در پرتوی سامانمندی ببالاند مزدا، / ،―ای برشده ]بردباری[―بدهد، 

 «]باز[زایشِ یکم هستی

3.48.7 

nI aESvmO [nI.]diiAtLm paitI rvmvm [paitI.]siiOdUm
a 

yOi A WaMhVuS manaMhO dIdraGZO.duiiE
b 

aCA WiiLm yehiiA hiqAuS
c
 nA spvNtO 

aT hOi dAmLm qBahmI A dLm
d
 ahurA 

a. siiOdUm PPY, IPY (K5), PVS; siiOzdUm IPY (J2); sIOZdUm SY; siiaoz/ZdUm YS. 

b. dIdraGZO.duiiE PPY, PVS (Mf2), IVS (L2); dIdraZOduiiE IPY (J2); dvdraGZO.duiiE 

IPY (K5); dvdrvGZO.duiiE SY; didraGZO.duiiE PVS (Jp1, K4). 

c. hiqAuS PPY, IPY (J2), PVS (Mf2); hiqaoS IPY (K5), IVS; hiqaoiS SY; hiqAiS PVS 

(Jp1?, K4). 

d. A dLm PPY (Mf1), IPY (K5); AdLm PPY (Mf4,Pt4), IPY (J2), SY, YS, PVS, IVS. 
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باشد که نیروی تاریکی نابود گردد و روشنیِ آسمانِ روز بمیانجی کردارِ ازآنِ پندارِ خوبِ سراینده یزشگر 

 کامیاب بگسترد.

ای را در پرده خواهید گستردن از پندارِ خوب /همی]شما[ که اینجا  خشم در بند بماناد، تنگی را بگسلید /»

-پس *]ابزارِ[ اندرتنیدگی بخش ]است[، /پرتوی/بمیانجی سامانمندی]تان[ که *خداوندِ تاروپودش مردِ زندگی

 «―ای اهوره―ی تو]ست[ هایش در خانه

3.48.8 

kA tOi WaMhVuS mazdA xSaqrahiiA IStiS 

kA tOi aCOiS qBaFiil
a
 maibiiO ahurA 

kA qBOi aCA Akl arvdrVNg iSiiA 

WaMhVuS maniiVuS *KiiaoqvnanLm jawarO 

a. qBaFiiAi PPY (Mf4, Pt4), IPY (K5), SY; qBaFiil IPY (J2), YS. 

 پرسش. چگونه آیینِ یزشی بکام است؟

 ... « زودرسنده]اند[؟ / در نزدِ تو کدام ]گفتار/کردار )؟([ها در پرتوی سامانمندی به یاورانِ آسمانی / ....../  »

3.48.9 

kadA WaEdA yezI cahiiA xSAiiaqA / 

mazdA aCA yehiiA mA AiqiS duuaEqA / 

vrvS mOi [vrvZ]UcLm WaMhVuS WafuS manaMhO / 

WIdiiAT saoSiiLs yaqA hOi aCiS aMhaT 

 کامیاب شوم.ام دلواپسیِ پیش از برگزاری. برندگان و بازندگان. باشد که من با پندارِ خوب

]پس[  / ... ―ای مزدا―در پرتوی سامانمندی  کِی دانم؟ اگر که خداوند بر هر ]هستی)؟([ هستید /»

 «اش چگونه باشدسازِ نیروی زندگی داندی پاداشتازه ام درست در سخن آیاد. /اندربافتِ پندارِ خوب

3.48.10 
kadA mazdA mLnarOiS

a
 narO WIsvNtE 

kadA ajVn mUqrvm ahiiA madahiiA
b 

yA aNgraiiA
c
 karapanO urwApaiieiNtI 

yAcA xratU duSv.xSaqrA daFiiunLm 

a. mLn narOiS PPY; mLnarOiS IPY, SY, YS, PVS. 

b. madahiiA PPY [Mf1 > maga°], IPY, SY, PVS (K4); maT.ahiiA YS; magahiiA PVS 

(Jp1), IVS (L2, Dh1). 
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c. aNMraiiA PPY (Mf1); aNMhriiA PPY (Mf4, Pt4); aNgraiiA IPY, SY, PVS (Jp1); 

aNgriiA YS, PVS (Mf2, K4), IVS (L2). 

 ی سراینده یزشگرانِ بد و آیینِ یزشِ ناشایست.درباره

 شوند /ی بدگواری همیای که بدان کرپنان مایه]این[ پلیدی اش، /ِ سرمستیکیِ زخم زدهمی شاش /» ...

» ... 

3.48.11 
kadA mazdA aCA maT ArmaitiS 

jimaT xSaqrA huSvitiS WAstrauuaitI 

kOi drvguuO.dvbIS xrUrAiS rAmLm dlNtE
a

 

kVNg A WaMhVuS jimaT manaMhO cistiS 

a. dlNtE PPY (Mf1, Pt4), IYS (J2, K5), PVS (Mf2, K4 dANtE), IVS (L2); dlNtI PVS 

(Jp1); dlNti YS. 

 باید کرد تا بردباری آرامش و چراگاه پدید آورد؟با وجودِ این دروندان چه 

ی[ ]و[ با ]نیروی[ شهریاری بیاید؟ ]آن بردباریِ[ ]دهنده بردباری با سامانمندی بهم / ―ای مزدا―کِی »

کیان را بینشِ پندارِ خوب اینجا  ها دریافت بکنند؟ /ریز کیان آرامشبا ]این[ دروندانِ خون آرامگاهِ باچراگاه. /

 «بیاید؟

3.48.12 
aT tOi aMhvn saoSiiaNtO daFiiunLm 

yOi †xSnUm
a
 WohU manaMhA haclNtE 

KiiaoqanAiS aCA qBahiiA mazdA sVNghahiiA 

tOi zI dAtA hamaEstArO aESvm.mahiiA 

a. xSnVm PPY (Mf1, Mf4), IPY (J2), YS; xSnvm PPY (Pt4), YS, IVS; xSnUm IPY 

(K5), SY, PVS (Mf2, K4). 

 

 «... / ... / ... / زیرا آنها همیستارانِ خشم نهاده شده]اند[ »

 با دهش از سوی سرایندگان و پاداش از سوی ایزدان. -چگونه باید آن برنامه را به انجام رساند  3.49

3.49.01 
aT mA yauuA bVNduuO †pafrE

a
 maziStO 

yV duSvrvqrIS cixSnuSA aCA mazdA 

Wa$hI
b
 AdA gaidI mOi A mOi arapA 
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ahiiA WohU aoSO WIdA manaMhA 

a. pafrV PPY, IPY, SY, YS; pafrE PVS, IVS (L2). 

b. WaMhVuS K5, J3. 

 ی سراینده. دارا و درویش.نبرد بر سرِ منافعِ اجتماعی. گلایه

» ... « 

3.49.02 
aT ahiiA mA bVNduuahiiA mAnaiieitI

a
 

TkaESO drvguul daibitA aCAT rArvSO 

nOiT spvNtLm dOrvSt ahmAi stOi ArmaitIm 

naEdA WohU mazdA fraStA manaMhA 

a. mAnaiieitI PPY (Mf1), PVS (Jp1, K4); mAniieitI PPY (Mf4, Pt4); mA.naiieitI IPY 

(J2), SY; mAnaiiaEitI IPY (K5), SY; mAnaiieiNtI PVS (Mf2); mLnaiieitI IVS 

(Dh1). 

 رسان.هنر اما آسیببیهماوردِ 

 ʻبخش راازبهرِ او/این کس)؟( بودنِ بردباریِ زندگیʼنماید )؟([ هرگز دیده است نه ]آنگونه که می / ... /» ...

 «―ای مزدا―و نه هرگز رای زده است با پندارِ خوب]اش[  /

3.49.03 
aTcA ahmAi WarvnAi mazdA nidAtvm 

aCvm sUidiiAi TkaESAi rASaiie?hE
a
 druxS 

tA WaMhVuS sarV iziiA
b
 manaMhO 

aNtarv WIspVNg drvguuatO haxmVNg aNtarV.mruiiE 

a. rASaiiei?hE PPY (Mf1), PVS (Jp1 rASaiiei[), YS, IVS; rASa?hE PPY (Mf4, Pt4), 

IPY (K5); rASiiaMhE IPY (J2); rASa.MhV SY; raSaiiei?hE PVS (Mf4); rAKiiei?hE 

PVS (K4); Pahl. rESEnEd. 

b. iziiA PPY (Mf1), IPY, PVS (Mf2, K4); iziiAi PPY (Mf4 °ijiiAi, Pt4), SY, YS, PVS 

(Jp1), IVS. 

 شود.دو گزینش و پیامدهای آن. بد از همراهیِ سامانمندی برکنار می

مندی سامان / ―ای مزدا―و پس ازبهرِ این کس)؟( برای ]اینکه[ گزینش]اش[ ]باشد[، فرونهاده شد »

 / ... ازبرای نیروی زندگی تازه گشتن، دروج ]اما[ برای ]اینکه[ بدکیشی]اش[ ]باشد[ ازبرای زیان رساندن، /

 «همیی دروندان را از همراهی]شان[ بازدارمهمه
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3.49.04 
yOi duS.xraqBA aESvmvm Warvdvn *rvmvmcA

a 

XAiS hizubIS fSuiiasU afSuiiaNtO 

yaESLm nOiT huuarvStAiS WLs duZuuarvStA
b 

tOi daEuuVNg dLn
c
 yA drvguuatO daEnA 

a. rAmvm PPY (Mf4), IPY (K5), SY (J3), PVS (K4), YS, IVS; rAmLm YS. 

b. °uuar(v)StAiS IPY, SY. 

c. dN PPY; dNn IPY (J2), YS (H1); dLn IPY (K5), SY, YS, IVS; daNiiA PVS. 

 ی اشونان.شان دربارهکردارهای سراینده یزشگرانِ بد و دروغ

دار آنها که رمه―های خویش با ]گفتارِ[ زبان ]آنهایی[ که با خردِ بد]شان[ خشم را ببالانند و *تنگی را /»

کدام[شان بمیانجی خوب پدیدآمده]کردار[ها هرگز پیروز نشده ]آنهایی[ که ]هیچ داران، /در میانِ رمه ―نیستند

 «آنها ]همچو[ دیوان بنهند ]آنچه را[ که دئنای دروند ]است[ است بر بد پدیدآمده]کردار[ها، /

3.49.05 
aT huuO mazdA

a
 IZAcA AzUitIScA 

yV daEnLm WohU sArvStA manaMhA 

ArmatOiS kascIT aCA huzVNtuS 

tAiScA WIspAiS qBahmI xSaqrOi ahurA 

a. mazdA PPY, IPY (J2), SY, PVS (Mf2), IVS; mazdl IPY (K5), SY, PVS (Jp1, K4). 

-اش ایزدان را توانا میسراینده یزشگرِ خوب از نژادی نیک براستی آن کسی است که به نیروی آیینِ یزش

 کند.

که دئنا]یش[ را ]اینک[ یکپارچه کرد با  ]ازبهرِ تو)؟([ شیر زوهر و زوهر ]باشد[ او / ―ای مزدا―پس »

 ... « ی بردباری ]باشد[ /زادهکهر کسی که بمیانجی سامانمندی]اش[ نی پندارِ خوب، /

3.49.06 
frO Wl

a
 [fra]ESiiA mazdA aCvmcA mrUitE 

yA WV xratVuS xSmAkahiiA A manaMhA 

vrvS WIcidiiAi yaqA I srAuuaiiaEmA 

tLm daEnLm yA xSmAuuatO ahurA 

a. WA PPY, IPY, SY; Wl SY, PVS, IVS; Pahl. frAz O An I aSmAh. 

 برد تا که سنجیده و پسندیده شود.در راه است. او یزش را میهماوردی. دئنا 
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که  ازبرای بازگفتن]اش[ ]واژگانی را[ / ―ای مزدا―]آن دئنا را[ ]اینک[ سوی شما و سامانمندی بفرستم »

ها ]تا[ چگونه آنها را به گوش ازبهرِ شما ]است[، ازبرای داوری شدن]شان[ اینجا بمیانجی پندارِ خردتان /

 «―ای اهوره―آن دئنایی که ازآنِ کسی چون شما ]است[  برسانیمی درست، /

3.49.07 
taTcA WohU mazdA sraotU manaMhA 

sraotU aCA gUSahuuA
a
 tU ahurA 

kV airiiamA kV XaEtVuS
b
 dAtAiS aMhaT 

yV WvrvzVnAi
c
 Wa$hIm dAT frasastIm 

a. gUS.ahuuA PPY, PVS (Jp1); gUSahuuA IPY, PVS (Mf2); gUS.huuA SY, YS. 

b. XaEtVuS PPY, IPY (J2 XVtVuS), SY (C1); XaEtuS IPY (K5), SY, PVS [K4 XItuS], 

IVS. 

c. WvrvzVnAi PPY (Mf1), IPY (K5), SY, YS, PVS, IVS; WvrvzVnA PPY (Mf4, Pt4), IPY 

(J2), YS. 

 انجمنِ ما نامبردار شود.اینگونه باشد که 

«ای خوب بدهد؟به خاندان آوازه بمیانجی دادهای خانواده /که کی باشد  ... / ... / » ...



 

 

 دوازدهم درس

 مصدر

 ستاک آئور. از ریشه/
 

pOi -E/-Oi 

itE, gaT.tOi, mrUitE, sastE, stOi -tE/-tOi 

xSVnmainE (?) -mainE 

dAuuOi, WIduiiE -uuOi/-uiiE 

uruuAnE (?), WIduuanOI -uuAnE/-uuanOi 

 از ستاک حال
 

frAda?hE, srAuuaiia?hE, WaEna?hE -a?hE 

 آئور. )؟(s-از ستاک 
 

nASE -E/-Oi 

 diiAi-مصدر میانه مختوم به 
 

°vrvdiiAi, jaidiiAi, bUZdiiAi, cidiiAi, dvrvdiiAi, ... از ریشه 
WvrvziieidiiAi, mvrLZdiiAi, mvrvNgdiiAi, qrAiiO.diiAi, 

diBZaidiiAi 

 از ستاک حال

 کاربرد مصدر

ی مستقل برای بیانِ هدفِ یک گفتار مصدر یا به فعل وابسته است: آرزو داشتن، پنداشتن، گفتن، و یا بگونه

 رود.یا کردار بکار می

Was- «مصدر« + آرزو داشتن 

utaiiUitI tvuuISIm gaT.tOi WasvmI / aCvm dvrvidiiAi (2.43.1) 
 «سامانمندی را نگه داشتنِ]و[  آوریِ بافت با *تنیدگیِ بافت ]بهم[ را /*تاب همی آرزو دارم آمدنِ»

kahmAi WV WIduiiE WaSI (2.43.9) 

 «؟داریهمیها[ ِپاداش-] آرزوی دانستن]اینک[ ازبهرِ کی  درمیانِ شما»

huuO nV mazdA WaStI aCAicA / carvkvrvqrA srAwaiie?hE (1.29.8) 
 «سرودهای ستایش را ها رساندنبه گوش ازبهرِ ما و سامانمندی / آرزو داردهمی ―ای مزدا―او »

aT tOi AtrVm ahurA aojOMhuuaNtvm aCA usVmahI / asIStIm VmauuaNtvm stOi 

rapaNtE ciqrA.auuaMhvm (1.34.4) 
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]و[ راهنما ]و[  زرومند /همی آرزو داریم مان[آذرت را در پرتوی سامانمندی ]یزش ―ای اهوره―پس »

 «]ازبهرِ او[ که همی پشتیبانی]مان[ بدهد بودننیرومند ]و[ یاریِ نغز 

kaqA mazdA rAniiO.skvrvitIm gLm iSasOiT / yV hIm ahmAi WAstrawaitIm 

stOi usiiAT (3.50.2) 
 ازبهرِ]کسی[ که آن باچراگاه را آرزو داردی  / ʻبا نماز بجویدیʼبخش را گاوِ رامش ―ای مزدا―چگونه »

 «این کس بودن

 مصدر« + پنداشتن، آموختن»

aT qBA mV?hI paorwIm mazdA yazUm stOi manaMhA / WaMhVuS patarVm 

manaMhO (1.31.8) 
 «خوبپدرِ ]هر[ پندارِ  ، ]هنوز[ جوان، /―ای مزدا― پنداشتم یکم بودنِ تو راپس ]اینک نیز[ با پندار]م[ »

dAtA xratVuS hizuuO raiqIm stOi / mahiiA rAzVNg WohU sAhIT manaMhA 

(3.50.6) 
ِشیوه]ی سرایش[ -]چگونه[ در پرتوی پندارِ خوب]ام[ ]اسب[ ʼ / راام ی زباناسبِ گردونهی خرد سازنده»

 «بیاموزدی ʻبودن

 مصدر بیانگر هدف

taT mOi WIcidiiAi WaocA hiiaT mOi aCA dAtA WahiiO / WIduiiE WohU manaMhA 

mVNcA daidiiAi yehiiA mA vrvSiS (1.31.5) 
ام[ ی سامانمندی]یزش[ای را که به من به بهانهِدو ویژگی‒]اش[ بازگو آن بهتر ]ازبرای داوری شدنبه من »

-*امیدِ بهرهʼ]اش[ که از آن مرا ی یاد کردنازبرا]اش[ بمیانجی پندارِ خوب]ام[ و ازبرای دانسته شدن دادید /

 «]است[ ʻمندی

huuO mA nA srawl mOrvNdaT yV aciStvm WaEna?hE aogvdA / gLm aSibiiA 

hwarvcA (1.32.10) 
گاو و خورشید با  / به دیدنِگوید نماید که بدترین ]واژه[ را میام را *باژگونه میآن دلیری ]سرود[های نامی»

 «]پلیدش[دو چشم 

aT mazdA taibiiO xSaqrvm WohU manaMhA WOiwIdaitI / aEibiiO sastE ahurA 

yOi aCAi dadvn zastaiiO drujvm (1.30.8) 
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 ازبرای / ʻپیوسته آماده بکندʼبرای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی پندارِ خوب]اش[  ―ای مزدا―پس »

 «دروج را ―ای اهوره―به آنهایی که در دو دستِ سامانمندی بنهند  گزارش کردن

kaqA aCAi drujVm diiLm zastaiiO / nI hIm mvrLZdiiAi qBahiiA mLqrAiS 

sVNghahiiA / VmawaitIm sinLm dAwOi drvgwasU / A IS dwafSVNg mazdA 

[a]nASE LstLscA (2.44.14) 
 ازبرای ات، /اش با مانثرگانِ گزارشازبرای زدوده شدن بنهمی / چگونه دروج را در دو دستِ سامانمندی»

 «―ای مزدا―و کاستی  آوردنو آنها را سختی  *گسیختگیِ نیرومند در میانِ دروندان / نهادنِ

hiiaT hOi aCA WohucA cOiSt manaMhA / xSaqrOi hOi hauruuAtA amvrvtAtA / 

ahmAi stOi dLn tvuuISI utaiiUitI (2.45.10) 
دو ناکاستی و نامیرایی را ]که  هنگامی که ]کسی[ در پرتوی سامانمندی و پندارِ خوب]اش[ به او پرداخت /»

 «ازبهرِ او ازبرای بودنآوریِ بافت و *تنیدگیِ بافت را بدهند]اش[ دو *تاب اش، /باشند[ در ]نیروی[ شهریاری

arvqA WOizdiiAi kAmahiiA tVm mOi dAtA / darvgahiiA yaoS yVm Wl naEciS 

dArvSt itE (2.43.13) 
زندگانیِ بلند را،  های کام]ام[، ]اینک[ برای من ]فراز[ نهادید آن ]راهِ [ /جوییبهره ازبرای یافته شدنِ»

 «تان را از آنرفتن ʻهرگز ننگریسته استʼ]راهی[ که هیچ کس 

yezI ahiiA aCA pOi maT xSaiiehI / hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE / 

auuAiS uruuatAiS yA tU mazdA dIdvrvZO / kuqrA aiil kahmAi WananLm dadl 

(2.44.15) 

هنگامی که دو سپاهِ بیزار از هم  ]اش[، /از برای پادناگر که با سامانمندی بهم بر این ]هستی[ خداوندی »

-از این دو کدام سو ]می خواهی استوار داری، /می ―ای مزدا―هایی که تو بمیانجی آن آیین اندرآیند بهم، /

 «دهی؟روی[ ]و[ به کدام پیروزی می

nOiT hIm mIzVn aCA WAstrvm frAda?hE (2.44.20) 
 «بمیانجی سامانمندی ]یزش[ ʻچراگاه]اش[ راازبرای برافزودن ʼدارند نه آن ]گاو[ را *تیمار می»

 ساز + مصدرمنفی

 رود.بکار می...« هیچ نیست از برای »بیانِ معنای ساز برای مصدر به همراهِ منفی

awaESLm nOiT WIduiiE yA KawaitE adrVNg vrvSwlMhO (1.29.3) 

 «جنبند سوی نیازمندانکه بدان فراخ]دستـ[ان همی ازبرای دانسته شدن هیچ نیستدر میانِ آن]چیز)؟([ها »
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yezI AiS nOit urwAnE adwl aibI.dvrvStA WaFiil / aT Wl WIspVNg AiiOi yaqA 

ratUm ahurO WaEdA / mazdl aiil Lsaiil yA aCAT hacA jwAmah (1.31.2) 
ِراه[ ‒گرَد ]از بهتر ]چیز[هایی ]که[ بی مند شدنهیچ نیست ازبرای بهرهاگر که بدین ]گفتار/کردار[ها »

مزدا بر این دو  داند اهوره /خواهم: نمون را چگونه پس از همگیِ شما ]ایزدان[ می درنگریسته شده ]باشند[ /

 «زییمای[ که بدان بر بنیادِ سامانمندی همیِبرد و باخت[، ]نمون‒ویژگی ]

 بند موصولی

هستند و ازاین رو کاربردِ اصلی آنها توصیفِ اسم است. بندِ « توصیفی»بندهای موصولی بندهای پیرویِ 

 کند.موصولی همچنین ضمایرِ شخصی را نیز توصیف می

بگیرد، یعنی بجای اینکه اسمی را توصیف کند خود « شدگیاسم»تواند حالتِ صولی همچون صفت میبندِ مو

جانشینِ اسم گردد و اینگونه نقشِ آن را بپذیرد مانندِ نهاد، مفعولِ سرراست، و جزآن. بندِ موصولی در این حالت 

دهد. در زبانِ ویِ بندِ موصولی را نشان میتواند با ضمیرِ پوچ همراه شود که حالتِ صرفیِ آن ضمیر کارکردِ نحمی

 ~« او را دیدم که اژدها را کشت»انگلیسی به چنین ضمایرِ پوچی نیاز است اما در زبانِ اوستایی چنین نیست: 

همچنین هنگامی که بندِ موصولی پیش از )فعل( بندِ پایه بیاید زبانِ اوستاییِ کهن «. دیدم که اژدها را کشت»

 «.کسی که اژدها را کشت دیدم ~« کسی که اژدها را کشت، او را دیدم»پوچِ ابقایی ندارد: نیاز به ضمیرِ 

تواند در خودبِندِ موصولی هندواروپایی مرجعِ ضمیرِ موصولی میهای پیشدر اوستاییِ کهن همانندِ دیگر زبان

 بیاید و همان حالتِ صرفیِ ضمیرِ موصولی را بگیرد.

توان پنداشت که بندِ موصولی کارکردِ نهادی، مفعول سرراست/ناسرراست، پوچ میبرای بندهایی بدونِ ضمیرِ 

 «.دیدم )که اژدها را کشت(»گیرد: ی ملکی، بایی ابزاری و جزآن را خود بر عهده میاضافه

ترین مرجع به خود دهد با نزدیکحالتِ صرفیِ ضمیرِ )ضمیرواره( ابقایی که به چندین مرجع بازبرد می

 ست:هماهنگ ا

yLm dl ... xSnUtvm / hiiaT urwatvm ... taT nV ... WaocA (1.31.3) 
)نتار(  آن را]نهادی[، ... که را)نتار( آیینی  / ...بار[ نهادی ]یکمین که )مادین( نپذیرفتنی را]پذیرفتنی یا[ *»

 «.بازگو ...به ما 

تواند ضمیرِ عام باشد اما جنسیتِ ضمیرِ مرجعِ ضمیرواره یا ضمیرِ ابقایی در حالتِ یگانه یا جمع نتار می

 «.آنچه که پادافره ]است[» yA maEiniSموصولیِ عام در حالتِ نهادی با مسندِ خود هماهنگ است: 

 .Kellens-Pirart, II, chap. IIبرای بندِ موصولی همچنین نکـ. 

 مرجع در حالت نهادی

 تواند پیش از فعل یا پس از آن بیاید.و می در این حالت بندِ موصولی نهاد برای فعلِ بندِ پایه است
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 مرجع ضمیر پرسشی یا نامعین

kastE WohU manaMhA yV I dAiiAT VvAwA marvtaEibiiO (1.29.7) 
بمیانجی پندارِ خوب]اش[ اینها را فروبیاورد برای  که)؟([  ―ای کالبدگرِ گاو―برای تو ]است[ ] کی»

 «مردمان؟

kV yA ml uxSiieitI nvrvfsaitI qBaT (2.44.3) 
 «کاهد سپس؟بالد، همیماه همی که از او]است[  کی»

kV XaEtVuS dAtAiS aMhaT / yV WvrvzVnAi Wa$hIm dAT frasastIm (3.49.7) 
 «ای خوب بدهد؟به خاندان آوازه بمیانجی دادهای خانواده / کهباشد  کی»

 سنجـ.

kV hwO yV mA arvdrO cOiqaT pouruiiO / yaqA qBA zvwiStIm uzVmOhI 

(2.46.9) 
-همی تو سبک]که ؟[ چگونه *نیرو افزاییم مرا *نشان بدهد / کهیاورِ آسمانیِ یکم ]در رده[  آن]باشد[  کی»

 «ترین را

 کسمرجع ضمیر اول

 .باشد آشکار یا مستتر در فعلِ بندِ پایهتواند ای هماهنگ است که میدر این حالت فعلِ بندِ موصولی با مرجع

 بند موصولی پیش از بند پایه

yV uruuAnvm mVL gairE WohU dAdE haqrA manaMhA / ... / yauuaT isAi 

tauuAcA auuaT xsAi aESE aCahiiA (1.28.4) 

های کردارها]یم[ را و پاداش / یاد کنم همیبرای آوازی در یگانگی با پندارِ خوب]ام[ روان]ام[ را  که]من[ »

ای که تاب و توان بدارم، همان اندازه *نگران باشم در جستجوی تا اندازه ، /―]من[ آشنای با مزدا اهوره―

 «سامانمندی

yastE WIspV.maziStvm svraoSvm zbaiiA auuaMhAnE / apAnO darvgO.jiiAitIm 

A xSaqrvm WaMhVuS manaMhO (1.33.5) 

ام بلندزیستن را، که به چنگ آورده ، /بخوانمرا در یلگی  ―ترینِ همهبزرگ―ات سپاریگوش که]من[ »

 «ام[ ]نیروی[ شهریاریِ پندارِ خوب را]که به چنگ آورده

 بند موصولی پس از بند پایه
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anAiS Wl nOiT ahurA mazdA aCvmcA yAnAiS zaranaEmA / manascA hiiAT 

WahiStvm yOi WV yOiqvmA dasvmE stutLm (1.28.9) 
و پندار]تان[ که بهترین  / به خشم نیاوریمو سامانمندی را  ―ای اهوره مزدا―ها شما را با این درخواست»

 «های شماآوردنِ ستایشدر *پیش ایمرده برکشیده کهرا، ]ما[ 

 کسمرجع ضمیر دوم

موصولی با این مرجع هماهنگ تواند آشکار یا مستتر در فعلِ بندِ پایه )فعلِ امر( باشد. فعلِ بندِ مرجع می

 است.

 بند موصولی پیش از فعل بند پایه

yV AiS aCvm nipl?hE manascA WohU yauuaEtAitE / tuuVm mazdA ahurA frO 

mA sISA qBahmAT Waoca?hE / maniiVuS hacA qBA VvlMhA yAiS A aMhuS 

pouruiiO bauuaT (1.28.11) 
 تو همی و پندارِ خوب را برای همیشه /سامانمندی را در پناه خویش داریها]یم[ بدین ]سرود[ که]تو[ »

بربنیادِ نیروی پندارت با دهانِ خود، ]واژگانی[ که  وِاژگان را[ /-مرا آموزش بده بازگفتن ] ―ای مزدا اهوره―

 «گرددها ]هر بار[ یکم هستی پیدا میبدان

aiil mainiwl WaratA yV drvgwl aciStA WvrvziiO (1.30.5) 
 «آوریپدید میدروند]ای[ بدترین ]گفتار/کردار[ها را  کهدر *گزینش از آن دو نیروی پندار ]تو[ »

 بند موصولی پس از فعلِ بند پایه

tA mazdA mainiiU uxSiiO yV A nUrVmcIT ahurA hAmO (1.31.7) 
 «―ای اهوره―گمان اکنون یگانه]ای[ اینجا بی که، ]تو[ بالیمی ―ای مزدا―بدان نیروی پندار »

dAidI mOi yV gLm taSO apascA uruuarlscA / amvrvtAtA hauruuAtA (4.51.7) 
 «دو نامیرایی و ناکاستی را گاو را تراش کردی و آبان را و گیاهان را، / کهبه من، ]تو[  بده]اینک[ »

nU gUSO.dUm nU sraotA / yaEcA asnAT yaEcA dUrAT iSaqA (2.45.1) 
 «از نزدیک و ]شما[ که از دور فراز آییدهمی که]شما[  ، /گوش بدهیداکنون بشنوید، اکنون »

 کسمرجع ضمیر سوم

 تواند مستتر در فعلِ بندِ پایه باشد.فعلِ بندِ موصولی با این ضمیر هماهنگ است. ضمیر تنها می

 بند موصولی پیش از فعل بند پایه
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yV WA xSaiiLs adLs drItA aiiaNtvm / ... / ... / WIcIrO hLs taT frO XaEtauuE 

mruiiAT (2.46.5) 

که ]جایش[ بدادی ]در ʼیا  ʻ]بر او[ خداوند باشدچه ʻ ،ʼبیاید]مهمانی[ را که همیʼنگه داردی  که]او[ »

 «به خانواده نوید دهدیکه *داور ]بر این چیزها[ باشد، این را ]همواره[  / ... / ... ، /ʻخانه[

 بند موصولی پس از فعل بند پایه

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA (1.31.19) 

 پنداشت]اینک[  که ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼدانای  ―ای اهوره―های تو را)؟([ ]گزارش شنودمی»

 «سامانمندی را

aCvm mainiiuS spvniStO yV xraoZdiStVNg asVnO WastE / yaEcA xSnaoSvn 

ahurvm haiqiiAiS KiiaoqanAiS fraorvT mazdLm (1.30.5) 

 و نیز ها را پوشدهمی /ترین سنگترین نیروی پنداری که سختبخشآورد[ زندگیسامانمندی را ]پدید می»

 «ن[ِاینکه[ مزدا ]است[ بمیانجی کردارهای راستین]شا-] ʻبا پذیرشʼ]آن[ اهوره را،  کنندکه خشنود می]آنهایی[ 

 مرجع تنها ضمیر اشاره

 بند موصولی پیش از بند پایه

yastA maNtA pauruiiO raocVbIS rOiqBvn XAqrA / hwO xraqBA dLmiS aCvm 

yA dAraiiaT WahiStvm manO (1.31.7) 
*خداوندِ ― او ها درآمیختن سپهرانِ تهی را، /این ]پندار[ها را پنداشت: به روشنی کهیکم ]کسی[ »

 «دارد بهترین پندار]اش[ رابمیانجی ]نیروی[ خرد]اش[ سامانمندی را ]پنداشت[ که بدان برمی ―اندرتنیدگی

aT yastVm nOiT nA isvmnO AiiAT / drUjO hwO dAmLn haEqahiiA gAt (2.46.6) 
 «های *تارپودِ دروج پا بنهدبه *اندرتنیدگی او سوی او بیاید بی آن که توانا باشد / کهپس مرد/دلیری »

 بند موصولی پس از بند پایه

hAtLm hwO aojiStO yahmAi zawVNg jimA *kvrvduS A (1.29.3) 
زور ها]یش[ بیایم ]اگرچه[ *کمبسوی خواندن که ازبهرِ اوزورمندترین ]باشد[  کسیاز آنها که هستند »

 «]باشند[

aEm mOi idA WistO yV nV aEwO sAsnl gUSatA / zaraquStrO spitAmO (1.29.8) 

 «زردشت سپیتمه های ما را شنید: /آموزه کهبرای من اینجا یافت شده  این کس»
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aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fvraSVm kvrvnaon ahUm (1.30.9) 
 «]این[ هستی را شاداب بکنند آنها کهو پس ما باشیمی »

yV aCaonE WahiStO XaEtU WA aT WA WvrvzVniiO / airiiamnA WA ahurA WIdLs WA 

qBaxSaMhA gawOi / aT hwO aCahiiA aMhaT WaMhVuScA WAstrE manaMhO 

(1.33.3) 
یا از راهِ  ]است[، / ʻوابسته به خاندانیʼبرای اشون بهترین ]است[ چه از راهِ خانواده]اش[ پس یا  که]کسی[ »

در چراگاهِ سامانمندی و پندارِ  اوپس  یا با کار]ش[ که بهره برساندی به گاو، / ―ای اهوره―انجمن]اش[ 

 «خوب باشد

 مرجع در بند پیروی دیگر

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA / yA frauuaxSiiA yezI tA aqA haiqiiA / 

aCvm KiiaoqanAiS dvbLzaitI ArmaitiS / taibiiO xSaqrvm WohU cinas manaMhA 

(2.44.6) 
نوید خواهم داد اگر که  که آنها را]واژگانی[  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم»

بافد ]تارِ[ ی کردارها]مان[/بمیانجی کردارها]ش[ بردباری پود همی]پس[ به بهانه گونه راستین]اند[ /همین آنها

-تو ]نیروی[ شهریاری را ویژه می ی/در پرتوی پندارِ خوب]مان[ ]بردباری )؟([ ازبهرِ]و[ به بهانه سامانمندی را /

 «کند

 مرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار هم

kV yA uSl arVm.piqBA xSapAcA / yl manaoqrIS cazdOMhuuaNtvm arvqahiiA 

(2.44.5) 
-یادآورِ بهره ʻبه کسی خواستارʼ کههایی[ ]زمان ، /نیمروز و شب]و[  بامدادکی]ست[ که از او]ست[ »

 «جویی]اند[؟

kU aCawA ahurO yV IS jiiAtVuS hVmiqiiAT WasV.itOiScA (5.53.9) 
 «بهره بکندی؟آزادانه گشتن بی آنها را از گذرانِ زندگی]شان[ و از که ای اشوناهورهکجا]ست[ »

sraotU mazdl ahurO / yehiiA WahmE WohU fraSI manaMhA (2.45.6) 
 «سنجیدم با پندارِ خوب]ام[ او در نیایشِ که / ایاهورهمزدا گوش دهاد »

taT mazdA tawA xSaqrvm yA vrvZvjiiOi dAhI drigawE WahiiO (5.53.9) 
-ِاین هستی[ را بدهی به مستمندِ درست‒بهتر ] بدان که ―ای مزدا―ات شهریاریاین ]است[ ]نیروی[ »

 «زیستنده
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 ضمیر موصولی جدا از همه. مرجع و مرجع اسمی آشکار در بند پای

 بند موصولی پیش از بند پایه

(sraotU mazdl ahurO / yehiiA WahmE WohU fraSI manaMhA / ... //) yehiiA 

sauuA iSlNtI rAdaMhO / yOi zI juuA lMharvcA buuaNticA / ... / ... / tAcA xSaqrA 

mazdl dLmiS ahurO (2.45.7) 
سوی نیروهای زندگیِ ازآنِ  که //( در نیایشِ او سنجیدم با پندارِ خوب]ام[ که / ایمزدا اهورهگوش دهاد »)

و بمیانجی آن  /...  / ... اند و ]زنده[ بشوند، /همانا ]آنهایی[ که زنده]اند[ و ]زنده[ بوده فراز بیایند / اشبخشندگی

 «ِسامانمندی[ ]است[-*خداوندِ اندرتنیدگی ] مزدا اهوره]نیروی[ شهریاری 

 موصولی پس از بند پایه بند

aT asiStA yaojaNtE A huSitOiS WaMhVuS manaMhO / mazdA aCaFiiAcA yOi 

zazvNtI WaMhAu srawahI (1.30.10) 
پیش بتازند  که ―ای مزدا―و سامانمندی  لگام نهاده بشوند از آرامگاهِ پندارِ خوب / انی]اسبـ[ تندتریناما »

 «نامیدر ]آوردِ[ نیک

pouru aEnl VnAxStA yAiS srAwaiieitI (1.32.6) 

 «ها رساندهمی ]سرودهایش را[به گوش که با آنهاجویی ]اش[ درپیِ *ستیزهگناهان]اند[ بسیار»

aqA haxVmLn FiiAT yAiS hiScamaidE (YH.40.4) 
 «شویمهمراه همی که با آنباشدی  هاهمراهیگونه آن»

 پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار همی آشکار در بند مرجع اسم + ضمیر اشاره

 بند موصولی پس از بند پایه

gauuOi adAiS tAiS KiiaoqanAiS yAiS WahiStAiS fraEKiiAmahI / rAmAcA 

WAstrvmcA dazdiiAi (YH.35.4) 
از ―]چنین توانیم کرد[، /  هاکه بدانهایی ، بهتریناین کردارهاها]مان[، بمیانجی بمیانجی *پیشکش»

 ...«فرستیم / همی ―نهاده شدن گاو را آرامش و چراگاه برای

 ه. مرجع و ضمیر موصولی جدا از همی آشکار در بند پایمرجع اسم + ضمیر اشاره

 بند موصولی پس از بند پایه
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huuO mA nA srawl mOrvNdaT yV aciStvm WaEna?hE aogvdA / gLm aSibiiA 

hwarvcA yascA dAqVNg drvgwatO dadAT / yascA WAstrA WIwApaT yascA 

Wadarv WOiZdaT aCAunE (1.32.10) 
گاو و خورشید با  گوید به دیدنِ /بدترین ]واژه[ را می کهنماید ام را *باژگونه می]سرود[های نامی آن دلیری»

زین  که]او[ کند و چراگاهان را بیابان می کهو ]او[  نهد /دروندان را پیروی داد می کهدو چشم ]پلیدش[ و ]او[ 

 «آزدافزار]اش[ را بر اشون می

taEcIT mA mOrvNdLn jiiOtUm yOi drvgwatO mazbIS cikOitvrvS (1.32.11) 
]پیشتر)؟([ دروندان را با  که]ام[ را ʻگذرانِ زندگیʼگمان *باژگونه بنمایند ]و بربایند)؟([ از من بی آنهایی»

 «اند]دهش)؟([های بزرگ ویژه کرده

 بسته در بند پایهبند موصولی با ضمیر هممرجع درون 

 بند موصولی پیش از بند پایه

yV zaotA aCA vrvzuS huuO mainiiVuS A WahiStAT kaiiA / ahmAT auuA 

manaMhA yA WvrvziieidiiAi maNtA WAstriiA (1.33.6)  
آورد[ از این بهترین نیروی پندار ]پدید می او[، ]باشد اش[ سرراستبمیانجی سامانمندی ]یزش ای کهزوت»

بار[ پنداشت ازبرای پدیدآمدن از بمیانجی پندار]ش[ که ]اهوره مزدا )؟([ ]یکمین شده]کردار[هایی را /آن خواسته

 «بانِ رمهسوی نگه

aT yastVm nOiT nA isvmnO AiiAT / drUjO hwO dAmLn haEqahiiA gAt (2.46.6) 
 «های *تارپودِ دروج پا بنهدبه *اندرتنیدگی او سوی او بیاید بی آن که توانا باشد / مرد/دلیری کهپس »

 بند موصولی پس از بند پایه

pvrvsA awaT yaqA hwO yV hudAnuS dvmAnahiiA xSaqrvm / SoiqrahiiA WA 

daFiiVuS WA aCA frAdaqAi aspvrvzatA (1.31.16) 
یا آبادی یا سرزمین را در  ]نیروی[ شهریاری بر خانه / بخشنده کهآن پرسم این را: چگونه ]باشد[ همی»

 «...؟ کوشدپرتوی سامانمندی به پیشبرد می

 پیش از آن مرجع درون بند موصولی همراه با مرجع

aEibiiO mazdl akA mraoT ... / ... xSaqrvmcA ISanLm drujvm // yA xSaqrA 

grVhmO hISasaT aciStahiiA dvmAnE manaMhO (1.32.12-13) 
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ای که شهریاری//  ها]ی بد[ دروج ]است[]شان[ بر *خواهششهریاری]که[  ... /به آنها ... گوید مزدا بازمی»

 «ی بدترین پنداردر خانه ʻجویدجای نشست میʼباره **شکم بدان

 بسته در بند پایهمرجع درون بند موصولی بدون ضمیر هم

 پایه بند موصولی پیش از فعل بند

yV mLqrA WAcvm mazdA baraitI / uruuaqO aCA nvmaMhA zaraquStrO 

(3.50.6) 
با )= در( نماز، ]آن[ برآیین بمیانجی سامانمندی  / ―ای مزدا―بانگ برداردهمی  ای کهخداوندِ مانثره»

 «اش[، زردشت ]است[/]منم[ زردشت]یزش

kadA mazdA yOi uxSAnO asnLm / aMhVuS darvqrAi frO aCahiiA frArvNtE 

(2.46.3) 

 «فراز بروندداریِ سامانمندیِ ]یکم[هستی برای نگه روزها]یند[ / ازآنِ نرگاوانی که ―ای مزدا―کِی »

 از فعل بند پایه پسبند موصولی 

aT yUS daEwA WIsplMhO akAT manaMhO stA ciqrvm / yascA Wl maS yazaitE 

(1.32.3) 

 «بردشما را یزش همی که بزرگیو نیز ]آن[  ای از پندارِ بد هستید /ی شما دیوان *تخمهاما همه»

yaqA AiS iqA WarvSaitE yA dAtA aMhVuS pauruiiehiiA / ratUS KiiaoqanA 

(1.33.1) 

های یکم نمون کردارهایی کهگونه پدید بیاید آید[ ازراهِ این]گفتار و کردار[ها، همانآنگونه که ]پدید می»

 «هستی نهادید

nOiT mA xSnAuS yA WvrvzVnA hVcA / naEdA daFiiVuS yOi sAstArO drvgwaNtO 

(2.46.1) 
 «دروندان]اند[ کهبر سرزمین  فرمانروایانیو نه  با آن همراه بشوم، / خاندانی کهنه مرا خشنود کرد »

 مرجع ناپیدا

 از فعل بند پایه پیشبند موصولی 

yOi mOi ahmAi svraoSvm dLn caiiascA / upA.jimvn hauruuAtA amvrvtAtA 

(2.45.5) 
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 «به دو ناکاستی و نامیرایی برسند سپاری بدهند، /به این کسِ ازآنِ من گوش ی کسانی کههمه»

yV WIcinaoT dAqvmcA adAqvmcA / daNgrA maNtU aCA mazdl ahurO 

(2.46.17) 
با *سرودسازیِ  / ʻآنچه را که پیروی داد نیستʼرا و  ʻآنچه پیروی دادʼکند داوری می که[ او]»

 «استادانه]اش[، بمیانجی سامانمندی]اش[، مزدا اهوره ]است[

 از فعل بند پایه پسبند موصولی 

yahmI spvNtA qBA mainiiU urwaEsE jasO / mazdA xSaqrA ahmI WohU 

manaMhA / yehiiA KiiaoqanAiS gaEsl aCA frAdvNtE (2.43.6) 
، ―ای مزدا― ]و[ با ]نیروی[ شهریاری]ات[ آیی /ات میبخشای که در آن با نیروی پندارِ زندگیچرخه»

برافزایند در دامان همی شیبمیانجی کردارها که ی پندارِ خوب]اش[ /[ در آن ]چرخه[ ]باشد[ به بهانهکسی]

 «پرتوی سامانمندی

aT WaEdvmnAi WahiStA sAsnanLm / yLm hudl sAstI aCA ahurO (3.48.3) 
اهوره در پرتوی  کهاست[  آن] ها /بیابد، بهترین در میانِ آموزهاما برای کسی که ]آن را[ ازبهرِ خویش همی»

 «آموزد ]تا[ خوب دهشگر ]باشد[سامانمندی همی

haiqiiA WarvStLm hiiaT WasnA fraSO.tvmvm (3.50.11) 
 «ترین ]است[گذاری شادابدر ارزش که[ آنچهراستین]ام[ پدید آیاد ]ی ]گفتار/کردار[ به بهانه»

 مرجع در حالت رایی

 .است در این حالت بندِ موصولی در بیشترِ موارد مفعولِ سرراست یا رایی راستا

 مرجع ضمیر پرسشی )+ اسم(

 بند موصولی پس از بند پایه

kVm hOi uStA ahurvm yV drvgwO.dvbIS aESvmvm WAdAiiOiT (1.29.2) 
ی ]این[ دروندان/با ]این[ دروندان بهم با همه که]باشد[  ایاهورهازبهرِ او همی آرزو دارید  کی را»

 «خشم]شان[ را بتاراندی

 کسمرجع ضمیر دوم

 بند موصولی پس از بند پایه
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WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm / ahurvm yAsA (1.28.8) 

 ...« جویمهمی مزه]ای[، بهترین ]چیز[ها را /با بهترین سامانمندی هم کهای بهترین، از ]تو[ اهورهاز تو »

tA dvbvnaotA maCIm hujiiAtOiS amvrvtAtascA / hiiaT Wl akA manaMhA yVNg 

daEwVNg akascA mainiiuS (1.32.5) 

با پندارِ بد  شما که دیوان راچرا که نیروی پندارِ بد نیز  از نامیرایی / زیستن وفریبید مرد را از خوببدان می»

 «فریبد[]می

 کسمرجع ضمیر سوم

 فعلِ بندِ موصولی با مرجع هماهنگ است.

 بند موصولی پس از بند پایه

yaqA tU I ahura.mazdA mVNghAcA WaocascA dlscA WarvScA yA WohU aqA tOi 

dadvmahI (YH.39.4) 
بار[ پنداشتی و بازگفتی و نهادی خوب]اند[، ]یکمین هایی را که]چیز[این ―ای اهوره مزدا―آنگونه که تو »

 «دهیم]شان[ به توگونه همیو پدید آوردی، همان

 مرجع تنها ضمیر اشاره

 از بند پایه پیشبند موصولی 

yVNgstU mazdA hadvmOi minaS ahurA / tVNg zbaiiA WaMhVuS uxDAiS 

manaMhO (2.46.14) 

بخوانم آنها را  داری، /خانگی]ات[ *تیمار میدر هم ―ای مزدا اهوره―تو  که [آنهایی یبراستی[ ]همه»]

 «پندارِ خوب]ام[ با گفتارهای

 بند موصولی پس از بند پایه

tVNg dAraiiO yOi Wl daibiSvNtI (1.32.1) 
 «داری ]ازمیان[اند برمیشما را همی دشمن آنهایی را که]اما[ »

kaqA tVNg A WIjVmiiAT ArmaitiS / yaEibiiO mazdA qBOi WaKiietE daEnA 

(2.44.11) 
 «برجهددئنایت همی ―ای مزدا― که ازبهرشان /به آنهایی چگونه بردباری فراگستَرَدی تا »
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WaEdA taT yA ahmI mazdA anaESO / mA kamnafSwA hiiaTcA kamnAnA ahmI 

(2.46.2) 
-کمʼام و چرا که ʻشماریِ رمگانکمʼاز  : /―ای مزدا― ناتوان هستم  ی آنبه بهانه آنچه را کهدانم »

 «امʻشمارمرد

 مرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار هم

iqA AT yazamaidE ahurvm mazdLm / yV gLmcA aCvmcA dAT (YH.37.1) 
 «گاو را و سامانمندی را نهاد اهوره مزدایی را کهبریم گونه یزش همیهمینپس »

WahiStA iSasA manaMhA / maibiiO xSaqrvm aojOMhwaT yehiiA WvrvdA 

WanaEmA drujvm (1.31.4) 
 شهریاریِ زورمندی را کهازبهرِ خویش ]نیروی[  / ʻبا نماز بجویمʼ]پس[ بمیانجی بهترین پندار]ام[ »

 «پیروز شویمی بر دروج اشی بالندگیبمیانج

taTcA mazdA qBahmI A dLm nipl?hE / manO WohU urunascA aCAunLm / 

nvmascA yA ArmaitiS (3.49.10) 
و  های اشونان را، /پندارِ خوب را و روان همی: /در پناهِ خویش داری ―ای مزدا―ات و آن را در خانه»

 «بردباری ]آماده است[ ی آنبه بهانه نمازی که

 مرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی جدا از هم

aT tOi miiazdvm ahurA nvmaMhA aCAicA dAmA / gaEql Wispl A xSaqrOi yl 

WohU qraoStA manaMhA (1.34.3) 
در پیشِ ]نیروی[  ]بسانِ[ میزد بنهیم ]به پاسخ[ / ―ای اهوره―پس با )= در( نمازِ به تو و به سامانمندی »

 «ی پندارِ خوب]مان[*او گرد آورد/شما گرد آوردید به بهانه را که]مان[ ی دامانهمهشهریاری]ات[ 

aT aESvmvm hVNdwarVNtA yA bLnaiivn ahUm marvtAnO (1.30.6) 
 «مردمانآلایند هستی را می که بدانشتابند می خشمیپس با هم بسوی »

 ی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار هممرجع اسم + ضمیر اشاره

 بند موصولی پس از بند پایه

mazdAi awaT xSaqrvm hiiaT hOi WohU WaxSaT manaMhA (1.31.6) 
 «ازبهرِ او ببالد بمیانجی پندارِ خوب]ام[ که]بر ناکاستی و نامیرایی[  شهریاری]نیروی[  آنمزدا ]باشد[  ازبهرِ
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frO Wl [fra]ESiiA mazdA aCvmcA mrUitE / ... / ... / tLm daEnLm yA 

xSmAuuatO ahurA (3.49.6) 

 / ... را[ / ]اش[ ]واژگانازبرای بازگفتن ―ای مزدا―]آن دئنا را[ ]اینک[ سوی شما و سامانمندی بفرستم »

 «―ای اهوره―ازآنِ کسی چون شما ]است[  آن دئنایی را که / ...

 ی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی جدا از هممرجع اسم + ضمیر اشاره

 بند موصولی پس از بند پایه

yUZVm aEibiiO ahurA aogO dAtA aCA xSaqrvmcA / awaT WohU manaMhA yA 

huSvitIS rAmLmcA dAT (1.29.10) 
و نیز  ام)؟([ /ی سامانمندی]یزش]اینک[ زورمندی نهادید به بهانه ―ای اهوره―شما برای این]مردمـ[ان »

ها بتوان آرامگاهان و آرامش که بدانی پندارِ خوب]ام[ به بهانه ای راشهریاری]نیروی[  آن]برای خویش)؟([ 

 «نهاد

tVm aduuAnvm ahurA yVm mOi mraoS WaMhVuS manaMhO / daEnl 

saoSiiaNtLm yA hU.kvrvtA aCAcIT uruuAxSaT / hiiaT ciuuiStA hudlbiiO mIZdvm 

mazdA yehiiA tU daqrvm (1.34.13) 

از گذرِ آن ʼ که گویی ازآنِ پندارِ خوب ]است[، /به من بازمی که]بیاموزمان[  آن راه را ―ای اهوره―»

 بار )؟([ گامیدند /]یکمین ʻسامانمندیگمان در پرتوی بیʼسازانِ نیروی زندگی دئناهای تازه ʻ]راه[ساختهخوب

 «―ای مزدا―اش تو ]هستی[ دهشگران ]و به او[ که گنجینهبار[ پرداختید به خوببسوی مزدی که ]یکمین

 بسته در بند پایهمرجع درون بند موصولی با ضمیر هم

 بند موصولی پیش از بند پایه

yLm dl mainiiU AqrAcA aCAcA cOiS rAnOibiiA xSnUtvm / hiiaT urwatvm 

cazdOMhwadvbiiO taT nV mazdA WIdwanOi WaocA / hizwA qBahiiA lMhO 

(1.31.3) 

ی بار[ نهادی بمیانجی نیروی پندار و آذر]ت[ و به بهانه]یکمین نپذیرفتنی را که]پذیرفتنی یا[ *»

به ما ازبرای دانسته  آن را[، برای *خواستاران]ات[ ]نهادی آیینی را که سامانمندی]شان[ پرداختی به دو پا، /

 «اتبا زبانِ دهان / ―ای مزدا―شدن بازگو 

ylscA tOi gvnl ahura.mazdA / aCAT hacA Wairiil / tl yazamaidE (YH.38.1) 
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-یزش همی آنها را]و[ سزاوارِ گزینش بر بنیادِ سامانمندی،  ―ای مزدا اهوره―ازآنِ تو]اند[  و بانوانی که»

 «بریم

 از بند پایه پسبند موصولی 

tLm kauuA WIStAspO magahiiA xSaqrA nLsaT / WaMhVuS padvbIS manaMhO 

yLm cistIm aCA maNtA (4.51.16) 
های در راه ]بینش[ *دست یافت / به آنکوی ویشتاسپ بمیانجی ]نیروی[ شهریاریِ دادوگرفتِ دهش »

 «پرتوی سامانمندی پنداشتبار )؟([ در ]یکمین بینشی کهپندارِ خوب]اش[، 

 بسته در بند پایهمرجع درون بند موصولی بدون ضمیر هم

 بند موصولی پیش از بند پایه

kaqA mOi yLm yaoS daEnLm [yaoZ]dAnE / yLm hudAnaoS paitiSv saFiiAT 

xSaqrahiiA (2.44.9) 
ازآنِ کسی ʼ]بسانِ[ * که]دئنایی[  / ʻبهرِ خویش آیینی پاک بگردانمʼازآنِ من ]است[  که را دئناییچگونه »

 «سرور بر ]نیروی[ شهریاری گزارش بکندی ]به کسی چون تو)؟([؟ ʻبخشنده

 از بند پایه پسبند موصولی 

spvNtO WIdwl yaEcIT gUzrA sVNghlMhO (3.48.3) 
 «]اند[پنهانگمان بی هایی کهگزارشبخش ]است[ دانای بر زندگی»

 مرجع ناپیدا

 بند پایهفعل بند موصولی پیش از 

yehiiA mOi aCAT hacA WahiStvm yesnE paitI / WaEdA mazdl ahurO (4.51.22) 
 «مزدا اهوره داند ]که کیست[ ازبهرِ من بهترین ]باشد[ بربنیادِ سامانمندی، / اشدر پاسخ به یزش که[ او را]»

 بند پایهفعل بند موصولی پس از 

pvrvsA awaT yA maEiniS yV drvgwAitE xSaqrvm hunAitI (1.31.15) 
 «]نیروی[ شهریاری را برانگیزدهمی ازبهرِ دروند که[ برای کسیکه ]هست[ ] ایپادافرهپرسم این را: همی»
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yastE WIspV.maziStvm svraoSvm zbaiiA auuaMhAnE / apAnO darvgO.jiiAitIm 

A xSaqrvm WaMhVuS manaMhO / aCAT A vrvzUS paqO yaESU mazdl ahurO SaEitI 

(1.33.5) 
ام بلندزیستن را، که به چنگ آورده را در یلگی بخوانم، / ―ترینِ همهبزرگ―ات سپاری]من[ که گوش»

در  که[ تا آنهاییی سرراست را تا سامانمندی ]هاراه]و[  ام[ ]نیروی[ شهریاریِ پندارِ خوب را /]که به چنگ آورده

 «آرمدمزدا اهوره همی شانمیان

rafvDrAi WourucaSAnE dOiSI mOi yA WV abifrA (1.33.13) 
 «از آن به شما *برسم که[ راهی رابه من ] بنما ʻ]آن[ از دور بینا )= خورشید(ʼبرای پشتیبانی ازبهرِ »

kV WvrvqrVm.jA qBA pOi sVNghA yOi hvNtI (2.44.16) 

 «هستند؟ که[ آنهاییِ‒] ازبرای پادنات از راهِ گزارش ʻبرهم شکنداو که بندها ʼکی ]است[ »

nU zIT caSmainI WiiAdarvsvm / WaMhVuS mainiiVuS KiiaoqanahiiA 

uxDaFiiAcA / WIduS aCA yVm mazdLm ahurvm (2.45.8) 
سامانمندیِ کردار و گفتارِ ی ]من[ به بهانه― / نگاهی بیافکندمزیرا که براستی اکنون در )= با( چشم]ام[ »

 «بینم[مزدا اهوره ]دانم/ که[ بر او] ―آشنا نیروی پندارِ خوب]ام[ /

A WV gVuS.A hVmiiaNtU yOi nV KiiaoqanAiS sArvNtE / ahurO aCA (4.51.3) 

 / روانه کنادشوند، اینجا به دو گوشِ شما با کردارهای ما یکپارچه همی که[ را)؟(  هاییها/ستایشاسب]»

 «ام[اهوره )= آذر( در پرتوی/بمیانجی سامانمندی ]آیینِ یزش

 مرجع در حالت بایی

 در این حالت بندِ موصولی در بیشترِ موارد بایی همراهی یا ابزاری است.

 کسمرجع ضمیر سوم

 فعلِ بندِ موصولی با مرجع هماهنگ است.

 بند موصولی پس از بند پایه

hiiaTcA gAuS jaidiiAi mraoI yV dUraoSvm saocaiiaT awO (1.32.14) 

 «گرداند هوم را]به سوزاندن[ پاک می که[ از سوی اوو هنگامی که گاو گزند دید از زخم خوردن ]»

 مرجع تنها ضمیر اشاره

 از بند پایه پیشبند موصولی 



 دوازدهمدرس 

269 
 

yV WA mOi nA gvnA WA mazdA ahurA / dAiiAT aMhVuS yA tU WOistA WahiStA / ... 

/ ... / frO tAiS WIspAiS cinuuatO [fra]frA pvrvtUm (2.46.10) 
ها )= تو بهترین کهبدهد ]آن چیزها[ی ]این[ هستی را  به من / ―ای مزدا اهوره―مرد یا زنِ دلیری که »

 «بگذرم از گذرِ چینشگر ها]بهترین[آن یهمه]یاریِ)؟([  با / ... / ... ها( دانی /یاری

 بند موصولی پس از بند پایه

tA xSAqrahiiA ahurA yA WaMhVuS aCiS manaMhO / frO spvNtA ArmaitE aCA 

daEnl [fra]daxSaiiA (1.33.13) 
پاداشِ پندارِ خوب]ام[ ]گسیل شود[،  که از آن ―ای اهوره―ِ]نیروی[ شهریاری]ام/ات)؟([ -]راه)؟([  آن از»

 «برکش بخش دئناها]مان[ رادر پرتوی سامانمندی زندگی ―ای بردباری― /

ahiiA mainiiVuS twVm ahI tA spvNtO / yV ahmAi gLm rAniiO.skvrvitIm 

hVm.taSaT (3.47.3) 
به ʼبخش را برای این کس گاوِ رامش که / ازراهِ اوبخش ِ این نیروی پندار هستی ]و[ زندگی‒تو ]پدر)؟([ »

 «ʻتراش درهم پیوست

 موصولی در کنار هممرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر 

A mA AidUm WahiStA A XaiqiiAcA mazdA darvSaTcA / aCA WohU manaMhA yA 

sruiiE parV magaonO (1.33.7) 
بهترین ]گفتار[ها]یم[ را، ]بخواهید[ ]گفتار[های *خود]آیین)؟([مند و به  ―ای مزدا―از من بخواهید »

 که بمیانجی آن]ام[، ]پنداری[ در پرتوی پندارِ خوبام[ ]و[ در پرتوی سامانمندی ]یزش نیرومندی ]گفته[ را /

 «]اینک[ به من گوش سپردید در پیشگاهِ سرپرستِ دادوگرفتِ دهش

pairijasAmaidE ... / qBA qBA maniiU spVniStA / yV axtiS ahmAi yVm axtOiiOi 

dl?hE (YH.36.1) 
درد ]است[ برای او که ازبرای دردش  کهت پندار ترین نیرویبخشبا زندگیتو را  ...گردیم در گرد همی»

 «دریافت بکنی

maT Wl padAiS yA frasrUtA IZaiil / pairijasAi mazdA ustAnazastO (3.50.8) 
ای ―دست در گرد بگردم برداشته ها[ی شیر زوهر، شما را /شده]اند[ ]همچو گامنامی هایی کهبا گام»

 «―مزدا

 هم جدا ازمرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی 
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aT Wl WIspVNg AiiOi yaqA ratUm ahurO WaEdA / mazdl aiil Lsaiil yA aCAT 

hacA jwAmahI (1.31.2) 
ِبرد و باخت[، ‒مزدا بر این دو ویژگی ] چگونه داند اهوره / نمون راخواهم: پس از همگیِ شما ]ایزدان[ می»

 ]؟[« زییمبر بنیادِ سامانمندی همی بدان کهای[ ]نمون

 ی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار هممرجع اسم + ضمیر اشاره

 بند موصولی پس از بند پایه

hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE / auuAiS uruuatAiS yA tU mazdA 

dIdvrvZO / kuqrA aiil kahmAi WananLm dadl (2.44.15) 
خواهی می ―ای مزدا―تو  هایی کهبمیانجی آن آیین هنگامی که دو سپاهِ بیزار از هم اندرآیند بهم، /»

 «دهی؟روی[ ]و[ به کدام پیروزی میاز این دو کدام سو ]می استوار داری، /

 هم جدا ازی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی مرجع اسم + ضمیر اشاره

 پس از بند پایهبند موصولی 

tAiS zI nl KiiaoqanAiS baiieNtE yaESU as pairI pourubiiO iqiiejO (1.34.8) 

 «افگنیبر بسیاری بیم می شان]انجام[ در میانِ با آن کردارهایی کهزیرا ما را ترسانندهمی »

 بسته در بند پایههم یاشاره مرجع درون بند موصولی با ضمیر

 از بند پایه پیشبند موصولی 

yA WV Wa$hIS ahurO mazdl nAmLn dadAT / WaMhudl hiiaT Wl dadAT / tAiS Wl 

yazamaidE (YH.38.4) 

نهد، دهشگر میهنگامی که شما را خوب ―ای خوبان―نهد اهوره مزدا بر شما می هایی کهنام»

 «بریمشما را یزش همی ها]نام[بدان

 بسته در بند پایهی همضمیر اشاره بدونمرجع درون بند موصولی 

 از بند پایه پیشبند موصولی 

hiiaT mIZdvm zaraquStrO magauuabiiO cOiSt parA / garO dvmAnE ahurO 

mazdl jasaT pauruiiO (4.51.15) 
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ی آواز اهوره مزدا در خانه زردشت پیش از این به سرپرستانِ دادوگرفتِ دهش پرداخت، / از/با مزدی که»

 «آید یکم ]در رده[می

 مرجع ناپیدا

 بند موصولی پس از بند پایه

kaqA aMhVuS WahiStahiiA pauruuIm / kAqV sUidiiAi yV I paitiSAT / huuO zI 

aCA spvNtO irixtvm WIspOibiiO / hArO (2.44.2) 
 که[ ازسوی او] ʻگشتنازبرای نیروی زندگی *به کام تازه ʼ بِهترین هستی /-چگونه ]باشد[ یکم ]پندار)؟([ »

... را  ―بخش در پرتوی سامانمندی]اش)؟([زندگی― اوزیرا  ام)؟(( فراز بیاید /های زندگیبه پاسخ به آنها )نیرو

 «*نگرنده ]است[ که بازمانده ]باشد[، ازبهرِ همگان /

aT IT pvrvsA yOi piSiieiNtI aEibiiO kLm / yAiS gLm karapA usixScA aESvmAi 

dAtA / yAcA kauuA LnmVnE urudOiiatA / nOiT hIm mIzVn aCA WAstrvm frAda?hE 

(2.44.20) 
 هابدان که[ با کردارهایی] دارند از این ]مرد[ان *کام را، /همی: ]آنهایی[ که *دریغ همیپس این را پرسم»

نه آن  کشد، /کوی به دم *زوزه می که[ با واژگانیو ] ]شما[ کرپن و اوسیج ]دانسته )؟([ گاو را به خشم دادید /

 «بمیانجی سامانمندی ]یزش[ ʻازبرای برافزودن چراگاه]اش[ راʼدارند ]گاو[ را *تیمار می

 مرجع در حالت برایی

 در این حالت بندِ موصولی در بیشترِ موارد مفعول ناسرراست است.

 کسکس یا دوممرجع ضمیر اول

 تواند مستتر در فعلِ بندِ پایه و یا آشکار باشد.است که میفعلِ بندِ موصولی با مرجعی هماهنگ 

 از بند پایه پیشبند موصولی 

yV Wl mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA /  maibiiO dAuuOi ahuul 

astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA (1.28.2) 
هر دو ʼازبرای دادنِ سودهای  شما را در گرد بگردم با پندارِ خوب]ام[ / ―ای مزدا اهوره― که[ من]»

 «به من ―ʻاستومند و ]آن[ که ازآنِ پندار―هستی 

 بند موصولی پس از بند پایه
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yV Wl aCA ufiiAnI manascA WohU apauruuIm / mazdLmcA ahurvm yaEibiiO 

xSaqrvmcA aGZaonuuamnvm / WarvdaitI ArmaitiS (1.28.3) 
]تا[  کهو نیز مزدا اهوره را  و پندارِ خوب]تان[ را / شما راپیشینه]سرودی[ بپیوندم ]من[ که با سامانمندی بی»

 «بردباری ببالاند ]سامانمندی[ و ]نیروی[ شهریاریِ *پایدار را / ازبهرتان

kaT tOi WohU manaMhA / yV WV staotAiS mazdA frInAi ahurA (3.49.12) 
با سرودهای ستایش  که[ ازبهرِ من] بخوانَم شما را[ با پندارِ خوب، /ازآنِ تو ]است[ ]ازبهرِ من که همیچه »

 «―ای مزدا اهوره―به شما دوستی نشان بدهم 

 مرجع تنها ضمیر اشاره

 از بند پایه پیشبند موصولی 

aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO / vrvqBVNg mazdA 

ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm (1.28.10) 
ای ―ها ]و از این رو[ پیروی نمون از روی سامانمندی و پندارِ خوب پیروانِ داد دانی / که ]آنهایی[پس »

 «ها کام]شان[ راپر بکنم با کامیابی ازبهرشان، ―مزدا اهوره

yV mOi aCAT haiqIm hacA WarvSaitI / zaraquStrAi hiiaT WasnA fvraSO.tvmvm 

/ ahmAi mIZdvm hanvNtE parAhUm (2.46.19) 

-ازبهرِ زردشت، ]آنچه را[ که در ارزش بر بنیادِ سامانمندی ]یزش[ام راستین]هستی[ را پدید بیاوَرَد / که[ او]»

 ...« بهره ببُرد، ]پدید بیاوَرَد[ )= من( که برتر هستی را ]بسانِ[ مزد ازبهرِ این کس ترین ]است[، /گذاری شاداب

 بند موصولی پیش از بند پایه

aT ahmAi akAT aKiiO / yV hOi nOiT WIdAitI apVmE aMhVuS uruuaEsE (4.51.6) 
به او )= اهوره مزدا( نه بهره]اش[ ]از نیروی شهریاری را[ برساند در  که / ازبهرِ اوپس از بد بدتر ]باشد[ »

 «هستیی ]این[ واپسین چرخه

aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm / aT mazdA taibiiO xSaqrvm 

WohU manaMhA WOiwIdaitI / aEibiiO sastE ahurA yOi aCAi dadvn zastaiiO 

drujvm (1.30.8) 

برای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی  ―ای مزدا―پس  و پس هنگامی که کیفرِ این گناهان بیاید: /»

ای ―در دو دستِ سامانمندی بنهند  به آنهایی کهازبرای گزارش کردن  / ʻپیوسته آماده بکندʼپندارِ خوب]اش[ 

 «دروج را ―اهوره
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 مرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی جدا از هم

 از بند پایه پسبند موصولی 

pvrvsA awaT yA maEiniS yV drvgwAitE xSaqrvm hunAitI / duS.KiiaoqanAi 

ahurA yV nOiT jiiOtUm hanarv WInastI / WAstriiehiiA aEnaMhO pasVuS WIrAaTcA 

adrujiiaNtO (1.31.15) 
ازبهرِ ʼای که ]هست[ ]برای کسی[ که ]نیروی[ شهریاری را برانگیزدهمی پرسم این را: پادافرههمی »

گناه در برابرِ رمه و  یابد تهی از /نه گذرانِ زندگی را همی که ―ای اهوره― ʻورزد کردارهای بد که / دروندی

 «گوید ای که دروغ نمیمردِ نگهبانِ رمه

 مرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار هم

 بند موصولی پس از بند پایه

WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS mazdAi / xSaqrvmcA 

ahurAi.A yim drigubiiO dadaT WastArvm (1.27.13) 
 شود برای مزدا /پندارِ خوب ]و[ کردارهای ]یکم[ هستی ]همواره[ نهاده مینمونِ[ »]

 «بتوان شبان نهاد بر مستمندان ای کهبرای اهورهشود[ و ]نیروی[ شهریاری ]همواره نهاده می

 بسته در بند پایهدرون بند موصولی با ضمیر هممرجع 

 بند موصولی پس از بند پایه

aTcIT ahmAi mazdA aCA aMhaitI / yLm hOi xSaqrA WohucA cOiST manaMhA / 

yV nA aCOiS aojaMhA WarvdaiiaEtA (3.50.3) 
ی که او به بهانه]دامی[  سامانمندی]اش[ باشد / یبه بهانه برای این کس ―ای مزدا―گمان پس بی»

بمیانجی زورمندیِ  دلیری که ی پندارِ خوب]اش[ پرداخت به این کس، /]نیروی[ شهریاری]اش[ و به بهانه

 «پاداش]اش[ از بهرِ خویش ببالاندی

 مرجع ناپیدا

 از بند پایه پیشبند موصولی 

taT zI mazdA WairIm astwaitE uStAnAi dAtA / WaMhVuS KiiaoqanA manaMhO 

yOi zI gVuS WvrvzVnE aziil / xSmAkLm hucistIm ahurA xratVuS (1.34.14) 
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ی کردارِ پندارِ به بهانه / ―ای مزدا― بدهیدزیرا آن ]مزدِ[ سزاوارِ گزینش را به دمِ زندگیِ استومند]ام[ »

 «―ای اهوره―[ دهیدبتان از خرد]ام[ را ]بینشِ خوب در خاندانِ گاوِ ماده]اند[ / که[ به آنهاییخوب]ام[. زیرا ]

 بند موصولی پس از بند پایه

apaiieitI raExvnaMhO WaEdvm / yOi WahiStAT aCaonO mazdA rArvSiiLn 

manaMhO (1.32.11) 
 ʻپیوسته *بگریزندʼاز بهترین پندارِ اشون  که [ /از آنهایی*دارندگی بر*مرده ریگ/خواسته ] دور بشود»

 «―ای مزدا―

aT frawaxSiiA aMhVuS maniiU pauruiiE / yaiil spaniil uitI mrawaT yVm 

aNgrvm (2.45.2) 
 بگویدتر بخشکه از آن دو ]آن[ زندگی پس نوید خواهم داد دو نیروی پنداری را در آغازِ ]این)؟([ هستی /»

 «)؟([پلید ]دانیم که[ به آن]

aT frawaxSiiA WIspanLm maziStvm / stawas aCA yV hudl yOi hvNtI / spvNtA 

mainiiU (2.45.6) 
ام[ ]کسی را[ که بستایم بمیانجی سامانمندی ]یزشکه همی ترینِ همه را، /پس نوید خواهم داد ]آن[ بزرگ»

ʼهستند که[ به آنهایی]است[ ] دهشگرخوبʻ / بخش]اش[در پرتوی نیروی پندارِ زندگی» 

 مرجع در حالت ازی

 مرجع تنها ضمیر اشاره

 بند پایهبند موصولی پیش از 

yOi spvNtLm ArmaitIm qBahiiA mazdA bvrvxDLm WIduSO / duS.KiiaoqanA 

auuazazaT WaMhVuS vuuistI manaMhO / aEibiiO maS aCA siiazdaT yauuaT ahmaT 

aurunA xrafstrA (1.34.9) 

کنند به می*نومید  را / ―آن برشده از سوی دانای بر تو ای مزدا―بخش بردباریِ زندگی که [آنها»]

]پاداش را )؟([  از آنها ʻبزرگی بمیانجی سامانمندی]اش[ʼ / خداوندانِ کردارِ بد،]آن[  ی نیافتگیِ پندارِ خوب،بهانه

 «آورانِ درنده رادور براند آن اندازه که ما از خود چندش

 از بند پایه پسبند موصولی 
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yastA daEuuVNg aparO maCiilscA / tarV.mLstA yOi Im tarV.mainiiaNtA / 

aniiVNg ahmAT yV hOi arVm.mainiiAtA (2.45.11) 
-خوار خواهد پنداشت که او را خوار می ی آن ]پندارِ خوب[ دیوان و مردانی را /]او[ که زین پس به بهانه»

 «پندارداش مینیک بجز او که]بسخنی دیگر[ دیگران را  پندارند، /

 مرجع و ضمیر موصولی در کنار هممرجع اسمی آشکار در بند پایه. 

kVmnA mazdA mauuaitE pAiiUm dadl / hiiaT mA drvguul dIdarvSatA 

aEna?hE / aniiVm qBahmAT AqrascA manaMhascA / yaiil KiiaoqanAiS aCvm 

qraoStA ahurA (2.46.7) 
هنگامی که دروند در من به  نهی /برای کسی چون من نگهبان ]آسمانی )؟([ می ―ای مزدا―کی را آیا »

 «―ای اهوره―سامانمندی را *گرد آوردید ی آن دو از راهِ کردارها که ت /بجز آذر و پندار نگرد، /گناه می

 مرجع ناپیدا

 بند موصولی پس از بند پایه

hiiaT aFiiAi dadl paqLm / WAstriiAT WA AitE yV WA nOiT aMhaT WAstriiO 

(1.31.9) 
در ] یا در کنارِ نگهبانِ رمه یاآمدن  ها را: /دهی ]گزینش[ ازمیانِ راهآغاز[ به او )= گاو( میهنگامی که ]در »

 «نگهبانِ رمه نباشد که[ کنارِ او

 مرجع در حالت اضافی یا ضمیر ملکی

ی مرکب که جزء نخستِ آن کارکردِ حالتِ آید و یک نمونه از واژههایی از ضمایرِ ملکی میدر زیر نمونه

 اضافی دارد.

 مرجع ضمیر نامعین

yezI cahiiA xSAiiaqA / mazdA aCA yehiiA mA AiqiS duuaEqA / vrvS mOi 

[vrvZ]UcLm WaMhVuS WafuS manaMhO (3.48.9) 
-ام **دلواپس*هراس که ―ای مزدا―در پرتوی سامانمندی  ]هستی)؟([ هستید / بر هراگر که خداوند »

 «ام درست در سخن آیادپندارِ خوب]پس[ اندربافتِ  ]است[، / اش

 کسکس یا دوممرجع ضمیر اول

 تواند مستتر در فعلِ بندِ پایه و یا آشکار باشد.فعلِ بندِ موصولی با مرجعی هماهنگ است که می
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 از بند پایه پیشبند موصولی 

yV Wl aCA ufiiAnI ... / ... / ... A mOi rafvDrAi zauuVNg jasatA (1.28.3) 
[ بسوی امرای پشتیبانی]ب ازبهرِ من ... / ... / ...پیشینه]سرودی[ بپیوندم شما را با سامانمندی بی که[ من]»

 «اینجا بیایید [یم]هاخواندن

 کسمرجع ضمیر سوم

 فعلِ بندِ موصولی با مرجع هماهنگ است.

 از بند پایه پیشبند موصولی 

yV AiiaT aCawanvm diwamnvm hOi aparvm (1.31.20) 
 «آبرومندی ]باشد[ زین پس برایشبه اشون بیاید  که]او[ »

 مرجع تنها ضمیر اشاره

 از بند پایه پیشبند موصولی 

yA KiiaoqanA yA WacaMhA yA yasnA amvrvtatAtvm / aCvmcA taibiiO dlMhA 

mazdA xSaqrvmcA hauruuatAtO / aESLm tOi ahurA VhmA pourutvmAiS dastE 

(1.34.1) 
ای ―و سامانمندی را ]اینک[ ازبهرِ خویش دریافت بکنی  نامیرایی / هاازراهِ آن کهای، یزشی واژهکرداری، »

از  ―ای اهوره―شود ]بهترین پاره[ به تو داده همی از آنها و ]نیروی[ شهریاریِ ازآنِ ناکاستی را، / ―مزدا

 «سوی ما ]انجمنِ[ بس بسیار

 بند موصولی پس از بند پایه

aiil ArOi hAkurvnvm yaiil haciNtE uruuLnO (1.33.9) 

 «شوندها همراه همیروان ِآن دو-]با *رهنمود)؟([  کهگسیل شده است  آن دویی*رهنمودِ »

 مرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار هم

aCAunLm AaT urunO yazamaidE kudO.zAtanLmcIt narLmcA nAirinLmcA / 

yaESLm WahehIS daEnl WanaiNtI WA WVNghvn WA Waonarv WA (YH.39.2) 

-پیروز همی شانبهتردئناها کهبریم را یزش همی ―، زاده در هر کجامرد و زن― اشونانهای پس روان»

 «اندشوند یا پیروز بشوند یا پیروز شده
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aEibiiO ratUS sVNghaitI ArmaitiS / qBahiiA xratVuS yVm naEciS dAbaiieitI 

(2.43.6) 
نه هیچ  آن را کهرا، ]خردی[  خردت]نیروی[  / یهاکند نمونازبهرِ این ]کردار[ها بردباری گزارش همی»

 «ʻوادارد*به فریفتن همیʼکس 

 هم جدا ازمرجع اسمی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی 

maibiiO dAuuOi ahuul astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA (1.28.2) 
 «به من ―ʻازآنِ پندار کهاستومند و ]آن[ ― هر دو هستیʼازبرای دادنِ سودهای »

aTcA I tOi manaMhA maniiuScA WaMhuS WIspA dAtA / spvNtaFiiAcA nvrvS 

KiiaoqanA yehiiA urwA aCA hacaitE (1.34.2) 
و نیز  همه]چیز/گفتار[ها و نیروی پندارِ خوب به تو داده شده]اند[ /و پس در پرتوی پندار]ت/مان )؟([ این »

 «شودبا سامانمندی همراه همی اشروان که، ]مردی[ بخشمردِ زندگیکردارهای 

 بسته در بند پایهی هممرجع درون بند موصولی بدون ضمیر اشاره

 بند موصولی پس از بند پایه

xSaiiAcA yA WV mLqrA srvuuImA rAdl (1.28.7) 
 «تان گوش دهیمیدر پرتوی مانثره هایی کهبر بخشندگیو خداوند باش »

 ی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی در کنار هممرجع اسم + ضمیر اشاره

 ای در دست نیست.نمونه

 مرجع ضمیر موصولی)؟(

yaqA AiS iqA WarvSaitE yA dAtA aMhVuS pauruiiehiiA / ratUS KiiaoqanA 

raziStA drvguuataEcA hiiaTcA aCaonE / yeFiiAcA hVmvmiiAsaitE miqahiiA yAcA 

hOi ArvzuuA (1.33.1) 
های یکم گونه پدید بیاید کردارهایی که نمونآید[ ازراهِ این]گفتار و کردار[ها، همانآنگونه که ]پدید می»

 که]دروند[  و هنگامی که ]باشند[ ازبهرِ اشون، / ترین]راه)؟([ها ازبهرِ دروند]تا باشند[ سرراست هستی نهادید /

شود[ از ]روانه همی ازبهرِ اوکه [ ی اشونگفتارهاشود از ]راهِ)؟([ نادرست]سخن[ و ]روانه همی یش[هاگفتار]

 «]راهِ)؟([ درست]سخن[

 هم جدا ازی آشکار در بند پایه. مرجع و ضمیر موصولی مرجع اسم + ضمیر اشاره
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 از بند پایهبند موصولی پس 

aESLm aEnaMhLm naEcIT WIdwl aojOi hAdrOiiA / yA jOiiA sVNghaitE ... / 

yaESLm tU ahurA irixtvm mazdA WaEdiStO ahI (1.32.7) 

]کردار/داستان ؟[های  که[ گناهانی] گمان هیچ کدام را ندانم، /بی از این گناهانهمی که *به درستی گویم»

*ʼکاریاز روی ستیزهʻ بهترین  ―ای اهوره مزدا―را تو  شان*بازمانده که[ گناهانی] / ...شوند گزارش همی

 «اییابنده

 مرجع ناپیدا

tVm aT yasnanLm pauruuatAtA yazamaidE / yOi gVuS hacA SiieiNtI 

(YH.37.2) 
 «آرمند]اینجا[ در کنارِ گاو همی که[ آنهایی ی]هایزش یبریم با یکمین پارهپس او را یزش همی»

hiiaTcA mOi mraoS aCvm jasO frAxSnvnE (2.43.12) 

 «گویی: سامانمندی ]بهترین است[به من می که[ بر آنچه] دانشیپیش* درآیی و ]چون[ می»

 مرجع در حالت دری

 بسته در بند پایهی همضمیر اشاره بامرجع درون بند موصولی 

 از بند پایه پیشبند موصولی 

yahmI spvNtA qBA mainiiU urwaEsE jasO / mazdA xSaqrA ahmI WohU 

manaMhA / yehiiA KiiaoqanAiS gaEsl aCA frAdvNtE (2.43.6) 
، ―ای مزدا― ]و[ با ]نیروی[ شهریاری]ات[ آیی /ات میبخشبا نیروی پندارِ زندگی که در آن ایچرخه»

برافزایند در که بمیانجی کردارهایش دامان همی ی پندارِ خوب]اش[ /]چرخه[ ]باشد[ به بهانه در آن]کسی[ 

 «پرتوی سامانمندی

 در حالت اضافی یبا صفت یا اسم در پیوندبند موصولی 

maibiiO dAuuOi ahuul astuuatascA hiiaTcA manaMhO / AiiaptA (1.28.2) 

 «به من ―ʻکه ازآنِ پندار]آن[  استومند و―هر دو هستی ʼازبرای دادنِ سودهای »

 شودمرجع در بند پایه که در بند موصولی تکرار می

 دگرگونی از حالتِ جمع به یگانه
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nOiT *uruuaqA dAtOibiiascA karapanO WAstrAT arvm / gauuOi ArOiS A sVNdA 

XAiS KiiaoqanAiScA sVNghAiScA / yV IS sVNghO apVmvm drUjO dvmAnE AdAT 

(4.51.14) 
ی درست ازبهرِ گاو، ]اما[ *در اندازه داستان با دادها ]و[ چراگاه /کرپنان نه برآیین]اند[ و ]نه)؟([ *هم»

 «ی دروج بنهددر پایان ایشان را در خانه گزارشی که ی خویش، /هاگزارشنازشگران به کردارها و 

 میان دو بند

aEibiiO mazdl akA mraoT ... / ... xSaqrvmcA ISanLm drujvm // yA xSaqrA 

grVhmO hISasaT aciStahiiA dvmAnE manaMhO (1.32.12-13) 
ای شهریاری//  ها]ی بد[ دروج ]است[]شان[ بر *خواهششهریارینیز  ... ]که[ / ... به آنها گویدمزدا بازمی»

 «بدترین پندار یدر خانه ʻجویدجای نشست میʼباره *بدان *شکم که

 کشیدن حالت صرفی ضمیر موصولی به حالت صرفی مرجع)؟(

ها ضمیرِ موصولی گویا با حالتِ صرفیِ مرجع خود همگون شده است که این مرجع در شمارِ اندکی از نمونه

به  های تحلیلِ بندهای موصولیِ اوستای کهنتواند آمده باشد یا نه. باید به یاد داشت که بخشی از دشواریمی

 شود.های امروزیِ ما مربوط میپذیریِ بسیار کمترِ ساختارهای نحویِ زبانانعطاف

 آید و باید بخشی از آن به شمار آید.در برخی موارد فعل پس از بندِ موصولی می

WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm / ahurvm yAsA (1.28.8) 
 «جویمهمی ]ای[، بهترین ]چیز[ها را /مزههمبا بهترین سامانمندی  که ایاهوره]تو[  ازاز تو بهترین، »

bvrvxDLm mOi fvraSaoStrO huuO.guuO daEdOiSt kvhrpVm / daEnaiiAi 

WaMhuiiAi yLm hOi iSiiLm dAtU (4.51.17) 
 که]کالبدی[  نماید. /برشده ]از شایستگی[ می راِدئنایش )؟([ -] کالبدفرشوشتره هووگوه به من پیوسته »

 «برای آن ]دئنا[ *زودرسنده ]باشد[، به دئنای خوب]ام[ دهاد

gauuOi adAiS tAiS KiiaoqanAiS yAiS WahiStAiS fraEKiiAmahI / rAmAcA 

WAstrvmcA dazdiiAi (YH.35.4) 
بمیانجی )یا:  ]چنین توانیم کرد[ هاهایی که بدانبمیانجی این کردارها، بهترینها]مان[، بمیانجی *پیشکش»

فرستیم / همی ―از برای نهاده شدن گاو را آرامش و چراگاه―، / ]باشند[ ]مان[هااین کردارهایی که بهترین

 ...« ها را[]پیشکش

به ضمیرِ موصولی وابسته است تنها نیاز است که حالتِ باییِ  WahiStAiSاز آنجا که در بندِ بالا حالتِ صرفیِ 

yAiS فرستیم ]آنها را[، بمیانجی این کردارها همی»توان چنین پنداشت: توضیح داده شود. این بند را می
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-خود دشواریِ دیگری adAiSی فرستیم آنها را[. ابهامِ مربوط به تفسیرِ واژههایی که بمیانجی آنها ]همیبهترین

 ست.

 «او را که ... ]دانم/بینم[»یعنی: اما در دیگر موارد یک فعل باید در بندِ موصولی مفروض شود، 

aT frawaxSiiA aMhVuS maniiU pauruiiE / yaiil spaniil uitI mrawaT yVm 

aNgrvm (2.45.2) 

تر بگوید بخشکه از آن دو ]آن[ زندگی پس نوید خواهم داد دو نیروی پنداری را در آغازِ ]این)؟([ هستی /»

 «)؟([]دانیم پلید که]به آن[ 

 سنجـ.

tVm aduuAnvm ahurA yVm mOi mraoS WaMhVuS manaMhO (1.34.13) 

 «ازآنِ پندارِ خوب ]است[ گوییبازمیبه من  کهآن راه را ]بیاموزمان[  ―ای اهوره―»

nU zIT caSmainI WiiAdarvsvm / WaMhVuS mainiiVuS KiiaoqanahiiA 

uxDaFiiAcA / WIduS aCA yVm mazdLm ahurvm (2.45.8) 
ی سامانمندیِ کردار و گفتارِ ]من[ به بهانه― که براستی اکنون در )= با( چشم]ام[ نگاهی بیافکندم /زیرا »

 «بینم[/]دانم که مزدا اهوره]بر او[  ―آشنا نیروی پندارِ خوب]ام[ /

fvraSaoStrAi uruuAziStLm aCahiiA dl / sarVm taT qBA mazdA yAsA ahurA / 

maibiiAcA yLm WaMhAu qBahmI A xSaqrOi (3.49.8) 

 ―ای مزدا اهوره―از تو  این را ازآنِ )= با( سامانمندی را. / یکپارچگیِترین برای فرشوشتره نهادی خرم»

[ در ]آورد برای دانماینجا در ]نیروی[ شهریاریِ تو ] کهبرای من )= خود( نیز: ]آن یکپارچگی را[  جویم /همی

 «پاداشِ[ خوب

 ی زیر فعل در بندِ موصولی آشکار است:در نمونه

aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO / vrvqBVNg mazdA 

ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm (1.28.10) 
ای ―ها ]و از این رو[ پیروی نمون / پیروانِ داد دانیاز روی سامانمندی و پندارِ خوب  که[ آنهاییپس ]»

 «ها کام]شان[ راازبهرشان پر بکنم با کامیابی، ―مزدا اهوره

 سنجـ.

naEcIm tVm aniiVm yUSmaT WaEdA aCA aqA nl qrAzdUm (1.34.7) 
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 «گونه با سامانمندی ما را بزینهار داریدندانم، همانبجز شما او )= یاورِ آسمانی( را هیچ کس »

حالتِ نهادی است. دلیل این امر شاید این ( و مسند در WaEdAی زیر فعل آمده است )دقت شود در نمونه

 باشد که ضمیرِ موصولی مفعولِ سرراست نیست بلکه در حالتِ اضافی است:

yehiiA mOi aCAT hacA WahiStvm yesnE paitI / WaEdA mazdl ahurO (4.51.22) 
 «]که کیست[ اهوره داند مزدا ازبهرِ من بهترین ]باشد[ بربنیادِ سامانمندی، / اشدر پاسخ به یزش که[ او را]»

 کشیدن مرجع به حالت صرفی ضمیر موصولی)؟(

 تنها نمونه از مرجع بیرون از بندِ موصولی که گویا به حالتِ صرفیِ ضمیرِ موصولی کشیده شده است.

WIspl stOi hujItaiiO yl zI lMharO ylscA hvNtI / ylscA mazdA bawaiNtI 

qBahmI hIS zaoSE AbaxSO.hwA (1.33.10) 
، ―ای مزدا―ات ، در خوشیشونداند و هستند / و همیهمانا بوده بُردهای خوبی که همهازبرای بودنِ »

 «ی خویش بکن]اینک[ بهره آنها را

 اما گویا بهتر باشد که این مورد نیز حالتِ نهادیِ آویزان در نظر گرفته شود.

 بند موصولی نامعین

aT ahurA huuO mainiiUm zaraquStrO / WvrvNtE mazdA yastE ciScA spVniStO 

(2.43.16) 
ات ترینبخشزندگی آنچه که هربرگزیند، همی / ―ای اهوره―پس او، زردشت، نیروی پندار]ات[ را »

 «―ای مزدا―]است[ 

yOi mOi ahmAi svraoSvm dLn caiiascA / upA.jimvn hauruuAtA amvrvtAtA 

(2.45.5) 
 «برسند به دو ناکاستی و نامیرایی سپاری بدهند، /به این کسِ ازآنِ من گوش ی کسانی کههمه»

yA zI cIcA WahiStA / hanarv qBahmAT zaoSAT drvguul baxSaitI / ahiiA 

KiiaoqanAiS akAT A SiiLs
a
 manaMhO (3.47.5) 

]زیرا[ که در کنارِ  / کند[ات ]پخش همیکند، تهی از خوشیدروند پخش همی / چیزی که بهترینهر زیرا »

 «ی کردارهایشبیارامد به بهانهپندارِ بد همی

aT huuO mazdA IZAcA AzUitIScA / yV daEnLm WohU sArvStA manaMhA / 

ArmatOiS kascIT aCA huzVNtuS (3.49.5) 



 دوازدهمدرس 

282 
 

دئنا]یش[ را ]اینک[ یکپارچه کرد با  که / او]ازبهرِ تو)؟([ شیر زوهر و زوهر ]باشد[  ―ای مزدا―پس »

 «ی بردباری ]باشد[زادهبمیانجی سامانمندی]اش[ نیک هر کسی که پندارِ خوب، /

uStA ahmAi yahmAi uStA kahmAicIT / WasV xSaiiLs mazdl dAiiAT ahurO 

(2.43.1) 

ای که به دلخواه مزدا اهورهبدهد]شان[  به او / ازبهرِ هرآن کسی کهآرزو شده]چیز[ها به دلخواه ]باشند[ »

 «خداوند باشد

 دارد.« از ما اگر که برآید»که دو بار در هفت هات آمده، احتمالا معنای  ahmaT hiiaT aibIعبارتِ 

huxSaqrO.tvmAi bA aT xSaqrvm ahmaT hiiaT aibI dadvmahicA ciSmahicA 

huuLmahicA hiiaT mazdAi ahurAi aCAicA WahiStAi (YH.35.5) 

 ―از ما اگر که برآید―پس *براستی ازبهرِ خداوندِ بهترین شهریاری ]است[ ]که[ ]نیروی[ شهریاری را »

برانگیزیم هنگامی که ازبهرِ مزدا اهوره و بهترین سامانمندی ]نیروی شهریاری پردازیم و همینهیم و همیهمی

 «برانگیزیم[پردازیم و همینهیم و همیرا[ ]همی

AhU aT paitI adAhU mazdA ahurA mazdLmcA bUiricA kvrvSuuA rAitI tOi 

xrapaitI ahmaT hiiaT aibI hiiaT mIZdvm mauuaiqIm fradadAqA daEnAbiiO 

mazdA ahurA (YH.40.1) 
ها ]آن را[ یادگار بکن ازبهرِ خویش و فراوانی ―ای مزدا اهوره―ها]مان[ پس در پاسخ به این پیشکش»

، هنگامی که مزدِ ―از ما اگر که برآید―باشد ی تو همیرِ خویش)؟([ بمیانجی دهشی که *برازنده]ازبه

ʼسزاوارِ کسی چون منʻ  ]ای مزدا اهوره―را آماده کرده باشید ازبهرِ دئناها]مان―» 

 12متن 

4.51.1 

WohU xSaqrVm WairIm bAgvm aibI.bairiStvm 

WIdISvmnAi IZAcIT aCA aNtarv.caraitI 

KiiaoqanAiS mazdA WahiStvm taT nV nUcIT WarvSAnE 

او که خواستارِ بینش ʼبرای  ]است[ / ʻبهترین آورندهʼرا  ʻسزاوارِ گزینشʼی ]نیروی[ شهریاریِ خوب پاره»

بمیانجی  شود ]زمین و آسمان را[ در پرتوی سامانمندی /گمان شیر زوهر اندرمیان همی. بیʻِاو[ بروشنی است-]

 «اکنون برای خودمان پدید بیاورم. آن بهترین ]کردار/نیروی شهریاری[ را هم―ای مزدا―کردارها]مان[ 

4.51.2 
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tA WV mazdA pauruuIm ahurA aCAi.yecA 

taibiiAcA ArmaitE dOiSA mOi iStOiS xSaqrvm 

xSmAkvm WohU manaMhA WahmAi dAidI sauuaMhO 

 ―ای بردباری―و ازبهرِ تو  / ازبهرِ سامانمندی ―ای مزدا اهوره―شما  بدان یکم ]هستی[ را ازبهرِ»

ی پندارِ خوب]مان[ به به بهانه / ام را بنمایم،]پدید بیاورم[، ]به شما[ ]نیروی[ شهریاریِ یزش/خواست

 «نیایش]مان[ بده ]شهریاری[تان بر نیروی زندگی را

4.51.3 

A WV gVuS.A hVmiiaNtU yOi nV KiiaoqanAiS sArvNtE 

ahurO aCA hizuuA
a
 uxDAiS WaMhVuS manaMhO 

yaESLm tU pouruiiO mazdA fradaxStA ahI 
a. hizuuA PPY, IPY (K5), SY (J3); hizuul PVS, YS. 

 شوند، اینجا به دو گوشِ شما روانه کناد /هایی )؟( را[ که با کردارهای ما یکپارچه همیها/ستایش]اسب»

ام[، بمیانجی گفتارهای پندارِ خوب]ام[ ]همسو[ با آذر( در پرتوی/بمیانجی سامانمندی ]آیینِ یزش اهوره )=

 «―ای مزدا―ی آنها هستی ]پندارها و گفتارهایی[ که تو یکم برکشنده زبان]ام[، /

4.51.4 

kuqrA ArOiS A fsvratuS
a
 kuqrA mvrvZdikAi

b
 axStaT 

kuqrA yasO.FiiVn aCvm kU spvNtA ArmaitiS 

kuqrA manO WahiStvm kuqrA qBA xSaqrA mazdA 

a. AfsvratuS PPY (Mf1), IPY, PVS (Jp1), YS, IVS; AfvsvratuS PPY (Mf4, Pt4); 

AfSvratuS SY (J3); A fsvratuS PVS (Mf2); A fvsvratuS PVS (K4). 

b. °kAi PPY (Mf4, Pt4), SY (J3), PVS, YS, IVS; °kA PPY (Mf1), IPY, YS. 

کجا]ست[  توان آماده ایستاد؟ /؟ کجا برای آمرزش میهوشیاری ی درست *نیرویکجا]ست[ در اندازه»

آیی ؟[ با ]نیروی[ کجا ]میکجا]ست[ بهترین پندار؟  بخش؟ /؟ کجا]ست[ بردباریِ زندگیبخشکامسامانمندیِ 

 «؟―ای مزدا―ات شهریاری

4.51.5 
WIspA tA pvrvsLs yaqA aCAT hacA gLm WIdaT 

WAstriiO KiiaoqanAiS vrvSuuO hLs huxratuS nvmaMhA 
yV dAqaEibiiO vrvS ratUm xSaiiLs aCiuul

a
 cistA 

a. aCiuAi PPY (Mf1, Mf4); aCiuul PPY (Pt4), PVS (Mf2), IVS; aCauul IPY; aCauuA 

SY (J3); aCiil YS (H1). 



 دوازدهمدرس 

284 
 

نگهبانِ رمه که بمیانجی  ی اینها را: چگونه گاو را بر بنیادِ سامانمندی ]در[یافت /بپرسم همههمی»

رو[ ]او[ که خداوند باشد درست ]و ازاین خرد، /کردارها]یش[ فراخ]دست[ باشد ]و[ بمیانجی نماز]ش[ خوب

 «خداوندِ پاداش، ]مرا)؟([ ازبهرِ خویش ویژه کرد ]بسانِ[ نمون برای پیروانِ داد؟

4.51.6 
yV WahiiO WaMhVuS †dazdE yascA hOi WArAi rAdaT 

ahurO xSaqrA mazdl aT ahmAi akAT aKiiO 

yV hOi nOiT WIdAitI apVmE
a
 aMhVuS uruuaEsE 

a. apVmV PPY; apVmVm IPY (J2), PVS (K4); apVmI IPY (K5), SY (J3); apVmE PVS 

(Mf2), YS, IVS. 

بمیانجی  کند /اش *هماهنگ میکند و ]او[ که ]آن را[ با رایهمی]او[ که از خوب بهتر را دریافت »

که به او )= اهوره مزدا( نه  ]نیروی[ شهریاری]اش[ اهوره مزدا ]است)؟([. پس از بد بدتر ]باشد[ ازبهرِ او /

 «ی ]این[ هستیبهره]اش[ ]از نیروی شهریاری را[ برساند در واپسین چرخه

4.51.7 

dAidI mOi yV gLm taSO apascA uruuarlscA 

amvrvtAtA hauruuAtA spVniStA mainiiU mazdA 

tvuuISI utaiiUitI manaMhA WohU sV?hE 

دو نامیرایی و ناکاستی را در پرتوی  ]اینک[ بده به من، ]تو[ که گاو را تراش کردی و آبان را و گیاهان را، /»

آوریِ بافت و *تنیدگیِ بافت را *در گزارش]شان[ دو *تاب / ―ای مزدا―ترین نیروی پندار]ت[ بخشزندگی

 «ی پندارِ خوب]ام[به بهانه

4.51.8 

aT zI tOi WaxSiiA mazdA WIduSE zI nA mruiiAT 

hiiaT akOiiA drvguuAitE
a
 uStA yV aCvm dAdrE 

huuO zI mLqrA KiiAtO yV WIduSE mrauuaitI 

a. °uuAitE PPY (Mf1), IPY, PVS (K4); °uuAitI PPY (Mf4, Pt4), PVS (Mf2, Pt1). 

اینکه  ، /ʻکسی که ]حتی[ داندʼ، زیرا مرد/دلیر بازگویدی به ―ای مزدا―زیرا پس به تو بازخواهم گفت »

 ی[ بد ]باشد[ ]اما[ آرزو شده]چیز[ها ]ازبهرِ او[ که سامانمندی را نگه داشته است، /ازبهرِ دروند ]پایان[ در ]چرخه

 «]است[ او که ]چون[ شادکام ]شود[ بازگوید به کسی که ]حتی[ داندزیرا خداوندِ مانثره 

4.51.9 

yLm xSnUtvm rAnOibiiA dl qBA AqrA suxrA mazdA 
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aiiaMhA xSustA aibI ahuuAhU daxStvm dAuuOi 
rASaiie?hE drvguuaNtvm sauuaiiO aCauuanvm 

ازبرای نهادن  / ―ای مزدا―ات آذرِ فروزان]پذیرفتنی یا[ *نپذیرفتنی که به دو پا]یش[ دادی بمیانجی »

-ازبرای زیان رساندن دروند را، اشون را نیروی زندگی تازه می *نشانه را در )= بر( باشندگان با آهن با گداخته، /

 «گردانی

4.51.10 

aT yV mA nA marvxSaitE aniiAqA ahmAT mazdA 

hwO dAmOiS drUjO hunuS tA
a
 duZdl yOi hVNtI 

maibiiO zbaiiA aCvm WaMhuiiA aCI gaT.tE 

a. hunuStA cet.; hunoStA PPY (Mf4); hunuS tA PPY (Pt4); Pahl. hunuSk I An. 

ی *خداوندِ او *توله ، /―ای مزدا―ی دیگر از این پس مرد/دلیری که تباهیِ مرا آهنگ بکند بگونه»

ازبهرِ خود بخوانم  . /که هستند]نیز[ ]در میانِ آنهایی[  بددهشگر به آن بهانهاندرتنیدگیِ دروج ]باشد[ ]و[ 

 «سامانمندی را ازبرای آمدن با پاداشِ خوب

4.51.11 

kV uruuaqO spitamAi zaraquStrAi nA mazdA 

kV WA aCA AfraStA kA spvNtA ArmaitiS 

kV WA WaMhVuS manaMhO acistA magAi vrvSuuO 

یا کی با سامانمندی رای زد ]و[ با  ؟ /―ای مزدا―کدام مرد/دلیر ازبهرِ سپیتمه زردشت برآیین ]است[ »

برای دادوگرفتِ  ―]کسی[ ازآنِ پندارِ خوب―یا کدام فراخ]دست[  بخش ]رای زد[؟ /کی بردباریِ زندگی

 «دهش ]مرا[ ازبهرِ خویش ویژه بکرد؟

4.51.12 

nOiT tA
a
 Im xSnAuS WaEpiiO kvuuInO pvrvtao

b
 zimO

c 

zaraquStrvm spitAmvm hiiaT ahmI urUraost aStO 

hiiaT hOi Im caratascA aodvrvScA zOiSvnU WAzA 

a. Pahl. nE-m pad An I har dO. 

b. pvrvtl PPY (Mf1), IPY (J2), PVS; pvrvtao PPY (Mf4 °aO, Pt4); pvrvtO IPY (K5), 

SY, YS, IVS. 

c.zvmO PPY (Mf1), IPY, PVS [Mf2 zvm], YS, IVS; zimO PPY (Mf4, Pt4), SY, YS. 
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«ʼسرایندهلرزان خامʻ ʼی )؟( آن ]پندارِ خوب[با همهʻ اش[ در گذر هنگامِ هرگز خشنود نکرد ]با بخشندگی

 بندد،  /را، هنگامی که )؟( فرستاده]اش[ در آن ]گذر[ *راه ]بر او[ می ―زردشت سپیتمه― زمستان او /

 «زنی و از *سرما *خشمگین]اند[ از اواش از *گامهنگامی که دو چارپای بارکش

4.51.13 

tA drvguuatO marvdaitI daEnA vrvzaoS
a
 haiqIm 

yehiiA uruuA xraodaitI cinuuatO pvrvtaO
b
 Akl 

XAiS KiiaoqanAiS hizuuascA aCahiiA nLsuul paqO 

a. vrvsaoS PPY, IPY (J2); vrvzAuS IPY (K5), SY, PVS, YS, IVS. 

b. pvrvtao PPY (Mf1 °aO, Mf4, Pt4 pvrao); pvrvtl IPY, SY, YS, PVS (Jp1); pvrvtA 

PVS (K4). 

-]او[ که روان اش[، /بدان]گونه[ دئنای دروند راستین]مانثره)؟([ را از ]راهِ[ سرراست باژگونه بنماید ]به زیان»

ی کردارهای خویش و ]گفتارها[ی زبان]اش[ ]برای همیشه[ که به بهانه گر /اش بخروشد در پیشگاهِ گذرِ چینش

 «های سامانمندی را گم کرده استراه

4.51.14 
nOiT *uruuaqA

a
 dAtOibiiascA karapanO WAstrAT arvm 

gauuOi ArOiS
b
 A sVNdA

c
 XAiS KiiaoqanAiScA sVNghAiScA 

yV IS sVNghO apVmvm drUjO dvmAnE AdAT 

a. uruuAqA PPY (Mf1), IPY, SY, PVS (Mf2, K4), YS; uruuAtA PPY (Mf4, Pt4), PVS 

(Jp1); Pahl. dOstIh = uruuaqa- (uruuAta- Pahl. wAbarIgAnIh). 

b. ArmatOiS K5, J3, L3. 

c. AsVNdA PPY, IPY (J2), SY, YS, PVS, IVS; A sVNdA K5, YS, L2. 

ی درست ازبهرِ گاو، ]اما[ *در اندازه داستان با دادها ]و[ چراگاه /کرپنان نه برآیین]اند[ و ]نه)؟([ *هم»

 «ی دروج بنهدگزارشی که در پایان ایشان را در خانه های خویش، /نازشگران به کردارها و گزارش

4.51.15 

hiiaT mIZdvm zaraquStrO magauuabiiO cOiSt parA 

garO dvmAnE ahurO mazdl jasaT pauruiiO 

tA WV WohU manaMhA aCAicA sauuAiS cVuuISI
a

 

a. ciuu° PPY(Mf1), IPY, SY, YS, PVS; cVuu° PPY (Mf4, Pt4); cvuu° YS (H1), IVS 

(L2, K10). 
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ی آواز اهوره مزدا در خانه از/با مزدی که زردشت پیش از این به سرپرستانِ دادوگرفتِ دهش پرداخت، /»

های زندگی پرداختم به ن ]مزد[، در پرتوی پندارِ خوب]ام[ خویش را با نیروی آبه بهانه آید یکم ]در رده[. /می

 «شما و به سامانمندی

4.51.16 

tLm kauuA WIStAspO magahiiA xSaqrA nLsaT 

WaMhVuS padvbIS manaMhO yLm cistIm aCA maNtA 
spvNtO mazdl ahurO aqA nV sazdiiAi uStA 

های در راه شهریاریِ دادوگرفتِ دهش به آن ]بینش[ *دست یافت /کوی ویشتاسپ بمیانجی ]نیروی[ »

بخش ]است[! مزدا اهوره زندگی بار )؟([ در پرتوی سامانمندی پنداشت: /پندارِ خوب]اش[، بینشی که ]یکمین

 «گونه هم ازبرای گزارش شدنِ آرزوشده]چیز[ها به ماهمان

4.51.17 

bvrvxDLm mOi fvraSaoStrO huuO.guuO daEdOiSt kvhrpVm 

daEnaiiAi WaMhuiiAi
a
 yLm hOi iSiiLm dAtU 

xSaiiLs mazdl ahurO aCahiiA AZdiiAi gvrvzdIm 

a. °iil Mf4. 

]کالبدی[ که  نماید. /ِدئنایش )؟([ را برشده ]از شایستگی[ می-فرشوشتره هووگوه به من پیوسته کالبد ]»

باشد، ازبرای دست مزدا اهوره که خداوند همی خوب]ام[ دهاد /برای آن ]دئنا[ *زودرسنده ]باشد[، به دئنای 

 «ی سامانمندییافتن]مان[ بر اندیشه

4.51.18 

tLm cistIm dVjAmAspO
a
 huuO.guuO

b
 iStOiS Xarvnl 

aCA WvrvNtE taT xSaqrvm manaMhO Wa$hIS
c
 WIdO 

taT mOi dAidI ahurA hiiaT mazdA rapVn tauuA 

a. °spA K5,J3. 

b. huuO.guuOi PPY (Mf1, Mf4); huuOi PPY (Pt4); huuO.guuO IPY (J2), YS, PVS, 

IVS; huuO.guuA IPY (K5), SY. 

c. WaMhIS PPY, PVS; WaMhVuS IPY, SY, YS; WaMuhIS YS (H1); WaMhuIS IVS (L2). 

بمیانجی برگزیند همی / های خوبِ یزش]اش[)؟(آن بینش را جاماسپ هووگوه ]بسانِ[ *گزینش»

بده به  /]ات)؟([،اش[: آن ]نیروی[ شهریاریِ پندار را  ]اینک[ یافتی ]بسانِ[ ]پاداش[های خوبسامانمندی ]یزش

 «ی تو ]است[دهندهکه پشتیبانی ―ای اهوره مزدا―من آن ]نیروی شهریاری[ را 
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4.51.19 

hwO taT nA maiDiiOi.mlMhA
a
 spitamAi

b
 ahmAi dazdE 

daEnaiia
c
 WaEdvmnO yV ahUm iSasLs

d
 aibI 

mazdl dAtA †mraoT gaiiehiiA KiiaoqanAiS WahiiO 

a. maiDiiOi(.)mlMhA PPY, PVS (Jp1, K4), YS (H1), IVS (L2, K10); maiDiiOimAMhA 

IPY; maidiiO.mlMhA SY; maiDiiO.mlMhA PVS (Mf2), YS. 

b. °mAi PPY, IPY (J2), PVS (Mf2, Jp1); °mA IPY (K5), SY, YS; °ma IVS (L2, L1). 

c. daEnaiia PPY, IPY (J2), PVS (Mf2, Jp1), YS, IVS; daEnaiiA PVS (K4); daEnaiiAi 

IPY (K5); daEniiAi SY. 

d.iSasL IPY, SY. 

به  گماشته داردهمی برای آن سپیتمه ]باشد[. / ―ای مذیوماهان―آن دلیر این ]نیروی شهریاری[ را »

از مزدا  . /ʻجویدیبا نماز همیʼ]ی آن است[ برای خویش ]کسی[ که ]یکم[ هستی را میانجی دئنا]یش[ یابنده

 «ِزیستن را نهادید)؟( از راهِ کردارها‒گوید ]به من[: بهتر ]چیز[ بازمی

4.51.20 

taT WV nV hazaoSlMhO WIsplMhO daidiiAi sauuO 

aCvm WohU manaMhA uxDA yAiS ArmaitiS 

yazvmnlMhO nvmaMhA mazdl rafvDrvm cagvdO 

-سامانمندی را ]یزش همی / تان به ماازبرای داده شدنِ آن نیروی زندگی ―مزگان]ای شما[ همه هم―»

بریم ما که یزش همی / بریم[ با پندارِ خوب]مان[ ازراهِ گفتار]مان[ که بمیانجی آنها بردباری ]آماده باشد اینجا[،

 «مزدا که پشتیبانی پیشکش آوردها)؟([ی با )= در( نماز ]برای پاداش

4.51.21 

ArmatOiS nA spvNtO huuO cistI uxDAiS KiiaoqanA 

daEnA aCvm spVnuuaT WohU xSaqrvm manaMhA 

mazdl dadAT ahurO tVm Wa$hIm yAsA aCIm 

با  بخش ]است[. با گفتارها]یم[ با کردار]م[ /این کس با بینشِ ازآنِ بردباری]اش[ ]اینک[ مردِ زندگی»

ی پندار خوب]ام[ ]نیروی[ دئنا]یم[ سامانمندی ]باز[ فربه از نیروی زندگی]ست[. بمیانجی/به بهانه

 «جویم پاداشِ خوب رانهد. ]اینک[ از او همیمزدا اهوره می شهریاری]ام/اش[ را /

4.51.22 

yehiiA mOi aCAT hacA WahiStvm yesnE paitI 

WaEdA mazdl ahurO yOi lMharvcA hvNticA 

tL
a
 yazAi XAiS nAmvnIS pairicA jasAi WaNtA 
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a. tL PPY (Mf1, Pt4), PVS; tLm PPY (Mf4), IPY, SY, YS. 

مزدا اهوره داند ]که کیست[،  اش ازبهرِ من بهترین ]باشد[ بربنیادِ سامانمندی، /]او را[ که در پاسخ به یزش»

 «های خودشان و در گرد بگردم با مهربرم با نامآنها را یزش  ، /اند و هستندی آنهایی[ که بوده]همه

1.30.3 

aT tA maniiU pauruiiE yA yVmA XafnA asrwAtvm 

manahicA WacahicA KiiaoqanOi hI WahiiO akvmcA 

lscA hudlMhO vrvS WIKiiAtA nOiT duZdlMhO 

دو واژه، آنها دو کردار]اند[:  دو پندار و پس در آغاز آن دو مینو/نیروی پنداری که دو خواب خوانده بشدند /»

 «دهشگران درست داوری کردند نه بددهشگرانو در میانِ آن دو خوب بهتر و بد. /

1.30.4 

aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE 

gaEmcA ajiiAtImcA yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS 

aciStO drvgwatLm aT aCAunE WahiStvm manO 

 توان دریافت کرد/گماشته داشت /بار همیآیند بهم، یکمینکه آن دو نیروی پندار اندرمیو پس هنگامی »

بدترین ]هستی[ ازآنِ دروندان اما برای  ِمردمان[ در پایان: /‒زیستن و نزیستن را و ]اینکه[ چگونه باشد هستی ]

 «اشون بهترین پندار ]باشد[

1.30.5 

aiil mainiwl WaratA yV drvgwl aciStA WvrvziiO 

aCvm mainiiuS spvniStO yV xraoZdiStVNg asVnO WastE 
yaEcA xSnaoSvn ahurvm haiqiiAiS KiiaoqanAiS fraorvT mazdLm 

 آوری، /در *گزینش از آن دو نیروی پندار ]تو[ که دروند]ای[ بدترین ]گفتار/کردار[ها را پدید می»

و نیز  ها را پوشدهمی /ترین سنگنیروی پنداری که سختترین بخشآورد[ زندگیسامانمندی را ]پدید می

 «ِاینکه[ مزدا ]است[ بمیانجی کردارهای راستین]شان[-] ʻبا پذیرشʼکنند ]آن[ اهوره را، ]آنهایی[ که خشنود می

1.30.6 

aiil nOiT vrvS WIKiiAtA daEwAcinA hiiaT IS dvbaomA 
pvrvsmanVNg upA.jasaT hiiaT WvrvnAtA aciStvm manO 

aT aESvmvm hVNdwarVNtA yA bLnaiivn ahUm marvtAnO 
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«ʼافزون بر آن دیوان نیزʻ / رسد درمی در میانِ آن دو نه درست داوری کردند چرا که ]در آغاز[ به آنها فریب

-پس با هم بسوی خشمی می گزینند بدترین پندار را. /بکنند، چرا که )یا: از این رو( برمیتا که سنجش همی

 «آلایند هستی را مردمانشتابند که بدان می

1.30.7 

ahmAicA xSaqrA jasaT manaMhA WohU aCAcA 
aT kvhrpVm utaiiUitiS dadAT ArmaitiS LnmA 

aESLm tOi A aMhaT yaqA aiiaMhA AdAnAiS pouruiiO 

پس کالبد را  سامانمندی، /ی پندارِ خوب]اش[ و با آید به بهانهو ازبهرِ این کس نیز با ]نیروی[ شهریاری می»

*ʼتنیدگیِ بافتʻ ازمیانِ این ]پاداش[ها برای تو اینجا باشد  گوید[: /نهد، بردباری دمش را ]و می]برای او[ می

 «ها]یت[ ]اگر[ یکم ]در رده[ ]باشی[ی خویشکاریآنگونه که بخواهی]شان[ به بهانه

1.30.8 

aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm 
aT mazdA taibiiO xSaqrvm WohU manaMhA WOiwIdaitI

a 

aEibiiO sastE ahurA yOi aCAi dadvn zastaiiO drujvm 

a. WOi.WIdaitI PPy (Mf1), PVS (Mf2); WOi.uuIdaitI PPY (Mf4, Pt4); WOiuuIdaitI IPY 

(J2); WOiuuIdaitE IPY (K5); WOiWIdAitIm SY (S1); WOi.WIdaiti SY (J3); WOi.WIdAitI 

YS, IVS; WOi.WIdaitE PVS (Jp1). 

برای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی  ―ای مزدا―پس  و پس هنگامی که کیفرِ این گناهان بیاید: /»

ای ―ازبرای گزارش کردن به آنهایی که در دو دستِ سامانمندی بنهند  / ʻپیوسته آماده بکندʼپندارِ خوب]اش[ 

 «دروج را ―اهوره

1.30.9 

aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fvraSVm kvrvnaon ahUm 

mazdlscA ahurlMhO A mOiiastrA.baranA
a
 aCAcA 

hiiaT haqrA manl bwaT yaqrA cistiS aMhaT maEqA 

a. A.mOiiastrA PPY, SY (J3); A.mOi.yastrA IPY (J2); AmOiiastrA IPY (K5 Amo°), SY 

(S1), PVS, YS. 

اینجا در پرتوی  ―ها]ای[ مزدا و ]شما[ اهوره― و پس ما باشیمی آنها که ]این[ هستی را شاداب بکنند /»

هنگامی که پندارها]ی این کس[ در یگانگی بشود آن کجا که  ...آوری و در پرتوی سامانمندی]مان[، /

«بینش]اش[ سرگردان باشد



 

 

 نامهواژه

 a 

 ضمیر شخصی/اشاره. 
ahiiA  ؛ 3.47.03؛ 6.36.03؛ 1.32.01؛ 1.32.01؛ 1.29.10؛ 1.28.01اضافی یگانه نرین/نتار

؛ 5.53.07؛ 1.32.13؛ 2.45.03؛ 3.47.02؛ 2.45.06؛ 3.48.10؛ 2.43.03؛ 1.32.14؛ 2.44.19
؛ 6.37.02؛ 3.47.05؛ 2.46.08؛ 2.43.09؛ 3.49.02؛ 6.40.02؛ 6.40.02؛ 1.34.06؛ 6.36.01
 ؛3.49.01؛ 2.45.04؛ 3.48.04؛ 2.44.15

aFiiAcA 1.32.01؛ 
aEibiiO  ؛ 1.31.01؛ 1.31.01؛ 1.30.08؛ 1.29.10؛ 1.28.10برایی/ازی جمع نرین/نتار
؛ 6.39.01؛ 2.44.20؛ 1.34.09؛ 2.46.12؛ 2.45.03؛ 2.43.06؛ 6.35.06؛ 1.32.12؛ 1.32.02
 ؛1.34.08

AiS  ؛2.44.11؛ 1.33.01؛ 6.39.04؛ 5.53.08؛ 1.31.02؛ 1.28.11بایی جمع نرین/نتار 
ahmAi  ؛ 2.44.16؛ 1.27.14؛ 6.35.06؛ 1.31.06؛ 1.30.02؛ 1.29.03برایی یگانه نرین/نتار
؛ 2.46.19؛ 6.36.01؛ 2.46.13؛ 3.50.03؛ 3.50.02؛ 2.43.02؛ 2.44.19؛ 4.51.19؛ 3.47.03
؛ 2.43.01؛ 4.51.06؛ 2.46.08؛ 2.45.05؛ 2.46.18؛ 2.46.18؛ 2.45.10؛ 3.49.03؛ 3.49.02
 ؛3.47.01

ahmAicA 1.30.07 ؛6.40.02؛ 
aiil  ؛1.33.09؛ 2.44.15؛ 1.31.10؛ 1.31.02؛ 1.30.06؛ 1.30.05اضافی دوگان نرین/نتار 

lscA  ؛1.30.03اضافی دوگان نرین/نتار 
aESLm  ؛ 6.35.09؛ 1.32.08؛ 1.32.07؛ 1.30.08؛ 1.30.07اضافی جمع نرین/نتار
 ؛ 1.34.01

aESLmcIT 1.32.08؛ 
aFiiAi  ؛3.48.06؛ 1.31.10؛ 1.31.09برایی یگانه مادین 
ahmI  ؛4.51.12؛ 2.43.06دری یگانه نرین/نتار 

ahmAT  ؛1.33.06؛ 3.47.04؛ 2.45.11؛ 4.51.10ازی یگانه نرین/نتار 
OiiA  ؛ 3.47.02بایی یگانه مادین 
AhU ؛6.40.01ع مادین دری جم 

AbiiA  ؛1.32.15بایی/برایی/ازی دوگان مادین 
AbIS  ؛6.38.02بایی جمع مادین 

adA, ana-, aT, aqA, aqrA, auuaNt-, AaT, AT. 

a- 

> par- abifrA 

 : بدترین.-akaصفت برترین از 
aciStO 1.30.04؛ 
aciStA  ؛1.32.04؛ 1.30.05نهادی/رایی جمع نتار 

aciStvm  ؛1.33.04؛ 1.32.10؛ 1.30.06رایی یگانه نرین، نهادی/رایی یگانه نتار 

aciSta- 
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aciStahiiA  ؛ 1.32.13اضافی یگانه نرین 

 قید: آنگاه.
 ؛1.30.10؛ 1.29.02

adA 

> AdA- adA- 

 -dAqa >صفت: او که پیروی داد نیست. 
adAqvmcA  ؛2.46.17رایی یگانه نرین 
adAqLscA  ؛2.46.15رایی جمع نرین 

adAqa- 

 قید: از زیر.
 ؛2.44.04

adV 

 -drujiiaNt- < draog >گوید. صفت: او که دروغ نمی

adrujiiaNtO  ؛1.31.15اضافی یگانه نرین 
adrujiiaNt- 

 -duuaESa- < daibiS >صفت: نه دشمن )با: برایی(. 

aduuaESO  1.29.03نهادی یگانه نرین. 
daibiS-, duuaESah-. 

aduuaESa- 

 صفت: *بی گرد ]و خاک[.
aduul  ؛1.31.02نهادی/رایی جمع نتار 

aduuah- 

 نرین: راه.
aduuAnvm  ؛1.34.13؛ 2.44.03رایی یگانه 

aduuan- 

 ، معلوم: رفتن.-ita، وصفی گذشته -iSa، حال خواستاری aE-/i- (y-)حال 
aiienI  ؛ 2.46.01یگانه 1حال التزامی 

idI  ؛ 2.46.16یگانه 2حال امری 
 

itE  ؛ 2.43.13مصدر 
A.آمدن : 

AitE  ؛1.31.09مصدر 
AitI  ؛1.31.14یگانه 3اخباری 

AiiaT  ؛1.31.20یگانه 3حال التزامی 
AiiAT  ؛2.46.06یگانه 3حال التزامی 

 
aiiaNtvm  ؛2.46.05وصفی حال رایی یگانه نرین 

paitI.به پاسخ آمدن : 
paitI ... aiienI ؛ 3.50.09یگانه 1التزامی  حال 

aiienI paitI  ؛1.34.06یگانه 1حال التزامی 
paitI ... paitiieiNtI  ؛3.49.11جمع 3اخباری 

apA.دور شدن : 

aE- 
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apaiieitI  ؛1.32.11یگانه 3حال التزامی 
 ، معلوم: فراز آمدن)؟(.-iSaحال خواستاری 

iSvNtO  ؛3.47.06؛ 1.30.01وصفی حال نهادی/ندایی جمع نرین 
iSvNtI  ؛2.46.09جمع 3حال اخباری 
iSaqA  ؛ 2.45.01جمع 2حال اخباری 
iSlNtI  ؛2.45.07جمع 3التزامی 
paitI.)به پاسخ فراز آمدن)؟ : 

paitiSAT  ؛2.44.02یگانه 3التزامی 
duSiti-, Vniti-, WasV.iti-, XIti-, XaEta-. 
 ضمیر اشاره.

aEm  ؛1.29.08نهادی یگانه نرین 
imLm  ؛ 6.38.01رایی یگانه مادین 
aiiVm  ؛ 2.44.12نهادی یگانه نرین 

Im (*ii̯vm)  ؛ 2.45.03نهادی یگانه مادین 
imA  ؛6.36.06؛ 6.35.09نهادی/رایی جمع نتار 

aEm 

 نتار: گناه.
aEnaMhLm  ؛1.32.08؛ 1.32.07؛ 1.30.08اضافی جمع 

aEnaMhO  ؛1.31.15؛ 1.31.13اضافی یگانه 
aEnl ؛1.32.06ی حالت مادین( ایی جمع )با پایانهنهادی/ر 

aEna?hE  ؛2.46.08؛ 2.46.07؛ 1.32.16برایی یگانه 
dvrvStA.aEnah-. 

aEnah- 

 میانه: توانا بودن؛ امید داشتن. -iSta، وصفی گذشته ?-AiS، آئور. -isaحال 
 isAi  ؛2.43.09؛ 1.28.04یگانه میانه 1حال التزامی 

isAicA 3.50.11 ؛ 
isOiiA  ؛ 2.43.08یگانه 1حال تمنایی 

isAmaidE  )؛6.35.07جمع 1اخباری )التزامی 
isE  ؛3.50.01یگانه 3اخباری 

 
isvmnO  ؛ 2.46.06وصفی حال نهادی یگانه نرین 

pairI .معلوم: چیزی را امید داشتن 
pairI.AiS  )؛3.50.10یگانه 2آئور. تاکیدی )؟ 

iSta-.آنچه خواستنی : 
iStVm  ؛6.40.04نهادی/رایی یگانه نتار 

isuuan-, ISA-, ISti-(?). 

aEs- 

 -aES : جنباندن.-iSta، وصفی گذشته -iSiia°حال 
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frA .معلوم: فرستادن 
fraEKiiAmahI  ؛6.35.04جمع 1اخباری 

fraESiiA  ؛3.49.06یگانه 1التزامی 
iSiia-, zastA.iSta-. 

 .معلوم: توانمند شدن (?)-iSaiia- < ISحال 
iSaiiLs  ؛ 3.50.09وصفی حال نهادی یگانه نرین 

aES- 

 صفت: توانا.
aESvm  ؛ 2.43.10رایی یگانه نرین 
aESAcA  ؛6.41.04نهادی جمع نرین 

aESO  ؛2.44.17؛ 2.45.07نهادی یگانه نرین 
anaESa-. 

aESa- 

 نرین: جستجو.
aESE  ؛ 1.28.04دری یگانه 

aESa- 

 (?)-aEZ >مادین: سرودک. 

aESasA  ؛ 5.53.09بایی یگانه 
 -iSasa- ،aESحال 

aESasA- 

 نرین: خشم.
aESvmO  ؛3.48.07؛ 1.29.01نهادی یگانه 

aESvmvm  ؛3.49.04؛ 1.30.06؛ 1.29.02رایی یگانه 
aESvm.mahiiA  ؛ 3.48.12اضافی یگانه 

aESvmAi  ؛2.44.20برایی یگانه 

aESvma- 

 افشان.نرین: *بذرافشان/تخم
aEuruS  ؛3.50.10نهادی یگانه 

aEuru- 

 عدد: یک.
aEuuA  ؛1.29.06بایی یگانه نرین 
aEuuO  ؛1.29.08نهادی یگانه نرین 

aEuua- 

 مندی جستن.، معلوم: با نماز بهره-iSasaحال 
iSasA  ؛1.31.04یگانه 1حال التزامی 

iSasLs  ؛ 4.51.19وصفی حال نهادی یگانه نرین 
iSasOiT  ؛ 3.50.02یگانه 3حال تمنایی 

aESasA-, IZiia-. 

aEZ-(?) 

 نتار: لت )آهنگین)؟((.
afSmAnI  ؛2.46.17نهادی رایی جمع 

anafSman-. 

afSman- 

 دار نیست.صفت: او که رمه
afSuiiaNtO  ؛3.49.04نهادی جمع نرین 

afSuiiaNt- 
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fSao-, pres. fSuiia-. 

 -gan >بزینهار.  <صفت، مادین: آنکه نباید زده شود 

agvniil  ؛ 6.38.05نهادی/رایی جمع 
agvniiA- 

 وصفی گذشته: ناشنیده.
aguStA  ؛1.31.01نهادی/رایی جمع نتار 

aguSta- 

 < -GZa(n)-  +a*پایدار. وصفی حال میانه از  <*نکاهنده ؟ 
aGZaonuuamnvm  ؛ 1.28.03رایی یگانه نتار 

aGZaonuuamna- 

 : هستن.ah- (as-)/h- (s-)حال 
aMhaT  ؛ 1.31.09؛ 1.31.06؛ 1.31.05؛ 1.30.09؛ 1.30.04؛ 1.29.04یگانه 3حال التزامی

؛ 3.48.09؛ 3.47.04؛ 3.53.07؛ 2.45.03؛ 2.44.19؛ 2.44.19؛ 1.33.03؛ 1.32.02؛ 1.31.16
 ؛3.49.07؛ 3.48.04

FiiAmA  ؛6.40.04؛ 1.30.09جمع 1حال تمنایی 
aMhaitI  ؛5.53.07؛ 3.50.03؛ 1.31.22؛ 1.31.05؛ 1.30.11ه یگان3حال التزامی 
aMhvn  ؛6.39.01؛ 3.49.11؛ 3.48.12؛ 1.31.14؛ 1.31.04؛ 1.31.01جمع 3حال التزامی 

as  ؛1.31.09یگانه 3غیرتام 
zdI  ؛1.31.17یگانه 2حال امری 

lMhAmA  ؛3.49.08؛ 1.32.01جمع 1حال التزامی 
stA  ؛1.34.06؛ 1.32.03جمع 2حال اخباری 
ahI  ؛ 3.47.03؛ 6.36.03؛ 6.36.03؛ 2.43.07؛ 2.43.07؛ 1.32.07یگانه 2حال اخباری

 ؛4.51.03
ahmI  ؛2.46.02؛ 2.46.02یگانه 1حال اخباری 

astI  ؛ 1.27.14؛ 1.27.14؛ 6.35.06یگانه 3حال اخباری 
mahI  ؛ 6.35.02؛ 6.35.02جمع 1حال اخباری 
hvNtI  ؛ 2.45.06؛ 4.51.10؛ 1.33.10؛ 2.44.16جمع 3حال اخباری 

hvNticA 4.51.22؛ 
astU  ؛ 5.53.08یگانه 3حال امری 

hVNtU  ؛5.53.08؛ 1.33.07جمع 3حال امری 
FiiVm  ؛ 3.50.09؛ 2.43.08یگانه 1حال تمنایی 

aMhAcA  ؛ 3.50.11یگانه 1حال التزامی 
Fiil  ؛ 6.41.03یگانه 2حال تمنایی 

lMharV  ؛2.44.20؛ 1.33.10جمع 3کامل 
lMharvcA 2.45.07 ؛4.51.22؛ 

FiiAT  ؛2.44.17؛ 2.43.16؛ 2.43.16؛ 6.35.03؛ 6.40.04؛ 2.43.15یگانه 3تمنایی 
FiiAtA  ؛3.50.07جمع 2تمنایی 
hAtLm  ؛ 6.35.03؛ 6.41.03؛ 6.35.08؛ 1.29.03وصفی حال اضافی جمع نرین/نتار

ah- 
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 ؛6.41.04؛ 6.41.02؛ 2.44.10
haT  ؛6.35.06وصفی حال نهادی/رایی یگانه نتار 
hLs  ؛4.51.05؛ 3.47.04؛ 2.46.05؛ 2.46.04وصفی حال نهادی یگانه نرین 
stOi  ؛ 3.50.06؛ 2.45.10؛ 3.49.02؛ 2.46.16؛ 3.50.02؛ 1.33.10؛ 1.31.08مصدر

 ؛1.34.04
A)اینجا بودن )حضور داشتن()؟ : 

ahuuA ...A  ؛1.29.05 دوگان1)؟( غیرتام 
A aMhaT  ؛1.30.07یگانه 3حال التزامی 
A ahmI  ؛1.32.08یگانه 1حال اخباری 

A ... hVNtU  ؛ 5.53.08جمع 3حال امری 
haiqiia-, sti-. 

 معلوم: افگندن. -a?haحال 
as  ؛1.34.08؛ 1.34.08یگانه 2تاکیدی 

paitiiAstar-, paitiiAsti-(?). 

ah- 2 

 ؟.
ahVmustO  ؛ 2.46.04نهادی یگانه نرین 

ahVmusta- 

 ضمیر ملکی اول کس جمع.
ahmAkVNg  ؛6.39.01؛ 2.45.09؛ 1.32.08رایی جمع نرین 
ahmAkAiS  ؛6.37.03بایی جمع نتار 

WaEm. 

ahmAka- 

 نرین: خداوند.
aMhauuascA  ؛1.32.11نهادی جمع 

ahu- 

 نرین: هستی.
ahuul  ؛1.28.02اضافی دوگان 
aMhuS  ؛1.30.04؛ 1.28.11نهادی یگانه 

ahU  ؛1.27.13؛ 1.29.06بایی یگانه 
ahUm  ؛ 2.46.11؛ 2.45.01؛ 5.53.06؛ 4.51.19؛ 1.31.20؛ 1.30.09؛ 1.30.06رایی یگانه
 ؛1.34.15؛ 2.46.13

aMhVuS  ؛ 2.43.03؛ 3.48.02؛ 1.27.13؛ 3.50.11؛ 2.45.02؛ 1.31.08اضافی یگانه
؛ 1.33.01؛ 4.51.06؛ 2.46.10؛ 2.46.03؛ 1.34.06؛ 1.32.13؛ 2.45.03؛ 2.45.03؛ 2.43.05
 ؛2.44.02؛ 3.48.06؛ 2.45.04

ahubiiA  ؛6.35.03؛ 6.38.03؛ 6.35.08بایی/برایی/ازی دوگان 
aMhuuO  ؛6.41.02؛ 6.41.03دری یگانه 
ahuiiE  ؛6.40.02برایی یگانه 

parAhu-. 

ahu- 

 -ahura نرین: اهوره )خدا(.
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ahurA  ؛ 1.29.11؛ 1.29.10؛ 1.28.11؛ 1.28.10؛ 1.28.09؛ 1.28.06؛ 1.28.02ندایی یگانه
؛ 1.31.19؛ 1.31.17؛ 1.31.16؛ 1.31.15؛ 1.31.14؛ 1.31.09؛ 1.31.07؛ 1.31.05؛ 1.30.08
؛ 6.41.05؛ 2.46.06؛ 2.44.16؛ 2.43.07؛ 2.46.02؛ 2.44.03؛ 1.32.07؛ 1.32.06؛ 1.31.22
؛ 3.48.08؛ 2.43.05؛ 6.40.03؛ 2.44.12؛ 2.44.19؛ 1.33.03؛ 3.48.02؛ 2.43.13؛ 1.34.14
؛ 2.46.07؛ 2.44.06؛ 2.43.11؛ 1.34.13؛ 1.32.16؛ 2.44.09؛ 6.35.10؛ 2.46.01؛ 2.44.14
؛ 2.46.05؛ 3.48.07؛ 2.45.11؛ 2.43.15؛ 2.44.05؛ 6.36.05؛ 6.36.01؛ 3.49.08؛ 2.46.14
؛ 6.39.04؛ 2.44.04؛ 1.33.06؛ 2.44.18؛ 3.50.10؛ 3.49.12؛ 6.40.04؛ 2.44.07؛1.34.01
؛ 6.40.01؛ 3.47.05؛ 2.46.10؛ 3.49.05؛ 3.50.04؛ 2.44.01؛ 2.43.09؛ 3.49.06؛ 1.33.13
؛ 1.34.15؛ 1.33.12؛ 3.48.01؛ 2.44.15؛ 1.34.03؛ 2.44.10؛ 3.50.01؛ 3.47.06؛ 6.40.01
؛ 4.51.18؛ 4.51.02؛ 3.49.07؛ 2.44.17؛ 2.44.11؛ 3.50.05؛ 6.41.04؛ 2.43.16؛ 6.41.02
 ؛2.44.02

ahurvm  ؛ 1.31.10؛ 1.31.08؛ 1.30.05؛ 1.29.02؛ 1.28.08؛ 1.28.03رایی یگانه
 ؛2.45.08؛ 2.46.09؛ 6.37.01

ahurahiiA  ؛ 6.36.02؛ 6.36.03؛ 6.36.03؛ 1.32.04؛ 1.32.01؛ 1.28.04اضافی یگانه
 ؛2.46.15؛ 1.33.02؛ 6.35.07؛ 6.38.03
ahurAi  ؛6.35.05؛ 1.30.01؛ 1.29.05؛ 1.28.05برایی یگانه 

ahurAi.A 1.27.13 ؛ 
ahurO  ؛ 1.32.02؛ 1.31.21؛ 1.31.02؛ 1.29.07؛ 1.29.06؛ 1.29.04نهادی یگانه
؛ 4.51.03؛ 2.46.16؛ 3.48.03؛ 2.45.03؛ 2.45.06؛ 2.43.03؛ 5.54.01؛ 1.33.11؛ 5.53.09
؛ 2.45.09؛ 4.51.16؛ 2.46.13؛ 5.53.04؛ 5.53.02؛ 4.51.21؛ 4.51.17؛ 2.46.12؛ 6.38.04
؛ 2.45.04؛ 2.45.07؛ 5.53.01؛ 4.51.06؛ 2.45.05؛ 2.45.10؛ 1.33.05؛ 4.51.15؛ 2.46.17
 ؛3.48.06؛ 3.47.01؛ 2.43.01

ahurlMhO  ؛1.31.04؛ 1.30.09نهادی جمع 
ahurAnI-, AhUriia-. 

 ر هفت هات.د -ahura- mazdAحالت ندایی برای 
ahura.mazdA 6.41.05 ؛6.35.03؛ 6.39.04؛ 6.35.09؛ 6.38.01؛ 

ahura.mazdA- 

 بانو.مادین: اهوره
ahurAnIS  ؛6.38.03نهادی/رایی جمع 

ahurAnI- 

 مادین: *باشنده.
ahuuAhU  ؛4.51.09دری جمع 

huuaMhvuuiia- 

ahuuA- 

 ]این[ هستی.درمانگرِ  <صفت: او که ]این[ هستی را درمان کند 
ahUm.biS  ؛2.44.02؛ 2.44.16؛ 1.31.19نهادی یگانه نرین 

ahUm.biS- 

 پیشا/پسایند، قید.
dISA aibI 2.43.07؛ 

aibI 
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 aibI ... dAtA(?)4.51.19 ؛ 
aibI ... dAuuOi 4.51.09؛ 

 ؛aibI + 6.35.10برایی 
hiiaT aibI  ؛6.40.01؛ 6.35.05اگر که برآید 

aibI ... daNtI 1.32.15؛ 

 بهترین آورنده. <آورد : او که همواره پیش می-aibI.barصفت برترین از 
aibI.bairiStvm  ؛4.51.01نهادی/رایی یگانه نتار 

aibI.bairiSta- 

 اسم عامل: آوازخوانِ سرودِ پرستش.
aibI.jarvtArO  ؛ 6.35.02نهادی جمع 

aibI.jarvtar- 

 آزار.صفت: بی
aidiiUS  ؛ 6.40.03رایی جمع نرین 

aidiiUnLm  ؛6.39.02اضافی جمع 

aidiiu- 

> aE-, yA-. aii- 

 آهن. <ای فلز )مفرغ، برنج، آهن( نتار: گونه
aiiaMhA  ؛4.51.09؛ 1.32.07بایی یگانه 

aiiah- 

 ستاکr/n-نتار: روز. 
aiiArV  ؛ 2.43.02نهادی/رایی جمع 

aiiar- 

 نرین، نتار: *درآمد روز.
aiiarV.daxSArA  ؛2.43.07نهادی/رایی جمع 

aiiarV.daxSAra- 

 قید، پیشا/پسایند: زین پس، از پسِ ...)رایی(.
aipI 1.30.11 ؛1.32.08؛ 1.31.17؛ 

 ؛ 3.48.05؛ aipI :1.32.03رایی + 
aipI.ciqIT  .؛1.29.04قید: زین پس نیز 

aipI 

 نرین: انجمن؛ ائیریمن )ایزد همبستگی(.
airiiamnA ؛ 1.33.03؛ 1.32.01یی یگانه با 
airiiVmA  ؛5.54.01نهادی یگانه 
airiiamA 3.49.07؛ 

airiiamanascA  ؛1.33.04؛ 2.46.01اضافی/ازی یگانه 

airiiaman- 

 مادین: نزیستن.
ajiiAtImcA  ؛1.30.04رایی یگانه 

jiiAtu-. 

ajiiAiti- 

 صفت: بد.
akvmcA  ؛1.33.04؛ 1.30.03رایی یگانه 

akAT  ؛3.47.05؛ 4.51.06؛ 1.32.03ازی یگانه نتار 
akA  ؛ 2.45.01؛ 1.32.05؛ 1.32.05بایی یگانه نتار 

aka- 
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akO  ؛3.47.04نهادی یگانه نرین 
akascA 1.32.05؛ 

akA  ؛1.32.12نهادی/رایی جمع نتار 
akVm  ؛1.33.02؛ 2.43.05رایی یگانه نرین 

akAi  ؛ 2.43.05برایی یگانه نرین 
akAiS  ؛3.49.11؛ 2.46.11بایی جمع نتار 

akOiiA  ؛4.51.08دری یگانه نرین 
aciSta-, aKiiah-. 

 مادین: نامیرایی.
amvrvtAtascA  ؛1.32.05؛ 1.31.21؛ 1.31.06اضافی یگانه 
amvrvtatlscA  ؛1.34.11نهادی یگانه 
amvrvtatAtvm  ؛1.34.01رایی یگانه 

amvrvtAtA  ؛ 2.44.17؛ 4.51.07؛ 2.45.05؛ 2.45.10؛ 2.44.18نهادی/رایی دوگان
 ؛3.47.01

amvrvtAitI  ؛2.45.07؛ 3.48.01دری یگانه 

amvrvtAt- 

 صفت: نامیرا.
amvCvm  ؛ 6.37.04نهادی/رایی یگانه نتار 
amvCVNg  ؛6.39.03رایی جمع نرین 

amvSa- 

 ضمیر اشاره.
anA  ؛1.28.05بایی یگانه نرین 

anAiS  ؛1.32.15؛ 5.53.06؛ 5.53.08؛ 1.28.09بایی جمع نرین/نتار 
a-. 

ana- 

 -aESa >صفت: ناتوان. 

anaESvm  ؛1.29.09رایی یگانه نرین 
anaESO  ؛2.46.02نهادی یگانه نرین 

anaESa- 

 -afSman >لت )؟(. صفت: ناآهنگین
anafSmLm  ؛2.46.17نهادی/رایی جمع نتار 

anafSman- 

 هم. صفت: بیزار از
anaocaMhA  ؛2.44.15نهادی/رایی دوگان نرین 

anaocah- 

 صفت: دیگر.
aniiO  ؛3.50.01؛ 1.29.01نهادی یگانه نرین 

aniiAcA  ؛2.44.03نهادی/رایی جمع نتار 
aniiVm  ؛1.34.07؛ 2.46.07رایی یگانه نرین 
aniiVNg  ؛2.44.11؛ 2.45.11رایی جمع نرین 

aniia- 

 aniiadA قید: هر جای دیگر.
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 ؛ 6.35.02

 ی دیگر.قید: بگونه
 ؛ 4.51.10

aniiAqA 

 اندر همسو )با: بایی(.صفت: پس
AnuS.haxS  ؛1.31.12نهادی یگانه مادین 

anuS.hā̜̆ k- 

 پیشا/پسایند، قید: همسو.
VvAnU 3.47.02 ؛1.32.16؛ 

anU 

 صفت: پلید.
aNgrvm  ؛2.45.02رایی یگانه نرین 

aNgrO  ؛ 2.44.12؛ 2.44.12؛ 2.44.12نهادی یگانه نرین 
angrVNg  ؛2.43.15رایی جمع نرین 

aNgriia-, Lsta-. 

aNgra- 

 -aNgra >نتار؟: پلیدی. 

aNgriiA  ؛ 3.48.10بایی یگانه 
aNriia- 

 رایی: اندرمیان. +پیشوند فعلی، پیشا/پسایند 
 ؛3.49.03؛ 1.33.07

aNtarv 

 -ahu >مادین: بانو. 

a$hIScA  ؛1.32.11نهادی جمع 
a$hI- 

 معلوم: یاری دادن. -auuaحال  
auuAmI  ؛2.44.07یگانه 1حال اخباری 

auuA 6.38.05 ؛ 
auuah-, Uqa-. 

ao- 

 نتار: سرما.
aodvrvScA  )؛4.51.12نهادی/رایی یگانه )؟ 

aodar- 

 گفتن )که چیزی بودن + نهادی(. <میانه: اعلام کردن  -aogحال 
aogOi  ؛1.32.07یگانه 1حال اخباری 

aogvdA  ؛1.32.10یگانه 3حال تاکیدی 
aojI  ؛ 2.43.08یگانه 1حال تاکیدی 

aojAi  ؛ 3.50.11یگانه 1حال التزامی 
aogvmadaEcA  ؛ 6.41.05جمع 1حال اخباری 

pairI .)میانه: گفتن را آماده شدن )؟ 
pairiiaoGZA  ؛2.43.12یگانه 2تاکیدی 

aojiia-, paitiiaogvT. 

aog- 

 نتار: زورمندی.
aogO  ؛1.29.10نهادی/رایی یگانه 

ugra-. 

aogah- 
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 نتار: زورمندی ]تن[.
aojaMhA  ؛3.50.03بایی یگانه 

aojOMhuuaNT-, aCA.aojah-, ugra-. 

aojah- 

 (?) -aog >صفت: گفته آمده. 
aojiiaESU  ؛2.46.12دری جمع نرین 

aojiia- 

 -ugra >صفت برترین: زورمندترین. 

aojiStO  ؛1.29.03نهادی یگانه نرین 
aojiSta- 

 -aojah >صفت: زورمند. 

aojOMhuuaT  ؛2.43.16؛ 2.43.08؛ 1.31.04؛ 1.28.06نهادی/رایی یگانه نتار 
aojOMhuuaNtvm  ؛1.34.04رایی یگانه نرین 

aojOMhuuaNt- 

 قید: )و( اینجا.
aorAcA 5.53.07؛ 

aorA(cA) 

 نتار: مرگ، خرمن)؟(.
aoSO  ؛3.49.01نهادی/رایی یگانه 

aoSah- 

 مادین: آب.
apO  ؛2.44.04؛ 6.38.03رایی جمع 

apascA 6.37.01 ؛4.51.07؛ 6.38.05؛ 

ap- 

 صفت: آینده، قید: زین پس.
aparvm  ؛1.31.20نهادی/رایی یگانه نتار، قید 

aparO  ؛2.45.11نهادی یگانه نرین 
apVma-. 

apara- 

 -pauruuiia >صفت: بی پیشینه. 

apauruuIm  ؛  1.28.03نهادی/رایی یگانه نتار 
apauruuiia- 

 صفت: واپسین.
apVmvm  )؛5.53.07نهادی/رایی یگانه نتار )قید ؟ 
apVmvm  :؛3.48.04؛ 4.51.14؛ 2.45.03؛ 1.30.04« در پایان»قید 

apVmA  ؛ 2.44.19نهادی یگانه مادین 
apVmE  ؛4.51.06؛ 2.43.05دری یگانه نرین 

apara-. 

apVma- 

 : معلوم: گسیل کردن، میانه: گسیل شدن.-Ar، کامل -ar، آئور. -Iraحال 
IratU  ؛ 5.53.08یگانه 3حال امری 
ArOi  ؛1.33.09؛ 3.50.05؛ 1.34.03یگانه میانه 3کامل 

*IrA  ؛3.49.10یگانه 2امری 
 ؛5.53.08رسیدن: 

us رآمدن.میانه: ب 

ar- 
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uzirvidiiAi  ؛2.43.12؛ 2.43.14مصدر میانه 
uzArvSuuA  ؛1.33.12یگانه 2آئور. امری 

paitI.بازگرداندن* : 
paitI.vrvtE  ؛ 2.44.12مصدر؟ 

A .معلوم: گسیل کردن اینجا 
Arvm  ؛ 2.43.10یگانه 1آئور. تاکیدی 

frA .میانه: فراز رفتن 
frO ... frArvNtE  ؛2.46.03جمع 3آئور. التزامی 

frOrviti-, XArvmna-. 

 مند شدن )از: رایی(.بهره
uruuAnE  )؛1.31.02مصدر)؟ 

arvqa-, vrvSi-, vrvSiiA-, vrvSuua-. 

ar- 

 قید: با کامیابی)؟(.
 ؛ 3.50.11

arvdaT 

 نرین: کامیاب سراینده یزشگرِ کهن، یاورِ آسمانی.
arvdrO  ؛ 2.43.03؛ 2.46.09نهادی یگانه 

arvdrVNg  ؛3.50.04؛ 3.48.08رایی جمع 
arvdrAiS  ؛ 2.46.16بایی جمع 

arvdraFiiAcA  ؛3.50.08اضافی یگانه 
arvdrA  ؛1.34.07نهادی جمع 

arvdra- 

 داستان با.پسایند + ازی: *هم
 ؛4.51.14

arvm 

 مادین: نیمروز )ناهار(.
arVm.piqBA  ؛2.44.05نهادی یگانه 

arVm.piqBA- 

 جویی.بهره <نتار: آنچه باید بدست آید 
arvqahiiA  ؛2.44.05اضافی یگانه 

arvqA  ؛2.43.13نهادی/رایی جمع 

arvqa- 

 معلوم: سختن. -arvjaحال 
arvjaT  ؛3.50.10یگانه 3تاکیدی 

arj- 

 -YAv. arSan >. با نریان <مند صفت )تنها مادین(: نریان
arSvnuuaitIS  ؛2.44.18نهادی/رایی جمع مادین 

arSvnuuaNt- 

 نرین: سنگ.
asVnO  1.30.05رایی جمع. 

asan- 

 : تندترین ]اسب[.-Asuصفت برترین از 
asiStA  ؛1.30.10نهادی جمع نرین 

asiSta- 
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 : *راهنما.
asIStiS  ؛2.44.09نهادی یگانه 

asIStIm  ؛1.34.04رایی یگانه 

asISti- 

 -HNzd-na* >صفت: نزدیک. 

asnAT  ؛ 2.45.01ازی یگانه/قید 
nazdiSta-. 

asna- 

> azan- asnLm 

 مادین: مادیان.
aspl  ؛2.44.18نهادی/رایی جمع 

haEcaT.aspa-, haEcaT.aspAna-. 

aspA- 

 -spVn >صفت: آنچه فربه نشود ]با زندگی[. 
aspVNcA  ؛2.45.09نهادی/رایی یگانه نتار 
aspVNcIT 1.34.07؛ 

aspVn- 

 سپاری.مادین: نبودِ گوش
asruStA  ؛2.43.12دری یگانه 

asruStOiS  ؛2.44.13اضافی یگانه 
asruStIm  ؛1.33.04رایی یگانه 

srao-, svraoSa-. 

asruSti- 

 نتار: استخوان.
ascIT  )؛2.46.18نهادی/رایی یگانه )جمع؟ 

azdvbIScA  ؛6.37.03بایی جمع 
astuuaNt-. 

ast- 

 -ast >مادین: استومندی. 

astvNtlscA  ؛ 6.41.03نهادی یگانه 
astvNtAt- 

 نرین: مهمان.
astiS  ؛1.31.22نهادی یگانه 

astaiiO  ؛3.49.11؛ 2.46.11نهادی جمع 
astIm  ؛1.33.02رایی یگانه 

asti- 

 -ast >استومند.  <مند صفت: استخوان
astuuatascA  ؛1.28.02اضافی یگانه نرین 
astuuaNtvm  ؛1.31.11رایی یگانه نرین 

astuuaitE  ؛ 1.34.14برایی یگانه نرین 
astuuatO  ؛ 2.43.03اضافی یگانه نرین 

astuuaT  ؛2.43.16نهادی/رایی یگانه نتار 

astuuaNt- 

 -srao-/sru >وصفی حال: او که گوش ندهد. 
asurunuuatascA  ؛6.35.04رایی جمع نرین 

asurunuuaNt- 
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 *پر از نیروی زندگی.صفت: 
asUnA  1.28.10نهادی/رایی جمع نتار. 

asUna- (< *AsUna- ?) 

 -YAW. sura >صفت: بی نیروی زندگی. 

asUrahiiA  ؛1.29.09اضافی یگانه نرین 
asUra- 

 -aS° + aojah >ی بس زورمندی ]تن[. صفت: دارنده
aS.aojl  ؛1.34.08نهادی یگانه نرین 

aS.aojah- 

 -xratu >خرد. صفت: بزرگ

aS.xratuS  ؛1.31.09نهادی یگانه نرین 
duS.xratu-. 

aS.xratu- 

 نتار دوگان: دو چشم )اهریمنی(.
aSibiiA  ؛1.32.10برایی دوگان 

aSI- 

 نرین: *فرستاده.
aStO  ؛4.51.12نهادی یگانه 

aSta- 

 نتار: سامانمندی. 
aCA  ؛ 1.29.03؛ 1.28.08؛ 1.28.07؛ 1.28.06؛ 1.28.05؛ 1.28.03؛ 1.28.01بایی یگانه

؛ 1.33.07؛ 2.46.02؛ 4.51.01؛ 1.32.02؛ 1.31.16؛ 1.31.13؛ 1.31.05؛ 1.29.10؛ 1.29.07
؛ 3.50.02؛ 2.43.02؛ 3.48.08؛ 2.46.09؛ 1.34.14؛ 2.43.06؛ 3.48.12؛ 3.50.11؛ 1.34.05
؛ 2.46.12؛ 3.48.11؛ 4.51.03؛ 1.34.02؛ 2.44.09؛ 3.50.09؛ 2.46.16؛ 3.48.03؛ 2.45.06
؛ 2.44.20؛ 1.34.09؛ 2.46.17؛ 2.45.09؛ 1.34.11؛ 6.36.04؛ 4.51.16؛ 2.46.13؛ 3.50.03
؛ 1.33.06؛ 2.45.08؛ 2.44.18؛ 4.51.11؛ 3.50.10؛ 3.50.07؛ 3.49.12؛ 1.34.06؛ 3.48.07
؛ 3.48.09؛ 3.50.08؛ 3.49.05؛ 3.50.04؛ 2.46.18؛ 2.45.10؛ 2.44.01؛ 6.35.03؛ 1.33.13
؛ 3.49.01؛ 3.48.06؛ 3.50.06؛ 3.50.05؛ 1.34.12؛ 1.33.12؛ 3.48.01؛ 2.44.15؛ 2.44.10
 ؛1.34.07؛ 2.44.02؛ 1.34.04؛ 4.51.18؛ 3.49.07
aCAcA 1.30.07 ؛1.34.15؛ 1.33.10؛ 1.31.03؛ 1.30.09؛ 
aCAcIT 1.34.13؛ 

aCAT ؛ 3.49.02؛ 2.46.19؛ 6.38.01؛ 2.43.14؛ 1.32.12؛ 1.31.02؛ 1.28.02 ازی یگانه
 ؛4.51.22؛ 3.47.01؛ 2.44.17؛ 2.45.04؛ 3.50.01؛ 5.53.01؛ 4.51.05؛ 1.33.05

aCAaTcA 1.28.10 ؛ 6.35.10؛ 1.32.04؛ 
aCATcIT 1.29.06 ؛ 1.27.13؛ 
aCahiiA  ؛ 6.35.08؛ 2.44.03؛ 1.31.08؛ 1.31.06؛ 1.31.01؛ 1.28.04اضافی یگانه
؛ 5.53.03؛ 3.49.08؛ 4.51.17؛ 1.32.13؛ 3.47.02؛ 2.46.04؛ 5.54.01؛ 1.33.03؛ 6.35.08
 ؛4.51.13؛ 2.43.09؛ 2.46.03؛ 2.44.13

aCaFiiAcA 1.30.10 ؛3.47.06؛ 6.40.02؛ 1.31.21؛ 
aCvm  ؛ 1.31.07؛ 1.31.04؛ 1.30.05؛ 1.29.11؛ 1.29.02؛ 1.28.11نهادی/رایی یگانه

؛ 6.35.09؛ 4.51.10؛ 2.43.10؛ 4.51.04؛ 6.37.04؛ 1.27.14؛ 1.27.14؛ 1.31.22؛ 1.31.19

aCa- 
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؛ 2.43.01؛ 4.51.08؛ 2.43.16؛ 1.34.08؛ 3.49.03؛ 4.51.21؛ 2.46.07؛ 2.44.06؛ 2.43.12
 ؛4.51.20؛ 2.46.15

aCvmcA 1.28.09 ؛3.49.06؛ 1.34.01؛ 1.33.11؛ 6.37.01؛ 
aCAi  ؛1.33.14؛ 2.46.10؛ 2.44.14؛ 2.46.09؛ 1.27.14؛ 1.30.08برایی یگانه 

aCAicA 1.29.08 ؛1.34.03؛ 6.35.05؛ 4.51.15؛ 1.32.09؛ 
aCA.yecA, aCAi.yecA 1.30.01 ؛4.51.02؛ 

aCaEcA  ؛1.32.06دری یگانه 
aCA.aojah-, aCA.yuxti-, dVjIT.arvta-. 

 صفت: زورمند از سامانمندی.
aCA.aojaMhO  ؛2.43.04اضافی یگانه نرین 

aCA.aojah- 

 مادین: لگام زدن بر سامانمندی.
aCA.yuxtA  ؛3.49.09دری یگانه 

aCA.yuxti- 

 -aCa- + °cinah >صفت: سامانمندی خواستار. 

aCacinaMhO  ؛ 6.40.03نهادی/رایی جمع نرین 
aCacinah- 

 -aCa- + hak >صفت: همنشینِ سامانمندی. 

aCaMhAcim  ؛ 6.41.03یگانه نرین رایی 
aCaMhAk- 

 -aCauuan >مادین. 
aCAunI  ؛5.53.04نهادی یگانه 

aCaonI- 

 -aCa- + uxSaiia >صفت: آنچه که سامانمندی را ببالاند. 
aCaoxSaiiaNtl  ؛1.33.09اضافی دوگان نرین 

WaxS-. 

aCaoxSaiiaNt- 

 اشون. <نرین: او که پیرو/پشتیبانِ سامانمندی است 
aCAunE  ؛3.47.05؛ 3.47.04؛ 2.43.08؛ 1.32.10؛ 1.30.04برایی یگانه 

aCAunaEcA 2.43.04؛ 
aCauuabiiO  ؛5.53.04؛ 1.30.11برایی/ازی جمع 
aCauuanvm  ؛4.51.09؛ 2.46.09؛ 1.31.20؛ 1.31.10رایی یگانه 

aCaonO  ؛3.47.04؛ 1.32.11اضافی/ازی یگانه 
aCAunO 1.31.14 ؛2.45.07؛ 
aCauuA  ؛ 2.44.12؛ 3.48.02؛ 5.53.09؛ 2.46.06؛ 2.46.06؛ 1.31.17نهادی یگانه
 ؛2.46.05؛ 2.46.14

aCaonE  ؛1.33.01؛ 1.33.03برایی یگانه 
aCAunO  ؛2.43.15؛ 6.40.03رایی جمع 

aCauuanO  ؛6.40.04نهادی جمع 
aCAunLm  ؛6.39.02؛ 3.49.10؛ 6.37.03اضافی جمع 

aCaonI-. 

aCauuan- 
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  -ar >مند شدن پاداش. بهره <مندی هرهمادین: ب
aCIS  ؛2.43.01؛ 1.34.12؛ 2.43.04؛ 2.43.12رایی جمع 

aCIScA 1.28.04 ؛ 
aCIm  ؛ 6.38.02؛ 2.46.10؛ 4.51.21؛ 4.51.10؛ 2.43.05؛ 5.54.01؛ 1.28.07رایی یگانه

 ؛2.43.16
aCI  ؛2.43.12بایی یگانه 

aCIcA 1.31.04؛ 
aCOiS  ؛3.50.03؛ 3.50.09؛ 3.48.08اضافی یگانه 
aCiS  ؛3.48.09؛ 1.33.13نهادی یگانه 

aCi- 

 -aCi >خداوندِ پاداش.  <مند صفت: پاداش
aCiuul  ؛4.51.05نهادی یگانه نرین 

aCiuuaNt- 

 : بدتر.-akaصفت برتر از 
aKiiO  ؛4.51.06نهادی/رایی یگانه نتار 

aKiiascA 3.48.04؛ 

aKiiah- 

دهد ادات: اداتی که توضیحی را به مطلبِ پیش از خود چه موافق با آن چه مخالف پیوند می
 پس؛ اما.

aT 1.28.10 ؛ 1.30.03؛ 1.30.01؛ 1.29.11؛ 1.29.06؛ 1.29.06؛ 1.29.05؛ 1.28.10؛
؛ 1.31.10؛ 1.31.08؛ 1.31.02؛ 1.30.11؛ 1.30.10؛ 1.30.08؛ 1.30.07؛ 1.30.06؛ 1.30.04
؛ 2.43.08؛ 2.43.08؛ 2.46.06؛ 6.37.04؛ 2.44.16؛ 2.43.07؛ 2.45.02؛ 1.32.03؛ 1.31.18
؛ 2.43.10؛ 6.40.03؛ 2.43.03؛ 1.33.03؛ 1.33.03؛ 3.47.03؛ 2.43.13؛ 3.48.12؛ 3.50.11
؛ 2.43.12؛ 3.50.09؛ 3.48.03؛ 2.45.03؛ 2.45.01؛ 2.45.06؛ 4.51.10؛ 2.43.05؛ 2.46.04
؛ 2.43.15؛ 2.43.15؛ 1.34.11؛ 5.53.07؛ 2.46.13؛ 3.49.11؛ 2.46.14؛ 2.46.12؛ 2.43.11
؛ 6.35.07؛ 6.35.07؛ 3.50.10؛ 3.50.07؛ 6.39.01؛ 1.34.06؛ 6.38.03؛ 3.48.07؛ 2.44.20
؛ 3.49.05؛ 3.50.04؛ 2.44.01؛ 2.43.09؛ 2.43.09؛ 6.35.03؛ 3.49.02؛ 6.36.06؛ 2.45.08
؛ 1.34.03؛ 1.33.14؛ 3.50.08؛ 3.50.08؛ 6.37.02 ؛6.40.01؛ 6.35.05؛ 4.51.06؛ 2.45.05
؛ 2.45.04؛ 1.33.02؛ 1.33.02؛ 4.51.08؛ 2.43.16؛ 6.37.03؛ 1.34.15؛ 3.48.01؛ 2.43.04
 ؛1.33.09؛ 1.34.04؛ 1.34.04؛ 3.49.01؛ 3.48.06؛ 2.45.04

aTcA 1.29.09 ؛ 5.53.04؛ 5.53.02؛ 1.34.02؛ 2.43.02؛ 1.20.09؛ 1.30.08؛ 1.30.04؛
 ؛3.49.03؛ 5.53.07

aTcIT 1.31.01 ؛3.50.03؛ 

aT 

 (yaqAپیوندِ گونه. )همقید: همان
؛ 5.53.06؛ 6.41.03؛ 1.27.13؛ 6.35.06؛ 6.35.06؛ 1.32.06؛ 1.31.18؛ 1.29.04؛ 1.29.01
؛ 3.47.04؛ 1.34.06؛ 6.40.04؛ 6.40.04؛ 6.40.04؛ 6.40.04؛ 4.51.16؛ 5.53.03؛ 2.44.06
 ؛1.34.07؛ 6.39.04؛ 6.39.04؛ 6.39.04؛ 6.39.04؛ 6.39.04

aqA 

 aqrA (yaqrAپیوندِ قید: اینجا. )هم
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 ؛ 2.46.16؛ 1.31.12

 صفت: درنده.
aurunA  ؛1.34.09نهادی/رایی جمع نتار 

auruna- 

 صفت: چابک )اسب(.
auruuatO  ؛3.50.07رایی جمع نرین 

auruuaNt- 

 ضمیر اشاره.
auuaESLm  ؛1.29.03اضافی جمع نرین/نتار 

auuaT  ؛6.36.06؛ 3.49.12؛ 1.31.16؛ 1.31.15؛ 1.31.06؛ 1.29.10نهادی/رایی یگانه نتار 
auuLm  ؛ 2.44.19رایی یگانه مادین 

auuA  ؛1.33.06نهادی/رایی جمع نتار 
auuAiS  ؛2.44.15؛ 1.32.15بایی جمع نرین/نتار 

*auuVm  ؛3.49.10رایی یگانه نرین 
auuA  ؛2.44.17بایی یگانه نرین 

auua- 

 .ʻافسوسʼی مادین: واژه
auuaEtAs  ؛1.31.20نهادی یگانه 

auuaEtAt- 

 نتار: یاری.
auuO  ؛ 1.32.14؛ 1.29.09نهادی/رایی یگانه 

auuaMhO  ؛3.50.01؛ 3.49.12اضافی یگانه 
auua?hE  ؛3.50.07برایی یگانه 

auul  ؛2.43.04نهادی/رایی جمع 
auuaMhA  ؛3.50.05بایی یگانه 

ciqrA.auuah-, ao-, Uqa-. 

auuah- 

 -a >صفت: هم اندازه. 

auuaT  ؛ 1.28.04نهادی/رایی یگانه نتار 
yauuaNt-. 

auuaNt- 

 نتار: یلگی.
auuaMhAnE  ؛1.33.05دری یگانه 

hA-. 

auuaMhAna- 

 -pat >مادین: فروریزی. 
auuapastOiS  ؛2.44.04ازی یگانه 

auuapasti- 

 قید: ]بیا[ اینجا )بسوی: رایی راستا(.
1.29.11. 

auuarV 

 -WAstriia >صفت: او که شبان نیست. 

auuAstriiO  ؛1.31.10نهادی یگانه نرین 
auuAstriia- 

 auuOi صوت: افسوس.
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auuOi 2.45.03 ؛ 
auuaEtAt-. 

 -xSaiiaNt >صفت: او که خداوند نیست. 
axSaiiaNtascA  ؛6.35.04رایی جمع نرین 

axSaiiaNt- 

 مادین: درد.
axtiS  ؛6.36.01نهادی یگانه 

axtOiiOi  ؛6.36.01برایی یگانه 

axti- 

 ربودن. <معلوم: راندن  -azaحال 
†azV  ؛ 2.43.14یگانه)؟( 2حال تاکیدی 

azAqA  ؛3.50.07جمع 2التزامی 

az- 

 نتار: روز.
asnLm  ؛2.46.03؛ 3.50.10اضافی جمع 

azan- (r/n-) 

 مادین: *نیایشِ آشکار.
azdA.zUtA  ؛3.50.01دری یگانه 

azdA.zUiti- 

 ضمیر شخصی، اول کس یگانه: من.
maibiiO  ؛2.46.03؛ 4.51.10؛ 3.48.08؛ 2.43.14؛ 1.31.04؛ 1.28.02برایی 
maibiiA  ؛2.46.18برایی 

maibiiAcA 1.28.07 ؛3.49.08؛ 1.28.08؛ 
mOi ؛ 1.31.05؛ 1.31.05؛ 1.29.08؛ 1.29.01؛ 1.29.01؛ 1.28.03اضافی/برایی بست پی

؛ 2.44.19؛ 1.33.11؛ 1.33.11؛ 3.48.02؛ 2.43.13؛ 2.44.16؛ 2.44.16؛ 2.44.03؛ 1.31.06
؛ 2.43.12؛ 2.43.12؛ 2.43.12؛ 2.44.09؛ 2.44.09؛ 2.45.03؛ 2.44.14؛ 2.43.10؛ 2.44.12
؛ 1.34.06؛ 2.44.07؛ 2.44.05؛ 4.51.17؛ 2.46.07؛ 2.44.06؛ 2.43.11؛ 2.43.11؛ 1.34.13
؛ 2.45.05؛ 2.46.18؛ 2.44.01؛ 1.33.13؛ 2.44.04؛ 2.44.18؛ 2.44.18؛ 2.46.19؛ 2.46.19
؛ 2.44.10؛ 2.44.10؛ 3.50.01؛ 3.50.01؛ 3.48.09؛ 2.46.08؛ 4.51.07؛ 2.46.10؛ 2.45.05
؛ 3.49.01؛ 2.44.17؛ 2.44.17؛ 2.43.01؛ 2.44.11؛ 1.34.15؛ 1.33.12؛ 2.44.15؛ 2.43.04
 ؛2.44.02؛ 4.51.22؛ 4.51.18؛ 4.51.02؛ 3.49.01

mA ؛ 1.32.09؛ 1.31.05؛ 1.29.11؛ 1.29.01؛ 1.29.01؛ 1.29.01؛ 1.28.11بست رایی پی
؛ 2.46.09؛ 2.46.09؛ 3.48.02؛ 2.43.13؛ 1.33.07؛ 2.43.07؛ 2.43.07؛ 1.32.11؛ 1.32.10
؛ 3.49.02؛ 2.43.15؛ 2.46.07؛ 2.43.11؛ 2.46.01؛ 2.45.06؛ 4.51.10؛ 2.43.10؛ 2.44.12
 ؛2.46.08؛ 2.43.09؛ 2.43.09
azVm  ؛2.44.11؛ 2.44.07نهادی 

azvmcIT 1.29.10؛ 
WaEm, ma- [mV nA 3.50.01 > ma-, nar-]. 

azVm 

 ماده گاو. <صفت )تنها مادین(: گاوی که گوساله دارد )گاوِ شیرده( 
aziil  ؛ 1.34.14؛ 1.29.05اضافی یگانه 

azI- 
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azIScA  ؛ 6.38.05نهادی/رایی جمع 
azIm  ؛2.44.06رایی یگانه 

azI  ؛2.46.19نهادی/رایی دوگان 
 

 A 

 اینجا <قید: اینجا، اینک 
؛ 6.39.01؛ 1.34.11؛ 5.53.06؛ 2.44.12؛ 1.32.14؛ 5.54.01؛ 1.31.09؛ 1.31.07؛ 1.29.09
 ؛1.32.15؛ 2.43.09؛ 3.49.06؛ 2.45.08؛ 6.39.01

 ؛2.44.11؛ 2.46.08؛ 2.44.13؛ 4.51.03؛ 2.43.08پیشا/پسایند + رایی 
؛ 2.44.13؛ 1.33.05؛ 1.33.06؛ 2.45.09؛ 4.51.04؛ 1.31.21؛ 1.30.10پیشا/پسایند + ازی 

 ؛3.47.05؛ 6.39.03؛ 4.51.14؛ 2.44.01
 ؛3.49.10؛ 1.34.03؛ 3.48.07؛ 3.49.08پیشا/پسایند + دری 

A 

 معلوم: خواندن )نامیدن(. -Adحال، کامل 
AdA  ؛ 6.35.08یگانه 1کامل 

AdarV  ؛2.43.15جمع 3کامل 

Ad- 

 -dA >مادین: *پیشکش. 
adAiS  )؛3.48.01؛ 6.35.04بایی جمع )؟ 

adAhU  ؛6.40.01دری جمع 
AdA  ؛3.49.01؛ 1.33.12بایی یگانه 

AdA- 

 -dA >مادین: *پیشکش. 

AdAi  ؛ 1.33.11برایی یگانه 
AdA- 

 -dA >نتار: خویشکاری. 

AdAnAiS  ؛1.30.07بایی جمع 
AdAna- 

 صفت: نیازمند.
AdrVNg  ؛1.29.03رایی جمع نرین 

nAidiiah-. 

Adra- 

 نتار: دهان.
VvlMhA  ؛1.28.11بایی یگانه 

lMhO  ؛1.31.03اضافی یگانه 

Ah- 

 -ahura >صفت: اهورایی. 
AhUriiA  ؛6.37.03نهادی/رایی جمع نتار 

AhUriia- 

 < -Aiia+ بر زمین  -ptaافتادن  ?نتار: سود. 
AiiaptA  ؛5.53.01؛ 1.28.07؛ 1.28.02نهادی/رایی جمع 

Aiiapta- 

 -Aiiasa ؟: *چنگال)؟(.
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AiiesE  ؛ 5.53.06دری یگانه 

 نتار: زندگانی )طول عمر(، قید: سرانجام.
yaouuE  ؛6.41.02؛ 6.40.02؛ 1.28.08برایی یگانه 
yauuA  ؛3.49.01؛ 1.29.09بایی یگانه/قید 

AiiU  ؛1.31.20نهادی/رایی یگانه 
yaoS  ؛2.46.18؛ 2.43.13اضافی یگانه 

yauuOi  ؛5.53.01؛ 3.49.08؛ 5.53.04؛ 2.46.11برایی یگانه 
darvgAiiu-, yauuaEjI-, yauuaEsU-, yauuaEtAt-. 

Aiiu-/yao- 

 مادین: هراس.
AiqIScIT  ؛1.32.16نهادی یگانه 

AiqiS  ؛3.48.09نهادی یگانه 

Aiqi- 

 ?-Aka-Hh- < *Ah* >پیشا/پسایند: در نزد/پیشگاه ...)دری(. 

Akl 3.48.08 ؛4.51.13؛ 3.50.04؛ 
AkAstVNg 3.50.02 ؛ 

Akl 

 مادین: *هنجار.
AkvrvitiS  ؛ 3.48.02نهادی یگانه 

Akvrviti- 

 : به چنگ آوردن.-Apکامل 
apaEmA  ؛6.41.02جمع 1تمنایی 
A.Ap-(?).به چنگ آوردن : 

apAnO ... A  ؛1.33.05وصفی کامل نهادی یگانه نرین 

Ap- 

 ؟ : کامیابی.
ApanAiS  ؛1.28.10بایی جمع 

Apana- 

 -vrvzu >صفت: ازآنِ درست]سخن[. 
ArvzuuA  ؛1.33.01بایی یگانه نرین 

Arvzuua- 

 ? arvm > (> -ar« اندازه بودن»درست)؟(. )ی ؟: اندازه

ArOiS  ؛4.51.14؛ 4.51.04ازی یگانه 
Ari- 

 بردباری. <مادین: آرمیتی، نامِ ایزد بانوی زمین 
ArmaitiS  ؛ 2.43.06؛ 4.51.04؛ 1.31.12؛ 1.31.09؛ 1.30.07؛ 1.28.03نهادی یگانه

؛ 2.45.04؛ 2.44.11؛ 3.49.10؛ 2.43.16؛ 4.51.11؛ 1.34.11؛ 2.44.06؛ 3.48.11؛ 2.46.16
 ؛4.51.20

ArmaitiScA 1.33.11 ؛ 
ArmaitE  ؛4.51.02؛ 2.43.01؛ 1.33.13؛ 3.48.05؛ 1.28.07ندایی یگانه 
ArmaitI  ؛3.47.01؛ 1.33.12؛ 2.43.10؛ 1.31.04بایی یگانه 

ArmaitIm  ؛6.37.05؛ 3.49.02؛ 2.44.07؛ 1.34.09؛ 3.47.03؛ 1.32.02رایی یگانه 
ArmatOiS  ؛ 3.49.05؛ 2.45.10؛ 5.53.03؛ 4.51.21؛ 2.46.12؛ 3.47.02اضافی یگانه

Armaiti- 
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 ؛2.44.10؛ 3.47.06
ArmataiiO  ؛6.38.02نهادی جمع 

 -hak >دین: *پیگیری. ما
AskvitIm  ؛2.44.17رایی یگانه 

Askviti- 

 -A.stAصفت؟: هموار)؟(. سنجـ. 

AstIS  ؛ 2.43.03نهادی/رایی جمع نرین 
Asti- 

 صفت: تند ]اسب[.
asU  ؛2.44.04نهادی/رایی دوگان 

asiSta- 

Asu- 

AT 6.35.06 ؛ 6.35.09؛ 6.37.01؛ 
AaT 6.35.08 ؛6.39.02؛ 6.39.03؛ 6.39.01؛ 6.38.01؛ 

AT = aT 

 نرین: آتش/آذر.
AqrA  ؛3.47.06؛ 4.51.09؛ 1.31.19بایی یگانه 

AqrAcA 1.31.03؛ 
AtarS  ؛ 6.36.03نهادی یگانه 
Atarv  ؛ 6.36.02؛ 6.36.03ندایی یگانه 
AqrO  ؛2.43.04؛ 6.36.01اضافی/ازی یگانه 

AqrascA 2.46.07؛ 
AqrE  ؛2.43.09برایی یگانه 

AtrVm  ؛1.34.04رایی یگانه 

Atar- 

 ؟: *بختِ بد.
AqriS  ؛2.46.08نهادی یگانه 

Aqri- 

 (-AuuarvnA)مادین:  -War >نتار: برگزیدگی. 
Auuarvnl  1.30.02نهادی/رایی جمع. 

Auuarvnah- 

 : آشکار بودن.-ah +قید: آشکارا؛ 
 ؛ 1.33.07

AuuiS 

 AuuiS >صفت: آشکار. 

AuuiSiiA  ؛3.50.05؛ 1.31.13نهادی یگانه مادین 
AuuiSiia- 

 *افزار. <نرین: *محورِ گردونه 
AZuS  ؛5.53.07نهادی یگانه 

AZu- 

 -zao >مادین: زوهر. 

AzUtOiS  ؛1.29.07اضافی یگانه 
AzUitIScA  ؛3.49.05نهادی یگانه 
AzUitIm  ؛6.38.02رایی یگانه 

AzUiti- 
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 L 

 -an >نتار: دمش. 

LnmA  ؛1.30.07نهادی/رایی یگانه 
LnmVnE  ؛2.44.20برایی یگانه 
LnmVnI  ؛2.45.10دری یگانه 

Lnman- 

 نرین: ویژگی.
Lsaiil  ؛1.31.02اضافی دوگان 

Lsa- 

 -Lsa- + Kuiti- < Kiiao >ها]ی بُرد[. مادین: گسیلِ پاداش
LsaKutA  ؛3.48.01دری یگانه 

LsaKuiti- 

 -aNgra- ،< *Lhنرین: کاستی. سنجـ. 

LstVNg  ؛2.46.18رایی جمع 
LstLscA 2.44.14 ؛ 

LstAi  ؛2.46.18برایی یگانه 
LstA  ؛1.34.08بایی یگانه 

Lsta- 

 

 b 

 : ترساندن.-baiiaحال 
baiieNtE  ؛1.34.08جمع میانه )؟( 3اخباری 

baE- 

 نرین: بخششگر)؟(.
bagA  )؛1.32.08ندایی یگانه )؟ 

baga- 

 ، معلوم: آلودن.-bLnaiiaحال سببی 
bLnaiivn  ؛1.30.06جمع 3حال تاکیدی 

ban- 

 ، معلوم: شدن.-bu، آئور. -bauuaحال 
buuaT  ؛1.30.09یگانه 3آئور. التزامی 

bauuaiNtI  ؛ 1.33.10جمع 3حال اخباری 
buiiAmA  ؛6.41.04جمع 1آئور. تمنایی 

buuaNticA  ؛2.45.07جمع 3آئور. التزامی 
A.پیدا گشتن : 

A ...bauuaT  ؛1.28.11یگانه 3حال تاکیدی 
auuA.فرا رسیدن : 

auuA ...auuO.buuaitI  ؛1.30.10یگانه 3آئور.التزامی 

bao-/bu- 

 ، معلوم: آگاه بودن.-baodaحال 
paitI.باز )در پاسخ( آگاه بودن : 

baodaNtO paitI  1.30.02وصفی حال نهادی جمع نرین. 

baod- 



 نامهواژه

 

313 

 

 : بردن، برداشتن.-bairiia، حال مجهول -bar-/baraحال 
baraitI  ؛3.50.06؛ 6.38.01؛ 1.31.12یگانه 3اخباری 
barvtU  ؛1.33.09یگانه 3امری 
A.bar-.آوردن : 

bairiilNtE ... A  ؛1.32.15جمع میانه 3التزامی 
aibI.bairiSta-, mOiiastrA.barana-, WaiiU.bvrvt-. 

bar- 

 نرین: برادر.
barAtA  ؛2.45.11نهادی یگانه 

barAtar- 

 نتار: بلندی.
barvzimanLm  ؛6.36.06اضافی جمع 

barvziman- 

 -YAv. bvrvzaNt >صفت برترین: بلندترین. 
barvziStvm  ؛6.36.06نهادی/رایی یگانه نتار 

barvziSta- 

 معلوم: پخش کردن، میانه: بهر داشتن.، -baxS، آئور. -baxSaحال 
baxStA  ؛1.31.10یگانه میانه 3آئور. تاکیدی 

baxSaitI  ؛3.47.05؛ 3.50.03یگانه 3اخباری 
A ی خویش کردن.میانه: بهره 

AbaxSO.huuA  ؛ 1.33.10یگانه میانه 2حال امری 

baxS- 

 ادات: ؟
 ؛6.35.05

bA 

 نرین: پاره )بخش(.
bAgvm  ؛4.51.01رایی یگانه 

bAga- 

5.53.06  bvrvt- > WaiiU.bvrvdubiiO 

 -YAv. barg >صفت: برشده. 

bvrvxDLm  ؛2.44.07؛ 1.34.09؛ 4.51.17؛ 1.32.09رایی یگانه مادین 
bvrvxDE  ؛3.48.06ندایی یگانه مادین 

bvrvxDa- 

 شمار.صفت: *پر
bvzuuaitE  ؛ 6.40.03برایی یگانه نرین/نتار 

bvzuuaNt- 

 -bVvdu 5.53.04؟: ؟ 

 ?-band >بند. نرین: *سرهم
bVNduuahiiA  ؛3.49.02اضافی یگانه 

bVNduuO  ؛3.49.01نهادی یگانه 

bVNduua- 

 صفت؛ نتار: فراوان؛ فراوانی.
bUrOiS  ؛1.31.21ازی یگانه 

bUiricA  ؛6.40.01نهادی/رایی جمع نتار 

bUiri- 

 -bUj(i) مادین: تاوان.
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bUjim  ؛1.31.13رایی یگانه 

 مادین: بوم.
bUmiil  ؛1.32.03اضافی یگانه 

bUmImcA  ؛ 6.37.01رایی یگانه 

bUmI- 

 نرین: بن.
bUnOi  ؛5.53.07دری یگانه 

bUna- 

 ؟: *آراستن.
bUZdiiAi  ؛2.44.17مصدر میانه 

bUS- 

 -bUS >مادین: *زیور. 

bUStIS  ؛ 2.43.08رایی جمع 
bUSti- 

 

 c 

 ضمیر نامعین: هر/هیچ]کس[.
cahiiA  ؛3.50.01؛ 3.48.09اضافی یگانه 

ka-, ci-. 

ca- 

 : چینش کردن-caE-/ci، آئور. -cinao-/cinuحال 
 گرگذر چینش

cinuuatO  ؛4.51.13؛ 2.46.10؛ 2.46.11وصفی حال اضافی یگانه نرین 
WI.)داوری کردن )در/از میان: اضافی : 

WIKiiAtA  ؛1.30.06؛ 1.30.03جمع میانه 3آئور. تاکیدی 
WIcinaoT  ؛2.46.17یگانه 3تاکیدی 

WIcaiiaqA  ؛2.46.15جمع 2آئور. التزامی 
WicidiiAi  ؛3.49.06؛ 1.31.05مصدر میانه 

WIcira-, WIciqa-. 

caE- 

 ؟: پیشکش آوردن. -cagکامل 
cagvmA  )؛6.38.03جمع 1تاکیدی )؟ 
caguul  ؛2.46.02وصفی کامل نهادی یگانه نرین 

cag- 

 ؟: *او که پیشکش آورد.
cagvdO  ؛4.51.20نهادی یگانه 

cagvda- 

 : گام زدن.-caraحال 
aNtarv.اندرمیان ]زمین و آسمان[ شدن : 

aNtarv.caraitI  ؛4.51.01یگانه 3حال اخباری 

car- 

 -car >زن. صفت )؟(: گام
caratascA  ؛4.51.12ازی یگانه 

carā̜̄̆ t- 

 -kar- carvkvrvqra >نتار: سرودِ ستایش. 
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carvkvrvqrA  1.29.08نهادی/رایی جمع. 

 دیدن.
caSman-, WourucaSAn-. 

caS- 

 -caS >نتار: چشم. 

caSmainI  ؛2.45.08؛ 1.31.08دری یگانه 
caSmVNg  ؛1.31.13اضافی یگانه 
caSmLm  ؛3.50.10نهادی/رایی جمع 

caSman- 

 نرین: کارگزار.
caxraiiO  ؛1.34.07نهادی جمع 

caxri- 

 صفت: *خواستار )؟(.
cazdOMhuuaNtvm  ؛2.44.05رایی یگانه نرین 

cazdOMhuuaNt- 

 صفت: *خواستار)؟(.
cazdOMhuuadvbiiO  ؛1.31.03برایی جمع 

cazdOMhuuaNt- 

 ضمیر پرسشی برای حالت نهادی یگانه نرین.
ci- .کی، کسی 
ciS 1.31.18 ؛2.43.07؛ 

naE- .)هیچ کدام )چیز/کس 
naEciS 2.43.06 ؛ 2.43.13؛ 
naEcIT 1.32.07؛ 

naEcIm 1.34.07؛ 
-cA .ضمیر نامعین: هرآن کس 

yOi ... caiiascA 2.45.05؛ 
yA ... cIcA 3.47.05؛ 

yastE ciScA 2.43.16؛ 

ci- 

 -kaEt >صفت: او که بازشناسد. 

cicI.qBA  ؛ 2.43.02نهادی یگانه نرین 
ciciqBan- 

 ؟: ؟؟.
 ؛ 2.44.12

ciiV$hIT 

 -kaEt >مادین: بینش. 

cistiS  ؛3.48.11؛ 1.30.09نهادی یگانه 
cistOiS  ؛2.44.10؛ 6.36.04؛ 3.48.05اضافی یگانه 

cistI  ؛4.51.21؛ 3.47.02بایی یگانه 
cistIm  ؛4.51.18؛ 4.51.16رایی یگانه 

hucisti-. 

cisti- 

 ciT + nA ciqvnA* >ادات پرسش: آیا. 
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 ؛2.44.20

 نتار: تخمه)؟(.
ciqrvm  ؛1.32.03نهادی/رایی یگانه 

ciqra- 

 -kaEt >صفت: نغز. 

ciqrA  ؛ 2.44.16؛ 1.31.22نهادی/رایی جمع نتار 
ciqrl  ؛ 1.33.07نهادی/رایی جمع مادین 
ciqrV  ؛ 2.45.01نهادی یگانه نرین 

ciqra- 

 -ciqra- + auuat >صفت: با یاریِ نغر. 

ciqrA.auuaMhvm  ؛1.34.04رایی یگانه نرین 
ciqrA.auuah- 

 -xSnao >صفت: آرزومند خشنودن کسی )رایی(. 

cixSnuSO  ؛2.43.15؛ 2.45.09؛ 1.32.08نهادی یگانه نرین 
cixSnuSA  )؛3.49.01بایی یگانه نرین/نتار )؟ 

cixSnuSa- 

 cA- و/و هم.بست حرف ربط: پی

 ادات تاکید: نیز افزون بر آن.
dauuLs° ؛daEuuA°؛ 

-cinA 

 cIT- گمان.ادات تاکید: بی

 

 d 

  -dAbaiia: فریفتن؛ سببی -daba، آئور. -diBZa، حال خواستاری -dvbvnaoحال 
 (.-dbaoکسی را به فریفتنِ دیگری واداشتن )سنجـ 

dvbvnaotA  ؛1.32.05جمع 2حال تاکیدی 
dAbaiieitI  ؛ 2.43.06یگانه 3حال اخباری 

dabvn  ؛5.53.01جمع 3آئور. تاکیدی 
diZBaidiiAi  ؛2.45.04مصدر میانه 

dab- 

 : بینش داشتن.-dISa، حال خواستاری -daidIحال 
daidiiaT  ؛2.44.10یگانه 3التزامی 

WI.)بینش روشن داشتن)؟ : 
WIdISvmnAi  ؛4.51.01وصفی حال میانه برایی یگانه نرین 

daEnA-. 

daE-/dI- 

 کردارهای و سخنان کلِ مجموعِ پیکرانگاری آدمی؛ ی خیال/بینش)سه هجایی( مادین: قوه
 دئنا. <کسی 

daEnl  ؛6.39.02؛ 3.49.09؛ 1.33.13؛ 1.34.13؛ 2.46.06؛ 2.45.02نهادی/رایی جمع 
daEnlscA 1.31.11؛ 

daEnA  ؛ 4.51.13؛ 2.45.11؛ 3.49.04؛ 2.46.11؛ 5.54.01؛ 1.31.20نهادی یگانه

daEnA- 
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 ؛2.44.11
daEnAbiiO  ؛6.40.01؛ 6.41.05برایی جمع 

daEnaiia  ؛4.51.19بایی یگانه 
daEnLm  ؛ 3.48.04؛ 2.44.10؛ 3.49.05؛ 3.49.06؛ 5.53.02؛ 2.44.09رایی یگانه

 ؛6.37.05
daEnaiiAi  ؛5.53.04؛ 4.51.17؛ 2.46.07برایی یگانه 

daEnA  ؛4.51.21بایی یگانه 
daEnaiil  ؛5.53.01اضافی یگانه 

duZ.daEna-. 

 : نمودن )نشان دادن(.-dAiS-/dOiS، آئور. -daEdOis، حال تشدیدی معلوم ?-dOisحال 
dAiS  ؛ 2.43.10یگانه 2آئور. تاکیدی 

daEdOiSt  ؛4.51.17یگانه 3تاکیدی 
dOiSI  ؛1.33.13یگانه )؟( 2آئور. امری 
dOiSA  ؛4.51.02یگانه 3یگانه/آئور. مجهول 1آئور. التزامی 

AdiSti-. 

daEs-/dis- 

 دیو. <نرین: خدایانِ کهن هندوایرانی اما اکنون پیروانِ دروج 
daEuuAiScA  ؛3.48.01؛ 1.34.05؛ 1.29.04بایی جمع 

daEuuA  ؛2.44.20؛ 1.32.03؛ 1.32.01نهادی/ندایی جمع 
daEuuAcinA 1.30.06؛ 

daEuuVNg  ؛2.45.11؛ 3.49.04؛ 1.32.05رایی جمع 

daEuua- 

 -daEuua- + zaoS >آیندِ دیوان. صفت: خوش

daEuuO.zuStA  ؛1.32.04نهادی/رایی جمع نتار 
daEuuO.zuSta- 

 -dab >صفت: *کانا. اگر از 

dafSniiA  ؛ 5.53.08نهادی جمع نرین 
dafSniia- 

 < -dLhمادین: *استادی. 
dahmaiiA  ؛1.32.16بایی یگانه 

dahmA- 

 -daibaES >صفت: او که دشمنی دارد. 

daibiSuuatO  ؛1.28.06اضافی یگانه نرین 
daibiSuuaNt- 

 قید: *همواره.
 ؛3.49.02

daibitA 

 صفت: *پی در پی)؟(، *روزگارِ کهن)؟(.
daibitAnA  ؛3.48.01؛ 1.32.03نهادی/رایی جمع نتار 

daibitAna- 

 عدد: دوم.
daibitIm  ؛ 2.45.01نهادی/رایی یگانه نتار، قید 

daibitiia- 

 -daitika نتار: دد.
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daitikanLmcA  ؛6.39.02اضافی جمع 

 نتار: خانه.
dVNg  ؛2.45.11اضافی یگانه 
dLm  ؛3.49.10؛ 3.48.07دری یگانه 

dam- 

 -dLh >صفت: استادانه. 
daNgrA  ؛2.46.17بایی یگانه نرین 

daNgra- 

 ، معلوم: یاوه گفتن.-dauuaحال 
dauuLscinA  ؛1.31.10وصفی حال نهادی یگانه نرین 

dao- 

میانه، معلوم:  -dAdrمیانه، کامل  -dOrvS- (?)/dvrv-/drمعلوم، آئور.  -dAraiiaحال 
 برداشتن، میانه: نگه داشتن.

dAraiiaT  ؛1.31.07یگانه 3تاکیدی 
dAraiiO  ؛1.32.01یگانه 2حال تاکیدی 

drItA  ؛2.46.05یگانه میانه 3آئور. تمنایی 
dOrvSt  ؛3.49.02یگانه 3آئور. تاکیدی 
dvrvtA  ؛2.44.04یگانه میانه 3آئور. تاکیدی 
dAdrE  ؛4.51.08یگانه میانه 3کامل 

dvrvidiiAi  ؛2.43.01مصدر میانه 
darvqra-. 

dar- 

 صفت: بلند.
darvgVm  ؛1.31.20؛ 1.30.11نهادی/رایی یگانه نتار 

darvgvmcA  ؛6.41.04نهادی/رایی یگانه نتار/قید 
darvgahiiA  ؛ 2.43.13اضافی یگانه نتار 

darvgAi  ؛ 6.40.03برایی یگانه نتار 

darvga- 

 صفت: زندگانیِ بلند بخشنده. 
darvgAiiU  1.28.06نهادی/رایی یگانه نتار 

darvgAiiAu  ؛6.41.04دری یگانه نتار 

darvgAiiu- 

 صفت: با بازوانِ دراز.
darvgO.bAzAuS  ؛ 6.38.05نهادی یگانه نرین 

darvgO.bAzao- 

 مادین: بلندزیستن.
darvgO.jiiAtOiS  ؛ 2.43.02اضافی یگانه 
darvgO.jiiAitIm  ؛1.33.05رایی یگانه 

darvgO.jiiAiti- 

 darvs- > spas- 

 -dars- > spas >نرین: دید. 

darvsAT  ؛1.32.13ازی یگانه 
darvsOi  ؛2.43.16دری یگانه 

darvsa- 
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 dars- (> spas-) >دیده شدنی.  <صفت: آنچه دیده شود 

darvsatA  )؛1.30.01نهادی یگانه مادین )؟ 
darvsata- 

 قید: به نیرومندی.
darvSaTcA 1.33.07 ؛ 

darvSaT 

 -dar >داری. نتار: نگه
darvqrAi  ؛2.46.03برایی یگانه 

darvqra- 

 معلوم: خواستن استوار داشتن. -dIdvrvZaحال خواستاری 
dIdvrvZO  ؛2.44.15یگانه 2تاکیدی 

dvrvS, dvrvz-. 

darvz- 

 -dars- > spas >مادین: دیدار. 
darStOiScA  ؛1.33.06اضافی یگانه 

darSti- 

 شماره: ده.
dasA 2.44.18؛ 

dasA- 

 نرین )؟(: *پیش آوردن.
dasvmE  ؛ 1.28.09دری یگانه 

dasvma- 

 -dA >نتار: گنجینه. 
daqrvm  ؛1.34.13نهادی/رایی یگانه 

daqra- 

 )؟(: *سود بردن، *نشانه گذاشتن )؟(. -daxSaحال 
daxSat  ؛2.43.15یگانه 3تاکیدی 

 
daxStvm  )؛1.34.06؛ 4.51.09وصفی گذشته نهادی/رایی یگانه نتار )؟( ): نشانه 

daxS- 

 : *بر نشان آوردن)؟(.-daxSaiiaحال 
frA .معلوم: برکشیدن 

fradaxSaiiA  ؛1.33.13یگانه 2امری 
fradaxStar-. 

daxS- 

 مادین: سرزمین.
daFiiVuS  ؛ 2.46.01؛ 2.46.04؛ 1.31.16اضافی یگانه 
daFiiUm  ؛1.31.18رایی یگانه 

daFiiunLm  ؛ 3.48.10؛ 3.48.12اضافی جمع 

daFiiu- 

: معلوم: دادن؛ نهادن، -dAta، وصفی گذشته -dA-/d، آئور. -dAiia-, dadA-/dadحال 
 میانه: داده شدن/دریافت کردن؛ نهاده شدن/گماشته داشتن.

daidIT  ؛2.43.16؛ 2.43.14؛ 2.46.02؛ 1.28.02یگانه 3حال تمنایی 
dAidI  ؛ 4.51.07؛ 6.40.02؛ 6.40.03؛ 1.28.07؛ 1.28.07؛ 1.28.06یگانه 2آئور. امری

 ؛4.51.18؛ 4.51.02
dAtA  ؛ 2.44.20؛ 4.51.19؛ 2.43.13؛ 1.31.05؛ 1.29.10؛ 1.29.02جمع 2آئور. تاکیدی

dA- 
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 ؛1.33.01
duuaidI ؛1.29.05دوگان میانه 1ی آئور. تاکید 

diiAi  ؛1.29.08یگانه میانه 1آئور. تمنایی 
dadaT  ؛ 1.27.13؛ 1.29.09یگانه 3حال التزامی 

dAT  ؛3.49.07؛ 3.48.06؛ 5.53.01؛ 1.29.10یگانه 3آئور. التزامی 
dazdE  ؛4.51.06؛ 2.46.08؛ 4.51.19؛ 1.30.04یگانه میانه 3حال اخباری 
dadAT  ؛ 6.38.04؛ 6.38.04؛ 1.32.10؛ 1.31.21؛ 1.30.11؛ 1.30.07انه یگ3حال تاکیدی
 ؛2.46.13؛ 5.53.04؛ 5.53.02؛ 4.51.21
dadvn  ؛1.30.08جمع 3حال التزامی 

dl  ؛ 4.51.09؛ 2.43.02؛ 2.43.05؛ 3.47.03؛ 2.46.06؛ 1.31.03یگانه 2آئور. تاکیدی
 ؛2.43.01؛ 1.34.15؛ 2.43.04؛ 3.47.06؛ 3.49.08

dls 1.28.07؛ 
dlscA 6.39.04؛ 
dadl  ؛2.44.15؛ 2.46.07؛ 1.31.11؛ 1.31.09یگانه 2تاکیدی 

dAiietE  ؛1.31.11یگانه میانه 3اخباری 
dadvNtE  ؛1.31.14جمع میانه 3التزامی 

dAT  ؛ 2.44.05؛ 5.53.03؛ 6.37.01؛ 6.37.01؛ 6.37.01؛ 2.44.03یگانه 3آئور. تاکیدی
 ؛2.45.04؛ 3.48.04؛ 2.44.05

dISA  ؛2.43.07یگانه میانه 2آئور. تمنایی 
dLm  ؛ 2.44.16یگانه میانه 3آئور. امری 

dadAtU  ؛ 5.53.08یگانه 3حال امری 
dAhI  ؛ 5.53.09یگانه 2آئور. التزامی 
dAtA  ؛1.34.06؛ 1.34.14جمع 2آئور. التزامی 

dazdA  ؛ 1.27.13یگانه میانه 3حال تاکیدی 
dAitI  ؛ 2.44.19ه یگان3آئور. التزامی 
dAitE  ؛ 2.44.19یگانه میانه 3آئور. التزامی 

dadvmahI  ؛6.39.04جمع 1اخباری 
dadvmahicA 6.35.05؛ 
dadvmaidE  ؛ 6.35.09؛ 6.41.03جمع میانه 1حال اخباری 

diiAT  ؛2.45.09؛ 2.43.10یگانه 3آئور. تمنایی 
daidItA  ؛2.46.18؛ 2.43.02یگانه میانه 3حال تمنایی 
diiLm  ؛ 2.44.14یگانه 1آئور. تمنایی 

dAhuuA  ؛ 3.50.02یگانه میانه 2آئور. امری 
dlNtE  ؛3.48.11جمع میانه 3آئور. التزامی 
dAtU  ؛4.51.17یگانه 3آئور. امری 
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dLn  ؛ 3.47.01؛ 2.45.05؛ 2.45.10؛ 3.49.04جمع 3آئور. التزامی* 
dl?hE  ؛6.36.01یگانه میانه 2آئور. التزامی 
dlMhA ؛2.44.18؛ 1.34.01یگانه میانه 2ر. التزامی آئو 
dastE  ؛1.34.01یگانه میانه 3اخباری 
dAiiAT  ؛2.43.01؛ 3.50.05؛ 2.46.10یگانه 3التزامی 
daNtI  ؛1.32.15جمع 3آئور. التزامی 

dadAitI  ؛1.33.14یگانه 3اخباری 
dAmA  ؛1.34.03جمع 1آئور. التزامی 

dasuuA  ؛1.33.12یگانه میانه 2امری 
daduiiE  ؛2.46.15جمع میانه 2آئور. التزامی 

daNtO  ؛1.32.04وصفی آئور. نهادی جمع نرین 
dAtA  ؛ 3.48.12وصفی گذشته نهادی جمع نرین 
dAtA  ؟(؛ 1.34.02وصفی گذشته نهادی/رایی جمع نتار( 

dAuuOi  ؛4.51.09؛ 2.44.14؛ 1.28.02مصدر 
dazdiiAi ؛2.44.01؛ 6.35.04انه مصدر می 
daidiiAi  ؛4.51.20مصدر میانه 

mVLn  .میانه: یاد کردن 
mVL ...dAdE  ؛1.28.04یگانه میانه 1حال اخباری 

mVNcA daidiiAi  ؛1.31.05مصدر میانه 
mazdlMhO.dUm  ؛ 2.45.01جمع میانه 2آئور. امری 

mazdLmcA  ؛)؟؟(6.40.01یگانه 3آئور. امری 
auuAوردن.، معلوم: فروآ 

dAiiAt VvAuuA  ؛1.29.07یگانه 3حال التزامی 
A .)معلوم: نهادن )در: دری(، میانه: دریافت کردن)؟ 

AzI...AdaT  ؛1.31.18یگانه 3آئور. تاکیدی 
A ... diiA  ؛ 2.43.08یگانه میانه 1آئور. تمنایی 

AdAT  ؛4.51.14یگانه 3آئور. التزامی 
 

adLs  ؛2.46.05وصفی آئور. نهادی یگانه نرین 
WI  بهره[ رساندن. <معلوم: فراخ نهادن[ 

WIdLm  ؛1.32.06یگانه میانه 3آئور. امری 
WIdLs  ؛ 1.33.03وجه وصفی آئور. نهادی یگانه نرین 

WI ... WIdAiiAT  ؛1.34.12؛ 2.43.12یگانه 3التزامی 
WIdAT  ؛5.53.04یگانه 3آئور. التزامی 

WIdAitI  ؛4.51.06یگانه 3آئور. التزامی 
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frA .معلوم: آماده کردن 
fradadAqA  )؛6.40.01؛ 6.41.05جمع 2کامل التزامی)؟ 

nI .معلوم: فرونهادن 
nI ... dadaT  ؛ 1.32.14جمع 3حال تاکیدی 

nidAmA  ؛2.45.08جمع 1آئور. تاکیدی 
nidAtvm  ؛3.49.03وصفی گذشته نهادی/رایی یگانه نتار 

yaoS آیینی پاک گرداندن.معلوم : 
yaoZdl  ؛3.48.05یگانه 2آئور. تاکیدی 

yaoS ... yaoZdAnE  ؛2.44.09یگانه میانه  1آئور. التزامی 
pairI .معلوم: کنار نهادن 

pairI ... dadaitI  ؛ 2.46.01جمع 3حال اخباری 
AdA-, AdAna-(?), daqra-, dAta-, dAtar-, dAqa-, dAqra-, humLzdra-

, WIdAiti-, zarazdA-, zarazdiSta-, zarazdAiti-. 

 : گره زدن.-diiaحال 
nI.در بند کردن : 

nI.diiAtLm  ؛3.48.07یگانه میانه 3امری 
AdAna- (?), dAman-, dAmi-. 

dA- 2 

 dA >نتار: دهش. 

dl  1.28.06نهادی/رایی یگانه 
dlMhO  ؛5.53.02اضافی یگانه 

duZ.dAh-, hudAh-, hudAstvma-. 

dAh- (da>ah-) 

 -dA >نتار: اندرتنیدگی. 

damLn  ؛3.48.07؛ 2.46.06نهادی/رایی جمع 
dAman- 

 -dA >( )بستن، گره زدننرین: *خداوندِ اندرتنیدگی. 

dLmiS  ؛2.45.07؛ 2.44.04؛ 1.31.07نهادی یگانه 
dLmIm  ؛1.31.08رایی یگانه 
dAmOiS  ؛ 4.51.10؛ 2.43.05اضافی یگانه 

dAmi- 

 -dA >نتار: داد. 
dAtOibiiascA  ؛4.51.14برایی جمع 

dAtAiS  ؛3.49.07؛ 2.46.15بایی جمع 
dAqa-. 

dAta- 

 -dA >نرین: سازنده. 

dAtA  ؛3.50.06؛ 3.50.11نهادی یگانه 
dAtArvm  ؛2.44.07رایی یگانه 

dAtar- 

 -dAta >پیروی داد.  <صفت: هماهنگ با دادهای نهاده شده 

dAqVNg  ؛2.46.15؛ 1.32.10؛ 1.28.10رایی جمع نرین 
dAqa- 
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dAqVm  ؛ 3.50.02رایی یگانه نرین 
dAqvmcA 2.46.17؛ 

dAqaEibiiO  ؛4.51.05برایی جمع 

 -dA >نتار: دهشگری. 

dAqranLm  ؛1.31.14اضافی جمع 
dAqra- 

 معلوم: *آموزاندن، میانه *فراگرفتن. -dIdLhحال 
dIda?hE  ؛2.43.11یگانه میانه 1اخباری 

didLs  ؛3.49.09یگانه 3تاکیدی 
dahmA-, daNgra-, dLstuuA- 

dLh- 

 -dLh >مادین: *زبردستی. 
dLstuuLm  ؛2.46.07رایی یگانه 

dLstuuA- 

 معلوم: دشمن بودن. -daibiS-, daibiSiiaحال 
daibiSvNtI  ؛1.32.01جمع 3حال اخباری 

daibiSiiaNtE  ؛1.34.04وصفی حال برایی یگانه نرین 
aduuaESa-, daibiSuuaNt-, duuaEsah-, WIduuaESa-. 

dbaES- 

 -dVbao >نتار: فریب. 

dvbaomA  ؛1.30.06نهادی/رایی یگانه 
dvbaoman- 

 معلوم: به تار اندر پود بافتن. -dvbLzaحال 
dvbLzaitI  ؛2.44.06یگانه 3اخباری 

dvbLz- 

 -dvbLz >نتار: ستبری. 
dvbLzaMhA  ؛3.47.06بایی یگانه 

dvbLzah- 

 نتار: خانه.
dvmAnahiiA  ؛1.31.16اضافی یگانه 

dvmAnvm  ؛1.31.18نهادی/رایی یگانه 
dvmAnE  ؛ 3.50.04؛ 4.51.15؛ 2.45.08؛ 3.49.11؛ 1.32.13*؛ 2.46.11دری یگانه

 ؛1.32.15؛ 4.51.14
dam-, hadvma-. 

dvmAna- 

 -darz >قید: سخت. 

dvrvScA 1.29.01. 
dvrvS- 

 اش آشکار است.صفت: او که گناهان
dvrvStA.aEnaMhvm  ؛1.34.04رایی یگانه 

dvrvStA.aEnah- 

 -darz >نرین/نتار: *زنجیر. 

dvrvzA  ؛ 5.53.08بایی یگانه 
dvrvz- 

 : فریفتن یا فریبکار خواندن)؟(.-dVbAuuaiiaحال 
dVbAuuaiiaT  ؛1.31.17یگانه 3تاکیدی 

dVbao- 
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 نام: جاماسپ، خداوندِ اسبانِ نزار.
dVjAmAspA  ؛3.49.09؛ 2.46.17ندایی یگانه 
dVjAmAspO  ؛4.51.18نهادی یگانه 

dVjAmAspa- 

 صفت: نابسامان.
dVjIT.arvtA  ؛ 5.53.09بایی یگانه نرین/مادین 

dVjIT.arvtaEibiiO  ؛ 5.53.06برایی جمع نرین 

dVjIT.arvta- 

 ? -dIuu >نتار: *آبرومندی. 

diuuamnvm  ؛1.31.20نهادی/رایی یگانه 
diuuamna- 

 معلوم: باختن. -dIuuiiaحال 
Aی آسمانی یافتن.: *آوازه 

AdIuuiieiNtI  ؛2.44.13جمع 3اخباری 
diuuamna-. 

dIuu- 

 میانه: گستردن. -dIdraGZaحال خواستاری 
A.اینجا گستردن : 

A ... dIdraGZO.duiiE  ؛3.48.07جمع 2اخباری 

drag- 

 -drug >دروند.  <نرین: او که پیرو/پشتیبانِ دروج است 

drvguuO.dvbIS  ؛3.48.11؛ 1.29.02بایی جمع 
drvguuasU  ؛ 2.44.14؛ 1.29.05دری جمع 

drvguuatLm  ؛1.30.04اضافی جمع 
drvguul  ؛ 2.46.04؛ 2.44.12؛ 2.44.12؛ 2.46.06؛ 1.31.17؛ 1.30.05نهادی یگانه

 ؛3.47.05؛ 3.49.02؛ 3.50.03؛ 2.46.07؛ 2.45.01
drvguuO.dvbiiO  ؛5.53.06؛ 1.31.14؛ 1.30.11برایی/ازی جمع 

drvguuAitE  ؛ 4.51.08؛ 2.43.04؛ 3.47.04؛ 2.43.08؛ 2.46.06؛ 1.31.15برایی یگانه
 ؛1.33.02

drvguuataEcA 1.33.01؛ 
drvguuatO  ؛4.51.13؛ 3.49.04؛ 5.53.07؛ 1.31.18اضافی یگانه 

drvguuaNtO  ؛3.47.04؛ 2.46.01؛ 1.31.20نهادی/ندایی جمع 
drvguuaNtvm  ؛2.46.05؛ 4.51.09؛ 1.32.14؛ 3.48.02؛ 1.32.05رایی یگانه 

drvguuatO  ؛ 3.49.03؛ 2.43.15؛ 3.49.11؛ 1.32.16؛ 1.32.11؛ 1.32.10رایی جمع
 ؛2.45.07

drvguuAtA  ؛3.49.09بایی یگانه 

drvguuaNt- 

 صفت: مستمند.
drigUm  ؛ 1.34.05رایی یگانه نرین 

drigauuE  ؛ 5.53.09برایی یگانه نرین 
drigubiiO  ؛ 1.27.13برایی جمع نرین 

drigu- 
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 ی مستمندان.صفت: دایه
drigudAiiaMhO 6.38.05 ؛ 

drigu.dAiiah- 

 -draog >دروج.  <یافتگیِ دروغ مادین: شخصیت

drujvm  ؛ 1.33.04؛ 2.44.13؛ 2.44.14؛ 1.32.12؛ 1.31.04؛ 1.30.08رایی یگانه
 ؛3.48.01
drUjO  ؛ 2.46.11؛ 5.53.06؛ 4.51.10؛ 2.46.06؛ 1.31.01؛ 1.30.10اضافی/ازی یگانه

 ؛4.51.14؛ 3.49.11
drUjascA 1.32.03؛ 

druxS  ؛3.49.03نهادی یگانه 
drvguuaNt-. 

drug-/druj- 

 مادین: دختر.
dvgvdrLm  ؛5.53.03اضافی جمع 

dugvdA  ؛2.45.04نهادی یگانه 

dugvdar- 

 صفت: خداوندِ *سازوبرگِ بد)؟(.
duSvrvqrIS  )؛3.49.01رایی جمع نرین )؟ 

duS.vrvqri- 

 -duS- + iti >مادین: دشواری. 

duSitAcA  ؛1.31.18دری یگانه 
Vnviti-, XIti-. 

duS.iti- 

 -sLh >صفت: او که گزارشِ بد دهد. 

duS.sastiS  ؛ 2.45.01؛ 1.32.09نهادی یگانه نرین 
duS.sasti- 

 خداوندِ کردارِ بد. <صفت: او که کردارهای بد ورزد 
duS.KiiaoqanAi  ؛1.31.15برایی یگانه نرین 

duS.KiiaoqanVNg  ؛3.49.11رایی جمع نرین 
duS.KiiaoqanA  ؛1.34.09نهادی جمع نرین 

duS.Kiiaoqana- 

 نرین: خردِ بد.
duS.xraqBA  ؛3.49.04بایی یگانه 

aS.xratu- 

duS.xratu- 

 نتار: خورشِ بد.
duS.XarvqVm  ؛ 5.53.06؛ 1.31.20نهادی/رایی یگانه 

duS.Xarvqa- 

 صفت: شهریارِ بد.
duSv.xSaqrA  ؛3.48.10؛ 3.48.05نهادی جمع نرین 

duSv.xSaqrVNg  ؛3.49.11رایی جمع نرین 

duSv.xSaqra- 

 -daibaES >نتار: دشمنی. 

duuaESl  ؛ 2.43.08؛ 1.28.06نهادی/رایی جمع 
duuaESaMhA  ؛2.44.11؛ 2.46.08؛ 2.46.08بایی یگانه 

duuaESah- 
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 ؟: *دلواپس )؟؟(.
duuaEqA  )؛3.48.09؛ 1.32.16نهادی یگانه )؟ 

duuaEqA- 

 نرین: سختی.
duuafSO  ؛ 5.53.08نهادی یگانه 

duuafSVNg  ؛ 2.44.14رایی جمع 

duuafSa- 

 : شتافتن.-duuaraحال 
hVm .میانه: با هم شتافتن 

hVNduuarVNtA  ؛1.30.06جمع میانه 3حال تاکیدی 

duuar- 

 نتار: ابر.
duuLnmaibiiascA  ؛2.44.04برایی جمع 

duuLnman- 

 خداوندِ دئنای بد. <ی دئنای بد صفت: دارنده
duZdaEnVNg  ؛3.49.11رایی جمع نرین 

duZ.daEna- 

 -dAh >بد دهشگر.  <ی دهشِ بد صفت: دارنده

duZdlMhO  ؛1.30.03نهادی/رایی جمع نرین 
duZdl  ؛ 4.51.10نهادی یگانه نرین 

hudAh-. 

duZ.dAh- 

 -gaE-/jiiA >مادین: بد زیستن. 
duZjiiAtOiS  ؛2.46.08ازی/اضافی یگانه 

frajiiAiti-, hujiiAiti-. 

duZ.jiiAiti- 

 خداوندِ پندارِ بد. <ی پندارهای بد صفت: دارنده
duZmanaMhO  ؛3.49.11نهادی/رایی جمع نرین 

duZ.manah- 

 خداوندِ سخنِ بد. <ی سخنانِ بد صفت: دارنده
duZuuacaMhO  ؛3.49.11نهادی/رایی جمع نرین 

duZ.Wacah- 

 -Warana >بد گزینشگر.  <کند های بد میصفت: اوکه گزینش

duZuuarvnAiS  ؛ 5.53.09بایی جمع نرین 
duZ.Warvna- 

 صفت: از مردینگی بد.
duZuuarvSnaMhO ؛ 5.53.08نهادی/رایی جمع نرین 

duZ.WarvSnah- 

 -Warz >صفت: بد پدیدآمده. 
duZuuarvStA  ؛3.49.04نهادی/رایی جمع نتار 

duZ.WarvSta- 

 -zao >صفت: بد نیایشگر. 

duZazObl  ؛ 2.46.04نهادی یگانه نرین 
duZ.zObA- 

 صفت: دور.
dUrAT  ؛ 2.45.01ازی یگانه نتار/قید 
dUirE  ؛1.34.08دری یگانه نتار/قید 

dUra- 

 -dUraoSa هوم. <صفت: عنوانی برای هوم 
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dUraoSvm  ؛1.32.14رایی یگانه نرین 

 آور.نرین: پیام
dUtlMhO  ؛1.32.01نهادی جمع 

dUtVm  ؛ 1.32.13رایی یگانه 

dUta- 

 

 v 

 -vrvzu >درست.  <قید: راست )نه کج( 

؛ 2.44.06؛ 2.44.09؛ 2.44.14؛ 2.44.12؛ 2.44.19؛ 2.44.16؛ 2.44.03؛ 1.30.06؛ 1.30.03
؛ 2.44.10؛ 2.44.10؛ 2.44.01؛ 4.51.05؛ 3.49.06؛ 2.44.04؛ 2.44.18؛ 2.44.07؛ 2.44.05
 ؛2.44.02؛ 2.44.17؛ 2.44.11؛ 3.49.09؛ 2.44.15

vrvS,Wacah-, vrvZuxDa-, vrvZjI-. 

vrvS 

 اش درست است.صفت: او که سخنان
vrvS.Wacl  ؛1.31.12نهادی یگانه نرین 

vrvS.Wacah- 

 ?-ar >مندی)؟(. مادین)؟(: امیدِ بهره

vrvSiS  ؛1.31.05نهادی یگانه 
vrvSi- 

 ?-ar >خواهی )؟(. مادین )؟(: بهره
vrvSiiA  )؛6.40.04بایی یگانه )؟ 

vrvSiiA- 

 ?-ar >صفت: فراخ]دست[. 

vrvSuuAiS  ؛1.28.06بایی جمع نتار 
vrvSuulMhO  ؛1.29.03نهادی جمع نرین 

vrvSuuA  ؛2.44.09بایی یگانه نتار 
vrvSuuO  ؛4.51.05؛ 4.51.11نهادی یگانه نرین 

vrvSuua- 

 -ratu >ها. پیروی نمون <ها، بودن در جای و گاه ِ درست صفت: هماهنگ با نمون

vrvqBVNg  ؛1.28.10رایی جمع نرین 
vrvqBO  ؛2.46.13نهادی یگانه نرین 

vrvqBa- 

 صفت: سرراست.
vrvzuS  ؛1.33.05؛ 5.53.02؛ 2.43.03رایی جمع نرین 
vrvzuS  ؛1.33.06نهادی یگانه نرین 

vrvzaoS  ؛4.51.13اضافی/ازی یگانه 
Arvzuua-, vrvS, raziStA-. 

vrvzu- 

 زیستنده.صفت: درست
vrvZvjiiOi  ؛ 5.53.09؛ 1.29.05برایی یگانه 

vrvZjIS  ؛ 3.50.02نهادی یگانه)؟( نرین 

vrvZjI- 

 نتار: گفتارِ سرراست.
vrvZuxDAi  ؛1.31.19برایی یگانه 

vrvZuxDa- 
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vrvZuxDA  ؛ 2.44.19بایی یگانه 

 مادین: نیافتگی.
vuuistI  ؛1.34.09بایی یگانه 

vuuisti- 

 داند.صفت: او که ن
vuuIduul  ؛1.31.17؛ 1.31.12نهادی یگانه نرین 

vuuIduuah- 

 

 V 

 ؟: ؟؟ ]*پس[.
 ؛ 6.35.06

VvAdU 

 قید؛ پیشوندِ فعلی: همسو.
 ؛1.32.16

VvAnU 

 -YAv. ama >صفت: نیرومند. 

VmauuaNtvm  ؛1.34.04؛ 2.43.10رایی یگانه نرین 
VmauuaNtLm  ؛2.43.10اضافی جمع نرین 
VmauuaitIm  ؛ 2.44.14رایی یگانه مادین 

VmauuaT  ؛1.33.12نهادی/رایی یگانه نتار 
VmauuaNtascA  ؛6.41.04نهادی جمع نتار 

VmauuaNt- 

 -an- + YAv. AxSti >جویی. ستیزه <ناآشتی مادین: 

VnAxStA  ؛1.32.06دری یگانه 
VnAxSti- 

 -an- + aE >مادین: نارفتاری. 

VnvitI  ؛1.30.11نهادی/رایی دوگان 
Vniti- 

 

 f 

 شاداب. <صفت: پرآب 
fvraSVm  ؛1.34.15؛ 1.30.09رایی یگانه نرین 

fraSO.tvma-. 

fvraSa- 

 -fraSa- + uStra >فرشوشتره.  <نرین: او که شترانِ شاداب )بارور( دارد 

fvraSaoStrAi  ؛3.49.08؛ 1.28.08برایی یگانه 
fvraSaoStrA  ؛ 2.46.16ندایی یگانه 
fvraSaoStrO  ؛4.51.17نهادی یگانه 

fvraSaoStrascA 5.53.02؛ 

fvraSaoStra- 

 ترین.: شاداب-fraSaصفت برترین از 
fvraSO.tvmvm  ؛2.46.19؛ 3.50.11نهادی/رایی یگانه نتار 

fvraSO.tvma- 

 -pars- fvraSti >مادین: *پرسشگری. 
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fvraStaiiO  ؛6.38.02نهادی جمع 

 -frAd >نتار: پیشبرد. 

frAdaqAi  ؛1.31.16برایی یگانه 
fradaqAi 2.45.09؛ 

fradaqa- 

 -fra.daxS >نرین: برکشنده. 

fradaxStA  ؛4.51.03؛ 1.31.17نهادی یگانه 
fradaxStArvmcA  ؛ 6.35.09رایی یگانه 

fradaxStar- 

 معلوم: دوستی کردن، میانه: دوستی نشان دادن. -frInA-/friiLnحال 
friiLnmahI  ؛6.38.04جمع 1اخباری 

frInAi  ؛3.49.12یگانه میانه 1التزامی 
 

frInvmnA ؛1.29.05ن وصفی حال میانه نهادی/رایی دوگان نری 

fraE- 

 : بهترین دوست.-friiaصفت برترین از 
fraEStlMhO  ؛3.49.08نهادی جمع نرین 

fraESta- 

 صفت: *روزانه.
fraidiwA  ؛ 1.32.14بایی یگانه نرین 

fraidiwa- 

 -gaE-/jiiA >ی زیستن. مادین: شیوه

frajiiAitiS  ؛1.29.05نهادی یگانه 
duZ.jiiAiti-, hujiiAiti-. 

frajiiAiti- 

 -War >قید: با پذیرش )+ برایی(. 

 ؛5.53.02؛ 1.30.05
fraorvT 

 مادین: آوازه.
frasastIm  ؛3.49.07؛ 6.38.02رایی یگانه 

frasasti- 

 -pars >وجو. پرس <مادین: پرسش 

fvrasAbiiO  ؛1.29.05برایی جمع 
frasA  ؛1.31.13نهادی یگانه 

fvrasaiiAi  ؛2.43.07برایی یگانه 
frasaiiA  ؛2.44.13بایی یگانه 

frasA- 

 -War >مادین: فروشی. 
frauuaCIS  ؛6.37.03رایی جمع 

frauuaCi- 

 -Waz >صفت: فرازتازان. 
frauuazaMhO  ؛6.38.03نهادی/ندایی جمع مادین 

frauuazah- 

 -zan >داننده. صفت: ازپیش
fraxSnI  ؛2.44.07نهادی یگانه نرین 

frAxSnvna-. 

fraxSnin- 
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 معلوم: برافزودن. -frAdaحال 
frAdvNtE  ؛ 2.43.06جمع میانه 3حال اخباری 

frAdO  ؛2.46.12؛ 1.34.14یگانه 2حال تاکیدی 
frAdaT  ؛2.46.13یگانه 3تاکیدی 

frAdOiT  ؛2.44.10یگانه 3تمنایی 
 

frAda?hE  ؛2.44.20مصدر معلوم 
frAdaqa-, frAidiia-. 

frAd- 

 برافزاید.صفت: او که دامان 
frAdaT.gaEqvm  ؛ 1.33.11نهادی/رایی یگانه نتار 

fradaqa-. 

frAdaT.gaEqa- 

 ?-frAd >برافزودنی)؟(.  <ی برافزودن صفت: شایسته

frAidIm  ؛ 5.53.06رایی یگانه نرین 
frAidiia- 

 -zan >دانشی. نتار: پیش

frAxSnvnE  ؛2.43.12؛ 1.29.11دری یگانه 
frAxSnvnvm  ؛ 2.43.14نهادی/رایی یگانه 

fraxSnin-. 

frAxSnvna- 

 صفت: دوست.
friiO  ؛ 2.46.06؛ 2.46.02نهادی یگانه نرین 
friiAi  ؛2.44.01؛ 2.43.14؛ 2.46.02برایی یگانه نرین 
friiA  ؛2.44.01نهادی/رایی جمع نتار 

fraESta- 

friia- 

 ؟: ؟
friiAnahiiA  ؛2.46.12اضافی یگانه 

friiAna- 

 صفت: گاوِ پیشرو.
frO.gl  ؛ 2.46.04رایی جمع 

frO.gao- 

 -ar >مادین: پیشروی. 

frOrvtOiS  ؛ 2.46.04اضافی/ازی یگانه 
frOrviti- 

 مادین: *نیروی هوشیاری)؟(.
fsvratuS  ؛ 4.51.04نهادی یگانه 

fsvratUm  ؛6.37.05؛ 1.33.12رایی یگانه 

fsvratU- 

 -pasu >معلوم: رمه داشتن.  -fSuiiaحال 

fSuiiO  ؛ 3.48.05یگانه 2حال تاکیدی 
fSao- 

 ؟ : *پایبند )؟(
fSV?hIm  ؛1.31.10رایی یگانه 
fSV?hiiO  ؛3.49.09نهادی یگانه 

fSV?hiia- 
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 -fSao >دار. صفت: رمه

fSuiieNtE  ؛1.29.05برایی یگانه 
fSuiiaNtaEcA 1.29.06؛ 

fSuiiasU  ؛3.49.04دری جمع 

fSuiiaNt- 

 

 g 

 معلوم: زیستن. -juuaحال 
juuAmahI  ؛1.31.02جمع 1حال اخباری 

 
juuaNtO  ؛1.31.03وصفی حال نهادی جمع نرین 

juuLs  ؛2.46.05وصفی حال نهادی یگانه نرین 
gaEqA-, gaiia-, jiiAiti-, jiiAtu-, jI-, juua-. 

gaE-/jiiA- 

 -gaE-/jiiA >مادین: دام )جانور اهلی(. 

gaEql  ؛ 2.44.10؛ 2.46.08؛ 2.46.13؛ 2.46.12؛ 2.43.06؛ 1.31.01نهادی/رایی جمع
 ؛1.34.03

gaEqlScA 1.31.11؛ 
gaEqAhU  ؛2.43.07دری جمع 
gaEqLm  ؛3.50.03رایی یگانه 

frAdaT.gaEqa-, pairigaEqa-. 

gaEqA- 

 -gaE-/jiiA >نرین: زیستن. 

gaEmcA  ؛1.30.04رایی یگانه 
gaiiehiiA  ؛ 4.51.19اضافی یگانه 
gaiiascA  ؛ 6.41.03نهادی یگانه 

gaEm  ؛2.43.01رایی یگانه 

gaiia- 

 معلوم: آمدن. -jVNgh-, jam-/gm، آئور. -jasaحال 
gaidI  ؛3.49.01؛ 1.28.06یگانه 2آئور. امری 
jasaT  ؛4.51.15؛ 1.30.07یگانه 3حال تاکیدی 

jamaitI  ؛1.30.08یگانه 3آئور. التزامی 
jVNghaticA  ؛1.31.14یگانه 3آئور. التزامی 

jaNtU  ؛ 2.44.16یگانه 3آئور. امری 
jasO  ؛2.43.12؛ 2.43.06یگانه 2حال تاکیدی 

jimaitI  ؛3.48.02یگانه 3آئور. التزامی 
jimaT  ؛2.43.04؛ 2.46.03؛ 3.48.11یگانه 3آئور. التزامی 
jasOiT  ؛2.46.08یگانه 3تمنایی 
gaT.tE  ؛ 4.51.10مصدر 

gam- 
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gaT.tOi  ؛2.43.01مصدر 
pairI  )دربرگرفتن، میانه: کسی را )رایی( در گرد  <معلوم: به نزدیک کسی فراز آمدن)؟
 گشتن. 

pairijasAi  ؛3.50.08؛ 1.27.02یگانه میانه 1حال التزامی 
pairicA jasAi 4.51.22؛ 

pairI.jasaT  ؛2.43.09؛ 2.43.15؛ 2.43.11؛ 2.43.13؛ 2.43.07یگانه 3حال تاکیدی 
pairijasAmaidE  ؛6.36.05؛ 6.36.04؛ 6.36.01؛ 6.36.03جمع میانه 1حال اخباری 

A.آمدن اینجا : 
A ...jasatA  ؛1.28.03جمع 2حال امری 
jimA ...A  ؛1.29.03یگانه 1آئور التزامی 

A ... jaNtU  ؛5.54.01یگانه 3آئور. امری 
A.jimaT  ؛3.48.11؛ 2.43.12یگانه 3آئور.التزامی 

A ... jimaT 2.44.01؛ 
hVm .میانه: با هم آمدن، بهم اندرآمدن 

hVm ...jasaEtvm  ؛1.30.04دوگان 3حال تاکیدی 
hVm ... jamaEtE  )؛2.44.15دوگان 3آئور. التزامی )؟ 

upA .)معلوم: دررسیدن )به: رایی 
upA.jasaT  ؛1.30.06یگانه 3حال تاکیدی 

upA.jamiiAmA  ؛6.40.02جمع 1آئور. تمنایی 
upA.jimvn  ؛2.45.05جمع 3آئور. التزامی 

aibI معلوم: رسیدن 
aibI.jamiiAT  ؛ 2.43.03یگانه 3آئور. تمنایی 
aibI.gvmvn  ؛ 2.46.11جمع 3آئور. التزامی 

paitI .معلوم: به پاسخ آمدن 
paitI.jamiil  ؛ 6.36.02؛ 6.36.02یگانه 2آئور. تمنایی 

us  :برآمدن.معلوم 
uzjVn  ؛2.46.12یگانه 3آئور. تاکیدی 

WI .معلوم: فراگستردن 
WIjVmiiAT  ؛2.44.11یگانه 3آئور. تمنایی 

Agvmata-. 

 معلوم: )زخم( زدن، میانه: )زخم( خوردن. -jan-/gnحال 
jVnarLm  ؛ 5.53.08جمع میانه 3حال امری 

ajVn  ؛ 3.48.10یگانه 3غیرتام 
 

jaidiiAi  ؛ 1.32.14مصدر میانه 

gan- 
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agvniia-, sarvjan-, WvrvqrVm.jan-. 

 نرین/مادین: گاو.
gVuS  ؛ 1.34.14؛ 1.32.12؛ 1.31.09؛ 1.29.09؛ 1.29.02؛ 1.29.01اضافی/ازی یگانه

 ؛6.37.02؛ 6.39.01؛ 2.46.09
gVuScA 1.28.01 ؛1.33.04؛ 6.35.07؛ 1.29.05؛ 
gauuOi  ؛ 6.35.04؛ 3.48.05؛ 1.33.03؛ 1.29.07؛ 1.29.03؛ 1.29.02برایی یگانه
 ؛4.51.14

gAuS  ؛1.32.14؛ 1.32.08نهادی یگانه 
gLm  ؛4.51.07؛ 4.51.05؛ 2.44.20؛ 2.44.06؛ 3.50.02؛ 3.47.03؛ 1.32.10رایی یگانه 

gLmcA 6.37.01 ؛ 
gl  ؛ 2.46.04رایی جمع 

gAuuA  ؛2.46.19نهادی/رایی دوگان 
frO.gao-, hwO.gwa-. 

gao- 

 صفت: پروردگارِ گاو.
gaodAiiO  1.29.02نهادی/رایی یگانه نتار. 

gao.dAiiah- 

 میانه: شنیدن. -gUSa، آئور. -gaoS-/gUS*حال 
gUSatA  ؛1.29.08یگانه 3آئور. تاکیدی 
gUStA  ؛1.31.19؛ 1.31.18یگانه 3تاکیدی 

gUSO.dUm ؛ 2.45.01جمع 2. امری آئور 
gUSahuuA  ؛3.49.07یگانه 2آئور. امری 

aguSta-, gVuSa-. 

gaoS- 

 ِپرستش[.‒نرین: آواز ]
gairE  ؛ 1.28.04برایی یگانه 

garOibIS  ؛1.34.02بایی جمع 
garO  ؛3.50.04؛ 4.51.15؛ 2.45.08اضافی یگانه 

gar- 

 نرین: گرما.
garvmA  ؛2.43.04بایی یگانه 

garvma- 

 معلوم: نالیدن، تشدیدی: بهانه جستن. -jIgvrvzمیانه، حال تشدیدی  -gvrvzحال 
gvrvZdA  ؛1.29.01یگانه 3حال تاکیدی 

gvrvzE  ؛1.32.09یگانه 1حال اخباری 
gvrvzOi  ؛2.46.02یگانه 1حال اخباری 

jIgvrvzaT  ؛ 1.32.13جمع 3حال تاکیدی 

garz- 

 پا نهادن. <معلوم: گامیدن  -gAآئور. 
gAT  ؛ 2.46.06یگانه 3آئور. التزامی 

gA- 

 -gAtu نرین: راه )مسیر(.
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gAtUmcA  ؛1.28.05رایی یگانه 

 مادین: بانو]ی آسمانی[.
gvnl  ؛ 6.38.01نهادی/رایی جمع 

gvnAbIS  ؛ 6.38.01بایی جمع 
gvnA  ؛2.46.10نهادی یگانه 

jainI-. 

gvnA- 

 اندیشه. <مادین: میل 
gvrvzdA  ؛ 3.50.09دری یگانه 

gvrvzdIm  ؛4.51.17رایی یگانه 

gvrvzdi- 

 نرین: آوا و/یا گوش)؟(.
gVuS.AiS  ؛1.30.02بایی جمع 

gVuS.A  ؛4.51.03بایی یگانه یا نهادی/رایی دوگان 
gaoS-. 

gVuSa- 

 (-YAv. gvurwaiia-, gvrvBnAمعلوم: گرفتن. )حال:  -grab-/gvrvbآئور. 
 

hVm .معلوم: گرفتن 
hVm ...hVNgrabvm  ؛1.31.08یگانه 1آئور. تاکیدی 

grab- 

 grah√ >نرین: شکم بارگی. 

grVhmA 1.32.12؛ 
grVhmO  ؛ 1.32.13نهادی یگانه 

grVhma- 

 صفت: پنهان.
gUzrA  ؛ 3.48.03نهادی جمع نرین 

gUzra- 

 

 h 

 (.  -awaهای صرفیِ ضمیرِ ی حالتضمیر اشاره )کامل کننده
huuO  ؛ 1.29.09؛ 1.29.08؛ 1.29.07؛ 1.29.04؛ 1.29.04؛ 1.29.03نهادی یگانه نرین

؛ 2.46.06؛ 5.53.08؛ 1.32.10؛ 1.32.09؛ 1.31.22؛ 1.31.22؛ 1.31.16؛ 1.31.16؛ 1.31.07
؛ 2.46.04؛ 2.43.03؛ 2.44.12؛ 2.44.12؛ 4.51.19؛ 1.33.03؛ 2.46.09؛ 2.46.06؛ 2.46.06
؛ 3.49.05؛ 1.33.06؛ 6.40.02؛ 2.46.13؛ 4.51.21؛ 2.46.14؛ 3.47.02؛ 6.36.02؛ 4.51.10
 ؛2.44.02؛ 4.51.08؛ 2.43.16؛ 3.48.04

hA  ؛3.48.06؛ 3.48.06؛ 3.47.06؛ 3.48.02؛ 1.32.02نهادی یگانه مادین 

ha- 

 پیشا/پسایند: از، بر بنیادِ ...)ازی(.
؛ 6.38.01؛ 1.27.13؛ 2.43.14 ؛1.32.02؛ 1.31.14؛ 1.31.02؛ 1.29.06؛ 1.28.11؛ 1.28.02
؛ 2.44.17؛ 2.44.17؛ 2.45.04؛ 5.53.01؛ 6.37.02؛ 4.51.05؛ 2.46.19؛ 6.35.10؛ 5.53.06
 ؛4.51.22؛ 3.47.01

hacA 
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 گروهی.نتار: هم
hacVnA  )؛2.44.13بایی یگانه )؟ 

hacVna- 

 معلوم: نشستن، خواستاری: جای نشست جستن. -hISasaحال خواستاری 
hISasaT  ؛ 1.32.13یگانه 3حال تاکیدی 

had- 

 پیشا/پشایند: همراه با ...)بایی(.
 ؛3.50.04؛ 2.46.17؛ 1.29.02

hadA 

 خانگی.نرین، نتار: هم
hadvmOi  ؛2.46.14؛ 2.44.09دری یگانه 

hadvma- 

 معلوم: بستن. -hiSAii، کامل -haiiaحال 
A.haE- .معلوم: فروگرفتن 

AhiSAiiA  ؛1.29.01یگانه 3کامل 
aMhaiiA  ؛1.32.16یگانه  1التزامی 

haEqa-, hiqao-. 

haE- 

 اسپه.هیچت <نام خاندانی: او که اسبانِ سیراب دارد 
haEcaT.aspA  ؛2.46.15نهادی/ندایی جمع 

haEcaT.aspa- 

 اسپان.هیچت <: از خاندانِ هیچت اسبه -haEcaT.aspaمادین از 
haEcaT.aspAnA  ؛5.53.03نهادی یگانه مادین 

haEcaT.aspAnA- 

 -haE >نرین/نتار: *تارپود. 

haEqahiiA  ؛ 2.46.06اضافی یگانه 
hOiqOi  ؛ 1.32.14دری یگانه 

haEqa- 

 معلوم: خفتن. -hahحال 
hahmI  ؛ 1.34.05یگانه 1حال اخباری 

hah- 

 -ah >صفت: راستین. 

haiqiiAiS  ؛1.30.05بایی جمع نرین/نتار 
haiqIm  ؛2.46.19؛ 1.31.06رایی یگانه نرین 

haiqiiVm  ؛1.34.15رایی یگانه نرین 
haiqIm  ؛4.51.13؛ 1.34.06؛ 6.35.06؛ 1.31.08نهادی/رایی یگانه نتار، قید 
haiqiiO  ؛ 2.43.08نهادی یگانه نرین 
haiqiiA  ؛3.49.11؛ 3.50.11بایی یگانه نرین/نتار 

haiqiiVNg  ؛ 2.43.03رایی جمع نرین 
haiqiiA  ؛2.44.06؛ 5.53.06نهادی/رایی جمع نتار 

haiqiia- 

 معلوم: دنبال کردن، میانه: همراه شدن )با: بایی(. -haxS-/sc، آئور. -haca-, hiScaحال 
haciNtE  ؛1.33.09؛ 2.45.02جمع میانه 3حال اخباری 
haclNtE  ؛ 3.48.12جمع میانه 3حال التزامی 

hVcA  ؛ 2.46.01یگانه 1حال التزامی 

hak- 
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hacaitE  ؛3.48.04؛ 1.34.02؛ 2.46.16یگانه میانه 3حال اخباری 
scaNtU  ؛5.53.02جمع 3آئور. امری 

hiScamaidE  ؛6.40.04جمع میانه 1اخباری 
haxSAi  ؛2.46.10یگانه میانه 1آئور. التزامی 

 
hacimnO  ؛2.43.12؛ 2.43.10وصفی حال میانه نهادی یگانه نرین 
hacVmnA  ؛2.44.10وصفی حال میانه نهادی یگانه مادین 

aCaMhAk-, AnuS.hAk-, Askviti-, hacVnA, haxman-, hAkurvna-, 

huS.haxaE- 

 برابر. <صفت: همان 
hamVm  ؛1.32.16نهادی/رایی یگانه نتار 

haqrA, hAma-. 

hama- 

 ham √maEt >م عامل: همیستار. اس

hamaEstArO  ؛ 3.48.12نهادی جمع 
hamaEstar- 

 : بهره بردن.-hAta، وصفی گذشته -hanaآئور. 
hanAT  ؛ 5.54.01یگانه 3آئور. التزامی 

hanAnI  ؛2.44.18یگانه 1آئور. التزامی 
hanaEmAcA  ؛6.41.04جمع 1آئور. تمنایی 

 
hanvNtE  ؛2.46.19؛ 2.44.19وصفی آئور. برایی یگانه نرین 

hAtA  ؛1.32.06وصفی گذشته نهادی/رایی جمع نتار 
hAiti-. 

han- 

 پیشا/پسایند: تهی از ...)ازی(.
 ؛3.47.05؛ 1.31.15

hanarv 

 ?-han >گیری )؟(. ؟: *بهره
haMhuS  ؛5.53.04نهادی یگانه 

haMhuS- 

 برانگیختن. <: واداشتن -hunA-/hwLحال 
hunAitI  ؛1.31.15یگانه 3اخباری 

huuLmahicA  ؛6.35.05جمع 1اخباری 

hao- 

 -huzVNtu >نژاد بودن. نتار: نیک
haozLqBAT  ؛2.45.09ازی یگانه 

haozLqBa- 

 معلوم: استوار داشتن)؟(. -hapحال 
haptI  ؛1.31.22یگانه 3حال اخباری 
hafSI  ؛2.43.04یگانه 2اخباری 

hap- 

 نتار: هفتم.
haptaiqE  ؛1.32.03دری یگانه 

haptaqa- 
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 قید: در یگانگی )با: بایی(.
 ؛ 6.38.01؛ 1.30.09؛ 1.28.04

hama-. 

haqrA 

 -YAv. hauruua >مادین: ناکاستی. 

hauruuatAtO  ؛1.34.01؛ 1.31.06اضافی یگانه 
hauruuatO  ؛1.31.21اضافی یگانه 

hauruulscA  ؛1.34.11نهادی یگانه 
hauruuAtA  ؛ 2.44.17؛ 4.51.07؛ 2.45.05؛ 2.45.10؛ 2.44.18نهادی/رایی دوگان

 ؛3.47.01

hauruuAt-, 

hauruuatAt- 

 -huuapah >نرین، نتار: استادی. 
hauuapaMhAiScA  ؛6.37.02بایی جمع 

hauuapaMha- 

 -hak >نتار: همراهی. 

haxmainE  ؛ 6.40.03برایی یگانه 
haxVmLn  ؛6.40.04نهادی/رایی جمع 
haxvmA  ؛6.40.02نهادی/رایی یگانه 

haxmVNg  ؛3.49.03ازی یگانه 

haxman- 

 مادین، دوگان: ران.
haxtiil  ؛5.53.07اضافی دوگان 

haxti- 

 ]نیروی[ ستیز. <رسان نتار: نیروی آسیب
hazascA  ؛1.29.01نهادی/رایی یگانه 

hazV  ؛2.43.04نهادی یگانه 
hazO 1.33.12؛ 

hazah- 

 -zaoSa >مزه. صفت: هم

hazaoSvm  ؛1.28.08رایی یگانه نرین 
hazaoSO  ؛1.29.07نهادی یگانه نرین 

hazaoSlMhO  ؛4.51.20نهادی جمع نرین 

hazaoSa- 

 معلوم: *نگرنده بودن، پناه بودن)؟(. ?-hiSAحال 
hiSas 2.45.04؛ 

hAra- 

hA- 

 نرین/نتار: *درستی)؟(.
hAdrOiiA  ؛1.32.07دری یگانه 

hAdra- 

 -han >مادین: بهره)؟(. 

hAitIm  ؛1.32.09رایی یگانه 
hAiti- 

 ?-hak >نتار: *رهنمود)؟(. 
hAkurvnA  ؛2.44.01نهادی/رایی جمع 

hAkurvna- 
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hAkurvnvm  ؛1.33.09نهادی/رایی یگانه 

 صفت: یگانه.
hAmO  ؛1.31.07نهادی یگانه نرین 

hama-. 

hAma- 

 -hA >صفت: *نگرنده؛ *پناه )؟(. 

hArO  ؛2.44.02؛ 1.31.13نهادی یگانه نرین 
hAra- 

 صفت: *پالوده.
hVbuuaiNtIScA  ؛6.38.03نهادی/رایی جمع مادین 

hVbuuaNt- 

 -pars >مادین: گفتگو. 
hVm.parStOiScA  ؛1.33.06اضافی یگانه 

hVm.parSti- 

 -kar >ن. *به سر آمد <مادین )؟(: به انجام رسیدن 

hVNkvrvtA  ؛1.31.14دری یگانه 
hVNkvrviti- 

 (. -iهای صرفیِ ضمیرِ ی حالتضمیر شخصی سوم کس )کامل کننده
hIm  ؛2.44.20؛ 3.50.02؛ 2.44.14؛ 1.29.02رایی یگانه مادین 
hOi  ؛ 1.31.21؛ 1.31.20؛ 1.31.06؛ 1.29.08؛ 1.29.02اضافی/برایی یگانه نرین/مادین/نتار

؛ 2.45.11؛ 4.51.12؛ 2.46.13؛ 3.50.03؛ 5.53.02؛ 4.51.17؛ 3.47.03؛ 2.43.08؛ 2.44.16
؛ 5.53.01؛ 5.53.01؛ 1.33.01؛ 4.51.06؛ 4.51.06؛ 2.45.10؛ 2.45.10؛ 2.45.08؛ 3.48.07
 ؛2.45.04؛ 3.48.09

hI  ؛1.31.10نهادی یگانه مادین 
hI  ؛2.44.18؛ 1.30.03نهادی/رایی دوگان نرین/مادین 

hIS  ؛ 1.33.10رایی جمع مادین 

hi- 

 -ya >حرف ربط: هنگامی که )زمانی(، چرا که )دلیل(، تا اینکه )پیامد(، اگر که )شرط(. 

hiiaT 1.29.02 ؛ 1.30.11؛ 1.30.09؛ 1.30.06؛ 1.30.06؛ 1.30.04؛ 1.29.08؛ 1.29.05؛
؛ 2.46.06؛ 2.43.07؛ 1.32.05؛ 1.31.14؛ 1.31.11؛ 1.31.11؛ 1.31.11؛ 1.31.09؛ 1.31.08
؛ 2.43.05؛ 2.43.10؛ 1.32.14؛ 3.48.02؛ 3.47.03؛ 2.43.13؛ 6.41.05؛ 2.43.08؛ 2.43.08
؛ 4.51.12؛ 2.43.15؛ 2.46.12؛ 2.46.07؛ 2.43.11؛ 6.38.04؛ 1.32.16؛ 2.46.11؛ 2.43.05
؛ 2.43.04؛ 6.40.01؛ 6.40.01؛ 6.35.05؛ 1.34.08؛ 2.45.10؛ 2.43.09؛ 6.35.03؛ 4.51.12
 ؛2.46.15؛ 6.39.02؛ 3.50.05؛ 3.49.09؛ 4.51.08؛ 3.48.01؛ 2.44.15؛ 2.43.04

hiiaTcIT 1.30.01؛ 
hiiaTcA 2.46.02 ؛2.44.17؛ 1.33.01؛ 1.32.14؛ 

hiiaT 

 -haE >نرین: *خداوندِ تاروپود. 
hiqAuS  ؛3.48.07نهادی یگانه 

hiqao- 

 نرین: زبان.
hizuuA  ؛4.51.03*؛ 2.45.01؛ 3.47.02؛ 1.31.03؛ 1.28.05بایی یگانه 
hizuuO  ؛3.50.06؛ 1.31.19اضافی یگانه 

hizU- 



 نامهواژه

 

339 

 

hizuuascA 4.51.13؛ 
hizubIS  ؛3.49.04بایی جمع 

 -haEc >نرین: *پالایش. 

hIcA  ؛ 1.32.14بایی یگانه 
haEcaT.aspa-, haEcaT.aspAna-. 

hIc- 

 مادین: بینشِ خوب.
hucistIm  ؛ 1.34.14رایی یگانه 
hucistOiS  ؛ 2.46.04اضافی یگانه 

hucisti- 

 -dAh >دهشگر. خوب <ی دهش خوب صفت: دارنده

hudlMhO  ؛1.34.03؛ 1.30.03نهادی/رایی جمع نرین 
hudl?hE  ؛1.31.22برایی یگانه نرین 

hudl  ؛ 3.48.03؛ 2.45.06نهادی یگانه نرین 
hudlbiiO  ؛1.34.13برایی جمع نرین 

hudAstvma-. 

hudAh- 

 صفت: *بخشنده.
hudAnuS  ؛1.31.16نهادی یگانه نرین 

hudAnaoS  ؛2.44.09؛ 3.50.09اضافی یگانه نرین 
hudAnu  ؛5.53.03نهادی/رایی جمع نتار 

hudAnu- 

 دهشگر.خوب: برترین -hudAhصفت برترین از 
hudAstvmA  ؛6.41.04؛ 6.41.0؛ 6.41.03ندایی یگانه نرین 

hudAstvma- 

 ی خوب )؟(.؟ : *دم/گراننده
hudvmVm  ؛1.29.08رایی یگانه 

hudvma- 

 -gaE-/jiiA >مادین: خوب زیستن. 

hujiiAtOiS  ؛2.46.08؛ 1.32.05اضافی/ازی یگانه 
duZ.jiiAiti-, frajiiAiti-. 

hujiiAiti- 

 -jaE >مادین: برُدِ خوب. 

hijItaiiO  ؛ 1.33.10نهادی جمع 
hujIti- 

 -man >شده. صفت: خوب پنداشته

humatanLm  ؛ 6.35.02اضافی جمع نتار 
humatAiS  ؛6.36.05بایی جمع نتار 

humata- 

 همایون. <ی خوب )برای دگرگونی( صفت: خداوندِ جادوی آفریننده
humAIm  ؛ 6.41.03رایی یگانه نرین 

humAiia- 

 -mVLn.dA >صفت: هوشیار. 

humLzdrA  ؛1.30.01نهادی/ندایی جمع نرین 
humLzdra-  

 -mar- humvrviti >*خوب پند.  <مادین: *یادآوری خوب 
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humvrvtOiS  ؛1.31.10اضافی/ازی یگانه 

 نتار: هنر.
hunarA  ؛ 2.43.05بایی یگانه 

hunara- 

 مادین: هنرمندی.
hunarvtAtA  ؛3.50.08بایی یگانه 

hunarvtAt- 

 توله. <نرین: فرزند اهریمنی 
hunuS  ؛ 4.51.10نهادی یگانه 

hunu- 

 -pvrvtu >گذر. صفت: خوب
hupvrvqBlscA  ؛6.38.03نهادی/رایی جمع مادین 

hupvrvqBa- 

 یکدل )با: بایی(. <صفت: همراهِ خوب 
huS.haxA  ؛1.32.02نهادی یگانه نرین 

huS.haxAim  ؛2.46.13رایی یگانه نرین 

huS.haxaE- 

 -SaE >مادین: آرامگاه. 

huSvitIS  ؛1.29.10رایی جمع 
huSitOiS  ؛1.3010ازی یگانه 
huSvitiS  ؛3.48.11نهادی یگانه 

huSviti- 

 کردار.خوب <ی کردارِ خوب صفت: ورزنده
huKiiaoqanA  ؛2.45.04نهادی یگانه مادین 

huKiiaoqana- 

 ?-ahuuA >هستی)؟(. ؟: خوب
huuaMhvuuIm  رایی یگانه 

huuaMhvuuiia- 

 -apah >صفت: استادکار. 
huuapl  ؛2.44.05؛ 2.44.05نهادی یگانه 

huuapaMhO  ؛6.38.03اضافی یگانه 
hauuapaMha-. 

huuapah- 

 نتار: خورشید.
hwarV  ؛6.36.06؛ 3.50.02نهادی/رایی یگانه 

hwarvcA 1.32.10؛ 
XVNg  ؛2.43.16؛ 3.50.10؛ 2.44.03اضافی یگانه 

XVnwaNt-. 

huuar-/XVn- 

 -Warz >صفت: خوب پدیدآمده. 
huuarvStAiS  ؛6.36.05؛ 3.49.04بایی جمع نتار 

huuarvStanLm  ؛6.35.02اضافی جمع نتار 

huuarvSta- 

> huuapah- huuApah- 

 -huua- + gao >نام خاندانی: خداوندِ گاوانِ خوب/دیگری. 

huuO.guuA  ؛2.46.17؛ 2.46.16ندایی یگانه 
huuO.guua- 
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huuO.guuO  ؛4.51.18؛ 4.51.17نهادی یگانه 

 روان.صفت: *خوب
huuO.GZaqlscA  ؛6.38.03نهادی/رایی جمع مادین 

huuO.GZaqa- 

 خرد.خوب <ی خردِ خوب صفت: دارنده
huxratuS  ؛4.51.05نهادی یگانه نرین 

huxratu- 

 شهریار خوب.صفت: 
huxSaqrAiS  ؛ 5.53.08بایی جمع نرین 

huxSaqrA  ؛2.44.20؛ 3.48.05نهادی جمع نرین 
huxSaqrastU  ؛6.41.02نهادی یگانه نرین 

huxSaqra- 

 صفت: خداوندِ بهترین شهریاری.
huxSaqrO.tvmAi  ؛6.35.05برایی یگانه نرین 

huxSaqrO.tvma- 

 -zan >زاد. صفت: نیک

huzVNtuS  ؛3.49.05؛ 2.46.05نهادی یگانه نرین 
huzVNtuSv 2.43.03؛ 

haozLqBa-. 

huzVNtu- 

 ساخته.صفت: خوب
hU.kvrvtA  ؛1.34.13بایی یگانه نرین 

hU.kvrvta- 

 -nA(h) >شستنگاه. صفت: خوب
hUSnAqrlscA  ؛6.38.03نهادی/رایی جمع مادین 

hUSnAqra- 

 Wac- (> mrao-) >شده. صفت: خوب گفته

hUxtanLm  ؛ 6.35.02اضافی جمع نتار 
hUxtAiS  ؛6.36.05بایی جمع نتار 

hUxta- 

 

 i 

 ضمیر شخصی سوم کس.
IT  ؛ 6.35.06؛ 6.35.06؛ 6.35.06؛ 6.35.06؛ 2.46.02؛ 1.28.08نهادی/رایی یگانه نتار

 ؛6.39.03؛ 6.39.03؛ 2.44.20؛ 2.43.10؛ 2.44.19
I  ؛ 3.49.06؛ 6.39.04؛ 1.34.02؛ 5.53.06؛ 1.31.22؛ 1.29.07نهادی/رایی جمع نتار

 ؛2.44.02؛ 6.35.03
IS  ؛ 2.46.12؛ 1.32.13؛ 2.44.14؛ 5.53.09؛ 5.53.08؛ 1.31.18؛ 1.30.06رایی جمع نرین

 ؛4.51.14
Im  ؛ 2.45.11؛ 4.51.12؛ 4.51.12؛ 2.45.03؛ 2.45.01؛ 2.44.19؛ 1.30.09رایی یگانه نرین

 ؛2.45.04؛ 2.46.08؛ 2.46.05
idA, iiadA, iqA. 

i- 

 i- idA >قید: اینجا. 
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1.29.08. 

 -i >قید: اینجا. 

 ؛ 6.35.02
iiadA 

 -aEs >صفت: توانمند. 
isuuA  ؛2.43.14نهادی یگانه نرین 

isuuAcIT 3.47.04؛ 

isuuan- 

 -aES >صفت: زودرسنده. 

iSiiO  ؛ 5.54.01نهادی یگانه نرین 
iSiiLm  ؛4.51.17؛ 5.54.01رایی یگانه مادین 

iSiiA  ؛ 3.48.08نهادی/رایی جمع نتار 
iSiiVNg  ؛1.32.16رایی جمع نرین 

iSiia- 

> aES- iSta- 

 نرین/مادین: بدهی.
iSudO  ؛1.31.14نهادی/رایی جمع 

iSudvm  ؛1.34.15رایی یگانه 

iSud- 

 -iSud >معلوم: بدهی بازدادن. 
iSUidiiAmahI  ؛6.39.04؛ 6.36.05؛ 6.38.04جمع 1اخباری 

iSUidiia- 

 -i >گونه. قید: همین

 ؛1.33.01؛ 6.39.03؛ 6.39.01؛ 2.45.03؛ 5.53.06؛ 6.37.01
iqA 

 نتار: بیم )خطر(.
iqiiejO  ؛1.34.08نهادی/رایی یگانه 

iqiiejah- 

 -aEz >صفت: سزاوارِ امیدبستن. 
iziiA  ؛3.49.03؛ 1.33.06نهادی/رایی جمع نتار 

iziia- 

 

 I 

 مادین: انوش )داروی نیروبخش(.
ISvm  ؛6.38.02؛ 1.28.07رایی یگانه 

ISO  ؛3.50.04؛ 1.28.09نهادی/رایی جمع 
ISA  ؛1.29.09بایی یگانه 

aES-. 

IS- 

 -aES >؟ : خواهش]بد[)؟(. 

ISanLm  ؛1.32.12اضافی جمع 
ISA- 

 > -aESیا  -yazمادین: خواست، ]آیین[ یزش)؟(. 

IStIm  ؛2.46.02؛ 1.32.09رایی یگانه 
IStiS  ؛2.44.10؛ 5.53.01؛ 3.48.08؛ 1.34.05نهادی یگانه 

ISti- 
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IStA  ؛3.49.12؛ 2.46.16دری یگانه 
iStOiS  ؛4.51.18؛ 4.51.02؛ 2.46.18اضافی یگانه 

 IT ادات تاکید: براستی.

 هر.مادین: شیر زو
iZAcIT  ؛4.51.01نهادی یگانه 
IZAcA  ؛3.49.10؛ 3.49.05نهادی یگانه 
IZaiil  ؛3.50.08اضافی یگانه 

IZl  ؛6.38.02نهادی/رایی جمع 

IZA- 

 -aEZ >ی نماز. صفت: *شایسته

IZiiAi  ؛ 6.40.03برایی یگانه نرین 
IZIm  ؛ 6.41.03رایی یگانه نرین 

IZiia- 

 

 j 

 معلوم: برُدن )پیروز شدن(. -jIjiSaخواستاری 
jIjiSvNtI  ؛6.39.01جمع 3اخباری 

jaiia-, jIjiSa-, jIti-, hujIti-. 

jaE- 

 -jaE >نرین: بُرد. 
jaiiAiS  ؛3.50.07بایی جمع 

jaiia- 

 مادین: زن.
jVnaiiO  ؛ 5.53.06نهادی جمع 

gvnA-. 

jainI- 

 ؟: *او که برانگیزد.
jawarO )؛ 3.48.08نهادی/رایی جمع نرین)؟ 

jawar- 

 نرین: گذرانِ زندگی.
jiiOtUm  ؛ 1.32.12؛ 1.32.11؛ 1.31.15رایی یگانه 
jiiAtVuS  ؛1.32.15؛ 2.46.04؛ 5.53.09؛ 1.32.09اضافی/ازی یگانه 

jiiAtu- 

 -jaE >مادین: برُد خواهی. 

jIjiSLm  ؛ 6.35.08رایی یگانه 
jIjiSA- 

 -jaE >پیروزگار.  <مادین: برنده 

jItaiiO  ؛ 6.38.05ندایی جمع 
jIti- 

 صفت: از روی ستیزه کاری)؟(.
jOiiA  ؛1.32.07نهادی/رایی جمع نتار 

jOiia- 

 -gaE-/jiiA >صفت: زنده. 

juuA  ؛2.45.07نهادی جمع نرین 

juua- 
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 k 

 ضمیر پرسشی: کی، کدام/چه؟.
kV  ؛ 2.46.14؛ 2.44.12؛ 2.46.09؛ 2.44.16؛ 2.44.03؛ 1.29.01نهادی یگانه نرین

؛ 2.44.04؛ 4.51.11؛ 4.51.11؛ 4.51.11؛ 2.44.07؛ 2.44.07؛ 2.44.05؛ 2.44.05؛ 2.44.05
 ؛3.49.07؛ 3.49.07؛ 3.50.01؛ 3.50.01؛ 2.44.04
kascIT 3.49.05؛ 
kastE 1.29.07 ؛2.46.14؛ 
kasnA 2.44.03 ؛2.44.04؛ 2.44.04؛ 2.44.03؛ 

kVm  ؛1.29.02رایی یگانه نرین 
kVmnA 2.46.07؛ 

kahmAi  ؛2.44.15؛ 2.43.09؛ 1.29.01برایی یگانه نرین 
kahmAicIT 2.44.16 ؛2.43.01؛ 6.35.08؛ 

kahiiA  ؛2.43.07اضافی یگانه نرین 
kahiiAcIT 1.33.11 ؛ 

kA  ؛ 3.48.08؛ 3.48.08؛ 2.44.19؛ 1.34.05نهادی یگانه مادین 
kAcIT 2.46.08؛ 

kA  ؛3.48.08نهادی/رایی جمع نتار 
kLm  ؛ 2.46.01رایی یگانه مادین 
kOi  ؛3.48.11نهادی جمع نرین 

kVNg  ؛3.48.11رایی جمع نرین 
kaEibiiO  ؛2.46.03؛ 2.44.06برایی جمع نرین 

kA  ؛4.51.11بایی یگانه نرین/نتار 
kaT ؛ 1.34.12؛ 1.34.12؛ 1.34.12؛ 3.49.12؛ 3.49.12؛ 1.34.05ار نهادی/رایی یگانه نت

 ؛1.34.12
 ؛3.50.01؛ 3.48.02؛ 1.28.05همچون ادات پرسش: آیا 

ca-, ci-, katAra-, kadA, kaqA. 

ka- 

 -ka >قید: کِی )چه هنگام(. 

 ؛3.48.09؛ 2.46.03؛ 3.48.11؛ 3.48.10؛ 3.48.10؛ 1.29.09
kadA 

 مادین: کیفر.
kaEnA  ؛1.30.08نهادی یگانه 

kaEnA- 

 : پرداختن.cOiS-/ciS، آئور. -cinah-/cISحال 
cOiS  ؛3.47.05؛ 1.31.03یگانه 2آئور. تاکیدی 

cIZdI  ؛ 2.44.16یگانه 2آئور. امری 
ciuuiStA  ؛1.34.13جمع 2آئور. تاکیدی 

cOiST  ؛2.45.10؛ 4.51.15؛ 3.50.03یگانه 3آئور. تاکیدی 

kaES- 
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cVuuISI  ؛4.51.15یگانه میانه 1آئور. تاکیدی 
cISmahI  ؛6.39.04جمع 1اخباری 

ciSmahicA 6.35.05؛ 
cOiSvm  ؛2.46.18یگانه 1آئور. تاکیدی 

frA.هویدا کردن : 
fracinas  ؛1.32.05یگانه 3حال تاکیدی 

معلوم: ویژه  -cista، وصفی گذشته -cikOit-/cicit، کامل -cit، آئور. -cinatحال 
 ردن.ک

cikOitvrvS  ؛1.32.11جمع 3کامل 
cinas  ؛2.44.06یگانه 3تاکیدی 
acistA  ؛4.51.11یگانه میانه 3آئور. اخباری 
cistA  ؛4.51.05یگانه میانه 3آئور. تاکیدی 

cisti-, ciqra-, pourucistA-. 

kaEt- 

 معلوم: *نشان دادن، میانه: *نمایش دادن)؟(. (?)-cOiqaآئور. 
cOiqaT  ؛ 2.46.09یگانه)؟( 3آئور. التزامی 

cOiqaitE  ؛1.33.02یگانه میانه 3آئور. التزامی 

kaEq- 

 ?-kA >شده. صفت: خواسته
kaiiA  ؛1.33.06نهادی/رایی جمع نتار 

kaiia- 

 -kamna- + pasu >شماریِ رمگان. کم <شمار نتار)؟(: داشتنِ رمگانِ کم

kamnafSwA  ؛2.46.02بایی یگانه 
kamnafSwa- 

 شمار مرد.کم <صفت: دارای مردان اندک 
kamnAnA  ؛2.46.02نهادی یگانه 

kamnAnar- 

 : کام یافتن.-cAxnکامل 
cAxnarV  ؛2.44.13جمع 3حال کامل 

aCacinah-. 

kan- 

 : کردن.-kvrvta، وصفی گذشته -kvrv-/car-/cOr، آئور. -kvrvnaoحال 
kvrvnaon  ؛1.30.09جمع 3حال التزامی 

caraT  ؛ 2.46.04یگانه 3آئور. التزامی 
cOrvT  ؛2.44.07؛ 2.45.09یگانه 3آئور. تاکیدی 

kvrvSuuA  ؛6.40.01یگانه میانه 2آئور. امری 
zarvm؟؟ : 

zarvm carAnI  ؛2.44.17یگانه 1آئور. التزامی 
caxri-, hVNkvrviti-, hU.kvrvta-, rAniiO.skvrvitI-. 

kar- 

 -ka- + rapa >کرپن.  <نرین: *ناروشن گفتار 

karapA  ؛2.44.20؛ 1.32.12نهادی یگانه 
karapan- 
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karapanO  ؛4.51.14؛ 2.46.11؛ 3.48.10نهادی جمع 

 -karapan >ی کرپن. مادین: واژه
karapO.tlscA  ؛1.32.15نهادی یگانه 

karapO.tAt- 

 میانه: نگران بودن. -xsaآئور. 
xsAi  ؛ 1.28.04یگانه میانه 1آئور. التزامی 

A .معلوم: اینجا نگران بودن 
AxsO  ؛2.46.02یگانه 2آئور. تاکیدی 

kas- 

 صفت: اندک.
kasVuS  ؛1.31.13اضافی یگانه نتار 

kasVuScIT 3.47.04؛ 

kasu- 

 -ka >ضمیر پرسشی: کدام یکی )از دو(. 

katArvm 1.31.17؛ 
katArVm 2.44.12 ؛ 

katAra- 

 -ka >قید: چگونه. 
؛ 2.44.11؛ 2.44.13؛ 2.44.18؛ 2.44.09؛ 2.46.01؛ 3.50.02؛ 2.44.14؛ 2.43.07؛ 1.29.02
 ؛2.44.02؛ 2.44.17

kaqA 

 کوی. <نرین: سراینده یزشگر 
kAuuaiiascIT  ؛ 1.32.14نهادی جمع 
kAuuaiiascA 2.46.11 ؛ 

kauuA  ؛2.44.20؛ 4.51.16؛ 2.46.14نهادی یگانه 
kauuacA 5.53.02؛ 

kvwIna-, kvwItAt-. 

kauuaE- 

 -kA >؟: کام. 
kLm  ؛2.44.20رایی یگانه 

kA- 

 کامستن.
kaiia-, kAma-, kAqV. 

kA- 

 -kA >نرین: کام. 

kAmvm  ؛1.28.10رایی یگانه 
kAmahiiA  ؛ 2.43.13اضافی یگانه 

kAmE  ؛ 1.32.13دری یگانه 

kAma- 

 ?-kA >قید: *به کام. 
 ؛2.44.02؛ 3.47.04

kAqV 

 مادین: کالبد.
kvhrpVm  ؛6.36.06؛ 4.51.17؛ 1.30.07رایی یگانه 
kvhrpLm  ؛6.36.06اضافی جمع 

kvhrp- 
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 صفت: کم زور.
*kvrvduS  ؛1.29.03رایی جمع نرین 

kvrvdu- 

 ?-kauuaE >سراینده. نرین: *خام
kvuuInO  ؛4.51.12نهادی یگانه 

kvuuIna- 

 -kauuaE >ی کوی. مادین: واژه
kvuuItlscA  ؛1.32.15نهادی یگانه 

kvuuItAt- 

 -kU >قید: کجا؟. 

 ؛1.29.11
kudA 

 -kudA + zAta- < zan >صفت: زاده در هر کجا. 
kudO.zAtanLmcIt  ؛6.39.02اضافی جمع نرین 

kudO.zAta- 

 kU >قید: کجا؟. 

 ؛1.34.07؛ 2.44.15 ؛2.46.01؛ 4.51.04؛ 4.51.04؛ 4.51.04؛ 4.51.04؛ 4.51.04
kuqrA 

 قید: کجا؟.
 ؛ 5.53.09؛ 4.51.04

kudA, kuqrA. 

kU 

 

 m 

 ضمیر ملکی اول کس یگانه.
mV  ؛3.50.01؛ 1.29.05نهادی یگانه نرین 

mahmI  ؛1.32.01دری یگانه نرین/نتار 
mahiiA  ؛3.50.06؛ 1.32.09اضافی یگانه نرین/نتار 

mA  ؛3.49.01؛ 2.46.02بایی یگانه نرین 
maFiil  ؛2.44.10؛ 2.46.18؛ 3.50.09اضافی یگانه مادین 

mA  )؛3.48.09؛ 1.32.16نهادی یگانه مادین )؟ 
mahmAi  ؛3.50.07برایی یگانه نرین/نتار 

 
nA  ؛2.45.02نهادی دوگان نتار 

ma- 

 نرین: سرمستی.
madahiiA  ؛ 3.48.10اضافی یگانه 

mada- 

 مادین: پادافره.
maEiniS  ؛ 2.44.19؛ 1.31.15نهادی یگانه 

maEini- 

 : تابیدن.-maEkaحال 
maEkaiNtIScA  ؛6.38.03وصفی حال نهادی/رایی جمع مادین 

maEk- 

 -maEt-?.: maEtآئور. 
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hVm.aibI .)معلوم: *انجمن کردن )؟ 
hVm.aibI.mOis  )؛2.46.12یگانه 3آئور. تاکیدی )؟ 

 بهره کردن.معلوم: *بی -mOiq-/miqآئور.؟ 
mOiqaT  )؛ 2.46.04یگانه 3آئور. التزامی)؟ 

hVm بهره کردن )از: ازی(.معلوم: *بی 
hVmiqiiAT  )؛ 5.53.09یگانه 3آئور. تمنایی)؟ 

maEq- 

 -maE >سرگردان.  <صفت: کژ، این و آن 

maEqA  ؛1.30.09نهادی یگانه مادین 
maEqA  ؛1.33.09؛ 1.34.06؛ 1.31.12نهادی/رایی جمع نتار 

maEqa- 

 : *تیمار داشتن )؟(.-minaz-/mIzحال 
minaS  ؛2.46.14یگانه 2تاکیدی 
mIzVn  ؛2.44.20جمع 3تاکیدی 

maEz- 

 نرین/نتار: دادوگرفتِ دهش )آیینِ مگه(.
magAi  ؛4.51.11؛ 2.46.14برایی یگانه 

magAi.A 1.29.11؛ 
magahiiA  ؛4.51.16؛ 5.53.07اضافی یگانه 

magVm  ؛5.53.07رایی یگانه 

maga- 

 -maga >نرین: سرپرستِ دادوگرفتِ دهش )سرپرستِ آیینِ مگه(. 

magaonO  ؛ 1.33.07ازی یگانه 
magauuabiiO  ؛4.51.15برایی جمع 

magauuan- 

 مذیوماه. <نام خانواده)؟(: ازآنِ ماهِ نیمه)؟( 
maiDiiOi.mlMhA  ؛ 4.51.19ندایی یگانه/جمع 

maiDiiOi.mlMha- 

 مادین: *گمان)؟(.
maniiA  ؛ 6.35.09بایی یگانه 

mainI- 

 : بهترین در بیاد داشتن.-marصفت برترین از 
mairiStO  ؛1.29.04نهادی یگانه نرین 

mairiSta- 

 میانه: پنداشتن. -mata، وصفی گذشته -mVNg-, man، آئور. -maniiaحال 
mV?hI  ؛ 2.43.11؛ 2.43.05؛ 2.43.13؛ 2.43.07؛ 1.31.08؛ 1.29.10یگانه 1آئور. تاکیدی
 ؛2.43.09؛ 2.43.15
maNtA  ؛1.33.06؛ 4.51.16؛ 1.31.19؛ 1.31.07یگانه 3آئور. تاکیدی 

maniieNtE  ؛ 2.44.12جمع 3حال اخباری 
mVnAicA  ؛ 2.45.03یگانه 1آئور. التزامی 

mVhmaidI  ؛2.46.13 جمع1آئور. تاکیدی 
amVhmaidI  ؛6.35.07جمع 1آئور. اخباری 
mVNghAcA  ؛6.39.04یگانه 2آئور. تاکیدی 

man- 
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mainimaidicA  ؛6.35.03جمع 1آئور. تمنایی 
maniiAi  ؛2.43.09یگانه 1التزامی 

mainiiaNtA  ؛1.34.08جمع 3تاکیدی 
mVNghAi  ؛2.43.04یگانه 1آئور. التزامی 

tarV .میانه: خوار پنداشتن 
tarV.mLstA  ؛2.45.11یگانه 3آئور. تاکیدی 

tarV.mainiiaNtA  ؛2.45.11جمع 3تاکیدی 
arVm .میانه: نیک پنداشتن 

arVm.mainiiAtA  ؛2.45.11یگانه 3تاکیدی 
Armaiti-(?), humata-, mainI-, mana-, manah-, manaoqrI-, 

mantU-, maniiu-, mLqra-, tarVmaiti-, tuSnA.maiti-. 

 -man >ن/نتار: *برافروختگی. نری

manOi  ؛1.32.01دری یگانه 
mAnaiia-. 

mana- 

 -man >نتار: پندار. 
manaMhO  ؛ 1.30.01؛ 1.28.10؛ 1.28.08؛ 1.28.07؛ 1.28.02؛ 1.28.01اضافی/ازی یگانه

؛ 1.32.11؛ 1.32.09؛ 1.32.04؛ 1.32.03؛ 1.31.21؛ 1.31.17؛ 1.31.10؛ 1.31.08؛ 1.30.10
؛ 3.48.03؛ 3.47.02؛ 2.43.02؛ 2.43.03؛ 5.54.01؛ 1.33.03؛ 1.27.13؛ 1.34.14؛ 2.46.02
؛ 5.53.04؛ 2.46.14؛ 1.34.13؛ 3.48.11؛ 4.51.03؛ 3.50.09؛ 2.46.16؛ 6.35.10؛ 1.32.13
؛ 1.33.13؛ 2.44.04؛ 4.51.11؛ 3.48.07؛ 1.34.09؛ 2.45.09؛ 1.34.11؛ 4.51.16؛ 5.53.03
؛ 1.34.12؛ 2.43.04؛ 3.50.01؛ 3.48.09؛ 1.32.15؛ 3.50.08؛ 3.47.05؛ 3.49.03؛ 1.33.05
 ؛1.34.07؛ 4.51.18؛ 3.48.06؛ 2.43.01؛ 2.45.04

manaMhascA 2.46.07 ؛1.33.14؛ 2.46.18؛ 
manaMhA  ؛ 1.30.02؛ 1.29.10؛ 1.29.07؛ 1.28.06؛ 1.28.04؛ 1.28.03بایی یگانه

؛ 1.31.22؛ 1.31.11؛ 1.31.08؛ 1.31.06؛ 1.31.05؛ 1.31.04؛ 2.43.07؛ 1.30.08؛ 1.30.07
؛ 2.43.06؛ 3.48.12؛ 3.50.11؛ 1.34.05؛ 1.33.07؛ 2.44.16؛ 1.32.06؛ 1.32.05؛ 1.32.02
؛ 2.44.06؛ 2.43.11؛ 1.34.02؛ 2.44.09؛ 2.45.06؛ 1.33.10؛ 2.46.09؛ 3.47.03؛ 2.43.13
؛ 1.34.06؛ 2.43.15؛ 2.45.09؛ 6.36.04؛ 2.46.13؛ 3.50.03؛ 5.53.02؛ 4.51.21؛ 2.46.12
؛ 2.43.09؛ 2.46.03؛ 3.49.06؛ 1.33.06؛ 3.49.02؛ 4.51.15؛ 3.50.10؛ 3.50.07؛ 3.49.12
؛ 1.33.12؛ 1.34.03؛ 4.51.07؛ 2.46.10؛ 3.49.05؛ 3.50.04؛ 2.46.18؛ 2.45.10؛ 2.44.01
؛ 4.51.20؛ 4.51.02؛ 3.49.07؛ 3.49.01؛ 3.47.01؛ 3.50.06؛ 1.33.02؛ 2.43.16؛ 1.34.15
 ؛1.33.09

manaMhAcA 1.31.12؛ 
manO  ؛ 1.34.08؛ 4.51.04؛ 1.31.07؛ 1.30.06؛ 1.30.04؛ 1.29.11نهادی/رایی یگانه
 ؛3.49.10؛ 6.37.05؛ 3.48.04؛ 1.33.04

manascA 1.28.03 ؛ 1.33.11؛ 1.29.11؛ 1.29.09؛ 1.28.05؛ 

manah- 
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manahicA  ؛1.30.03نهادی/رایی دوگان 
manl  ؛2.45.02؛ 1.30.09نهادی/رایی جمع 

duZ.manah-, manahiia-, manaoqrI-, manV.Wista-. 

 -manah >صفت: ازآنِ پندار. 

manahIm  ؛ 5.53.06رایی یگانه نرین 
manaFiiAicA  ؛6.40.02برایی یگانه نرین 

manahiia- 

 -man >مادین: یادآور )+ اضافی(. 

manaoqrIS  ؛2.44.05نهادی/رایی جمع 
manaoqrI- 

 .-man >نرین: مینو/نیروی پندار 

maniiVuS  ؛ 3.47.02؛ 3.48.08؛ 3.47.03؛ 1.32.09؛ 1.28.11؛ 1.28.01ازی/اضافی یگانه
 ؛2.44.11؛ 2.45.05؛ 1.33.06؛ 2.45.08؛ 3.47.04

maniiU  ؛2.45.02؛ 1.31.12؛ 1.30.04؛ 1.30.03نهادی/رایی دوگان 
mainiwl  ؛1.30.05اضافی دوگان 
mainiiuS  ؛5.53.07؛ 1.32.05؛ 1.31.09؛ 1.30.05نهادی یگانه 
mainiiU  ؛ 2.45.06؛ 2.43.02؛ 2.43.06؛ 1.31.21؛ 1.31.07؛ 1.31.03بایی یگانه

 ؛2.44.02؛ 3.47.01؛ 1.33.12؛ 3.47.06؛ 3.47.05؛ 4.51.07؛ 2.44.07؛ 6.36.01
maniiuS  ؛ 6.36.03نهادی یگانه 

maniiuScA 1.34.02؛ 
mainiiUm  ؛1.33.09؛ 2.43.16رایی یگانه 

maniiu- 

 پیداشده با/در پندار ]کسی[.صفت: 
manV.WistAiS  ؛2.46.19بایی جمع نتار 

manV.Wista- 

 -man >*سرودسازی)؟(.  <نرین: *پندارِ سرودساز)؟( 
maNtU  ؛2.46.17بایی یگانه 

maNtUm  ؛1.33.04رایی یگانه 

maNtu- 

 : در یاد داشتن.-maraحال 
marvNtI  ؛ 2.43.14جمع 3حال اخباری 
marvNtO  ؛1.31.01وصفی حال ندایی جمع نرین 

humvrviti-, mairiSta-, marAni-. 

mar- 

 -mar >صفت: *در یاد دارنده. 

marAnE  ؛1.32.06ندایی یگانه 
marAni- 

 : باژگونه نمودن.-marvd، آئور. -mOrvNdaحال 
mOrvNdaT  ؛1.32.10؛ 1.32.09یگانه 3حال تاکیدی 
mOrvNdLn  ؛1.32.12؛ 1.32.11جمع 3حال التزامی 
marvdaitI  ؛4.51.13یگانه 3آئور. التزامی 

mard- 

 -mark : تباه کردن، میانه: تباهی را آهنگ کردن.-marvxS، آئور. -mvrvNcحال 
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marvxSaitE  ؛ 4.51.10یگانه میانه 3آئور. التزامی 
WImvrvNcaitE  ؛1.31.01جمع میانه 3حال اخباری 

mvrLKiiAT  ؛ 2.45.01یگانه 3حال تمنایی 
 

mvrvNgduiiE  ؛ 2.46.11؛ 5.53.06مصدر میانه 
marvka-. 

 -mark >نرین: تباهی. 

marvkaEcA  ؛1.31.18دری یگانه 
mark-. 

marvka- 

 مردم. <نرین: میرا 
marvtaEibiiO  ؛2.45.05؛ 1.29.07برایی جمع نرین 

marvtaESU  ؛2.46.13دری جمع 

marvta- 

 مردم. <نرین: میرا 
marvtAnO  ؛1.32.12؛ 1.30.06نهادی جمع 

marvtAn- 

 -mark >نرین: تباهگر. 

marvxtArO  ؛ 1.32.13نهادی جمع 
marvxtar- 

 ؟: پاک کردن.
nI.زدودن : 

nI ... mvrLZdiiAi  ؛ 2.44.14مصدر میانه 

marz- 

 ؟: *برآوُرد کردن)؟(.
masatA 3 ؛ 5.54.01یگانه میانه 

masa- 

 قید )؟(: ؟؟
1.29.11. 

maSA 

 مادین: زن.
maCiil  ؛ 3.48.05نهادی/رایی جمع 

maCiiA- 

 مرد. <نرین: میرا 
maCiiAiScA  ؛3.48.01؛ 1.34.05؛ 1.29.04بایی جمع 
maCiilMhO  ؛1.30.11نهادی/ندایی جمع 

maCiiA  ؛1.32.04نهادی جمع 
maCIm  ؛ 2.46.11؛ 1.32.05رایی یگانه 

maCiiVNg  ؛1.32.08رایی جمع 
maCiilscA  ؛2.45.11رایی جمع 
maCiiaESU  ؛2.43.11دری جمع 

maCiia- 

 پیشا/پسایند + بایی: با/بهم با.
 ؛2.44.15؛ 3.50.08؛ 2.46.19؛ 2.44.07؛ 2.45.09؛ 1.34.11؛ 3.48.11؛ 2.43.14؛ 1.32.01

maT 
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 -mauuaNt >صفت: سزاوارِ کسی چون من. 

mauuaiqIm  ؛6.40.01؛ 6.41.05نهادی/رایی یگانه نتار 
mauuaiqiia- 

 -ma >صفت: کسی چون من. 
mauuaitE  ؛2.44.01؛ 2.46.07برایی یگانه نرین 

mauuaiqiia-. 

mauuaNt- 

 صفت: بزرگ.
mazOi  ؛2.46.14؛ 1.29.11برایی یگانه نرین 
mazV  ؛1.30.02ازی یگانه نرین 

maS  ؛1.34.09؛ 1.32.03نهادی یگانه نرین 
mazbIS  ؛1.32.11بایی جمع نرین 

maziiah-, maziSta-. 

maz- 

 -maz >نتار: بزرگی. 
mazVnAcA  ؛6.37.02بایی یگانه 

mazan- 

 مادین)؟(: *یادگار.
mazdLmcA  ؛6.40.01رایی یگانه 

mazdA- 

 مزدا.  <نرین: او که همه چیزها را در یاد دارد 
mazdA  ؛ 1.28.10؛ 1.28.09؛ 1.28.07؛ 1.28.06؛ 1.28.02؛ 1.28.01ندایی یگانه
؛ 1.31.07؛ 1.31.05؛ 1.31.03؛ 1.30.10؛ 1.30.08؛ 1.29.11؛ 1.29.10؛ 1.29.08؛ 1.28.11
؛ 1.31.19؛ 1.31.17؛ 1.31.16؛ 1.31.14؛ 1.31.13؛ 1.31.11؛ 1.31.10؛ 1.31.09؛ 1.31.08
؛ 2.46.02؛ 4.51.01؛ 2.44.03؛ 1.32.11؛ 1.32.09؛ 1.32.08؛ 1.32.07؛ 1.32.06؛ 1.31.22
؛ 6.41.05؛ 3.50.11؛ 2.43.08؛ 5.53.09؛ 4.51.04؛ 1.34.05؛ 1.33.07؛ 2.44.16؛ 2.43.07
؛ 6.40.03؛ 2.43.03؛ 3.48.02؛ 3.47.03؛ 2.43.13؛ 1.34.14؛ 2.43.14؛ 2.43.06؛ 3.48.12
؛ 3.48.10؛ 3.50.02؛ 2.44.14؛ 4.51.10؛ 1.33.10؛ 2.43.02؛ 3.48.08؛ 2.43.05؛ 2.46.04
؛ 4.51.03؛ 1.34.02؛ 1.32.16؛ 2.44.09؛ 3.50.09؛ 2.46.01؛ 1.32.13؛ 3.48.03؛ 2.45.06
؛ 6.36.01؛ 3.49.08؛ 3.50.03؛ 4.51.09؛ 2.46.14؛ 2.46.07؛ 2.43.11؛ 1.34.13؛ 3.48.11
؛ 2.44.07؛ 1.34.01؛ 2.46.05 ؛2.45.11؛ 2.44.20؛ 1.34.09؛ 2.43.15؛ 1.34.11؛ 6.36.05
؛ 3.47.04؛ 2.44.18؛ 4.51.11؛ 3.50.10؛ 3.50.07؛ 3.49.12؛ 2.46.19؛ 1.34.06؛ 6.40.04
؛ 3.49.03؛ 2.43.09؛ 2.46.03؛ 6.39.04؛ 2.44.04؛ 1.33.06؛ 3.49.02؛ 6.36.06؛ 6.36.06
؛ 3.47.05؛ 1.33.04؛ 2.46.08؛ 1.34.08؛ 4.51.07؛ 2.46.10؛ 3.49.05؛ 3.50.04؛ 2.46.18
؛ 2.43.04؛ 1.34.03؛ 2.44.10؛ 3.50.01؛ 3.48.09؛ 3.50.08؛ 3.47.06؛ 6.40.01؛ 6.40.01
؛ 3.49.10؛ 4.51.08؛ 2.43.16؛ 6.41.02؛ 6.37.03؛ 1.34.12؛ 1.34.15؛ 1.33.12؛ 2.44.15
؛ 1.33.09؛ 1.34.04؛ 4.51.18؛ 4.51.02؛ 3.49.01؛ 2.44.17؛ 2.44.11؛ 3.50.05؛ 6.41.04
 ؛1.34.07

mazdLm  ؛2.44.01؛ 2.45.08؛ 6.37.01؛ 1.30.05؛ 1.29.05رایی یگانه 
mazdLmcA 1.28.03 ؛ 

mazdA- 
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mazdl  ؛ 4.51.19؛ 6.36.03؛ 6.36.03؛ 1.32.04؛ 1.32.01؛ 1.28.04اضافی یگانه
 ؛4.51.20؛ 1.33.02؛ 6.35.07؛ 5.53.02؛ 6.36.02

mazdlscA 5.53.03؛ 
mazdAi  ؛1.33.14؛ 6.35.05؛ 1.27.13؛ 1.31.06؛ 1.31.01؛ 1.28.05برایی یگانه 
mazdl  ؛ 1.31.21؛ 1.31.02؛ 1.30.11؛ 1.29.07؛ 1.29.06؛ 1.29.04نهادی یگانه
؛ 4.51.17؛ 2.46.12؛ 6.38.04؛ 2.46.16؛ 2.45.03؛ 3.47.02؛ 5.54.01؛ 1.32.12؛ 1.32.02
؛ 2.45.10؛ 1.33.05؛ 4.51.15؛ 2.46.17؛ 2.45.09؛ 4.51.16؛ 2.46.13؛ 5.53.04؛ 4.51.21
 ؛3.48.06؛ 3.47.01؛ 2.43.01؛ 2.45.04؛ 2.45.07؛ 5.53.01؛ 4.51.06؛ 2.45.05

mazdlscA 1.30.09 ؛1.33.11؛ 1.31.04؛ 
ahura.mazdA. 

 -mVLn.dA >صفت: یاد کردنی. 

mazdAqA  1.30.01نهادی/رایی جمع نتار. 
mazdAqa- 

 تر.: بزرگ-mazصفت برتر از 
maziiO  ؛1.31.17نهادی/رایی یگانه نتار 

maziiah- 

 ترین.: بزرگ-mazصفت برترین از 
maziStvm  ؛ 2.45.06؛ 1.28.05رایی یگانه نرین/نتار 
maziStLm  ؛1.31.13رایی یگانه مادین 

maziStO  ؛3.49.01؛ 5.53.08نهادی یگانه نرین 
maziStAi  ؛ 6.36.02برایی یگانه نرین/نتار 

maziSta- 

 ( معلوم: آمرزیدن.?-mvrvZ.dA)یا:  -mvrvZdaحال 
mvrvZdAtA  ؛ 1.33.11جمع 2حال امری 

maZd- 

 ساز: مه/مباد.منفی
 ؛ 3.48.05؛ 3.50.02؛ 1.31.18؛ 1.31.17

mA 

 .-mImaحال 
frA .معلوم: ]پیمان[ شکستن 

framImaqA  ؛1.32.04جمع 2حال التزامی 

mA- 

 نرین: ماه.
ml  ؛2.44.03نهادی یگانه 

mVNg  )؛3.48.02اضافی یگانه)؟ 
maiDiiOi.mlMha-. 

mAh- 

 -maE >دگرگونیِ آفریننده.  <ی دگرگونی مادین: جادوی آفریننده

mAiil  ؛ 2.43.02نهادی/رایی جمع 
maiiA  ؛1.33.09نهادی یگانه 

humAiia-, maEqa-. 

mAiiA- 

 -mana- mAnaiia >معلوم: برافروخته کردن. 
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mAnaiieitI  ؛3.49.02یگانه 3اخباری 

 مادین: مادر.
mAtarO 6.38.05 ؛ 

mAtvrLScA 6.38.05 ؛ 

mAtar- 

 نرین: *یاد آورنده)؟(.
mLnarOiS  ؛ 3.48.10اضافی یگانه 

mLnari- 

 -man >مانثره.  <نرین: ابزار بیانِ پندار )کالبدِ سرود( 

mLqrA  ؛2.44.17؛ 1.28.07؛ 1.28.05بایی یگانه 
mLqrvm  ؛ 2.45.03؛ 1.31.06؛ 1.29.07رایی یگانه 

mLqrLscA  ؛1.31.18رایی جمع 

mLqra- 

 -man >مانثره.  <مادین: کالبدِ پندار 

mLqrl  ؛ 2.43.14نهادی/رایی جمع 
mLqrAiS  ؛ 2.44.14بایی جمع 

mLqrA- 

 -mLqra >نرین: خداوندِ مانثره. 

mLqranascA  ؛ 6.41.05نهادی جمع 
mLqrAnO  ؛ 1.32.13اضافی یگانه 

mLqrA  ؛3.50.06؛ 4.51.08نهادی یگانه 
mLqrAnE  ؛3.50.05برایی یگانه 

mLqrAn- 

 چیز.صفت: بخشنده
mLzA.raiiA  ؛2.43.12بایی یگانه مادین 

mLzA.raiia- 

 ی شهریاری.صفت: بخشنده
mLzA.xSaqrA  ؛3.49.10نهادی یگانه مادین 

mLzA.xSaqra- 

 نرین: مرگ.
mvrvqiiaoS  ؛ 5.53.08اضافی یگانه 

mvrvZd- > marZd- 

mvrvqiiu- 

 -marZd >نرین: آمرزش. 

mvrvZdikAi  ؛ 4.51.04برایی یگانه 
mvrvZdika- 

 mVm 5.53.04؟: ؟ 

 نرین: میزد )پیشکشِ خوردنی(.
miiazdvm  ؛1.34.03رایی یگانه 

miiazda- 

 -mag >صفت: خواستارِ کارِ دادوگرفتِ دهش. 
mimaGZO  ؛2.45.10نهادی یگانه نرین 

mimaGZa- 

 صفت: ازآنِ نادرست]سخن[.
miqahiiA  ؛1.33.01بایی یگانه نرین 

miqahiia- 

 -miqahwacah اش نادرست است.صفت: او که سخنان
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miqahwacl  ؛1.31.12نهادی یگانه نرین 

 پیمان.نتار: 
miqrOibiiO  ؛2.46.05ازی جمع 

miqra- 

 نتار: مزد.
mIZdvm  ؛ 2.46.19؛ 5.53.07؛ 1.34.13؛ 2.44.19؛ 5.54.01؛ 6.41.05نهادی/رایی یگانه

 ؛6.40.01؛ 4.51.15؛ 2.44.18
mIZdE  ؛3.49.09دری یگانه 

mIZda- 

 نرین: مزد یابنده.
mIZdawLn  ؛ 2.43.05نهادی/رایی جمع نتار 

mIZdawan- 

 درنگ.قید: بی
moSucA 5.53.08 ؛ 

moSu° 

 نتار)؟(: ... آوری)؟(.
mOiiastrA.baranA 1.30.09؛ 

mOiiastrA.barana- 

 ؟: گزند زدن)؟(، میانه: گزند دیدن.
mraoI  ؛ 1.32.14یگانه 3آئور. مجهول 

mrao- 

، کامل -WaxSiia، آینده -WacI، آئور. مجهول -Waoca، آئور. -mrao-/mruحال 
Waok- وصفی گذشته ،uxta-  بازگفتن. <معلوم: بیان کردن 

mraoS  ؛1.34.13؛ 2.43.12یگانه 2حال تاکیدی 
V.WaocaT  ؛1.29.06یگانه 3آئور. اخباری 
WaxSiiA  ؛2.46.15؛ 4.51.08؛ 1.30.01یگانه 1آینده 
WaocA  ؛ 2.44.19؛ 3.48.02؛ 2.44.16؛ 2.44.03؛ 1.31.05؛ 1.31.03یگانه 2آئور. امری
؛ 2.44.01؛ 2.44.04؛ 2.44.18؛ 2.44.07؛ 2.44.05؛ 2.44.06؛ 2.44.09؛ 2.44.14؛ 2.44.12
 ؛2.44.02؛ 2.44.17؛ 2.44.11؛ 1.34.15؛ 2.44.15؛ 2.44.10
WaocAT  ؛1.31.06یگانه 3آئور. التزامی 
mraotU  ؛1.31.17یگانه 3امری 
mraoT  ؛2.45.05؛ 4.51.19؛ 2.46.09؛ 1.32.12یگانه  3حال تاکیدی 

mrawaT  ؛2.45.02یگانه 3حال التزامی 
WAcI  ؛ 2.43.13یگانه 3آئور. تاکیدی مجهول 

WaocaT  ؛ 2.45.03یگانه 3آئور. تاکیدی 
WaocacA  ؛ 2.45.03یگانه 1آئورو التزامی 
mraotA  ؛2.43.11جمع 2تاکیدی 
auuAcI  ؛6.36.06یگانه 3آئور. اخباری مجهول 

WaocascA  ؛6.39.04یگانه 2آئور. تاکیدی 
WaocOimAcA  ؛6.35.03جمع 1آئور. تمنایی 

mrauuaitI  ؛4.51.08یگانه 3التزامی 

mrao- 
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Waoca?hE  ؛ 1.28.11مصدر 

mrUitE  ؛3.49.06مصدر 
paitI .معلوم: پاسخ گفتن 

paiti.mrauuaT  ؛1.29.03یگانه 3حال التزامی 
paitI.mraoT  ؛1.32.02یگانه 3حال تاکیدی 

frA.نوید دادن : 
frauuaxSiiA  ؛ 2.45.05؛ 2.44.06؛ 2.45.03؛ 2.45.01؛ 2.45.06؛ 2.45.02یگانه 1آینده

 ؛2.45.04
frauuaocAmA  ؛ 6.35.09جمع 1آئور.تاکیدی 

frAuuaocA  ؛1.34.12؛ 2.46.07یگانه 2آئور. امری 
frO ... mruiiAT  ؛4.51.08؛ 2.46.05یگانه 3تمنایی 

 
fraoxtA ؛3.48.01ادی/رایی جمع نتار وصفی گذشته نه 

parV .)معلوم: بازگفتنِ ناسازیِ کسی )با 
parV ... parV.WaoxvmA  ؛ 1.34.05جمع 2کامل 

A.فراز خواندن : 
AwaocAmA  ؛ 6.38.05جمع 1آئور. تاکیدی 

aNtarv .میانه: بازداشتن 
aNtarV.mruiiE  ؛3.49.03یگانه میانه 1اخباری 

vrvS.درست سخن گفتن : 
vrvZUcLm  ؛3.48.09آئور. امری یگانه میانه 

hUxta-, urwAxS.uxti-, uxDa-, WaxvDra-, xSmA.uxDa-. 

 معلوم: جنبیدن )پیش و پس(. -mraocaحال 
mraocLs  ؛5.53.07وصفی حال نهادی یگانه نرین 

mraok- 

 نتار: شاش.
mUqrvm  ؛ 3.48.10نهادی/رایی یگانه 

mUqra- 

 

 n 

 دوگان)؟(.-جمعضمیر ملکی اول کس 
nA  ؛ 2.43.02نهادی/رایی جمع نتار 

na- 

 *ابرها. <ها نتار جمع: آسمان
nablscA  ؛2.44.04نهادی/رایی جمع 

nabah- 

 معلوم: زبون داشتن. -nadaحال 
nadvNtO  ؛1.33.04وصفی حال نهادی/رایی جمع نرین 

nad- 
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 معلوم: راه کردن. -naESآئور. 
naESaT  ؛1.31.20یگانه 3آئور. التزامی 

naE- 

 -naEci- > ci ضمیر نامعین: هیچ کدام.

 nOiT + A >منفی ساز: و نه. 

 ؛3.49.02؛ 2.46.01؛ 2.45.02؛ 2.45.02؛ 1.29.06
naEdA 

 naEd√ >اسم عامل: نکوهشگر. 

naEnaEstArO  ؛ 6.35.02نهادی جمع 
naEstar- 

 نماز بردن. <میانه: خمیدن  -nvmaحال 
nvmOi  ؛ 2.46.01یگانه میانه 1حال اخباری 

nvmah-, nvmaXaNt-. 

nam- 

 قید: بهر شیوه.
 ؛3.48.04

nanA 

 نرین: نبیره.
nafSucA  ؛2.46.12دری جمع 

napAt- 

 زاده )؟(.نرین: *نبیره
naptiiaESU  ؛2.46.12دری جمع 

naptiia- 

 نرین: مرد/دلیر.
narOi  ؛1.28.08برایی یگانه 
nvrvS  ؛1.34.02؛ 1.29.09اضافی یگانه 

narVm.narvm  )؛1.30.02رایی یگانه )قید 
nA  ؛ 2.43.03؛ 2.44.19؛ 4.51.19؛ 2.43.14؛ 2.46.06؛ 6.35.06؛ 1.32.10نهادی یگانه

؛ 2.46.10؛ 3.47.04؛ 4.51.11؛ 3.48.07؛ 2.43.15؛ 2.46.13؛ 3.50.03؛ 4.51.21؛ 4.51.10
 ؛4.51.08؛ 6.41.02؛ 3.50.01
kasnA 2.44.03 ؛2.44.04؛ 2.44.04؛ 2.44.03؛ 

nvrvbiiascA  ؛ 5.54.01برایی جمع 
nvrLS  ؛2.45.07؛ 6.40.03رایی جمع 
narO  ؛ 5.53.06؛ 3.48.10نهادی جمع 

narLmcA  ؛6.39.02؛ 6.37.03اضافی جمع 
kamnAnar-, nAirI-. 

nar- 

 کاستن.معلوم:  -nvrvfsaحال 
nvrvfsaitI  ؛2.44.03یگانه 3حال اخباری 

narp- 

 صفت؟: *فرسوده)؟(.
narvpIS  ؛ 5.53.09رایی جمع نرین/مادین 

narvpi- 

 معلوم: دست یافتن )به: رایی(. -Ls-/as، آئور. -nLsaحال)؟( 
nLsaT  ؛4.51.16یگانه 3تاکیدی 

nas- 
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A.دست یافتن : 
AZdiiAi  ؛4.51.17مصدر میانه 

frA .معلوم: دست یافتن 
frLStA  ؛2.43.14جمع 2آئور. تاکیدی 

frOsiiAT  ؛2.46.08یگانه 3آئور. تمنایی 

 معلوم: گم شدن، گم کردن )+ رایی(. -nVnAs-/nLs( کامل -YAv. aSnao)حال 
nLsaT  ؛ 5.53.06یگانه 3آئور. تاکیدی 

anLsaT  ؛5.53.07یگانه 3آئور. اخباری 

nasiiaNtO  ؛1.32.04وصفی حال نهادی جمع نرین 
nLsuul  ؛4.51.13وصفی کامل نهادی یگانه نرین 

WI.تباه شدن : 
WI.nVnAsA  ؛1.32.15یگانه 3کامل 

nas- 

 ترین.: نزدیک-Asnaصفت برترین از 
nazdiStLm  ؛1.33.04؛ 3.50.03رایی یگانه مادین 

nazdiSta- 

 (: آیا-narحالت نهادی یگانه از  nAادات پرسش )اغلب غیرقابل تشخیص از 
kVmnA 2.46.07؛ 

nA 

 : نیازمندتر.-Adraصفت برتر از 
nAidiilMhvm  ؛1.34.08رایی یگانه مادین 

nAidiiah- 

 -nar >مادین: زن. 

nAirI  ؛6.41.02؛ 6.35.06نهادی یگانه 
nAiribiiascA  ؛ 5.54.01برایی جمع 
nAirinLmcA  ؛6.39.02؛ 6.37.03اضافی جمع 

nAirI- 

 نتار: نام.
nAmanLm  ؛ 6.36.03اضافی جمع 

nAmLn  ؛6.38.04نهادی/رایی جمع 
nAmVnI  ؛6.37.03نهادی/رایی جمع 

nAmvnIS  )؛4.51.22بایی جمع )اوسـ.نو 

nAman- 

 یابی)؟(.؟: *دست
nASU  ؛6.38.05دری جمع 

nAs- 

 میانه: آوردن)؟(. -nASaحال 
A.آوردن اینجا : 

A ... anASE  ؛ 2.44.14مصدر 
nIS ... auuA .معلوم: دور افگندن 

nIS ... nASAmA ... auuA  ؛2.44.13جمع 1التزامی 

nAs- 

 -YAv. namra- < nam- nLmiSta >ترین. صفت برترین: نرم
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nLmiStahiiA  ؛ 6.36.02اضافی یگانه 

 ؟: مرغزار)؟(.
nvmOi )؛ 2.46.01دری یگانه)؟ 

nvma- 

   .-nam >نتار: نماز
nvmaMhA  ؛ 1.34.03؛ 3.50.08؛ 4.51.05؛ 2.45.08؛ 6.36.02؛ 1.28.01بایی یگانه

 ؛4.51.20؛ 3.50.06
nvmaMhO  ؛2.44.01؛ 2.43.09ازی/اضافی یگانه 

nvmV  ؛2.44.01نهادی یگانه 
nvmascA 3.49.10؛ 

nvmaXaNt-, nvmaFiia-. 

nvmah- 

 -nvmah >صفت: نمازمند. 

nvmaXaitIS  ؛ 1.33.07رایی جمع مادین 
nvmaXaNt- 

 -nvmah >معلوم: نماز کردن. 
nvmaFiiAmahI  ؛6.39.04؛ 6.36.05؛ 6.38.04جمع 1اخباری 

nvmaFiia- 

 ؟: ؟.
niSLsiiA 3.50.02 ؛ 

niSLsiia- 

 ساز: نه.منفی
؛ 1.30.06؛ 1.30.03؛ 1.29.06؛ 1.29.05؛ 1.29.05؛ 1.29.03؛ 1.29.03؛ 1.29.01؛ 1.28.09
؛ 2.45.02؛ 2.45.02؛ 2.45.02؛ 2.45.02؛ 1.31.15؛ 1.31.10؛ 1.31.09؛ 1.31.05؛ 1.31.02
؛ 2.43.12؛ 2.46.01؛ 2.45.03؛ 2.45.01؛ 2.44.12؛ 2.44.19؛ 2.46.06؛ 2.45.02؛ 2.45.02
؛ 2.44.13؛ 2.44.13؛ 3.49.02؛ 3.47.04؛ 4.51.12؛ 2.44.20؛ 2.43.15؛ 2.46.17؛ 3.49.04
 ؛2.45.04؛ 3.49.09؛ 1.32.15؛ 4.51.14؛ 4.51.06؛ 2.46.08؛ 2.46.08؛ 1.34.08

nOiT 

 قید: اکنون.
nU 1.29.11 ؛2.45.08؛ 2.45.01؛ 2.45.01؛ 2.45.01؛ 

nUcIT 4.51.01؛ 

nU 

 قید: اکنون.
nUrVmcIT 1.31.07؛ 

nUrVm 

 

 p 

 نتار: گام.
padAiS  ؛3.50.08بایی جمع 

pada- 

 معلوم: *دریغ داشتن. -piSiiaحال 
piSiieiNtI  ؛2.44.20جمع 3اخباری 
piSiiasU  ؛ 3.50.02وصفی حال دری جمع نرین 

paES- 
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 -gaEqA >صفت: گیهانی )؟(. 
pairigaEqE  ؛1.34.02دری یگانه نرین 

pairigaEqE 

 مادین: یاد پریشان)؟(.
pairimatOiScA  ؛1.32.03ازی یگانه 

pairimaiti- 

 میانِ ...)دری(.پسایند: در 
 ؛1.34.08؛ 1.29.05

pairI- 

 قید: همواره تا کنون )؟(.
1.29.04. 

pairI.ciqIT 

 نرین: سرور.
paitiSv  ؛2.44.09نهادی یگانه 

paiqiiaEcA  ؛5.53.04برایی یگانه 
patOiS  ؛2.45.11اضافی یگانه 

paiti- 

 -aog >قید: *به پاسخ. 
 ؛2.46.08

paitiiaogvT 

 ?-ah >نرین: بازگرداننده. 

paitiiAstArvmcA  ؛ 6.35.09رایی یگانه 
paitiiAstar- 

 ?-ah >مادین: پاسخی درخور. 
paitiiAstIm  ؛5.53.03مادین یگانه 

paitiiAsti- 

 پسایند+ دری: در پاسخ به.
 ؛4.51.22؛ 6.40.01؛ 6.38.05؛ 1.33.11

paitI 

 -saNd >صفت: به پاسخ خوشی پدیدارگر. 

paitI.sVNdl  ؛ 6.38.05نهادی/رایی جمع مادین 
paitI.sVNda- 

 نرین: راه.
paqLm  ؛1.31.09اضافی جمع 

paqO  ؛4.51.13؛ 1.34.12؛ 1.33.05؛ 5.53.02؛ 2.43.03رایی جمع 
padvbIS  ؛4.51.16بایی جمع 

paiqI  ؛3.50.04دری یگانه 

paNtA- 

 معلوم: گذشتن. -fraآئور. 
aibI  رسیدن. <معلوم: گذر کردن 

abifrA  ؛1.33.13یگانه 1آئور. التزامی 
frA.گذشتن : 

frO ... frafrA  ؛2.46.10یگانه 1آئور. التزامی 
pvrvtu-. 

par- 

 معلوم: پر کردن. -pafr، کامل -pvrvnAحال 
pvrvnA  ؛1.28.10یگانه 1حال التزامی 

par- 
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pafrE  ؛3.49.01یگانه میانه 3کامل 
pvrvna-. 

 قید: )و( پیش.
paracA 5.53.07؛ 

para(cA) 

 قید: پیش از این.
 ؛4.51.15؛ 5.53.07؛ 5.53.06

parA 

 پیشایند: پیش از ...)ازی(.
1.30.02. 

parV 

parA 

 حرف ربط: پیش از آنکه.
 ؛2.43.12؛ 3.48.02

parA hiiaT 

 نرین: برتر هستی.
parAhUm  ؛2.46.19رایی یگانه 

parAhu- 

 ازی: در پیش، در پیشگاه. +پیشا. 
 ؛ 1.33.07

parA. 

parV 

 پارند. <مادین: ایزدبانوی فراوانی 
parVNdIm  ؛6.38.02رایی یگانه 

parVNdi- 

معلوم: پرسیدن، میانه:  -parSta، وصفی گذشته -fras-/fraS، آئور. -pvrvsaحال 
 سنجیدن.

pvrvsaT  ؛1.29.02یگانه 3حال تاکیدی 
pvrvsaTcA 2.43.07؛ 
pvrvsaitE  ؛1.31.12یگانه میانه 3اخباری 
pvrvsaEtE  ؛1.31.13دوگان میانه 3اخباری 

pvrvsA  ؛ 2.44.19؛ 2.44.16؛ 2.44.03؛ 1.31.16؛ 1.31.15؛ 1.31.14یگانه 1اخباری
؛ 2.44.04؛ 2.44.18؛ 2.44.07؛ 2.44.20؛ 2.44.05؛ 2.44.06؛ 2.44.09؛ 2.44.14؛ 2.44.12
 ؛2.44.02؛ 2.44.17؛ 2.44.11؛ 2.44.15؛ 2.44.10؛ 2.44.01

pvrvsAi  ؛ 2.44.12یگانه میانه 1حال التزامی 
pvrvsAcA  ؛ 2.43.10یگانه 2حال امری 

fraSI  ؛ 2.45.06یگانه میانه 1آئور. تاکیدی 
fraStA  ؛3.49.02یگانه میانه 3آئور. تاکیدی 

fvrasVm  ؛2.43.09یگانه 1آئور. تاکیدی 
 

pvrvsmanVNg ؛1.30.06نه رایی جمع نرین وصفی حال میا 
parStVm  ؛ 2.43.10وصفی گذشته نهادی/رایی یگانه نتار 

pars- 
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parStA  ؛ 2.43.10وصفی گذشته نهادی/رایی جمع نتار 
pvrvsLs  ؛4.51.05وصفی حال نهادی یگانه نرین 

hVm .)میانه: گفتگو کردن )با: بایی 
hVm ... fraStA  ؛3.47.03یگانه 3آئور. تاکیدی 
hVm.fvraSuuA  ؛5.53.03یگانه 2آئور. امری 

A .میانه: رای زدن 
AfraStA  ؛4.51.11یگانه 3آئور. تاکیدی 

frasA-, fraSti-, hVm.parSti-. 

 نرین: رمه.
pasVuS  ؛3.50.01؛ 1.31.15اضافی/ازی یگانه 
pasUS  ؛2.45.09رایی جمع 

fSao-, kamnafSwa-. 

pasu- 

 -pasu >نرین: رمک )رمه(. 
pasukanLmcA  ؛6.39.01اضافی جمع 

pasuka- 

 نتار: پرواز.
 paqmVNg  ؛ 2.46.04اضافی یگانه 

paqman- 

 مادین: یکمین پاره.
pauruuatAtA  ؛6.37.02بایی یگانه 

pauruuatAtvm  ؛1.33.14رایی یگانه 

pauruuatAt- 

 صفت: یکم.
pauruuIm  ؛ 1.31.08؛ 1.29.10رایی یگانه نرین 
pauruuIm  ؛ 4.51.02؛ 2.43.11؛ 2.45.03؛ 2.43.08؛ 1.28.01نهادی/رایی یگانه نتار

 ؛2.44.02
pauruiiO  ؛ 4.51.03؛ 2.46.09؛ 2.44.03؛ 1.31.07؛ 1.30.07؛ 1.28.11نهادی یگانه نرین

 ؛2.44.11؛ 4.51.15
pauruiiE  )؛2.45.02؛ 1.30.03نهادی/رایی دوگان نرین )یا دری یگانه نرین: در آغاز 
paoiriil  ؛ 2.46.06نهادی/رایی جمع مادین 
pauruiiE  ؛ 2.44.19نهادی یگانه مادین 

pauruuiiE ؛6.36.01ها: ایستادگان پیشِ رو( نهادی جمع نرین )؟( )یکمین 
pauruiiehiiA  ؛3.48.06؛ 1.33.01اضافی یگانه نرین/نتار 

paoiriiAiS  ؛2.46.15بایی جمع نرین/نتار 

pauruuiia- 

 قید: یکمین بار. 
 ؛ 2.43.05؛ 1.31.11؛ 1.30.04

pauruuIm 

 پادن. <معلوم: داشتن، میانه: داشته شدن  -pAحال 
pAT  ؛ 2.46.04یگانه 3حال تاکیدی 

pA- 
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pAT  ؛ 1.32.13یگانه 3حال التزامی 
pAiiAT  ؛2.46.08یگانه 3تمنایی 

 
pOi  ؛2.44.15؛ 2.44.16مصدر میانه 
nI اشتن.میانه: در پناهِ خویش د 

nipl?hE  ؛3.49.10؛ 1.28.11یگانه میانه 2حال اخباری 

 نرین: نگهبان )آسمانی(.
pAiiUm  ؛2.46.07رایی یگانه 

pAiiu- 

 -par >صفت: پر )از: اضافی(. 
pvrvnlMhO  ؛2.44.13نهادی جمع نرین 

pvrvna- 

 -par >نرین: گذر. 

pvrvtuS  ؛ 2.46.11نهادی یگانه 
pvrvtao  ؛4.51.13؛ 4.51.12دری یگانه 

pvrvtUm  ؛2.46.10رایی یگانه 
hupvrvqBa-. 

pvrvtu- 

 -par >*وام.  <صفت: آنچه باید بازپرداخت شود 

pvrvqA  ؛ 3.48.02نهادی/ رایی جمع نتار 
pvrvqa- 

 صفت: فراخ]سینه[.
pvrvqUS  ؛3.50.07رایی جمع 

pvrvqu- 

 -par >: پشوتن(. -pvCO.tanUاضافی( )  +صفت: سزاوارِ پادافره )

pvCO  ؛ 5.53.09نهادی یگانه نرین 
pvCa- 

 صفت: بسیار.
pouru  ؛1.32.06نهادی/رایی یگانه نتار 

paouruSU  ؛ 3.50.02دری جمع نرین 
paourUS  ؛3.47.06؛ 2.43.15رایی جمع نرین 

paraoS  ؛3.47.04اضافی یگانه نرین/نتار 
pourubiiO  ؛1.34.08برایی جمع نرین 

pourutvma-. 

pouru- 

 پوروچیستا. <نام، مادین: او که میانِ بسیاری ویژه است 
pourucistA  ؛5.53.03نهادی یگانه 

pourucistA- 

 : بس بسیار.-pouruصفت برترین از 
pourutvmAiS  ؛1.34.01بایی جمع نرین 

pourutvma- 

 نرین: پدر.
patarVm  ؛2.45.04؛ 1.31.08رایی یگانه 

ptA  ؛2.45.11؛ 3.47.02؛ 2.44.03نهادی یگانه 

ptar- 
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fvDrOi  ؛5.53.04برایی یگانه 
piqrE 2.44.07؛ 

 نرین: پسر.
puqrvm  ؛2.44.07رایی یگانه 

puqra- 

 

 r 

 نرین: دارایی.
rAiiO  ؛2.43.01اضافی یگانه 

mLzA.raiia-. 

raE- 

 رها کردن.: -irixtaوصفی گذشته 
irixta- بازمانده. <: رها شده 

irixtvm  ؛2.44.02؛ 1.32.07نهادی/رایی یگانه نتار 

raEk- 

 معلوم: درآمیختن )با: بایی(. -rOiqBaحال 
rOiqBvn  )؛1.31.07نهادی/رایی یگانه نتار )اسم ریشه 

raEq- 

 -raEk >نتار: *مرده ریگ )/خواسته(. 

raExvnaMhO  ؛1.32.11اضافی یگانه 
raExvnl  ؛1.34.07نهادی/رایی جمع 

raExvnah- 

 .-rap >نتار: پشتیبانی 

rafvDrahiiA  ؛ 1.28.01اضافی یگانه 
rafvDrAi  ؛1.33.13؛ 2.46.12؛ 5.54.01؛ 5.54.01؛ 1.28.03برایی یگانه 

rafvDrVm  ؛4.51.20؛ 2.46.02نهادی/رایی یگانه 

rafvDra- 

 -rap >. نتار: پشتیبانی

rafvnO  ؛ 2.43.14؛ 2.43.08؛ 1.28.06نهادی/رایی یگانه 
rafvnaMhO  ؛ 6.40.03اضافی یگانه 

rafvnahI  ؛6.41.04دری یگانه 

rafvnah- 

معلوم: گریختن )از: ازی(؛ سببی  -rArvSiia، حال تشدیدی -rlMhaiiaحال سببی 
 گریزاندن.

rArvSiiLn  ؛1.32.11جمع 3حال التزامی 
rlMhaiivn  ؛1.32.12جمع 3حال تاکیدی 

rArvSiiaNtI  ؛3.47.04جمع 3اخباری 
rArvSa-. 

rah- 

 ران(.نرین: گردونه -raiqIنرین: اسبِ گردونه )یا 
raiqIm  ؛3.50.06رایی یگانه 

raiqiia- 

 مادین: *رسن)؟(.
rajIS  ؛ 5.53.09رایی جمع 

rajI- 
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 raok√ >نتار: روشنی. 
raocVbIS  ؛1.31.07؛ 1.30.01بایی جمع 

raocl  ؛6.36.06؛ 3.50.10نهادی/رایی جمع 
raoclscA 6.37.01 ؛2.44.05؛ 

raocah- 

 -raocah >صفت: درخشان. 

raocOMhwaT  ؛ 6.37.04نهادی/رایی یگانه نتار 
raocOMhwaNt- 

 میانه: زاریدن. -raod، آئور. -urUraodحال 
raostA  ؛1.29.09یگانه 3آئور. تاکیدی 

urUraost  ؛4.51.12یگانه 3تاکیدی 

raod- 

 میانه: راه بستن. -urudOiiaحال 
urudOiiatA  ؛2.44.20یگانه 3تاکیدی 

raod- 2 

 ی بدگواری شدن.: مایه-urUpaiiaحال سببی 
urUpaiieiNtI  ؛ 3.48.10جمع 3حال اخباری 

raop- 

 معلوم: پشتیبانی دادن. -rapaحال 
rapOiScA  ؛6.41.04یگانه 2تمنایی 
rapaNtO  ؛1.28.02وجه وصفی حال نهادی جمع نرین 

rapVn  ؛4.51.18وصفی حال نهادی/رایی یگانه نتار 
rapaNtE  ؛1.34.04وصفی حال برایی یگانه نرین 

A.)پیشتیبانی دادن )اینجا : 
A ... arapA  ؛3.49.01یگانه 2امری 

rap- 

 : زیان رساندن.-rASaiia- < raSahحال اسمی. 
rASaiie?hE  ؛3.49.03؛ 4.51.09مصدر 

raS- 

 -raS >نتار: زیان. 

raSO  ؛1.30.11نهادی/رایی یگانه 
raSah- 

 نمون. <ی زمینی ی آسمانی برای هر پدیدهنرین: نمونه
ratuS  ؛ 1.27.13؛ 1.29.06؛ 1.29.02نهادی یگانه 

ratUm  ؛4.51.05؛ 2.44.16؛ 1.31.02رایی یگانه 
ratUS  ؛1.33.01؛ 2.43.06رایی جمع 

vrvqBa-. 

ratu- 

 ترین.: سرراست-vrvzuصفت برترین از 
raziStA  ؛1.33.01نهاری/رایی جمع نتار 

raziSta- 

 معلوم: بخشیدن، میانه ستاندن )؟؟(. -rAhحال 
rlMhaMhOi  ؛1.28.08یگانه میانه 2حال التزامی 

rAstI  ؛ 5.53.09یگانه 3حال اخباری 
rAiti-, rAtA-. 

rA- 
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 معلوم: *هماهنگ کردن )با: برایی( )؟(. -rAdaحال 
rAdvm  ؛1.29.09یگانه 1حال تاکیدی 

rAdaT  ؛4.51.06یگانه 3تاکیدی 
rAdvNtI  ؛1.33.02جمع 3اخباری 

rAd- 

 نتار: بخشندگی.
rAdl  ؛ 1.28.07نهادی/رایی جمع 

rAdaMhA  ؛2.46.13بایی یگانه 
rAdaMhO  ؛2.45.07؛ 2.46.17اضافی یگانه 

rAdah- 

 -rA >مادین: دهش. 

rAtOiS  ؛ 6.38.05؛ 1.29.11اضافی یگانه 
rAtaiiO  ؛ 1.33.07نهادی جمع 

rAitI  ؛6.40.01؛ 6.40.04بایی یگانه 
rAtA-. 

rAiti- 

 نتار: آرامش.
rAmLm  ؛3.48.11نهادی/رایی جمع 

rAmLmcA 1.29.10 ؛ 5.53.08؛ 
rAmA  ؛ 3.47.03نهادی/رایی یگانه 

rAmAcA 6.35.04؛ 

rAman- 

 پا. <نرین/نتار: ران 
rAnOibiiA  ؛3.47.06؛ 4.51.09؛ 1.31.03برایی دوگان 

rLnaiil  ؛1.31.19اضافی دوگان 
rAnOibiiO  ؛2.43.12برایی جمع 

rAna- 

 -rAniiah- + kvrvt >بخش. صفت، مادین: رامش

rAniiO.skvrvitIm  ؛2.44.06؛ 3.50.02؛ 3.47.03رایی یگانه 
rAniiO.skvrvitI- 

 -rah >صفت: گریزان )از(. 
rArvSO  ؛3.49.02نهادی یگانه نرین 

rArvSa- 

 -rA >مادین: بخشش. 
rAtLm  ؛1.33.14؛ 2.43.09رایی یگانه 

rAiti-. 

rAtA- 

 نرین: *درهم پیوستن.
rAqvmO  ؛2.44.17؛ 5.53.06نهادی یگانه 

rAqvma- 

 -rAz >نتار: شیوه. 
raSnA  ؛2.46.05بایی یگانه 

rAzarV  ؛1.34.12نهادی/رایی یگانه 
rASnLm  ؛1.34.12اضافی جمع 

rAzar/n- 
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rAzVNg  ؛3.50.06اضافی یگانه 

 نرین: تنگی.
rvmO  ؛1.29.01نهادی یگانه 

rvmvm  ؛3.48.07رایی یگانه 

*rvmvmcA 3.49.04؛ 

rvma- 

 

 s 

 : *فرا گرفتن)؟(.? -saKaحال 
saKaqA  ؛1.30.11جمع 2حال اخباری 

saKvNcA  ؛5.53.01جمع 3تاکیدی 

sak- 

 معلوم: پدیدار شدن. -sLsآئور. 
sLstA  ؛1.29.01جمع 2آئور. امری 

sLs  ؛2.43.11یگانه 3آئور. تاکیدی 
sLs  ؛2.46.19یگانه 2آئور. تاکیدی 

paitI.sVNda-. 

saNd- 

 معلوم: نیروی زندگی تازه گرداندن. -saoSiia، آینده -sauuaiiaحال 
sauuaiiO  ؛4.51.09یگانه 2تاکیدی 

 
saoSiiaNtO  ؛ 3.48.12وصفی حال نهادی جمع نرین 

saoSiiaNtLm  ؛2.46.03؛ 1.34.13وصفی حال اضافی جمع نرین 
saoSiiaNtO ؛2.45.11؛ 5.53.02 وصفی حال اضافی/ازی یگانه نرین 

saoSiiLs  ؛3.48.09وصفی حال نهادی یگانه نرین 
sUidiiAi  ؛2.44.02؛ 3.49.03مصدر میانه 

asUra-, sauua-, sauuah-, svuuiSta-, sU-, yauuaEsU-, aspVn-, 

spaniiah-, spvNta-, spVn-, spVniSta-. 

sao- 

 معلوم: سوزاندن. -saocaiiaحال 
auuAسوزاندن[)؟(. : پاک گرداندن ]با 

saocaiiaT awO  ؛ 1.32.14یگانه 3حال تاکیدی 
suxra-, sUc-. 

saok- 

 معلوم: یکپارچه شدن )با: بایی(. -sArS، آئور. -sAraحال 
sArvNtE  ؛4.51.03جمع 3اخباری 
sArvStA  ؛3.49.05یگانه 3آئور. تاکیدی 

 
sArvmnO  ؛1.32.02وصفی حال میانه نهادی یگانه نرین 

sar- 

 -sar مادین: یکپارچگی )با: بایی(.
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sarO  ؛1.31.21ازی یگانه 
sairI  ؛6.35.08دری یگانه 

sarVm  ؛3.49.09؛ 5.53.03؛ 3.49.08رایی یگانه 
sarV  ؛3.49.03ازی یگانه 

sarOi  ؛2.44.17برایی یگانه 
sarvjan-. 

 مادین: *]هم[آورد)؟(.
sarvdanl  ؛ 2.43.14نهادی/رایی جمع 

sarvdanA- 

 ها )آسمان و زمین)؟((.*ریخت ؟:
sarvdiiaiil  ؛1.33.09اضافی دوگان نرین 

sarvidiia- 

 -sar- + gan >ی یکپارچگی. نرین: برهم زننده

sarvjA  1.29.03نهادی یگانه نرین. 
sarvjan- 

 -sao >نتار: نیرو]ی زندگی[. 
sauuA  ؛2.45.07؛ 2.44.12نهادی/رایی جمع 

sauuacA 1.30.11؛ 
sauuOi  ؛2.43.12دری یگانه 

sauuAiS  ؛3.48.01؛ 4.51.15بایی جمع 

sauua- 

 -sao >نتار: نیرو]ی زندگی[. 

sauuaMhLm  ؛ 1.28.09اضافی جمع 
sauuaMhO  ؛4.51.02؛ 2.43.03اضافی یگانه 

sauuO  ؛4.51.20؛ 1.34.03نهادی/رایی یگانه 

sauuah- 

 نتار: *سروده سخن.
saXArV  ؛1.29.04نهادی/رایی جمع 

saXar/n- 

 ؟: ؟
saiiascIT 1.32.16؛ 

sA- 

 ، میانه: بریدن.-sAh، آئور. -siiaحال 
sAzdUm  ؛1.31.18جمع 2)؟( آئور. امری 

paitI.گسستن : 
paitI.siiOdUm  ؛3.48.07جمع 2امری 

sinA-(?). 

sA- 

 بانگ: چه بد!
sAdrA 2.43.11 ؛2.45.07؛ 

sAdrAcIT 1.34.07؛ 

sAdrA 

 : آموختن.-sISa، آئور. -sAhحال 
sISOiT  ؛ 2.43.03یگانه 3آئور. تمنایی 

sAh- 
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sAstI  ؛ 3.48.03یگانه 3حال اخباری 
sISA  ؛1.34.12یگانه 2آئور. امری 

sAhIT  ؛3.50.06یگانه 3تمنایی 
frO .معلوم: آموزش دادن 

frO ...sISA  ؛1.28.11یگانه 2آئور. امری 
frO ... sAstU  ؛ 2.45.06یگانه 3حال امری 

sAsnA-, sAstar-, saXar/n-. 

 -sAh >مادین: آموزه. 

sAsnaiiA  ؛1.29.07بایی یگانه 
sAsnl  ؛3.49.09؛ 1.29.08نهادی/رایی جمع 

sAsnlscA 1.31.18؛ 
sAsnanLm  ؛ 3.48.03اضافی جمع 

sAsnA- 

 -sAh >فرمانروا.  <نرین: آموزگار 

sAstArO  ؛ 2.46.01نهادی جمع 
sAstar- 

 معلوم: گزارش کردن. -sah، آئور. -sVnghaحال 
sVMhAmahI  ؛1.31.01جمع 1حال اخباری 
sVNghaitE  ؛1.32.07یگانه میانه 3حال اخباری 
sVNghaitI  ؛2.43.06یگانه 3حال اخباری 

saFiiAT  ؛2.44.01؛ 2.44.09یگانه  3آئور. تمنایی 
sVNghAnI  ؛2.46.17یگانه 1التزامی 

 
sazdiiAi  ؛4.51.16؛ 1.30.02مصدر میانه 

sastE  ؛2.46.12؛ 1.30.08مصدر معلوم 
duS.sasti-, frasasti-, sLstra-, sVNgha-, sVNghu-, sVMhana-. 

sLh- 

 -sLh >رسانی. نتار: آگهی
sLstrAi  ؛2.46.03برایی یگانه 

sLstra- 

 -srao >سپاری. نرین: گوش

svraoSvm  ؛1.33.14؛ 2.45.05؛ 1.33.05؛ 1.28.05رایی یگانه 
svraoSO  ؛2.43.12؛ 2.44.16نهادی یگانه 
svraoSA  ؛2.46.17بایی یگانه 

svraoSa- 

 : پر از نیروی زندگی.-sUraصفت برترین از 
svwiStAi  ؛ 1.28.05برایی یگانه نرین 
svwiStO  ؛ 1.33.11نهادی یگانه نرین 

svwiSta- 

 )؟(: *نازشگر به )بایی( )؟(.صفت
sVNdA  ؛4.51.14نهادی جمع نرین 

sVNda- 
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 -sLh >نرین: گزارش. 

sVNghLscA  ؛1.31.11رایی جمع 
sVNghO  ؛4.51.14؛ 1.32.06نهادی یگانه 
sVNghA  ؛2.45.02نهادی جمع 
sVNghA  ؛ 2.44.16بایی یگانه 

sVNghahiiA  ؛ 2.44.14؛ 2.43.14؛ 3.48.12اضافی یگانه 
sVNghlMhO  ؛ 3.48.03نهادی جمع 

sVNghAiS  ؛2.46.03بایی جمع 
sVNghAiScA 4.51.14؛ 

sV?hE  ؛4.51.07دری یگانه 

sVNgha- 

 -sLh >نرین: *گزارشگر. 
sVNghUS  ؛1.34.07رایی جمع 

sVNghu- 

 -sLh >نتار: *گزارشگری. 

sVMhanAiS  ؛1.32.09بایی جمع 
sVMhana- 

 معلوم: دور راندن )از()؟(. -siiazd، آئور. -sIZdiiaحال 
siiazdaT  ؛1.34.09یگانه 3آئور. التزامی 

sIZdiiamnA  ؛1.32.04وصفی حال میانه نهادی جمع نرین 

siiazd- 

 ?saEd√ >گسیختگی)؟(.  <مادین: برش 

sinLm  ؛ 2.44.14رایی یگانه 
sinA- 

 (-skvNdah)نتار:  > skand√نرین: شکاف. 
skvNdO  ؛1.30.10نهادی یگانه 

skvNda- 

 افزار.نتار: رزم
snaiqiSA  ؛1.31.18بایی یگانه 

snaiqiS- 

 معلوم: فربه کردن. -spita، وصفی گذشته -hOiSpiحال تشدیدی 
hOiS.piqA  ؛ 5.53.06جمع 2حال اخباری 

spaiiaqra-, spitama-. 

spaE- 

 -spaE >نتار: آماسیدگی. 

spaiiaqrahiiA  ؛1.30.10اضافی یگانه 
spaiiaqra- 

 (-spAniiah >)تر. بخش: زندگی-spvNtaصفت برتر از 

spaniil  ؛2.45.02نهادی یگانه نرین 
spaniiah- 

 میانه: کوشیدن. -spvrvzaحال 
A .میانه: کوشیدن به 

aspvrvzatA  ؛1.31.16یگانه 3تاکیدی 

sparz- 

، وصفی گذشته -dArS-/darvs، آئور. -dIdarvSa، حال خواستاری -spasiiaحال 
dvrvSta-.نگریستن : 

spas- 
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darvsAnI  ؛1.28.05یگانه 1آئور. التزامی 
dArvSt  ؛ 2.43.13یگانه)؟( 3آئور. تاکیدی 

darvsvm  ؛2.43.05یگانه 1آئور. تاکیدی 
dIdarvSatA  ؛2.46.07یگانه 3تاکیدی 

spasiiA  ؛2.44.11یگانه 2امری 
aibI.درنگریستن : 

aibI.dvrvStA  ؛3.50.05؛ 1.31.02وصفی گذشته نهادی/رایی جمع نتار 
WI.نگاه افکندن : 

WiiAdarvsvm  ؛2.45.08یگانه 1آئور. اخباری 
darvsa-, darvsata-, darSti-, dvrvStA.aEnah-. 

 حال معلوم: به شمار آوردن)؟(.
spaSuqA  ؛ 5.53.06جمع 2حال اخباری 

spaSu- 

 نرین: سپاه.
spAdA  ؛2.44.15نهادی/رایی دوگان 

spAda- 

 spVn >بخش. صفت: زندگی

spvNtahiiA  ؛1.28.01اضافی یگانه 
spvNtaFiiAcA 1.34.02؛ 

spvNtO  ؛ 4.51.16؛ 4.51.21؛ 3.48.03؛ 2.43.03؛ 3.47.03؛ 1.29.07نهادی یگانه نرین
 ؛2.44.02؛ 3.48.07

spvNtLm  ؛3.49.02؛ 1.34.09؛ 1.32.02رایی یگانه مادین 
spvNtvm  ؛ 2.43.15؛ 2.43.11؛ 2.43.05؛ 2.46.09؛ 2.43.13؛ 2.43.07رایی یگانه نرین

 ؛2.43.04؛ 2.43.09
spvNtvm  ؛ 6.37.04نهادی/رایی یگانه نتار 

spvNtA  ؛4.51.11؛ 2.45.11؛ 4.51.04نهادی یگانه مادین 
spvNtA /؛ 3.47.06؛ 3.47.05؛ 1.33.13؛ 2.44.07؛ 2.45.06؛ 2.43.06نتار بایی یگانه نرین
 ؛3.47.01

spvNtAT  ؛3.47.04ازی یگانه 
spvNtVNg  ؛6.39.03رایی جمع نرین 

spaniiah-, spVniSta-. 

spvNta- 

 بخش.صفت: برترین زندگی
spvNtO.tvmO  ؛2.45.05نهادی یگانه نرین 
spvNtO.tvmA  ؛6.37.03نهادی/رایی جمع نتار 

spvNtO.tvma- 

 ؟: هماورد.
spvrvdA  )؛5.53.04ندایی جمع )؟ 

spvrvd- 

 -sao- spVn >نتار: آنچه فربه شود ]با زندگی[. 
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spVNcA  ؛2.45.09نهادی/رایی یگانه 
aspVn-. 

 ترین.بخش: زندگی-spvNtaصفت برترین از 
spVniStO  ؛2.43.16؛ 6.36.03؛ 1.30.05نهادی یگانه 
spVniStA  ؛1.33.12؛ 4.51.07؛ 6.36.01؛ 5.53.03؛ 2.43.02بایی یگانه نرین/نتار 

spVniStahiiA  ؛3.47.02اضافی یگانه 

spVniSta- 

 spVn >صفت: فربه از نیروی زندگی. 
spVnuuaT  ؛4.51.21نهادی/رایی یگانه نتار 

spVnuuaNt- 

 :-spita- (< spaE-) + ama >یش فربه است سپیتمه. او که نیرو <خاندان نرین: نام 
 (-spitAmI)مادین: 

spitAmO  ؛5.53.02؛ 1.29.08نهادی یگانه 
spitamAi  ؛4.51.11؛ 4.51.19برایی یگانه 
spitAmI  ؛5.53.03نهادی یگانه مادین 

spitAmvm  ؛4.51.12؛ 2.46.13رایی یگانه نرین 
spitAmahiiA  ؛5.53.01اضافی یگانه 
spitamlMhO  ؛2.46.15نهادی جمع 

spitama- 

 : زیباترین.-srIraصفت برترین از 
sraEStvm  ؛ 6.37.04نهادی/رایی یگانه نتار 

sraEStl  ؛ 6.38.05نهادی/رایی جمع مادین 
sraEStLm  ؛6.36.06رایی یگانه مادین 

sraESta- 

، آئور. -sraoSaل سببی خواستاری )؟( ، حا-srAuuaiia، حال سببی -surunaoحال 
srao-/sru- ، 

ها رساندن، میانه/مجهول: گوش سپردن : گوش دادن، سببی: به گوش-srUtaوصفی گذشته 
 به ...، خوانده شدن.

srvuuImA  ؛1.28.07جمع معلوم 1آئور. تمنایی 
sraotA  ؛ 2.45.01؛ 1.33.11؛ 1.30.02جمع 2آئور. امری 

asruuAtvm  ؛1.30.03دوگان میانه 3آئور. اخباری 
asrUdUm  ؛1.32.03جمع میانه 2آئور. اخباری 

srAuuaiieitI  ؛1.32.06یگانه 3حال اخباری 
srAuuI  ؛5.53.01؛ 2.45.10؛ 1.32.08؛ 1.32.07یگانه 3آئور. مجهول 
sruiiE  ؛ 1.33.07یگانه میانه 1آئور. تاکیدی 
sraotU  ؛3.49.07؛ 3.49.07؛ 3.49.09؛ 2.45.06یگانه 3آئور. امری 

srAuuaiiaEmA  ؛3.49.06جمع 1تمنایی 
sVraoSAnE  ؛3.50.04یگانه میانه 1التزامی 

 

srao- 
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srAuuaiie?hE  ؛1.29.08مصدر معلوم 
srUidiiAi  ؛1.34.12مصدر میانه 

surunuuatascA  ؛6.35.04وصفی حال رایی جمع نرین 
frA .معلوم: سببی. نامی کردن در سرود 

fvrasrUidiiAi  ؛2.45.05؛ 2.46.13؛ 2.46.14مصدر میانه 
frasrUtA  ؛3.50.08وصفی گذشته نهادی/رایی جمع نتار 

asurunuuaNt-, asruSta-. 
 -srao >نتار: نامی )سرود(. 

srauul  ؛1.32.10؛ 1.32.09؛ 1.28.10نهادی/رایی جمع 
srauulscA 1.34.15؛ 
srauuahI  ؛1.30.10دری یگانه 

srauuaMhA  ؛1.32.12بایی یگانه 

srauuah- 

 صفت: زیبا.
srIrA  ؛6.35.03ندایی یگانه نرین 

sraESta-. 

srIra- 

 معلوم: ستودن. -stAu-/staoحال 
stAumI  ؛ 2.43.08یگانه 1حال اخباری 

 
stauuas  ؛3.50.04؛ 1.34.06؛ 3.50.09؛ 2.45.06وصفی حال نهادی یگانه نرین 

staomiia-, staota-, staotar-, stUt-. 

stao- 

 نتار: سرودِ ستایش.
staotAcA  ؛1.30.01نهادی/رایی جمع 
staotAiS  ؛2.45.08؛ 3.49.12؛ 6.35.10بایی جمع 

staotOibiiO  ؛ 6.35.10برایی جمع 

staota- 

 -stao >اسم عامل: ستایشگر. 

staotA  ؛ 3.50.11نهادی یگانه 
staotarascA  ؛ 6.41.05نهادی جمع 

staotar- 

 ستاره.نرین: 

strVmcA  ؛2.44.03اضافی جمع 
star- 

 معلوم: ایستادن. -stAh، آئور. -xStaحال 
A .معلوم: آماده ایستادن 

axStaT  ؛ 4.51.04یگانه 3تاکیدی 
stlMhaT A  ؛3.50.04جمع 3آئور. تاکیدی 

stA- 

 -ah >مادین: هستی. 

stOiS  ؛ 2.43.13اضافی یگانه 
sti- 
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 -stao >مادین: ستایش. 

stUtLm  ؛1.34.02؛ 1.28.09اضافی جمع 
stUtO  ؛1.34.12؛ 1.34.15اضافی یگانه 

stUt- 

 -saok >صفت: فروزان. 

suxrA  ؛4.51.09؛ 1.31.19بایی یگانه نرین 
suxra- 

 بخشی.؟: زندگی
suiiE  ؛3.49.09برایی یگانه 

yauuaEsU-. 

sU- 

 -saok >اخگر.  <مادین: درخشش 

sUcA  ؛1.30.02بایی یگانه 
sUc- 

 

 S 

 معلوم: آرمیدن. -SaE-/Siiحال 
SaEitI  ؛1.33.05؛ 2.46.16یگانه 3حال اخباری 

SiieiNtI  ؛6.37.02؛ 6.39.03جمع 3اخباری 
 

SiieitibiiO  ؛ 5.53.08وصفی حال برایی جمع مادین 
SiiLs  ؛3.47.05؛ 2.44.09وصفی حال نهادی یگانه نرین 

A در/به.: آرمیدن 
A.SaEitI  ؛2.43.03یگانه 3حال اخباری 

huSviti-, SOiqvman-, SOiqra-. 

SaE- 

 نتار: *آشیان.
SOiqvmA 3.48.06؛ 

SOiqvman- 

 -SaE >نتار: آبادی. 

SoiqrahiiA  ؛ 2.46.04؛ 1.31.16اضافی یگانه 
SOiqrvm  ؛1.31.18نهادی/رایی یگانه 

SOiqra- 

 

 K 

 معلوم: جنباندن، میانه: جنبیدن. -Kiiaoحال 
KawaitE  ؛1.29.03جمع میانه 3حال اخباری 

LsaKuiti-, Kiiaoman-, Kiiaoqana-. 

Kiiao- 

 -Kiiao >بزه.  <نتار: کنش ]بد)؟([ 

KiiaomLm  ؛1.32.03نهادی/رایی جمع 
Kiiaoman- 

 -Kiiao- Kiiaoqana >نتار: کردار. 
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KiiaoqanA  ؛2.44.10؛ 1.34.01؛ 4.51.21؛ 1.34.14؛ 1.28.01بایی یگانه 
KiiaoqanAcA 1.31.22 ؛3.47.01؛ 3.48.04؛ 

KiiaoqananLm  ؛6.35.03؛ 3.48.08؛ 1.27.13؛ 1.28.04اضافی جمع 
KiiaoqanOi  ؛1.30.03نهادی/رایی دوگان 

KiiaoqanAiS  ؛ 4.51.19؛ 2.43.06؛ 3.48.12؛ 4.51.01؛ 1.31.20؛ 1.30.05بایی جمع
؛ 4.51.05؛ 6.35.04؛ 2.46.07؛ 2.44.06؛ 4.51.03؛ 3.50.09؛ 2.46.11؛ 3.48.05؛ 2.46.04
 ؛2.46.15؛ 4.51.13؛ 2.43.16؛ 3.47.05؛ 2.46.08؛ 1.34.08؛ 2.45.05

KiiaoqanAiScA 1.31.21 ؛4.51.14؛ 6.36.04؛ 5.53.02؛ 
KiiaoqanaESU  ؛1.31.08دری جمع 

KiiaoqanA  ؛ 3.50.10؛ 1.34.02؛ 3.47.02؛ 2.43.05؛ 2.45.02جمع نهادی/رایی
 ؛1.33.01

KiiaoqanAcA 1.31.11 ؛1.34.15؛ 5.53.01؛ 
Kiiaoqanvm  ؛1.32.05نهادی/رایی یگانه 

KiiaoqanAT  ؛1.32.12ازی یگانه 
KiiaoqanAi  ؛ 1.34.05برایی یگانه 
KiiaoqanOi  ؛ 2.46.09دری یگانه 

KiiaoqanahiiA  ؛1.33.10؛ 2.45.08اضافی یگانه 
duS.Kiiaoqana-, huKiiaoqana-, yA.Kiiaoqana-. 

 صفت: شادکام.
KiiAtO  ؛4.51.08نهادی یگانه نرین 

KiiAta- 

 

 t 

 ضمیر شخصی/اشاره.
tLm  ؛ 2.44.10؛ 3.49.06؛ 4.51.16؛ 2.46.07؛ 3.48.05؛ 1.28.07رایی یگانه مادین

 ؛4.51.18
tVm  ؛ 4.51.21؛ 1.34.13؛ 2.44.19؛ 2.43.13؛ 1.31.20؛ 1.29.07رایی یگانه نرین

؛ 6.37.03؛ 6.37.03؛ 6.37.02؛ 2.45.10؛ 2.45.08؛ 2.45.09؛ 5.53.07؛ 2.46.13؛ 5.53.04
 ؛1.34.07؛ 1.33.09؛ 6.37.03

yastVm 2.46.06 ؛ 2.46.04؛ 
tA  ؛ 1.32.04؛ 1.31.14؛ 1.31.13؛ 1.31.01؛ 1.30.11؛ 1.30.01نهادی/رایی جمع نتار

 ؛2.43.04؛ 3.49.03؛ 4.51.05؛ 1.33.06؛ 2.44.06
tAcIT 1.30.05 ؛2.46.19؛ 2.44.03؛ 

yastA 1.31.07؛ 
tOi  ؛ 6.39.01؛ 2.43.15؛ 3.49.04؛ 3.48.12؛ 3.48.12؛ 1.30.09نهادی جمع نرین

 ؛1.34.07؛ 1.33.02؛ 1.32.15

ta- 
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tAiS  ؛ 6.38.04؛ 3.50.09؛ 2.46.16؛ 2.43.14؛ 1.32.06؛ 1.30.11بایی جمع نرین/نتار
 ؛2.46.15؛ 1.34.08؛ 2.46.10؛ 2.44.07؛ 6.35.04؛ 1.34.11؛ 6.38.04؛ 6.38.04؛ 6.38.04
tAiScA 3.49.05؛ 

taT  ؛ 6.35.06؛ 2.46.02؛ 4.51.01؛ 2.44.03؛ 1.31.05؛ 1.31.03نهادی/رایی یگانه نتار
؛ 2.44.09؛ 2.44.14؛ 2.43.10؛ 2.44.12؛ 2.44.19؛ 4.51.19؛ 1.34.14؛ 5.53.09؛ 2.44.16
؛ 6.40.02؛ 1.34.06؛ 2.44.07؛ 2.46.05؛ 2.44.05؛ 3.49.08؛ 2.44.06؛ 2.43.11؛ 1.32.16
؛ 2.44.10؛ 2.46.18؛ 2.44.01؛ 6.35.03؛ 2.44.04؛ 6.35.07؛ 2.44.18؛ 2.44.18؛ 6.40.02
 ؛2.44.02؛ 4.51.20؛ 4.51.18؛ 4.51.18؛ 2.44.17؛ 2.43.01؛ 2.44.11؛ 2.44.15
taTcA 3.49.10 ؛3.49.07؛ 

yastaT 2.44.19 ؛ 
tA  ؛ 2.46.09؛ 3.47.03؛ 6.36.03؛ 1.32.09؛ 1.32.05؛ 1.31.07بایی یگانه نرین/نتار

 ؛4.51.02؛ 4.51.13؛ 1.34.15؛ 3.47.06؛ 2.46.08؛ 1.33.13؛ 4.51.15؛ 4.51.12؛ 4.51.10
tAcA 3.47.05 ؛2.45.07؛ 

WVstA 2.46.17؛ 
yastA 2.45.11؛ 

tl  ؛ 6.38.01؛ 1.31.14نهادی/رایی جمع مادین 
tVNg  ؛2.44.11؛ 2.44.13؛ 2.46.14؛ 2.46.04؛ 2.46.04؛ 1.32.01رایی جمع نرین 

AkAstVNg 3.50.02 ؛ 
taEcIT  ؛1.32.11نهادی جمع نرین 

tL  )؛4.51.22رایی جمع نرین )اوسـ.نو 
tA  ؛1.30.04؛ 1.30.03نهادی/رایی دوگان نرین 

 صفت )؟(: *نهان.
taiiA  ؛1.31.13نهادی یگانه مادین 

taiia- 

 * معلوم: پاینده بودن.-tVNcaحال 
tVmcA.tU  ؛5.53.03یگانه 3امری 

taxma-. 

tak- 

 مادین: تن، کس.
tanuiiE  ؛1.30.02برایی یگانه 

*tanuSucA  ؛2.43.07دری جمع 
tanwO  ؛ 5.53.09اضافی یگانه 

tanuuascIT 1.33.14؛ 
tanUm  ؛ 1.33.10رایی یگانه 
tanwO  ؛ 5.53.06رایی جمع 

tanuuVm  ؛2.46.08رایی یگانه 

tanU- 

 -tao معلوم: تاب آوردن. -tauuaحال 
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tauuAcA  ؛ 3.50.11؛ 1.28.04یگانه 1حال التزامی 
tvuuiS-, tvuuISI-. 

 معلوم: چیره شدن. -tauruuaiiaحال 
tauruuaiiAmA  ؛1.28.06جمع 1حال التزامی 

tar- 

> man tarV.man- 

 -man >مادین: خوارشماری. 
tarVmaitIm  ؛1.33.04رایی یگانه 

tarVmaiti- 

 معلوم: تراش کردن. -taSta، وصفی گذشته -tataS، کامل -taSa، آئور. -tASحال 
taSaT  ؛1.29.07؛ 1.29.01یگانه 3آئور. تاکیدی 

tataSA  ؛1.29.06یگانه 3کامل 
taSO  ؛4.51.07؛ 2.44.06؛ 1.31.11یگانه 2آئور. تاکیدی 
tASt  ؛2.44.07ه یگان3تاکیدی 

 
taStO  ؛3.49.09وصفی گذشته نهادی یگانه نرین 
hVm .معلوم: به تراش درهم پیوستن 

hVm.taSaT  ؛ 3.47.03یگانه 3آئور. تاکیدی 
taSan-. 

taS- 

 -taS >نرین: کالبدگر. 

taSA  ؛2.46.09؛ 1.31.09؛ 1.29.02نهادی یگانه 
taSAnvmcA  ؛6.39.01رایی یگانه 

taSan- 

 -tak >صفت: تهم. 
taxmvmcA  ؛2.43.04رایی یگانه نرین 

taxma- 

 نتار: تاریکی.
tvmaMhO  ؛1.31.20اضافی یگانه 
tvmlscA  ؛2.44.05نهادی/رایی جمع 

tvmah- 

 -tao >سنگینی، قید: سنگین.  <نتار: نیروی از تاب انداختن 

tvuuiScA  ؛1.29.01نهادی/رایی یگانه، قید 
tvuuiS- 

 -tao >آوریِ بافت. مادین: *تاب
tvuuISI  )؛4.51.07؛ 2.45.10؛ 1.34.11نهادی/رایی دوگان )؟ 

tvuuISIm  ؛3.48.06؛ 2.43.01؛ 1.33.12رایی یگانه 

tvuuISI- 

 -man >گزینی. مادین: خاموشی
tuSnA.maitiS  ؛2.43.15نهادی یگانه 

tuSnA.maiti- 

 ضمیر شخصی دوم کس یگانه: تو.
qBA ؛ 2.44.03؛ 1.31.14؛ 1.31.08؛ 1.31.08؛ 1.29.06؛ 1.28.08؛ 1.28.05بست رایی پی

؛ 6.41.03؛ 2.44.12؛ 2.44.19؛ 2.46.09؛ 6.36.03؛ 2.43.13؛ 2.43.08؛ 2.44.16؛ 2.43.07

tU- 



 نامهواژه

 

378 

 

؛ 6.36.01؛ 6.36.01؛ 3.49.08؛ 2.44.06؛ 2.43.11؛ 2.46.01؛ 2.44.14؛ 2.43.10؛ 2.43.10
؛ 2.44.07؛ 2.44.07؛ 2.43.15؛ 2.44.05؛ 6.36.05؛ 6.36.05؛ 6.36.04؛ 6.36.04؛ 6.36.04
؛ 2.44.10؛ 2.44.10؛ 2.44.01؛ 2.43.09؛ 2.46.03؛ 6.39.04؛ 6.39.04؛ 2.44.04؛ 2.44.18
 ؛2.44.02؛ 2.44.17؛ 2.44.11؛ 6.41.04؛ 2.44.15؛ 2.43.04

tU ؛ 2.43.05؛ 2.43.10؛ 6.41.03؛ 1.32.07؛ 1.28.07؛ 1.28.07؛ 1.28.06بست نهادی پی
؛ 2.44.15؛ 2.43.04؛ 2.46.10؛ 6.39.04؛ 1.34.13؛ 4.51.03؛ 2.43.12؛ 2.46.16؛ 2.43.05
 ؛3.49.07؛ 6.41.04؛ 1.34.15

yVNgstU 2.46.14؛ 
tuuVm  ؛2.46.19؛ 3.48.02؛ 3.47.03؛ 1.28.11نهادی 

tOi ؛ 2.43.14؛ 5.53.09؛ 2.46.02؛ 1.31.22؛ 1.30.07؛ 1.29.02بست اضافی/برایی پی
؛ 1.34.11؛ 1.34.02؛ 3.48.08؛ 3.48.08؛ 2.43.10؛ 6.38.01؛ 2.46.09؛ 2.46.09؛ 6.36.03
؛ 3.48.01؛ 1.34.03؛ 6.40.01؛ 6.39.04؛ 1.33.06؛ 6.36.06؛ 3.49.12؛ 3.49.12؛ 1.34.01
 ؛1.33.09؛ 1.34.04؛ 2.44.11؛ 4.51.08؛ 6.41.02؛ 1.34.12
kastE ؛2.46.14؛ 1.29.07بست اضافی/برایی پی 
yastE 1.33.05 ؛2.43.16؛ 

qBLm  ؛ 6.35.09؛ 1.29.10رایی 
taibiiO  ؛2.44.18؛ 1.34.01؛ 5.53.03؛ 2.44.06؛ 1.30.08برایی 

taibiiAcA  ؛4.51.02برایی یگانه 
qBOi  )؛ 3.48.08؛ 1.31.09دری )؟ 

tauuA  ؛4.51.18؛ 2.43.14؛ 5.53.09اضافی 
tauuacA 6.40.02؛ 

qBaT  ؛1.33.04ازی 
qBaTcA 3.50.01؛ 

 نام: تور.
tUrahiiA  ؛2.46.12اضافی یگانه 

tUra- 

 

 T 

 نرین: بدکیشی.
TkaESO  ؛3.49.02نهادی یگانه 
TkaESAi  ؛3.49.03برایی یگانه 

TkaESa- 

 

 q 

 ضمیر ملکی دوم کس یگانه.
qBahmAT  ؛3.47.05؛ 2.46.07؛ 1.28.11ازی یگانه نرین/نتار 

qBa- 
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qBA  ؛ 2.43.06؛ 4.51.04؛ 2.44.16؛ 1.31.19؛ 1.31.11؛ 1.28.11بایی یگانه نرین/نتار
 ؛6.36.01؛ 5.53.03؛ 4.51.09؛ 2.43.02؛ 2.43.05؛ 2.43.14

qBahiiA  ؛ 1.32.13؛ 2.44.14؛ 2.43.06؛ 3.48.12؛ 1.31.03اضافی یگانه نرین/نتار
 ؛2.43.04؛ 1.34.08؛ 1.34.09

qBV  ؛1.31.09یگانه نهادی برای اسم نرین 
qBOi  ؛ 6.41.05؛ 1.32.01نهادی جمع نرین 

qBahmI  ؛ 3.49.08؛ 1.33.10؛ 2.43.13؛ 1.32.08؛ 1.32.06دری یگانه نرین/نتار
 ؛6.41.04؛ 3.49.10؛ 3.48.04؛ 3.49.05؛ 3.48.07
qBAhU  ؛2.43.07دری جمع مادین 

qBA  ؛2.44.09؛ 2.44.12نهادی/رایی جمع نتار 
qBaFiil  ؛ 3.48.08اضافی یگانه مادین 

qBahmAi  ؛2.43.09برایی یگانه نرین/نتار 
qBOi  ؛2.44.11نهادی یگانه مادین 

 نتار: ترس.
qBOi.ahI  )؛1.34.11دری یگانه )؟ 

qBaiiah- 

 میانه: درودن. -qBarSآئور. 
qBarOZdUm  ؛1.29.01جمع 2آئور. تاکیدی 

qBOrvStar-. 

qBars- 

 سپس. <چیزی[ ... اینک ]دیگری[ قید: ]اینک 
 ؛2.44.03

qBaT 

 نتار: کار.
qBaxSO  1.29.02نهادی/رایی یگانه. 

qBaxSaMhA  ؛2.46.12؛ 1.33.03بایی یگانه 

qBaxSah- 

 ادات:  خواه ... خواه.
 ؛ 6.35.10

qBAT ... qBAT 

 -qBa >صفت: کسی چون تو. 

qBAuuLs  ؛2.44.01؛ 2.44.09؛ 3.48.03؛ 2.43.03؛ 1.31.16نهادی یگانه نرین 
qBAuuaNt- 

 صفت )؟(: روشن.
qBisrA  ؛1.31.13بایی یگانه 

qBisra- 

 -qBars >نرین: درودگر. 

qBOrvStA  1.29.06نهادی یگانه. 
qBOrvStar- 

 میانه: *گردآوردن )؟(. -qraoSآئور. 
qraoStA  ؛1.34.03؛ 2.46.07جمع 2آئور. تاکیدی 

qrao- 

 : بزینهار داشتن، میانه: زینهار یافتن.-qrAh، آئور. -qrAiiaحال 
qrAzdUm  ؛1.34.07جمع 2آئور. امری 

qrA- 
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qrAiiOidiiAi  ؛1.34.05مصدر میانه 
qrAtar-. 

 -qrA >نرین: زینهارگیر. 
qrAtA  ؛3.50.01نهادی یگانه 

qrAtar- 

 

 u 

 ضمیر: هردو.
ubOibiiA  ؛6.35.03؛ 6.38.03؛ 6.35.08بایی/برایی/ازی دوگان نرین 

ubOiiO  ؛6.41.02؛ 6.41.03دری دوگان نرین 
ubE  ؛1.34.11نهادی/رایی دوگان مادین 

uba- 

 صفت: زورمند )تن(.
ugrVNg  ؛3.50.07رایی جمع نرین 

aogah-, aojah-, aojiiah-, aojiSta-, aojOMhuuaNt-. 

ugra- 

 » «(.گفتاورد مستقیم)ادات: نشان 
 ؛6.39.03؛ 6.38.04؛ 2.45.02

uitI, UitI 

> raod- urudOiia- 

 چیز.صفت: بی
uruSaEibiiO  1.29.07برایی جمع نرین. 

uruSa- 

 نرین: چرخه.
uruuaEsE  ؛4.51.06؛ 2.43.05؛ 2.43.06دری یگانه 

uruuaEsa- 

 معلوم: گامیدن. -uruuAxSآئور. 
uruuAxSaT  ؛1.34.13جمع 3آئور. تاکیدی 

uruuag- 

 نرین: روان.
uruuAnvm  ؛1.28.04؛ 1.28.01رایی یگانه 

uruuAnvmcA 6.39.01؛. 
uruuA  ؛ 3.50.01؛ 1.34.02؛ 2.46.11؛ 1.29.09؛ 1.29.05؛ 1.29.01نهادی یگانه
 ؛4.51.13؛ 2.45.07

uruuLnO  ؛1.33.09؛ 3.49.11؛ 2.45.02نهادی جمع 
urunO  ؛6.39.02؛ 6.39.02؛ 6.39.01رایی جمع 

urunascA 3.49.10؛ 

uruuan- 

 مادین: گیاه.
uruuarl  ؛3.48.06نهادی/رایی جمع 

uruuarlscA 6.37.01 ؛4.51.07؛ 2.44.04؛ 

uruuarA- 

 -uruuata >صفت: برآیین. 

uruuaqO  ؛2.44.02؛ 3.50.06؛ 4.51.11؛ 2.45.11؛ 2.46.14؛ 1.31.21نهادی یگانه 
uruuaqa- 
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uruuaqA  ؛4.51.14نهادی/رایی جمع 

 گمانی.نتار: بی
uruuAdaMhA  ؛ 2.43.02بایی یگانه 

uruuAdah- 

 تر.گمان: بی-uruuAdahصفت برتر از 
uruuAidiil  ؛1.34.06نهادی یگانه نرین 

uruuAidiiah- 

 مادین: پیامدِ یک آیین.
uruuAtOiS  ؛2.46.05ازی یگانه 

uruuaqa-, uruuAta-. 

uruuAiti- 

 نتار: آیین.
uruuAtA  ؛1.31.01؛ 1.30.11نهادی/رایی جمع 

uruuAtAiS  ؛2.44.15؛ 1.31.01بایی جمع 
uruuarvm  ؛1.31.03رایی یگانه 

uruuAtahiiA  ؛1.34.08اضافی یگانه 

uruuAta-, 

uruuata- 

 )؟(.uruuAxSی مادین: گفتاری دارای واژه
uruuAxS.uxtI  ؛1.32.12بایی یگانه 

uruuAxS.uxti- 

 : خرمی دادن.-WaorAzaحال تشدیدی 
WaorAzaqA  جمع؛ 2اخباری 

uruuAzA-, uruuAzvman-, uruuAziSta-, uruuAzI-. 

uruuAz- 

 -uruuAz >مادین: خرمی. 

uruuAzA  ؛1.30.01نهادی یگانه 
uruuAzA- 

 -uruuAz >نتار: خرمی. 

uruuAzvmA  ؛1.32.01نهادی/رایی یگانه 
uruuAzvman- 

 ترین.: خرم-urwAzصفت برترین از 
uruuAziStO  ؛ 6.36.02نهادی یگانه نرین 

uruuAziStahiiA  ؛ 6.36.02اضافی یگانه نرین 
uruuAziStLm  ؛3.49.08رایی یگانه مادین 

uruuAziSta- 

 -uruuAz >مادین: خرمی. 

uruuAziiA  ؛ 6.36.02بایی یگانه 
uruuAzI- 

 -Was >نتار: آرزو )دری یگانه )قید(: به دلخواه(. 
usVn  )؛2.44.10؛ 2.45.09دری یگانه )؟ 

usan- 

 اوسیج. <ای سراینده نرین: گونه
usixScA  ؛2.44.20نهادی یگانه 

usig- 

 صفت: برداشته )کشیده(.
ustAnAiS  ؛1.29.05بایی جمع 

ustAna- 

 -ustAna.zasta دست. صفت: برداشته
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ustAnazastO  ؛3.50.08؛ 1.28.01نهادی یگانه نرین 

 مادین: بامداد.
uSl نهادی یگانه 

uSah- 

 مادین: شنوندگی ]درونی[.
uSiiAi  ؛2.43.15برایی یگانه 

uSI- 

 نرین: دمِ زندگی.
uStanvm  ؛1.33.14؛ 1.31.11رایی یگانه 

uStAnAi  ؛ 1.34.14برایی یگانه 
uStAnAiScA  ؛6.37.03بایی جمع 

uStAnA  ؛2.43.16بایی یگانه 

uStā̜̆ na- 

 -Was >مادین: آرزو. 

uStA  ؛2.43.01؛ 2.46.16؛ 1.33.10؛ 1.27.14دری یگانه، قید: به دلخواه 
uStAcA 6.41.04؛ 

uStiS  ؛3.48.04نهادی یگانه 

uSti- 

 نرین: شتر.
uStrvmcA  ؛2.44.18رایی یگانه 

fraSaoStra-, zaraquStra-. 

uStra- 

 ؟: *کمک.
uSuruiiE  ؛1.32.16برایی یگانه 

uSvurU  ؛1.34.07بایی یگانه 

uSuru- 

 مادین: *تنیدگیِ بافت.
utaiiUitiS  ؛1.30.07نهادی یگانه 
utaiiUitI  )؛4.51.07؛ 2.45.10؛ 1.34.11نهادی/رایی دوگان )؟ 
utaiiUtA  ؛2.45.07دری یگانه 
utaiiUitI  ؛2.43.01)؟( بایی یگانه 

utaiiUitIm  ؛3.48.06رایی یگانه 

utaiiUiti- 

 حرف ربط: و.
 ؛6.40.04؛ 6.35.06

utA 

 Wak- (> mrao-) >گفتار.  <نتار: آنچه گفته باید شود 

uxDAiS  ؛2.44.10؛ 5.53.02؛ 4.51.21؛ 2.46.14؛ 4.51.03؛ 3.47.02؛ 1.28.06بایی جمع 
uxDA  ؛4.51.20؛ 6.35.10؛ 1.32.09بایی یگانه 
uxDA  ؛5.53.01؛ 6.35.09؛ 2.43.05؛ 2.45.02نهادی/رایی جمع 

uxDoibiiO  ؛ 6.35.10برایی جمع 
uxDaFiiAcA  ؛1.33.14؛ 2.45.08اضافی یگانه 

uxDa- 

 -uxSan نرین: نرگاو.
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uxSA  ؛3.50.10نهادی یگانه 
uxSAnO  ؛2.46.03نهادی جمع 

 ?-WAz >نرین: برومند. 
uzvmVm  ؛2.44.07رایی یگانه 

uzvma- 

 ؟: ؟
uzUiqiiOi  )؛2.46.05دری یگانه )؟ 

uzUiqiia- 

 

 U 

 UitI > uitI 

 ?-ao >رسانی)؟(. نتار: یاری
UqAi  ؛2.46.03برایی یگانه 

Uqa- 

 

 W 

 Wak- (> mrao-) >نتار: واژه. 

WacahicA  ؛1.30.03نهادی/رایی دوگان 
Wacl  ؛3.49.09؛ 6.35.09؛ 1.31.01نهادی/رایی جمع 

WacaMhLm  ؛1.31.19اضافی جمع 
WacO  ؛5.53.07؛ 1.31.20نهادی/رایی یگانه 

WacaMhA  ؛1.33.02؛ 1.34.01؛ 1.32.05؛ 1.31.22بایی یگانه 
WacaMhAcA 3.48.04 ؛3.47.01؛ 
WacVbIScA  ؛6.36.04بایی جمع 

WacV  ؛2.45.05نهادی/رایی یگانه 
duZ.Wacah-, vrvS.Wacah-, miqahwacah-. 

Wacah- 

 معلوم: تاراندن. -WAdAiiaحال 
WAdAiiOiT  ؛1.29.02یگانه 3حال تمنایی 

Wadarv. 

Wad- 

 -Wad >افزار. نتار: زین

Wadarv  ؛1.32.10نهادی/رایی یگانه 
Wadar- 

 ریسیدن.
WOiiaqra-. 

WaE- 

، کامل -WaEd-/°uuOid، آئور. -WaEdaiia، حال سببی -WOiuuidحال تشدیدی 
WaEd- ، 

 .سببی: شناساندن، تشدیدی: پیوسته آماده کردن: دانستن، -WIduuahوصفی کامل 
WOistA  ؛2.46.10؛ 1.32.06؛ 1.28.10یگانه 2کامل 

WaEd- 
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WaEdA  )؛1.34.07؛ 3.48.09؛ 2.46.02؛ 1.28.10یگانه 1کامل )اخباری 
WOiuuIdaitI  ؛1.30.08یگانه 3حال التزامی 

WaEdA  )؛4.51.22؛ 2.45.04؛ 6.35.06؛ 1.31.02یگانه 3کامل )اخباری 
WIdiiAT  ؛3.48.09یگانه 3تمنایی 
WIduiiE  ؛2.43.09؛ 2.44.03؛ 1.31.05؛ 1.29.03مصدر میانه 

WIduuanOi  ؛1.31.03مصدر میانه 
A  حالWaEdaiia- .معلوم: شناساندن 

AuuaEdaiiamahI  ؛6.36.06جمع 1اخباری 
fra .میانه: آشنا کردن 

frauuOiuuIdE  ؛2.44.11یگانه میانه 1اخباری 
vuuisti-, WaEdiia-, WIdu(S), WIdwah- [WIuuiduiiE > WV WIduiiE] 

 معلوم: یافتن. -Wista، وصفی گذشته -WIda، آئور. -WInad-, WaEdaحال 
WInastI  ؛ 1.31.15یگانه 3اخباری 

WIdaT  ؛4.51.05یگانه 3آئور. تاکیدی 
WIdA  ؛3.49.01یگانه 2آئور. امری 
WIdO  ؛4.51.18یگانه 2آئور. تاکیدی 

WaEdvmnO  ؛ 4.51.19؛ 2.43.14؛ 1.28.05وصفی حال میانه نهادی یگانه نرین 
WaEdvmnAi  ؛ 3.48.03؛ 1.31.22وصفی حال میانه برایی یگانه نرین 

WistO  ؛3.50.01؛ 1.29.08؛ 1.29.06وصفی گذشته نهادی یگانه نرین 
WistA  ؛ 3.48.02وصفی گذشته نهادی یگانه مادین 

WOizdiiAi  ؛ 2.43.13مصدر میانه 
manV.Wista-, WaEda-, WaEdiSta-, WaEdvna-. 

WaEd- 

 -WaEd >نتار؟: دارندگی. 

WaEdvm  ؛1.32.11نهادی/رایی یگانه 
WaEda- 

 -WaEd >ده. نرین: یابن

WaEdvm  1.29.10رایی یگانه. 
WaEdiSta-. 

WaEda- 

 ؟: سرمایه.
WaEdvnA  ؛1.34.07بایی یگانه 

WaEdvna- 

 : بهترین یابنده.-WaEdaصفت برترین از 
WaEdiStO  ؛2.46.19؛ 1.32.07نهادی یگانه نرین 

WaEdiSta- 

 ضمیر شخصی اول کس جمع: ما.
ahmaibiiA  ؛ 6.40.03برایی 

ahmaibiiAcA 1.28.06؛ 
nl ؛ 6.36.02؛ 6.36.02؛ 2.43.10؛ 2.43.03؛ 6.38.01؛ 1.33.07؛ 1.29.11بست رایی پی

WaEm 
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 ؛3.50.05؛ 1.34.12؛ 1.34.08؛ 2.46.18؛ 6.39.01؛ 2.45.09
nV ؛ 1.31.11؛ 1.31.03؛ 1.30.02؛ 1.29.08؛ 1.29.08؛ 1.29.04بست اضافی/برایی پی

؛ 2.45.09؛ 4.51.16؛ 4.51.03؛ 3.48.05؛ 3.48.05؛ 6.41.03؛ 4.51.01؛ 1.32.02؛ 1.31.17
؛ 3.48.06؛ 3.48.06؛ 6.41.04؛ 6.41.02؛ 2.45.10؛ 2.44.01؛ 2.45.08؛ 6.40.02؛ 2.45.09
 ؛1.34.07؛ 4.51.20
VhmA  ؛2.44.01؛ 1.34.01؛ 2.43.10؛ 1.29.11بایی 
WaEm  ؛1.30.09نهادی 
ahmA  ؛ 6.40.03بایی 

ahmaT  ؛6.40.01؛ 6.35.05؛ 2.44.13؛ 1.34.09ازی 
 

WA ؛1.29.05بست نهادی دوگان )؟( پی 
ahmAka-, azVm. 

 معلوم: دیدن. -WaEnaحال 
WaEna?hE  ؛1.32.10مصدر 

A.)دیدن چیزی را )رایی : 
auuaEnatA  ؛1.30.02جمع 2حال امری 

A ... auuaEnA  ؛2.46.02یگانه 2حال امری 
aibI.بیننده بودن : 

aibI.WaEnahI  ؛1.31.13یگانه 2اخباری 

WaEn- 

 -WaEp >نرین: لرزان. 
WaEpiiO  ؛4.51.12نهادی یگانه 

WaEpiia- 

 میانه: آماده بودن. -WIsaحال 
WIsAmadaEcA  ؛ 6.41.05جمع 1حال اخباری 

WIsVNtA  ؛ 1.32.14جمع 3حال تاکیدی 
WIsvNtE  ؛ 3.48.10جمع 3حال اخباری 

WaEs- 

 یه.صفت؟: فروما
WaESO  ؛ 5.53.09نهادی یگانه نرین 

WaESa- 

 معلوم: آختن )سلاح(. -WOiZdaحال 
WOiZdaT  ؛1.32.10یگانه 3حال تاکیدی 

WaEZd- 

 ]سرود[ پیوستن. <معلوم: بافتن   -ufiiaحال 
ufiiAnI  ؛ 1.28.03یگانه 1حال التزامی 
ufiiAcA  ؛ 2.43.08یگانه 1حال اخباری 

Wafu-, Wahma-. 

Waf- 

 -Waf >نرین: اندربافت )سرود(. 

WafUs  ؛ 1.29.06رایی جمع 
Wafu- 
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WafuS  ؛3.48.09نهادی یگانه 

 : بهتر.-Wahuصفت برتر از 
WahiiO  ؛ 2.43.03؛ 4.51.19؛ 5.53.09؛ 1.31.05؛ 1.30.03نهادی/رایی یگانه نتار
 ؛3.48.04؛ 4.51.06
WaFiil  ؛1.31.02نهادی/رایی جمع نتار 

WahehiiA  ؛ 6.35.09بایی یگانه مادین 
WahehIS  ؛6.39.02نهادی/رایی جمع مادین 

Wahiiah- 

 : بهترین.-Wahuصفت برترین از 
WahiStvm  ؛ 1.30.04؛ 1.28.09؛ 1.28.08رایی یگانه نرین، نهادی/رایی یگانه نتار

؛ 2.43.11؛ 3.47.02؛ 2.43.02؛ 4.51.04؛ 6.37.04؛ 1.27.14؛ 4.51.01؛ 1.31.07؛ 1.31.06
 ؛4.51.22؛ 2.45.04؛ 2.45.05؛ 6.35.07؛ 3.49.12

WahiStA  ؛ 3.48.05؛ 1.33.07؛ 1.31.01؛ 1.30.02؛ 1.28.08نهادی/رایی جمع نتار
 ؛1.34.15؛ 3.47.05؛ 2.46.10؛ 2.46.18؛ 6.35.03؛ 2.45.06

WahiStA  ؛1.33.09؛ 1.32.06؛ 1.31.04؛ 1.28.08بایی یگانه نرین/نتار 
WahiStAcA 3.50.04 ؛3.47.01؛ 
WahiStAcIT 1.32.16؛ 

WahiStAT  ؛1.33.06؛ 1.32.12؛ 1.32.11ازی یگانه 
WahiStAaTcA 3.50.01؛ 

WahiStAi  ؛6.35.05؛ 1.27.14برایی یگانه نرین/نتار 
WahiStO  ؛ 1.33.03؛ 2.46.06نهادی یگانه نرین 

wahiStLm  ؛ 6.35.08رایی یگانه مادین 
WahiStl  ؛ 6.38.05نهادی/رایی جمع مادین 
WahiStA  ؛2.44.10؛ 5.53.01؛ 2.43.15؛ 3.48.03نهادی یگانه مادین 

WahiStAiS  ؛6.35.04بایی جمع نرین/نتار 
WahiStE  ؛3.49.09دری یگانه نرین/نتار 

WahiStahiiA  ؛2.44.02اضافی یگانه 

WahiSta- 

 ?-Waf >نرین: نیایش. 

WahmE  ؛1.34.02؛ 2.45.06دری یگانه 
WahmAi  ؛4.51.02؛ 3.50.10برایی یگانه 

WahmAi.A 5.53.02 ؛2.46.10؛ 
WahmVNg  ؛2.45.08؛ 2.46.17رایی جمع 

WahmahiiA  ؛3.50.07اضافی یگانه 
Wahmvm  ؛3.48.01رایی یگانه 

WahmvmcA 6.35.07؛ 

Wahma- 

 -Wahu صفت: خوب.
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WaMhVuS  ؛ 1.30.10؛ 1.30.01؛ 1.28.08؛ 1.28.07؛ 1.28.01اضافی/ازی یگانه نرین/نتار
؛ 1.27.13؛ 1.34.14؛ 2.46.02؛ 1.32.09؛ 1.32.04؛ 1.31.21؛ 1.31.17؛ 1.31.10؛ 1.31.08
؛ 3.50.09؛ 2.46.16؛ 3.48.03؛ 3.47.02؛ 2.43.02؛ 3.48.08؛ 3.48.08؛ 2.43.03؛ 5.54.01
؛ 2.45.09؛ 1.34.11؛ 4.51.16؛ 5.53.03؛ 5.53.04؛ 2.46.14؛ 1.34.13؛ 3.48.11؛ 4.51.03
؛ 2.45.05؛ 3.49.03؛ 1.33.05؛ 1.33.13؛ 2.44.04؛ 2.45.08؛ 4.51.11؛ 3.48.07؛ 1.34.09
؛ 2.43.01؛ 2.45.04؛ 1.34.12؛ 2.43.04؛ 1.33.14؛ 3.48.09؛ 1.32.15؛ 3.50.08؛ 4.51.06
 ؛1.34.07؛ 3.48.06

WaMhVuScA 1.28.10 ؛ 6.35.10؛ 6.35.10؛ 1.33.03؛ 
WohU  ؛ 1.29.10؛ 1.29.07؛ 1.29.01؛ 1.28.06؛ 1.28.04؛ 1.28.02بایی یگانه نرین/نتار

؛ 1.33.07؛ 2.44.16؛ 2.43.07؛ 1.32.02؛ 1.31.22؛ 1.31.06؛ 1.31.05؛ 1.30.08؛ 1.30.07
؛ 2.45.06؛ 1.33.10؛ 2.46.09؛ 3.47.03؛ 2.43.13؛ 2.43.06؛ 3.48.12؛ 3.50.11؛ 1.34.05
؛ 2.43.15؛ 2.45.09؛ 6.36.04؛ 6.36.04؛ 2.46.13؛ 4.51.21؛ 2.46.12؛ 2.44.06؛ 2.43.11
؛ 2.44.01؛ 2.43.09؛ 2.46.03؛ 3.49.02؛ 4.51.15؛ 3.50.10؛ 3.50.07؛ 3.49.12؛ 1.34.06
؛ 3.50.06؛ 2.43.16؛ 1.34.15؛ 1.33.12؛ 1.34.03؛ 4.51.07؛ 2.46.10؛ 3.49.05؛ 2.46.18
 ؛4.51.20؛ 4.51.02؛ 3.49.07؛ 3.49.01

WohucA 2.45.10؛ 
WohU  ؛ 1.27.14؛ 6.35.06؛ 4.51.01؛ 1.29.11؛ 1.28.05؛ 1.28.03نهادی/رایی یگانه نتار

 ؛3.49.10؛ 6.41.02؛ 1.34.08؛ 1.33.11؛ 6.37.04
WohucA 1.29.11 ؛6.37.05؛ 6.37.05؛ 3.50.03؛ 2.44.09؛ 
WaMhAu  ؛1.33.02؛ 3.47.06؛ 3.49.08؛ 1.31.19؛ 1.30.10دری یگانه نرین/نتار 

Wa$hIm  ؛ 6.38.02؛ 6.38.02؛ 6.38.02؛ 4.51.21؛ 2.43.05؛ 1.32.02رایی یگانه مادین
 ؛3.49.07؛ 6.38.02؛ 6.38.02

Wa$hImcA 6.37.05 ؛6.37.05؛ 6.37.05؛ 
WohunLm  ؛ 6.35.02اضافی جمع نرین/نتار 

Wa$hIS ؛4.51.18؛ 6.38.04؛ 6.38.05؛ 6.37.01ی/رایی جمع مادین نهاد 
Wa$hIScA 6.39.03؛ 

WohU  ؛6.39.04؛ 6.37.01نهادی/رایی جمع نتار 
Wa$hI  ؛3.49.01؛ 3.48.02نهادی/ندایی یگانه مادین 

WaMhaoE  ؛ 2.43.05برایی یگانه نرین/نتار 
WaMhuiiA  ؛1.33.12؛ 4.51.10بایی یگانه مادین 
WaMhuiil  ؛5.53.01؛ 6.36.04؛ 3.48.05اضافی یگانه مادین 

WaMhuS  ؛1.34.02نهادی یگانه نرین 
WaMhuiiAi  ؛5.53.04؛ 4.51.17برایی یگانه مادین 
WaMhUScA  ؛6.39.03رایی جمع نرین 

Wahiiah-, WahiSta-, WaMhudA-. 
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 صوت: افسوس!
 ؛5.53.07

WaiiOi 

 آسمان[.ی اندرمیان ]زمین و صفت: پیماینده
WaiiU.bvrvdubiiO  ؛ 5.53.06برایی جمع نتار 

WaiiU.bvrvt- 

 -Wan >صفت: *پیروز. 

WaiNtiiA  ؛1.28.10رایی جمع نتار 
WaiNtiia- 

 -War >صفت: سزاوارِ گزینش. 

WairIm  ؛ 5.54.01؛ 1.34.14؛ 4.51.01نهادی/رایی یگانه نتار 
Wairiil  ؛ 2.43.13اضافی یگانه مادین 
WairiiO  ؛ 1.27.13نهادی یگانه نرین 
Wairiil  ؛ 6.38.01نهادی/رایی جمع مادین 

Wairiia- 

 میانه: برجهیدن. -WaKiiaحال 
WaKiietE  ؛2.44.11یگانه 3اخباری 

Wak- 

 Wak- > mrao- 

 Wak- (> mrao-) >نرین: سخن. 

WAcvm  ؛3.50.06؛ 1.31.12؛ 1.29.09رایی یگانه 
WAxS  ؛2.44.17نهادی یگانه 

Wak-/Wac- 

 معلوم: پیروز شدن )بر: رایی(. -Waon، کامل -WVNgh-/WLh، آئور. -Wanaحال 
WanaEmA  ؛1.31.04جمع 1حال تمنایی 
WVNghaT  ؛ 3.48.02یگانه 3آئور. التزامی 

WLs  ؛3.49.04یگانه 3آئور. تاکیدی 
WVNghaitI  ؛3.48.01یگانه 3آئور. التزامی 

WanaiNtI  ؛6.39.02جمع 3اخباری 
WVNghvn  ؛6.39.02جمع 3آئور. التزامی 
Waonarv  ؛6.39.02جمع 3کامل 

WaiNtiia-(?), WananA-, WAunu-(?). 

Wan- 

 -Wan >مادین: پیروزی. 
WananLm  ؛2.44.15رایی یگانه 

Wanana- 

 مادین)؟(: *مهر.
WaNtA 4.51.22؛ 

WaNtA 

 دهشگر.صفت: خوب
WaMhudl  ؛6.38.04نهادی یگانه نرین 

WaMhudA- 

 : پراگندن.-WApaحال 
WI.بیابان کردن : 

WIuuApaT  ؛1.32.10یگانه 3حال تاکیدی 

Wap- 
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 میانه: برگزیدن )که چگونه بودن(. -War، آئور. -Wvrvnحال 
WvrvnAtA  ؛1.30.06جمع 3حال تاکیدی 

WarvmaidI  ؛1.32.02جمع 1آئور. تاکیدی 
WaratA  ؛1.32.12یگانه 3آئور تاکیدی 

WarvmaidI  ؛6.35.03جمع 1آئور. تاکیدی 
WvrvnE  ؛2.46.03یگانه 1اخباری 

WvrvNtE  ؛4.51.18؛ 2.43.16یگانه 3اخباری 
frA .میانه: پسندیدن 

frauuarvtA  ؛1.31.10یگانه 3آئور. تاکیدی 
AuuarvnA-, fraorvT, frauuaCi-, Wairiia-. 

War- 

: -Wvrvta، وصفی گذشته -Wara، آئور. -WAura، حال تشدیدی -Wvrvnaoحال 
 اندوختن)؟(؛ تشدیدی: *رسته کردن.

WAurOimaidI  1.28.05جمع میانه 1حال تمنایی 
WAuraiiA  ؛1.31.03یگانه میانه 1حال تمنایی 

WvrvnawaitE  ؛1.31.17یگانه میانه 3التزامی 
WAurAitE  ؛3.47.06یگانه میانه 3التزامی 

A.)دچار کردن)؟* : 
AwvrvtO  ؛ 2.45.01وصفی گذشته نهادی یگانه نرین 

nI .)معلوم: *کنار نهادن )؟ 
niuuarAnI  ؛5.53.04یگانه 1آئور. التزامی 

WIuuarvSa-, WvrvqrVm.jan-. 

War- 2  

 صفت: نیک.
WarA  ؛6.37.03نهادی/رایی جمع نتار 

Wara- 

 -War >نرین: گزینش. 

WarvnVNg  ؛3.48.04؛ 1.31.11رایی جمع 
WaranA  ؛2.45.02نهادی جمع 
WaranA  ؛ 2.45.01بایی یگانه 

WarvnAi  ؛3.49.03برایی یگانه 
duZ.Warvna-. 

Warana-, 

Warvna- 

 مادین: گزینش )؟(.
WaratA  1.30.05دری یگانه. 

Warati- 

 : بالاندن.-Wvrvzda، وصفی گذشته -Warvd، آئور. -Warvdaiiaحال 
WarvdaitI  ؛ 1.28.03یگانه 3آئور التزامی 

WarvdaiiaEtA  ؛3.50.03یگانه میانه 3تمنایی 
Warvdvn  ؛3.49.04جمع 3آئور. التزامی 

Ward- 
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WvrvzdAiS  ؛2.46.03وصفی گذشته بایی جمع نرین 

Warvdvman-, Wvrvd-. 

 نتار: کارِ شگفت)؟(.
Warvcl  ؛ 1.32.14نهادی/رایی جمع 

Warvcah- 

 -Ward >نتار: بالندگی. 

WarvdvmLm  ؛ 2.46.16دری یگانه 
Warvdvman- 

 مادین: نیروی پرورنده.
WarvzI  )؛2.45.09دری یگانه )؟ 

Warvz- 

 -Warvz >معلوم: نیرو دادن. 
WarvzaiiaNtO  )؛2.45.04وصفی حال اضافی/ازی یگانه )؟ 

Warvzaiia- 

 آوردن، میانه: پدید آمدن.: پدید -Warvz-/WarvS، آئور. -Wvrvziiaحال 
WAuuvrvzOi  ؛1.29.04یگانه میانه 3کامل 

WarvSaitE  ؛1.33.01؛ 1.29.04یگانه میانه 3آئور. التزامی 
WvrvziiO  ؛1.30.05یگانه 2تاکیدی 

WarvSAnE  ؛4.51.01یگانه میانه 1آئور. التزامی 
WvrvziiO.tUcA  ؛ 6.35.06یگانه 3حال امری 

WvrvziiLn ؛ 6.35.06جمع 3 حال التزامی 
WarvStLm  ؛ 3.50.11یگانه میانه 3آئور. امری 

WvrvziiAtLm  ؛ 3.48.05یگانه میانه 3حال امری 
WvrvziiaT  ؛ 3.47.02یگانه 3حال تاکیدی 
WarvSvNtI  ؛ 2.45.03جمع 3آئور. التزامی 
WarvSuuA  ؛5.53.03یگانه میانه 2آئور. امری 
WarvSaitI  ؛1.33.02؛ 2.46.19یگانه 3آئور. التزامی 

WarvSA  ؛3.50.10یگانه 1آئور. التزامی 
WvrvziiAmahI  ؛6.35.07جمع 1اخباری 

WarvScA  ؛6.39.04یگانه 2آئور. تاکیدی 
WarvzimAcA  ؛6.35.03جمع 1آئور. تمنایی 

 
WvrvziieidiiAi  ؛1.33.06؛ 2.43.11مصدر میانه 

WvrvziiamnanLmcA ؛6.35.02میانه اضافی جمع نتار  وصفی حال 
WAuuvrvzanLmcA  ؛ 6.35.02وصفی کامل میانه اضافی جمع نتار 

duZ.WarvSta-, huuarvSta-. 

Warz- 

 میانه: پوشیدن. -Wasحال 
WastE  ؛1.30.05یگانه 3حال اخباری 

Was- 
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 معلوم: آرزو داشتن. -uSta، وصفی گذشته Was-/us- (uS-)حال 
uStA  ؛1.29.02جمع 2حال اخباری 

WasaT  ؛1.29.04یگانه 3حال التزامی 
WaStI  ؛2.46.14؛ 1.29.08یگانه 3حال اخباری 

WasvmI  ؛2.43.01؛ 2.44.03؛ 1.29.09یگانه 1حال اخباری 
WaSI  ؛1.34.12؛ 2.43.09؛ 2.44.16یگانه 2حال اخباری 

usVmahI  ؛1.34.04جمع 1اخباری 
usmahicA  ؛ 6.41.05جمع 1اخباری 

usiiAT  ؛ 3.50.02یگانه 3تمنایی 
uswahI  ؛ 2.46.16دوگان 1اخباری 

 
uStA  ؛ 4.51.08؛ 4.51.16؛ 1.27.14؛ 1.30.11وصفی گذشته نهادی/رایی جمع نتار

 ؛2.43.01
usan-, uSti-. 

Was- 

 -Was >نتار: آرزو، قید: به دلخواه. 

Wasl  ؛1.31.11نهادی/رایی جمع 
WasO  ؛1.32.15؛ 1.31.19نهادی/رایی یگانه؛ قید 
WasV 3.50.09 ؛2.43.01؛ 

Wasasv.xSaqra-. 

Wasah- 

 صفت: او که بدلخواه فرمان دهد.
Wasasv.xSaqrahiiA  ؛ 2.43.08اضافی یگانه نرین 

Wasasv.xSaqra- 

 مادین: آزادانه گشتن.
WasV.itOiScA  ؛ 5.53.09ازی یگانه 

duSiti-, Vniti-, XIti-. 

WasV.iti- 

 گذاری.؟: ارزش
WasnA  ؛1.34.15؛ 2.46.19؛ 3.50.11بایی یگانه 

Wasna- 

 : در دل افگندن)؟(.WaitI، آئور. مجهول -WAtaiiaحال 
fra.مژده دادن : 

fracA ... WAtOiiO.tU  ؛ 6.35.06یگانه 3حال امری 
fracA WAtViiAmahI  ؛6.35.07جمع 1اخباری 

aipI.در دل افگندن : 
apiuuaitI  ؛2.44.18یگانه 3آئور. مجهول 

Wat- 

 Wak- (> mrao-) >نتار: اندامِ گفتار. 

WaxvDrahiiA  ؛1.29.08اضافی یگانه 
WaxvDra- 

 -WaxS معلوم: افروختن. -WaxSaحال 
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WaxSvNtE  ؛1.32.04وصفی حال برایی یگانه نرین 

 معلوم: بالیدن، بالاندن )+ رایی(. -WaxS، آئور. -uxSiiaحال 
WaxSaT  ؛3.48.06؛ 3.48.01؛ 1.31.06یگانه 3آئور. التزامی 
uxSiiO  ؛1.31.07یگانه 2تاکیدی 

uxSiieitI  ؛2.44.03یگانه 3حال اخباری 
uxSiiA  ؛ 1.33.10یگانه 2حال امری 
WaxSt  ؛1.34.11یگانه 3آئور. تاکیدی 

aCaoxSaiiaNt-. 

WaxS- 

 نتار: *چربی زوهر)؟(.
WazdaMhA  ؛3.49.10بایی یگانه 

Wazdah- 

 نتار: افسونگری )؟(.
WazdwarV  ؛1.31.21نهادی/رایی یگانه 

Wazduuar- 

 -Waz >نرین: چارپای بارکش. 

WaZdrVNg  ؛ 2.46.04رایی جمع 
WaZdra- 

 حرفِ ربط: یا )چه/یا ... یا(.
WA 1.31.13 ؛2.46.08؛ 2.45.11؛ 2.46.14؛ 6.36.03؛ 1.34.05؛ 1.31.13؛ 

WA ...WA 1.31.05 ؛ 6.35.06؛ 1.31.18؛ 1.31.17؛ 1.31.16؛ 1.31.12؛ 1.31.12؛ 1.31.09؛
؛ 1.33.02؛ 6.41.02؛ 1.34.12؛ 2.46.10؛ 4.51.11؛ 2.46.05؛ 2.46.04؛ 2.44.12؛ 1.33.03
 ؛6.39.02

WA (WA ...WA) 

 نرین)؟(: رای.
WArvm  ؛2.46.18رایی یگانه 

WArAi  ؛1.33.02؛ 4.51.06برایی یگانه 

WAra- 

 شبان. <نرین: او که گله به چرا برد 
WAstA  ؛1.29.01نهادی یگانه 

WAstrA  ؟(؛ 1.29.02بایی یگانه( 
WAstArvm  ؛ 1.27.13رایی یگانه 

WAstar- 

 نتار: چراگاه )خوراکِ گله(.
WAstrA  ؟( 1.29.02بایی یگانه( 
WAstrA  ؛1.32.10نهادی/رایی جمع 

WAstrAi  ؛ 3.47.03برایی یگانه 
WAstrE  ؛ 1.33.03دری یگانه 

WAstrvm  ؛6.35.07؛ 2.44.20نهادی/رایی یگانه 
WAstrvmcA 6.35.04؛ 

WAstrAT  ؛4.51.14؛ 1.33.04ازی یگانه 

WAstra- 

 -WAstra- WAstrauuaNt >باچراگاه.  <مند صفت: چراگاه
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WAstrauuaitIm  ؛ 3.50.02رایی یگانه مادین 
WAstrauuaitI ؛3.48.11گانه مادین نهادی ی 

 -WAstra >نگهبانِ رمه )شبان(.  <نرین: او که خوراک گله فراهم آورد 

WAstriiA  ؛1.33.06؛ 1.29.01بایی یگانه 
WAstriiAicA  ؛1.29.06برایی یگانه 

WAstriiAT  ؛1.31.09ازی یگانه 
WAstriiO  ؛4.51.05؛ 1.31.09نهادی یگانه 
WAstrIm  ؛1.31.10رایی یگانه 

WAstriiehiiA  ؛1.31.15اضافی یگانه 
WAstriiVNg  ؛ 6.40.03رایی جمع 

WAstriiaEibiiO  ؛5.53.04برایی جمع 
auuAstriia-. 

WAstriia- 

 نرین: باد.
WAtAi  ؛2.44.04برایی یگانه 

WAta- 

 -Wan >پیروزمند)؟(.  <صفت: او که پیروز شده است 

WAunuS  ؛ 1.28.08نهادی یگانه نرین 
WAunu- 

 معلوم: نیرو افزودن. -uzVmaحال 
uzVmOhI  ؛ 2.46.09جمع 1حال اخباری 

uzvma-, WAziSta-. 

WAz- 

 -Waz >نرین: چارپای بارکش. 
WAzA  ؛4.51.12نهادی/رایی دوگان 

WAza- 

 : نیروافزاترین.-WAzصفت برترین از 
WaziStO  ؛1.31.22نهادی یگانه نرین 

WAziStvm  ؛ 6.36.03رایی یگانه نرین 

WAziSta- 

 -Ward >؟: بالندگی. 

WvrvdA  ؛1.31.04بایی یگانه 
Wvrvd- 

 شکند.نرین: او که بندها برهم می
WvrvqrVm.jA  ؛ 2.44.16نهادی یگانه 

WvrvqrVm.jan- 

> Ward- Wvrvzda- 

 نتار: خاندان.
WvrvzVnvm  ؛1.32.01نهادی/رایی یگانه 

WvrvzVnA  ؛6.40.04؛ 1.34.14نهادی/رایی جمع 
WvrvzVnE  ؛ 6.35.08؛ 1.34.14دری یگانه 
WvrvzVnA  ؛6.36.01؛ 2.46.01بایی یگانه 

WvrvzVnaFiiAcA  ؛1.33.04اضافی یگانه 

WvrvzVna- 
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WvrvzVnAi  ؛3.49.07برایی یگانه 
frAdO.WvrvzVna-, WvrvzVniia-. 

 -WvrvzVna >: وابسته به خاندان. صفت

WvrvzVniiO  ؛ 1.33.03نهادی یگانه نرین 
WvrvzVniia- 

 ?-WaE >؟: پرده. 
WiiLm  ؛3.48.07رایی یگانه 

WiiA- 

 گسترده پیشکش)؟(. <رسد هایش تا دور میصفت؟: او که پیشکش
WiiAdl  ؛ 6.38.05نهادی/رایی جمع مادین 

WiiAdA- 

 ?-WaE >مادین: *ریسندگی. 

WiiAnaiiA  ؛2.44.07؛ 1.29.06بایی یگانه 
WiiAnA- 

 -caE >صفت: داور. 

WIcirO  ؛2.46.05؛ 1.29.04نهادی یگانه نرین 
WIcira- 

 -caE >نتار: داوری )بر: اضافی(. 

WIciqahiiA  ؛1.30.02اضافی یگانه 
WIciqOi  ؛1.32.08دری یگانه 

WIciqvm  ؛2.46.18نهادی/رایی یگانه 

WIciqa- 

 -WI.dA >استواری.  <مادین: فراخ نهادن 

WIdAtA  ؛1.31.19دری یگانه 
WIdAitIm  ؛3.47.06رایی یگانه 

WIdAiti- 

 -WaEd >نرین: آشنا )با: اضافی(. 

WIduS  ؛2.45.08؛ 1.28.04نهادی یگانه 
WIdu- (WIduS-) 

 -duuaESa- < daibiS >صفت: برآسوده از رنج. 
WIduuaESLm  ؛1.34.11رایی یگانه مادین 

WIduuaESa- 

 -WaEd >وجه وصفی کامل: او که داند/دانا. 

WIduul  ؛ 1.32.07؛ 1.31.19؛ 1.31.17؛ 1.31.12؛ 1.31.06؛ 1.29.06نهادی یگانه نرین
 ؛3.48.03؛ 2.45.03؛ 2.44.19؛ 3.48.02
WIduSE  ؛4.51.08؛ 4.51.08؛ 1.31.17؛ 1.30.01برایی یگانه نرین 
WIduSO  ؛1.34.09اضافی یگانه نرین 

WIduuah- 

 نرین: مرد.
WIrAaTcA  ؛1.31.15ازی یگانه 

WIrVNg  ؛2.45.09رایی جمع 

WIra- 

 مادین: خانمان.
WIsvm  ؛1.31.18رایی یگانه 

WIZibiiO  ؛ 5.53.08برایی جمع 

WIs- 

 -WIspa صفت: همه. 
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WIspVNg  ؛2.44.11؛ 3.49.03؛ 2.43.15؛ 1.31.03؛ 1.31.02؛ 1.28.01رایی جمع نرین 
WIspAi  ؛6.41.02؛ 6.40.02؛ 3.49.08؛ 2.46.11؛ 1.28.08برایی یگانه نرین/نتار 

WIspAi.A 5.53.04 ؛5.53.01؛ 
WIspA  ؛ 4.51.05؛ 1.34.06؛ 1.34.02؛ 2.43.02؛ 6.37.04؛ 1.31.13نهادی/رایی جمع نتار

 ؛2.45.04
WIspAcA 6.37.01 ؛ 

WIsplMhO  ؛4.51.20؛ 5.53.08؛ 1.32.03نهادی جمع نرین 
WIspAiS  ؛ 2.46.19؛ 6.36.05؛ 6.36.05؛ 6.36.05؛ 2.43.14؛ 1.34.05بایی جمع نرین/نتار
 ؛1.34.03؛ 2.46.10؛ 3.49.05

WIspanLm  ؛2.44.07؛ 2.45.06؛ 2.43.02اضافی جمع نرین/نتار 
WIspl  ؛1.34.03؛ 1.33.10نهادی/رایی جمع مادین 
WIspA  ؛2.45.01ندایی جمع نرین 

WIspOibiiO  ؛2.44.02برایی جمع نرین/نتار 

 ترینِ همه.صفت: بزرگ
WIspV.maziStvm  ؛1.33.05رایی یگانه نرین 

WIspV.maziSta- 

 ی تشنگیِ همگان.صفت، مادین: نشاننده
WIspO.paitIS  ؛ 6.38.05نهادی/رایی جمع 

WIspO.paitI- 

 -WI.hA- < hA- + aspa >ای از روزگارانِ کهن. نرین: ویشتاسپ، نام کوی

WIStAspAi  ؛ 1.28.07برایی یگانه 
WIStAspO  ؛4.51.16؛ 5.53.02؛ 2.46.14نهادی یگانه 

WIStAspa- 

 ویونگهان. <پدر نامی: فرزند ویونگهنت 
WIuuaMhuSO  ؛1.32.08نهادی یگانه نرین 

WIuuaMhuSa- 

 -War >صفت: دربرگرفتن خواستار. 
WIuuarvSO  ؛2.45.08نهادی یگانه نرین 

WIuuarvSa- 

 -Wouru- + caS >صفت: از دور بینا. 
WourucaSAnE  ؛1.33.13برایی یگانه نرین/نتار 

WourucaSAn- 

 ادات تاکید: براستی.
 ؛ 6.36.03؛ 6.36.03

WOi 

 

 x 

 آور.نتار: *چندش
xrafstrA  ؛1.34.09؛ 1.28.05نهادی/رایی جمع 

xrafstrAiS  ؛ 1.34.05بایی جمع 

xrafstra- 

 -xrao معلوم: خون ریختن)؟(. -xrUnAحال 
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xrUnvrLmcA  ؛ 5.53.08جمع میانه 3حال امری 
xrUniiAT  ؛2.46.05یگانه 3تمنایی 

xrUra-. 

 معلوم: خروشیدن)؟(. -xraos، آئور. -xraodحال 
xraodaT  ؛ 2.46.11یگانه 3حال التزامی 

xraodaitI  ؛4.51.13یگانه 3التزامی 
upA .معلوم: برخروشیدن، میانه: دشنام شنیدن 

xraosvNtLm  ؛ 5.53.08جمع میانه 3آئور. امری 

xraod- 

 ترین.: سخت-xruZdraن از اوستایی نو صفت برتری
xraoZdiStVNg  ؛1.30.05رایی جمع نرین 

xraoZdiSta- 

 ؟: برازنده بودن)؟(.
xrapaitI  )؛6.40.01وصفی حال بایی یگانه مادین)؟ 

xrap- 

 نرین: ]نیروی[ خرد.
xratUm ؛1.32.09؛ 1.28.01  رایی یگانه 
xraqBA  ؛5.53.03؛ 3.48.03؛ 1.31.07بایی یگانه 
xratUS  ؛ 1.32.14رایی جمع 

xratUScA 1.31.11؛ 
xratVuS  ؛3.50.06؛ 2.46.18؛ 3.49.06؛ 1.34.14؛ 2.43.06؛ 1.32.04اضافی/ازی یگانه 

xratauuO  ؛2.46.03؛ 2.45.02نهادی جمع 
xratU  ؛ 2.45.06؛ 3.48.10بایی یگانه 

xratAu  ؛3.48.04دری یگانه 
aS.xratu-, duS.xratu-, huxratu-. 

xratu- 

 -xrao >ریز صفت: خون

xrUrAiS  ؛3.48.11بایی جمع نرین 
xrao-. 

xrUra- 

 .-xSaodah: گداختن. سنجـ. اوستا. نو -xSustaوصفی گذشته 
xSustA  ؛4.51.09وصفی گذشته بایی یگانه نتار 

xSaod- 

 (?-xSapanمادین: شب. )
xSapAcA  ؛2.44.05نهادی یگانه 

xSapA- 

 -xSA >نتار: ]نیروی[ شهریاری. 
xSaqrvm  ؛ 4.51.01؛ 1.31.16؛ 1.31.15؛ 1.31.06؛ 1.31.04؛ 1.30.08نهادی/رایی یگانه

؛ 6.37.05؛ 6.35.05؛ 2.46.10؛ 1.33.05؛ 4.51.21؛ 2.44.06؛ 2.46.16؛ 5.53.09؛ 1.34.05
 ؛4.51.18؛ 4.51.02؛ 6.41.02

xSaqrvmcA 1.28.03 ؛ 1.33.11؛ 1.27.13؛ 1.32.12؛ 1.29.11؛ 1.29.10؛ 1.28.09؛
 ؛1.33.14؛ 1.34.01

xSaqra- 
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xSaqrA  ؛ 1.33.10؛ 2.46.04؛ 2.43.14؛ 2.43.06؛ 4.51.04؛ 1.31.22؛ 1.30.07بایی یگانه
؛ 4.51.06؛ 2.44.07؛ 2.45.09؛ 1.34.11؛ 4.51.6؛ 3.50.03؛ 3.48.11؛ 2.44.09؛ 1.32.13
 ؛3.47.01؛ 2.45.07؛ 1.34.15

xSaqrAcA 3.50.04 ؛6.37.02؛ 
xSaqrahiiA  ؛1.33.13؛ 2.44.09؛ 3.48.08؛ 1.31.21اضافی یگانه 

xSaqrAT  ؛ 6.35.10؛ 1.32.02ازی یگانه 
xSaqrOi  ؛ 1.34.03؛ 3.49.05؛ 2.45.10؛ 3.49.08؛ 2.43.13؛ 1.32.06دری یگانه

 ؛2.43.16
xSaqrAiS  ؛ 2.46.11بایی جمع 

duSv.xSaqra-, huxSaqra-, huxSaqrO.tvma-, mLzA.xSaqra-, 

Wasasv.xSaqra-, xSaqriia-. 

 -xSaqra >صفت: خداوندگار. 

xSaqrIm  ؛1.29.09رایی یگانه نرین 
xSaqriia- 

 معلوم: خداوند بودن )بر: اضافی(، میانه: فرمان دادن )به: اضافی(. -xSA، آئور. -xSaiiaحال 
xSaiiAcA  ؛1.28.07یگانه معلوم 2حال امری 

xSVNtA  ؛ 3.48.05جمع میانه 3آئور. تاکیدی 
xSVNtLm  ؛ 3.48.05جمع میانه 3آئور. امری 

xSaiiA  ؛ 3.50.09یگانه معلوم 1حال التزامی 
xSAiiaqA  ؛3.48.09جمع معلوم 2اخباری 
xSaiiehI  ؛2.44.15یگانه معلوم 2اخباری 

xSaEtA  ؛6.41.02میانه یگانه 3آئور. تمنایی 
 

xSaiiaNtO  ؛1.29.02وصفی حال معلوم نهادی/رایی جمع نرین 
xSaiiaNtascA 6.35.04؛ 

xSaiiamnO  ؛1.31.19وصفی حال میانه نهادی یگانه نرین 
xSaiiLs  ؛ 2.46.05؛ 4.51.17؛ 1.32.16؛ 2.43.10وصفی حال معلوم نهادی یگانه نرین
 ؛2.43.01؛ 4.51.05

xSaiiamnVNg  ؛1.32.15وصفی حال میانه رایی جمع نرین 
axSaiiaNt-, xSaqra-, xSaqriia-. 

xSA- 

 نتار: *خوشایند.
xSLnmVnE  1.29.09برایی یگانه. 

xSLnman- 

 نرین: شیون.
xSiiO  ؛1.32.05؛ 1.31.20نهادی یگانه 

xSiia- 

 نتار: گفتاری از شما.
xSmA.uxDAiS  ؛2.43.11بایی جمع 

xSmA.uxDa- 

> yUSmAuuaNt- xSmAuuaNt- 
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 معلوم: خشنود کردن، میانه: پذیرا بودن. -xSnAu-/xSnu، آئور. -xSnaoSaحال 
xSnvwISA  ؛1.28.01یگانه میانه 2آئور. تمنایی 
xSnaoSvn  ؛1.30.05جمع 3حال تاکیدی 
xSnaoSAi  ؛ 2.46.01یگانه میانه 1حال التزامی 

xSnAuS  ؛4.51.12؛ 2.46.13؛ 2.46.01یگانه 3آئور. تاکیدی 
 

xSnaoSvmnO  ؛2.46.18وصفی حال میانه نهادی یگانه نرین 
cixSnuSa-. 

xSnao- 

 ؟: خرسندی.
xSnUm  ؛5.53.02؛ 3.48.12رایی یگانه 

xSnU- 

 ؟: *نپذیرفتنی.
xSnUtvm  ؛4.51.09؛ 1.31.03رایی یگانه 

xSnUt- 

 xSusta- > xSaod- 

 مادین: شیر.
xSwIdvmcA  1.29.07رایی یگانه. 

xSwId- 

 

 X 

 ضمیر بازتابی: ازآنِ خود.
XaFiiAi  ؛1.30.02برایی یگانه مادین 

XAiS  ؛4.51.22؛ 4.51.13؛ 4.51.14؛ 3.49.04؛ 1.31.20بایی جمع نرین/نتار 
XV  ؛ 2.46.11نهادی یگانه نرین 

XaEcA  ؛ 2.46.11نهادی یگانه مادین 
XaFiil  ؛1.33.14اضافی یگانه مادین 

XaEtu-, XaEtAt-, Xaiqiia-. 

Xa- 

 صفت: *درخشنده )فلز()؟(.
XaEnA  ؛1.32.07بایی یگانه نتار 

XaEna- 

 -hu- + *aEta >صفت: هموار. 
XaEtVNg  ؛1.34.12رایی جمع نرین 

XaEta- 

 ? -Xa >مادین: خانواده. 

XaEtuS  ؛6.40.04؛ 1.32.01نهادی یگانه 
XaEtU  ؛ 1.33.03بایی یگانه 

XaEtVuS  ؛3.49.07؛ 2.46.01اضافی/ازی یگانه 
XaEtVuScA 1.33.04؛ 
XaEtauuE  ؛2.46.05؛ 5.53.04برایی یگانه 

XaEtu- 

 -Xafna نرین: خواب.
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XafnA  ؛1.30.03نهادی/رایی دوگان 
XafnvmcA  ؛2.44.05رایی یگانه 

 ? -Xa >صفت: خود]آیین )؟([مند. 

XaiqiiAcA  ؛ 1.33.07نهادی/رایی جمع نتار 
Xaiqiia- 

 -Xl- + raiqiia >ی خود اسب. صفت: گردونه

XaraiqiiA  ؛1.28.10رایی جمع نتار 

Xaraiqiia- 

 ?-War >نتار: *گزینشِ خوب)؟(. 
Xarvnl  ؛4.51.18نهادی/رایی جمع 

Xarvnah- 

 -Xar >نتار: خورش. 

XarvqAi  ؛ 3.48.05برایی یگانه 
XarvqAi.A 1.34.11؛ 
XarvqAiS  ؛3.49.11بایی جمع 

duS.Xarvqa-. 

Xarvqa- 

 ی دودمانِ خوب.صفت: پدیدآورنده
XApaiqiiAT  ؛1.31.21ازی یگانه نرین 

XApaiqiia- 

 ? -Xa- + ar >تاب شدن. خود جنبا بی <به جوش آمدن 

XArvmnO  ؛1.32.08وصفی حال میانه نهادی یگانه نرین 
XAra- 

 -hu- + °Aqra >سپهر تهی )اندرمیان(؛ آسانی.  <نتار: جای دم زدنِ آسان 
XAqrE  ؛3.50.05؛ 1.28.02دری یگانه 
XAqrA  ؛1.33.09؛ 1.31.07نهادی/رایی جمع 

XAqrvm  ؛ 5.53.06؛ 2.43.02نهادی/رایی یگانه 
XAqrOiiA  ؛ 2.43.02دری یگانه 

XAqra- 

 -huuar >صفت: خداوندِ خورشید. 

XVnuuAtA  ؛1.32.02بایی یگانه 
XVnuuaT  ؛5.53.04نهادی/رایی یگانه نتار 

XVnuuaNt- 

 -hu- + aE >مادین: رفتارِ خوب. 

XIticA  ؛1.30.11نهادی/رایی دوگان 
Vnviti-. 

XIti- 

 

 y 

 ضمیر موصولی
yA  ؛ 1.30.06؛ 1.30.01؛ 1.29.10؛ 1.29.03؛ 1.28.06؛ 1.28.01بایی یگانه نرین/نتار

؛ 5.53.09؛ 1.33.07؛ 2.46.02؛ 2.44.03؛ 1.32.12؛ 1.32.05؛ 1.31.07؛ 1.31.03؛ 1.31.02
؛ 1.34.01؛ 1.34.01؛ 1.34.01؛ 2.44.05؛ 1.34.13؛ 2.46.01؛ 1.32.13؛ 3.48.10؛ 5.54.01
 ؛3.50.05؛ 3.49.10؛ 1.34.12؛ 2.46.08؛ 3.50.04؛ 1.33.13؛ 1.33.13؛ 6.40.02

ya- 
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yV  ؛ 1.29.07؛ 1.29.02؛ 1.28.11؛ 1.28.04؛ 1.28.03؛ 1.28.02نهادی یگانه نرین
؛ 1.31.15؛ 1.31.13؛ 1.31.09؛ 1.31.07؛ 1.31.06؛ 1.30.05؛ 1.30.05؛ 1.29.09؛ 1.29.08
؛ 3.47.03؛ 5.53.09؛ 2.46.06؛ 1.32.10؛ 1.32.08؛ 1.31.21؛ 1.31.20؛ 1.31.16؛ 1.31.15
؛ 2.43.03؛ 2.44.12؛ 1.32.14؛ 2.44.19؛ 4.51.19؛ 1.33.03؛ 2.46.09؛ 1.33.11؛ 6.37.01
؛ 2.45.09؛ 6.36.01؛ 2.46.13؛ 3.50.03؛ 1.32.16؛ 1.32.13؛ 2.45.06؛ 3.50.02؛ 4.51.10
؛ 2.45.10؛ 4.51.05؛ 1.33.06؛ 3.49.12؛ 2.46.19؛ 2.46.05؛ 2.46.05؛ 2.45.11؛ 2.46.17
؛ 4.51.06؛ 4.51.06؛ 1.33.04؛ 2.46.08؛ 4.51.07؛ 2.46.10؛ 3.49.05؛ 2.46.18؛ 2.46.18
؛ 3.49.01؛ 2.44.17؛ 2.45.04؛ 3.50.06؛ 1.33.02؛ 4.51.08؛ 4.51.08؛ 3.48.04؛ 4.51.14
 ؛2.44.02؛ 3.49.07
yascA 1.32.03 ؛4.51.06؛ 1.32.10؛ 1.32.10؛ 1.32.10؛ 
yastA 1.31.07 ؛2.45.11؛ 

yastVm 2.46.06 ؛ 2.46.04؛ 
yastaT 2.44.19 ؛ 
yastE 1.33.05 ؛2.43.16؛ 
hiiaT  ؛ 6.37.04؛ 2.46.02؛ 1.31.06؛ 1.31.05؛ 1.31.03؛ 1.28.09نهادی/رایی یگانه نتار

؛ 1.34.13؛ 2.43.10؛ 6.36.03؛ 2.43.14؛ 2.43.14؛ 3.50.11؛ 6.37.04؛ 6.37.04؛ 6.37.04
 ؛4.51.18؛ 2.45.05؛ 2.45.05؛ 4.51.15؛ 2.44.18؛ 3.49.12؛ 2.46.19؛ 2.43.11؛ 2.43.11

hiiaTcA 1.28.02 ؛2.43.12؛ 1.30.11؛ 
yAiS  ؛ 1.32.12؛ 1.32.07؛ 1.32.06؛ 1.32.03؛ 1.28.11؛ 1.28.02بایی جمع نرین/نتار

 ؛4.51.20؛ 2.46.15؛ 3.50.07؛ 6.40.04؛ 6.35.04؛ 2.44.20؛ 2.44.12
yaEibiiO  ؛2.44.11؛ 1.28.03برایی جمع 

yaEibiiascA 1.28.08 ؛6.39.01؛ 
yA  ؛ 1.31.14؛ 1.30.11؛ 1.30.11؛ 1.30.01؛ 1.29.04؛ 1.28.07نهادی/رایی جمع نتار

؛ 2.44.06؛ 6.38.04؛ 2.43.10؛ 2.46.09؛ 2.46.09؛ 3.48.02؛ 3.48.02؛ 1.32.07؛ 1.32.04
؛ 3.50.08؛ 1.33.01؛ 3.47.05؛ 2.46.10؛ 6.35.03؛ 3.49.06؛ 6.39.04؛ 1.33.06؛ 3.50.10
 ؛2.45.07؛ 3.48.01؛ 2.44.15؛ 1.32.15

yAcA 1.29.04 ؛1.33.01؛ 3.50.10؛ 3.50.10؛ 2.44.20؛ 3.48.10؛ 2.43.05؛ 
yVm  ؛ 1.34.13؛ 2.43.13؛ 2.43.06؛ 2.45.02؛ 1.29.09؛ 1.28.08رایی یگانه نرین

 ؛2.45.08؛ 6.36.01
yVmv 5.53.06 ؛ 

yim  ؛ 1.27.13؛ 1.31.06رایی یگانه نرین 
yOi  ؛ 1.31.01؛ 1.31.01 ؛1.3010؛ 1.30.09؛ 1.30.08؛ 1.28.09نهادی جمع نرین

؛ 1.34.14؛ 2.43.14؛ 3.48.12؛ 2.44.16؛ 6.35.06؛ 1.32.12؛ 1.32.11؛ 1.32.11؛ 1.32.01
؛ 3.48.07؛ 2.44.20؛ 1.34.09؛ 3.49.04؛ 4.51.03؛ 2.46.01؛ 2.45.03؛ 2.45.06؛ 4.51.10
 ؛1.34.07؛ 4.51.22؛ 2.45.07؛ 6.37.02؛ 6.39.03؛ 1.34.08؛ 2.45.05؛ 2.46.03؛ 6.39.01
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yaEcA 1.30.05 ؛5.53.01؛ 6.39.01؛ 1.32.13؛ 2.45.01؛ 2.45.01؛ 
yaEcIT 3.48.03 ؛ 
yVNg  ؛ 2.46.16؛ 2.46.11؛ 2.46.04؛ 2.43.03؛ 1.32.05؛ 1.28.10رایی جمع نرین

 ؛1.32.15
yVNgstU 2.46.14؛ 
yahmAi  ؛2.43.01؛ 2.46.06؛ 2.44.16؛ 1.29.03برایی یگانه نرین/نتار 

yA /؛1.30.03رایی دوگان نرین نهادی 
yLm  ؛ 2.44.09؛ 2.44.09؛ 3.48.03؛ 2.45.03؛ 5.54.01؛ 1.31.03رایی یگانه مادین

 ؛4.51.16؛ 3.49.08؛ 3.50.03؛ 3.50.03؛ 5.53.02؛ 4.51.17؛ 4.51.09
yehiiA  ؛ 1.32.16؛ 2.45.06؛ 2.43.06؛ 1.31.05؛ 1.31.04اضافی یگانه نرین/نتار
 ؛4.51.22؛ 4.51.13؛ 2.45.07؛ 3.48.09؛ 3.48.07؛ 1.34.13؛ 1.34.02

yeFiiAcA 1.33.01؛ 
yA  ؛ 2.44.19؛ 6.38.01؛ 2.43.13؛ 1.31.15؛ 1.31.13؛ 1.31.13نهادی یگانه مادین

 ؛2.44.10؛ 2.44.10؛ 3.49.06؛ 3.49.04؛ 5.53.04؛ 2.43.12
yAcA 1.33.14؛ 

yl  ؛ 1.34.03؛ 2.46.08؛ 2.44.05؛ 1.33.10؛ 2.43.02؛ 1.31.14نهادی/رایی جمع مادین
 ؛2.43.04
ylscA 1.31.14 ؛6.39.03؛ 2.46.10؛ 1.33.10؛ 1.33.10؛ 6.38.01؛ 

yaESLm  ؛6.39.02؛ 3.49.04؛ 4.51.03؛ 1.32.07اضافی جمع نرین/نتار 
yaiil  ؛1.33.09؛ 2.46.07؛ 2.45.02اضافی دوگان 

yahmI  ؛ 2.43.06دری یگانه 
yaESU  ؛1.34.08؛ 1.33.05دری جمع 

yadA, yaqA, yawaT, yAT, yAaT, yAT.V, yezI. 

 حرفِ ربط: کیِ، هنگامی که.
 ؛ 3.50.09؛ 1.31.16؛ 1.31.04؛ 1.30.08

yadA 

 : داشتن، میانه: دادن.yam، آئور. -yasaحال 
A... aiiamaitE  ؛1.31.13یگانه میانه 3آئور. التزمی 

apa.yam- .)میانه: دزدیدن )+ دو رایی 
apO... apaiiaNtA  ؛1.32.09یگانه میانه 3آئور. تاکیدی 

hVm .معلوم: روانه کردن 
hVmiiaNtU  ؛4.51.03یگانه 3آئور. امری 

hVmvmiiAsaitE  ؛1.33.01یگانه میانه 3اخباری 

yam- 

 yao- > Aiiu- 

 : لگام کردن میانه: لگام نهاده شدن.-yaog-/yUjآئور. 
yaojaNtE  ؛1.30.10جمع میانه 3آئور. التزامی 

yaog- 
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yUjVn  ؛3.49.09؛ 2.46.11جمع 3آئور. تاکیدی 
yaojA  ؛3.50.07یگانه 1آئور. التزامی 

yaogvT  ؛2.44.04یگانه 3آئور.تاکیدی 
aCA.yuxti-. 

 yaoS ˃ yaoZdA- ˃ dA-; Aiiu- 

 )؟(. -yaoZdAگردانی، انجامِ آیینِ *پاک مادین:
yaoStaiiO  ؛6.38.02نهادی جمع 

yaoSti- 

 -yaz >نرین: یزش. 

yasnA  ؛1.34.01؛ 6.35.10بایی یگانه 
yasnOibiiO  ؛ 6.35.10برایی جمع 

yasnAiS  ؛2.45.10؛ 3.50.09بایی جمع 
yasnLscA  ؛5.53.02رایی جمع 
yasnvm رایی یگانه 

yasnvmcA 6.35.07؛ 
yasnanLm  ؛6.37.02اضافی جمع 
yasnahiiA  ؛1.34.12اضافی یگانه 

yesnE  ؛4.51.22دری یگانه 
yesniia-. 

yasna- 

 بخش.صفت: کام
yasO.FiiVn  ؛ 4.51.04رایی یگانه نتار 

yasO.Fiia- 

 : رده برکشیدن )در مراسم، آورد و جزآن(.-yaEtکامل 
yOiqvmA  ؛ 1.28.09جمع 1کامل 

yaqvna-. 

yat- 

 حرف ربط، قید: چگونه، آنگونه که.
yaqA 1.29.04 ؛ 1.27.13؛ 1.34.05؛ 6.35.06؛ 1.31.16؛ 1.31.14؛ 1.31.02؛ 1.30.07؛

؛ 2.44.01؛ 2.44.01؛ 4.51.05؛ 3.49.06؛ 6.39.04؛ 2.44.18؛ 1.34.06؛ 2.45.03؛ 2.46.09
 ؛3.48.09؛ 1.33.01

yaqAcA 1.30.04. 

yaqA 

 -yat >ی)؟(. نتار: کوشای

yaqvnA  ؛ 2.43.10؛ 6.35.02؛ 1.31.22بایی یگانه 
yaqvna- 

 حرفِ ربط: آن کجا که.
 ؛2.46.17؛ 5.53.07؛ 2.46.16؛ 2.46.16؛ 2.46.16؛ 2.46.11؛ 1.31.12؛ 1.31.11؛ 1.30.09

yaqrA 

 نرین: جو )غله(.
yauuA  ؛3.49.01بایی یگانه 

yauua- 

 صفت: همواره زنده.
yauuaEjiiO  ؛6.39.03رایی جمع نرین 

yauuaEjI- 
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 بخش.صفت: همواره زندگی
yauuaEsuuO  ؛6.39.03رایی جمع نرین 

yauuaEsU- 

 مادین: همیشه.
yauuaEtAitE  ؛ 1.28.11برایی یگانه 

yauuaEtAt- 

 -yauuaNt- < ya >ای/زمانی که. حرف ربط: تا اندازه

 ؛2.43.09؛ 1.34.09؛ 5.5.07؛ 3.50.11؛ 2.43.08؛ 1.28.04
auuaNt-. 

yauuaT 

 میانه: یزش بردن. -yazaحال 
yazaitE  ؛1.32.03یگانه 3حال اخباری 

yazamaidE  ؛ 6.38.04؛ 6.38.01؛ 6.38.01؛ 6.37.01؛ 6.37.04جمع 1حال اخباری
؛ 6.37.05؛ 6.37.03؛ 6.37.03؛ 6.37.03؛ 6.37.02؛ 6.39.03؛ 6.39.04؛ 6.39.01؛ 6.38.03
 ؛6.39.02؛ 6.39.02
yazAi  ؛4.51.22؛ 3.50.04یگانه 1التزامی 

yazvmnascA  ؛1.34.06وصفی حال نهادی یگانه نرین 
yazvmnlMhO  ؛4.51.20وصفی حال نهادی جمع نرین 

apA .میانه: به یزش راندن 
yazAi apA  ؛1.33.04یگانه 1التزامی 

ISti-(?), yasna-, yazata-, yesniia-. 

yaz- 

 -yaz >ی یزش. صفت: شایسته

yazatvm  ؛ 6.41.03رایی یگانه نرین 
yazatA- 

 (-yezuuIصفت: جوان. )مادین: 
yazUm  ؛1.31.08رایی یگانه نرین 
yezuuI  ؛5.53.03نهادی یگانه مادین 

yazu- 

 : جُستن. -yAta)میانه(، وصفی گذشته  -yA-/i)معلوم(،  -yAsaحال 
yAsA  ؛3.49.08؛ 4.51.21؛ 5.54.01؛ 1.28.08؛ 1.28.01یگانه 1حال اخباری 

yAsaT  ؛1.32.01یگانه 3حال تاکیدی 
 

yAtAiiA  ؛ 6.36.02وصفی گذشته برایی یگانه نرین/نتار 
yAsLs  ؛3.49.12وصفی حال نهادی یگانه نرین 

A .میانه: خواستن 
aiiaMhA  ؛1.30.07یگانه 2حال التزامی 

AiiOi ؛1.31.02یگانه 1یدی حال تاک 
A ... AidUm ... A  ؛ 1.33.07جمع 2حال امری 

yAh-, yAna-. 

yA- 

 -yA.Kiiaoqana صفت: با کدام کردارها.
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yA.KiiaoqanascA  ؛1.31.16نهادی یگانه نرین 

 -ya >ای که. حرف ربط: تا اندازه
 ؛6.35.07

yA.tV 

 -yA >نتار: گردهمایی. 

ylMhO  ؛1.30.02ازی یگانه 
yLMhLm  ؛ 6.36.02اضافی جمع 

yAhI  ؛3.49.09؛ 2.46.14دری یگانه 

yAh- (ya>ah-) 

 -yA >نتار: درخواست. 

yAnAiS  ؛ 1.28.09بایی جمع 
yAna- 

 -ya >حرفِ ربط: به آن اندازه/بلندی که. 

yAaT 1.32.04؛ 
yAT 6.36.06؛ 

yAT 

 -yasna- < yaz >نتار: یزشگری. 

yvsniiAcA  1.30.01نهادی/رایی جمع. 
yesniia- 

 ya- + zI >حرفِ ربط: اگر که. 

 ؛3.48.01؛ 2.44.15؛ 3.48.09؛ 5.53.01؛ 1.34.06؛ 2.44.06؛ 1.32.06؛ 1.31.02
yezI 

 دو. <نرین: جفت 
yVmA  ؛1.30.03نهادی/رایی دوگان 

yVma- (= yima-) 

 -yVma =نام کسی: جم. 

yimascIT  ؛1.32.08نهادی یگانه 
yima- 

 ضمیر شخصی نهادی دوم کس جمع: شما.
yUZVm  ؛1.29.11؛ 1.29.10؛ 1.28.09نهادی 

Wl ؛ 1.32.03؛ 1.32.01؛ 1.31.20؛ 1.31.02؛ 1.28.09؛ 1.28.03؛ 1.28.02بست رایی پی
؛ 6.38.04؛ 6.38.04؛ 3.50.09؛ 6.38.05؛ 6.38.05؛ 6.38.05؛ 2.43.13؛ 1.34.05؛ 1.32.05
 ؛3.50.08؛ 3.50.08؛ 3.50.08؛ 3.50.04؛ 3.49.06 ؛1.34.06؛ 6.38.03

WV ؛ 1.32.02؛ 1.31.18؛ 1.31.01؛ 1.28.10؛ 1.28.09؛ 1.28.07بست اضافی/برایی پی
؛ 2.46.13؛ 5.53.04؛ 6.38.04؛ 4.51.03؛ 2.45.03؛ 6.38.05؛ 3.50.11؛ 1.34.05؛ 1.32.06
؛ 6.35.07؛ 6.35.07؛ 3.50.07 ؛3.49.12؛ 3.49.12؛ 6.40.04؛ 2.46.17؛ 5.53.07؛ 5.53.07
 ؛4.51.20؛ 4.51.02؛ 2.46.15؛ 2.43.09؛ 3.49.06؛ 1.33.13؛ 4.51.15
WVstA 2.46.17؛ 

xSmaibiiA  ؛2.46.15؛ 1.29.01؛ 1.28.10برایی 
xSmaT  ؛2.44.17؛ 1.29.01ازی 

yUSmaT 1.34.07؛ 
yUS ؛2.46.15؛ 1.32.04؛ 1.32.03بست نهادی جمع پی 

yUSmaibiiA ؛1.32.09ی برای 

yUS, yUZVm 
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xSmA  ؛3.50.05بایی جمع 
yUSmAka-, xSmAka-, yUSmAuuaNt-, xSmAuuaNt-. 

 ضمیر ملکی دوم کس جمع.
yUSmAkvm  ؛ 1.34.05رایی یگانه نرین/نتار 

xSmAkvm 2.46.18 ؛4.51.02؛ 
xSmAkLm  ؛2.44.17؛ 1.34.14رایی یگانه مادین 

yUSmAkahiiA  ؛3.50.07اضافی یگانه نرین/نتار 
xSmAkahiiA 3.49.06؛ 

xSmAkAi  ؛3.50.10برایی یگانه نرین/نتار 
yUSmAkAi 3.50.05؛ 

xSmAkA  ؛1.34.15بایی یگانه نرین/نتار 

yUSmAka-, 

xSmAka- 

 صفت: کسی چون شما.
yUSmAuuatLm  ؛1.29.11اضافی جمع نرین 
xSmAuuatLm 2.46.10؛ 

xSmAuuatO ؛2.44.01؛ 3.49.06؛ 1.34.02گانه نرین اضافی ی 
xSmAuuasU  ؛1.34.03دری جمع نرین 

yUSmAuuaNt- 

 

 z 

 از خود راندن.
WI .)معلوم: هرز دادن )؟ 

iuuizaiiatA  )؛5.53.07جمع 2اخباری )؟ 

zaE- 

 نتار: بیداری.
zaEmAcA  ؛2.44.05نهادی/رایی یگانه 

zaEman- 

 مادین: زمین.
zLm  ؛ 2.46.01؛ 6.38.01رایی یگانه 

zLmcA 2.44.04؛ 

zam- 

 معلوم: شناختن. -zAnAحال 
paitI.پذیرفتن : 

paitI.zAnatA  1.29.11جمع 2حال امری . 
fraxSnin-, frAxSnvna-. 

zan- 

 معلوم: خواندن. -zaozao، حال تشدیدی -zbaiiaحال 
zaozaomI  ؛ 2.43.10یگانه 1حال تشدیدی اخباری 

zbaiiA  ؛1.33.05؛ 2.46.14؛ 4.51.10یگانه 1حال التزامی 
 

zbaiieNtE  ؛3.49.12وصفی حال برایی یگانه نرین 

zao- 
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duZ.zObA-, zawa-. 

 نرین: مزه، خوشی.
zaoSE  ؛1.33.02؛ 1.33.10دری یگانه 

zaoSAT  ؛3.47.05ازی یگانه 
zaoSVNg  ؛3.48.04رایی جمع 

hazaoSa-. 

zaoSa- 

 -zao >نرین: زوت. 
zaotA  ؛1.33.06نهادی یگانه 

zaotar- 

 معلوم: به خشم آوردن. -zaranaحال 
zaranaEmA  ؛ 1.28.09جمع 1حال تمنایی 

zaraquStra-(?). 

zar- 

 نرین: زردشت، یکمین یزشگر و کهن الگوی یزشگری.
zaraquStrAi  ؛4.51.11؛ 3.49.12؛ 2.46.19؛ 1.28.06برایی یگانه 
zaraquStrO  ؛3.50.06؛ 2.43.16؛ 1.33.14؛ 4.51.15؛ 2.43.08؛ 1.29.08نهادی یگانه 

zaraquStrahE  ؛5.53.01؛ 5.53.03؛ 5.54.01اضافی یگانه 
zaraquStrA  ؛2.46.14ندایی یگانه 

zaraquStrvm  ؛4.51.12؛ 2.46.13رایی یگانه 

zaraquStra- 

 صفت: زردشتی.
zaraquStriS  ؛5.53.02نهادی یگانه نرین 

zaraquStri- 

 -zaraz.dA >سپرده. صفت: دل

zarazdl  ؛1.31.01نهادی یگانه 
zarazdA- 

 -zarazdA >سپردگی. مادین: دل

zarazdAitiS  ؛2.43.11نهادی یگانه 
zarazdAiti- 

 ترین.سپرده: دل-zarazdAصفت برترین از 
zarazdiStO  ؛5.53.07نهادی یگانه نرین 

zarazdiSta- 

 ؟
zarvm carAnI 2.44.17؛ 

zarvm + kar- 

 نرین: دست.
zastAiS  ؛1.29.05بایی جمع 

zastaiiO  ؛ 2.44.14؛ 1.30.08دری دوگان 
zastOibiiA  ؛1.33.02؛ 3.47.02بایی دوگان 

zastA  ؛2.43.04بایی یگانه 
ustAna.zasta-, zastauuaNt-, zastA.iSta-. 

zasta- 

 -aES >آمده با دست. جنبشصفت: به
zastAiStA  ؛3.50.05بایی یگانه نتار 

zastA.iSta- 
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zastAiStAiS  ؛1.34.04بایی جمع نتار 

 صفت: با دستان.
zastauuaT  ؛1.29.09نهادی/رایی یگانه نتار 

zastauuaNt- 

 نرین: ]فرا[خواندن.
zauuVNg  ؛1.29.03؛ 1.28.03رایی جمع 

zauua- 

 نتار: سبکی )چالاکی(.
zauuO  ؛1.33.12نهادی/رایی یگانه 

zvuuiStiia-. 

zauuah- 

 zah√ >انگیز. صفت: خنده

zaFiiAcA  ؛ 5.53.08نهادی جمع نرین 
zaFiia- 

 معلوم: پیش تاختن )در آورد(. -zA، آئور. -zazAحال 
zazvNtI  ؛1.30.10جمع 3حال التزامی 

zaEmAcA  ؛6.41.04جمع 1آئور. تمنایی 
auuA .معلوم: *نومید کردن 

auuazazaT  ؛1.34.09جمع 3تاکیدی 

zA- 

 -zan > نتار: زایش، فرزند داشتگی.

zLqA  ؛2.44.03بایی یگانه 
zLqOi  ؛3.48.06؛ 2.43.05دری یگانه 

zLqvm  ؛ 3.48.05نهادی/رایی یگانه 

zLqa- 

 نتار )؟(: دل.
zvrvdAcA  ؛1.31.12بایی یگانه 

zvrvd- 

 زوهر.نتار: *چربی 
zvuuIm  ؛1.31.04نهادی/رایی یگانه 

zvuuiia- 

 ترین(.ترین )چالاک: سبک-zawahصفت برترین از 
zvwiStiilMhO  ؛ 1.28.09نهادی جمع نرین 

zvwIStIm  ؛ 2.46.09رایی یگانه نرین 
zvuuIStiiVNg  ؛3.50.07رایی جمع نرین 

zvuuiStiia- 

 نرین: زمستان.
zimO  ؛4.51.12اضافی یگانه 

ziiam- 

 حرف ربط: زیرا، همانا.
zI 1.29.04 ؛ 1.34.14؛ 1.34.14؛ 3.48.12؛ 2.46.06؛ 1.31.14؛ 1.30.10؛ 1.29.06؛

؛ 3.47.06؛ 3.47.05؛ 1.34.08؛ 6.35.07؛ 5.53.04؛ 2.45.01؛ 1.33.10؛ 2.43.10؛ 3.48.02
 ؛2.44.02؛ 3.48.06؛ 3.50.05؛ 2.45.07؛ 4.51.08؛ 4.51.08؛ 4.51.08؛ 1.34.03

AzI 1.31.18؛ 
zIT < IT  +zI 2.45.08؛ 

zI 



 نامهواژه
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yezI. 

 صفت: *خشمگین )؟(.
zOiSvnU  ؛4.51.12نهادی/رایی دوگان نرین 

zOiSvnu- 

 



 

409 
 

 :آنچه از متن اوستای کهن به فارسی برگردانده شده است

1.27.13 

yaqA ahU WairiiO aqA ratuS aCATcIT hacA  

WaMhVuS dazdA manaMhO KiiaoqananLm aMhVuS mazdAi 

xSaqrvmcA ahurAi.A yim drigubiiO dadaT WastArvm 

گمان بر بنیادِ سامانمندی آنگونه که ]هستیِ تازه[ سزاوارِ گزینش ]است[ بر بنیادِ ]یکم[ هستی، همانگونه بی
ʼ/ ِو[ کردارهای ]یکم[ هستی نمون[ پندارِ خوبʻ نهاده می ]و ]نیروی[  شود برای مزدا]ی دریاد دارنده[ /]همواره

 ]ی فرمانروا[ای که بتوان شبان نهاد بر مستمندانبرای اهورهشود[ شهریاری ]همواره نهاده می

1.27.14 

aCvm WohU WahiStvm astI 

uStA astI uStA ahmAi 

hiiaT aCAi WahiStAi aCvm 
هنگامی که  آرزوشده]چیز[ها برای این کس بدلخواه است / سامانمندی بهترین ]چیزِ[ خوب است. /

 ندی ]باشد[سامانمندی]اش[ برای بهترین سامانم
 

1.28.01 

ahiiA yAsA nvmaMhA ustAnazastO rafvDrahiiA 
maniiVuS mazdA pauruuIm spvNtahiiA aCA WIspVNg KiiaoqanA 

WaMhVuS xratUm manaMhO yA xSnvuuISA gVuScA uruuAnvm  

 ―ای مزدا― از همگی ]شما[ جویم /همی ―پشتیبان]ام/مان[― اونمازِ  بمیانجی ―دستبرداشته― ]من[ 
 آن در پرتویکه  /بخشی را زندگی ―بمیانجی سامانمندی]ام/مان[ ]و[ کردار]ام/مان[―نِیروی پندارِ ‒یکم ]هستی[ 

ʼ]نیروی[ خردِ پندارِ خوب]ام[ʻ  و روانِ گاو را پذیرا باشییرا  

1.28.02 

yV Wl mazdA ahurA pairijasAi WohU manaMhA  

maibiiO dAuuOi ahuul astuuatascA hiiaTcA manaMhO  

AiiaptA aCAT hacA yAiS rapaNtO daidIT XAqrE  

هر دو هستی ʼازبرای دادنِ سودهای  شما را در گرد بگردم با پندارِ خوب]ام[ / ―ای مزدا اهوره―]من[ که 
ها در آسانی توان نهادی بر بنیادِ سامانمندی، ]سودهایی[ که بدان به من / ʻ―که ازآنِ پندار [آن]استومند و ―

  ʻدهندبکه پشتیبانی همیʼ]آنهایی را[ 

1.28.03 

yV Wl aCA ufiiAnI manascA WohU apauruuIm 

mazdLmcA ahurvm yaEibiiO xSaqrvmcA aGZaonuuamnvm  

WarvdaitI ArmaitiS A mOi rafvDrAi zauuVNg jasatA  
 ازبهرتانو نیز مزدا اهوره را که ]تا[  را و پندارِ خوب]تان[ را / شماپیشینه]سرودی[ بپیوندم ]من[ که با سامانمندی بی

ها]یم[ اینجا بردباری ببالاند، ازبهرِ من برای پشتیبانی]ام[ بسوی خواندن ]سامانمندی[ و ]نیروی[ شهریاریِ *پایدار را /
  بیایید
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1.28.04 

yV uruuAnvm mVL gairE WohU dAdE haqrA manaMhA 

aCIScA KiiaoqananLm WIduS mazdl ahurahiiA 

yauuaT isAi tauuAcA auuaT xsAi aESE aCahiiA 

 ]من[―های کردارها]یم[ را و پاداش یاد کنم / ]من[ که برای آوازی در یگانگی با پندارِ خوب]ام[ روان]ام[ را همی
 توان بدارم، همان اندازه *نگران باشم در جستجوی سامانمندیای که تاب و تا اندازه / ،―آشنای با مزدا اهوره

1.28.05 
aCA kaT qBA darvsAnI manascA WohU WaEdvmnO 

gAtumcA ahurAi svuuiStAi svraoSvm mazdAi 

anA mLqrA maziStvm WAurOimaidI xrafstrA hizuuA  
ام[ تو را بنگرم آیا تا همی]در[یابمی پندارِ سامانمندی ]یزشدر پرتوی سامانمندی )= در پرتوی آسمانِ روز(/ بمیانجی 

]که[ بزرگترین  سپاری]ام/ات[ را /گوش  ―]بسانِ[ راهی به اهوره مزدای پر از نیروی زندگی―و  خوب]ام )؟([ را /
 ی زبان]شان )؟([آوران را بر پایه]است[ بمیانجی این مانثره: *رسته کنیمی چندش

1.28.06 

WohU gaidI manaMhA dAidI aCA dl darvgAiiU 

vrvSuuAiS tU uxDAiS mazdA zaraquStrAi aojOMhuuaT rafvnO 

ahmaibiiAcA ahurA yA daibiSuuatO duuaESl tauruuaiiAmA 

تو  را، / ʻزندگانیِ بلند بخشندهʼی سامانمندی]ام[ دهشِ ی پندارِ خوب]ام[، بده ]اینک[ به بهانهبیا ]اینک[ به بهانه
ای ―به ما نیز ]بده[  [ به زردشت پشتیبانیِ زورمند را، /(؟)در پرتوی گفتارهای فراخ]ات[ ]دادی  ―ای مزدا―

 چیره بشویم ʻاو که دشمنی داردʼهای ]آن پشتیبانی را[ که بدان بر دشمنی ―اهوره

1.28.07 

dAidI aCA tLm aCIm WaMhVuS AiiaptA manaMhO 

dAidI tU ArmaitE WIStAspAi ISvm maibiiAcA 

dls tU mazdA xSaiiAcA yA WV mLqrA srvuuImA rAdl 

بده انوش را  ―ای بردباری―تو  ی سامانمندی]ام[ آن پاداش را: سودهای پندارِ خوب]ام[ را، /بده ]اینک[ به بهانه
در پرتوی هایی که اینک[ دادی]اش[ و خداوند باش بر بخشندگی] ―ای مزدا―تو  و نیز به من / ،به ویشتاسپ

 تان گوش دهیمی مانثره

1.28.08 

WahiStvm qBA WahiStA yVm aCA WahiStA hazaoSvm  
ahurvm yAsA WAunuS narOi fvraSaoStrAi maibiiAcA 

yaEibiiascA IT rlMhaMhOi WIspAi yaoE WaMhVuS manaMhO  
جویم ]بسانِ[ *پیروزمند همی بهترین ]چیز[ها را / مزه]ای[،ای که با بهترین سامانمندی هماز تو بهترین، از ]تو[ اهوره

و ]به آنهایی[ که این]چنین دهشی )؟([ را از ایشان *بستانی  ی دلیر و به من /شان[ به فرشوشتره]ازبرای داده شدن
  ی زندگانیِ پندارِ خوب]ام/شان[برای همه

1.28.09 
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anAiS Wl nOiT ahurA mazdA aCvmcA yAnAiS zaranaEmA 

manascA hiiAT WahiStvm yOi WV yOiqvmA dasvmE stutLm 

yUZVm zvuuiStiilMhO ISO xSaqrvmcA sauuaMhLm 

و پندار]تان[ که بهترین را، ]ما[ که  یاوریم /و سامانمندی را به خشم ن ―ای اهوره مزدا―ها شما را با این درخواست
 های زندگی ]هستید[ ها و شهریاری بر نیروترین انوشسبک شما های شما. /آوردنِ ستایشایم در *پیشرده برکشیده

1.28.10 

aT yVNg aCAaTcA WOistA WaMhVuScA dAqVNg manaMhO 

vrvqBVNg mazdA ahurA aEibiiO pvrvnA ApanAiS kAmvm 

aT WV xSmaibiiA asUnA WaEdA XaraiqiiA WaintiiA srauul 

ای مزدا ―ها ]و از این رو[ پیروی نمون پندارِ خوب پیروانِ داد دانی /سامانمندی و از روی که  ]آنهایی[پس 
های خود ]سرود[های نامیِ بسانِ گردونهʼپس ازبهرِ شما  ها کام]شان[ را. /پر بکنم با کامیابی ازبهرشان، ―اهوره

 ʻشما براینیروهای زندگی  پر ازʼدانم  ʻرااسبِ پیروز 

  1.28.11 

yV AiS aCvm nipl?hE manascA WohU yauuaEtAitE  

tuuVm mazdA ahurA frO mA sISA qBahmAT Waoca?hE  

maniiVuS hacA qBA VvlMhA yAiS A aMhuS pouruiiO bauuaT  

ای مزدا ―تو  همی و پندارِ خوب را برای همیشه /ها]یم[ سامانمندی را در پناه خویش داری]تو[ که بدین ]سرود[
ها ]هر بار[ بربنیادِ نیروی پندارت با دهانِ خود، ]واژگانی[ که بدان وِاژگان را[ /-زگفتن ]مرا آموزش بده با ―اهوره

 گرددیکم هستی پیدا می
 

1.29.01 

xSmaibiiA gVuS urwA gvrvZdA kahmAi mA qBarOZdUm kV mA taSaT 

A mA aESvmO hazascA rVmO [A]hiSAiiA dvrvScA tvwiScA 

nOiT mOi WAstA xSmaT aniiO aqA mOi sLstA WohU WAstriiA 
مرا خشم و ستیز، تنگی فروگرفته است سخت و  کی مرا درودید؟ کی مرا تراش کرد؟ /ازبهرِ نالد: به شما روانِ گاو می

 خوب جز شما، همانگونه بر من پدیدار بشوید با نگهبانیبنه برای من شبانی ]است[  سنگین /

1.29.02 

adA taSA gVuS pvrvsaT aCvm kaqA tOi gawOi ratuS  

hiiaT hIm dAtA xSaiiaNtO hadA WAstrA gaodAiiO qBaxSO  

kVm hOi uStA ahurvm yV drvgwO.dvbIS aESvmvm WAdAiiOiT 
پرسد از سامانمندی: نمونِ تو چگونه ]بود[ ازبهرِ گاو  / هنگامی که ]شما[ خداوندان او را همراه با آنگاه کالبدگرِ گاو می

ی ]این[ ای ]باشد[ که با همهچراگاه/شبان]اش[ نهادید ]بسانِ[ کارِ پروردگارِ گاو  /کی را ازبهرِ او همی آرزو دارید اهوره
 دروندان/با ]این[ دروندان بهم خشم]شان[ را بتاراندی

1.29.03 
ahmAi aCA nOiT sarvjA adwaESO gawOi paiti.mrawaT 

awaESLm nOiT WIduiiE yA KawaitE adrVNg vrvSwlMhO 
hAtLm hwO aojiStO yahmAi zawVNg jimA *kvrvduS A 
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)؟([ها هیچ نیست ]چیزدر میانِ آن با گاو پاسخ بگوید: / ʻدشمننهʼبا سامنمندی ]و[  ʻی یکپارچگیزنندهبرهمʼبه او نه 
آنها که هستند کسی زورمندترین ]باشد[ که  از جنبند سوی نیازمندان. /ازبرای دانسته شدن که بدان فراخ]دستـ[ان همی

 ]باشند[ زورها]یش[ بیایم ]اگرچه[ *کمازبهرِ او بسوی خواندن

1.29.04 

mazdl saXArV mairiStO yA zI WAwvrvzOi pairI.ciqIT 

daEwAiScA maCiiAiScA yAcA WarvSaitE aipI.ciqIT 

hwO WIcirO ahurO aqA nV aMhaT yaqA hwO WasaT 

از  / ʻهمواره تاکنونʼرا. زیرا ]آنهایی را[ که پدید آمده است  ʻسروده سخنانʻ *ʼبهترین ]است[ در به یاد داشتنʼمزدا 
آن اهوره داور ]است[. برای ما همانگونه باشد که او  / ʻزین پس نیزʼسوی دیوان و مردمان و ]آنهایی را[ که پدید بیاید 

 آرزو بدارد

1.29.05 

aT WA ustAnAiS ahwA zastAiS frInvmnA ahurAi A 

mV urwA gVuScA aziil hiiaT mazdLm dwaidI fvrasAbiiO 

nOiT vrvZvjiiOi frajiiAitiS nOiT fSuiieNtE drvgwasU pairI 

ِماده ‒روانِ من و ]روان[ ― بودیم که دوستی همی نشان بدهیم به اهوره /پس ما هر دو با دستانِ برداشته اینجا همی
]نیست[  ʻی زیستنیشیوهʼ]آیا[ هیچ  ]مان[ گماشته داشتیم: /وجوهابر پرسهنگامی که ]یکمین بار ؟[ مزدا را ، ―گاو

 دروندان؟ میانِدار در زیستنده یا برای رمهبرای درست

1.29.06 

aT V.WaocaT ahurO mazdl WIdwl WafUS WiiAnaiiA  

nOiT aEwA ahU WistO naEdA ratuS aCATcIT hacA  

aT zI qBA fSuiiaNtaEcA WAstriiAicA qBOrvStA tataSA  

یک ]چرخه از[ هستی نه در درنگِ  : /―ی *ریسندگی]شان[به بهانه هادانای بر اندربافت―پس بگفت اهوره مزدا 
نگهبانِ ʼ و داررمهپس همانا که تو را ازبهرِ  گمان  /ای بر بنیادِ سامانمندی بیشده ]است[ و نه نمونای[ یافت]نمون

 درودگر تراش کرده است ʻرمه

1.29.07 

tVm AzUtOiS ahurO mLqrvm taSaT aCA hazaoSO 

mazdl gawOi xSwIdvmcA hwO uruSaEibiiO spvNtO sAsnaiiA 

kastE WohU manaMhA yV I dAiiAT VvAwA marvtaEibiiO 

مزدا ازبهرِ گاو و نیز شیر را. او ازبهرِ  / ―سامانمندیمزه با ی هماهوره―ی زوهر را ]یکمین بار[ تراش کرد آن مانثره
)؟([ که بمیانجی پندارِ  ―ای کالبدگرِ گاو―کی برای تو ]است[ ] بخش ]است[ بمیانجی آموزه]اش[ /چیزان زندگیبی

 خوب]اش[ اینها را فروبیاورد برای مردمان؟

1.29.08 

aEm mOi idA WistO yV nV aEwO sAsnl gUSatA  

zaraquStrO spitAmO huuO nV mazdA WaStI aCAicA  

carvkvrvqrA srAwaiie?hE hiiAT hOi hudvmVm diiAi WaxvDrahiiA  

آرزو داردهمی ازبهرِ  ―ای مزدا―زردشت سپیتمه، او  : /های ما را شنیدکه آموزه شدهیافت این کس برای من اینجا 
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 نهاده شومی ی خوبِ اندامِ گفتارش/گردانندهمِاگر که دَ ستایش راسرودهای  ها رساندنبه گوش ما و سامانمندی /

1.29.09 

aTcA gVuS urwA raostA yV anaESvm xSLnmVnE rAdvm  

WAcvm nvrvS asUrahiiA yVm A WasvmI ISA xSaqrIm  

kadA yawA hwO aMhaT yV hOi dadaT zastawaT awO  

بی  مردِسخنِ  / ناتوانکنم [ *هماهنگ می(؟ِیاورانِ آسمانی)‒به *خوشایند ] [ کهنیستم منآیا و پس روانِ گاو زارید: ]
 باشد که بدواو سرانجام کیِ ]اینجا[  / همی،آرزو دارم انوش]این[  که اینجا بمیانجی یخداوندگار ؟نیروی زندگی را

 بدهد؟ ʻبا دستان]اش[ʼیاری 

1.29.10 

yUZVm aEibiiO ahurA aogO dAtA aCA xSaqrvmcA  

awaT WohU manaMhA yA huSvitIS rAmLmcA dAT  

azVmcIT ahiiA mazdA qBLm mV?hI paurwIm WaEdvm  

و نیز ]برای  / [(؟ام)]یزشی سامانمندیبه بهانه نهادید]اینک[ زورمندی  ―ای اهوره―شما برای این]مردمـ[ان 
-من بی /  ،ها بتوان نهادخوب]ام[ که بدان آرامگاهان و آرامشی پندارِ به بهانهای را آن ]نیروی[ شهریاری[ (؟خویش)

  خوب[ /هستیِی این ]پندارِیکم یابنده پنداشتم]اینک[ تو را  ―ای مزدا―گمان 

1.29.11 

kudA aCvm WohucA manO xSaqrvmcA aT mA maSA  

yUZVm mazdA frAxSnvnE mazOi magAi.A paitI.zAnatA  

ahurA nU nl awarV VhmA rAtOiS yUSmAwatLm  

-در پیش ―ای مزدا―شما  کجا ]است[ سامانمندی و پندارِ خوب و ]نیروی[ شهریاری؟ پس مرا *در یاد بدارید، /

دانشی)؟([ بر اکنون ]بیا[ اینجا سوی ما، ]در پیش ―ای اهوره― دانشی ]مرا[ برای دادوگرفتِ بزرگِ دهش بپذیرید، /
 ازسوی ما * ʻازآنِ کسانی چون شماʼدهشی 

 

1.30.01 

aT tA WaxSiiA iSvNtO yA mazdAqA hiiaTcIT WIduSE 

staotAcA ahurAi yesniiAcA WaMhVuS manaMhO 

humLzdrA aCA.yecA yA raocVbIS darvsatA urwAzA 

 برای ]مردی[ دانا: / ʻحتی اگرچهʼکه یاد کردنی]اند[  ―ای فرازآیندگان―پس آن]سخنـ[انی را بازخواهم گفت 
که از آن ای و برای سامانمندی ―ای هوشیاران― های پندارِ خوب]ام[ برای اهوره /سرودهای ستایش و یزشگری

 ها خرمی دیده شدنی ]است[]اینک[ در پرتوی روشنی

1.30.02 

sraotA gVuS.AiS WahiStA awaEnatA sUcA manaMhA  

Awarvnl WIciqahiiA narVm.narvm XaFiiAi tanuiiE  

parA mazV ylMhO ahmAi nV sazdiiAi baodaNtO paitI 
 ها]تان[ بهترین ]گفتار[ها را، ببینید در پرتوی ]این[ اخگر بمیانجی پندار]تان[ /گوش بدهید در پرتوی آواها/بمیانجی گوش

اش به ما شدنازبرای گزارش  ،پیش از ]این[ گردهمایی بزرگ های داوریِ یکایک]مان[ را برای تنِ خویش، /برگزیدگی
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 در پاسخ ]از داوری ما[ باشیدکه آگاه همی

1.30.03 

aT tA maniiU pauruiiE yA yVmA XafnA asrwAtvm  

manahicA WacahicA KiiaoqanOi hI WahiiO akvmcA  

lscA hudlMhO vrvS WIKiiAtA nOiT duZdlMhO 
و  دو پندار و دو واژه، آنها دو کردار]اند[: بهتر و بد. / / پس در آغاز آن دو مینو/نیروی پنداری که دو خواب خوانده بشدند

 دهشگران درست داوری کردند نه بددهشگراندر میانِ آن دو خوب

1.30.04 

aTcA hiiaT tA hVm maniiU jasaEtvm paurwIm dazdE 

gaEmcA ajiiAtImcA yaqAcA aMhaT apVmvm aMhuS 

aciStO drvgwatLm aT aCAunE WahiStvm manO 
زیستن و نزیستن  توان دریافت کرد/گماشته داشت /بار همیآیند بهم، یکمینو پس هنگامی که آن دو نیروی پندار اندرمی

 بدترین ]هستی[ ازآنِ دروندان اما برای اشون بهترین پندار ]باشد[ : /در پایان ِمردمان[‒را و ]اینکه[ چگونه باشد هستی ]

1.30.05 

aiil mainiwl WaratA yV drvgwl aciStA WvrvziiO 

aCvm mainiiuS spvniStO yV xraoZdiStVNg asVnO WastE 

yaEcA xSnaoSvn ahurvm haiqiiAiS KiiaoqanAiS fraorvT mazdLm 
-سامانمندی را ]پدید می آوری، /در *گزینش از آن دو نیروی پندار ]تو[ که دروند]ای[ بدترین ]گفتار/کردار[ها را پدید می

کنند ]آن[ و نیز ]آنهایی[ که خشنود می ها را پوشدهمی /ترین سنگترین نیروی پنداری که سختبخشآورد[ زندگی
  [ مزدا ]است[ بمیانجی کردارهای راستین]شان[اینکهِ-] ʻپذیرشبا ʼرا،  اهوره

1.30.06 
aiil nOiT vrvS WIKiiAtA daEwAcinA hiiaT IS dvbaomA  
pvrvsmanVNg upA.jasaT hiiaT WvrvnAtA aciStvm manO  

aT aESvmvm hVNdwarVNtA yA bLnaiivn ahUm marvtAnO 

ʼافزون بر آن دیوان نیزʻ / رسد تا که سنجش درمی در میانِ آن دو نه درست داوری کردند چرا که ]در آغاز[ به آنها فریب
آلایند شتابند که بدان میپس با هم بسوی خشمی می ار را. /گزینند بدترین پندبکنند، چرا که )یا: از این رو( برمیهمی

 هستی را مردمان

1.30.07 

ahmAicA xSaqrA jasaT manaMhA WohU aCAcA  

aT kvhrpVm utaiiUitiS dadAT ArmaitiS LnmA 

aESLm tOi A aMhaT yaqA aiiaMhA AdAnAiS pouruiiO 

تنیدگیِ ʼپس کالبد را * ی پندارِ خوب]اش[ و با سامانمندی، /آید به بهانهو ازبهرِ این کس نیز با ]نیروی[ شهریاری می
ازمیانِ این ]پاداش[ها برای تو اینجا باشد آنگونه که  گوید[: /نهد، بردباری دمش را ]و می]برای او[ می ʻبافت

 ها]یت[ ]اگر[ یکم ]در رده[ ]باشی[ *ی خویشکاریبخواهی]شان[ به بهانه

1.30.08 
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aTcA yadA aESLm kaEnA jamaitI aEnaMhLm  

aT mazdA taibiiO xSaqrvm WohU manaMhA WOiwIdaitI  

aEibiiO sastE ahurA yOi aCAi dadvn zastaiiO drujvm 

برای تو ]نیروی[ شهریاری را بمیانجی پندارِ خوب]اش[  ―ای مزدا―پس  و پس هنگامی که کیفرِ این گناهان بیاید: /
ʼ بکندپیوسته آمادهʻ / دروج را  ―ای اهوره―به آنهایی که در دو دستِ سامانمندی بنهند  ازبرای گزارش کردن* 

1.30.09 

aTcA tOi WaEm FiiAmA yOi Im fvraSVm kvrvnaon ahUm  

mazdlscA ahurlMhO A mOiiastrA.baranA aCAcA  

hiiaT haqrA manl bwaT yaqrA cistiS aMhaT maEqA 

اینجا در پرتوی ...آوری و در  ―ها]ای[ مزدا و ]شما[ اهوره― هستی را شاداب بکنند / [این]آنها که  باشیمیو پس ما 
 * هنگامی که پندارها]ی این کس[ در یگانگی بشود آن کجا که بینش]اش[ سرگردان باشد پرتوی سامانمندی]مان[، /

1.30.10 

adA zI awA drUjO [awO.]bwaitI skvNdO spaiiaqrahiiA  

aT asiStA yaojaNtE A huSitOiS WaMhVuS manaMhO  

mazdA aCaFiiAcA yOi zazvNtI WaMhAu srawahI 
و  ]اسبـ[انی لگام نهاده بشوند از آرامگاهِ پندارِ خوب / اما تندترین زیرا آنگاه *شکاف بر *آماسیدگیِ دروج *فرابرسد. /

  نامیکه پیش بتازند در ]آوردِ[ نیک ―ای مزدا―سامانمندی 

1.30.11 

hiiaT tA urwAtA saKaqA yA mazdl dadAT maCiilMhO  

XIticA VnvitI hiiaTcA darvgVm drvgwO.dvbiiO raSO  

sawacA aCawabiiO aT aipI tAiS aMhaitI uStA 
نارفتاری را و رفتارِ خوب ]و[  : /―ای مردان―نهد ]برای شما[ را *فراگیریدهمی که مزدا می هاییکه آن آیین چرا

]اند[ برای اشونان، پس زین پس بمیانجی این ]دستور[ها نیروهای زندگیو  ]آنچه را[ که زیانِ بلند ]است[ برای دروندان /
 باشدآرزوشده ]چیز[ها ]برای شما[ 

 

1.31.01 

tA WV urwAtA marvNtO aguStA Wacl sVMhAmahI 

aEibiiO yOi urwAtAiS drUjO aCahiiA gaEql WImvrvNcaitE 

aTcIT aEibiiO WahiStA yOi zarazdl aMhvn mazdAi 
های دروج به آنهایی که با آیین کنیم /واژگان را گزارش همیناشنیدهبداریم های شما را در یاد همی]ما[ که آن آیین

 باشند سپردهکه به مزدا دل گمان ]بسانِ[ بهترین ]چیز[ها به آنهاییبی پس کنند /های سامانمندی را تباه همیدام

1.31.02 

yezI AiS nOit urwAnE adwl aibI.dvrvStA WaFiil 

aT Wl WIspVNg AiiOi yaqA ratUm ahurO WaEdA 

mazdl aiil Lsaiil yA aCAT hacA jwAmahI 

ِراه[ درنگریسته شده ‒گرَد ]مند شدن از بهتر ]چیز[هایی ]که[ بیاگر که بدین ]گفتار/کردار[ها هیچ نیست ازبرای بهره
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ِبرد و باخت[، ‒مزدا بر این دو ویژگی ] خواهم: نمون را چگونه داند اهوره /پس از همگیِ شما ]ایزدان[ می ]باشند[ /
  زییمای[ که بدان بر بنیادِ سامانمندی همی]نمون

1.31.03 

yLm dl mainiiU AqrAcA aCAcA cOiS rAnOibiiA xSnUtvm 

hiiaT urwatvm cazdOMhwadvbiiO taT nV mazdA WIdwanOi WaocA 

hizwA qBahiiA lMhO yA jwaNtO WIspVNg WAuraiiA 
ی سامانمندی]شان[ ت[ و به بهانهنیروی پندار و آذر] بار[ نهادی بمیانجیکه ]یکمین ]پذیرفتنی یا[ *نپذیرفتنی را

 / ―ای مزدا― ان]ات[ ]نهادی[، آن را به ما ازبرای دانسته شدن بازگوآیینی را که برای *خواستار پرداختی به دو پا، /
 *رسته کنمی ،زیندبهمگانی را که همی]زبانی[ که بدان ات، با زبانِ دهان

1.31.04 

yadA aCvm zvwIm aMhvn mazdlscA ahurlMhO 

aCIcA ArmaitI WahiStA iSasA manaMhA 

maibiiO xSaqrvm aojOMhwaT yehiiA WvrvdA WanaEmA drujvm 

با پاداش و بردباری. ]پس[  ها ]اینجا[ باشند /]است[ مزدا و ]دیگر[ اهوره ʻچربی زوهر*ʼهنگامی که سامانمندی 
اش پیروز ازبهرِ خویش ]نیروی[ شهریاریِ زورمندی را که بمیانجی بالندگی / ʻبا نماز بجویمʼبمیانجی بهترین پندار]ام[ 

 شویمی بر دروج

1.31.05 

taT mOi WIcidiiAi WaocA hiiaT mOi aCA dAtA WahiiO 

WIduiiE WohU manaMhA mVNcA daidiiAi yehiiA mA vrvSiS 

tAcIT mazdA ahurA yA nOiT WA aMhaT aMhaitI WA 
 / دادیدام[ ی سامانمندی]یزش[ای را که به من به بهانهِدو ویژگی‒به من ازبرای داوری شدن]اش[ بازگو آن بهتر ]

 ]است[. / ʻمندیامیدِ بهره*ʼازبرای دانسته شدن]اش[ بمیانجی پندارِ خوب]ام[ و ازبرای یاد کردن]اش[ که از آن مرا 
 * گمانبی که نباشد یا باشد ―ای مزدا اهوره― [بازگوآن ]چیز[هایی را ]

1.31.06 

ahmAi aMhaT WahiStvm yV mOi WIduul WaocAT haiqIm 

mLqrvm yim haurwatAtO aCahiiA amvrvtAtascA  

mazdAi awaT xSaqrvm hiiaT hOi WohU WaxSaT manaMhA 
ای را که ازآنِ ناکاستیِ سامانمندی و ازآنِ نامیرایی برای او که داند بهترین باشد که به من بازگوید راستین / مانثره

 [ستی و نامیرایی[ که ازبهرِ او ببالد بمیانجی پندارِ خوب]امداند[. / ازبهرِ مزدا ]باشد[ آن ]نیروی[ شهریاری ]بر ناکا]می

1.31.07 

yastA maNtA pauruiiO raocVbIS rOiqBvn XAqrA 

hwO xraqBA dLmiS aCvm yA dAraiiaT WahiStvm manO 

tA mazdA mainiiU uxSiiO yV A nUrVmcIT ahurA hAmO 

 ―*خداوندِ اندرتنیدگی―او  ها درآمیختن سپهرانِ تهی را، /یکم ]کسی[ که این ]پندار[ها را پنداشت: به روشنی
ای ―بدان نیروی پندار  دارد بهترین پندار]اش[ را. /بمیانجی ]نیروی[ خرد]اش[ سامانمندی را ]پنداشت[ که بدان برمی

 ―ای اهوره―گمان اکنون یگانه]ای[ اینجا بالی، ]تو[ که بیمی ―مزدا
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1.31.08 

aT qBA mV?hI paorwIm mazdA yazUm stOi manaMhA  

WaMhVuS patarVm manaMhO hiiaT qBA hVm caSmainI [hVN]grabvm  

haiqIm aCahiiA dLmIm aMhVuS ahurvm KiiaoqanaESU 
پدرِ ]هر[ پندارِ خوب، چرا که تو را  ]هنوز[ جوان، / ،―ای مزدا―پس ]اینک نیز[ با پندار]م[ بودنِ تو را یکم پنداشتم 

 در کردارهای ]این[ هستی سامانمندی، اهورهخداوندِ اندرتنیدگیِ راستین * ]اینک[ در چشم گرفتم /

1.31.09 

qBOi as ArmaitiS qBV A gVuS taSA aS.xratuS  

mainiiuS mazdA ahurA hiiaT aFiiAi dadl paqLm 

WAstriiAT WA AitE yV WA nOiT aMhaT WAstriiO 

ای مزدا ― / کالبدگرِ گاو]بسانِ[  خردبزرگ نیروی پندارِبود[ ]همیاینجا ازآنِ تو ود بردباری، ب( تو همی= ازآنِدر )
آمدن یا در کنارِ نگهبانِ رمه یا ]در  ها را: /دهی ]گزینش[ ازمیانِ راههنگامی که ]در آغاز[ به او )= گاو( می ―اهوره

 کنارِ او[ که نگهبانِ رمه نباشد

1.31.10 

aT hI aiil frawarvtA WAstrIm aFiiAi fSuiiaNtvm 

ahurvm aCawanvm WaMhVuS fSV?hIm manaMhO 

nOiT mazdA awAstriiO dawLscinA humvrvtOiS baxStA 

]باشد[ اشونی *پایبندِ پندارِ  ]تا برایش[ اهوره / دار ]باشد[،رمهرا ]تا[ برایش  ʻنگهبانِ رمهʼپس او از آن دو پسندید 
 بهر نداشته است ʻخوب پندʼهرگز از  ―ʻنیز گوافزون برآن *یاوه―ʻ ʼاو که شبان نیستʼ ―ای مزدا― / .خوب

1.31.11 

hiiaT nV mazdA paurwIm gaEqlscA taSO daEnlscA  

qBA manaMhA xratUScA hiiaT astwaNtvm dadl uStanvm  

hiiaT KiiaoqanAcA sVNghLscA yaqrA WarvnVNg Wasl dAiietE 

ها را، ت و نیز خردپندار بمیانجی ها را تراش کردی و دئناها را /بار دامیکمین ―ای مزدا―ما  ازبهرِهنگامی که 
ها را آن و گزارشکردارها  نهی[ما می ازبهرِهنگامی که ] نهی دمِ زندگیِ استومند را، /ما[ می هنگامی که ]ازبهرِ )= در(

  رزوها راگزینش ها را ]تا[ توان همی دریافت کردن آکجا که 

1.31.12 

aqrA WAcvm baraitI miqahwacl WA vrvS.Wacl WA 

WIdwl WA vwIdwl WA ahiiA zvrvdAcA manaMhAcA 

AnuS.haxS ArmaitiS mainiiU pvrvsaitE yaqrA maEqA 

 ʻکه دانداو ʼچه  ]باشد[، / ʻاش درستاو که سخنانʼیا  ʻاش نادرستاو که سخنانʼ]چون[ اینجا بانگ برداردهمی چه 
سنجد ]تا بردباری دو نیروی پندار ]هر یک[ را همی ش همسو با دل و پندار]شان[ /اندر]اینها را[، پس ʻاو که نداندʼیا 

 بداند[ آن کجا که ]پندار[ها]شان[ سرگردان ]است[

1.31.13 

yA frasA AwiSiiA yA WA mazdA pvrvsaEtE taiiA 

yV WA kasVuS aEnaMhO A maziStLm [a]iiamaitE bUjim 
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tA caSmVNg qBisrA hArO aibI aCA [aibI.]WaEnahI WIspA 

 را برای ترین تاوانیا ]کسی را[ که بزرگ / ―ای مزدا―سنجند که آشکار یا که نهان دو ]مردم[ همی وجوییپرس
ای ]ای بینندهسامانمندی همیِروشنِ چشم]ات[ در پرتوی ‒این همه ]چیز[ها را *نگرنده با ]نگاه[  بدهد، /اندک گناهی 

  اهوره[

1.31.14 

tA qBA pvrvsA ahurA yA zI AitI jVNghaticA  
yl iSudO dadvNtE dAqranLm hacA aCAunO  

ylscA mazdA drvgwO.dvbiiO yaqA tl aMhvn hVNkvrvtA hiiaT 

ها که ]بازپس[ دهشگری های ازآنِبدهی / و بیایند آیندهمیزیرا که  ―ای اهوره―همی این ]چیز[ها را از تو پرسم
، ―ای مزدا― ها[ که ]بازپس داده بشوند[ از سوی درونداندهشگری های ازآنِ]بدهیو  داده بشوند ازسوی اشون، /

 چگونه باشند آنها هنگامی که در *بسرآمدن]اند[

1.31.15 

pvrvsA awaT yA maEiniS yV drvgwAitE xSaqrvm hunAitI  

duS.KiiaoqanAi ahurA yV nOiT jiiOtUm hanarv WInastI  

WAstriiehiiA aEnaMhO pasVuS WIrAaTcA adrujiiaNtO 

که  ازبهرِ دروندی /ʼای که ]هست[ ]برای کسی[ که ]نیروی[ شهریاری را برانگیزدهمی پرسم این را: پادافرههمی
ای گناه در برابرِ رمه و مردِ نگهبانِ رمه تهی از /یابد را همی زندگی که نه گذرانِ ―ای اهوره― ʻکردارهای بد ورزد

  گویدکه دروغ نمی

1.31.16 

pvrvsA awaT yaqA hwO yV hudAnuS dvmAnahiiA xSaqrvm  

SoiqrahiiA WA daFiiVuS WA aCA frAdaqAi aspvrvzatA  

qBAwLs mazdA ahurA yadA hwO aMhaT yA.KiiaoqanascA 
یا آبادی یا سرزمین را در پرتوی  ]باشد[ آن بخشنده که ]نیروی[ شهریاری بر خانه /پرسم این را: چگونه همی

 ʻو با کدام کردارهاʼ]اینجا[ باشد  ―ای مزدا اهوره ʻکسی چون تو―ʼکِی او  کوشد، /سامانمندی به پیشبرد می
 ]بیاید[؟

1.31.17 

katArvm aCawA WA drvgwl WA WvrvnawaitE maziiO / 

WIdwl WIduSE mraotU mA vwIdwl aipI dVbAwaiiaT / 

zdI nV mazdA ahurA WaMhVuS fradaxStA manaMhO 

او که ʼدانا بازگویاد ]اگرچه[ به دانا، نبادا زین پس  ، /بزرگتر ]سود[ را ʻبرای خویش بیندوزدʼکدام یکی، اشون یا دروند، 
 پندارِ خوب]مان[ یبرکشنده ―ای مزدا اهوره―باش برای ما  بفریبد]مان[. / ʻنداند

1.31.18 

mA ciS aT WV drvgwatO mLqrLscA gUStA sAsnlscA 

AzI dvmAnvm WIsvm WA SOiqrvm WA daFiiUm WA [A]dAT 

duSitAcA marvkaEcA aqA IS sAzdUm snaiqiSA 
زیرا که خانه را یا خانمان را یا آبادی را یا سرزمین را  ها]یش[ را /از شما مانثرگانِ دروند را بشنود و آموزه کسیاما نبادا 
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 افزارگونه آنها را ]پندی[ بیاموزید با رزمدر دشواری و تباهی. همان / نهاد

1.31.19 

gUStA yV maNtA aCvm ahUm.biS WIdwl ahurA  

vrvZuxDAi WacaMhLm xSaiiamnO hizwO WasO  

qBA AqrA suxrA mazdA WaMhAu WIdAtA rLnaiil 

تا  سامانمندی را، / که ]اینک[ پنداشت ʻدرمانگرِ ]این[ هستیʼ دانای ―ای اهوره―تو را)؟([  های]گزارش شنودمی
ات [ در پرتوی آذرِ فروزان(؟)]و درمان آورد واژگان /گفتارِ سرراستِ [ برای (؟)دهد به زبان]اشبهمیبه دلخواه فرمان 

 در ]آورد برای نامِ[ خوبدر استواریِ دوپا]یش[  ―ای مزدا―

1.31.20 

yV AiiaT aCawanvm diwamnvm hOi aparvm xSiiO  

darvgVm AiiU tvmaMhO duS.XarvqVm awaEtAs WacO  

tVm Wl ahUm drvgwaNtO KiiaoqanAiS XAiS daEnA naESaT 

، ]تنها[ ʻخورشِ بدʼزندگانیِ بلندِ ]در[ تاریکی،  ]او[ که به اشون بیاید برایش آبرومندی ]باشد[ زین پس. شیون، /
ی کردارهای دئنا]تان[ راه بکنُد به بهانه ―ای دروندان―به این هستی شما را / :ʻ"افسوس"ی واژهʼواژه]تان[ 
 خود]تان[ 

1.31.21 

mazdl dadAT ahurO haurwatO amvrvtAtascA 

bUrOiS A aCaFiiAcA XApaiqiiAT xSaqrahiiA sarO 

WaMhVuS WazdwarV manaMhO yV hOi mainiiU KiiaoqanAiScA urwaqO 
و سامانمندی]اش[ ]و[ از یکپارچگیِ ]نیروی[ شهریاری]اش[  نهد از فراوانیِ ناکاستی و نامیرایی /مزدا اهوره می

پندار و برای او که بمیانجی نیروی *افسونگریِ پندارِ خوب را  / ―ʻی دودمانِ خوبپدیدآورندهʼ]که[ ―
 کردارها]یش[ برآیین ]باشد[

1.31.22 

ciqrA I hudl?hE yaqvnA WaEdvmnAi manaMhA 

WohU hwO xSaqrA aCvm WacaMhA KiiaoqanAcA haptI 

hwO tOi mazdA ahurA WAziStO aMhaitI astiS 
خوب ]و[ با ]نیروی[  بیابد این ]چیز[ها را بمیانجی *کوشایی]اش[، با پندارِ /دهشگری که نغز همیبرای خوب

 ―ای مزدا اهوره―او برای تو  بمیانجی واژه و کردار]اش[. / ʻدارداستوار همی*ʼشهریاری]اش[، او سامانمندی را 
 نیروافزاترین مهمان باشد

 

1.32.01 

aFiiAcA XaEtuS yAsaT ahiiA WvrvzVnvm maT airiiamnA 

ahiiA daEwA mahmI manOi ahurahiiA urwAzvmA mazdl 

qBOi dUtlMhO lMhAmA tVNg dAraiiO yOi Wl daibiSvNtI 
دیوان در  جویند[ ]پشتیبانی[اش ]را[، /جوید ]پشتیبانی[اش ]را[، خاندان با انجمن بهم ]از او میخانواده نیز ]از او[ می

آنهایی را که شما را همی  ات ]ما[ باشیم، ]اما[آورانپیام / خرمیِ آن اهوره مزدا را،جویند[ ام ]از او می*برافروختگی
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 داری ]ازمیان[اند برمیدشمن

1.32.02 

aEibiiO mazdl ahurO sArvmnO WohU manaMhA 

xSaqrAT hacA paitI.mraoT aCA huS.haxA XVnwAtA 

spvNtLm WV ArmaitIm Wa$hIm WarvmaidI hA nV aMhaT 
گوید، بنیادِ ]نیروی[ شهریاری]اش[ پاسخ میبر / پندار خوب،بشود با ]کسی با[ یکپارچه همیای که مزدا اهورهبه آنها 

 ازآنِ ما باشد )= بردباری( او...  : /―خداوندِ خورشید―یکدل با سامانمندی 

1.32.03 

aT yUS daEwA WIsplMhO akAT manaMhO stA ciqrvm  

yascA Wl maS yazaitE drUjascA pairimatOiScA  

KiiaomLm aipI daibitAnA yAiS asrUdUm bUmiil haptaiqE 
برد: از دروج و یادِ همییزش آن[ بزرگی که شما را ] نیزو  ای از پندارِ بد هستید /ی شما دیوان *تخمهاما همه

  ها خوانده بشدید ]تنها[ در هفتم بومهای *پی در پی]تان[ که بداناز پسِ *بزه / ،پریشان]تان[

1.32.04 

yAaT yUS tA framImaqA yA maCiiA aciStA daNtO  

WaxSvNtE daEwO.zuStA WaMhVuS sIZdiiamnA manaMhO  

mazdl ahurahiiA xratVuS nasiiaNtO aCAaTcA 
بر ]آتشِ[ فروزنده،  / ییدادنهباین ]چیز[هایی را که بدترین]اند[  بشکنید، ]حتی[ ای که شما مردان ]پیمان[به اندازه

از ]نیروی[ خردِ مزدا اهوره و از همی گم بشوید  شوید از پندارِ خوب، /بدور رانده همی * را، آیندِ دیوان]چیز[هایی خوش
  سامانمندی

1.32.05 

tA dvbvnaotA maCIm hujiiAtOiS amvrvtAtascA  

hiiaT Wl akA manaMhA yVNg daEwVNg akascA mainiiuS  

akA Kiiaoqanvm WacaMhA yA fracinas drvgwaNtvm xSiiO 

 فریبد[، /چرا که نیروی پندارِ بد نیز شما که دیوان را با پندارِ بد ]می زیستن و از نامیرایی /مرد را از خوب فریبیدمیبدان 
 کندشود[ که شیون با آن دروند را *هویدا میی بدی ]همراه می]پس[ کردار]تان[ با واژه

1.32.06 

pouru aEnl VnAxStA yAiS srAwaiieitI yezI tAiS aqA 

hAtA marAnE ahurA WahiStA WOistA manaMhA  
qBahmI WV mazdA xSaqrOi †aCaEcA sVNghO WIdLm 

گونه با آنها ها رساندهمی ]سرودهایش را[. اگر که همانجویی که با آنها به گوشبسیار]اند[ گناهان]اش[ درپیِ *ستیزه
دانی]شان[ با  ―ʻهای برُده رابهرهʻ ʼ*در یاد دارندهʼی ای اهوره―]تو[  رساند سرودهایش را[ /ها می]به گوش

و  ―ای مزدا―ات گونه که هست[ در ]نیروی[ شهریاریگزارش]اش[ به شما رسانده بواد ]همان بهترین پندار]ت[: /
 در ]جهانِ[ سامانمندی

1.32.07 
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aESLm aEnaMhLm naEcIT WIdwl aojOi hAdrOiiA 

yA jOiiA sVNghaitE yAiS srAwI XaEnA aiiaMhA 

yaESLm tU ahurA irixtvm mazdA WaEdiStO ahI 

از روی ʼ]گناهانی[ که ]کردار/داستان ؟[های * گمان هیچ کدام را ندانم، /همی که از این گناهان بی*به درستی گویم
  ایبهترین یابنده ―ای اهوره مزدا―شان را تو ]گناهانی[ که *بازمانده / ...شوند گزارش همی ʻکاریستیزه

1.32.08 

aESLm aEnaMhLm WIwaMhuSO srAwI yimascIT 

yV maCiiVNg cixSnuSO ahmAkVNg gAuS bagA XArvmnO 

aESLmcIT A ahmI qBahmI mazdA WIciqOi aipI 

زین  ―ای مزدا―گمان ات بر اینها بی]من[ در داوری/ ... / ،گمان ]کننده[ی این گناهان خوانده شدجمِ ویونگهان بی
  پس اینجا هستم

1.32.09 

duS.sastiS srawl mOrvNdaT hwO jiiAtVuS sVNghanAiS xratUm  

apO mA IStIm [apa]iiaNtA bvrvxDLm hAitIm WaMhVuS manaMhO  

tA uxDA mainiiVuS mahiiA mazdA aCAicA yUSmaobiiA gvrvzE 

ʼاو که گزارشِ بد دهدʻ ؟([ی گذرانِ  ]مایه―نماید؛ او ]نیروی[ خرد]م[ ]سرود[های نامی]ام[ را *باژگونه می(
ی ]او[ از من خواست/یزش]ام[ را دزدید ]و[ برشده*بهره نماید[، /ها]یش[ ]باژگونه میرا با گزارشگری ―زندگی]ام[

  نالمهمی ―ای مزدا― با این گفتارِ نیروی پندارم به سامانمندی و به شما پندارِ خوب]ام[ را. /

1.32.10 

huuO mA nA srawl mOrvNdaT yV aciStvm WaEna?hE aogvdA  

gLm aSibiiA hwarvcA yascA dAqVNg drvgwatO dadAT  

yascA WAstrA WIwApaT yascA Wadarv WOiZdaT aCAunE 
گاو و خورشید با دو چشم  گوید به دیدنِ /نماید که بدترین ]واژه[ را میام را *باژگونه میآن دلیری ]سرود[های نامی

کند و ]او[ که زین افزار]اش[ را بر و ]او[ که چراگاهان را بیابان می نهد /]پلیدش[ و ]او[ که دروندان را پیروی داد می
  آزداشون می

1.32.11 

taEcIT mA mOrvNdLn jiiOtUm yOi drvgwatO mazbIS cikOitvrvS  

a$hIScA aMhawascA apaiieitI raExvnaMhO WaEdvm  

yOi WahiStAT aCaonO mazdA rArvSiiLn manaMhO 

]ام[ را که ]پیشتر)؟([ دروندان را با ]دهش)؟([های ʻگذرانِ زندگیʼگمان *باژگونه بنمایند ]و بربایند)؟([ از من آنهایی بی
که از  بر*مرده ریگ/خواسته ]از آنهایی[ /. دور بشود *دارندگی ―]آن[ بانوان و خداوندان― اند /بزرگ ویژه کرده

  ―ای مزدا― ʻپیوسته *بگریزندʼبهترین پندارِ اشون 

1.32.12 

yA rlMhaiivn srawaMhA WahiStAT KiiaoqanAT marvtAnO  

aEibiiO mazdl akA mraoT yOi gVuS mOrvNdLn urwAxS.uxtI jiiOtUm  

yAiS grVhmA aCAT WaratA karapA xSaqrvmcA ISanLm drujvm 
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 /به آنها ...گوید مزدا بازمی گریزانند از بهترین کردار. /ی نامی]شدن[ ]است[ که مردمان ]زیردستان را[ *میبه بهانه
ها]ی بد[ دروج شهریاری]شان[ بر *خواهش ، و نیزسامانمندی برگزید بارگی را برشکم]گفتارهایی[ که بدانها کرپن *

 [است]

1.32.13 

yA xSaqrA grVhmO hISasaT aciStahiiA dvmAnE manaMhO 

aMhVuS marvxtArO ahiiA yaEcA mazdA jIgvrvzaT kAmE 

qBahiiA mLqrAnO dUtvm yV IS pAT darvsAT aCahiiA / 

هستی ]و نیز دیگر[ تباهگرانِ این  ی بدترین پندار /در خانه ʻجویدجای نشست میʼباره *ای که بدان *شکمشهریاری
 از دیدِ سامانمندی بپایدکه آنها را  ... / ... ―ای مزدا―جویند و ]آنهایی[ که بهانه می

1.32.14 

ahiiA grVhmO A hOiqOi nI kAwaiiascIT xratuS [nI.]dadaT  

Warvcl hIcA fraidiwA hiiaT WIsVNtA drvgwaNtvm awO  

hiiaTcA gAuS jaidiiAi mraoI yV dUraoSvm saocaiiaT awO 

]شان[ را، ʻکارهای شگفتʼ نهند خردها]شان[ را، /گمان کویان]اش)؟([ اینجا در تارپودش فرومیباره و بیشکم
و هنگامی که گاو گزند دید از زخم خوردن ]از سوی  ی *یاری درونداند /بمیانجی پالایشِ روزانه، هنگامی که *آماده

 گرداند هوم رااو[ که ]به سوزاندن[ پاک می

1.32.15 

anAiS A WI.nVnAsA yA karapO.tlscA kvuuItlscA / 

auuAiS aibI yVNg daNtI nOiT jiiAtVuS xSaiiamnVNg WasO / 

tOi AbiiA bairiilNtE WaMhVuS A dvmAnE manaMhO 
 را[ کهها ]آنهایی ی این. / *با همهاینجا تباه شده است ی کویی کرپن و واژهبدان]کردار[ها]تان[ ]است[ که واژه

ی این دو ]واژه[ به بهانه آنها، / دام بنهند، ]بدمردمان[ *برانند بر گذرانِ زندگی]شان[نه به دلخواه فرمان همی]چون[ 
 ی پندارِ خوبآورده بشوند در خانه

1.32.16 

hamVm taT WahiStAcIT yV uSuruiiE saiiascIT dahmaiiA / 

xSaiiLs mazdA ahurA yehiiA mA AiqIScIT dwaEqA / 

hiiaT aEna?hE drvgwatO VvAnU iSiiVNg aMhaiiA 
 ... / ... / ...گمان برابر ]است[ آن با بهترین ]چیز[ بی

 

1.33.01 

yaqA AiS iqA WarvSaitE yA dAtA aMhVuS pauruiiehiiA 

ratUS KiiaoqanA raziStA drvguuataEcA hiiaTcA aCaonE 

yeFiiAcA hVmvmiiAsaitE miqahiiA yAcA hOi ArvzuuA 
 های یکم هستیگونه پدید بیاید کردارهایی که نمون، همانازراهِ این]گفتار و کردار[ها آید[آنگونه که ]پدید می

-ترین]راه)؟([ها ازبهرِ دروند و هنگامی که ]باشند[ ازبهرِ اشون، / ]دروند[ که ]گفتار/ ]تا باشند[ سرراست نهادید

[ از ]راهِ)؟([ شودروانه همی] اهِ)؟([ نادرست]سخن[ و ]گفتارهای اشون[ که ازبهرِ اوشود از ]رها[یش روانه همی
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 درست]سخن[ 

1.33.02 

aT yV akvm drvguuAitE WacaMhA WA aT WA manaMhA  

zastOibiiA WA WarvSaitI WaMhAu WA cOiqaitE astIm  

tOi WArAi rAdvNtI ahurahiiA zaoSE mazdl 
پدید بیاورد یا ]او که[  با دو دستیا [ یا پس ]او که[ با پندار / پدید بیاورد] ازبهرِ دروند با واژه پس ]او[ که بد را

در )= [ هاشان]ستایشکنند ، / آنها با رای]اش[ هماهنگ همیخوب ]آوردِ نامِ[ در نشان بدهد* مهمان]اش[ را
 برای( خوشیِ اهوره مزدا ]را[ 

1.33.03 

yV aCaonE WahiStO XaEtU WA aT WA WvrvzVniiO  

airiiamnA WA ahurA WIdLs WA qBaxSaMhA gawOi  

aT hwO aCahiiA aMhaT WaMhVuScA WAstrE manaMhO 

یا از راهِ  ]است[، / ʻوابسته به خاندانیʼ]کسی[ که برای اشون بهترین ]است[ چه از راهِ خانواده]اش[ پس یا 
پس او در چراگاهِ سامانمندی و پندارِ  یا با کار]ش[ که بهره برساندی به گاو، / ―ای اهوره―انجمن]اش[ 

  خوب باشد

1.33.04 

yV qBaT mazdA asruStIm akvmcA manO yazAi apA  

XaEtVuScA tarVmaitIm WvrvzVnaFiiAcA nazdiStLm drujvm 

airiiamanascA nadvNtO gVuScA WAstrAT aciStvm maNtUm 

و پندارِ بد]شان[ را به یزش برانم، / و از خانواده]مان[  سپارینبودِ گوش ―ای مزدا―]من[ که از تو 
دارند و از چراگاهِ را، / و از انجمن]مان[ آنها را که زبون]مان[ همیازآنِ خاندان ترین دروجِ  خوارشماری و نزدیک

 گاو بدترین *سرودسازی را 

1.33.05 

yastE WIspV.maziStvm svraoSvm zbaiiA auuaMhAnE  
apAnO darvgO.jiiAitIm A xSaqrvm WaMhVuS manaMhO  

aCAT A vrvzUS paqO yaESU mazdl ahurO SaEitI 

به که بلندزیستن را، ]ام چنگ آوردهه ب، / که بخوانم را در یلگی ―ترینِ همهبزرگ―ات سپاریگوش]من[ که 
-]تا آنهایی[ که در میان سامانمندی های سرراست را تانیروی[ شهریاریِ پندارِ خوب را / ]و[ راه] [امچنگ آورده

 آرمد شان مزدا اهوره همی

1.33.06 

yV zaotA aCA vrvzuS huuO mainiiVuS A WahiStAT kaiiA  

ahmAT auuA manaMhA yA WvrvziieidiiAi maNtA WAstriiA  

tA tOi iziiA ahurA mazdA darStOiScA hVm.parStOiScA 
آن آورد[ ]پدید میاش[ سرراست ]باشد[، او از این بهترین نیروی پندار که بمیانجی سامانمندی ]یزش ایزوت

از  ازبرای پدیدآمدن بار[ پنداشتشده]کردار[هایی را / بمیانجی پندار]ش[ که ]اهوره مزدا )؟([ ]یکمینخواسته
 ―ای اهوره مزدا―بانِ رمه. / آن]چیز[ها سزاوارِ امیدبستن]اند[ ]که[ از دیدار و گفتگو با تو ]باشند[ سوی نگه
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1.33.07 

A mA AidUm WahiStA A XaiqiiAcA mazdA darvSaTcA  

aCA WohU manaMhA yA sruiiE parV magaonO  

AwiS nl aNtarv hVNtU nvmaXaitIS ciqrl rAtaiiO 

)؟([مند و به نیرومندی آیین]گفتار[های *خود] [بخواهید]بهترین ]گفتار[ها]یم[ را،  ―ای مزدا―از من بخواهید 
به ]اینک[ ام[ ]و[ در پرتوی پندارِ خوب]ام[، ]پنداری[ که بمیانجی آن در پرتوی سامانمندی ]یزشد]گفته[ را /

 ʻهای نغزنمازمنددهشʼآشکار بواد اندرمیانِ ما  من گوش سپردید در پیشگاهِ سرپرستِ دادوگرفتِ دهش. /

1.33.09 

aT tOi mazdA tVm mainiiUm aCaoxSaiiaNtl sarvdiiaiil  

XAqrA maEqA maiiA WahiStA barvtU manaMhA  

aiil ArOi hAkurvnvm yaiil haciNtE uruuLnO 

آوراد، دگرگونیِ آفریننده /  ―مزدا ای―ی سامانمندی را برای تو پس آن نیروی پندارِ دو ریختِ بالاننده
که ]با  است شدهگسیل  / *رهنمودِ آن دویی های سرگردان را در پرتوی بهترین پندار]ت[ ]آوراد[،آسانی

  شوندهمراه همی هاِآن دو روان-*رهنمود)؟([ 

1.33.10 

WIspl stOi hujItaiiO yl zI lMharO ylscA hvNtI  

ylscA mazdA bawaiNtI qBahmI hIS zaoSE AbaxSO.hwA  

WohU uxSiiA manaMhA xSaqrA aCAcA uStA tanUm 

، آنها را ―ای مزدا―ات شوند، در خوشیو همی اند و هستند /ازبرای بودنِ همه برُدهای خوبی که همانا بوده
شهریاری]ام/ات[ ببال بدلخواه در تن در پرتوی پندارِ خوب]ام[، در پرتوی ]نیروی[  ی خویش بکن. /]اینک[ بهره

  و سامانمندی]ام/ات[

1.33.11 

yV svwiStO ahurO mazdlscA ArmaitiScA  

aCvmcA frAdaT.gaEqvm manascA WohU xSaqrvmcA  

sraotA mOi mvrvZdAtA mOi AdAi kahiiAcIT paitI 

 ʻکه دامان برافزایدʼ و سامانمندی / ]شمایی[ که پر از نیروی زندگی ]هستید[، اهوره و مزدا ]هستید[، بردباری
 امگوش بدهید، بیامرزید ]مرا[ در پاسخ به هر پیشکش /ام را شهریاری، پندارِ خوب و ]نیروی[ ]هستید[

1.33.12 

us mOi [uz]ArvSuuA ahurA ArmaitI tvuuISIm dasuuA  

spVniStA mainiiU mazdA WaMhuiiA zauuO AdA  

aCA hazO VmauuaT WohU manaMhA fvsvratUm 
ترین بخشرا دریافت کن / بمیانجی زندگی آوریِ بافت*تاب، در پرتوی بردباری ―ای اهوره― بر من برآی

 ازراهِ]نیروی[ ستیز نیرومند را /  ]و[ سبکی را ازراهِ پیشکشِ خوب]ام[، ―ای مزدا―نیروی پندار]ت[ 
 پندارِ خوب]ام[ ازراهِرا  هوشیاریام[ ]و[ *نیروی سامانمندی ]یزش

1.33.13 
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rafvDrAi WourucaSAnE dOiSI mOi yA WV abifrA  

tA xSAqrahiiA ahurA yA WaMhVuS aCiS manaMhO  

frO spvNtA ArmaitE aCA daEnl [fra]daxSaiiA 

بنما به من ]راهی را[ که از آن به شما *برسم، / از آن  ʻ]آن[ از دور بینا )= خورشید(ʼبرای پشتیبانی ازبهرِ 
ای ―]گسیل شود[، /  پاداشِ پندارِ خوب]ام[از آن که  ―ای اهوره―ِ]نیروی[ شهریاری]ام/ات)؟([ -]راه)؟([ 
 بخش دئناها]مان[ را برکش در پرتوی سامانمندی زندگی ―بردباری

1.33.14 

aT rAtLm zaraquStrO tanuuascIT XaFiil uStanvm  

dadAitI pauruuatAtvm manaMhascA WaMhVuS mazdAi  

KiiaoqanahiiA aCAi yAcA uxDaFiiAcA svraoSvm xSaqrvmcA 
اش[ پاره]ی یزشدهد ]بسانِ[ یکمیندمِ زندگی را / همی ʻاز تنِ خویش گمانبی بخششʼ]همچو[  زردشت پس

ای را[ که ازآنِ کردار]اش[ ]است[ در پرتوی پارهو نیز ]یکمین/  پندارِ خوب]اش[ به مزدا و ]بخشش[ از
 اش[ راسپاری]اش[ را و ]نیروی[ شهریاری ]برآمده از یزشازآنِ گفتار]ش[: گوش ]آنچه را[ سامانمندی و

 

1.34.01 

yA KiiaoqanA yA WacaMhA yA yasnA amvrvtatAtvm  

aCvmcA taibiiO dlMhA mazdA xSaqrvmcA hauruuatAtO 

aESLm tOi ahurA VhmA pourutvmAiS dastE 

ای ―و سامانمندی را ]اینک[ ازبهرِ خویش دریافت بکنی  ها نامیرایی /ای، یزشی که ازراهِ آنکرداری، واژه
از  ―ای اهوره― شوداز آنها ]بهترین پاره[ به تو داده همی و ]نیروی[ شهریاریِ ازآنِ ناکاستی را، / ―مزدا

 [ بس بسیارسوی ما ]انجمنِ

1.34.02 

aTcA I tOi manaMhA maniiuScA WaMhuS WIspA dAtA  

spvNtaFiiAcA nvrvS KiiaoqanA yehiiA urwA aCA hacaitE  

pairigaEqE xSmAwatO WahmE mazdA garOibIS stUtLm 
و نیز  پندار]ت/مان )؟([ این همه]چیز/گفتار[ها و نیروی پندارِ خوب به تو داده شده]اند[ / پس در پرتویو 

در نیایشِ گیهانی با آوازهای  شود /اش با سامانمندی همراه همیبخش، ]مردی[ که روانکردارهای مردِ زندگی
  ―ای مزدا―ها]یش[ برای کسی چون شما ستایش

1.34.03 

aT tOi miiazdvm ahurA nvmaMhA aCAicA dAmA  

gaEql Wispl A xSaqrOi yl WohU qraoStA manaMhA  

ArOi zI hudlMhO WIspAiS mazdA xSmAuuasU sauuO 
]نیروی[  پیشِ در/  ]به پاسخ[بنهیم ]بسانِ[ میزد  ―ای اهوره―به تو و به سامانمندی  با )= در( نمازِپس 

زیرا نیروی ی پندارِ خوب]مان[ / دامان]مان[ را که *او گرد آورد/شما گرد آوردید به بهانهی همهشهریاری]ات[ 
با همه]چیز[ها]ی خوب[ ]تا بزودی برسد[ در میانِ کسانی  ―دهشگرانای خوب―زندگی گسیل شده است 

 ―ای مزدا―چون شما 
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1.34.04 

aT tOi AtrVm ahurA aojOMhuuaNtvm aCA usVmahI  

asIStIm VmauuaNtvm stOi rapaNtE ciqrA.auuaMhvm  

aT mazdA daibiSiiaNtE zastAiStAiS dvrvStA.aEnaMhvm 

زرومند / ]و[ راهنما ]و[ نیرومند  همیمان[ آرزو داریمآذرت را در پرتوی سامانمندی ]یزش ―ای اهوره― پس
]ازبهرِ او[ که همی  ―ای مزدا―اما / ، بدهد ]مان[پشتیبانیهمی که  [او]ازبهرِ  بودن ]و[ یاریِ نغز

آمده با اش آشکار ]بودن[ ازراهِ ]چیز[های ]بدِ[ به جنبشهمی[ گناهاندشمن]ات/مان[ باشد ]آرزو داریم
 دست]اش[

1.34.05 

kaT WV xSaqrvm kA IStiS KiiaoqanAi mazdA yaqA WA hahmI  

aCA WohU manaMhA qrAiiOidiiAi drigUm yUSmAkvm  

parV Wl WIspAiS [parV.]WaoxvmA daEwAiScA xrafstrAiS maCiiAiScA 

ای ―تان، کدام ]است[ خواست/آیینِ یزش]تان[ برای ]کرده شدنِ[ کردار کدام ]است[ ]نیروی[ شهریاری
-]بازگوییدم[ ازبرای زینهار یافتنِ مستمندتان بمیانجی سامانمندی ] همی؟ /یا ]اینکه[ چگونه خوابم ―مزدا

آوران دیوان و ی چندشایم ناسازیِ شما با همه]همواره[ بازگفته . /م[ ]و[ بمیانجی پندارِ خوب]ام[اِیزش
  مردمان]شان )؟([ را

1.34.06 

yezI aqA stA haiqIm mazdA aCA WohU manaMhA  

aT taT mOi daxStvm dAtA ahiiA aMhVuS WIspA maEqA  

yaqA Wl yazvmnascA uruuAidiil stauuas aiienI paitI 

ام[ ]و[ پندارِ خوب]ام[ / پس آن را ی سامانمندی ]یزشبه بهانه ―ای مزدا―گونه هستید همانبراستی اگر که 
]شما را[ ʼیزشگر و ستاینده  ، / چگونهسرگردان ]باشد[این هستی  ]چرا که[ همه]چیز[هایبرای من نشانه بنهید، 

  ʻبیایمپاسخ  تر بهگمانبی

1.34.07 

kuqrA tOi arvdrA mazdA yOi WaMhVuS WaEdvnA manaMhO  

sVNghUS raExvnl aspVNcIT sAdrAcIT caxraiiO uSvurU  

naEcIm tVm aniiVm yUSmaT WaEdA aCA aqA nl qrAzdUm 

 ما را بزینهار دارید با سامانمندی گونه هیچ کس بجز شما ندانم، همانرا  )= یاورِ آسمانی( او / ... / ...

1.34.08 

tAiS zI nl KiiaoqanAiS baiieNtE yaESU as pairI pourubiiO iqiiejO  

hiiaT aS.aojl nAidiilMhvm qBahiiA mazdA LstA uruuAtahiiA  

yOi nOiT aCvm mainiiaNtA aEibiiO dUirE WohU as manO 
 دور پندارِ خوب را / افگنی / ...میبیم  که در میانِ ]انجام[شان بر بسیاری با آن کردارهایی ما را ترسانندهمیزیرا 

 * پندارندمینسامانمندی را که افگنی می از آنهایی

1.34.09 
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yOi spvNtLm ArmaitIm qBahiiA mazdA bvrvxDLm WIduSO 

duS.KiiaoqanA auuazazaT WaMhVuS vuuistI manaMhO  

aEibiiO maS aCA siiazdaT yauuaT ahmaT aurunA xrafstrA 

ی کنند به بهانهمینومید / * را ―و ای مزداتبر  دانایآن برشده از سوی ―بخش ]آنها[ که بردباریِ زندگی
دور  ]پاداش را )؟([از آنها  ʻبزرگی بمیانجی سامانمندی]اش[ʼ/  ،خداوندانِ کردارِ بد]آن[  ،پندارِ خوبنیافتگیِ 

 آورانِ درنده را براند آن اندازه که ما از خود چندش

1.34.11 

aT tOi ubE hauruulscA XarvqAi.A amvrvtatlscA  

WaMhVuS xSaqrA manaMhO aCA maT Armaitis WaxSt  

utaiiUitI tvuuISI tAiS A mazdA WIduuaESLm qBOi.ahI 
 پندارِ خوب]ام[ ]برآمده[ از ]اند[. / در پرتوی ]نیروی[ شهریاریِازبهرِ خورشِ تو دو ناکاستی و نامیرایی پس

آوریِ بافت. از راهِ این]دهش[ها اینجا / در دو *تنیدگیِ بافت و *تاب ]اینک[با سامانمندی بهم بالید بردباری 
 ]داری[ در ]هنگامِ[ ترس  ʻبرآسوده از رنجʼ]بردباری )؟([ را  ―ای مزدا―

1.34.12 

kaT tOi rAzarV kaT WaSI kaT WA stUtO kaT WA yasnahiiA  

srUidiiAi mazdA frAuuaocA yA WIdAiiAT aCIS rASnLm  

sISA nl aCA paqO WaMhVuS XaEtVNg manaMhO 

 ―ای مزدا―؟ / نوید بده کدام یا از یزش کدام همی: از ستایش]است[، آرزو چه داریازآنِ تو کدام *شیوه 
در پرتوی /  ها]یم[ را بتوان رساند،شیوه*های ازآنِ که بدان پاداش[ ای راآن واژه]ازبرای شنیده شدن 

 های هموار ]ازبهرِ کسی[ ازآنِ پندارِ خوب سامانمندی بیاموز ما را راه

1.34.13 

tVm aduuAnvm ahurA yVm mOi mraoS WaMhVuS manaMhO  

daEnl saoSiiaNtLm yA hU.kvrvtA aCAcIT uruuAxSaT  

hiiaT ciuuiStA hudlbiiO mIZdvm mazdA yehiiA tU daqrvm 

-از گذرِ آن خوبʼکه  گویی ازآنِ پندارِ خوب ]است[، /آن راه را ]بیاموزمان[ که به من بازمی ―ای اهوره―

بسوی  بار )؟([ گامیدند /]یکمین ʻگمان در پرتوی سامانمندیبیʼسازانِ نیروی زندگی دئناهای تازه ʻساخته]راه[
 ―ای مزدا― اش تو ]هستی[]و به او[ که گنجینهدهشگران پرداختید به خوب بار[]یکمین مزدی که

1.34.14 
taT zI mazdA WairIm astwaitE uStAnAi dAtA  

WaMhVuS KiiaoqanA manaMhO yOi zI gVuS WvrvzVnE aziil  

xSmAkLm hucistIm ahurA xratVuS aCA frAdO WvrvzVnA 

ی کردارِ پندارِ به بهانه / ―ای مزدا―م[ بدهید زیرا آن ]مزدِ[ سزاوارِ گزینش را به دمِ زندگیِ استومند]ا
. ―ای اهوره―تان از خرد]ام[ را ]بدهید[ بینشِ خوب خوب]ام[. زیرا ]به آنهایی[ که در خاندانِ گاوِ ماده]اند[ /

  ها راافزایی خانداندر پرتوی سامانمندی برمی

1.34.15 

mazdA aT mOi WahiStA srauulscA KiiaoqanAcA WaocA  

tA tU WohU manaMhA aCAcA iSudvm stUtO  
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xSmAkA xSaqrA ahurA fvraSVm WasnA haiqiiVm dl ahUm 

]ام[ ]بهترین ستایش ]بازگو[ بدهیِتو ]است[، /  بهتریننامی]سرود[ها و کردارهایم بازگو  ―ای مزدا―پس 
تان ]این[ راستین ]نیروی[ شهریاریبمیانجی ام[، / ی آن پندارِ خوب]ام[ و سامانمندی ]یزشبه بهانه است[

 گذاریشاداب در ارزش ―ای اهوره―هستی را ]اینک[ نهادی 
 

2.43.01 

uStA ahmAi yahmAi uStA kahmAicIT  

WasV xSaiiLs mazdl dAiiAT ahurO  

utaiiUitI tvuuISIm gaT.tOi WasvmI  

aCvm dvrvidiiAi taT mOi dl ArmaitE  

rAiiO aCIS WaMhVuS gaEm manaMhO 
که به دلخواه خداوند  ایمزدا اهوره به دلخواه ]باشند[ ازبهرِ هرآن کسی که به او / بدهد]شان[آرزو شده]چیز[ها 

 []اینکسامانمندی را،  نگه داشتنِ*تنیدگیِ بافت ]بهم[ را / ]و[  آوریِ بافت با*تاب آمدنِباشد، / همی آرزو دارم 
[ی دارایی را، زیستن ]درخورِ کسی)؟([ ازآنِ پندارِ ها]ی دربردارندهپاداش/  ،―ای بردباری― آن را به من دادی

 خوب را

2.43.02 

aTcA ahmAi WIspanLm WahiStvm  

XAqrOiiA nA XAqrvm daidItA 

qBA cicI.qBA spVniStA maniiU mazdA 

yl dl aCA WaMhVuS mAiil manaMhO 

WIspA aiiArV darvgO.jiiAtVuS urwAdaMhA 
که  / دلیر دریافت بکندی آسانی را ]حتی[ در آسانی، مرد/ / و پس برای خویش بهترینِ همه ]چیز[ها را،

ی پندارِ خوب را، های آفرینندهدگرگونی / ―ای مزدا―ترین نیروی پندارت بخشبازشناسد در پرتوی زندگی
 بلند زیستن گمانی به]یش[ با *بیی روزهابرای همه هایی[ که نهادی به میانجی سامانمندی]ات[ /]دگرگونی

2.43.03 

aT hwO WaMhVuS WahiiO nA aibI.jamiiAT  

yV nl vrvzUS sawaMhO paqO sISOiT  

ahiiA aMhVuS astwatO manaMhascA  

haiqiiVNg AstIS yVNg A SaEitI ahurO  

arvdrO qBAwLs huzVNtuSv spvNtO mazdA 
 های سرراستِ نیروی زندگی بیاموزدی، /که ما را راه برسدی / ʻاز خوب]آنچه[ بهتر ʼپس آن مرد/ دلیری به 

شان ]تا به آنهایی[ که اهوره به نزدیک های[ راستینِ هموار]راه ، /های[ این هستیِ استومند و ازآنِ پندار]راه
  ―ای مزدا―بخش زاد، زندگییاورِ آسمانی، کسی چون تو، نیک آرمد، /همی

2.43.04 

aT qBA mVNghAi taxmvmcA spvNtvm mazdA  

hiiaT tA zastA yA tU hafSI auul  

yl dl aCIS drvguuAitE aCAunaEcA  
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qBahiiA garvmA AqrO aCA.aojaMhO  

hiiaT mOi WaMhVuS hazV jimaT manaMhO 
( دست استوار با )= درتو ها که آن یاری / هنگامی که ―ای مزدا― بپندارم بخشپس تو را تهم و زندگی

در پرتوی گرمای آذرت، /  بار[ نهادی برای دروند و برای اشونهایی که ]یکمینپاداشداری، ]برسد[: / همی
 / هنگامی که نیروی ستیزِ پندارِ خوب به من بیاید ام[،ِزورمند از سامانمندی ]یزش-]آذر[ 

2.43.05 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA  

hiiaT qBA aMhVuS zLqOi darvsvm paurwIm 

hiiaT dl KiiaoqanA mIZdawLn yAcA uxDA  

akVm akAi Wa$hIm aCIm WaMhaoE  

qBA hunarA dAmOiS urwaEsE apVmE 

هنگامی که تو را در فرزندداشتگیِ ]این )؟([  بخش پنداشتم /زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را 
 ، /ʻگفته باید شوندʼمزدیابنده نهادی کردارها را و ]گفتارهایی را[ که هنگامی که یکمین بار  هستی نگریستم، /

ی ازآنِ *خداوندِ بمیانجی هنرت، در واپسین چرخه بد را برای بد ]نهادی[ ]و[ پاداشِ خوب را برای خوب /
 اندرتنیدگی

2.43.06 

yahmI spvNtA qBA mainiiU urwaEsE jasO  

mazdA xSaqrA ahmI WohU manaMhA  

yehiiA KiiaoqanAiS gaEsl aCA frAdvNtE  

aEibiiO ratUS sVNghaitI ArmaitiS  

qBahiiA xratVuS yVm naEciS dAbaiieitI 

، ―ای مزدا― ]و[ با ]نیروی[ شهریاری]ات[ آیی /ات میبخشای که در آن با نیروی پندارِ زندگیچرخه
برافزایند در که بمیانجی کردارهایش دامان همی / ی پندارِ خوب]اش[]کسی[ در آن ]چرخه[ ]باشد[ به بهانه

]نیروی[ خردت را، ]خردی[ که  های /کند نمونازبهرِ این ]کردار[ها بردباری گزارش همی پرتوی سامانمندی. /
 * ʻوادارد*به فریفتن همیʼآن را نه هیچ کس 

2.43.07  

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA  

hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA  

pvrvsaTcA mA ciS ahI kahiiA ahI  

kaqA aiiarV.daxSArA fvrasaiiAi dISA  
aibI qBAhU gaEqAhU *tanuSucA 

و  گیرد /هنگامی که مرا با پندارِ خوب *دربرمی /بخش پنداشتم زندگی ―ای مزدا اهوره―پس ]اینک[ تو را 
ی درباره / وجوپرسات[ را گماشته داریی بر چگونه *درآمدهای روز]انه پرسد: کیستی؟ ازآنِ کیستی؟ /از من می

 * ات؟دامان و کسان

2.43.08 

aT hOi aojI zaraquStrO paurwIm  

haiqiiO dwaESl hiiaT isOiiA drvgwAitE  
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aT aCAunE rafvnO FiiVm aojOMhwaT  

hiiaT A bUStIS Wasasv.xSaqrahiiA diiA  

yawaT A qBA mazdA stAumI ufiiAcA 
اما  دارمی برای دروند /بها را امید راستین ]کس[، ]دیگر[ که دشمنی گویم که زردشت]ام[، /پس یکم به او می

 ،ʻکه بدلخواه فرمان دهدʼکنمی بدریافت کسی[ را  برای اینکه *زیورها]ی / برای اشون پشتیبانیِ زورمند باشمی
 ستایم و همی ]سرود[ پیوندمهمی ―ای مزدا―ای که ]بتوانم[ تو را ]سه دیگر[ تا اندازه /

2.43.09 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA  

hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA  

ahiiA fvrasVm kahmAi WV WIduiiE WaSI  

aT A qBahmAi AqrE rAtLm nvmaMhO  

aCahiiA mA yauuaT isAi maniiAi 
از  / گیردهنگامی که مرا با پندارِ خوب *دربرمی/  بخش پنداشتم]اینک[ زندگی ―مزدا اهورهای ―پس تو را 

بخششِ ]بسانِ[  پس اینجا؟ / داری[ همیهاِپاداش-دانستن ] یآرزو کی ]اینک[ ازبهرِ درمیانِ شما این پرسیدم:
 بپندارم]و[ ]چنین)؟([  که توانا باشمخودم را، تا زمانی بخشیدن[  ]آرزو دارم به سامانمندی/ ]و[  نماز به آذرت

2.43.10 

aT tU mOi dAiS aCvm hiiaT mA zaozaomI  

ArmaitI hacimnO IT Arvm  

pvrvsAcA nl yA tOi VhmA parStA  

parStVm zI qBA yaqvnA taT VmawatLm 

hiiaT qBA xSaiiLs aESvm diiAT VmawaNtvm 
-او را که با بردباری همراه همی خوانم: /که پیوسته سوی خود همیپس تو ]اینک[ به من نمودی سامانمندی را 

زیرا  / ]اند[ ازسوی ما،و نیز بپرس از ما ]چیزهایی را[ که از تو پرسیده شده بشود، ]اینک[ گسیل کردم اینجا. /
 ʻاو که خداوندʼ کهتا اینست[ ]از این رو ]آنچه[ پرسیده شده از تو *با کوشایی، آن]چه[ ازآنِ نیرومندان ]است[، /

 تو را توانا نهدی ]و[ نیرومند

2.43.11 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA  

hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA  

hiiaT xSmA.uxDAiS dIda?hE pauruuIm  

sAdrA mOi sLs maCiiaESU zarazdAitiS  

taT WvrvziieidiiAi hiiaT mOi mraotA WahiStvm 

گیرد. / بخش پنداشتم، / هنگامی که مرا با پندارِ خوب *دربرمی]اینک[ زندگی ―مزدا اهورهای ―پس تو را 
سپردگی ]به ما[ در میانِ مردان چه بد همی آنچه را که یکم ]بود[: / دلفراگیرم ʻگفتارهایی از شماʼی به بهانه

 ین ]است[گویید بهترپدیدار شد بر من! / ازبرای پدید آمدنِ آنچه که به من بازمی

2.43.12 

hiiaTcA mOi mraoS aCvm jasO frAxSnvnE  

aT tU mOi nOiT asruStA pairiiaoGZA  
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uzirvidiiAi parA hiiaT mOi A.jimaT  

svraoSO aCI mLzA.raiiA hacimnO  

yA WI aCIS rAnOibiiO sawOi WIdAiiAT 

نبودِ ʼپس تو نه در  سامانمندی ]بهترین است[، /گویی: دانشی ]بر آنچه[ که به من میآیی در *پیشو ]چون[ می
 ازبرای برآمدن]شان[، پیش از آنکه اینجا به من بیاید / شوی /وِاژگان[ را به من آماده می-گفتن ] ʻسپاریگوش
ها را به پاها در چیز[ که پاداش]آن پاداشِ بخشنده بشود، /چیز همراه همیسپاری]ات[ که با پاداشِ بخشندهگوش

 برساند نیروی زندگی]آورد برای[ 

2.43.13 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA  

hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA  

arvqA WOizdiiAi kAmahiiA tVm mOi dAtA  

darvgahiiA yaoS yVm Wl naEciS dArvSt itE  

Wairiil stOiS yA qBahmI xSaqrOi WAcI 

 گیرد. /هنگامی که مرا با پندارِ خوب *دربرمی بخش پنداشتم، /]اینک[ زندگی ―ای مزدا اهوره―پس تو را 
زندگانیِ بلند را، ]راهی[ که  آن ]راهِ [ / نهادید، ]اینک[ برای من ]فراز[ های کام]ام[جوییازبرای یافته شدنِ بهره

ای[ که گفته شد در ، ]هستیتیِ سزاوارِ گزینشهس]راهِ [  تان را از آن، /رفتن ʻاستهرگز ننگریسته ʼهیچ کس 
 ات ]باشد[شهریاری

2.43.14 

hiiaT nA friiAi WaEdvmnO iswA daidIT  
maibiiO mazdA tawA rafvnO frAxSnvnvm  

hiiaT qBA xSaqrA aCAT hacA frLStA  

uzirvidiiAi azV sarvdanl svNghahiiA  

maT tAiS WIspAiS yOi tOi mLqrl marvNtI 

-پشتیبانی ―ای مزدا― ]بده[ به من بیابد مرد/دلیری و توانمند ]است[، به دوست دهدی، /]آنچه را[ که همی

ات بر بنیادِ سامانمندی ای[ که در پرتوی شهریاریدانشی]پیش ها[ را، /دانشی]ات بر دهشات را ]و)؟([ پیش
]از  ها بهم]گزارش[ ی آنبا همه [ /اش]را ازبرای برآمدن]ام[ آوردانِ گزارشربایی *هممی / بدان دست یافتید.

 ات را در یاد دارندهمیسوی کسانی[ که مانثرگان

2.43.15 

spvNtvm aT qBA mazdA mV?hI ahurA  
hiiaT mA WohU pairI.jasaT manaMhA 

daxSat uSiiAi tuSnA.maitiS WahiStA  

nOiT nA pourUS drvguuatO FiiAT cixSnuSO 

aT tOi WIspVNg angrVNg aCAunO AdarV 

گیرد / / هنگامی که مرا با پندارِ خوب دربرمی بخش پنداشتم،]اینک[ زندگی ―ای مزدا اهوره―پس تو را 
دروندانِ  آرزومندِ خشنودنِنباشدی  . / مردی/دلیری]ام[شنوندگیاز * بَردَسود می* بهترینگزینی *خاموشی

 پلیدان را اشونان خوانندی بسیار: / پس آنها همه

2.43.16 
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aT ahurA huuO mainiiUm zaraquStrO  
WvrvNtE mazdA yastE ciScA spVniStO  

astuuaT aCvm FiiAT uStAnA aojOMhuuaT  

XVNg darvsOi xSaqrOi FiiAT ArmaitiS  

aCIm KiiaoqanAiS WohU daidIT manaMhA 

ات ]است[ ترینبخشبرگزیند، هر آنچه که زندگی/ همی ―اهورهای ―نیروی پندار]ات[ را  ،زردشتپس او، 
 باشدی شهریاری در / بردباری باشدی ]و[ زورمند،استومند  ازراهِ دمِ زندگی]ام/اش[ سامانمندی/  ―ای مزدا―
 ی پندارِ خوب]ام[ به بهانهپاداش]ام[ دهدی خورشید، / ]او )= بردباری([ بمیانجی کردارها]یش[  در دیدِ ]و[
 

2.44.01 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

nvmaMhO A yaqA nvmV xSmAuuatO  

mazdA friiAi qBAuuLs saFiiAT mauuaitE  

aT nV aCA friiA dazdiiAi hAkurvnA  

yaqA nV A WohU jimaT manaMhA 

 ِشما[، چگونه نمازی ]است[-] نماز]الگوی[  بر بنیادِ / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
گزارش کندی به دوستی چون من. / پس ]این را[   ―ای مزدا―، / کسی چون تو کسی چون شما ازآنِ
ʼازبرای نهاده شدنِ *رهنمودهای دوستانه ازبهرِ ماʻ  چگونه ]او[ اینجا به ما بیاید به در پرتوی سامانمندی /

 ی پندارِ خوب]ام[بهانه

2.44.02 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kaqA aMhVuS WahiStahiiA pauruuIm  

kAqV sUidiiAi yV I paitiSAT  

huuO zI aCA spvNtO irixtvm WIspOibiiO  

hArO mainiiU ahUm.biS uruuaqO mazdA 

/  بهترین هستیِ-چگونه ]باشد[ یکم ]پندار)؟([  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
ʼ گشتنتازه *به کام نیروی زندگی ازبرایʻ ام)؟(( فراز بیاید / های زندگیبه آنها )نیرو به پاسخ ]ازسوی او[ که

/ *نگرنده  ازبهرِ همگان ... را که بازمانده ]باشد[، ―در پرتوی سامانمندی]اش)؟([بخش زندگی―زیرا او 
 ―ای مزدا―بمیانجی نیروی پندار]ات/اش[ ]آن[ برآیین درمانگرِ ]این[ هستی ]است[ ]است[، 

2.44.03 
taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kasnA zLqA ptA aCahiiA pauruiiO  

kasnA XVNg strVmcA dAT adwAnvm  

kV yA ml uxSiieitI nvrvfsaitI qBaT  

tAcIT mazdA WasvmI aniiAcA WIduiiE 

پدرِ کدام دلیر بمیانجی فرزندداشتگی یکم / ―ای اهوره―درست به من بگو همی، این را از تو پرسم
بالد، کی ]است[ که از او ماه همی بار[ راهِ خورشید و ستارگان نهاد؟ /کدام دلیر ]یکمین سامانمندی ]است[؟ /

 همی آرزو دارم دانسته شدن و دیگر ]چیز[ها را ―ای مزدا―گمان این ]چیز[ها را بی کاهد سپس؟ /همی
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2.44.04 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kasnA dvrvtA zLmcA adV nablscA  

auuapastOiS kV apO uruuarlscA  

kV WAtAi duuLnmaibiiascA yaogvT asU  

kasnA WaMhVuS mazdA dLmiS manaMhO 

بار[ زمین را در زیر و *ابرها را کدام دلیر ]یکمین / ―ای اهوره―درست به من بگو همی، این را از تو پرسم
بار[ برای باد و برای ابرها دو / از فروریزی؟ کی آبان را و گیاهان را ]نهاد[؟ / کی ]یکمین نگه داشت ]در فراز[

  ―مزداای ― ]است[ کدام دلیر خداوندِ اندرتنیدگیِ پندارِ خوب/  ؟لگام کردتند]اسب[ 

2.44.05 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kV huuapl raoclscA dAT tvmlscA  

kV huuapl XafnvmcA dAT zaEmAcA  

kV yA uSl arVm.piqBA xSapAcA  

yl manaoqrIS cazdOMhuuaNtvm arvqahiiA 

ها را نهاد و بار[ روشنیکدام استادکار ]یکمین / ―ای اهوره―درست به من بگو همی، این را از تو پرسم
بار[ خواب را نهاد و بیداری را؟ / کی]ست[ که از او]ست[ بامداد ]و[ نیمروز ها را؟ / کدام استادکار ]یکمینتاریکی

 جویی]اند[؟یادآورِ بهره ʻبه کسی خواستارʼهایی[ که و شب، / ]زمان

2.44.06 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  
yA frauuaxSiiA yezI tA aqA haiqiiA  

aCvm KiiaoqanAiS dvbLzaitI ArmaitiS  

taibiiO xSaqrvm WohU cinas manaMhA  

kaEibiiO azIm rAniiO.skvrvitIm gLm taSO 

]واژگانی[ که آنها را نوید خواهم داد اگر که آنها  / ―ای اهوره―درست به من بگو همی، این را از تو پرسم
]تارِ[  بافدپود همی بردباری ]مان[/بمیانجی کردارها]ش[کردارها یبه بهانه گونه راستین]اند[ / ]پس[همین

-]مان[ ]بردباری )؟([ ازبهرِ تو ]نیروی[ شهریاری را ویژه میپندارِ خوب ی/در پرتویبه بهانه / ]و[ سامانمندی را

  بار[ تراش کردی؟]یکمین را بخشگاوِ رامشبرای کیان شیردهند / ک

2.44.07 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kV bvrvxDLm tASt xSaqrA maT ArmaitIm  

kV uzvmVm cOrvT WiiAnaiiA puqrvm piqrE  

azVm tAiS qBA fraxSnI auuAmI mazdA  

spvNtA maniiU WIspanLm dAtArvm 

-تراش می با شهریاری بهم بردباری رابرشده/ کی  ―ای اهوره―درست به من بگو همی، این را از تو پرسم

]ی دانندهازپیش― ازبهرِ پدر؟ / منکرد پسر برومندبار[ ِبافتِ زهدان )؟([ ]یکمین-؟ / کی با *ریسندگی ]کند
بخش]ات[ در پرتوی نیروی پندارِ زندگی/ ]که[  ―ای مزدا―دهم تو را یاری همیبا این]چیز[ها  ―ها[پاسخ
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 ی همه]شان[ ]هستی[ سازنده

2.44.09 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kaqA mOi yLm yaoS daEnLm [yaoZ]dAnE  

yLm hudAnaoS paitiSv saFiiAT xSaqrahiiA  

vrvSuuA xSaqrA qBAwLs asIStiS mazdA  

hadvmOi aCA WohucA SiiLs manaMhA 

بهرِ خویش ʼکه ازآنِ من ]است[  را چگونه دئنایی / ―ای اهوره―درست به من بگو همی، این را از تو پرسم
سرور بر ]نیروی[ شهریاری گزارش بکندی  ʻازآنِ کسی بخشندهʼ]دئنایی[ که ]بسانِ[ * / ʻآیینی پاک بگردانم

با سامانمندی و پندارِ  خانگیه در همآرمند / ―ای مزدا―.؟.   ʻکسی چون توʼ ... ]به کسی چون تو)؟([؟ /
 خوب 

2.44.10 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  
tLm daEnLm yA hAtLm WahiStA  

yA mOi gaEql aCA frAdOiT hacVmnA  

ArmatOiS uxDAiS KiiaoqanA vrvS daidiiaT  

maFiil cistOiS qBA iStiS usVn mazdA 

تو را خواست به دلخواه ]است[  ... / ... / ... / ... ―اهورهای ―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
 * ―ای مزدا―

2.44.11 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kaqA tVNg A WIjVmiiAT ArmaitiS  

yaEibiiO mazdA qBOi WaKiietE daEnA  

azvm tOi AiS pauruiiO frauuOiuuIdE  

WIspVNg aniiVNg maniiVuS spasiiA duuaESaMhA 
/ که  آنهایی به تافراگسترََدی  بردباری چگونه / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم

  برجهد، / ... / ...دئنایت همی ―ای مزدا―ازبهرشان 

2.44.12 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kV aCawA yAiS pvrvsAi drvgwl WA 

katArVm A aNgrO WA hwO WA aNgrO  

yV mA drvgwl qBA sawA paitI.vrvtE  

ciiV$hIT hwO nOiT aiiVm aNgrO maniieNtE 
، کی ]کارها را[]نزدِ )؟( کسانی[ که با آنها بسنجم  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
 است[ / ...ات از من ]*بازگرداندنِ نیروی زندگی که ازبرایدروند، / ... / دروندی اشون ]باشد[ یا 

2.44.13 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  
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kaqA drujvm nIS ahmaT A [nIS.]nASAmA  

tVNg A auuA yOi asruStOiS pvrvnlMhO  

nOiT aCahiiA AdIuuiieiNtI hacVnA  

nOiT frasaiiA WaMhVuS cAxnarV manaMhO 

چگونه دروج را از خود دور بیافگنیم / بر آنهایی که  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو را از تو پرسماین 
در کام یابند / ]و[ نه  سامانمندی گروهیِ ]با[یابند ازراهِ همی آسمانی همیسپاری / نه آوازهپر از نبودِ گوش

 وجو از پندارِ خوب]شان[؟پرس

2.44.14 
taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kaqA aCAi drujVm diiLm zastaiiO  

nI hIm mvrLZdiiAi qBahiiA mLqrAiS sVNghahiiA  

VmawaitIm sinLm dAwOi drvgwasU  

A IS dwafSVNg mazdA [a]nASE LstLscA 

 بنهمی /چگونه دروج را در دو دستِ سامانمندی  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
و آنها را  ازبرای نهادنِ *گسیختگیِ نیرومند در میانِ دروندان / ات، /اش با مانثرگانِ گزارشازبرای زدوده شدن

 ―ی مزداا―سختی آوردن و کاستی 

2.44.15 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA 

yezI ahiiA aCA pOi maT xSaiiehI  

hiiaT hVm spAdA anaocaMhA jamaEtE 

auuAiS uruuatAiS yA tU mazdA dIdvrvZO  

kuqrA aiil kahmAi WananLm dadl 

 خداوندی بر این ]هستی[ اگر که با سامانمندی بهم / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
ای ―هایی که تو ]اش[، / هنگامی که دو سپاهِ بیزار از هم اندرآیند بهم، / بمیانجی آن آییناز برای پادن

 دهی؟]و[ به کدام پیروزی می روی[استوار داری، / از این دو کدام سو ]میخواهی می ―مزدا

2.44.16 
taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kV WvrvqrVm.jA qBA pOi sVNghA yOi hvNtI  

ciqrA mOi dLm ahUm.biS ratUm cIZdI  

aT hOi WohU svraoSO jaNtU manaMhO  

mazdA ahmAi yahmAi WaSI kahmAicIT 

از راهِ  ʻبرهم شکند که بندها اوʼکی ]است[  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
]این[ درمانگرِ ʼ]تو ای[ ، داده باد[های نغز به من (؟)]دهش  ِآنهایی[ که هستند؟ /‒ات ازبرای پادن ]گزارش
ای ― ی پندارِ خوب]ام[ /به بهانه سپاری به او آیادپس گوش / [ را.(؟)بَرَندگی ِ-بپرداز ]به من[ نمون ] ʻهستی

  همیبه هر کسی که برای او آرزو داری ―مزدا

2.44.17 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  
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kaqA mazdA zarvm carAnI hacA xSmaT  

AskvitIm xSmAkLm hiiaTcA mOi FiiAT WAxS aESO  

sarOi bUZdiiAi hauruuAtA amvrvtAtA 

auuA mLqrA yV rAqvmO aCAT hacA  
... بکنم  چگونه ―ای مزدا―بربنیادتان  / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم

(zarvm carAnI تان را و این]چنین شود[ که)ام توانا باشدی؟ / ... / ...سخن( / *پیگیری)؟ 

2.44.18 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

kaqA aCA taT mIZdvm hanAnI  

dasA aspl *arSvnuuaitIS uStrvmcA  

hiiaT mOi mazdA apiuuaitI hauruuAtA  

amvrvtAtA yaqA hI taibiiO dlMhA 
ام[ آن مزد را چگونه بمیانجی سامانمندی ]یزش / ―اهورهای ―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم

همچون  ―ای مزدا―ام افگنده شد بهره ببرم: / ده مادینِ با نریان و نیز شتری را، / ]پاداشی[ که *در دل
 ناکاستی / و نامیرایی که آن دو را ]اینک[ ]تو[ ازبهرِ خویش دریافت بکنی

2.44.19 

taT qBA pvrvsA vrvS mOi WaocA ahurA  

yastaT mIZdvm hanvNtE nOiT dAitI  

yV IT ahmAi vrvZuxDA nA dAitE 

kA tvm ahiiA maEiniS aMhat pauruiiE  

WIdwl awLm yA Im aMhaT apVmA 

بدهد به او که بهره]اش[  ]کسی[ که آن مزد را نی / ―ای اهوره―همی، درست به من بگو این را از تو پرسم
 پادافرهیکم او را برای این خویش دریافت بکند، / ازبهرِ سرراستمرد/دلیری که این ]مزد[ را با گفتارِ  ، /یردبُب

 باشد ]پادافره[ واپسین او را دانم آن را که باشد؟ /کدام 

2.44.20 

ciqvnA mazdA huxSaqrA daEuuA lMharV  

aT IT pvrvsA yOi piSiieiNtI aEibiiO kLm  

yAiS gLm karapA usixScA aESvmAi dAtA  

yAcA kauuA LnmVnE urudOiiatA  

nOiT hIm mIzVn aCA WAstrvm frAda?hE 
-: ]آنهایی[ که *دریغ همیهمی؟ / پس این را پرسم―ای مزدا―اند ]هرگز[ شهریارانِ خوب بودهدیوان آیا 

به خشم دادید گاو را ها ]شما[ کرپن و اوسیج ]دانسته )؟([ دارند از این ]مرد[ان *کام را، / ]با کردارهایی[ که بدان
 ]اش[چراگاه ازبرای برافزودنʼدارند کشد، / نه آن ]گاو[ را *تیمار می/ و ]با واژگانی[ که کوی به دم *زوزه می

 بمیانجی سامانمندی ]یزش[ ʻرا
 

2.45.01 

aT frawaxSiiA nU gUSO.dUm nU sraotA  

yaEcA asnAT yaEcA dUrAT iSaqA  
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nU Im WIspA ciqrV zI mazdlMhO.dUm 

nOiT daibitIm duS.sastiS ahUm mvrLKiiAT  

akA WaranA drvgwl hizwA AwvrvtO 
]شما[ که از نزدیک و ]شما[ که از دور فراز آییدهمی،  پس نوید خواهم داد، اکنون بشنوید، اکنون گوش بدهید، /

 ، /ʻاو که گزارشِ بد دهدʼ بار ]این[ هستی را تباه نکنددوم که نغز ]است[، /اکنون همگی این را یاد بکنید زیرا  /
 دروند با گزینشِ بد]ش[، *دچار گشته)؟( ]به گفتارهای[ زبان]اش[

2.45.02  
aT frawaxSiiA aMhVuS maniiU pauruiiE  

yaiil spaniil uitI mrawaT yVm aNgrvm  

nOiT nA manl nOiT sVNghA nOiT xratawO  

naEdA WaranA nOiT uxDA naEdA KiiaoqanA  

nOiT daEnl nOiT urwLnO haciNtE 
بگوید ]به تر بخشکه از آن دو ]آن[ زندگی )؟([ هستی /]اینپس نوید خواهم داد دو نیروی پنداری را در آغازِ 

نه  نه گفتارها و نه کردارها، / ها،و نه گزینش ها، نه خردها /نه پندارها، نه گزارش )؟([: /دانیمپلید ]می [ کهآن
 شوندهای ما دو همراه همیدئناها، نه روان

2.45.03 

aT frawaxSiiA aMhVuS ahiiA paurwIm  

yLm mOi WIdwl mazdl WaocaT ahurO  

yOi Im WV nOiT iqA mLqrvm WarvSvNtI  

yaqA Im mVnAicA WaocacA  

aEibiiO aMhVuS awOi aMhaT apVmvm 

 ی دانا به من بازگفت: /ای )؟([ که مزدا اهوره]آموزه ِاین هستی را، /‒خواهم داد یکم]گزارش )؟([ پس نوید 
آنگونه که آن ]آموزه )؟([ را بپندارم و  گونه پدید بیاورند /]کسانی[ که درمیانِ شما این مانثره را نه همین

 برای آنها واپسین ]واژه[ی ]این[ هستی افسوس باشد بازبگویم، /

2.45.04 

aT frauuaxSiiA aMhVuS ahiiA WahiStvm  

aCAT hacA mazdl WaEdA yV Im dAT  

patarVm WaMhVuS WarvzaiiaNtO manaMhO 

aT hOi dugvdA huKiiaoqanA ArmaitiS  

nOiT diZBaidiiAi WIspA hiSas ahurO 
سامانمندی: مزدا ]است که[ داند ]او را[ که این را ِاین هستی را / بر بنیادِ -پس نوید خواهم داد بهترین ]گزارش[ 

 ]است که[ اهوره]است[، /  کردارپس دخترش بردباریِ خوب بدهد، /نهاد / ]پدرِ پندارِ خوبی که نیرو]تان[ همی
 است ازبرای فریفته نشدن]شان[ نگرندههمه]چیز[ها را 

2.45.05 

aT frauuaxSiiA hiiaT mOi mraoT spvNtO.tvmO  

WacV srUidiiAi hiiaT marvtaEibiiO WahiStvm  

yOi mOi ahmAi svraoSvm dLn caiiascA  
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upA.jimvn hauruuAtA amvrvtAtA  

WaMhVuS maniiVuS KiiaoqanAiS mazdl ahurO 
 ]است[ که ازبرای گوش دادن بهترینبخش / گوید برترین زندگیای را که به من بازمیپس نوید خواهم داد واژه

سپاری بدهند، / برسند به دو ناکاستی و نامیرایی. / که به این کسِ ازآنِ من گوش ی کسانی/ همه برای مردمان:
 بمیانجی کردارهای نیروی پندارِ خوب]اش[ اهوره ]است[ مزدا

2.45.06 

aT frawaxSiiA WIspanLm maziStvm  

stawas aCA yV hudl yOi hvNtI  

spvNtA mainiiU sraotU mazdl ahurO  

yehiiA WahmE WohU fraSI manaMhA  

ahiiA xratU frO mA sAstU WahiStA 
ام[ ]کسی را[ که بستایم بمیانجی سامانمندی ]یزشکه همی ترینِ همه را، /پس نوید خواهم داد ]آن[ بزرگ

ʼاست[ ]به آنهایی[ که هستندخوب[ دهشگرʻ /  گوش دهاد مزدا پندارِ زندگیدر پرتوی نیروی .]بخش]اش
بمیانجی خردش مرا آموزش دهاد بهترین  که در نیایشِ او سنجیدم با پندارِ خوب]ام[. / ای /اهوره

 ]پندار/گفتار/کردار[ها را

2.45.07 

yehiiA sauuA iSlNtI rAdaMhO  

yOi zI juuA lMharvcA buuaNticA  

amvrvtAitI aCAunO uruuA aESO  

utaiiUtA yA nvrLS sAdrA drvguuatO  

tAcA xSaqrA mazdl dLmiS ahurO 

اند و فراز بیایند / همانا ]آنهایی[ که زنده]اند[ و ]زنده[ بوده اشازآنِ بخشندگی]او[ که سوی نیروهای زندگیِ 
]نیروهای / ]و[ در ]آورد برای[ *تنیدگیِ بافت،  نامیرایی]آورد برای[ در  اشون، توانا روانِ]زنده[ بشوند، / ]و[ 

خداوندِ *مزدا اهوره ، / و بمیانجی آن ]نیروی[ شهریاری زندگی[ که چه بد بر مردانِ دروند ]فرود آیند[
 ]است[ ِسامانمندی[-] اندرتنیدگی

2.45.08 

tVm nV staotAiS nvmaMhA A WIuuarvSO  

nU zIT caSmainI WiiAdarvsvm  

WaMhVuS mainiiVuS KiiaoqanahiiA uxDaFiiAcA  

WIduS aCA yVm mazdLm ahurvm  

aT hOi WahmVNg dvmAnE garO nidAmA 
براستی اکنون در )= با(  که زیرا / ،مان با )= در( نمازبا سرودهای ستایش ʻ*دربرگرفتن خواستار]ام[ʼاو را اینجا 

 کردار و گفتارِ نیروی پندارِ خوب]ام[ / سامانمندیِ ی]من[ به بهانه―چشم]ام[ نگاهی بیافکندم / 
 ]بر او[ که مزدا اهوره ]دانم/بینم[. / ... ―آشنا

2.45.09 

tVm nV WohU maT manaMhA cixsnuSO  

yV nV usVn cOrvT spVNcA aspVNcA  
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mazdl xSaqrA WarvzI nl diiAT ahurO  

pasUS WIrVNg ahmAkVNg fradaqAi.A  

WaMhVuS aCA haozLqBAT A manaMhO 
به را  ʻآنچه ]با زندگی[ فربه شود و آنچه نشودʼبار[ خشنودن، / ]او[ که ]یکمیناو را مان آرزومند]م[ با پندارِ خوب

 نهدی، / ... / ... نیروی پرورندهدر / مزدا اهوره بمیانجی ]نیروی[ شهریاری]اش[ ما را  .کرد ما دلخواهِ

2.45.10 

tVm nV yasnAiS ArmatOiS mimaGZO  

yV LnmVnI mazdl srAuuI ahurO  

hiiaT hOi aCA WohucA cOiSt manaMhA  

xSaqrOi hOi hauruuAtA amvrvtAtA  

ahmAi stOi dLn tvuuISI utaiiUitI 
را که  مزدا اهوره، / خواستارِ کارِ دادوگرفتِ دهش]ام[ ―]کردارهای[ بردباری]مان[― هامانبا یزشاو را 

/ دو  به او پرداخت و پندارِ خوب]اش[سامانمندی  . / هنگامی که ]کسی[ در پرتویدر دمش]ام)؟([ خوانده شد
آوریِ بافت و *تنیدگیِ بافت اش، / بدهند]اش[ دو *تابدر ]نیروی[ شهریاری ناکاستی و نامیرایی را ]که باشند[

 ازبرای بودن ازبهرِ او را

2.45.11 

yastA daEuuVNg aparO maCiilscA  

tarV.mLstA yOi Im tarV.mainiiaNtA  

aniiVNg ahmAT yV hOi arVm.mainiiAtA  

saoSiiaNtO dVNg patOiS spvNtA daEnA  

uruuaqO barAtA ptA WA mazdA ahurA 
پندارند، / که او را خوار میی آن ]پندارِ خوب[ دیوان و مردانی را / خوار خواهد پنداشت ]او[ که زین پس به بهانه

-تازه بخشِدئنای زندگی ]است[ سرورِ خانه]آن[ ازآنِ پندارد، / اش میبجز او که نیک دیگران را]بسخنی دیگر[ 

 سازِ زندگی / ...
 

2.46.01 

kLm nvmOi zLm kuqrA nvmOi aiienI  

pairI XaEtVuS airiiamanascA dadaitI  

nOiT mA xSnAuS yA WvrvzVnA hVcA  

naEdA daFiiVuS yOi sAstArO drvgwaNtO  

kaqA qBA mazdA xSnaoSAi ahurA 
نه مرا  نهند. /]مرا[ از خانواده و انجمن]اش[ کنار همی کدام زمین را همی نماز برم؟ کجا در *مرغزاری بروم؟ /

ای ―چگونه تو را  روایانی بر سرزمین که دروندان]اند[. /و نه فرمان خشنود کرد خاندانی که با آن همراه بشوم، /
 باشم؟ پذیرا ―مزدا اهوره

2.46.02  

WaEdA taT yA ahmI mazdA anaESO  

mA kamnafSwA hiiaTcA kamnAnA ahmI  
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gvrvzOi tOi A IT [a]waEnA ahurA  

rafvDrvm caguul hiiaT friiO friiAi daidIT  

AxsO WaMhVuS aCA IStIm manaMhO 

-کمʼام و چرا که ʻشماریِ رمگانکمʼاز  : /―ای مزدا― ی آن ناتوان هستمدانم آنچه را که به بهانه

پیشکش ʼای را که دوستی پشتیبانی ، /―ای اهوره―همی ]که[ این را ببین اینجا به تو نالم ام. /ʻشمارمرد
یزشِ پندارِ خوب]ام[ را در پرتوی سامانمندی/به اینجا نگران بودی ]اینک[  به دوست]اش[ دهدی. / ʻآورده است

 ]اش[ی سامانمندیبهانه

2.46.03 

kadA mazdA yOi uxSAnO asnLm  

aMhVuS darvqrAi frO aCahiiA frArvNtE  

WvrvzdAiS sVNghAiS saoSiiaNtLm xratauuO  

kaEibiiO UqAi WohU jimaT manaMhA  

maibiio qBA sLstrAi WvrvnE ahurA 

فراز بروند / بمیانجی  هستی]یکم[ داریِ سامانمندیِ/ برای نگهنرگاوانی که ازآنِ روزها]یند[  ―ای مزدا―کِی 
 رسانی بیایدسازانِ زندگی؟ / ازبهرِ کیان به *یاریی تازهخردها ها]مان[، ]آن )= نرگاوان([گزارش[بالیدهنیروتربه]

 رسانی]ازبرای آمدن[ به من برای آگهی ―ای اهوره―برگزینم تو را همی؟ / ی پندارِ خوب]ام[به بهانه

2.46.04 

aT tVNg drvgwl yVNg aCahiiA WaZdrVNg pAT 

gl frOrvtOiS SOiqrahiiA WA daFiiVuS WA  

duZazObl hLs yAiS KiiaoqanAiS ahVmustO  

yastVm xSaqrAT mazdA mOiqaT jiiAtVuS WA  

hwO tVNg frO.gl paqmVNg hucistOiS caraT 

 که بدنیایشگرِ آبادی یا سرزمینپاید / از پیشروی را می ʻآن چارپایانِ بارکشِ سامانمندی که گاوانʼپس دروندی 
از ]نیروی[  ―ای مزدا―/ ]کسی[ که او را  ها *زشت ]است[.است به میانجی کردارهایی که بدان/ 

 ]اش[ بکند/ او آنها را گاوانِ پیشرویِ پروازِ بینشِ خوب بهره بکند یا از گذرانِ زندگی]اش[شهریاری]اش[ بی

2.46.05 

yV WA xSaiiLs adLs drItA aiiaNtvm  

uruuAtOiS WA huzVNtuS miqrOibiiO WA  

raSnA juuLs yV aCauuA drvguuaNtvm  

WIcIrO hLs taT frO XaEtauuE mruiiAT  

uzUiqiiOi Im mazdA xrUniiAT ahurA 

، / ʻکه ]جایش[ بدادی ]در خانه[ʼیا  ʻچه خداوند باشد ]بر او[ʻ ،ʼبیاید]مهمانی[ را که همیʼداردی ]او[ که نگه 
ها، / ... / که *داور ]بر این چیزها[ باشد، این را زاد ]باشد[ چه از روی *پیامدِ آیین یا از روی پیمان]که[ نیک

 ―اهوره مزدا ای―اش بریزدی )؟( ... *خون ی]همواره[ نوید دهدی به خانواده، / *درباره

2.46.06 

aT yastVm nOiT nA isvmnO AiiAT  

drUjO hwO dAmLn haEqahiiA gAt  
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hwO zI drvgwl yV drvgwAitE WahiStO  

hwO aCawA yahmAi aCawA friiO  

hiiaT daEnl paoiriil dl ahurA 
زیرا او  های *تارپودِ دروج پا بنهد، /*اندرتنیدگیاو به  که توانا باشد / پس مرد/دلیری که سوی او بیاید بی آن

]و[ او اشون ]است[ که اشونی برای )= با( او دوست ]باشد[.  دروند ]است[ که برای )= با( دروند بهترین ]باشد[ /
 ―ای اهوره―دئناها را نهادی ]چنین بنیاد شد[ هنگامی که یکم /

2.46.07 

kVmnA mazdA mauuaitE pAiiUm dadl  

hiiaT mA drvguul dIdarvSatA aEna?hE  

aniiVm qBahmAT AqrascA manaMhascA  

yaiil KiiaoqanAiS aCvm qraoStA ahurA  

tLm mOi dLstuuLm daEnaiiAi frAuuaocA 

 به گناه در من دروند نهی / هنگامی کهبرای کسی چون من نگهبان ]آسمانی )؟([ می ―ای مزدا―کی را آیا 
 / ... ―اهورهای ―ز آذر و پندارت / که از راهِ کردارهای آن دو سامانمندی را *گرد آوردید / بج نگرد،می

2.46.08 

yV WA mOi yl gaEql dazdE aEna?hE  

nOiT ahiiA mA AqriS KiiaoqanAiS frOsiiAT  

paitiiaogvT tA ahmAi jasOiT duuaESaMhA  

tanuuVm A yA Im hujiiAtOiS pAiiAT  

nOiT duZjiiAtOiS kAcIT mazdA duuaESaMhA 
*بختِ بد بمیانجی کردارهایش ازآنِ من ]است[، / که  دامانی را دارد]او[ که ]دانسته)؟([ به گناه گماشته همییا 

]بختِ بد)؟([ او را از خوب  آیدی / ... که بدانبه او  دشمنی با ]همـ[ان [بختِ بددست نیابد، / *به پاسخ ] بر من
 نه از بد زیستن ...زیستن توان پاییدی / 

2.46.09 

kV hwO yV mA arvdrO cOiqaT pouruiiO  

yaqA qBA zvwiStIm uzVmOhI  

KiiaoqanOi spvNtvm ahurvm aCawanvm  

yA tOi aCA yA aCAi gVuS taSA mraoT  

iSvNtI mA tA tOi WohU manaMhA 
ترین همی تو سبک]که ؟[ چگونه *نیرو افزاییم که مرا *نشان بدهد /یاورِ آسمانیِ یکم ]در رده[  آنکی ]باشد[ 

]آن چیزهایی[ که ازآنِ تو ]است[ که برای  بخشِ اشون را، در کردار]مان[؟ /ی زندگی]تو[ اهوره را، /
 گوید. /کالبدگرِ گاو ]به من[ بازمیات[، آوری[ به میانجی سامانمندی ]یزشسامانمندی]ما[ ]است[ ]و[ ]پدید می

 اتی آن پندارِ خوب]یاوران آسمانی[ فراز آیندهمی سوی من به بهانه

2.46.10 

yV WA mOi nA gvnA WA mazdA ahurA  

dAiiAT aMhVuS yA tU WOistA WahiStA  

aCIm aCAi WohU xSaqrvm manaMhA  
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yLscA haxSAi xSmAuuatLm WahmAi.A  

frO tAiS WIspAiS cinuuatO [fra]frA pvrvtUm 

ها )= / بدهد ]آن چیزها[ی ]این[ هستی را که تو بهترین من به ―ای مزدا اهوره― که مرد یا زنِ دلیری
 آن]بهترین[ها بگذرم از گذرِ چینشگر ی/ با ]یاریِ)؟([ همه ...( دانی / ... / هایاری

2.46.11 

xSaqrAiS yUjVn karapanO kAwaiiascA 

akAiS KiiaoqanAiS ahUm mvrvNgduiiE maCIm 

yVNg XV urwA XaEcA xraodaT daEnA 

hiiaT aibI.gvmvn yaqrA cinwatO pvrvtuS 
yawOi WIspAi drUjO *dvmAnE astaiiO 

مرد را به کردارهای بد ازبرای تباه شدنِ ]این[  / کردندکرپنان و کویان با ]نیروی[ شهریاری ]بدشان[ لگام 
آن کجا که گذرِ چینشگر  هنگامی که برسند ]کسانی[ که بر ایشان روان و دئنای خودشان بخروشد / هستی، /
 ی دروج مهمان ]باشند[ی زندگانی *در خانه]آنها[ برای همه ]است[. /

2.46.12 

hiiaT us aCA naptiiaESU nafSucA  

tUrahiiA [uz]jVn friiAnahiiA aojiiaESU  

ArmatOiS gaEql frAdO qBaxSaMhA  

aT IS WohU hVm.aibI.mOist manaMhA  

aEibiiO rafvDrAi mazdl sastE ahurO 

از تورِ  ʻها آمدهگفته درʼ/ * زادگان و نبیرگان]ای که[در میانِ *نبیرهسامانمندی  هنگامی که در پرتوی
 /  .[―اهوره مزداای ―افزایی ]برمیبا کارِ بردباری / ]پس[ دامان]اش[ را  ]بَرنده[ برآمد، ]اند[،فریانه

مان[ مزدا اهوره، برای پشتیبانی ازبهرِ ایشان ]مردان/  ی پندارِ خوب]شان[ *انجمن کردپس آنها را به بهانه
 ]باشند[ ازبرای گزارش کردن]اش[ ]به دیگران[

2.46.13 

yV spitAmvm zaraquStrvm rAdaMhA  

marvtaESU xSnAuS huuO nA fvrasrUidiiAi vrvqBO  

aT hOi mazdl ahUm dadAT ahurO  

ahmAi gaEql WohU frAdaT manaMhA  

tVm WV aCA mVhmaidI huS.haxAim 

، آن مرد/دلیر )= درمیانِ مردمان بار[ خشنود کرد]او[ که سپیتمه زردشت را با بخشندگی]اش[ / ]یکمین
]ست[ ]و[ ]آماده[ برای نامی شدن در سرود]ام/اش[، / پس ازبهرِ او مزدا اهوره هانمونوی پیرویشتاسپ )؟(( 

افزاید. / ]اینک[ او را به ی پندارِ خوب]اش[ برمینهد، / ازبهرِ او دامان]اش[ را به بهانهِکنونی[ را می-هستی ]
 پنداشتیمشما  بایکدل ی سامانمندی]اش[ بهانه

2.46.14 

zaraquStrA kastE aCauuA uruuaqO  

mazOi magAi kV WA fvrasrUidiiAi WaStI  

aT huuO kauuA WIStAspO yAhI  
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yVNgstU mazdA hadvmOi minaS ahurA  

tVNg zbaiiA WaMhVuS uxDAiS manaMhO 

دهش؟ یا کی آرزو داردهمی ازبرای بزرگ / برای دادوگرفتِ  ―ای زردشت― ]ست[ازآنِ تو کدام اشونِ برآیین
ی آنهایی[ او کوی ویشتاسپ ]است[. / ]براستی[ ]همه آیی پسدر ]این[ گردهمنامی شدن در سرود]ام/تان[؟ / 

 داری، / آنها را بخوانم با گفتارهای پندارِ خوب]ام[خانگی]ات[ *تیمار میدر هم ―مزدا اهورهای ―تو که 

2.46.15 

haEcaT.aspA WaxSiiA WV spitamlMhO  
hiiaT dAqVNg WIcaiiaqA adAqLscA  

tAiS yUS KiiaoqanAiS aCvm xSmaibiiA daduiiE 

yAiS dAtAiS paoiriiAiS ahurahiiA  
آنها را که پیروی دادند و آنها داوری بکنید بازخواهم گفت / تا اینکه به شما  ―هاها، سپیتمهاسبهای هیچت―

 ... داد نیستند / ... /را که پیروی 

2.46.16 

fvraSaoStrA aqrA tU arvdrAiS idI  
hwO.gwA tAiS yVNg uswahI uStA stOi  

yaqrA aCA hacaitE ArmaitiS  

yaqrA WaMhVuS manaMhO IStA xSaqrvm  

yaqrA mazdl WarvdvmLm SaEitI ahurO 
]برو[ با آنهایی بهم که ما دو  ―ای هووگوه― برو با یاورانِ آسمانی بهم، / آنجاتو  ―فرشوشترهای ―

آن کجا که ]اینک[ با سامانمندی  شان بودن همی آرزوی داریم، /]زردشت و فرشوشتره )؟([ ]اینک[ بدلخواه
کِسی چون من[ ]است[، ‒خوب ] آن کجا که ]نیروی[ شهریاری در ]آیینِ[ یزشِ پندارِ شود بردباری، /همراه همی

 آرمدآن کجا که مزدا اهوره ]اینک[ در بالندگی همی /

2.46.17 

yaqrA WV afSmAnI sVNghAnI 

nOiT anafSmLm dVjAmAspA huuO.guuA  
hadA WVstA WahmVNg svraoSA rAdaMhO  

yV WIcinaoT dAqvmcA adAqvmcA  

daNgrA maNtU aCA mazdl ahurO 

/ ]و[  ―ای جاماسپ هووگوه ―ها را لتگزارش بکنم / نه *ناآهنگینبه شما ها را لت*آهنگینآن کجا که 
(. / ]او[ که داوری را به کسی بخشنده هانیایش های ازآنِ بخشندگی را )یا:تان نیایشسپاریگوش همراه با آن

بمیانجی  / با *سرودسازیِ استادانه]اش[، ʻآنچه را که پیروی داد نیستʼرا و  ʻآنچه پیروی دادʼکند می
 ]است[ مزدا اهوره ،سامانمندی]اش[

2.46.18 

yV maibiiA yaoS ahmAi ascIT WahiStA  

maFiil iStOiS WohU cOiSvm manaMhA  

LstVNg ahmAi yV nl LstAi daidItA  

mazdA aCA xSmAkvm WArvm xSnaoSvmnO  
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taT mOi xratVuS manaMhascA WIciqvm 
]بسانِ[ بهترین]پاره[های /  گمانبی ها]یم[ را، استخوانپردازد[می]ها[ی زندگانی را به او که به من ]بهترین

تا ها را به او که ما را به کاستی دهدی، / ام ]اینک[ پرداختم بمیانجی پندارِ خوب]ام[، / ]اما[ کاستیآیینِ یزش
 داوریِ خرد و پندارم ]است[ این. / ام[]یزش پذیرا باشم بمیانجی سامانمندی ―ای مزدا―تان را که رای

2.46.19 

yV mOi aCAT haiqIm hacA WarvSaitI 

zaraquStrAi hiiaT WasnA fvraSO.tvmvm  

ahmAi mIZdvm hanvNtE parAhUm  

manV.WistAiS maT WIspAiS gAuuA azI  

tAcIT mOi sLs tuuVm mazdA WaEdiStO 
گذاری ]او[ که بر بنیادِ سامانمندی ]یزش[ام راستین]هستی[ را پدید بیاوَرَد / ازبهرِ زردشت، ]آنچه را[ که در ارزش

یکی گاوِ بهره ببرُد، ]پدید بیاورََد:[ / مزد ]بسانِ[ برتر هستی را ترین ]است[، / ازبهرِ این کس )= من( که شاداب
ای ―/ ]اینک[ بر من پدیدار شدی تو  .ِکسی[-] های پیداشده در پندار]چیز[ نر و یکی گاوِ ماده به همراهِ همه

 گمانها بی]چیز[آن ی]همچو[ بهترین یابنده ―مزدا
 

3.47.01 

spvNtA maniiU WahiStAcA manaMhA  

hacA aCAT KiiaoqanAcA WacaMhAcA  

ahmAi *dLn hauruuAtA amvrvtAtA  

mazdl xSaqrA ArmaitI ahurO 
به این کس /  ی کردار و واژه،بربنیادِ سامانمندی، به بهانه/  بخش و بهترین پندار،ی نیروی پندارِ زندگیبه بهانه

مزدا بمیانجی ]نیروی[ شهریاری]اش/ام[ در پرتوی بردباری)؟( )یا: با بردباری /  بدهند دو ناکاستی و نامیرایی را،
 بهم)؟(( اهوره ]است[

3.47.02 

ahiiA mainiiVuS spvniStahiiA WahiStvm  

hizwA uxDAiS WaMhVuS VvAnU manaMhO  

ArmatOiS zastOibiiA KiiaoqanA WvrvziiaT  

OiiA cistI hwO ptA aCahiiA mazdl 
]و[  بمیانجی گفتارهای پندارِ خوب]اش[ همسو با زبان]اش[، / ترین نیروی پندار را /بخشبهترینِ این زندگی

  با این بینش ]که[ آن پدرِ سامانمندی مزدا ]است[ آورد، /دست]اش[ پدید میکردارهای بردباری را با دو 

3.47.03 

ahiiA mainiiVuS twVm ahI tA spvNtO  

yV ahmAi gLm rAniiO.skvrvitIm hVm.taSaT  

aT hOi WAstrAi rAmA dl ArmaitIm  

hiiaT hVm WohU mazdA [hVmv.]fraStA manaMhA 

به تراش ʼبخش را که برای این کس گاوِ رامش بخش ازراهِ او /نیروی پندار هستی ]و[ زندگیِ این ‒تو ]پدر)؟([ 
هنگامی که با پندارِ  پس ازبهرِ او ]اینک[ نهادی بردباری را ]بسانِ[ آرامش بر چراگاه]اش[ / . /ʻدرهم پیوست
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  ―ای مزدا―خوب]اش[ گفتگو کرد 

3.47.04 

ahmAT maniiVuS rArvSiiaNtI drvguuaNtO  

mazdA spvNtAT nOiT aqA aCaonO  

kasVuScIT nA aCAunE kAqV aMhaT  

isuuAcIT hLs paraoS akO drvguuAitE 

گونه ]است[ ]مردی[ از نه همان ―ای مزدا―بخش / زندگی نیروی پندارِ ایناز پیوسته گریزندهمی دروندان 
]مردی[ توانمند که باشد از ʼگمان ی از اندک]مایگی[ برای اشون *به کام باشد، / بیمرد گماناشون]ها[. / بی

 [به کام باشد] برای دروند ʻبسیار]مایگی[ ]اما[ بد

3.47.05 

tAcA spvNtA maniiU mazdA ahurA  

aCAunE cOiS yA zI cIcA WahiStA  

hanarv qBahmAT zaoSAT drvguul baxSaitI  

ahiiA KiiaoqanAiS akAT A SiiLs manaMhO 

زیرا هر  :ها را[ ]اینک[ به اشون پرداختی]پاداش/  ―ای مزدا اهوره―بخش آن نیروی پندارِ زندگی در پرتویو 
/ ]زیرا[ که در کنارِ پندارِ بد  [کندپخش همیات ]تهی از خوشی کند،پخش همیدروند بهترین چیزی که / 

 کردارهایشی به بهانه بیارامدهمی

3.47.06 

tA dl spvNtA mainiiU mazdA ahurA  

AqrA WaMhAu WIdAitIm rAnOibiiA  

ArmatOiS dvbLzaMhA aCaFiiAcA  

hA zI paourUS iSvNtO WAurAitE 

/ در پرتوی آذر]ت[ استواری را  ―ای مزدا اهوره―بخش]ات[ ]اینک[ دادی در پرتوی آن نیروی پندارِ زندگی
رسته بکند / ازراهِ ستبریِ بردباری و سامانمندی، / زیرا او )= بردباری(  خوب ]آورد برای نام/مزدِ[ در به دو پا

 بیایندبسیاری را که فراز همی

 

3.48.01 

yezI adAiS aCA drujvm WVNghaitI  

hiiaT LsaKutA yA daibitAnA fraoxtA  

amvrvtAitI daEuuAiScA maCiiAiScA  

aT tOi sauuAiS Wahmvm WaxSaT ahurA 

ها]ی اش[ بر دروج پیروز بشود، / در هنگامِ گسیلِ پاداشها]یش[ بمیانجی سامانمندی ]یزشاگر که با پیشکش
، / پس نامیرایی ]آوردِ[ در از روزگارانِ کهن نوید داده شده / ازسوی دیوان و مردمان ]همچو پاداش)؟([ کهبُرد[ 

  ―ای اهوره―یش]اش[ را ببالاند های زندگی نیاازبهرِ تو با نیرو

3.48.02 

WaocA mOi yA twVm WIdwl ahurA  
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parA hiiaT mA yA mVNg pvrvqA jimaitI  

kaT aCawA mazdA WVNghaT drvgwaNtvm  

hA zI aMhVuS Wa$hI WistA AkvrvitiS 
که به ماه]اند[  هاییوامپیش از آنکه مرا * / ―ای اهوره―]اینک[ بگو به من آن ]چیز[هایی را که تو دانی 

 / ... ―ای مزدا―اشون پیروز بشود آیا بر دروند  ]زمان[ بیاید. /

3.48.03 

aT WaEdvmnAi WahiStA sAsnanLm  

yLm hudl sAstI aCA ahurO  

spvNtO WIdwl yaEcIT gUzrA sVNghlMhO  

qBAwLs mazdA WaMhVuS xraqBA manaMhO 
]آن است[ که اهوره در پرتوی  ها /بیابد، بهترین در میانِ آموزهخویش همی اما برای کسی که ]آن را[ ازبهرِ

گمان هایی که بیبخش ]است[ دانای بر گزارشزندگی آموزد ]تا[ خوب دهشگر ]باشد[. /سامانمندی همی
 پنهان]اند[، / ...

3.48.04 

yV dAT manO WahiiO mazdA aKiiascA  

huuO daEnLm KiiaoqanAcA WacaMhAcA  

ahiiA zaoSVNg uStiS WarvnVNg hacaitE  

qBahmI xratAu apVmvm nanA aMhaT 

 ... نهاد[، / ... /] او دئنا]یش[ را ازراهِ کردار و سخن]اش[ ، /―ای مزدا―نهاد بهتر و بدتر ]او[ که پندار]ش[ را 

3.48.05 

huxSaqrA xSVNtLm mA nV duSv.xSaqrA xSVNtA  

WaMhuiil cistOiS KiiaoqanAiS ArmaitE 

yaoZdl maCiil aipI zLqvm WahiStA  

gawOi WvrvziiAtLm tLm nV XarvqAi fSuiiO 
به میانجی کردارهای بینشِ  شهریارانِ خوب ]اینک[ فرمان دهادند، شهریارانِ بد بر ما مباد فرمان دهند. /

برای گاو پدید آیاد. او  پاک گرداندی زنان را از پسِ زایش. بهترین ]چیز[ها / / ―ای بردباری―خوب]ات )؟([ 
 داریرا برای خورش ازبهرِ ما می

3.48.06 

hA zI nV *SOiqvmA hA nV utaiiUitIm  

dAT tvuuISIm WaMhVuS manaMhO bvrvxDE  

aT aFiiAi aCA mazdl uruuarl WaxSaT  

ahurO aMhVuS zLqOi pauruiiehiiA 

آوریِ بافتِ ازآنِ پندارِ خوب بدهد، تاب/  زیرا او )= بردباری( به ما *آشیان ]بدهد[، او به ما تنیدگیِ بافت ]بدهد[،
]آن[ اهوره، در /  پس ازبهرِ او گیاهان را در پرتوی سامانمندی ببالاند مزدا،/  ،―ای برشده ]بردباری[―

 ]باز[زایشِ یکم هستی

3.48.07 

nI aESvmO [nI.]diiAtLm paitI rvmvm [paitI.]siiOdUm 
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yOi A WaMhVuS manaMhO dIdraGZO.duiiE  

aCA WiiLm yehiiA hiqAuS nA spvNtO  

aT hOi dAmLm qBahmI A dLm ahurA 
در را  ایپرده/  از پندارِ خوب خواهید گستردنخشم در بند بماناد، تنگی را بگسلید / ]شما[ که اینجا همی

-/ پس *]ابزارِ[ اندرتنیدگی بخش ]است[،که *خداوندِ تاروپودش مردِ زندگی/بمیانجی سامانمندی]تان[ پرتوی

 ―ای اهوره―ی تو]ست[ هایش در خانه

3.48.08 

kA tOi WaMhVuS mazdA xSaqrahiiA IStiS  

kA tOi aCOiS qBaFiil maibiiO ahurA  

kA qBOi aCA Akl arvdrVNg iSiiA  
WaMhVuS maniiVuS *KiiaoqvnanLm jawarO 

 ... / ... / در نزدِ تو کدام ]گفتار/کردار )؟([ها در پرتوی سامانمندی به یاورانِ آسمانی زودرسنده]اند[؟ / ...

3.48.09 

kadA WaEdA yezI cahiiA xSAiiaqA  

mazdA aCA yehiiA mA AiqiS duuaEqA  

vrvS mOi [vrvZ]UcLm WaMhVuS WafuS manaMhO  

WIdiiAT saoSiiLs yaqA hOi aCiS aMhaT 

ام هراس*که  ―ای مزدا―در پرتوی سامانمندی کِی دانم؟ اگر که خداوند بر هر ]هستی)؟([ هستید / 
 داندی زندگیسازِ نیروی در سخن آیاد. / تازه درست ام/ ]پس[ اندربافتِ پندارِ خوب ،اش ]است[دلواپس**

 باشدچگونه اش پاداش

3.48.10 

kadA mazdA mLnarOiS narO WIsvNtE  

kadA ajVn mUqrvm ahiiA madahiiA  

yA aNgraiiA karapanO urwApaiieiNtI  

yAcA xratU duSv.xSaqrA daFiiunLm 
 شوند / ...بدگواری همیی ای که بدان کرپنان مایهاش، / ]این[ پلیدیِ سرمستی... / کِی زخم زدهمی شاش

3.48.11 

kadA mazdA aCA maT ArmaitiS  

jimaT xSaqrA huSvitiS WAstrauuaitI  

kOi drvguuO.dvbIS xrUrAiS rAmLm dlNtE  

kVNg A WaMhVuS jimaT manaMhO cistiS 

ی[ آرامگاهِ بردباریِ[ ]دهنده]و[ با ]نیروی[ شهریاری بیاید؟ ]آن  بردباری با سامانمندی بهم / ―ای مزدا―کِی 
 کیان را بینشِ پندارِ خوب اینجا بیاید؟ ها دریافت بکنند؟ /ریز کیان آرامشبا ]این[ دروندانِ خون باچراگاه. /

3.48.12 

aT tOi aMhvn saoSiiaNtO daFiiunLm  
yOi †xSnUm WohU manaMhA haclNtE  

KiiaoqanAiS aCA qBahiiA mazdA sVNghahiiA  
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tOi zI dAtA hamaEstArO aESvm.mahiiA 
 * آنها همیستارانِ خشم نهاده شده]اند[ ... / ... / .../ زیرا

 

3.49.01 
aT mA yauuA bVNduuO †pafrE maziStO  

yV duSvrvqrIS cixSnuSA aCA mazdA  

Wa$hI AdA gaidI mOi A mOi arapA  

ahiiA WohU aoSO WIdA manaMhA 
... 

3.49.02 

aT ahiiA mA bVNduuahiiA mAnaiieitI  

TkaESO drvguul daibitA aCAT rArvSO  

nOiT spvNtLm dOrvSt ahmAi stOi ArmaitIm  

naEdA WohU mazdA fraStA manaMhA 

/ و  ʻرا بخشزندگیازبهرِ او/این کس)؟( بودنِ بردباریِ ʼنماید )؟([ هرگز دیده است ]آنگونه که می ... / ... / نه
 ―ای مزدا―با پندارِ خوب]اش[  هرگز رای زده است نه

3.49.03 

aTcA ahmAi WarvnAi mazdA nidAtvm  

aCvm sUidiiAi TkaESAi rASaiie?hE druxS  

tA WaMhVuS sarV iziiA manaMhO  

aNtarv WIspVNg drvguuatO haxmVNg aNtarV.mruiiE 

/ سامانمندی ازبرای  ―ای مزدا―فرونهاده شد  ]باشد[،]اش[ گزینش ]اینکه[ برایو پس ازبهرِ این کس)؟( 
 یرساندن، / ... / همه]اش[ ]باشد[ ازبرای زیان بدکیشی ]اینکه[ ]اما[ برای دروجگشتن، نیروی زندگی تازه 

 همی دروندان را از همراهی]شان[ بازدارم

3.49.04 

yOi duS.xraqBA aESvmvm Warvdvn *rvmvmcA  

XAiS hizubIS fSuiiasU afSuiiaNtO  

yaESLm nOiT huuarvStAiS WLs duZuuarvStA  

tOi daEuuVNg dLn yA drvguuatO daEnA 

دار آنها که رمه― های خویش]آنهایی[ که با خردِ بد]شان[ خشم را ببالانند و *تنگی را / با ]گفتارِ[ زبان
کدام[شان بمیانجی خوب پدیدآمده]کردار[ها هرگز پیروز نشده یچداران، / ]آنهایی[ که ]هدر میانِ رمه ―نیستند

 ی دروند ]است[دئنا]آنچه را[ که ]همچو[ دیوان بنهند است بر بد پدیدآمده]کردار[ها، / آنها 

3.49.05 

aT huuO mazdA IZAcA AzUitIScA  

yV daEnLm WohU sArvStA manaMhA  

ArmatOiS kascIT aCA huzVNtuS  

tAiScA WIspAiS qBahmI xSaqrOi ahurA 
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/ که دئنا]یش[ را ]اینک[ یکپارچه کرد با پندارِ  او]ازبهرِ تو)؟([ شیر زوهر و زوهر ]باشد[  ―ای مزدا―پس 
 ]باشد[ / ...ی بردباری زادهخوب، / هر کسی که بمیانجی سامانمندی]اش[ نیک

3.49.06 

frO Wl [fra]ESiiA mazdA aCvmcA mrUitE  

yA WV xratVuS xSmAkahiiA A manaMhA  

vrvS WIcidiiAi yaqA I srAuuaiiaEmA  

tLm daEnLm yA xSmAuuatO ahurA 

ازبرای بازگفتن]اش[ ]واژگانی را[ / که ازبهرِ  ―ای مزدا― بفرستمسوی شما و سامانمندی ]آن دئنا را[ ]اینک[ 
 ها برسانیمی/ ]تا[ چگونه آنها را به گوشخردتان اینجا بمیانجی پندارِ ازبرای داوری شدن]شان[ شما ]است[، 

  ―ای اهوره―، / آن دئنایی را که ازآنِ کسی چون شما ]است[ درست

3.49.07 

taTcA WohU mazdA sraotU manaMhA  

sraotU aCA gUSahuuA tU ahurA  

kV airiiamA kV XaEtVuS dAtAiS aMhaT  

yV WvrvzVnAi Wa$hIm dAT frasastIm 
 ؟بدهد ای خوبخانواده / به خاندان آوازه / ... / ... کی باشد که بمیانجی دادهای... 

3.49.08 

fvraSaoStrAi uruuAziStLm aCahiiA dl  

sarVm taT qBA mazdA yAsA ahurA  

maibiiAcA yLm WaMhAu qBahmI A xSaqrOi  

yauuOi WIspAi fraEStlMhO lMhAmA 

 ―ای مزدا اهوره―/ این را از تو  را. سامانمندی )= با( ازآنِ یکپارچگیِ ترینخرم نهادی برای فرشوشتره
]آورد برای در  جویم / برای من )= خود( نیز: ]آن یکپارچگی را[ که اینجا در ]نیروی[ شهریاریِ تو ]دانم[همی

 ی زندگانی بهترین دوستان]تان[ باشیمبرای همه. / خوبپاداشِ[ 

3.49.09 

sraotU sAsnl fSV?hiiO suiiE taStO  

nOiT vrvS Wacl sarVm didLs drvguuAtA  

hiiaT daEnl WahiStE yUjVn mIZdE  

aCA.yuxtA yAhI dVjAmAspA 
گوید[ واژگان را، ]زیرا بخشی، / نه درست ]میبرای *زندگیشده ها را آن ...، ]که گرچه[ تراشگوش دهاد آموزه

آموزاند / هنگامی که دئناها]شان[ لگام کردند ]اسبان را[ در ]آوردِ[ بهترین مزد، / را می با دروند که[ یکپارچگی
 ―ای جاماسپ―در لگام زدن بر سامانمندی در گردهمایی 

3.49.10 

taTcA mazdA qBahmI A dLm nipl?hE  

manO WohU urunascA aCAunLm  

nvmascA yA ArmaitiS IZAcA  

mLzA.xSaqrA WazdaMhA *auuVm *IrA 
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را، / و نمازی  اشونان هایهمی: / پندارِ خوب را و رواندر پناهِ خویش داری ―ای مزدا― اتدر خانه و آن را
 ...باشد[ ... / ی آن بردباری ]آماده که به بهانه

3.49.11 

aT duSv.xSaqrVNg duS.KiiaoqanVNg duZuuacaMhO  

duZdaEnVNg duZmanaMhO drvguuatO  

akAiS XarvqAiS paitI uruuLnO [paiti]ieiNtI  

drUjO dvmAnE haiqiiA aMhvn astaiiO 
پس شهریارانِ بد را خداوندانِ کردارِ بد را خداوندانِ سخنِ بد را / خداوندانِ دئنای بد را خداوندانِ پندارِ بد را 

ی ]هستیِ[ راستین]شان[ در [ به بهانه. / ]آنهاهای بدبا خورش ]شان[هاروان آینددروندان را / به پاسخ همی
 باشند ی دروج مهمانخانه

3.49.12 

kaT tOi aCA zbaiieNtE auuaMhO  

zaraquStrAi kaT tOi WohU manaMhA  

yV WV staotAiS mazdA frInAi ahurA  

auuaT yAsLs hiiaT WV IStA WahiStvm 
، / ازبهرِ زردشت، چه با سامانمندی بخواند ]شما را[بخوانَد/همیازآنِ تو ]باشد/بود[ ]ازبهرِ او[ که همی یاریکدام 

به شما ، / ]ازبهرِ من[ که با سرودهای ستایش را[ با پندارِ خوب م شمابخوانَکه همی ازآنِ تو ]است[ ]ازبهرِ من
 ، / ...―مزدا اهورهای ―دوستی نشان بدهم 

 

3.50.01 

kaT mOi uruuA isE cahiiA auuaMhO 

kV mOi pasVuS kV mV nA qrAtA WistO 

aniiO aCAT qBaTcA mazdA ahurA 

azdA.zUtA WahiStAaTcA manaMhO 
 .../  ...همی؟ / ... / یاری تواناستام بر هیچ آیا روان

3.50.02 

kaqA mazdA rAniiO.skvrvitIm gLm iSasOiT  

yV hIm ahmAi WAstrawaitIm stOi usiiAT  

vrvZjIS aCA pauruSU hwarV piSiiasU  

AkAstVNg mA niSLsiiA dAqVm dAhwA 
این  ازبهرِ]کسی[ که آن باچراگاه را آرزو داردی  / ʻبا نماز بجویدیʼبخش را گاوِ رامش ―ای مزدا―چگونه 

-را ]از خویش[ *دریغ همی بسیارانی که خورشید نزدِای در پرتوی سامانمندی در زیستندهدرست ، /بودن کس

 مباد ]هیچ بهره از این راه )؟([، گماشته بدار ]مرا[ پیروی داد را آنها ؟ /بدارند

3.50.03 

aTcIT ahmAi mazdA aCA aMhaitI  

yLm hOi xSaqrA WohucA cOiST manaMhA  

yV nA aCOiS aojaMhA WarvdaiiaEtA  
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yLm nazdiStLm gaEqLm drvguul baxSaitI 

ی ]نیروی[ ]دامی[ که او به بهانه ی سامانمندی]اش[ باشد /برای این کس به بهانه ―ای مزدا―گمان بیپس 
دلیری که بمیانجی زورمندیِ پاداش]اش[ از  ی پندارِ خوب]اش[ پرداخت به این کس، /شهریاری]اش[ و به بهانه

 کندهمیترین ]به آن[ که دروند پخش دام را، نزدیک بهرِ خویش ببالاندی /

3.50.04 

aT Wl yazAi stauuas mazdA ahurA  

hadA aCA WahiStAcA manaMhA  

xSaqrAcA yA ISO stlMhaT A paiqI  

Akl arvdrVNg dvmAnE garO sVraoSAnE 

/ ]شما را[ همراه با سامانمندی، با بهترین پندار]م[ /  ―ای مزدا اهوره―بستایم پس شما را یزش برم که همی
ی آواز اند در راه. / در پیشگاهِ خانهها آمادهی آن انوشو با شهریاری]ام[ ]بر نیروهای زندگی)؟([ که به بهانه

 امبه یاورانِ آسمانی سپاریخواستارِ گوش

3.50.05 

ArOi zI xSmA mazdA aCA ahurA  

hiiaT yUSmAkAi mLqrAnE WaorAzaqA  

aibI.dvrvStA AuuISiiA auuaMhA  

zastAiStA yA nl XAqrE dAiiAT 
ی در پرتوی سامانمندی/به بهانه ―ای مزدا اهوره―زیرا که ]آنها[ گسیل شده است از سوی شما 
 .../  پیوسته همی خرمی دهید / ...تان سامانمندی]مان[ / تا اینکه به خداوندِ مانثره

3.50.06 

yV mLqrA WAcvm mazdA baraitI 

uruuaqO aCA nvmaMhA zaraquStrO 

dAtA xratVuS hizuuO raiqIm stOi 

mahiiA rAzVNg WohU sAhIT manaMhA 

-بمیانجی سامانمندی ]یزش ]آن[ برآییننماز،  با )= در(/  ―ای مزدا― برداردهمی که بانگ ایخداوندِ مانثره

در پرتوی پندارِ ]چگونه[ ʼام را / ی زبانی خرد اسبِ گردونهسازنده اش[، زردشت ]است[/]منم[ زردشت، /
 بیاموزدی ʻ]ی سرایش[ بودنشیوهِ-]اسب[ خوب]ام[ 

3.50.07 

aT WV yaojA zvuuIStiiVNg auruuatO  

jaiiAiS pvrvqUS WahmahiiA yUSmAkahiiA  

mazdA aCA ugrVNg WohU manaMhA  

yAiS azAqA mahmAi FiiAtA auua?hE 

، ―ای مزدا―]سینه[ از برُدهای نیایش]ام[ به شما / فراخاسبان را، / ]اسبانی[ پس ازبهرِ شما لگام بکنم چالاک
های خویش را[. ام[ ]و[ پندارِ خوب]ام[ / که بدان ]اسبـ[ان بربایید ]پیروزی]اسبانی[ زورمند از سامانمندی ]یزش

 باشیدی امبرای یاری

3.50.08 
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maT Wl padAiS yA frasrUtA IZaiil / 

pairijasAi mazdA ustAnazastO / 

aT Wl aCA arvdraFiiAcA nvmaMhA / 

aT Wl WaMhVuS manaMhO hunarvtAtA 
/  ―ای مزدا―در گرد بگردم دست برداشته/  شما را ها[ی شیر زوهر،شده]اند[ ]همچو گامهایی که نامیبا گام

پس شما را با هنرمندیِ [ / در گرد بگردم] و با نماز ازآنِ )= به( یاورِ آسمانیام[ ]یزش پس شما را با سامانمندی
  ]در گرد بگردم[ ]ام[پندارِ خوب

3.50.09 

tAiS Wl yasnAiS paitI stawas aiienI 

mazdA aCA WaMhVuS KiiaoqanAiS manaMhO 

yadA aCOiS maFiil WasV xSaiiA 

aT hudAnaoS isaiiLs gvrvzdA FiiVm 

ام )؟([، با با سامانمندی ]یزش ―ای مزدا― بکنم /ها به پاسخ بیایم تا که شما را ستایش همیبا این یزش
بشوم در پس تا که توانمند همی ام بدلخواه خداوند باشم. /هنگامی که بر پاداش کردارهای پندارِ خوب]ام[، /

 باشمی  ʻکسی بخشندهʼی اندیشه

3.50.10 

aT yA WarvSA yAcA pairI.AiS KiiaoqanA  

yAcA WohU caSmLm arvjaT manaMhA  

raocl XVNg asnLm uxSA aEuruS  

xSmAkAi aCA WahmAi mazdA ahurA 
ی پندارِ که به بهانه]چه آنهایی[  و/  امید داشتی]تو[  که، ]چه آنهایی[ پدید بیاورم]اینک[  پس کردارهایی که

-. نرگاوِ روزها *تخمهای خورشید راروشنیاند[ شان را[، / ]بازگرداننده]دیدن سزدمی]مان[ چشمان]مان[ خوب

 ―اهوره ای مزدا― سامانمندی در پرتوی تانافشان ]است[ / ازبهرِ نیایش

3.50.11 

aT WV staotA aojAi mazdA aMhAcA  

yawaT aCA tawAcA iSAicA  

dAtA aMhVuS arvdaT WohU manaMhA  

haiqiiA WarvStLm hiiaT WasnA fraSO.tvmvm 

ام[ تاب و ای که بمیانجی سامانمندی ]یزشتا اندازه― / و باشم ―ای مزدا―پس بگویم که ستایشگرتان]ام[ 
ی ]گفتار/کردار[ به بهانه ی ]یکم[ هستی *با کامیابی بمیانجی پندارِ خوب]ام[. /سازنده /― توان بدارم

 ترین ]است[گذاری شادابدر ارزش هراستین]ام[ پدید آیاد ]آنچه[ ک
 

4.51.01 

WohU xSaqrVm WairIm bAgvm aibI.bairiStvm  

WIdISvmnAi IZAcIT aCA aNtarv.caraitI 

KiiaoqanAiS mazdA WahiStvm taT nV nUcIT WarvSAnE 
ِاو[ -او که خواستارِ بینش ]ʼبرای  ]است[ / ʻبهترین آورندهʼرا  ʻسزاوارِ گزینشʼی ]نیروی[ شهریاریِ خوب پاره
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بمیانجی  شود ]زمین و آسمان را[ در پرتوی سامانمندی /گمان شیر زوهر اندرمیان همی. بیʻبروشنی است
 اکنون برای خودمان پدید بیاورم. آن بهترین ]کردار/نیروی شهریاری[ را هم―ای مزدا―کردارها]مان[ 

4.51.02 

tA WV mazdA pauruuIm ahurA aCAi.yecA 

taibiiAcA ArmaitE dOiSA mOi iStOiS xSaqrvm 

xSmAkvm WohU manaMhA WahmAi dAidI sauuaMhO 

]پدید  ―ای بردباری―و ازبهرِ تو /  ازبهرِ سامانمندی ―ای مزدا اهوره―بدان یکم ]هستی[ را ازبهرِ شما 
ی پندارِ خوب]مان[ به نیایش]مان[ بده به بهانه/  ام را بنمایم،بیاورم[، ]به شما[ ]نیروی[ شهریاریِ یزش/خواست

 ]شهریاری[تان بر نیروی زندگی را

4.51.03 

A WV gVuS.A hVmiiaNtU yOi nV KiiaoqanAiS sArvNtE  

ahurO aCA hizuuA uxDAiS WaMhVuS manaMhO  

yaESLm tU pouruiiO mazdA fradaxStA ahI 
اهوره  شوند، اینجا به دو گوشِ شما روانه کناد /کپارچه همیهایی )؟( را[ که با کردارهای ما یها/ستایش]اسب 

 ام[، بمیانجی گفتارهای پندارِ خوب]ام[ ]همسو[ با زبان]ام[، //بمیانجی سامانمندی ]آیینِ یزشدر پرتوی)= آذر( 
 ―ای مزدا―ی آنها هستی ]پندارها و گفتارهایی[ که تو یکم برکشنده

4.51.04 

kuqrA ArOiS A fsvratuS kuqrA mvrvZdikAi axStaT  

kuqrA yasO.FiiVn aCvm kU spvNtA ArmaitiS  

kuqrA manO WahiStvm kuqrA qBA xSaqrA mazdA 

کجا]ست[  توان آماده ایستاد؟ /؟ کجا برای آمرزش میهوشیاری ی درست *نیرویکجا]ست[ در اندازه
آیی ؟[ با ]نیروی[ کجا ]میکجا]ست[ بهترین پندار؟  بخش؟ /؟ کجا]ست[ بردباریِ زندگیبخشکامسامانمندیِ 

 ؟―ای مزدا―ات شهریاری

4.51.05 

WIspA tA pvrvsLs yaqA aCAT hacA gLm WIdaT  

WAstriiO KiiaoqanAiS vrvSuuO hLs huxratuS nvmaMhA  

yV dAqaEibiiO vrvS ratUm xSaiiLs aCiuul cistA 
]یش[ کردارها بمیانجی بر بنیادِ سامانمندی ]در[یافت / نگهبانِ رمه کهگاو را : چگونه ی اینها راهمه بپرسمهمی

 رو[ خداوندِ پاداش،]و ازایندرست خرد، / ]او[ که خداوند باشد خوبنماز]ش[  باشد ]و[ بمیانجیفراخ]دست[ 
 ؟داد پیروانِ برای ]بسانِ[ نمون ]مرا)؟([ ازبهرِ خویش ویژه کرد

4.51.06 
yV WahiiO WaMhVuS †dazdE yascA hOi WArAi rAdaT  

ahurO xSaqrA mazdl aT ahmAi akAT aKiiO  

yV hOi nOiT WIdAitI apVmE aMhVuS uruuaEsE 

کند / بمیانجی ]نیروی[ اش *هماهنگ میکند و ]او[ که ]آن را[ با رای]او[ که از خوب بهتر را دریافت همی
/ که به او )= اهوره مزدا( نه بهره]اش[ ]از  ازبهرِ او ]است)؟([. پس از بد بدتر ]باشد[ اهوره مزدا شهریاری]اش[
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 ی ]این[ هستینیروی شهریاری را[ برساند در واپسین چرخه

4.51.07 

dAidI mOi yV gLm taSO apascA uruuarlscA  

amvrvtAtA hauruuAtA spVniStA mainiiU mazdA 

tvuuISI utaiiUitI manaMhA WohU sV?hE 
]اینک[ بده به من، ]تو[ که گاو را تراش کردی و آبان را و گیاهان را، / دو نامیرایی و ناکاستی را در پرتوی 

 ]شان[در گزارشآوریِ بافت و *تنیدگیِ بافت را */ دو *تاب ―ای مزدا―ترین نیروی پندار]ت[ بخشزندگی
 ی پندارِ خوب]ام[به بهانه

4.51.08 

aT zI tOi WaxSiiA mazdA WIduSE zI nA mruiiAT  

hiiaT akOiiA drvguuAitE uStA yV aCvm dAdrE  

huuO zI mLqrA KiiAtO yV WIduSE mrauuaitI 

، / اینکه ازبهرِ ʻداند ]حتی[ که کسیʼبه  ، زیرا مرد/دلیر بازگویدی―ای مزدا―زیرا پس به تو بازخواهم گفت 
]اما[ آرزو شده]چیز[ها ]ازبهرِ او[ که سامانمندی را نگه داشته است، / زیرا ]باشد[  بدی[ ]چرخهدر دروند ]پایان[ 

 داند ]حتی[ که کسیبه  بازگوید ]شود[ شادکامکه ]چون[  او خداوندِ مانثره ]است[

4.51.09 

yLm xSnUtvm rAnOibiiA dl qBA AqrA suxrA mazdA  

aiiaMhA xSustA aibI ahuuAhU daxStvm dAuuOi  

rASaiie?hE drvguuaNtvm sauuaiiO aCauuanvm 

 ه*نشان ن/ ازبرای نهاد ―ای مزدا―ات به دو پا]یش[ دادی بمیانجی آذرِ فروزان [ *نپذیرفتنی که]پذیرفتنی یا
 گردانی، / ازبرای زیان رساندن دروند را، اشون را نیروی زندگی تازه میبا آهن با گداخته در )= بر( باشندگان را

4.51.10 

aT yV mA nA marvxSaitE aniiAqA ahmAT mazdA  

hwO dAmOiS drUjO hunuS tA duZdl yOi hVNtI  

maibiiO zbaiiA aCvm WaMhuiiA aCI gaT.tE 
ی *خداوندِ او *توله / ،―ای مزدا―ی دیگر از این پس مرد/دلیری که تباهیِ مرا آهنگ بکند بگونه

ازبهرِ خود بخوانم  . /که هستند]در میانِ آنهایی[  ]نیز[ بددهشگر به آن بهانه ]و[[ اندرتنیدگیِ دروج ]باشد
 سامانمندی را ازبرای آمدن با پاداشِ خوب

4.51.11 

kV uruuaqO spitamAi zaraquStrAi nA mazdA  

kV WA aCA AfraStA kA spvNtA ArmaitiS  

kV WA WaMhVuS manaMhO acistA magAi vrvSuuO 

/ یا کی با سامانمندی رای زد ]و[ با کی  ؟―ای مزدا―]است[  برآیین ازبهرِ سپیتمه زردشت مرد/دلیر کدام
 برای دادوگرفتِ دهش ―]کسی[ ازآنِ پندارِ خوب―فراخ]دست[  ؟ / یا کدام]رای زد[بخش بردباریِ زندگی

 بکرد؟ویژه ]مرا[ ازبهرِ خویش 
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4.51.12 

nOiT tA Im xSnAuS WaEpiiO kvuuInO pvrvtao zimO  

zaraquStrvm spitAmvm hiiaT ahmI urUraost aStO  

hiiaT hOi Im caratascA aodvrvScA zOiSvnU WAzA 

ʼسرایندهلرزان خامʻ ʼی )؟( آن ]پندارِ خوب[با همهʻ اش[ در گذر هنگامِ هرگز خشنود نکرد ]با بخشندگی
/   بندد،*راه ]بر او[ می ]گذر[ در آن ]اش[فرستادهرا، هنگامی که )؟(  ―ت سپیتمهزردش―او /  زمستان

 از او زنی و از *سرما *خشمگین]اند[از *گاماش دو چارپای بارکشهنگامی که 

4.51.13 

tA drvguuatO marvdaitI daEnA vrvzaoS haiqIm  

yehiiA uruuA xraodaitI cinuuatO pvrvtaO Akl  

XAiS KiiaoqanAiS hizuuascA aCahiiA nLsuul paqO 
اش اش[، / ]او[ که روان]به زیانباژگونه بنماید از ]راهِ[ سرراست را  ]مانثره)؟([راستیندروند  یدئنابدان]گونه[ 

-ی کردارهای خویش و ]گفتارها[ی زبان]اش[ ]برای همیشه[ راهگر / که به بهانهبخروشد در پیشگاهِ گذرِ چینش

 را گم کرده است سامانمندی های

4.51.14 

nOiT *uruuaqA dAtOibiiascA karapanO WAstrAT arvm  

gauuOi ArOiS A sVNdA XAiS KiiaoqanAiScA sVNghAiScA  

yV IS sVNghO apVmvm drUjO dvmAnE AdAT 
ازبهرِ گاو، ]اما[ نازشگران ی درست در اندازهبا دادها ]و[ چراگاه / *داستان همنه برآیین]اند[ و ]نه)؟([ *کرپنان 

 ی دروج بنهد *ایشان را در خانه در پایان های خویش، / گزارشی کهبه کردارها و گزارش

4.51.15 

hiiaT mIZdvm zaraquStrO magauuabiiO cOiSt parA  

garO dvmAnE ahurO mazdl jasaT pauruiiO  

tA WV WohU manaMhA aCAicA sauuAiS cVuuISI
 

آید ی آواز اهوره مزدا میپرداخت، / در خانه دادوگرفتِ دهش به سرپرستانِ از/با مزدی که زردشت پیش از این
به  و شما به پرداختم زندگیهای با نیروخویش را ی آن ]مزد[، در پرتوی پندارِ خوب]ام[ یکم ]در رده[. / به بهانه

 سامانمندی

4.51.16 

tLm kauuA WIStAspO magahiiA xSaqrA nLsaT  

WaMhVuS padvbIS manaMhO yLm cistIm aCA maNtA  

spvNtO mazdl ahurO aqA nV sazdiiAi uStA 

پندارِ  های*دست یافت / در راه به آن ]بینش[ دادوگرفتِ دهش بمیانجی ]نیروی[ شهریاریِ کوی ویشتاسپ
-بخش ]است[! همانمزدا اهوره زندگیدر پرتوی سامانمندی پنداشت: /  بار )؟([]اش[، بینشی که ]یکمینخوب

 گونه هم ازبرای گزارش شدنِ آرزوشده]چیز[ها به ما

4.51.17 
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bvrvxDLm mOi fvraSaoStrO huuO.guuO daEdOiSt kvhrpVm  

daEnaiiAi WaMhuiiAi
a
 yLm hOi iSiiLm dAtU  

xSaiiLs mazdl ahurO aCahiiA AZdiiAi gvrvzdIm 
نماید. / ]کالبدی[ که برای آن ]از شایستگی[ میبرشده  را ِدئنایش )؟([-] کالبد پیوستهبه من فرشوشتره هووگوه 

 ]مان[ برباشد، ازبرای دست یافتنمزدا اهوره که خداوند همیدهاد / به دئنای خوب]ام[  ]دئنا[ *زودرسنده ]باشد[،
 ی سامانمندیاندیشه

4.51.18 

tLm cistIm dVjAmAspO huuO.guuO iStOiS Xarvnl  

aCA WvrvNtE taT xSaqrvm manaMhO Wa$hIS WIdO  

taT mOi dAidI ahurA hiiaT mazdA rapVn tauuA 
برگزیند بمیانجی سامانمندی همی/  های خوبِ یزش]اش[)؟(آن بینش را جاماسپ هووگوه ]بسانِ[ *گزینش

بده به من آن / ]ات)؟([،پندار را  ]اینک[ یافتی ]بسانِ[ ]پاداش[های خوب اش[: آن ]نیروی[ شهریاریِ]یزش
 ی تو ]است[دهندهکه پشتیبانی ―ای اهوره مزدا―]نیروی شهریاری[ را 

4.51.19 

hwO taT nA maiDiiOi.mlMhA spitamAi ahmAi dazdE  

daEnaiia WaEdvmnO yV ahUm iSasLs aibI 
mazdl dAtA †mraoT gaiiehiiA KiiaoqanAiS WahiiO 

به میانجی  گماشته داردهمی برای آن سپیتمه ]باشد[. / ―ای مذیوماهان― دلیر این ]نیروی شهریاری[ راآن 
-از مزدا بازمی / .ʻجویدیبا نماز همیʼاست[ برای خویش ]کسی[ که ]یکم[ هستی را  آندئنا]یش[ یابنده]ی 

 را نهادید)؟( از راهِ کردارهاِزیستن ‒گوید ]به من[: بهتر ]چیز[ 

4.51.20 
taT WV nV hazaoSlMhO WIsplMhO daidiiAi sauuO  

aCvm WohU manaMhA uxDA yAiS ArmaitiS  

yazvmnlMhO nvmaMhA mazdl rafvDrvm cagvdO 

ریم[ بسامانمندی را ]یزش همی/  تان به ماازبرای داده شدنِ آن نیروی زندگی ―مزگان]ای شما[ همه هم―
بریم با )= ما که یزش همی/  با پندارِ خوب]مان[ ازراهِ گفتار]مان[ که بمیانجی آنها بردباری ]آماده باشد اینجا[،

 ها)؟([ی مزدا که پشتیبانی پیشکش آورددر( نماز ]برای پاداش

4.51.21 

ArmatOiS nA spvNtO huuO cistI uxDAiS KiiaoqanA  

daEnA aCvm spVnuuaT WohU xSaqrvm manaMhA  

mazdl dadAT ahurO tVm Wa$hIm yAsA aCIm 
]است[. با گفتارها]یم[ با کردار]م[ / با دئنا]یم[  بخشمردِ زندگی]اینک[  ]اش[ازآنِ بردباری با بینشِاین کس 

ام[ ]نیروی[ شهریاری]ام/اش[ را / ی پندار خوب]سامانمندی ]باز[ فربه از نیروی زندگی]ست[. بمیانجی/به بهانه
 جویم پاداشِ خوب رانهد. ]اینک[ از او همیمزدا اهوره می

4.51.22 

yehiiA mOi aCAT hacA WahiStvm yesnE paitI  
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WaEdA mazdl ahurO yOi lMharvcA hvNticA  

tL yazAi XAiS nAmvnIS pairicA jasAi WaNtA 
]که کیست[،  داند بهترین ]باشد[ بربنیادِ سامانمندی، / مزدا اهوره ازبهرِ مناش در پاسخ به یزش ]او را[ که

 * و در گرد بگردم با مهر خودشانهای آنها را یزش برم با نام، / اند و هستندی آنهایی[ که بوده]همه
 

5.53.01 

WahiStA IStiS srAuuI zaraquStrahE  

spitAmahiiA yezI hOi dAT AiiaptA  

aCAT hacA ahurO mazdl yauuOi WIspAi.A huuaMhvuuIm  

yaEcA hOi dabvn saKvNcA daEnaiil WaMhuiil uxDA KiiaoqanAcA 
هستی را برای خوب/  ]بسانِ[ سودها بدهد. / اگر که به او خوانده شد بهترین آیینِ یزش ازآنِ زردشت سپیتمه

سرایند و که می نیز ]آن یزش[، / ]پس او بدهدش)؟([ ]به آنها[بر بنیادِ سامانمندی اهوره مزدا ی زندگانی همه
 را اشدئنای خوب گیرند گفتارها و کردارهای*فرامی

5.53.02 

aTcA hOi scaNtU manaMhA uxDAiS KiiaoqanAiScA  

xSnUm mazdl WahmAi.A fraorvT yasnLscA  

kauuacA WIStAspO zaraquStriS spitAmO fvraSaoStrascA  

dlMhO vrvzUS paqO yLm daEnLm ahurO saoSiiaNtO dadAT 

با ―ِمزدا -اش را، ]خرسندی[ خرسندی/ دنبال کنادند ]شان[ با کردارها]شان[ با گفتارها]شان[ با پندارو پس 
]دنبال  و فرشوشتره ―زردشتی ]و[ سپیتمه―کوی ویشتاسپ به او را، /  هایزش و ― پذیرشِ نیایش]اش[

 نهدمی سازِ نیروی زندگی]دئنا[ی تازه که اهورهرا  ییدئنابه دهش های سرراستِ کردند[ / راه

5.53.03 

tVmcA.tU pourucistA haEcaT.aspAnA  

spitAmI yezuuI dvgvdrLm zaraquStrahE  

WaMhVuS paitiiAstIm manaMhO aCahiiA mazdlscA taibiiO dAT sarvm  

aqA hVm.fvraSuuA qBA xraqBA spVniStA ArmatOiS hudAnu WarvSuuA 

/ ]*افکناد[  ―]آن[ سپیتمه، جوان]ترین[ درمیانِ دخترانِ زردشت ―اسپان / پاینده باد پوروچیستای هیچت
. / سامانمندی را)= با(  و ازآنِ مزدا را. برای تو نهاد یکپارچگیِ ازآنِِزردشت[ -]پاسخی درخور ازآنِ پندارِ خوب

 ها]چیز[بخشنده]بسانِ[  بردباری را. ]کردارهای[ گفتگو بکن ―ترینبخشآن زندگی ―گونه با خردت همان
  از بهرِ خویش پدید آر )؟(

5.53.04 

tVm zI WV spvrvdA niuuarAnI yA fvDrOi WIdAT  

paiqiiaEcA WAstriiaEibiiO aTcA XaEtaouuE 

aCAunI aCauuabiiO manaMhO WaMhVuS XVnuuaT haMhuS mVm bVvduS  

mazdl dadAT ahurO daEnaiiAi WaMhuiiAi yauuOi WIspAi.A 

و به /  *کنار بنهم ]برای او[ که به پدر]ش[ ]بهره[ برساند آن کس را ―ای هماوردان―زیرا از میانِ شما 
از ...ی خداوندِ خورشید  گیریزنی اشون برای اشونان. بهره/  نیز:سرور]ش[، به نگهبانانِ رمه و پس به خانواده 
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 ]ام[ ی زندگانیبرای همهدهد می/ مزدا اهوره ]آن را[ به دئنای خوب]ام[  ازآنِ پندارِ خوب]ام[ ...

5.53.06 

iqA I haiqiiA narO aqA jVnaiiO  
drUjO hacA rAqvmO yVmv spaSuqA frAidIm  

drUjO AiiesE hOiS.piqA tanwO parA WaiiU.bvrvdubiiO duS.XarvqVm nLsaT 

XAqrvm  
drvgwO.dvbiiO dVjIT.arvtaEibiiO anAiS A manahIm ahUm mvrvNgduiiE 

بر بنیادِ دروج *درهم پیوستنی  / همین گونه اینها را راستین ]نشان کنند[ مردان/دلیران، همان گونه زنان ]نیز[.
-تن ʻپیوسته همی فربه کردیدʼ پیش از این در *چنگالِ دروج― آورید /[ *برافزودنی *بشمار همیکه ]اینک

برای ]شما[ دروندانِ  ]شما[ پیمایندگانِ اندرمیان. آسانی گم شد / ازبهرِخورشِ بد ]است[  ―ها]تان[ را 
 نابسامان. از راهِ این ]گفتار/کردار[ها]تان[ اینجا ]باشد[ تباه شدنِ هستیِ ازآنِ پندار 

5.53.07 

aTcA WV mIZdvm aMhaT ahiiA magahiiA  

yauuaT AZuS zarazdiStO bUnOi haxtiil  

paracA mraocLs aorAcA yaqrA mainiiuS drvguuatO anLsaT parA 

iuuizaiiatA magVm tVm aT WV WaiiOi aMhaitI apVmvm WacO 

 ]ای جوان )؟([ ، / تا زمانی که *افزار]ت[[―ای اشونان―ازبهرِ شما باشد ] و پس مزدِ این دادوگرفتِ دهش
و پس در بنِ دو ران]ات[ ]ای دوشیزه )؟([، / آن کجا که پیش از این پیش  بجنبد]باشد[ که همیترین سپردهدل

دهید آن دادوگرفتِ دهش]/شکاف[ را. پس *هرز همی[ ―دروندانای ―]نیروی پندارِ دروند گم بشد. / 
 باشد  !«افسوس»ی شما واپسین واژه

5.53.08  
anAiS A duZwarvSnaMhO dafSniiA hVNtU  

zaFiiAcA WIsplMhO xraosvNtLm upA  

huxSaqrAiS jVranLm xrUnvrLmcA rAmLmcA AiS dadAtU SiieitibiiO WIZibiiO  

IratU IS dwafSO hwO dvrvzA mvrvqiiaoS maziStO moSucA astU 

و همگی  ]و[ *کانا بادند / ʻاز مردینگیِ بد]کسانی[ ʼی آن ]گفتار/کردار[ها]شان[ اینجا ]به گاهِ داوری[ به بهانه
، و بدین ]کردار[ها]مان[/با بادنداز سوی شهریارانِ خوب زخم بخورادند و خونین  انگیز، *دشنام شنوادند، /*خنده

با زنجیرِ مرگ، آنها را *سختی رساد  رمند، /بیآهمیها تا که ها توان دادن به خانماناین]مرد[ان]مان[ آرامش
 باددرنگ و بی ترین ]پاره ؟[ ]باد[]برای ایشان[ این بزرگ

5.53.09 

duZwarvnAiS WaESO rAstI tOi narvpIS rajIS  

aESasA dVjIT.arvtA pvCO.tanwO  

kU aCawA ahurO yV IS jiiAtVuS hVmiqiiAT WasV.itOiScA  

taT mazdA tawA xSaqrvm yA vrvZvjiiOi dAhI drigawE WahiiO 

را با *سرودکی  ʻکسی پشوتنʼ های /بهم به تو بخشدهمی *فرسوده *رسن ʻبدگزینشگرانʼ*فرومایه با 
این  بهره بکندی؟ /آزادانه گشتن بی ای اشون که آنها را از گذرانِ زندگی]شان[ و ازکجا]ست[ اهوره نابسامان. /
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 زیستندهدرستِاین هستی[ را بدهی به مستمندِ ‒که بدان بهتر ] ―ای مزدا―ات ]است[ ]نیروی[ شهریاری
 

5.54.01 
A airiiVmA iSiiO rafvDrAi jaNtU 

nvrvbiiascA nAiribiiascA zaraquStrahE 

WaMhVus rafvDrAi manaMhO yA daEnA WairIm hanAT mIZdvm 

aCahiiA yAsA aCIm yLm iSiiLm ahurO masatA mazdl 
پندارِ خوبِ زردشت، برای پشتیبانیِ  از بهرِ مردان و زنان، / ائیریمنِ زودرسنده اینجا آیاد برای پشتیبانی /

ِسامانمندی/برای ‒جویم پاداش همی د. /رَرا بهره ببَ ʻسزاوارِ گزینشʼای[ که بدان دئنا]یش[ مزدِ ]پشتیبانی
 سامانمندی را، ]پاداشی[ که اهوره مزدا  ]به اینجا[ زودرسنده *برآوُرد بکند

 

6.35.02 

humatanLm hUxtanLm hwavStanLm iiAdAcA aniiadacA WvrvziiamnanLmcA 

WAwvrvzanLmcA mahI aibI.jarvtArO naEnaEstArO yaqvnA WohunLm mahI 

ʼشده]چیز[هاکردهشده]چیز[ها، از خوبگفتهخوباز شده]چیز[ها، پنداشتهاز خوبʻکه اینجا و هر کجای دیگر  یی
 یم.، نی]شان[ نکوهشگر]نهاده شدن[با کوشایی ]برای چیز[های خوب اند، هستیم آوازخوان پدید آیند و پدید آمده

6.35.03 

taT aT WarvmaidI ahura.mazdA aCA srIrA / hiiaT I mainimaidicA WaocOimAcA 

WarvzimAcA / yA hAtLm KiiaoqvnanLm WahiStA FiiAT ubOibiiA ahubiiA 

/ اینکه بپنداریمی و  :آن را برگزیدیم ―ای اهوره مزدا، ای زیبا در پرتوی سامانمندی]ات[―پس ]اینک[ 
 ،آنهایی که هستندی[ ی[ کردارهای ]همهبازگوییمی و پدید بیاوریمی آن]چیز[هایی را / که درمیانِ ]همه

 ها باشدی برای هر دو هستیبهترین

6.35.04 

gauuOi adAiS tAiS KiiaoqanAiS yAiS WahiStAiS fraEKiiAmahI / rAmAcA WAstrvmcA 

dazdiiAi / surunuuatascA asurunuuatascA xSaiiaNtascA axSaiiaNtascA 

از برای ―ها ]چنین توانیم کرد[، / هایی که بدانها]مان[، بمیانجی این کردارها، بهترینبمیانجی *پیشکش
و  ʻبدهندآنهایی که گوش همیʼها را[ بسوی ]پیشکشفرستیم همی/  ―آرامش و چراگاه نهاده شدن گاو را

ʼ که گوش ندهندآنهاییʻ بسوی ،ʼآنهایی که خداوند باشندʻ  وʼآنهایی که خداوند نیستندʻ 

6.35.05 

huxSaqrO.tvmAi bA aT xSaqrvm ahmaT hiiaT aibI dadvmahicA ciSmahicA 

huuLmahicA hiiaT mazdAi ahurAi aCAicA WahiStAi 

-همی ―برآید از ما اگر که―را *براستی ازبهرِ خداوندِ بهترین شهریاری ]است[ ]که[ ]نیروی[ شهریاری پس 

برانگیزیم هنگامی که ازبهرِ مزدا اهوره و بهترین سامانمندی ]نیروی شهریاری را[ پردازیم و همیو همی نهیم
 [ برانگیزیمپردازیم و همینهیم و همیهمی]

6.35.06 
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yaqA AT utA nA WA nAirI WA WaEdA haiqIm aqA haT WohU taT VvAdU 

WvrvziiO.tUcA IT ahmAi fracA WAtOiiO.tU IT aEibiiO yOi IT aqA WvrvziiLn yaqA IT 

astI 
آنگونه که پس مرد یا زنی ]پندار یا گفتارِ[ راستین را داند و همانگونه است خوب، *پس آن را پدید آوراد ازبهرِ 

 ن را مژده دهاد به آنها که آن را همانگونه پدید بیاورند که آن استاین کس و آ

6.35.07 

ahurahiiA zI aT WV mazdl yasnvmcA WahmvmcA WahiStvm amVhmaidI gVuScA 

WAstrvm / taT aT WV WvrvziiAmahI fracA WAtViiAmahI yA.tV isAmaidE 
بپنداشتیم و چراگاه را  اهوره مزدا)= برای( شما ]و[ ازآنِ  ازآنِ )= برای( همانا یزش و نیایش را بهترینپس 

ای که همی توانا دهیم تا اندازهآوریم و مژده همی/ پس آن را برای شما پدید همی .گاو)= برای( ازآنِ ]بهترین[ 
 هستیم/توانا باشیم 

6.35.08 
aCahiiA AaT sairI aCahiiA WvrvzVnE kahmAicIT hAtLm jIjiSLm WahiStLm AdA 

ubOibiiA ahubiiA 

ی[ آنهایی که پس برای هر کسی که در یکپارچگی با سامانمندی، در خاندانِ سامانمندی ]است[ درمیانِ ]همه
  برای هر دو هستی خوانمهستند،  برُدخواهی را بهترین 

6.35.09 

imA AT uxDA Wacl ahura.mazdA / aCvm mainiiA WahehiiA frawaocAmA / qBLm 

aT aESLm paitiiAstArvmcA fradaxStArvmcA dadvmaidE / 

/ با *گمانی بهتر ]اینک[ نوید دادیم ]بسانِ[  ―ای اهوره مزدا―را  ʻکه گفته باید شوندʼپس این واژگانی 
 داریمشان گماشته همیسامانمندی. / پس تو را ]بسانِ[ بازگرداننده و برکشنده

6.35.10 

aCAaTcA hacA WaMhVuScA manaMhO WaMhVuScA xSaqrAT / staotAiS qBAT ahurA 

staotOibiiO aibI / uxDA qBAT uxDOibiiO / yasnA qBAT yasnOibiiO 

 ―ای اهوره―ها / خواه از راهِ ستایش ،بر بنیادِ سامانمندی و پندارِ خوب]مان[ و ]نیروی[ شهریاریِ خوب]مان[
 ها]مان[برای گفتارها]مان[، / خواه از راهِ یزش برای یزشها]مان[، / خواه از راهِ گفتار برای ستایش

 

6.36.01 

ahiiA qBA AqrO WvrvzVnA pauruuiiE pairijasAmaidE mazdA ahurA / qBA qBA 

maniiU spVniStA / yV axtiS ahmAi yVm axtOiiOi dl?hE 

-بخشتو را با زندگی ―ای مزدا اهوره―گردیم تو را در گرد همیخاندانِ این آذر  باپیشِ رو  [ایستادگانِ]]ما[ 

 ترین نیروی پندارت که درد ]است[ برای او که ازبرای دردش دریافت بکنی

6.36.02 

urwAziStO hwO nl yAtAiiA paitI.jamiil / Atarv mazdl ahurahiiA / 

urwAziStahiiA urwAziiA nLmiStahiiA / nvmaMhA nl maziStAi ylMhLm 

paitI.jamiil 
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-خرم]تو[  ی خرمیِبه بهانه ―.ای آذرِ مزدا اهوره―ات[ *به پاسخِ ما بیایی جسُته] ترین برای]تو[ آن خرم

 ها *به پاسخِ ما بیاییترینِ گردهمایی، برای بزرگتریننرمی نمازِ ]به تو[ ، به بهانهترین

6.36.03 

AtarS WOi mazdl ahurahiiA ahI / maniiuS WOi ahiiA spVNiStO ahI / hiiaT WA tOi 

nAmanLm WAziStvm / Atarv mazdl ahurahiiA / tA qBA pairijasAmaidE 

-نامی[ که در میانِ نامیا با آن ] ترین نیروی پندارش هستی،بخشبراستی آذرِ مزدا اهوره هستی، براستی زندگی

 گردیمتو را در گرد همی ―ورهای آذرِ مزدا اه―[ باشدهایت نیروافزاترین ]

6.36.04 

WohU qBA manaMhA / WohU qBA aCA / WaMhuiil qBA cistOiS KiiaoqanAiScA 

WacVbIScA pairijasAmaidE 
در گرد تو را  ]مان[بینشِ خوببا پندارِ خوب]مان[ تو را، با سامانمندیِ خوب]مان[ تو را، با کردارها و با واژگانِ 

 گردیم همی

 

6.36.05 

nvmaFiiAmahI / iSuidiiAmahI qBA mazdA ahurA / WIspAiS qBA humatAiS / 

WIspAiS hUxtAiS / WIspAiS huuarvStAiS pairijasAmaidE 

ی شده]پندار[ها با همهی خوب پنداشتهبا همه ―مزدا اهورهای ―دهیم کنیم ]و[ بدهی بازهمیتو را نماز همی
 گردیم ی خوب پدیدآمده]کردار[ها تو را در گرد همیهمه شده]گفتار[ها باخوب گفته

6.36.06 

sraEStLm aT tOi kvhrpVm kvhrpLm / AuuaEdaiiamahI mazdA ahurA / imA 

raocl barvziStvm barvzimanLm / auuaT yAT huuarV auuAcI 

ها را، / ]همچنین این روشنیهمی شناسانیم ―زیباترینِ کالبدها―]بسانِ[ کالبدِ تو  ―ای مزدا اهوره― پس
 ]باشد[  خورشید ها، به آن بلندی که گفته بشدبسانِ[ آن بلندترینِ بلندی

 

6.37.01 

iqA AT yazamaidE ahurvm mazdLm / yV gLmcA aCvmcA dAT / apascA dAT 

urwarlscA Wa$hIS / raoclscA dAt bUmImcA / WIspAcA WohU 
اهوره مزدایی را که گاو را و سامانمندی را نهاد، آبان را نهاد و گیاهانِ خوب را، بریم گونه یزش همیپس همین

 اِندر میان[ را‒ها را نهاد و بوم را و همه]چیز[های خوب ]روشنی
 ها و بوم: آسمان و زمین.روشنی 

6.37.02 

ahiiA xSaqrAcA mazVnAcA hauuapaMhAiScA / tVm aT yasnanLm pauruuatAtA 

yazamaidE / yOi gVuS hacA SiieiNtI 
]ی آنهایی[ های یزشبا یکمین پاره بریم. پس او را یزش همیهایشی]نیروی[ شهریاری و بزرگی و استاد به

 آرمندکه ]اینجا[ در کنارِ گاو همی
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6.37.03 

tVm aT AhUriiA nAmVnI / mazdA WarA spvNtO.tvmA yazamaidE / tVm ahmAkAiS 

azdvbIScA uStAnAiScA yazamaidE / tVm aCAunLm frauuaCIS narLmcA 

nAirinLmcA yazamaidE  

، / او را با ―بخشای مزدا، نیک، برترین زندگی―کنیم: همیهای اهورایی]اش[ را میانجی پس در یزشِ او نام
را  ―مردان و زنان―ان های اشونبریم، / در یزشِ او فروشیمان یزش همیهای زندگیها و دماستخوان
  کنیمهمیمیانجی 

6.37.04 

aCvm aT WahiStvm yazamaidE / hiiaT sraEStvm / hiiaT spvNtvm amvCvm / hiiaT 

raocOMhwaT / hiiaT WIspA WohU 
بخشِ نامیرا که درخشان که همه ]چیز[های بریم که زیباترین که زندگیای را یزش همیپس بهترین سامانمندی

  ]است[خوب 

6.37.05 

WohucA manO yazamaidE / WohucA xSaqrvm / Wa$hImcA daEnLm / 

Wa$hImcA fsvratUm / Wa$hImcA ArmaitIm 
و دئنای خوب]مان[ را  کنیم / و ]نیروی[ شهریاریِ خوب]مان[ را /همیپندارِ خوب]مان[ را میانجی  در یزش]ات[

 خوب]مان[ را / و بردباریِ خوب]مان[ را هوشیاریِو *نیروی  /
 

6.38.01 

imLm AaT zLm gvnAbIS haqrA yazamaidE / yA nl baraitI / ylscA tOi gvnl 

ahura.mazdA / aCAT hacA Wairiil / tl yazamaidE 

ای ―بریم که ما را برداردهمی و بانوانی که ازآنِ تو]اند[ یزش همیرا در یگانگی با بانوان]اش[  پس این زمینِ
 بریم]و[ سزاوارِ گزینش بر بنیادِ سامانمندی، آنها را یزش همی ―مزدا اهوره

6.38.02 

IZl yaoStaiiO fvraStaiiO ArmataiiO / Wa$hIm AbIS aCIm / Wa$hIm ISvm / 

Wa$hIm AzUitIm / Wa$hIm frasastIm / Wa$hIm parVNdIm yazamaidE 
بانو[ان پاداشِ خوب را، / انوشِ ]آسمانیی اینها، / به بهانهها، بردباریها، پرسشگریگردانیشیر زوهرها، پاک

 کنیمی خوب را، / پارندِ خوب را در یزش میانجی همیخوب را، / زوهرِ خوب را، / آوازه

6.38.03 

apO aT yazamaidE / maEkaiNtIScA hVbuuaiNtIScA / frauuazaMhO ahurAnIS 

ahurahiiA *huuapaMhO / hupvrvqBlscA Wl huuO.GZaqlscA hUSnAqrlscA / 

ubOibiiA ahubiiA cagvmA 
و  روانو خوبگذر خوب، / ی استادکاربانوانِ اهوره]و[  فرازتازانآبانِ / *تابان و *پالوده، /  بریمیزش همیپس 
 برای هر دو هستی آوریمشما را پیشکش می / ،را شستنگاهخوب

6.38.04 

UitI yA WV Wa$hIS ahurO mazdl nAmLn dadAT / WaMhudl hiiaT Wl dadAT / tAiS 
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Wl yazamaidE / tAiS friiLnmahI / tAiS nvmaFiiAmahI / tAiS iSUidiiAmahI 

نهد، بدان]نام[ها میدهشگر خوبهنگامی که شما را  ―ای خوبان―نهد میشما  براهوره مزدا  هایی کهنام
بدان]نام[ها کنیم، نماز]تان[ همیبدان]نام[ها کنیم، همی]شما را[ دوستی بدان]نام[ها بریم، شما را یزش همی

 دهیم بدهی]تان[ باز همی

6.38.05 

apascA Wl / azIScA Wl / mAtvrLScA Wl / agvniil drigudAiiaMhO WIspO.paitIS 

AwaocAmA / WahiStl sraEStl / awA WV Wa$hIS rAtOiS darvgO.bAzAuS nASU 

paitI / WiiAdl paitI.sVNdl / mAtarO jItaiiO 

شما آبان و شما گاومادگان و شما ]گاو[مادران، بزینهاران، مستمنددایگان، نشانندگانِ تشنگیِ همگان را فراز 
به  ʻبا بازوانِ درازʼدهم ها بر دهش یاری همییابی. در پاسخ به دست―ای بهترینان ]و[ زیباترینان―یم خواند

  پدیدارگران، مادران، پیروزگارانشما خوبان، گسترده پیشکشان، به پاسخ خوشی
 

6.39.1 

iqA aT yazamaidE gVuS uruuAnvmcA taSAnvmcA ahmAkVNg AaT urunO 

pasukanLmcA yOi nl jIjiSvNtI yaEibiiascA tOi A yaEcA aEibiiO A aMhvn 
رَِمَکان را ]و[ -هامان را و ]روان[ ِگاو[ را، پس روان-را و کالبدگر ] گاو بریم روانِگونه یزش همیهمینپس 

 و ]روانِآنهایی )؟([ که ازبهرشان ایشان اینجا ]باشند[  و ]روانِ ما را بردن خواهند]روانِ آنهایی )؟([ که همی
 که ازبهرِ ایشان اینجا باشندآنهایی )؟([ 

6.39.02 

daitikanLmcA aidiiUnLm hiiaT urunO yazamaidE / aCAunLm AaT urunO 

yazamaidE kudO.zAtanLmcIt narLmcA nAirinLmcA / yaESLm WahehIS daEnl 

WanaiNtI WA WVNghvn WA Waonarv WA 

زاده در  مرد و زن،―های اشونان بریم، / پس روان]باشند[، یزش همی آزاربی نیز هنگامی کهها ددان را روان
 اندشوند یا پیروز بشوند یا پیروز شدهکه بهتردئناهاشان پیروز همیبریم یزش همیرا  ―هر کجا

6.39.03 

*AaT iqA yazamaidE WaMhUScA IT Wa$hIScA IT spvNtVNg amvCVNg yauuaEjiiO 

yauuaEsuuO yOi WaMhVuS A manaMhO SiieiNtI ylscA UitI 
بخش ]و[ زندگی[ مردانِ اشونِ]بریم ]روان)؟([های خوب و ]دئنا)؟([های خوب را، گونه یزش همیپس همین

 که[ را اشونی ]زنانِ و نیزآرمند ای را که در کنارِ پندارِ خوب همیبخشنامیرای همواره زنده ]و[ همواره زندگی
 [ آرمنددر کنارِ پندارِ خوب همی]

6.39.04 

yaqA tU I ahura.mazdA mVNghAcA WaocascA dlscA WarvScA yA WohU aqA tOi 

dadvmahI aqA cISmahI aqA qBA AiS yazamaidE aqA nvmaFiiAmahI aqA 

iSUidiiAmahI qBA mazdA ahurA 
بار[ پنداشتی و بازگفتی و نهادی و ]یکمین ،که خوب]اند[ را ییهااین]چیز[ ―ای اهوره مزدا―آنگونه که تو 

گونه با آنها یزش پردازیم]شان[ ]به تو[، همانگونه همیهمان ،به تودهیم]شان[ گونه همیپدید آوردی، همان
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ای ―دهیم تو را بازهمی بدهیگونه ]با آنها[ کنیم ]تو را[، هماننماز همیگونه ]با آنها[ بریم تو را، همانهمی
 ―مزدا اهوره

 

6.40.01 

AhU aT paitI adAhU mazdA ahurA mazdLmcA bUiricA kvrvSuuA rAitI tOi xrapaitI 

ahmaT hiiaT aibI hiiaT mIZdvm mauuaiqIm fradadAqA daEnAbiiO mazdA ahurA 

ها ]ازبهرِ و فراوانی خویش ازبهرِ بکن]آن را[ یادگار  ―ای مزدا اهوره―ها]مان[ این پیشکشپس در پاسخ به 
سزاوارِ کسی ʼهنگامی که مزدِ ، ―از ما اگر که برآید―باشد ی تو همیخویش)؟([ بمیانجی دهشی که *برازنده

 ―ای مزدا اهوره―را آماده کرده باشید ازبهرِ دئناها]مان[  ʻچون من

6.40.02 = 6.41.06 

ahiiA huuO nV dAidI ahmAicA ahuiiE manaFiiAicA taT ahiiA yA taT 

upA.jamiiAmA tauuacA haxvmA aCaFiiAcA WIspAi yaouuE 

را که بدان  ʻآن ازآنِ این ]کس[ʼ ―برای این هستی و آن ازآنِ پندار― بدهبه ما ای[ از این اینجا ]پاره
 ی زندگانیهمراهیِ ازآنِ )= با( تو و ازآنِ )= با( سامانمندی را برای همه، ]بسخنِ دیگر[ آن را دربرسیمی

6.40.03 

dAidI aT nvrLS mazdA ahurA aCAunO aCacinaMhO aidiiuS WastriiVNg darvgAi 

IZiiAi bvzwaitE haxmainE ahmaibiiA ahmA rafvnaMhO 

برای همراهیِ بلندِ نگهبانِ رمه، آزار، بیʻخواستاریسامانمندʼاشون،  ―ای مزدا اهوره―پس مردان]مان[ را بنه 
 ِ]در[ پشتیبانی از ما، از راهِ ما‒ ʻی نمازشایسته*ʼشمارِ *پر

6.40.04 

aqA XaEtUS aQa WvrvzVnA aqA haxVmLn FiiAT yAiS hiScamaidE aqA WV utA 

FiiAmA mazdA ahurA aCauuanO vrvSiiA iStVm rAitI 
گونه ازآنِ شما شویم، آنها باشدی که با آن همراه همیگونه همراهی، آنهاگونه خانداننآ، گونه خانوادهنآ

]مان[ ]به دهش بمیانجی]ست[ آنچه خواستنی ازمان[ ]خواهیبهره با ―ای مزدا اهوره―نیز اشون  وباشیمی 
 شما[ 

 

6.41.02 

WohU xSAqrvm tOi mazdA ahurA apaEmA WIspAi yaouuE / huxSaqrastU nV nA 

WA nAirI WA xSaEtA ubOiiO aMhuuO hAtLm hUdAstvmA 
 ی زندگانی، / شهریاری خوببه چنگ آوریمی برای همه ―ای مزدا اهوره―ات را ]نیروی[ شهریاریِ خوب

  ―درمیانِ آنها که هستند دهشگرای تو برترین خوب―به ما فرمان دهدی در دو هستی  ―مرد یا زن―

6.41.03  
humAIm qBA IZIm yazatvm aCaMhAcim dadvmaidE aqA tU nV gaiiascA 

astvNtlScA Fiil ubOiiO aMhwO hAtLm hudAstvmA 

ای برترین ―گونه تو نهیم، همانی یزش، همنشینِ سامانمندی همیی نماز، شایستهتو را همایون، شایسته
 برای ما زیستن و استومندی باشیی در هر دو هستی ―دهشگر در میانِ آنها که هستندخوب
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6.41.04 

hanaEmAcA zaEmAcA mazdA ahurA qBahmI rafvnahI darvgAiiAu / aESAcA qBA 

VmauuaNtascA *buiiAmA rapOiScA tU nV darvgvmcA uStAcA hAtLm hudAstvmA 

 زندگانیِ بلند بخشنده]که[ ―ات در ]آورد برای[ پشتیبانی ―ای مزدا اهوره―بهره بریمی و پیش تازیمی 
ای برترین ―پشتیبانی دهیی به ما بلند و به دلخواه]ات[ تو و نیرومند شویمی و  ، / در پرتوی تو توانا―]است[
 ―دهشگر درمیانِ آنها که هستندخوب

6.41.05 

qBOi staotarascA mLqranascA ahura.mazdA aogvmadaEcA usmahicA 

WIsAmadaEcA hiiaT mIZdvm mawaEqvm fradadAqA daEnAbiiO mazdA ahurA 

ای اهوره ―تان ]باشیم[ ایم که ستایشگران و خداوندانِ مانثرهآمادهگوییم و همی آرزو داریم و همیهمی
 ―ای مزدا اهوره―دئناها]مان[  بهرِرا آماده کرده باشید از ʻسزاوارِ کسی چون منʼهنگامی که مزدِ  ―مزدا

6.41.06 = 6.40.02  

 


